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خاورآن نامه 


تا لیف : محمد ین حسام آلنیین بن حسن بن شمس آلدبن دحت 
مشهو و به بن حسام خوسفی پیر جندی 


پا بان نامه وی ره کار شداسی أ رشك ل بان و اد بیات قار سی 
زیستاد هلما 
۵ کثر محمد مهدی نام 
استاد مشاوره 
۵ تتر ڪا آ نیزا یں اڑا 
حیدد عنی توش گار 


سال حصیی ۱۳۷۵-۷۶ 


هه 
دانشگاه فردوسی مشهد 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شر بعتی 

تصحیح: 

خاوران نامه 

تألیف: محمد بن حسام الدّین بن حسن بن شمس الدّین محمد 
مشهور به ابن حسام خوسفی بیرجندی 
بایان نامة دورة کار شناسی ارشد زبان و ادبیات ثارسی 
استاد راهنما: دکتر محمد مهدی ناصح 
استاد مشاور: دکتر ر ضا انزابی نژاد 
به کوشش: حیدر علی خوش کنار 


سال تحصیلی ۱۳۷۶ - ۱۳۷۵ 


س 
اس م معام 


فهرست موضوعات 


عنوان صفحه 
پیش گفتار یک 
آثار ابن حسام .هقث 
زندگانی ابن حسام ............ پافژكه 
مشخصات نسخه‌ها سس( 
روش ‌کار. te‏ و A‏ 
آغاز خاوران نامه essere‏ 
گفتار در ستایش دوازده برج و گردش آفتاب در وی Veena‏ 
آفی مناجات در صفت پیدایش آدمی و شرف آن] eens‏ م۰ ۱۱۰۰۰ 
گفتار در مناجات باری ټعالی e‏ 
گفتار در نعت حضرت پیغامبر - صلی الله علیه [واله] و سلم Essen‏ 
گفتار در معراج حضرت پیغامبر -عليه الصَلواة و السَلام esses‏ 
خطاب حضرت مصطفی - صلی الله علیه و اله و سَلّم Es ss‏ 
[در راز و نیاز و احوال خود و توسّل به دوازده امام] esses‏ 
گفتار در احوال خود ns‏ 
آغاز کتابت خاور نامه PP es‏ 
[خبر یافتن سعد وقاص و رفتن به خاور زمین] PQs‏ 
آرسیدن ابو المحجن و سعد وقاص به حصن ضمان] | 
جنگ کردن نوادر با سپاه ابوالمحجن Aes‏ 
خبر یافتن قَطّار از مرگ نوادر و آمدن به کین خواستن EES‏ 
جنگ هلال با ابوالمحجن و کشته شدن هلال.... ns‏ ۱ 
خلاص کردن ایوالمحجن سعد وقاص را سس( 
آگاه شدن حضرت پیغمبر - عليه السّلام -از رفتن ابوالمحجن و سعد AAs‏ 


رفتن اميرالمۆمذين على -عَلَّيه السلام - در طلب ابوالمحجن و سعد AV assesses‏ 


عنوان صفحه 


آگاهی امیرالمومنین, علی - علّیه‌الستلام -از گرفتاری قنبر sss‏ 
گریختن ابوالمحجن در حصن بیاض sees‏ 
جنگ قطار با امیرالمّمنین علی -عَلَّيه‌السلام Vee‏ 
داستان ابوالمحجن با رعد عمار و کشته شدن [رعد! neers‏ ۱۱۹۰۰۰۰۰ 
[کلمه‌ای چند در موعظه فرماید! موی وم و موم وم ۰۰۰۰۰ ۱۱۴ 
اغاز داستان ۰۰۰۰۰ 
جنگ کردن دلدل در بارگاه خاوران ۱ 
[جنگ کردن شاه خاوران با سعد و بند کردن آن] VAS‏ 
[فرستادن قباد به غارت کردن و بند کردن مير ستاف و دل‌افروز] میم ۱۳۰۰۰۰ 
فرستادن خاوران ابلاق ترک به غارت کردن O.‏ 
بردن دلدل ذوالفقار را در بيشه و و ۰۰۰ ۱۳۸ 
[خلاصی دادن اميرالمۇمنين قنبر را از بند] VEY‏ 
[فرستادن خاوران عمار حکم را به جنگ ابوالمحجن و رسیدن مالک از در] NBs‏ 


[آگاهی یافتن نبی‌للّه از رفتن ولی اللّه به خاور زمین و فرستادن مالک اژدر به یاری سپاه] . ۱۵۲ 


[حرب شاه ولایت با خاوران و رسیدن مالک اژدر] سس( 
[حرب بار دوم حضرت شاه ولایت با خاوران] NA.‏ 
در مسلمان شدن شاه خاوران PEs Sees enn‏ 
رزم خاوران با اميرالموّمنين عليه الستلام ER‏ 
[جنگ ایلاق ترک با سعد وقاص و کشته شدن ایلاق] RSs‏ 
[شبیخون کردن خاوران بر نشکر اسلام] Veen‏ 
[آمدن مير زنهارخوار به نزد حضرت شاه و لایت و مسلمان شدن] VWs‏ 


[به خواب دیدن حضرت ولی اللّه. حضرت نبی‌الله را و آگاهی نمودن به سوی ابوالمحجن] .. ۱۷۹ 


[رفتن مالک به خاور زمین ] ۱ 


عنوان 


[رفتن سعد از پی مالک و گرفتن دیوان او را و رسیدن حضرت شاه ولایت - علیه‌السلام -]... ۱۸۶ 


[کشتن حضرت شاه ولایت ازدهای هفت سر را و با دیوان محاربه کردن] مه 
رفتن امیرالمو منین - عَلّیه‌السّلام - به طلب سعد سا 
[رسیدن حضرت شاه ولایت سر پنجراه و به خواب» رسولاللّه را دیدن] n‏ 


[در آفرینش جهان و اظهار نیاز به درگاه خداوند] سس 


[رسیدن مالک اژدر و جنگ کردن بر گرگان و به خواب دیدن حضرت رسول اللّه را و شفا 


یافتن و رسیدن لشکر خاوران و عاشق شدن بر دختر خاوران] eens‏ 
[کشتی گرفتن پهلوانان در مجلس جمشید و دستیرد نمودن مالک اژدر] esses‏ 
الشکر بردن شاپور به جنگ مالک و کشته شدن شاپور] esen‏ 
[مکر کردن دختر با مالک و بیهوشی دادن. مالک راو در بند کردن و به زندان فرستادن] .... 
داستان امیرالمومنین علی - علیه‌السّلام - با پیل گوشان eee‏ 
[رسیدن لشکر حضرت شاه ولایت به لشکر پیل گوشان و محاربه کردن با ایشان] e‏ 
رسیدن امیرالمومنین علی -علیه‌السلام -به خاور زمین ns‏ 
[آمدن مير سياف به خاور زمین به خدمت حضرت ولایت -علیه‌السّلام-] ees‏ 
[آگاهی دادن عیان منجّم پادشاه را از احوال امیرالمؤمنین علی -علیه السلام-] eee‏ 
فرستادن جمشید هومان رابه جنگ مير ستاف «س+«--۸« 
[کشتن حضرت شاه ولایت نوشاد جنگی را] اپ 
[لشکر کنشیدن اردشیر قباد به حرب حضرت شاه ولایت و کشته شدن او ] es‏ 
[رفتن میر سیاف به گشت باغ و دیدن خاوران و شناختن او را] ss‏ 


[در مناجات و سخنی چند در موعظه] esses‏ 


[در خواب دیدن ابوالمحجن آن حضرت را - صلی‌اللّه عليه و سَلّم - و خلاص دادن مالک 


را از قبر‌آمدن هر دو به خاور زمین] esses‏ 


عنوان 


[لشکر کشیدن خمار ملعون به جنگ حضرت رسولاللّه -صلم -] es‏ 
رزم خمار با حضرت پیغمبر - عَلیه السّلام - ۲ 
داستانهای عمروامیه سس سس 
[از سر گرفتن قصه و سخنی چند] ب ۳ 
آرسیدن عمرومیّه به حضرت امیرالمو منین علی - عليه السّلام -] ns‏ 
[مشاهدۀ حضرت علیع و یاران او سپاه خاوران را] n‏ 
رفتن عمروامته به سپاه خاوران زمین ۲ 
آگاه شدن جمشدد از کارهای عمروامته ess‏ 
رفتن ءمروامته به سپاه خاور بر صف زنگیان ا 
آگاه شدن سپاه خاور از داستانهای عمرو. Sees‏ 
مصاف جمشید با امیرالموّمنین, على - علیه السلام دمم میم میم وم موی میم 
[مصاف کردن مالک با بهمن اسفنديار] esses‏ 
[در مصاف آمدن بابا عمروامته و لعب نمودن و کشته شدن شداد] eens‏ 
[رفتن عمروامته, شبانگاه, بر لشکرگه خاور] ees‏ 
[رزم کردن بار دوم و دستبرد نمودن مالک اژدر و ابوالمحجن] eee‏ 
معجزه نمودن حضرت رسالت -عَليه الصلواة و السلام . eens‏ 


رفتن عمروامته به سپاه خاور و رسیدن به دارا eens ecac‏ 


[آمدن فرستادة جمشید شاه به پیش حضرت علی - علیه السّلام و مسلمان شدن او 


و چاره جستن شاه خاوران از لات ] eens‏ 
رفتن مالک به قلعه» کمین کردن دارا بر وی eee esen‏ 
[رفتن بابا عمروبه لشکر مخالف و خود را به شکل غلامی کردن و دستبرد نمودن] ۰ 
جنگ ابوالمحجن با شهریار و کشته شدن شهریار e‏ 


طلب کردن جمشید شیهال جادو را eceme‏ 


TN... 


عنوان 


رفتن عمروامیه به تماشای قبه آهن ربای موم موم و وم موم همم 


رفتن عمروامیه به سپاه خاور و بند کردن شاه را eee‏ 


مصاف جمشدد با امیرالمومنین - عَلَیّه السّلام sees‏ 
رزم گلباد با ابوالمحجن و کشته شدن گلیاد بپبپبٍِِِ_ِ1 
جنگ امیرالمرٌمنین علی -عَلیه السّلام -و گریختن جمشید es‏ 
[رسیدن شیهال جادو پیش جمشید شاه] ...۰ n‏ 
از سر گرفتن داستان و کلمه ای چند در موعظه فرماید] ss‏ 
[رسیدن سعد وقاص و مير سیّاف به قلعة جماد] esen‏ 
[مکر کردن جهودان گرفتن سعد و میرستاف و در بند کردن ایشان ] ۳ 
رسیدن خالد ولید به باری لشکر سعد eee‏ 
گفتار اندر داستان شبهال جادو eee‏ 
آگاه شدن شیهال جادو از مکرهای عمروامتّه ا 
طلب کردن امیرالمومنین على - عليه السّلام -سپاه را esen‏ 
مکر کردن شیهال بر مالک و زخم خوردن esen ene‏ 
رفتن ابوالمحجن به طلب مالک و مناظره او با eens‏ 
رسیدن ابوالمحجن و خبر یافتن از مالک esses‏ 


گفتار اندر بی هوش شدن ابوالمحجن secs‏ 


[رسیدن فیروز شاه و رسیدن زوجه او به باغ و ابوالمحجن را دیدن] 


رفتن امیرالمومنین -عَلَیه السّلام -به خراب کردن قبّه ۳ 
[آمدن حضرت شاه ولایت به پای قلعه آهن ربا] ns‏ 
رای جمشید با بزرگان سپاه ا 
مسخر گشتن خاور زمین با امبرالموّمنین - عليه السلام ns‏ 


گفتار اندر هوش آمدن ابوالمحجن eens‏ 


عنوان صفحه 
آگاه شدن سعد وقاص از جمشید و رفتن به دنبال وی ANF‏ 
رزم امیرالموّمنین - علیه السلام در چاه با دیو ٩۵۱۷ sss‏ 
[حمله کردن سعد یل به حصن آهن ریا] و( 
[رفتن مالک به سیاه پیروز بخت و صحیت دانشتن و دیدن ابوالمحجن ] م۰۰ ۵۲۴ 
[خلاصی دادن مالک ابوالمحجن را از بند ] OTA.‏ 
[مکر کردن شیهال جادو بر مالک و ابوالمحجن و هلاک شدن خود OV‏ 
و مسلمان شدن لشکریان جادوان] ٩۵۳۷ sss‏ 
[آگاه شدن امیرالمومنین از حال عفریت] OEY‏ 
[آمدن جبرئیل به خدمت رسول اللّه و احوال امیرالمومنین را بازیرسیدن] OFFS‏ 
[جمع شدن لشکر حضرت شاه ولایت برگرد حصار آهن ربا] میم ۵۴۸ 
تسوضیحات ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۵۵ 
فهرست لفات وئ ریات دوم موم وم یووم موه مه موم موم مه موم موم و و و ۵۶۸ 
فهرست اعلام ره دمم موم من یه ۵۷۶ 
فهرست آیاب و احادیث ۰ ۰ ۵۸۱ 
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ای نام تو در هر دهنی ورد زبانها 
اندر حجب از درک یقین تو کمانها 
هر ذره اشيا که بر او نقش وجودی است 
تسبیح تو گویند به انواع لسانها 
اییات تو بر دفتر ایام و لیالی 


آثار تو بر صفحة ساعات و زمانها' 


محمّد بن خسام الدین بن حسن ین شمس الدین محمد مشهور به محمّد بن حسام با این حسام از شعرای حماسی: 
سرای ایرانی است , او خود در ابیاتی که در وصف حضرت محمد (ص) سروده به نام وجد خویش چنین اشاره می کند 
که : 

نامی که جز به نام تو نامی نمی‌شود نام محقد بن حسام محمد است" 

نیز در جای دیگر نام خود و جذش را این گونه بیان می کند : 

محمد بسن حسام و محمد بن حسن که هست خاک قهستان تو را مقام و وطن" 

عنوان شعری او در همه اشعارش «این حسام » است . لازم به یاداوری است که این حسام مذکور غير از این 
خسام سرخسی «جلال الدین » از گویندگان قرن هفتم می باشد و نیز غیر از ابن خسام هروی ( جلال الدین محمّد متوفی 
به سال ۷۳۷) و سوای ابن حسام هروی است که هم او از علمای قرن نهم نواده جمال الدین بن حسام فوق الذکر است ۰« 
این اشتیاه ناشی از شباهت نام و نزدیکی زادگاه و حتی شیاهت لفظی « خواف » و «خوسف » بو ده است »3 


اما شاعر مورد نظر - یعنی ابن حسام خوسفی - از گویندگان قرن نهم هجری همزمان با عهد شاهرخ تیموری 


۱. محمد بن حسام الدین بن محمد (ابن حسام ): دیوان ابن حسام ۰ تصحیح احمد احمدی بیرجندی و محمد تقی سالک . 
انتشارات اداره کل حج اوقاف و امور خیریه استان خراسان . سال ۱۳۶۶. 

۲. همان ماخذ . صر ۵۱. 

۳ همان مأخذ . ص یازده . 

۴ سعید نفیسی . تاریخ نظم و نر در ایران . چاپ میهن . تهران ۰۱۳۴۴ صفحات ۲۷۵ و ۲۰۶ . 

۵. احمد احمدی بیرجندی . نامه آستان قدس . شماره اول . دوره هفتم . سال ۰۱۳۳۸ صفحه ۵۵ . 


دو 
است . تاریخ تولد این حسام به درستی معلوم نیست , در تاریخ حسامی چنین آمده است : « بالجمله مخدوم ما محمّد 
این‌حخسام در مدت ٩۲‏ سال عمر . اوقات شریفش را بعد از وظایف طاعات و عبادات به فلاحت و زراعت و کسب حلال 
گذرانیده...».اگر چنانچه عمروی۲٩سال‏ و تاریخ وفات وی را۸۷۵ هق.بدانیم.بایستی تاریخ تولد وی سال ۷۸۳ هق. 
بوده باشد . 

بسیاری از تاریخ نویسان تاریخ تولد وی رابه سال ۷۸۳ھ ق . بیان داشته اند. اما خواند مير در حبیب السیر . 
تولد او راسال ۳٩۸ه‏ ق . دانسته است که تاریخ باد شده درست به نظر نمی‌آند , زبرا دولتشاه در سال ۸۹۲ھ ق . که به 
نگارش تذکره‌اش مشغول بود از ابن خسام چون رفتگان سخن گفته است و تاریخ وفات او راسال ۸۷۵ه ق. می داند. با 


توجّه به آنچه از محتوای ابیات این حسام حاصل می‌شود و خود در قصده ای چنین گفته است : 


این قصیده به سن سی و چهار بعد هشتصد به سال ست عشر 
۰ 4 ۶ ) ۶ = 0 س ت ۰ ۲ 
نسظم کردم چو لول شهوار از ولایات شاه دين پرور 


تولد وی باید در سال ۷۸۲ ه ق . اتفاق افتاده باشد . 

. زادگاه « محمد بن خسام » مشهور به ابن حخسام و پدرش حسام الدین حسن قصبه « خسف » یا « خوسف »" 
می‌باشد . در مآخذ مربوط به این منطقه ملاحظه می‌کنیم که :« خور و خسب دو شهر است بر کرانه بیابان و آب ایشان 
از کاریز است و خواسته مردمان این شهر بیشترین چهار پای است *» 

اکنون نیز این آبادی مرکز دهستان خوسف در شهرستان بیرجند است که در مجموع ۱۱۶ آبادی را شامل می 
باشد . «خوسف» از سه دهستان به نامهای « خوسف »۰« گل فریز » و « قیس آباد » تشکیل یافته که تابع مرکز بخش 
خوسف می‌باشد . 

ظاهراً قدمت تاریخی خوسف از شهر بیرجند زیادتر است . به عبارت دیگر می‌توان گفت که خوسف از کهنترین 
آبادیهای جنوب خراسان - یعنی قهستان - به شمار می آید. 

همه تاریخ نویسان در مورد محل تولد ابن خسام اتفاق نظر دارند . اما باید این نکته را یادآوری کرد که این ` 


حسام اکثر اوقات زندگی خود را در مزرعه اش واقع در « رچ »" به سر می برده است . که از نظر آب و هوا در منطقه 


۱. محمد بن حسام الاین بن محمد ( ابن حسام ) ۰ همان مأخذ ۰ ص ۷۰. 

۲. همان مأخذ . ص ۱۹۴ . 

۳. در کتابهای قدیم نام این شهرک به صورت «خسب» يا «خسف» ذکر شده است اما اکنون خحوسف خوانده می‌شود . 
۴ علی اکبر دهخدا ‏ لغت نامه » ذیل کلمه خوسف . 


۵ «رچ» یا «ریچ» در نزدیکی خوسف و در دامنۀ رشته کوه باغران ( باقران ) واقع شده است . باغران یعنی بغ‌ران و « بغ ۷ به معنی 


مذکور کم نظیر بوده است , خود ابن خسام در این زمینه می گوید : 
رچ مزرعه‌ای است بوستانی ز بهشت کاورد نسیمش ارسفانی ز بهشت 
من شرح هوای او نمی‌پارم گفت یا هست بهشت با نشانی ز بهشت! 
ابن خسام در طول عمر خود غير از مسافرتهای کوتاهی که در دیوان خود بدان اشاره نموده است , از جمله 
زبارت پیر « چنشت »۰« گیو» و « گل فریز » همگی از روستاهای نزدیک خوسف و بیرجند , دیگر به جای نرفته است اما 


مسافرت وی به مشهد مقدس بنا به گفته خود او معلوم است: 


به خاک روضه پاک تو آرزو مسندم چو خاک تشنه به باران و تن به خاک وطن ‏ 
در جای دیگر دیوان خود می گوید : 
بود که بار دگر سر بر آستان نیاز به خاک بوس درت مفتخر شود لب من ' 


در مورد تحصیلات ابن خسام اطلاع دقیقی که مستند به اسناد کافی باشد در دست نیست لکن آن چنان که از 
اشعارش بر می آید بر علوم و فنون زمان خود به خصوص نجوم. تاریخ و علوم اسلامی تسلط کافی داشته و کتابهای 
نظم و نثر گذشتگان مسلط بوده است . 

از مطالعه دیوان ابن خسام و تعمق در اشعار وی چنین بر می آید که وی در صرف و نحو . معانی و بیان . 
تفسیر و علم رجال و انساب نیز تبحر لازم را داشته است . 


همچنین آگاهی او از اصطلاحات خط و خطاطی از آثار او نمایان است : 


خوش می‌کشد به دایره . خط زمردی سر گرد شکرت لب ياقوت خام تو 

تانسخ كرد ثلث عذارت خط غبار نصفی خسوف بافت ز ماه تمام تو" 
در جای دیگر دیوان می گوید : 

خط غبار که تعلیق ثلث عارض تو است مسحققش بتوان نسسخ خط ریحان گفت ۲ 


همان گکونه که ملاحظه می‌گک ردد اصسطلاحات و عباراتنی م‌انند « نسخ »۲ , 


خدا و « ران » به معنی کوه است ۰ پس می توان گفت : کوه خدا . نظر دیگر این‌که پسوند «ران» در کلمه مذکور و در کلمه های دیگر 
چون شمران ۰ تهران و ... به معنی منطقه ای که دارای باغ بوده و منسوب به باغ و باغستان می‌باشد . 

۱. محمد بن حسام الدین بن محمد ( ابن حسام ) . همان مأخذ ۰ ص شانزده . 

۲ همان مأْخذ . ص ۴۳. 

۳ همان مأخذ . ص ۳۵. 

۴ یکی از شش قسم خط است که علی بن مقله وزیرالراضی بالله عباسی در اواخر فرن سوم هجری مخترع خوش‌نویسی آن بود و 
خط قرآنی و بدیع نیز گویند .( رک : لغت نامه دهخدا ذیل کلمه « نسخ 4 ). 


چهار 
« ثلاث ,۰« خط غیار»۲ ,«تعلیق »۰۳ «محقق » و ... همگی از آگاهی وی در مورد مذکور و حتی کاربرد آنها حکایت 
می کند زیرا او قرآن را با خط خوش و نیکو می نوشت و آن را به بزرگان و دوستان هدیه می نمود . چنان که در جواب 


سلام نامه که به یکی از بزرگان قوم و دوستان خود در هرات سروده چنین می گوید : 


مصحفی نو نوشته‌ام اکنون به خطی خوش چو لولو مکنون 
ک‌اغذ و خط او ز بس خوبی بابت لاجورد و زر کسوبی 
کر اشارت شود فرستم پیش داشتم عرضه حال خود کم و بیش 


بدین ترتیب نامبرده مصاحف و دست نوشته هایی در زمینه قرآن داشته است که بنده از آنها اطلاعی ندارچاز 
مطالعه آثار این حسام معلوم می‌شود که او اطلاعات علمی خود را در زمینه های یاد شده از پدر و اجداد دانشمند و 
فضیلت خود که همه اهل فضل ‏ و عظ , ارشاد و تقوا بوده اند » باد گرفته است .او از همه آنان به عذوان مربی و مرشد 
خود یاد می کند . 

ابن حسام اوقات زندگی خود را بعد از انجام وظایف طاعات و عبادات به کشاورزی و کسب روزی حلال 
می‌گذرانیده است . خود در این باب می گوید : 

به شب زبان من و مدح اهل بیت رسول به روز شغل من و کسب قوت و مایحتاج " 

وی با کذیمین و عرق جبین از راه حلال روزی خود را به دست می آورد و امرار معاش می‌کرد تا منت سفره این 
و آن را نکشد: 

همه سال و مه روی در گوشه‌ای قناعت نمودم به کم توشه‌ای 


به یک قرص جو تا شب از بامگاه قناعت کنم همچو خورشید و ماه 


۱. قسمی از خطوط یا قلمای اسلامی . قط قلم ثلث به پهنای هشت موی یال برذون است . نام خطی از خطوط هفت گانه که عبارت ۱ 
است از : مناشیر ۰ محقق . نسخ ۰ ریحان . رقاع » ثلث ۰ نستعلیق . ( رک : لغت نامه دهخدا ذیل کلمه « ثلث ») . 

۲. خط غبار یا قلم غبار یکی از هفت قلم جدید است ۰ خطی با قلمی سخت و ریز چنان که به زحمت توان دید . نام قسمی از خط 
عربی اختراع ذوالریاستین فضل بن سهل می‌باشد . ( رک : لغت نامه دهخدا ذیل عبارت خط غبار ) . 

۳. نوعی از خط که از رقاع و توقیع برآمده است . ( رک : لفت نامه دهخدا ذیل کلمه « تعلیق » ). 

۴ نام خطی از شش خط که ابن مقله آن را وضع کرده است ۰ خط عراقی است که در زمان بنی عباس مرسوم گشت . این خط را 
وراقی نیز گویند . ( رک : لغت نامه دهخدا ذیل کلمه « محقق »). 

۵. محمد بن حسام الاین بن محمد ( ابن حسام ) » همان مأخذ ‏ 


۶ همان مأخذ» ص چهارده . 


شکم چون به یک نان توان کرد سیر مکش منت سفره اردش بر 


او سر همت بر اوج چرخ برآورده . چنین می گوید : 


آفرین بساد بر كف دستم که از او می رسد مرا ادرار 
دست من آبسله ز کد يمين گر تن آسان شوم . شسود دشوار 
.. با چنین تنگدستی ابن حسام سر همت براوج چرخ برار 
گر ز کالای خانه پسرسندم لیس ف الدار غسیره ديار" 


امرا معاش وی تنها از قطعه زمینی بوده که در « خوسف » داشته است ‏ نیز در کودپایه . «رچ » تاکستانی 
کوچک داشته که حاصل آن در چرخش زندگی مادی وی موثر بوده است . 
اما بر اثر تنگدستی این مختصر نیز به گرو می رود : 
زز کی داشستم به کهپایه زان مرا بسود ساز و پسیرایه 
از جفاهای چرخ کج رفستار در گرو رفته شد به صد دینار ' 
در تذکرۀ دولتشاه آمده است :« ملک الكلام مولانا محمّد حسام الدين المشهور به اين حسام - رحمة الله علیه - 
به غایت خوش گو است و با وجود شاعری صاحب فضل و قناعتی و انقطاعی از خلق داشته . از خسف است من اعمال 
قهستان و از دهقنت نان حلال حاصل کردی و گاو بستی و صباح به صحرا رفتی تا شام اشعار خود را بر دسته بیل 
نوشتی و بعضی او را« ولی حق » شمرده اند و در منقبت گویی در عهد خود نظیر نداشت » *. 
او به سیب روح انزوا خواهی و مناعت طبع بر در ارباب بی مروت دنیا گام نمی نهاد و زبان به مدح این و آن 
نمی گشود و شاید همین امر موجب خمول و گمنامی او شده و آن چنان که شایستۀ مقام معنوی وی است کسب شهرتی 
نکرده است .این حسام تنها افتخار خود را در سرودن اشعاری می داند که در منقبت آل علی - علیه السلام -باشد و اگر 
چنانچه گهگاهی نامی از امیران و بزرگان آن عصر در دیوانش دیده می شود . همچون سعدی شبرازی زبان به 
نصیحت و اندرز آنان گشوده ؛ بدون این که توقعی از آنان داشته باشد. در ابیاتی خطاب به امیر عبدالله ترخان چنین 
می گوید : 


به فریاد فریاد خواهان برس به درد دل دادخواهان برس 


۱. محمّد بن حسام الین بن محمد (ابن حسام ) . خاوران نامه . ص اخر نسخه خطی موزه هنرهای تزیینی تهران . . 
۲. محمد بن حسام الدین بن محمد ( ابن حسام )» دیوان ابن حسام . ص پانزده . 
۳ همان مأخذ. ص ۴۷۱ . 


۴. درلتشاه سمرفندی . تذکرةالشعراء . چاپ دوم . انتشارات پدیده . سال ۶ص ۳۴۸ به بعد . 


به حال رعیت رعایت نمای رعایت , رعیّت بدارد به جای 
جهان داورا اندر اين انقلاب بترسم که گردد قهستان خراب 
شماری بگیر ای خداوندگار ز دیسوان دارای روز شمار 
خدایت در این کارها یار باد سسپهر بسلندت مددکار باد 
زمین و زمان در پناه تو باد همین و هم آن نیکخواه تو باد! 


علو طبع و انزوا طلبی ابن حُسام و دوری وی از چاپلوسی و مداحی اریابان زر و زور نکته ای است که همه 
صاحیان تذکره به آن اشاره نموده اند . گویاترین دلیل گفته های خود او است: 

سر فرو نارم به جود خواجگان بی وجود با وجود فقر بنگر فرط استفنای من 

بر طریق «ليس لٍلانسان الأماسعی » جز در این معنی نکوشد خاطر دانای من" 

این حسام در مدح و ستایش خاندان عصمت و طهارت تا بدان جا پیش رفته که خود را بارها «حسان » خوانده و 
این امر را موجب مباهاتش دانسته است: 

غبار تربت حَسّان گرچه باد ببرد کنون به مدح تو ابن حسام حسَان است ۲ 

تھی بودن دستش را از اسباب دنیوی مانعی از دوستی اهل بیت ندانسته , بلکه حب آل علی را کافی می شمارد : 

گر دست من تسهی است ز اسباب دنیوی کافی است حبّ آل تو از جاه و مال من" 


از اشعار مدحی این حسام که در دست داریم , قطعة زیر است که در آن اعیان بیرجند را مدح نموده است : 


جاهو جلال و دولت و اقبال و مسردمی تاک نی است لازمة بيرجنديار 
ز آنجاکه ارجمند بود مسردم شسریف اشراف سبرج ند همه ارجمند باد 
... یک دسته کاغذ از ره احسان و مسردمی از دستشان رسیده به این مستمند بار 


از قطعه فوق می توان کاملاً به این نکته پی برد که این تمجید و خواهش نه در مقام اضطرار انجام گرفته است 
بلکه از سر قدردانی است تا بدین وسیله بتواند نوشته های خود را مکتوب کند و این مطلب قول دولتشاه , که او اضعار ۱ 


خود را روزها بر دسته بیل می نوشت و شب آن را به بیاض می آورد را تأیید می‌کند. 


۱. محمد بن حسام الدین بن محمد ( ابن حسام ) ۰ همان مأخذ ‏ ص ۴۶۴. 
۲ همان مأغذ . ص ٠١۷‏ . 
۳. همان مأخذ . ص ۲۳۰. 
۴ همان مأغذ . ص ۰۱۱۲ 


۵ همان مأخذ . ص ۳۵. 


هفت 
از ممدوحان او که در دیواتش بدانها اشاره شده است می توان شاهرخ میرزا تیموری . میرزا بایسنقر سلطان 
ابوسعید , سلطان ابراهیم بن شاهرخ , سلطان احمد . سلطان حسین میرزا بایقرا و میرزا سلطان محمّد فرزند بایستقر 


نام برد. مدح او نه از روی هواهای نفسانی , بلکه برای ترویج دین و دانش بوده .او خود این را به وضوح بیان می کند ٍ 


در مدح شاه رفته‌ام .اما نرفته‌ام بر درگه امیر و سلاطین به هیچ یاب 
نگشاددام به جود کسی دست اطماع ننهاده‌ام به پیش کسی دست اطلاب ' 
۳ ۾ 
اثار ابن حسام : 


الف : دیوان اشعارش که شامل قصاید , غزلیّات . ترجیعات , ترکیب بندها , مقطعات , لغزها . مثنویها , اشعار 
عربی . ملمعات و رباعنات بوده که مجموعة‌ابیات دیوانش نزدیک به ۵۵۰۰ بیت می باشد که توسط استاد احمد احمدی 
بیرجندی تصحیح گردیده‌است و در مورد حمد و ستایش باری تعالی و نعت پیامبر (ص) و منقبت علی بن ابی طالب و 
اولاد او و قصایدی در بیان مصیبت کربلا و رئای امام حسین بن علی - عليه السلام -و ستایش حضرت مهدی صاحب 
الزمان و چند قصیدف طولانی در بیان معجزات علی - علیه السلام - و قصیدۀ دیگری در بیان عقوبت ابن ملجم مرادی و 
امثال این مطالب است و همگی حکایت از اعتقاد شاعر نسبت به پیشروان و ائمه شيعه اثنی عشری, حسن عفیدت. 
صفای باطن و صمیمیت قاطع او در این مورد می‌کند . 

همچنین اشعار دیگری نیز در زمینه های حکمت و وعظ و اندرز و نیز در باب وضع افلاک و چگونگی بهار و 
خزان و طلوع و غروب خورشید در مجموعة منظوم او به چشم می خورد. 

شیوه و سبک سخنوری ابن حسام در قصیده سرایی چون همۀ قصیده گویان قرن هشتم و آوایل قرن نهم . 
تتبع آثار قصیده سرایان کهن از انوری تا سلمان ساوجی است که از آن مبان قصاید استادانی چون ظهیر فاریابی و 
خاقانی شروانی بیشتر مورد استقبال ابن حسام قرار گرفته است . 

وی بنابر شیوۀ قصیده گویان قرن ششم , هفتم و هشتم .از به کاربردن ردیفهای دشوار اسماء , افعال و جملات 
. کوتاهی نمی‌ورزد . به هر حال وی نسبت به همعصران خود شاعری نیرومند است , خصوصاً در قصیده توانمندی او 
بیشتر از دیگر انواع شعری است . 

ب :« نثرالالی » منظومه‌ای است در قالب مثنوی . مشتمل بر ترجمة کلمات قصار مولی علی - علیه الشلام -به 


شیوه منظو م « مطلوب کل طالب من کلام علی بن ابی طالب » معروف به صد کلمه از رشیدالدین و طواط. شاعر قرن 


۱. محمد بن حسام الدین بن محمد ( ابن حسام ) ۰ همان مأخذ. ص ۲۸۲. 


ششم . بوده و به طور ناقص در دست می باشد . که شاعر پس از آوردن مقدمه ای به نظم متن پرداخته . ولی تنها 
بخشی از آن که شامل چهل و هشت کلمه است موجود می باشد . 

ج : اثر مهم دیگر ابن حسام « خاوران نامه » است که از فدیمی‌ترین منظومه‌های حماسی دنی در ادب فارسی 
است کتاب باد شده در بحر متقارب دودد و به تقلید از شاهنامه فردوسی سروده شده است . ابیات خاوران نامه حدود 
۰ بیت در خصوص جنگهای حضرت علی - علیه السلام - و یاران آن حضرت , چون : مالک اشتر . ابوالمحجن . 
عمروین معدی کرب و عمروین امیه با قباد . شاه خاوران و با امرای بت‌پرست دیگر مانند « تهماس شاه » و «صلصال 
شاه » برای اشاعه اسلام و بر انداختن کفر در خاور زمین می باشد . 

ابن حسام مذعی است که موضوع منطومةٌ خود را از یک کتاب تازی برگزیده است . ذکر این نکته لازم است که 
خاصیّت بیشتر کتب حماسی ( ملی , تاریخی , دینی ) ایرانی مبتنی و مستند بر اصلی بوده و سازندگان آنها در نقل 
مستقیم یا جعل روایات دخالتی نداشته اند . زیرا دروغ بستن بر امام و بزرگان قوم را گناهی نا بخشودنی دانسته و 
می باید از چنین تهمتی بر کتار می ماندند. 

قبل از پرداختن به حماسةٌ دینی خاوران نامه لازم است مختصری توضیح داده شود . حماسه واژه‌ای است 
تازی. از ریشه « حمس»( به فتح اول و دوم ) به معنی شدت در کار .و « أخمش» از این ریشه است که جمع آن «احامس» 
می‌باشد , به معنی جای سخت و درشت , مرد درشت در دین و دلیر در حرب .این واژه رفته رفته بر شجاعت نیز اطلاق 
شد زیرا مرد شجاع هنگام نبرد در عین شدت و درشتی با دشمن برابری می‌کند . در تعریف حماسه باید گفت که : 
«حماسه اساسا از شعر غنایی پدید آمده و از آن منبعث شده است و این نظریه را می توان با تحقیق در بسیاری از آثار 
ادبی ملل قدیم ثابت کرد ». 

بدیهی است که « در قرن چهارم و پنجم قسم اعظم داستانهای حماسی ایرانیان به نظم فارسی در آمد و تنها چند 
داستان بر جای ماند که بعضی از آنها بعد از قرن ششم منظوم شد و دیگر از داستانهای ملی ایرانیان چیزی به نظم در 
نیامد اما در قبال انحطاط و فنای حماسۀ ملی دو نوع تازه از حماسةٌ در ایران معمول و متداول شد: یکی حماسه های 
تاریخی که در باب رجال تاریخی ترتیب یافت و نخستین آنها اسکندرنامة نظامی است و آخرین آنها شهنشاه نامة 
صباست . دیگری حماسه های دینی یعنی منظومه هایی که از باب سرگذشت تاریخی یا داستانی رجال و پهلوانان دين 


اسلام ساخته و پرداخته‌شد مانند خاورنامه ( با خاوران نامه ) و صاحبقران نامه و « خداوند نامه » و « حملۀ حیدری» و 


۱. ذبیح للّه صفا . حماسه سرایی در ایران . چاپ چهارم . انتشارات امیر کبیر . تهران ۰۱۳۶۹ ص ۱۵ . 


نظایر آن »۰ . 

به طور کلی « حماسه هایی که در ادب گران سنگ پارسی سروده شده است از دید سرشت و ساخنار به سه 
گونه تقسیم می‌شود : 

۱. حماسه های راستین با حماسه های اسطوره‌ای که از دل اسطوره پدید آمده و سرادندة این حماسه آفرینندة 
آن نیست با به عبارت دیگر حماسه سرایانند , نه حماسه پردازان . 

۲. حماسه های دروغین با حماسه های تاریخی که این گونه از حماسه ها , در معنای راستینش نیامده است . در 
"چنین حماسه ای تنها پیکرة آن به حماسه می ماند. روح و ارزش و نمادهایی که سرشت و ساختار حماسۀ راستین در 
گرو آنهاست در این گونه حماسه ها جایی ندارد. علاوه بر اینها حماسة دروغین . حماسة تاریخی است یعنی حماسه 
ای که از دل اسطوره پدید نیامده است و زمینه آن را تاریخ می سازد , تاریخ برهنه و خام , آفریدۀ ذهن و پندار سخن 
گستر می باشد , مانند « ظفرنامه » . «تمرنامه » .«شهنشاه نامه » . 

۳ حماسه های دیتی با حماسه های میانین . حماسه های دیتی حماسه هایی است که صورتی اسطوردای بافته 
لکن هنوز زمینه ها و خاستگاههای تاریخی‌اش را از دست نداده است. می توان گفت که صور و حرکات در حماسه های 
دینی دستی بر آسمان اسطوره افشانده , لیک هنوز پای در زمین تاریخ در می افشرد . مانند «خاوران نامة این حخسام » 
و « حملة حیدری ۲۰ 

در مورد سیب پرداختن ایرانیان بر حماسه های دینی باید گفت حمایت پادشاهان ایرانی از اعتقادات اسلامی و 
نیز بدرفتاری بنی اميه نسبت به موالی و عنصر غير عرب , به مذهب تشیع علاقه پیدا کردند و دوستی آل علی - 
علیه‌السَلام -را مايه فخر و مباهات خود می دانستند . در نتیجه ایران مرکز و منشاأً گسترش مذهب تشیع گردید و 
هميشه پناهگاه شیعیان و علویان بود. 

ایرانیان هميشه از مذهب شيعه حمایت می کردند و در نتیجه شعرای بسیاری در مدح خاندان رسالت و حوادث 
ناگوار کربلا اشعار زیادی سروده اند و از مراکز علمی ایران مانند توس, قم .اصفهان و ری. بزرگان علم و دانشمندانی 
ارجمند شیعی برخاستند که مذهب تشیع با همت والای آنها قوام و قدرت یافت و آثار بسیار گرانبهایی از آنان بر جای 


مانده است . عامل مهم و اساسی دیگر رشد حماسه های شیعی این است که « صفویه ترویج مذهب شیعه را اساس 


۱. ذبیح الله صفا . حماسه سرایی در ایران . همان مأخذ. ص ۱۸۵ به بعد . 


۲. میرجلال الدین کزازی . رویا , حماسه و اسطوره . چاپ اول . نشر مرکز . تهران ۱۳۷۲ ۰ص ۱٩۱‏ به بعد . 


سیاست خویش کرده بودند »۱۰ 

از طرف دیگر برای جلب توجه طبقات عامه مردم که قدرت فهم مسایل عالی استدلالی را نداشتند , شاعران و نثر 
نویسان بر آن شدند که با به نظم درآوردن حوادث تاریخی و غیر تاریخی به تحکیم مبانی ایمان و عقیدۀ آنان نسبت 
به تشیع و بزرگمردان شیعه بپردازند . 

در اغلب داستانهای حماسی دینی وظیفه اصلی و شاه بیت اساسی آنها زندگی افتخار آمیز مولای متقیان علی 
- علیه السلام - و یاران با وفای آن حضرت بود . این قبیل داستانها که مایه اصلی آنها از حوادث تاریخی گرفته شده . 
شاخ و برگهایی از حوادث خیالی بر آنها افزوده شده است . 

هدف این قبدل داستانها در درجة اول اشاعه و ترویج اسلام و صفات و ملکات فاضله مانند: سخاوت . شجاعت 
ایمان . اعتماد و توکل بر حق , تحکیم روح ایمان و اخلاص شنوندگان و خوانندگان آن داستانها و قسمتی شرح و بیان 
و ضبط حوادث واقعی تاریخ اسلام و شیعه است ؛ ذکر این نکته لازم می نماید که حماسه های شیعی زادف تفکر شیعی 
می‌باشد و کتاب خاوران نامه نیز از زمرۀ حماسه‌های دینی مذکور می‌باشد . 

یکی از محققین در این باب می گوید: « به طور کلی هر یک از شاعران حماسه سرا در صدد بر آمدند که از تاریخ 
و اساطیر ایران به نحوی برای پروراندن حماسه های منظوم خود استفاده کنند . به تدریج که تشیع بسط می‌یافت 
موجباتی فراهم آمد که شاعران مذهبی به تدوین حماسه های مذهبی اقدام کنند در این موضوع شجاعتها و 
لشکرکشیهای حضرت علی - علیه السلام - و خاندان آن حضرت بیش از همه مورد توجّه و برای این منظور مساعد 
قرار گرفت ... یکی دیگر از حماسه های مذهبی از این قبیل « کتاب فارغ» است ... که در فضایل حضرت علی - عليه السلام - 
به نظم آمده است . یکی دیگر از حماسه های قدیم شیعه خاوران نامه با خاور نامه است »". 

در داستانهای مربوط به خاوران نامه چون هدف تحکیم یمان مردم و برانگیختن حس تحسین شیعیان و 
دوستداران آل علی - علیه السلام - بوده است , همیشه صحت روایات تاریخی مورد نظر نبوده بلکه در آن گاه سخن 
از جنگ با اژدها و دیو و جن می رود و حوادث خیالی نیز که معمولاًلازمة آثار حماسی است در حواشی مطالب تاریخی . 
دیگر نقل شده است , چنانکه نظایر این قضایا در اسکندر نامه به کزات ملاحظه می‌شود , در هر حال محتوای داستانهای 
حماسی دینی قسمتی از آرزوهای تجشْم یافته است , نه نمایش عین حقیقت . 


از عجایب روزگار این که اگر فرهنگ شیعی در ایران رواج نمی‌داشت و تشیع نبود روح حماسه در فرهنگ ایران 


۲. هرمان اته . تاریخ ادبیات فارسی . ترجمه رضازاده شفق . بنگاه ترجمه و نشر کتاب . تهران ۶ ص ۵0٩‏ . 


بازده 

از این نوع حماسه بی‌بهرد بود . نخستین شیعی حماسه سرای نامی ایران فردوسی است که حماسة ۰!ي و حاو دان 
خود را آفرید . این خسام .این شيعه دلباخته نیز برای بیان شوق . نشاط . عشق و علاقة وافر به مقتدای خود دست به 
سرودن حماسۀ مذهبی می‌زند . باید به نکته معترف شد که این نوع شیفنگی و شورانگیزی صادفانه می تواند این 
گونه آثار حماسی را به ارمفان بیاورد . 

کتاب « خاوران نامه » که به « خاور نامه » نیز شهرت دارد در یکی از نسخه های خطی بعد از ذکر مقدمه در آغاز 
داستان عنوان « کتابت خاورنامه » ذکر شده است با این وجود ناظم آن خود در پایان کتاب مذکور چنین از آن یاد 

می کند : 
چو بر سال هشتصد بیفزود سی شد این نامه تازیان پارسی 
مر این نامه را خاوران نامه نام نهادم بدانگه که کردم تماما 

گفتنی است که بعید به نظر می آید ابن خسام به خاطر وزن شعر و آهنگین نمودن بلیت مذکور نام کتاب « 
خاورنامه» را به صورت « خاوران نامه » بیان کرده باشد به احتمال زیاد سیب شهرت آن به خاور نامه این است که تنها 
نسخه معتبر کتاب مذکور در ایران , نسخة هنرهای تزیینی تهران است و در روی اولین برگ آن عنوان «خاور نامه » 
ذکر شده است و نیز نسبت کتاب به خاور , سرزمین پادشاهی قباد می باشد . 

به طور کلّی خاوران نامه داستانهایی است خیالی . اگر چه تمام این داستانها به یک امر حقیقی و شخصیّت 
واقعی که وجود مقدس حضرت علی - عليه السلام -است ‏ برمی‌گردد , لکن هیچ گاه برای قهرمان اصلی این داستان 
چنین صحنه‌ها و حوادثی که تاریخ گواه آن باشد , پیش نیامده و این چنین جنگهایی برای آن حضرت روی نداده است 
. عنصر خیال در این نوع شعری غوغا می کند و شعر را به طغیان می‌کشد . 

توضیح این که اگر خواننده با دید تاریخی محض به این اثر بنگرد آن را مستند نخواهد یافت , توجه 
خوانندگان را به مفهوم خاص « حماسه » جلب می‌نمایم . یعنی آنچه در سایه تاریکیهای ذهن یک داستان پرداز به 
گونه‌ای که مطلوب و مقصود است پدید می‌آید . حماسه در این جهتش شباهت به نوعی خواب و رویا دارد که غلبه شور 
و شوق بر آن حاکم است و رنگ اغراق بر آن غلبه دارد. بنابراین ارزش این اثر از جنبة ادبی و حماسی مطرح است نه از 
دید دیگر. 

سرزمین‌های مورد نظر در خاوران نامه نیز ناشناخته است و شاهانی که در آن مکانها حکومت می‌کرده‌اند . 


اشخاصی هستند که کاملاً ساختگی و مجهول و مجعول و حتی اسامی آنها نیز به گونه‌ای انتخاب شده است که به هیچ 


۱. محمد بن حسام الدین بن محمد ( ابن حسام ) . خاوران نامه . ص اخر نسخه خطی موزه هنرهای تزیینی تهران . 


دوازده 
زبان و ملیّتی شباهت ندارد و تاکنون بر ما معلوم نشده است که این «خردمند دانای تازی نژادی » را که ابن حسام از او 
چنین یاد می کند کیست و کجاست ؟ 
خردمند دان‌ای تازی نزاد ز تازی زبانان چنین کرد یادا 

ابن خسام نیز با ذوق لطیف و انديشة خیال پرور خود با شاخ و برگهای تازه ای آن را آراسته و نیروی خاص 
بدانها بخشیده است با وجود این صحنه های داستانهای خاوران نامه آن چنان خیالی و همراه با حوادث محیرالعقول 
نقل شده که خواننده و شنوندة ساده دل مسحور نوشته می شود و از خواندن و شنیدن آنها لذت می برد و وجود خود 
را در حین خواندن آنها فراموش می کند همین جاست که اگر با دیدی نه دید حماسی به گفتۀ او بنگریم به مجعول بودن 
آنها نیز پی خواهیم برد. 

در داستانهای مربوط به خاوران نامه افرادی چون عمیلمیه . عیار معروف تازی . در بسیاری از صحنه‌ها 
حضور دارد از جایی که وی وارد صحنه‌ای می‌شود , بیشتر سخن از شبرویها , عیاریهای شگفت انگیز وی می‌رود. 

عمروامیه هر لحظه به شکلی در می‌آید و به زبانهای گوناگون سخن می‌گوید ؛ و هر کس را که بخواهد از پهلوانان دشمن یا 

پادشاهان آنان راء بی هوش می کند و شبانگه سرو رویشان رامی تراشد و از هر در. دیوار و مکانی که بخواهد داخل یا 
خارج می شود , هیچ بارویی هر قدر هم بلند باشد در برابر چابکی و گریز پایی وی نمی تواند مانعی باشد . هر چه را 
می خواهد با بی پروایی می رباید .از سر جمشید شاه . یکی از پادشاهان خاور , تاج را می‌رباید . کسی را یارای برابری 
و پایداری در مقابل او نیست , همه لشکریان را تار و مار می کند. سر انجام جمشید شاه ناگزیر به وی باج می دهد تا از 
جانب سرش در امان باشد . 

همچنان خیال پردازیها در داستان اوج می‌گیرد در بعضی صحنه ها دیو و جادو افزوده می شود و قلعه های 
طلسم شده و دستهای جادویی دیده می‌شود . چاههایی که بن آن ناپیدا است و در برخی از آنها هنگامی که به چاه 
می‌رسند , شهری که کرانة آن ناپیداست , ظاهر می شود و »۰ . 

شاعر یا نویسندة اصلی . صحنه هایی تصویر می‌کند که در همه آنها به صورت مستقیم یا غير مستقیم 
حضرت علی - علیه الشلام - تنها دلاور میدانهای مبارزه است . در اوج فکر و انديشه او جز مولا و مقتدای خود چیزی 
جای نداشته و زندگی شاعر بدون حضور لحظه به لحظه امیر مومنان معنایی ندارد . درست مانند حضور دایمی 
حضرت امام حسین - علیه السلام - در زندگی شیعیان خالص وی که حتی هنگام خوردن آب نیز بر او سلام و درود 


می‌فرستند. (سلام بر لب تشنه تو یا اباعبدالله)4 


۱. محمد بن حسام الدین بن محمد ( ابن حسام ) ۰ همان اثر . آغاز کتابت خاوران نامه . 


سیزده 

علاوه بر شخصیتهای موجود در داستان که نام آنها در تاریخ ثبت شده است مانند . مالک اشتر , ایوالمحجن . 
عمر بن معدی کرب . عمروین‌امیه . افرادی نیز که زاییدۀ ذهن و خیال شاعر است . مانند رعد عمار .سهامة بن ربیع . 
عملاق » قرطاس , عبدوی , نیز مکانهای خیالی . چون حصن ضمان و حصن ظفر وجود دارد . 

همان طور که می دانیم یکی از خصوصیات شعر در دوره شاهرخ تیموری , تقلید از شاهنامۀ فردوسی است و 
سبب این امر اقدام بایسنقر میرزا در جمع و تدوین و تهذیب شاهنامة فردوسی بود که دستور داد شاهنامه‌ای منقح با 
توجه به نسخه های موجود فراهم آورند .این توجّه خاص به شاهنامۀ فردوسی . باعث شد که مثنوی سرایی به تقلید 
شاعران گذشته . رواج پیدا کند و مثنوی دینی حماسی خاوران نامه از جمله همان مثنوهایی است که از شاهنامة 
فردوسی تقلید شده است . 

بان ریپکا محقق نامی حماسه‌های تقلید شده از شاهنامة فردوسی را به دو بخش : حماسه های پهلوانی مانند 
گرشاسب نامه اسدی و حماسه های نیمه تاریخی , دینی و تاریخی تقسیم نموده و اظهار می دارد : 

« آخرین سالک این طریق ابن خسام خوسفی سرایندۀ خاوران نامه است که در آن چون پیروزی تشیّع صفوی 
در پیش بود . سنت حماسی دستخوش تشیع می گردیده و امام علی - علیه السلام -جانشین پهلوانان اصلی می شود 
و این یک امر طبیعی است که ایرانیان به ویژه شیعیان حضرت علی - علیه السلام -و خاندان پاکش تنها به پهلوانی ها 
و دلاوریهای تاریخی آن ابر مرد روزگار قانع نشده و او را قهرمان داستانهای خیالی نیز نمودند» '. 

هرمان اته در همین زمدنه می گوید: « عده ای دیگر از اخلاف فردوسی در صدد مسابقه با آن استاد بر آمدند و از 
یک متبع واحد به دو طریق پیروی نمودند : نخست آن که حس روزافزون تشتّع ایرانی که شخص فردوسی هم در 
اواخر عمر آن را ظاهر می کرد سبب شد که رو به حماسه های مذهبی نهند و در این منظور بالطبع مدح حضرت على - 
علیه السلام - و خاندان او در ردیف اول قرار گرفت و مقدمتاً در سال ۸۳۰ھ ق .این حسام خاورنامه را به نظم کشید » ۲. 

ابن خسام اثر خود خاوران نامه را با نام خدا آغاز می کند و ضمن بیان اوصاف خداوند و آفرینش جهان . 

پادآور می‌شود که: 
خرد را در این بارگه بار نیست زبان هر چه گوید سزاوار نیست ' 


او سخن خود را با گفتار در ستایش دوازده برج و گردش آفتاب و چگونگی پیدایش آدم ادامه داده و مقدمة کتاب 


۱. بان ریپکا . تاریخ ادبیات ایران . ترحمه عیسی شهابی . انتشارات بنگاه ترحمه نشر کتاب . ص ۲۶۴ . 
51 هرمأل انه . تاریخ ادبیات فارسی . ترحمه رضازاده شفق . انتشارات بنگاه ترحمه نشر کتات +تهران سال ۶ ص 2۹ 


چهارده 
خود را با وصف رسول اکرم و معراج او به پایان برده است . خاوران نامه را با توجه به گفته های «خردمند دانای تازی 
نژاد » بیان می کند . 
این حسام اگر چه در گزینش کلمات و ترکیبات و وصف صحنه‌های رزمی به پاية فردوسی نمی‌رسد و سخنش 
فخامت و استواری سخنان فردوسی را ندارد. ولی در توصیف مناظر طبیعی و مجالس بزمی استادی و مهارت خاصی 
از خود نشان می دهد به همین سیب بزمی بودن او نسبت به رزمی و حماسی بودن او نمود بیشتری دارد. او خود در 
چند جا از خاوران نامه از پیشوای خود ابوالقاسم فردوسی توسی یاد می کند و به استادی و فضل نقدم و تقدم فضل او 


اعتراف دارد » با این نوع تعبیر که : 


بدو کفتم ای اوستاد سخن بدادی به شهنامه داد سخن 
زب ان تو آب زلال است و بس بیان تو سحر حلال است و بس 
دلت مخزن گنج دانشوری است تو را در سخن پاية برتری است .! 
در جای دیگر می گوید : 
.. سفن را بسلندی ز گفتار اوست سخن را شعار اندر اشسعار اوست 
بسر او خستم شسد گفتن مسثنوی از او به نگ‌وید کسی پهلوی ۲ 


ابن خسام سخن خود را خالی از عیب نمی‌داند : 


.. سررگی کن ای خورده دان در سخن سراین کم ضرد ضورده گیری مکن 
اکر عسیب و ری بی رود در سخن قسلم در کش آن‌جساو عيبم مكن 
که بی عیب کس نیست جز غيب دان بسجز غيب دان جمله را عیب دان ..۲ 


او چون فردوسی در پایان هر داستان چند بیتی در ناهمواری روزگار بیان می دارد : 


جهان جز به رفتن گراینده نیست که دی رفت و امروز پاینده نیست 
مسخور غم که دنیا نیرزد به غم نمانداين جهان بر فریدون و جم؟ 


ضمن این که ابن خسام در توصیفهای خود از مظاهر طبیعت و جهان خلقت از فردوسی تقلید می کند باید به این 


نکته توجه داشت که او به همه چیز از دیدگاه مذهبی نگریسته و رنگ و صیفه مذهیی به آن می دهد : 


۳ همان اثر. ص ۰۳۸ 


۴ همین پایان‌نامه. ص 4۴ ب ۷( 


انزده 

چو شب دامن اندر کشیدن گرفت گریبان مشکین دریدن گرفت 
سپیده چو ایمان بگسترد نور سیاهی چو کفر از جهان گشت دور " 

به سیب اعتقاد راستین او به اسلام و قرآن و انس زیادی که هم از جهت تلاوت و کتابت به کتاب خدا داشته . از 

آیات زیادی در خاوران نامه استفاده نموده و همچنین تا حدی از قصص , روایات و تلمیحات اسلامی سود جسته است 


> برای مثال چند نمونه از مقدمه کتاب باد شده را ذکر می کنیم : 


زمین را پب‌دید آورد رس‌تنی 
تسویی آفرینندة هر چه هست 
یکی راز آتش گس لستان دی 
محمد که آيين مختار داشت 
نه بر هرزه نقش تو آراستند 
اگّر چند بر نفس خود فاسقم 
دل لاله از تسس رگسل داغ یافت 
به شب گیسویش زان جهت ميل داشت 
جمالش از آن روز پسیروز بود 
دل پساکش آيينة منجلى 
«دنی» پباية قرب ادتاى اوست 
ز تساج لعممرک سرت تاجدار 
لوای تسو فستح عسجم يافته 
صداعی گر از دشمنت در سر است 
تویی سرو خوش قامت « فاستقم » 


تسو بسودی و افلاک و کونین نه 


چو بر سال هشتصد بیفزود سی 


۱. همین پایال‌نامه. ص ۰۳۶۸ ب او ۲ 


چو مریم شود خاک از آبستنی .. 
چه پیدا و پنهان چه بالا و پست .. 
یکی را بسر آری و فرمان دهسی .. 
زبانش به « لااحصی » اقرار داشت ... 
که از آفرینش تو را خواستند ... 
به « لا تقنطوا » همچنان وانقم ... 
که چشمش سیاهی ز « ما زاغ » یافت ... 
که مویش سوادی ز « واللیل » داشت ... 
که چون « والضحی » عالم افروز بود 
«الم نشسسرح » آب ین صیبقلی 
قبای « فاوحی » به بالای اوست .. 
ز خلقت نسیم سحر مشکبار ... 
ز«انافتحنا» رقم افنه 
شفای تو « فاصدع بما توّمر » است 
به دامان تو دست ما معتصم 


سراپردة » قاب قوسیين « ته" 


ابن حسام اثر خود خاوران نامه را در سال ۸۳۰ھ ق . به پایان برده است : 


شب این نامة تسازیان پسارسی 


۲ محمد بن حسام الدین بن محمد ( ابن حسام ) . همان اثر . صفحات 1-۳ 


شانزده 

مر این نامه را خاوران نامه نام نهادم بدان که که کردم تمام ' 

او در طول زندگی خود صاحب سه فرزند بود که « نخستین آن مولانا عباد که سر آمد عباد و زهاد بود و در قرية 
« سر چاه عماری » رحلت نموده است , دیگری مولانا بحیی مشهور به شمش آلدین واعظ که از شاگردان مولانا 
بدرالدین طبسی بوده است , سومین فرزند او مولانا ابوالحسن که به خواجه حافظ اشتهار داشته و در ولایت سیستان 
و نیمروز مقیم بوده است »". بی شک ابن حُسام از عمر نسبتأً طولانی برخوردار بوده است : 

دام طمع که پس هشتاد سال و پنچ بټاید از عنایت خویشم لقا علی (ع)" 

آقای دکتر صفا تاریخ وفات ابن حسام را سال ۸۷۵ هجری نوشته است ",و این قول حُسامی واعظ که سن این- 
خسام را ٩۲‏ سال ذکر کرده است , تأیید می‌کند * 

خواند میر تاریخ وفات او را به سال ۸۹۳ذکر می‌کند "دولتشاه تاریخ وفات او را چنین می نویسد: « توفی ابن 
حسام فی شهور سنه خمسین و سبعین و ثمانمائه من الهجرة النبویه صلعم » . 

دیگر تذکره نویسان . چون فاضی نورالله شوشتری در تذكرة الشعرا و مجالس المؤمنين . مرحوم سعید 
نفیسی در تاریخ نظم و نثر در ابران , در تاریخ فوت ابن حسام اتفاق نظر دارند . جز قول خواند مير که سال ۳٩۸را‏ به 
عنوان سال وفات شاعر بیان نموده است , اما به استناد قول دولتشاه. زمانی که تذکرۀ خود را می نوشت از این حسام 
چون رفتگان باد می کند و این در حالی است که او تذکرۀ خود را در سال ۸٩۲‏ می نوشت , پس اقوال یاد شده در مورد 
وفات ابن خسام بر قول خواند مير ترجیح دارد. 

محمد بن حسام بعد از ٩۲‏ سال عمر, توأم با طلب علم و فضیلت و کار و تلاش فراوان و کسب روزی حلال. چشم 
از جهان فرو بست و در زادگاه خود « خوسف » بر روی تپه‌ای سنگی معروف به « پای تخت » که مشرف به مزارع و 
باغهای آن است به خاک سپرده شد . 

بنا به گفتۀ خود ابن حسام که به شرف ملاقات حضرت رسول اکرم (ص) در عالم معنی نایل شده است : 
۱. همان اثر » نسخه خطی هنرهای تزیینی تهران .برگ آخر . 
۲. شیخ محمد حسین آیتی . بهارستان . انتشارات شرکت سهامی چاپ : تهران سال ۰۱۳۲۷ ص ۲۵۶ . 
۳ محمد بن حسام الدین بن محمد ( ابن حسام ) . دیوان ابن حسام . ص جمل‌وشش . 
۴ ذبیح الله صفا .گنج سخن . چاپ نهم . انتشارات ققنوس ‏ تهران ۰۱۳۶۹ ج ۰۲ ص ۳۷۷. 
۵ شیخ محمد حسین آیتی . همان اثر » ص ۰۲۶۱ 


۷ دولتشاه سمرقندی . تذکرةالشعراء . صفحات ۴۳۷ و ۰۳۹ 


در حال زندگیم نسمودی لقای خویش بعد از وفاتم از تو توقع بود همین ' 

و به خاطر این که عمری . نناگوی رسول گرامی و خاندان پاکش بوده است , مقبرة او هنوز مورد توجه مردم 
خوسف و اطراف آن هست و از دور و نزدیک عوام و خواص به زیارت قبر او می شتابند . 

مشخصات نسخه ها : 

از خاوران نامه ابن حسام چند نسخه در فهرستهای مختلف معرفی شده است »از آن جمله است : 

!. نسخه هنرهای تزیینی تهران 

نسخة مذکور احتمالاً کهنترین نسخه ای است که از خاوران نامه تاکنون شناخته شده است . نسخة مذکور به 
سال ۸۵۴ هق . یعنی در زمان حیات ابن حسام نوشته شده و تقریباً شش سال پس از مرگ او مصوّر گشته است . 

نسخه یاد شده , قبل از آن که وارد موزۀ هنرهای تزیینی شود شیرازذ آن از هم گسسته شده و قطعه هایی از 
نقاشیهای آن به دست بعضی از مجموعه داران خصوصی و کتابخانه های اروپا و آمریکا در آمده است .این سنخه که 
در حال حاضر به شماره ۷۵۷۰ در موزة مذکور نگهداری می‌شود › شامل ۶۴۵ ورق کاغذ ختایی به قطع ۲۷/۵ ۳۸/۵ 
سانتی متر می باشد که ورق اول آن تعمیر شده و صفحه اول آن دارای شمسة مدوّر و مذهبی است که در وسط آن متن 
طلایی به قلم ثلث با سفیداب . عبارت « کتاب خاوران نامه » نوشته شده است و صفحۀ دوم و سوم دارای سر لوحهای 
مذهب و جدولهای ززین است و در دو صفحۀ باد شده . به خط نستعلیق ۱۸ بیت نوشته شده و بین سطرها طلااندوزی 
گردیده است و صفحة اول آن با این بیت آغاز می شود : 

نسخستین بدین نامه دلگشای سخن نقش بستم به نام خدای آ 


صفحه آخر نسخه زیر عنوان « گفتار در ختم کتاب » با بیتهای زیر تمام می شود : 


... بسه یک قرص جو تساشب از بامگاه قناعت نمایم چو خورشید و ماه 
شکم چو به یک نان توان کرد سیر مکش مسنت سس فرة اردشس یر 
.کرم گسویی اندر قهستان نبود که در وی بده بود و بستان نبود 
دلا بسا که داری تو این گفت و گوی زبان را نگه دار از این جست و جوی " 


بعد از ابیات فوق در انتهای صفحة پایانی . داخل یک قطعه تذهیب مستطیل ترنج اسلیمی با سفیداب عبارت 


۱. محمد بن حسام الدین بن محمد ( ابن حسام ) ۰ دیوان ابن حسام . ص ۴۹. 
۲ محمد بن حسام الدین بن محمد ( ابن حسام ) . خاوران نامه . ص یک . 


۳ همان اثر » ص آخر نسخه خطی هنرهای تزیینی تهران . 


عربی زیرنوشته شده است : 

« كتب خدمة الشریفه المولویه فی سنه اربع و خمسین و نمانمائه » 

ورقهای یاد شده با جلد سادۀ جدول دار از تیماج مشکی مايل به قهوه‌ای پوشیده شده است.نسخة مذکور پیش 
از متلاشی شدن دارای ۱۵۵ قطعه نقاشی بوده لکن اکنون تعداد نقاشیهای باقی ماندة آن فقط ۱۵ قطعه می باشد که ٩۷‏ 
قطعه آن در آغاز تشکیل موزه همراه با متن کتاب خاوران نامه خریداری و ۱۸ قطعه دیگر به کوشش آقای یحی ذکاء ' از 
مجموعه داران خصوصی تهیه و به ابران عودت داده شد . اما هنوز ۴۰ قطعه دیگر از این نقاشیها در دست کتابخانه ها 
و مؤسسات و مجموعه داران اروپایی و آمرکایی به شرح زیر باقی می باشد : 

. کتایخانه چستریدتی در دویلین. 

۲ موسسة اولسن در بریدپورت . 

۳ مجموعة آقای ادوین بین نی در بروکلین. 

۴ مجموعة خانم و آقای دکتر ایسچول من در بوستن . 

۵ موزه هنرها و مجموعة خصوصی در کمبریچ . 

۶ مجموعة خانم و آقای دکتر ویلیام وود در هاورفورد. 

۷ مجموعة خانم و آقای دکتر ایلندویمن در نیویورک . 

۸ مجموعة خانم و آقای دکتر میشل گو و مجموع‌خانم و آقای دکتر سیمپسون در نیویورک . 

چون تاریخ کتابت نسخه و نقاشیهای آن همزمان با سلطنت ترکمانان آق قویونلو و قره قویونلو در ایران 
است و دارای شیوذ معین و مشخصی است . از این رو متخصصان اروپایی سبک نقاشی های آن را «سبک ترکمان» 
نامیده‌اند . 

ولی در مورد محل پیدایش و مرکز گسترش این سبک همه آنان , همداستان نیستند . گروهی همچون بلوشه 
(3100064) و کون (16019061) آن را منسوب به هرات و گروهی همچون شولز(96100112) و بینیون 
(13111701) و ویلکن سن (۷۷111615011) و گری ([2۳2)) منسوب به غرب ایران و کسانی همچون 
شرودر(5611۳06016۳) منسوب به تبریز می دانند . ولی رابین سن نویسنده فهرست نقاشیهای ایرانی در کتابخانة 


بادلیان اکسفورد معتقد است که یافتن محل قطعی نشو و نمای این شیوه غير ممکن است ولی به ظاهر باید از شمال یا 


۱ سابقاً مسوولیت موزهُ هنرهای تزیبنی تهران را به عهده داشت . 


نوزده 

از شمال غربی ایران باشد و حتی ممکن است از شیوة نسبد سادة ب سی از تاشی های زمان شاهرخ قتباس شده 
باشد . 

آنچه در باب نام و عنوان این شیوه باید بگوییم این است که :این گونه نام گذاریها در مورد آثار و مکتبهای 
هنری ایران چندان صحیح به نظر نمی رسد مثلاً« شیوه مغولی » که همواره از طرف محققان و تاریخ هنر نویسان .در 
نقاشیهای ایرانی عنوان می شود یک نام جعلی و نادرستی بیش نیست , زیرا ما می دانیم که نه مفولها پیش از تاختن 
به ایران سابقه‌ای در نقاشی داشته‌اند و نه دارای شیوه و سیک معینی بوده اند که آن را در نقاشی ایران نفوذ دهند و 
نه نقاشان ماهری داشتند که مبتکر شیوف نوی در نقاشی گردند. بنابراین « شیوه مغولی » تنها یک اصطلاح ساختگی 
و بدعتی است که از طرف هنر شناسان اروپایی در تاریخ نقاشی ایران گذاشته شده است و از این قبیل است « شیوه 
ترکمان » که برای نقاشیهای سده های هشتم و نهم اران جعل کرده اند , زیرا ترکمانان نیز مانند مغول جز این که در این 
سرزمین چند سالی فرمانروایی کرده و بعضی از پادشاهانشان نیز مشوق هنرمندان و نقاشان بوده اند . کاری در 
زمینة نقاشی انجام نداده اند که مستلزم آن باشد که نام آنان بر روی شیوه های هنری اران گذاشته شود . همه این 
سبکها و شیوه های مختلف در نقاشی و هنرهای دیگر , ادامة هنرهای قدیم و پدید آوردف خود ایرانیان است که بر اثر 
مرور زمان و نفوذ شیوه های گوناگون از کشورهای دیگر مانند بیزانس و چین و هند و غیره و ابداع و تفنن های 
استادان کار , تحوّلات و تفییراتی یافته . به صورتهای مختلف جلوه‌گر شده است. با این گفتار توجه به عصر و زمان و 
محل و استادان کار بسیار شایسته‌تر و برازنده‌تر از گذاشتن نام اقوام و سلسه ها بر روی آثار و اشیاء و شیوه های 
هنری خواهد بود تا حق پدید آورندگان حقیقی این آثار و مبتکران شیوه های هنری نو ضایع نگردد . 

متخصصان نقاشیهای ایرانی . شیوة نقاشیهای خاوران نامه را « ترکمانی » نامیده , آنها را ساختۀ دست 
هنرمندان شیرازی می پندارند. 

از مطالعات و ممارستهای به عمل آمده چنین بر می آید که در مضور ساختن صفحات این کتاب سه نفر نقاش یا 
یک استاد و دو شاکرد دست داشته اند و این موضوع کاملاً از مقايسة جزئیات و طرز قلم زنی‌ها و رنگ آمیزیها و 
صحنه سازیهاو ترکیب بندیها, محسوس می باشد . در چند قطعه از نقاشیها نیز در گوشه های پایین , رقم بسیار ریز و 
کم رنگی به شکل « کمترین بندگان فرهاد «۸۸۱» و ۸۸۲ نیز دیده می‌شود .! 

صحت و دقت کاتب و قدمت نسخه باعث گردید که نسخة هنرهای تزیینی تهران به عنوان «نسخه اساس» قرار 


داده شده و هر جا افتادگی داشته از نسخه بریتنش مبوزیوم بر متن افزوده شود . 


۱. یحبی ذکاء . مجله هنر و مردم . خاوران نامه . شماره خرداد ۰ سال ۱۳۴۳ . 


۲ نسخه موزه بر یتانبا ۲ 

این نسخه دارای ۳۶۲ ورق با قطع ۱۴۸۱۰۳ اینج می‌باشد و هر صفحه دارای ۱٩‏ سطر و در چهار ستون نگاشته 
شده است . خط این نسخه با نستعلیق بالنسبه درشت است که حواشی آن طلاکاری شده و عنوانهای آن نیز با رنگ 
طلایی نقاشی و تذهیب شده است ولی عنوانهای آن در نسخۀ عکسی موجود در کتابخانۀ دانشکده ادییات دانشگاه 
فردوسی مشهد روشن و خوانا نمی‌باشد . 

تاریخ کتابت این نسخه رمضان سال ۱۰۹۷ ه ق . می‌باشد . شرح مشخصات نسخه مذکور در صفحه ۶۴۲ 
«فهرست ردو» موجود است . نسخه مزبور دارای ۳۶۲ برگ بوده و شامل ۱۵۶ مینیاتور زییا با سیک هندی است که 
نسخه نویس آن « مولچند ملتانی » برای مالک آن کمال الدین خان نوشته و نقاشی شده است . 

صفحه اول با عنوان « بسم له الزحمن الزحیم » مزیّن گردیده و بابیت زیر آغاز می شود : 

نخستین بر این نامه دلگشای سخن نقش بستم به نام خدای 

همچنین صفحه آخر با این عبارت تمام می‌شود:« تمت تمام شد -کاری من نظام شد » که ظاهرا به سیک و بیان 
نوشته‌های هندی شباهت دارد . عبارت مذکور توسط کاتب نوشته شده و از ابن حسام نمی‌باشد . 

« صاحب این کتاب خاورنامه نواب مستطاب فلک جناب هلال راب فیض بخش عالم و عالمیان نواب 
کمال‌الدین‌خان است - زيمن همت شاه نجف شهی مردان تحریر سند یافت . کمال الدین خان تحریر یافت و به تاریخ نهم 
ماه رمضان المبارک سنه ۱۰۹۷ کاتبه فقیر حقیر , هست امید لطف یزدانی , کمترین مولچند ملتانی تم تم تم ». 

این نسخه به جهت دقت کاتب در صحیح نوشتن و اندک بودن افتادگی ورقهای آن مورد اعتماد می باشد و به 
همین جهت از نظر اعتبار بعد از نسخه اساس مورد توجه قرار داده شده و افتادگیهای نسخه اساس از روی نسخه 
مزبور نوشته شده است و در تصحیح متن . تحت عنوان نسخ «ب» مشخص شده است . 

۳ -نسخه دیوان هند : 

نسخه دیوان هند ( ایندیاآفیس ) که شرح آن در فهرست دیوان هند جلد اول آمده است این نسخه با شماره و 
نشانه (897.1.0.3443 66/) ثبت شده است . مینیاتورهای این نسخه بسیار نفیس و عالی است و تعداد 
آضها در حدود ۱۵۶ قطعه می باشد . نسخه دارای خطی خوش و روشن بوده و به صورت نستعلیق نوشته شده و 
افتادگی آن مانند نسخه موزه بریتانیا بسیار کم می باشد . 

قدمت و تاریخ کتابت این نسخه به درستی معلوم نیست ولی با توجه به این که بسیار به نسخة بریتانیا 


نوده باننند . 

قطع اوراق نسخة یاد شده , اندازه و حتی مینیاتورهای آن شبیه نسخۀ موزه بریتانیا است . به طوری که 
توجّه کاتب و نقاش نسخه ایندیاآفیس , به نسخة بریتانیا امری مسلم می‌باشد . 

اعتیار این نسخه در تصحیح متن بعد از نسخه اساس و بریتانیا قرارداده شده و با حرف «ج» در متن مشخص 
شده است . 

۴ -نسخه دیوان هند : 

نسخه دیوان هند که به شماره ۸۹۶و با نشانه (896.1,0.2554 66) ثبت شده است تاریخ کتابت آن 
۵ «ق. می‌باشد . 

این نسخه با خط سه نفر نوشته شده و یا به احتمال زیاد یک کاتب , قلم خود را عوض نموده است , نسخه 
مذکور از سایر نسخ دیوان هند قدیمیتر است و شرح آن در فهرست دیوان هند .ج ۱ ص ۵۶ موجود است . 

نسخه مزبور دارای ۱۸۴ برگ بوده و صفحه های آن جدول کشی شده به طوری که در هر صفحه چهار ستون 
مشخص می‌باشد و در هر ستون ۲۰ مصراع و به عبارت دیگر در هر صفحه ( داخل جدولها ) ۴۰ بیت نگاشته شده و دور 
تا دور صفحه نیز حاشیه نویسی شده است اندازه نسخه ۶« ۱۰5 است . 

نسخه یاد شده فاقد مینیاتور می باشد ولی عنوانهای آن کاملاً مشخص می باشد و در تصحیح متن ؛ در 
افتادگی های نسخه اساس به جهت مشخص نبودن عنوانها در نسخه های «ب» و «ج» از عنوانهای آن استفاده شده 
است . 

این نسخه با اين که از لحاظ قدمت قابل توجه می باشد ولی به جهت کم سواد بودن کاتب در نوشتن ابیات . عدم 
دقت و تصرفاتی که در متن به عمل آورده موجب پایین آمدن اعتبار نسخه گردیده است. صفحه آخر نسخه با بیت زیر 
تمام می شود : 

چو خوابم به نام تو باشد مگر به نام تو بر دارم از خاک سر 

و بعد از بیت مذکور چنین نوشته شده است : 

« تمام شد خاوران نامه المشهور به شاه نامه از انشاء افصح المتکلمین فردوسی الثانی مولانا محمد حسام 
قهستانی اسکنه اه فى ریاض الجنان محمد و آله اجمعين الطیبین الطاهرین فى شهر جمادی الاول سنه خمس و 
ستین و تسع مائه . 


کتبه العبد الضعیف المحتاج الى رحمة الله الملک المنان محمودبن عبدالرحمن غفراللّه له و لوالدیه و لجميع 


بست و دو 

المؤمنين و المؤمنات برحمتک يا ارحم الراحمين ». 

پس از عبارت فوق چند خط ناخوانا . نگاشته شده است . 

این نسخه در متن با حرف «د» مشخص شده است . 

علاوه بر نسخه های ياد شده که در تصحیح متن استفاده شده است , نسخه های دیگری به شرح زیر از این اثر 
موجود می‌باشد : 

الف : نسخه کتایخانه مرکزی دانشگاه کمیریج »این نسخه با عنوان « حملة حیدری » و به شماره ۴۲۶ در 
فهرست نسخه‌های خطی این کتابخانه ثبت شده است که با مراجعه به متن آن می توان دریافت که این منظومة خاوران ‏ 
نامه ابن حسام شاعر قهستانی است و معلوم نیست این اشتیاه از کجا ناشی شده است . 

در ابتدای این نسخه . چهار صفحه از دستنویس نسخه ای از مثنوی مولوی با خط و کاغذ و ابعادی متفاوت با 
متن حملۀ حیدری آمده است که ارتباطی با این نسخه ندارد و سبب ضمیمه شدن به این مجموعه معلوم نیست. 

منظومه فوق ۲۷۰ صفحه و در هر صفحه ۱۲ سطر چهار ستونی وجود دارد که جدولهای آن با رنگ قرمز خط 
کشی شده است. صفحه هایی با اندازه ۱۸/۲۶/۵ سانتی متر دارد . هر صفحه دارای ۲۴ سطر و ۴۸ بیت می باشد و با خط 
نستعلیق خوش و مجموعاً ۱۲۷۰۰ بیت است . 

از ابتدا و انتهای این نسخه , صفحاتی از بین رفته و صفحه ما قبل آخر نیز ناخوانا است در حاشیه صفحه ۱۲۸ 
نسخه مزبور با خطی متفاوت با تن این گونه آمده است: 

« این کتاب خاوران نامه از سرکار ... خدایگان ... ولدمحترم ... تحربر آن غره شهر جمادی -الاول سنه ۸۱۲ آغاز 
خاوران نامه در این نسخه موجود نیست و با بیت زیر شروع می شود : 

علمهای زرین به زر یافته ز خورشید تابان گذر یافته 

ب : نسخه کتایخانه رایلند دانشگاه منچستر . نسخه مذکور در فهرست دستنویسهای فارسی کتایخانه رایلند 
دانشگاه منچستر مجموعه‌ای خطی با شماره ۸۴۱ با مشحُصات زیر ثبت شده است : 

مجموعۀ فوق ۴۱۷ صفحه ۱۵/۵×۲۶/۵ سانتی متری دارد که هر صفحه از آن دارای ۲۷ سطر چهار ستونی 

(۷هبیت در هر صفحه ) است و با خط نستعلیق خوشی نگاشته شده که شامل سه بخش زیر می باشد : 
1. خاورنامه. 
۲. داستان رستم و سهراب از شاهنامه فردوسی. 


۳ داستان برزو پسر سهراب , رزم با رستم. 


بيست و سه 

بخش خاوران نامه شامل ۳۵۶ صفحه و حدود ۱۹۰۰۰ بیت می باشد . 

تاریخ کتابت و نام کاتب چنین ذکر شده است : «تمت هذا الکلام مولای محمّد بن حسام المعروف به خاورنامه . 
الحمدللّه رب العالمین و صلی اللّه علی محمّد و آله اجمعین فی شهور ذی قعده سنه ۱۰۸۴ هشتاد و چهار هجری علی 
یوم آدینه على بدالا ضعف الفقیرالحقیر ابوالطالب اقدم الفقرا ولد مير ابوتراب ولد مير دوست مرک ابن مير نعمت اللّه 
دن مير مصیب این شاه ابوتراب ... مرقوم گردیده است . هر که خواند به دعا یاد آرد ۰۱۰۸۴ برای خواندن کودکان خود 
نوشته شد . هر کس دعوی کند دروغی شود . در هشت ماه و هفت روز تمام شد ». 

نسخه مذکور با بیت زیر پایان می‌پذیرد. 

به سرو گفت چرا میوه‌ای نمی‌آری جواب داد که آزادگ ان تسهیدستند 

این نسخه بر خلاف نسخه کمبریج در آغاز و پایان افتادگی ندارد و کتاب با عتوان بسم اللّه الزحمن الزحيم و با 
بیت زیر آغاز می شود : 

نخستین بدین نامه دلکشای سخن نقش بستم به نام خدای 


آخرین بیتهای نسخه های کمبریج و منچستر چنین است : 


خدایا چو ماند نفس بسایکی مران بر زب‌ان من الا یکی 
در آن دم که آن دم گسسته شود زب‌انم به کام تو بسته شود 
چو خفتم به نام تو در خاک خوش به نام تو بر من بود خاک خوش 
چو خوابم به نام تو باشد مگر به نسام تو بسردارم از خاک سرا 


ج : نسخه کتابخانه بانکی پور در شهر پتنه 

نسخه مزیور در شهر پٌتنه هندوستان که شرح آن در فهرست کتابخانه شهر باد شده جلد دوم . صفحه های 
۳۰-۲ ثبت شده و شماره آن ۷۸ بوده و تاریخ کتابت آن ٩۷۱‏ هق . می باشد . 

د: نسخه کتابخانه انجمن آسیایی بنگال 

نسخه یاد شده در حدود قرن دوازده هجری نوشته شده است »برای شرح آن می توان به فهرستی که ایوانف 
در معرفی نسخه های خطی انجمن مذکور فراهم آمده و در کلکته به انگلیسی چاپ شده است به جلد اول . صفحه , ۲۶۴. 
شماره ۶۰۷ رجوع کرد . 


هن دو نسخه دیگر از خاوران نامه در فهرست دیوان هند به شماره های ٩۸۹و ۸٩۸‏ موجود است که هر دو نسخه 


۱. عباس سلمی . کتاب پاژ . خاوران نامه ابن حسام ۰ زیر نظر دکتر محمد جعفر یا حقی . شماره ۱۵ ۰ سال ۱۳۷۳ 


ناقص و معیوب می باشد . 

همچنین نسخه‌ای در فهرست چستربیتی ۶۰/۳ معرفی شده است که تنها پنج ورق است و هفقت مینیاتور در 
آن موجود می‌باشد و با شماره ۲۹۳ در کتابخانه یاد شده در شهر دایلین موجود می باشد . 

و: نسخه چاپی خاورنامه 

خاورنامه یک بار در بمبئی چاپ سنگی شده و یک بار در تهران به سال ۱۳۰۵ شمسی به صورت چاپ سنگی و 
به قطع خشتی در ۱۱۲ صفحه عرضه گردیده است . 

روش کار 

بدیهی است برای تصحیح انتفادی یک اثر ابتدا باید معتبر ترین نسخه های خطی موجود همان اثر در دسترس 
باشد . که خوشیختانه تصحیح کتاب خاوران‌نامه به جهت موجود بودن عکس سه نسخۀ خطی در دانشکده ادبیات 
دانشگاه فردوسی مشهد . هموار بود . 

در مورد نسخه‌های موجود در داتشکدۀ مذکور و استفاده از آنها در کار تصحیح . باید بادآوری کرد که 
میکروفیلم سه نسخه از خاوران نامه ( هنرهای تزیینی تهران . بریتیش میوزیوم و یک نسخه از ایندیاآفیس ) توسط 
استاد گرانقدر ادب پارسی . مرحوم دکتر غلامحسین یوسفی . به تقاضای استاد ارجمند جناب آقای احمد احمدی 
بیرجندی . جهت تصحیح کتاب خاوران نامه , در خارج از ایران تهیه و در اختیار ایشان قرار داده بود . 

نسخة هنرهای تزیینی نیز توسط استاد احمدی تهیه گردیده و شروع به کار نمودند . نامبرده به دلایلی بعد از 
یک الی دو ماه از کار تصحیح منصرف شدند و عکس نسخه‌های باد شده بجز نسخۀ دوم یعنی ایندیاآفیس (ا تحویل 
دانشکده ادییات نمودند . 

در ابتدای کار به سه نسخه از خاوران نامه , که در دانشکدة ادییات ثبت و موجود می‌باشد دسترسی پیدا کردم . 
چون در حال جمع‌آوری نسخه‌های موجود بودم .این موضوع را در طی ملاقاتهایی که با استاد احمد اجمدی بیرجندی 
داشتم , در میان گذاشتم , ایشان فرمودند که بنده در ابتدای کار عکس چهار نسخه را در اختیار داشتم که احتمالاً یکی از ۱ 
آنها در منزل بنده باشد. با تلاش فراوان به تنها عکس نسخه مذکور ( نسخة دوم ایندیاآ فیس ) که در حال از بین رفتن 
بود . دسترسی پیدا نمودم » بدین ترتیب نسخه مذکور مورد استفاده مجدد قرار گرفت و با دیگر نسخه‌ها سنجیده شده 
و به ترتیب اعتبار طبقه‌بندی گردید . 

تصحیح کتاب یاد شده به روش انتقادی انجام گرفته است . بدین صورت که معتبرترین و قدیمی‌ترین 


نسخه‌ها ( هنرهای تزیینی ) به عنوان نسخة اساس قرار گرفت و بدون این که دخل و تصرفی در متن مذکور به عمل 


آورده شود . عیناً بصورت دست نویس در آمد ؛ سپس بکایک ابیات خاوران نامه با سه نسخۀ دیگر مقابله شد و موارد 
اختلاف در پاورقی ذکر گردید . 

در مواردی که کلمه‌ای , بیتی و عبارتی در نسخۀ اساس افتادگی وجود داشت به ترتیب اعتبار و اهمّیت 
نسخه‌های دیگر بر متن افزوده شد. 

لازم به ذکر است به جهت مطابق بودن رسم‌الخط پایان نامه با موازین درست مربوط به آیین‌نگارش امروزی 
تغییرهای زیر در ضبط کلمات داده شده است : 

حرف اضافه «به» از اسم و ضمیر جدا نوشته شده‌است , مانند : بنام ( به نام ) , بکردار (به کردار ) ؛ بفرمان 
(به‌فرمان) . باو ( به او ). بما ( به ما ) . بشما ( به شما ). بخواهشگری ( به خواهشگری ) و ... 

حرف « گ » که در نسخة اساس بصورت «ک» بدون سرکش نوشته شده است به صورت صحیحش ضبط 
گردید . مانند: نکذاریم ( نگذاریم ) , کشایش ( گشایش ) . نرکسش ( نرگسش ) .کم ( گم ) و ... 

همزۀ فعل ربطی « است » در بسیاری از موارد در نسخة اساس به نگارش در نيامده است . که به غير از 
کلمه‌های مختوم به مصوب بلند «» و « و » نوشته شده است . مانند : تافتست ( تافته است ) . نگشستست ( نگشته 
است ) . منست ( من است ) . راستست ( راست است ) و ... 

کلمه‌های «اين » و «آن » به طور کلی از کلمه‌های قبلی و بعدی جدا نوشته شده است . مثل : برین ( براین )۰ بران 
( برآن ) درین ( در این ) و .. 

نشانه « را» از کلمه پیش | زخود بجز « مرا و چرا» جدا نوشته شده است . مانند : ترا ( تورا ) . روانرا ( روان را )۰ 
جوانرا (جوان را) و .. 

همزۀ مکسور پس از مصوت بلند «آ» در کلمه‌های عربی رایج در زبان فارسی به صورت « » نوشته شده است 
. مانند : درآئی ( درآیی ) . نمائی ( نمایی ) . خدائی ( خدایی ). رازهائی ( رازهایی ) و .. 

غیر از موارد مذکور سعی شده است متنی فراهم آید که با توجه به معیارهای نگارش درست و با ضبظ نسخه 
اساس و رسم‌الخط شاعر , نزدیکتر باشد . 

لازم است در انتهای مقدمه از استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمد مهدی ناصح که در مدت تهیه این رساله با 
کمال بزرگواری و مهربانی از هیچ کوششی در راهنمایی بنده دریغ نفرمودند , کمال تشکر و قدردانی را بهایم , نیز از 
استاد شامخ ادب فارسی جناب آقای دکتر رضا انزابی‌نژاد که به عنوان استاد مشاور . بنده را به سر منزل مقصود 


رسانده‌اند . نهایت امتنان خود را اعلام دارم همچنین از استاد محترم جناب آقای احمد احمدی ببرجندی به لحاظ نقدم 


بیست و ششر 


: ۲ , کما تشکر را دارم . 
همکاری صمیمانه ایشان در انجام اين مهم کمال 
فضل و فضل تقدم و همکاری صمیمانه ای 
فضل و 
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صفحة آخر نسخه دیوان هنر تا ۱ 


۱ 


[بسم اللّه الرحمن الرحیم ]۱ 


نخستين دين" نامه دلگکش‌ای 
خسداوند هوش و خداوند جان 
یکانه خداوند بالا و پست 
سپهر و زمین و زمان آفرین 
خسرد بسخش انسديشة تسیز گام 
فروزندۂ شمع کسینی فروز 
نکارندة خال مشكين شام 
رصد بند طاق و رواق سپهر؟ 
برآرندۀ خضیمه بسی‌ستون 
رف بند زلف شبان سياه 
عم بسرکش خسانة كاينات 
کش‌انندة کار هر بسته کار 
طسسرازنس ده حس له روی آب 
كشاورز و دهسقان باغ بهار" 
فلك رقعة كلك تقدير اوست 
سحرگه ز پبیروزی" آفتاب 
شب اندر شبستان اين هفت باغ 
به هستی او برگشاده است لب 
نشاند در ایسن قسصر کشسور فروز 


بر آرد بر این تخت پیروزه رنگ 


سخن نقش بستم به نام خدای 
خسداوند بخشندهة مهريان 
گوا بوده بر هستی‌اش هر چه هست 
دل و دانش و عقل و جان" آفرین 
کشسس‌ایندهة هن چابک خسرام 
فس سرازدسدةه بردة سيم دوز 
بسرآرن ده صبح از ایوان" بام 
فروزندة ان‌جم ماه و مسهر؟ 
نگارندۀ سقف زنگ‌ارگون [۱-پ] 
شب افسروز قسندیل زریسن ماه 
قسسلم درکش نامه سنات 
به هر نیک و بد ستر او پرده دار 
لى بسند پسبراية آفستاب 
به آب از بر خاک صورت نگار 
زمسین بقعة ملك تصوير اوست 
ز کسان زبرجد دهد لعل ناب 
بر افروزد از ماه و انجم چراغ 
سپیدی روز و سیاهی شب [۲-ر] 
گسهی هندوی شب کهی ترک روز 


کسهی خسرو چین کسهی شاه زنگ 


۱. این عنوان در نسخه اساس نبود با توجه به نسخه‌های ب و د افزوده شد. 


۲ نسخه‌های ب و د: براین. 

۴ نسخه ب: زایوان. 

۶ نسخه د: فروزنده انجم و ماه و مهر. 
۸ نسخه د: فیروزه. 


۳ نسخه‌های ب و د: هوش. 
۵. نسخه ب: رصد بند طاق رواق سپر. 
۷ نسخه‌های ب و د: «واو» ندارد. 


٩‏ نسخه د: درین. 


“tt 


ماد به مسند نشستتان يبام گهی عارض صسیح وگه ف ند 2 جل 


نهد بر سیر کوه زریسن کسمر گسهی چتر مشکین کسهی تاج زر چ 


برون آرد از کان بسسیجاده فام 
بر این سبز طارم به دیسبای‌زرد 
زخسورشید عسالم درفشسان کسند 
به صنعت بر این گلشن دلفریب 
فک نده بر افسراز ئلی نقاب 
بسناهای اين هفت نيلى حصار ۲ 
به هر برج بر پاسبانی بماند 
چو بسنهاد از آن سان که باید نهاد 
چو ایوان هفتم به کیوان سپرد 
به پسنجم درون جای بسهرام کرد 
چسهارم حسوالت به ضورشید شد 
دوم زد بيه نام ع‌طارد قلم 
عسستطارد قسلمدار دیسسوان او 
چنین هفت پیکر بر این هفت برج 
تسواین هفت را نام سیار ! دان 
جسز این هفت سسیارة ن‌امدار 
اگر زان که سیار گر شابت‌اند 
چو فرمانگذاران فرمان سپر 


نگه کن زماهی چنین تايه ماه 


بيارايسداين پسرده لاجسورد 


ع سروس سس حرگاه را داده زدت 


به قدرت به شش روز کرد استوار " 
به هر قلعه بر كوتوالى نشاند 
به هریک بداد آنچه بایست داد 
ششم خانه مسر مشتری را شمرد' 
که بر شیر شمشیر او دام " کرد 
سيوم خانه بزم نساهید شد" 
براول زبهرقمرشدرقم 
کمر بسته" جوزا به فسرمان او 
چو گوهر" فسروزنده از هفت درج 
ائرهای اين هفتا بسیار دان 
همه ثابت‌اند ار صد"" ار صد هزار 
همه بر خدایی او ثابت‌اند 
بسه فسرمان سپردن نهادند ر 


که هستند بر هستی او گواه"' 


۲ نسیخه د: نیلی نگار. 


۴ تسه د: «مر» ندارد. 


۱. نسخۀ د: اردکان از. 

۳ نسخه‌های ب و د: ا 
۵ نسخه د: برون. ۶ نسخه د: رام. 
۷ نسخه د: به جای شد کرد ردیف می‌باشد. ۸ نسخۀ د: کمر بست. 
٩‏ نسخه د: اختر. ۰ نسخه د: سیاره. 
۱ نسخۀ د: این جمله. 


۳ نسخه ب: این بیت را فاقد است. 


۲ نسخه د: از ضیا صد هزار 


همه هر چه بینی وراب‌نده اند 
چه مبي‌گويم از راز چرخ بسلند 
بگسترد هامون بر افراشت کوه 
به فسرمان او کوه بسته کمر 
زمسین م‌فرش کوه و دریسانسهاد 
طسبایع بپیوست با يکد کر 
" سس موم تموز و نیم بهار" 
نیم صسبا را چو فرمان دهد 
یگسرداند ایر دل افسردہ را 
زمسین را پس‌دید آورد رستنی 
جسهان را به سر سبزی نو بهار 
زمین را به هسنگام اردیبهشت 
ریاحین برویاند از خاک و سنگ 
چو در باغ مينو بر اطراف راغ 
دهد لاله سرخ را عکس نور 
گسیاهای زنگ‌اری آرد بسه جوش 
لب سبزره چون کسودک اندر حسریر 
بسه آب رخ ابر بر لاله‌زار 
به دست صبا بر چمنهای راغ 
بسه صسنعتگری قسدرتش تاج زر 
که دار از او لاله بر طرف راغ 


چو" مرغول سنبل پر از چين کند 


۱. نسخه د: بدین. 


همه بسندة آفریننده اند 
نگه کن بر این" تیره خاک نژند! 
زیک آدم انگیخت چسندین گسروه 
نض‌ماینده از تيغ زژیسن سسپر. 
شسری زیر پسای تشسریا نسهاد 
چه گرم و چه سرد و چه خشک و چه تر ې 
دلیسلند بر صستع پسروردگار 
تن ‌مسرده خاک را جان دهد 
بخنداند این خاک تن مرده را 
چومریم شود خاک از آبستنی یړ 
کندخزم و تازه و آبدار 
بپوشاند اندر حرير بهشت 
دهد پیکر خاک رابوی رنگ ؟ 
فسروزان کسند از شقایق چسراغ 
چو بر شاخ سبز آتش از کوه طور ې 
زمین را به شندس کند حله پوش 
زپستان بساران کسند سیر شیر # 


بشويد رخ لبان بهار 


دهد جسلوه زلف عروسان باغ ¥ 


کمربند از او غسنچه در صحن باغ #۶ 


دماغ وا ع یر آگین کند 


۲ نسخه د: این بیت را فاقد است. 


۳ نسخه ب: سموم و تموز و نسیم بهار و نسخه د: سموم و تموز و نسیم و بهار. 


۴ نسخه د: بو و رنگ. 


۶ نسخه د: که. 


۵ نسخه د؛ باغ. 


زمشکسین گسیاهای" سسنبل عسذار 
س‌حرگه ز نسسرین و بسرگ سسمن 
کسند سرخ گل را پگاه سحر 
به رقص آورد در چ‌من باد را 
بهار کل از نوک ضباری دهد 
یگکانه خدایا خدایی تو راست 
یکی راء که در هر دو کون از دویی 
تویی" آن که آزادی. از یار و جفت 
یه ش‌قدیر صنعت همه كاينات 
به قدرت چو صنع آشکاراکنی 
لب سنگ خارا نبات از تو یافت 
بنفشه زراه سسرافگسندگی 
به بسینندگی نرگس دیسده ور 
زی ان را بدان کرد سوسن دراز 
به تسبیج نو کل تبسم کنان 
اگګر غنچه از ضون دل آگنده کرد 
تسویی آفسرییندة هر چه هست 
فسلک را به گردش تو دادی مسدار 
تو را یسار و همتا و همباز" نیست 
نه و هفت و هشت و شش و پنج و چار 


اگر رعد و برق است و خورشید و ماه 


كکندانافة خاک را مشک دار 


زدلضنگی غنچه د تون > + 


کند جلوه‌گر سرو و شسمشاد را 
زمر شاخساری " بهاری دهد [۲-پ] 
بر این گونه, قدرت نمایی توراست 
منزه توان کفتن "او راء تضویی 
زآس‌ایش و راحت و خواب و خفت 
یه ذات تو قایم تو قایم یه ذات 
گل از ضار و گلبن ز خارا کنی 
نسباتات عسالم حسیات از تویافت 
تسسورا مسی‌نماید پسرستندگی 
به آار صنع تو دارد" نظر 
که دایم شنای تو گسوید به راز 
به اد تو بسلبل تسزنم کنان " 
به یاد تو لب را پسر از ضنده کرد 
چه پیدا و پسنهان و چه بالا و پست 
زمسین راز جس‌نبش تو دادی قسرار 
از این برتر اندیشه را راز" نیست 
به دو حرف" یک امر توست آشکار 


به درگاه فضل تو جویند راه "۱ 


۱. نسخه د: گیاهی. ۲ نسخه د: شاخسار. 

۳ نسخه د: گفت. ۴ نسخه د: تو آنی که. 

۵ نسخه د: دادن. ۶ نسخه های ب و د: ترتّم زبان. 
۷ نسخه د: انباز. ۸ نسخه د: رای. 


4 نسخۀ د به دو یک حرف. 
۰. نسخه ب: جوینده و نسخه د: به درگاه قصری تو حوید پناه. 


یکس‌ایک به پساکی و شایستگی 
سرانی که نام سری یافتند 
سس رگردنان از ره ی ندگی 
سری را که در سر هوای سری است 
چه آن " سرکه او با تو سرکش فتاد 
همان سرکه بی مغزی انديشه کرد 
آمرآن کو نسازد ز خاک تو خشت 
سری کان به نام تو گردد بلند 
سری کان نه بر خاک در گاه تو است 
بسه درگ‌اه تسو آدمسی و پسری 
چو بخشش کنی با پناهندگان 
یکی را زآتش گس لستان دی 
یکی را هسمی پسرورانی به نار 
یکی را دی پب‌ادشاهی و گنج 
یکی را برآری به خضورشید و ماه 
ضداب ازکنه جملالت سخن 
شسنایی کسه بساشد سسزاوار تو 
نگوید شنای سزای تو کس 
خرد را در این بارگه بار نیست 
براوج سخن شاهباز مقال 


سمند بلاغت زرفستن بماند 


۱. نسخه د: سر در هوایی سر. 

۳ نسخة د این بیت بعد از دو بیت آمده است. 
۵ نسخة د: آبی در. 

۷ نسخه د: بر. 


.٩‏ نسخة ب: بہستی. 


تو راخواند از راه آهسستگی 
زنامتونم آوری یافتند 
به پیش تو بر خاک افگ‌ندگی 
چوبی‌یاد توست‌آن سری‌سرسری آاست ' 
فرو شد به آب" و در آتش فتاد 
زم‌فزش برآوردی از پشسه گرد 
چو شاد بازش زنند از بسهشت 
زآسسیب دوران نسسیابد گسزند 


سرافگنده چون" خاک در راه تو است 


¥* چا 


ص‌مه سر نسهاده به فرماتبری ۰ 


ببخشی سزاوار خسواه ندگان 
یکی را بسرآری و فسرمان" دی 
یکی را به سختی و رنج و نیاز 
یکی را دصی نیم سانی به رنج 
یکی را به سسربرنبینی" کلاه 
چهگویم که هرگز نیاید به بن 
بجزتو که داند به مسقدار تو 
شنای توهم خود تو دانى و بس 
زبان هرچه گوید سزاوار نیست 
به طسیران درآمد بیفگند بال '' 


زان فسصاحت زگفتن بسماند 


۲. نسخه د: سر سر است. 

۴. نسخةٌ ب: هر آن سر که و تسه د: چو آن. 
۶ لسخه د: سری کو نسازد. 

۸ نسخۀ د: به فرماندهی. 


۰. نسخه ب؛ شاهبازی مقال و به طیران بیامد و نسخه د: به طیران در آید. 


محهّد که آین مس ختار داشت 
چوامکان ندارد! در این داوری 
زب ان بسته‌ای را چه باشد مجال 
زیرگار این گس نید گرد گرد 
جهانی پر اندیشه و کفت وکوی 
صمه باهزاران هراس ندگی 
شناسندگان سر بر افراختند 
ايى سساوار تعظیم او 
در این ره که پسیدا نهان گشته‌اند 
یه نادانی از راه ماندند از 
کس‌انی که چایک روان رهند 
چ‌ و سر رشته کار گردد دراز 
چو این رشته را سر" پدیدار نیست 
خرد" مست و هشار دسوانسه کشت 


فسلک نیز جسویان درگ اه اوست 


۱. نسخه های ب و د: نباشد. 


زبس‌انش به رلا حصی» اقرار داشت 
زان آوران را زبننن آوری 
که بکش‌اید این جا زبان مقال 
همی تابه نقطه ای خاک خورد! 


همه هر چه بینی درین جست و جوی؟ 


بسی با نشان بی نشان کشته اند 
ەتە تن :راز باتسای راد 
زسسر رشتۀ کار خویش آگهند 
به سر رشتۀ خویش گردند باز 
از این بیشتر جای گفتار نیست [۴-ر] 
هدر عیب و اندیشه بنگانه گشت 


چو پبرگار سرگشته در راه اوست 


۲. نسخه های ب و د: «همی تا بدین نقطهٌ خاک خورد» می‌باشد که ترحیح دارد. ۲ 


۳ نسخه های ب و د: قافبه «ی» ندارد. 


۰ ۴۳ ۰ 
۵ نسخه ب: همه. 


۴ نسخه د: رشته‌ای را پدیدار. 


۷ 


گفتار در ستایش دوازده برح و گر دش آفتاب در وی 


نگسه کن بسدین" گنبد نيل فام 
شب و روز گسسردد به یک جای بر 
حسصاری مشسیّد به چندین بروج 
مسرضع به گوهر در او ذر جها 
چس‌نین گلشنی هفت مسنظر بر او 
فسروزنده زو دانه های ضوشاب 
ز پسیروزه بر طارمش بسته طاق 
سر او پسیکر هسفت اخستر زده 
ز انس جم شبستان او را چسراغ 
در او صسسنعت دست تجار نه 
به پسرگار و جسدول مدور نشد 
در او ذرة وصسل و يوند نه 
بسروجی که از گلشن ایمن نگشت 
رونسده بسدان" بسرج‌ها آفتاب 
چوماهی گهش آب دلکش بود 
گس هی ب‌اصلاح است و که در فساد 
زت‌اثیر این چرخ نیلی سسرشت 
نخستین دراد به برج بره 
برآي دعروس بهار از چمن 
برون آمد از غنچه خاتون گل 
۱. نسخه ب: در اين. 
۳. نسخهٌ د: «و» وجود ندارد. 


۵. تیه ب: فحاز 


۷ نسخهٌ ب: به سر سبزی بخت میمون گل. 


که هرگز زگشتن نگ نگشته است رام چ 


درآن گردش از خویشتن بی خبر 
بر او زينت و" «مالها من فُروج» 
مزن براطراف او برجهها 
هزران نمودار وآ پيكر بسر او 
چسوتابنده گسوهر ز دریای آب" 
مس قف برايوان او نه رواق 
سرا یس رده مهفت پبکر زده 
زمسردم گس لستان او را فراغ 
براواره و تسیشه و کار نسه 
یه نقش مهندس مصور نشد 
براونقش عيب همسنرمندنه 
بر این هفت گنبد چهار است و هشت 
گھی بادرنگ و گھی با شتاب 
گهی چون سمندر در آتش بود 
زمانی به خاک و زمانی به باد 
هی دی بود که اردیبهشت 
بر این هفت ایوان شش پنجره 
پسسروید کل و لاله و نس‌ترن 


به سر سبزی افتاد در پسای شل۲ 


۲. نسخه های ب و د: «و» وجود ندارد. 
۴ بعد از این بیت. شانزده بیت در نسخه «د» وجود ندارد. 


ات ی آل 


به سبزی زمین اندر آید به جوش 
چو آید به ثور اندرون آفتاب 
زهر شاخساری برآید کلی 
درخت از شکسوفه درافشان شود 
هم از گل شبستان شود طرف باغ 
نمابدربرعارض صدورق 
به جوزا درون چون بسبندد" ميان 
شكوفه بريزد زاغ بهار 
همه ف كها از ره رستنی 
از آن پس بسرآرد زخضرچنگ چسنگ 
پدید آورد صس بقل آفتاب 
زنسسیرنگ این پسردة آب* رنگ 
وز آن جا زند پنجه بر پشت" شیر 
کسهی! زر کدد رنگ سیماب را 
وزان پس بسرون آید از" سب نبله 
پر" آتش کس‌ند!" مطبخ دودرنگ 
کند پخته هر جاکه خامی بود 
چو خوشه زضورشید یا بد کمال 
زوال تورا این علامت بس است 


چو خورشید آهنگ میزان کند 


۱. نسخه ب: شود روی کشور چو در خوشاب. 
۳. نسخه د: را نثار. 

۵ نسخه د: هفت رنگ. 

۷ نسخه د: یکی. 

٩‏ نسخه ب: نماند زمین را. 

۱ نسخه ب: «کند» را ندارد. 

۳ نسخه د آید آنگه. 


زدیبای خضرا شود سب پوس 
شود روی کیتی چو دریای آب' 
ب‌خوانسد به هر نغمه‌ای بسلبلی 
زباد سحرگه زر افش ان شود 
هم از لاله گردد فسروزان چراغ 
چو بر عارض ضوبرویان عرق 
جسهان راهمه سود گردد زیان 
کندبر چسمن شاخها زر" نثار 
گسسران بار گردد زا آبستنی 
نمماید جسهان را دگرگونه رنگ 
ز سیمای زنگار شب نگرف ناب 
دهد ميوة باغ راآب و رنگ 
کند خاک را از دم شیر سیر 
هی رنگ آتش دص آب را 
زنعمت زمین را نسماند" كله 
شسرار افگند در دل خاک و سنگ 
در این مسطبخ از هرا" طعامی بود 
پس‌دید آید انس‌در" آک‌مالش زوال 
که با هرکمالی زوالی پس" است . 


خسران از چپ من سرگ ریزان کسند 


۲ نسخه د: در آن چون نبندد. 
۴. نسخة د: در آبستنی. 

۶ نسخة د: پنجه پشت. 

۸ نسخة د: روان آمد از. 

۰ نسخه های ب و د: بر. 
۲ نسخه د: از سر. 


۴. نسخه های ب و د: زوال از پس. 


دم سرد باد خسزان کرد باع 
معصفر کندبرگ زنگار گون 
چوعقرب شود همدم آفتاب 
برهنه شود شاخها بسرچسمن 
زكسوت تن بيد عريان شود 
از آن پس گشاید کمین برکمان 
[آزدم سسردی زمهرير آفتاب 
بسریزد خسزان آبسروی بهار 
هواس ابه بر آفتاب افگ‌ند 
چو آید به جسدی اندرون آفتاب 
همه روی کشسور پسراز نم بود 
وا که بس‌ندد زمشک تستار 
سود میغ کریان به سان ی تیم 
چوباتاج زر يوسف آفتاب 
پس دزد گسریبان زلی خای ماه 
همسوا چون زلیخا پسریشان شود 
بسسوزد دل ميغ از شار 
چو خورشید بسرماهی افگند شست 
گهی برکشد برق رخشنده تيغ 
شود میغ را چشمها آبريز 
زمين گرية ابر خسندان كند 


دگر ره برآید عروس بهار 


۱ نسخه د: ز ریحان سنبل نماید. 


۳. نسخه د: براو. 


زریسسحان و سسنبل نسماند! چراغ 
بشس‌وید رخ ارغسوان را" به خضون 
بدو سرد گردد دم آفتاب 
بریزد قسبای گل و نارون 
براودیدۀ ابر گسریان شود 
دگرگونه گردد زمین و زمان [۲ -پ] 
سر اندر کشد زیر مشکین نقاب؟ 
کند ب رچمن باد را ضاکسار 
زیخ پرده بر روی آب افگند 
نماند بر او هیچ کرمی و تاب 
زخسورشید گګرمی در او کم بود 
شود عفر لاد" كافور بار 
هوا در بسریزد زسیمای سيم 
سوی دلو گردون نسماید شتاب 
به شعری دهد چرخ شعر سیاه 
گ هی آب وگه آتش افشان شود 
هواچون زلی‌خا شود اشک‌بار 
به دس تان برآورد هفناد دست 
خروشان شود گاه غسزنده ميغ 
همه دشت و صحرا شود چشمه خیز 
زنو باز عسالم گلستان کند 


جهان را کس‌ند پر زرنگ و نگ‌ار 


۲ نسخهٌ د: رخ ارغوان را بشوید. 


۴ سه بیت (ز کسوت...تا زدم سردی...) در نسخهر دي از پایین به بالا نوشته شده است. 


۵. نسخه د: کند باد را پر چمن. 


۶ نسخه د: لاله. 


ب‌نفشه کسند پسای بوس چمن' 
بسر ایسن سان" بود گردش آفتاب 
بر این بود و تا بود" و باشد بر اين 
حسصاری بدین شکل و نسرکیبها 
به خود هست هرکز نکشت این اساس 
قسیاسی کن از چرخۀ پسیر زال 
نک رده همی تسا نگسردان ندش ۶ 
چنین داوریها ز داور بسی "است 


خرد زین سخن دانش آموز تواست 


۱. نسخۀ د: پای بوسین چمن. 
۳ نسخه د: بر این بر جهان باشد او را شتاب. 
۵ نسخه د: هر دو قافیه «ترکیبها» می‌باشد. 


۷ نسخه د: به بی‌داوری است. 


۱۰ 


صبا شنچه را زر کد در دهسن 
بدين بر جها باشد او راشتاب" 
چنین آفریدش جهان آفرین 
مسزین به صد گونه تسرتیبهاه 
وان مف نکل شاش 
بدان ماند این چرخ بسيار سال 
فسروماند از خود فروماندش 
که هر صورتی نقش صورت وری است؟ 


چراخ شب و مشعل روز تو است 


تسه د: بر آن سان. 

۴. نسخة د: بوده. 

۶. نسخۀ د: نگرداندش میباشد که بر متن ترجیح دارد. 
۸ نسخۀ :: که هر صنعتی نقش صنعتگری است. 


۱۱ 


[فی مناجات در صفت پیدایش آدمی و شرف آن ]۱ 


خسرد. کار فسرمای و اندیشه کن 
بیاتابه چشم خرد بنگريم 
مکر کز ره دانش و رای خویش 
نسه بر هرزه نسقش تو آراستند 
زمر نسقش کر کسلک تسقدیر رست 
تو شمعی و غیر تو پروانه اند 
تسویی بلبل خوش نوای چمن 
نسسمودار شر الى تويى 
تومقصودكون و مکان آمدى 
ملک کارپرداز تعظیم تواست 
زصی چشم افلاک روشن به تو 
دو عسالم مسخر به فرمان تواست 
تو شهباز قدسی در این دامگاه 
سراپ رده قدس ماوای تواست 
رهبا کین نش بمنگه خاک را 
در انن خاک وسران مکستر بساط 
در این ره که آزادی از بندگی است 
اگسر ره روی راه ۳ ۲ 
گرت غم نباید به غم شاد باش 
ببين تانخست از كجاآمدى 

۱. عنوان با توجه به نسخه «د» افزوده شد. 

۲ نسخه د: «ز هر کز کلک تقدیر اوست 

۴۲ سخه د: حمله. 


۰ ۰ 
۵. نسخه د: هفت. 


۷ نس نسخه ۵ قافیه تکرار شده است. 


پسسرستیدن دادگر پیشه کنن 
که بر آفرینش به رفعت سريم 
تسوانیم بودن شناسای خويش 
كه از آفرينش تو را خواستند 
غرض در میان نقش زیبای تست" 
تویی آشناجز تو" بیگانه‌اند 
زبان تو مدحت سرای سخن 
ندانم چه ای هرچه خواهی تویی 
تسو سجود کز و بیان آمدی 
عزازیل" در بسند تسلیم تو است 
زمی زینت هشت“ گلشن به تو 
توآن که‌ای " کاین همه آن تو است 
یکی ميل کن به سوی آرامگاه 
رباط خرابه نه زیبای" تو است 
ببين زورةبام افسلاک را 
که آرامکه را نش‌اید رباط 
سسرافرازی اندر سرافگ‌ندگی است 
زدر در و ک‌وهر از کان طسلب 
ره بندگی جسوی و آزاد باش 


بیندیش تسا خود چرا آمدی 


۴. یه د: از ایراکه. 


۶ نسخه د: توانی کنی. 


در این باغ کارامگه' ساختی 
دو هفته در اين باغ" مسردم فسریب 
چسنان ساز ده توشۀ راه خویش 
چنان زی که چون رخت بیرن کشی 
توای مرغ زیرک نه فرزانه ای 
قفس بشکن ای طوطی خوش سرای 
نشیمن گسهت سدره و طسوبی است 
بیط زمین جلوه ک‌اه تو نیست 
چو کرکس به مردار چندین مپای 
بسرون آی از اين چاه جادو فریب 
به بیغوله تا چند باشی چو غول 
چه میرعی چه دانم چه فرزانه ای 
تسوانسدر پىی خاة آب وگل 
چو آب وگل از آب و گل پاک شو 
چو گوهر در آن دم که با کان رسی 
ورایسن"" ره قسدم باید از جان نهاد 
چسو در معرض عسالم جان رسی 
ولی هسرکسی مرد این کار نیست 


اگر مسحرمی. در حسرم راه جسوی 


۱. نسخه د: کارامگهی. 


۳. نسخه د: مرز. 


۱۲ 


ف سریبش نسدیدی " و نشس‌ناختی 
مپیمای چس‌ندین فسراز و نشیب 
که بازت رساند به بنگاه خویش "] 
تسوانسی به آسانی و دلخوشی 
که در بنداین دام و این دانه ای 
بر ایسوان اين طاق" خضرا برآی 
که در صورت و سیرنت خوبی است 
چنین منزل آرامگ‌اه تو نیست 
از این استخوان در گذر" چون همای 
عسنان امل بازدار از نشيب 
از این خوان ویران نگشتی ملول 
که چون کوف در بند ویسرانه‌ای" 
فرو آم ده خانۀ جان و دل" 
چو پاکان به پاکی بر افلاک شو 
اگر پاک بساشی به پساکان رسی 
چسنین سرسری پای نتوان نسهاد 
به جان سعی کن تا به جانان رسی "۲ 
که بسیگانه را در حرم بار نسیت 


چو بیگانه‌ای خاک درگاه جوی 


۲ نسخه د: بدیدی. 


۴ تا این بیت در نسخه اساس افتادگی وجود دارد که با توجه به نسخهُ «ب» بر متن افزوده شد. 


۵ نسخه د: که آبی به. 

۷ نسخة د: قصر. 

٩‏ نسخه د: این بیت وجود ندارد. 

۱ نسخه د: «در اين» میباشد که ترجیح دارد. 


۶. تسه ب؛ به اسایش. 

۸ نسخه ب: از این استخوان بر شکن. 

۰ نسخه د: فرود ای در خانهٌ جان و دل. 

۲. نسخه د: این بیت و بیت ما قبل وجود ندارد. 


۱۳ 


گفتار در مناحات باری تعالی! 


الى مس را مسحرم راز کین 
دلی ده که ساشد شسداسای تو 
زنسور خسرد روشس‌ناییم بسخش 
چسوب‌امن دراول کرم کرده‌ای 
در آضر همان کن که کردی نخست 
چو لطفت مرا رایکان آفرید 
هم آخر به لطف خودم دستگیر 
چو دانی که بی زاد و بی گوشه ام 
مبر آبسم ای آب رویسم به تو 
به روی من از کردۀ ناپسند 
ز رحمت به رویسم دری برگشای 
عزیزا به خواری ز پسیشم مران 
که بسرگیردم گر توام بفکنی 
اكرلطف تو بر نگیرد مرا 
خسدا کسرفتار و بیچاره‌ایم 
ام‌انی کز ایسن ديو امن شویم 
مس خوف است راهم دلسلی فرست 
اگر دوزخ, این ناسزا را جزاست 
من ار بی رهم از لیتمی خويش 


عطاو کرم راه اکن يود 


درمعرفت بر دلم بازكن 
زبانى كه بستايد آلای تو 
زیسیگانگان آشسناییم بخش' 
بسه فضل خودم محترم کرده‌ای 
که در هر دو حالت" امیدم به تست 
خسردمندیم داد و جسان آفسرید 
بسه فضات مرا رایک‌ان در پسذیر 
هم از خرمن خویش ده تسوشه‌ام؟ 
امميدمن آرزويم بهتو 
دری رکه هرگز نس بستی مبند 
مراقهرممای و لطفی نمای 
به قهر از در لطف خويشم مران 
که بپذیردم گر تسوام رد کنی 
که را زهسره کس‌اندر پسذیرد مرا 
پس نفس اماره آواره‌اسم؟ 
سکونی کرم کن که ساکن شویم 
گذر آتش آمد. خلیلى فرست > 
توآن کن که از رحمت تو سزاست 
تو مگذار راه کريمي خویش 


خسطا شوه عيب ناكان بود 


۱. نسخۀ د: استعانت به درگاه حق سبحانه تعالی - جل جلالةٌ و عظم شأنه -. 


۲ نسخه د: این بیت و بیت ماقبل را ندارد. 


۳ نسخه د: هر دو عالم. 


۴. نسخه های ب و د: قافیه «توشه و خوشه» می‌باشد که بر متن ترجیح دارد. 


۵. نة د قافیه «بیچاره‌ام و آواره‌ام» می‌باشد. 


خط عفو درکش خطای مرا 
به ستری که دانی توای" پرده پوش 
مر پسردة من که بی پرده ام 
به آب کسرم دفسترم را بشوى 
چو یاد از سیه کاری خود کنم 
اگر من گنهکارم ای کردگار 
اگر چسند بر نفس خود فاسقم 
زدستم مده چون تویی دستگیر 
مگیرم بدان م‌اجرایی که رفت 
سراپای من گر چه آلایش است 
در اوّل چو پاک آفسریدی مرا 
در آخر چو بازم سپاری به خاک 
چو بساشد کل تیره مأوای من 
را و کت سا وا وا و 
چوامدد راحت نماند از كسان 
چو زین خاکدان باز خاکم بری 
خدايابه پاداش اين دسترنج 
بدین نامه چون دست کردم دراز 
چسنان چشسم دارم ز اکسرام تو 
چنان نسقش رفعت بر این نامه بند 
چسراغسی که از دانش افروختم 
زور ضودش شمع کاشانه کن 


نسهالی كه در بس‌اغ دل كاشتم 


۱. نسخه د: ستری که آن را تویی. 


۱۴ 


بسبخش از کرم کسرده‌های مسا 
یکی پسرده بر کسرده‌هايم بسپوش 
برویم میار آنچه من کرده ام 
مریز این سیه نامه را آبسروی 
چو ابر از حسیا آب ریزد تنم 
تسوآمسرزگاری و پروردگار 
به «لا شقنطوا» همچنان وائقم ج 
وگر زلتی رفت بر من مگير 
پشممانم از هر خطایی که رفت" 
امسیدم زعفو تو بخشايش است 
زیک مشت خاک آفسریدی مرا 
کنی پاکم ای داد فرمای پاک [۴-را] 
بودتنگنای لحد جای من 
خدایابه رحمت' به فریاد رس 
ببخش و ببخشای و راحت رسان 
به پاکان راهت که پاکم بسری 
زجسود تو دارم تسمای گنج 
نخستین به نام تو بستم طراز 
که این نامه نامی‌کند نامتو 
که باشد پسندیدگان را پسند 
چو روغسن در او مغزرا سوختم 
خرد را بر آن شمع پروانه کن 


سرش را بسه فکرت برافراشتم 


۲. نسخۀ د: مصراع اول بجای مصراع دوم و بر عکس نوشته شده است. 


۳. نسه د: ز رحمت. 


2 
بسه تاد خویشش تنومندکن 


یسیارای از او" بوستان مسرا 
چنین نو بهار از خزان دور باد 
خسدابا بدو تازه کن جان من 
چسنان کن بدو ميل صاحب دلان 
بر او دیسده نکسته گیران بپوش 
خدایا بسه خود بازنگذاری ام 
ضداب گنه گرچه نامردمی است 
گر این حسام از گنه پاک نیست 
چو من در رهت دست و پایی زدم 
پسریدم به مقدار پسرواز خويش 
تو در تسیرگی روشس‌ناييم ده 


به چش مم كه دارد اميد شفا 


۱۵ 


به صد رونق او ر برو ندکن' 
و زاو بهره ده دوستان مرا 
مسر این روضه را زینت حور باد 
بيا رای از این نامه دیسوان من 
که ‌گکردد قبول همه مقبلان 
خردمند را زو بسیفزای" هسوش 
اگر من بسیفتم تو برداری ام 
گنه پیشۀ بچة آدمی است 
چو لطف تو باوی بود باک نیست 
بدین بى نوایسی سوایی زدم 
بخواندم به هنجار آواز خویش 
کشایش زمشکل کش‌اییم ده؟ 


صسفای ی ده از تربت مسصطفی 


۱. نسخه د: قافیه مصراع اول در مصراع دوم و برعکس نوشته شده است. 


۲ نسخة د: از آن. 


۳ نسخه د: بیارای. 


۴ نسخه ب: از این بینوایی نواییم ده و نسخه د: از این بینوایی نوایی ببخش گشایش ز مشکل گشایی ببعش. 


۵. نسخه د: شفایی. 


۱۶ 


گفتار در نعت حضرت پیغامبر - صلی ال علیه [واله] و سلم - 


شه انسبیا" سيد المرسلین 
امام دو محراب و ذوالقبلتین 
اديب کستب خانة اص طف 
دلیل همه راه گم بودگان ' 
بلند آفستابی زبسرج" كمال 
گګرانمايه دی زیسرج شرف 
فروزنده ماهی ز اوج صفا 
خردمند سروی زدارالسلام 
بهار رخش سبل و ی‌اسمین 
چو مشک خطا بی خطا و خلاف 
دل لاله از نرگسش داغ سافت 
صبا دامن سنبلش برگرفت 
سر زلف ازآن بررخش بافت تاب 
به شب گیسویش زان جهت" میل داشت 
جممالش از آن روز" پیروز بود 
دل پسساکش آیینۀ منجلی 
رخش سایه را در حسجاب او فک ند 
جس‌مالش زخسورشید پسیرایسه داشت 
سواد شب از عکس کیسوی اوست 


به ابسرو دل آشوب آفاق بود 


شسفیع شفيق رسسول امین 
نبی الهدی مهتدى الخافقين 
خسسطیب سر منبر ارتسضی 
شفیع همه دامن آلودگان 
به ستی که همسرگزنیابد زوال 
که بد ق‌الب آدم او را صدف 
وج‌ودش چو القاب او مسصطفی 
چو کبک دری چابک و خوش خرام 
وزآن سنبل آهوی او" خوشه چين 
یکی نافه از ناف عیدالم ناف 
که چشمش سیاهی ز «مازاغ» یافت 
که در سسایه شب نشست آفتاب 
که مویش* سوادی ز «والّیل» داشت 
که چون «والضحیی» عالم افروز بود 


«الم دنس سر ج» آيسننة صیقلی 


* ¥%* 


بە مه سایه بر آفتاب او فگند 


زعنبر سرزلف او مايه داشت 
فروغ مه از پب رتو روی اوست 


که پیوسته ابسروی او طاق بود 


۱. نسخة د: عنوان «فی نعت نبی - صلی اللّه علیه و اله و سلم» می‌باشد. 


۲ نسخه های ب و د: «سلامٌ علی» آمده است. 
۴ نسخه ب: ز اوج. 

۶. تسه د؛ اهوی جین. 

۸ نسخه د: زلفش. 


۳. نسخهٌ د: گم کردگان. 

۵ نسخه ب: دزی زاوج شرف و نسخه د: درجی ز اوج شرف. 
۷ نسخه های ب و د: زان جهت گیسویش. 

.٩‏ نسخة د: از آن روی. 


شکر تنگ شد چون دهانش بدید 
شکر با دهانش چو هم سنگ شد 
خرد خرده دان کشت" و لب خرده جوی 
نمکدان املح چو بر خوان نسهاد 
هنوز آن نمك بر لب خوان اوست 
صفا آدم از مصطفا يافته است 
سه طسوفان آسی فروماند نوح 
زان فصیحش به نطق سلیم 
چه عیب ار کلیم آن فصاحت نداشت 
زییح آمد و دل به قربان نسهاد 
چو خود رافداکرد مرد سلیم 
مسیحا مبشر به پسیفام او 
چو تاج رسالت به سر بر نهاد 
چو درخانهۀ شرع بگشاد دست 
چو تیر آن چنان راست رو شد ز پیش 
«الم نشسرح» آيينة دين اوست 
چو ب‌نمود آیسینش آيين تاب" 
سرش چون به افسر سرافراز شد 
كلاه فسریدون و تاج قباد 
چو در طسزه پرچم" آورد خم 
< له گکوشه دولت احمدى 


۱۷ 


از آن روز نسرخ کر قسنگ شسد 
زان گفت هیچ از دهانش مگوی 
خلیل آن نمک در نمکدان نهاد [۴ -پا] 
در آفاق شور نمکدان اوست 
گل از روضه اصسطفا ی‌افته است 
یه کش تی او رد دست فتوح 
گ ره بر گشاد از زبان کلیم 
که سوسف به مصر ملاحت نداشت 
سر امسر بر خط فرمان نهاد 
فداآمد او را بسه بسح عظيم 
3 ارت رسسانندهة نام او 
رسسولان کله داری از سر نهاد 
کتب خانة ان‌بیاء در بيست 
که قربان او شد همه اهل کیش 
زایسینه روش نتر آیین اوست 
شد آيينة انسبیاء در حجاب 
سرقتصران افر انداز شد 
بەيبادشكوه عمامش بباد 
نگون کشت منجوق شاه عجم 
چو بر سر نهاد افسر سرمدی 


3 ۰ لیر او د اج سر ساخنند 


% *% ¥ ¢$ اد 


چو گل سال و مه زحمت خار داشت چو یوسف ز اخوان" دل افگار داشت" ٭ 
۱. نسخه د: گفت. 

۳ نسخه د: پر خم. ۳ 

۵ .نسخه ب: قبل از این بیت «به خاکش تولای صاحبدلان 


تسه هد آیین و ٿان 
۴ نسخۀ د: چو بلبل ز افغان. 
در دولتش قبله مقبلان» می‌باشد. 


نسهیبش زخویشان' بیگانه بود 
در دولتش فقس بلة مس قبلان 
سپهر از سرا دولتش خانه‌ای است 
همه حوریان از برای وی اند 
حسریمش چو بيت الحرام محترم 
به کرد حریمش ملک بی خلاف 
به شب ماه قدرش از آن رو بتافت 
شب قسسدر او قسسدر او شد بلند' 
دنی پس‌اية قسرب‌رادضای,اوست 
به یک تاختن نه فلك تاخته 


فلك را سعادت زصعراج اوست 


۱۸ 


۱. نسخهٌ ب: خویشان و بیگانه و نسخه د: نیایش ز خویشان. 


۲ نسخه های ب و د: تمنای زوار. 


که در خانه جورش زهم خانه بود 
به خساکش تولاً ی صاحب دلان 
بسهشتش زکاشانه کوشانه ای است 
کسنیزان پسرده رای وی‌اند 
تسس منا از او کرد" كان كرم 
چو حجاج بيت الحرم در طواف 
که قسدر شب اندر شب قدر یافت 
وزان شب شب قدرشدبهره مسند 
قیای «فاوحی» به سالای اوست 
ملك در ركايش برانداخته 


ملک را ارادت به مهاج اوست 


۳ نسخه ب: به شب قدر او شب شد بلند. نسخه د: از قدر او. 


۱۹ 


گفتار در معراج حضرت پیغامبر - علا لصلواة و السلام -۱ 


خجسته شبی خوشتر از روز عید 
زدیسوان سسلطان يوم الحساب 
که امشب شب دولت سرمد ی است 
ج نییبت رسانش, ز دراه سا 
زنعلين او مساه را تساج نه 
ز عسرش مسعلاً سریرش بسزن 
بسسیارای کرسی نه پايه اش 
زرخش‌نده انجم هزاران چراغ 
عسلم بر کشش برتر از عالمين 
بافرمان ج‌ان آفسرین؛ روح پاک 
کسرفته بسراقسی به کسردار برق 
شتابنده و چس‌ایک و کسرم خسیز 
چو وهم سبک سیر" چابک خرام 
ميان لاغر و کرد و فربه سرین 
یتیامد خرامان به ص ه احسترام 
برون آی کامشب شب قدر تسواست 
ققدم سر سسر خطه خاک زن 
قران ده به هم ماه و خورشید را 
سپهر از برای تو آراستند 


يه شب ده سوادی زگیسوی خویش 


۱. نسخة د: در معراج نبى - عليه السلام -. 
۳. نسخه د: پایه را و پیرایه را. 


۵. نسخة د: خیز. 


سعادت مسساعد به بيخت سعيد 
سوی طایر سدره آمد خطاب 
شب نوبت رفسعت" احمدی است 
مسزین کن از خاک او راه ما 
زمه تابه ماهيش معراج نه 
زمه خسرکه دلپ‌ذیرش بزن 
بپیرای بر قدر بيرايهاش' 
بسنه در شبستان اين هفت باغ 
بزن کسوس او بر سر" خافقین 
روان شسد ز اوج فسلک سسوی خاک 
سراپای او گشته در نور غرق 
سبک پای و رهوار و خوش گام تیز 
چو بسرق از شتابندگی تیزگام 
عسسناندار او جبرئيل امین 
که سسالار بيت الحرم را سلام 
مه نو سراسیمه بدر تواست 
عسسلم بسرتر از چرخ و افلاک زن 
به چهره بسبر آب ناهید را [۵-ر] 
وزآن زب نت امشب تو را خواستند 


هوارا معنبر" کن از موی خویش 


E 51‏ د. رحمت. 


۰ ۶ ۳ 
۴ نسخه د: همه. 


۶ نسخه د: معطر. 


نسقاب مسعنبر زگسل پر شكن' 
براین کلشن هفت منظر خرام 
سراپرده بر تسارک عرش زن 
سسریر از برقاب قوسین“بنه' 
بدين مسژده سالار بيت الحرام 
همان شب شباهنگ رازین نهاد 
براق آن شب آیسین مسعراج " یافت 
عنان تاب شد ماه خضورشید فر 
چو آمد به بيت المقدس فراز 
به اعسزاز س‌الار اقسصی خرام 
زشادی همه سر بر افراختند 
خسلیل و ذبيح و کلیم و مسیح 
رسولان بر او آفرین خواندند 
بسدو گفت نوح ای نویدم به تو 
برد آب روی هسوا آب مسن "۲ 
یگ آبسسرویی زروی جسواز 
کسلیم سخن گستر آمد به پیش 
یدو گفت کای سر و باغ رسل 
تو خضسورشید قدری و مااختریم 


همه ان بدا در یناه تسوانند 


۱. نسخه ب: پرشکن و نسخه د: بر فکن. 
۳ نسخه د: برتر بزن. 

۵. نسخه د: براین. 

۷ نسخه د: رکابش. 


۲ 


۰ نسخة د: تن. 
۲ نسخه د: 


تو خورشید قدری و با احترام 


بر آب _وی کل و نسترن۲ 


ز خسرگاه شش روزه برتر خسرام 
وزایسن خاکدان خیمه بسرفرش " زن 
قدمبرسر چرخ کسونین بسنه 
رضانه بسرون شسد بسه صد احترام 
به زين بر صبا مهد زرین نهاد 
رکسیبش" ز نسعلین او تساج یسافت 
ملک در رکابش بکسترد پر 
همه ان‌بیاء آمسدش پیش باز 
پذیره شدند انبیای کرام 
زنعلین او تاج سر“ ساختند 
گشادند ریک زان فصیح 
وراسیدالمرسلین خواندند 
زکشتی و طوفان نويدم" به تو 
فسرورفت عسالم به گرداب من 
بسیابم هم از آب روی تو باز 
گلیم سخن بافت بر قسدر خويش 
به نور تسو رون چراغ رسل'' 
تو سلطان شسرعی و ما لشکریم"! 


تو شاهی و انشان سپاه تسواند 


۲ تسه د: پاسمن. 
۴ نسخه های ب و د: نه. 


۸ نسخه د: زر. 


۱ نسخه ب: بل 


به کینی نباشد چو تو یک پسر 
قسسدم رنجه کردی به مسهمان من 
دل" خویش پیش تو بریان كنم 
که جانم فدای تو دلیندآ یاد 
منم سالخور پیر و تو شاه نو 
غسلام مبشر بسه نام توام 
زفکسر, این زمان " خاطر آزاد گشت 
به اقصى درآمد امین رسل 
جوانی سیه موی بالا بلند 
سر افگنده در پیش محراب دید 
پيمبر به روح الامین بنگریست 
بسه تعظیم قدرم نیامد به پاى 
بگفت آدم است این و بابای تو است 
به چهر تواش اشستیاق است سیک 
توف رزند س‌ایسته‌ای‌او پدر 
تسواو را بسه تعظیم حرمت نمای 
د یامد" ز راه ادب مسصطفی 
پدرمر پسسر را بسه بر در کرفت 
بک‌فت ای نو آیین چراغ پسدر 


کرم کرد یامن نکانه خدای 


۲١ 


چرغ دل و نور چشم پدر' 
بیاراستى خضانه و خان من 
ذبيحم ذبيح تو فرزند باد 
ركيب تو پيراية ماه نور 
براين قصر, هندوى بام توام 
ز تسعلیم پیغمبران شساد کشت 
روان خضسزم از آفسرین رسسل 
فروهشته" بر سر و مشکین کمند 
رخش چون کل تازه سيراب دید 
بپرسیدش" آهسته کاین فرد کیست 
زمحراب مسجد نجنبد زج‌ای 
هوایش همه روی زیبای تواست 
بسه تو بسر تکبر نجوید و لیک 
ی در يهر فرزند نايد به در 
بار از ادب آنسچه بساید به جای 
صفی" را بس‌دید از طسریق صفا 
سسراپایش از اشک در زر گسرفت 
کل و وروا سر 


به فردوس اعلی مرا کرد جای 


۱. نسخه ب: براهیم گفت ای ستوده پسر چراغ دل و نور چشم پدر و نسخهُ د: نور چشم بصر. 


۲ نسخه د: قحان و ایوان. 
۴ نسخه د: فرزند. 
۵ نسخه های ب و د: 
aE Es‏ 
۶ نسخه های ب و د: پیمبر ز غم. 
۸ نسخه د بسته. 
۰ نسخه های ب و د: در آمد. 


۲. نسخه د: گل و گلشن. 


۳. نسخه های ب و د: تن. 


رکاب تو پیرایه ماه نو.. 


۷ نسخه د: گزین. 
٩‏ نسخه د: «ش) ندارد. 
۱ نسخه ب: صفا را. 


مرا گفت کاریس بد خواه تو است 
اکسر دس ترس بابد آن بدسرشت 
بسجز کندم از هر چه بايد تو را 
به دستان چو بگشاد ایلیس دست 
دلم را یه گندم همی داد مس 
به تسلبیس ابسلیس مردود زشت 
چو دانستم آضرآ که بد کردهام 
بسه تسوبه کرفتم کریبان خویش 
چسه کر توبة من پذيرفته انسد 
مرا زان خجالت سر افگ‌ندگی است 
کنون دست بگشای خواهش نمای 
آچسو کسفتار پسیغمبران شد تمام 
بسیاراست لب را بسه بسانگ نماز" 
گرا آدم مس قدّم بود مقتد است 
و گر نوح امامت کند در خور است 
خسلیل و كليم و مسیح ایسدراند 
در این فکر بود آن امین جلیل 
که ای پسیشوای رسل پیش رو 
که شايستة تخت و افسر تویی 
پیمبر بیامد به جای نماز 
همه پیشوایان پسیشین زپس 


پسیمبر چو پردخته ماند از نماز 


۱. نسخه د: بجای این بیت و بیت ماقبل بیت زیر می‌باشد: 


۲. نسخه د: اکنون. 


۴ نسخه د: که. 


۳۲ 


نشسته به تلیس در راه و است 
تسورا بساز دارد زخسزم بسهشت! 
بسخور آنچه خواهی که شاید تو را 
یه من بر در شسادمانی ببست 
ز بسساران زلّت روان کشت سیل 
به خود کرده ام آنچه خود کرده‌ام 
ندیدم به از تو به سامان خویش [۵ -پ] 
به جاروب عفو آن بدی رفته اند 
سرم در گریبان شرمندگی است 
پدر را بسه خواهش بخواه از خدای 
امین ملايك عليه السلام 
همی گفت باخود رسول حجاز 
به معنى و صورت صقي خداست 
که او شیخ پیغمبران یکسر است 
که هر یک ز دیگر کرام یتراند 
درآمد پس پشت او جسبرئیل 
بسیارای" مسجد به آيين نو 
سزاوار محراب و مسنبر تسویی | 
بکسسترد سجاده سجده باز 
ز دنسس یال او عسقد بستند و بس . 


زمسجد برون شد رسول حسجاز؟ 


که ماوای تست این بهشت برین. 


۳ نسخه د: نیاز. 


۵. نسخة ب: بيار آن. 


۶ نسخهٌ ب: رسولان چو فارغ شدن از نماز. و نسخهٌ د: به جای سه بیت قبلی این بیت آمده است: هه 


بر آن مركب برق سرعت نشست 
شباهنگش' آهس‌نگ مسعراج کسرد 
سپهر آن شب آیسین دیگر نهاد 
دوان در رکابین او ماه نو 
به جان مشتری شد خریدار او 
فروغ جسبینش جسهان تاب شد 
سمندش چو میل چراگاه داشت 
علم‌تادرهفت خرگه ببرد 
فلک هر خیالی که بر قوس بست 
به زلف سیه مه به شب می‌سپرد 
درآن ره که پددا نبود انتها 
عنان راقش به جایی رساند 
بدوگفت سلطان بيت الصرام 
حرق از با ور تو ات 
طسریقی" چس‌نین را بيايد رفيق 
بدوگفت یارای ب‌الم نماند 
تو رانور حق بس بود رهنمای 
پيمبر ز روح الامين درگ ذشت 
خرامان برافراز اين هفت فرش 
چوآمدبه نزدیک عرش خدای 
خسطاب آمد از داور داوران 


مکش امشب از سای نسعلین را 


۳۳ 


ام سین مسلایک عسنانش يه دست 
به تساج افسسر ماه تاراج كرد 
زنعلین او تساج بر سر نهار 
که یا مرحبا خه خه ای شاه نو [۶-ر] 
به چرخ آمد از شوق دیدار او 
ز سسیمای او زره سسیماب شد 
زجوزاجو از کهکشان کاه داشت 
فسروغ رخش رونسق مه ببرد' 
کمان کوش ایسرویش می‌شکست 
به طلعت. سیاهی ز شب می‌سترد 
ممی راند ق م رة المنتها 
كه روح الام سین از رک‌ایش سماند 
که ای دل همدم ان بیای كرام 
کیب مرا زیسنب از فر تواست 
چرابازماندی زراه شفیق 
بماندم که دیگر مجالم نماند 
رساند تو را پیش عرش ضدای 
زوهم و گمان و یقین" درگذشت 
جنیبت همی راند تاساق عرش 
تهی خواست کردن ز نعلین پای 
کسه ای ک‌وهر تاج پسیغمبران 


بسیارای ازو «قساب و قسوسین" را 


ز مسجد برون شد رسول حجاز 


۱. نسخه ب: «ش» وجود ندارد. ۲ نسخه ب: قافیه «خرگاه برد و ماه برد» می‌باشد. 


۳ ا زک ۴ نسخه های ب و د: پرید. 
هد بقی ی گنز ۶ نسخه د: نهاد از بر عرش نه پایه پای. 


۷ در نسخه «ب» قاب قوسین می‌باشد که ترجیح دارد. 


ز نعلین خود عرش را تاج بخش 
مسباری که برخیزد از راه دوست 
بيمبربه تعظيم امسر خداى 
زیک پای او عرش شد ناپدید 
خطابی' به گوش آمدش کای حبیب 
نه خردست آلای" عرش مجید 
وليكکن ببين تابدانى درست 
دو عسالم همه زیر پی کرده ای 
به درگاه عسالم پناه آمدی 
بخواه‌ای حبیب آنچه دلخواه تو است 
پیمبر زب ان شکر آمیز کرد 
که ای داور داد واه ندگان 
چه احسان که لطف تو با من نکرد 
خسداوفد پوزش پذیرم تویی 
یتیمی زم‌ادر پدر صانده باز 
کرم گر به جای یتیمان کنند 
خدایسابه حالم تو داناترى 
به خواهش رسیدم بدین بارگاه 
چه باشد که لطف تو ای ذوالمنن 
خطاب آمد او را که ای مرد راه 
بكکفت ای کرم کمسترکارساز 
چ_ولطف تو آمد مرا رهنمون 


تو یخشنده باشی و خواهنده من 


۱. نسخه ب: خطابش. 
۳ تسخه د: ببخشم 0 


۳۴ 


ز ضاتم نگینی به محتاج بخش 
مین کند خاک درگاه دوست [۶-پ] 
بستهاد از تس عرشن نه پایه پای 
که پسای دوم را بر او جاندید 
كل باغ تسوحید را عسندلیب 
که کرد به یک پای نو ناپدید 
که عرش بسرین زیر یک پای تست 
به شب هفت منشور طی کرده‌ای 
مرادت چه بود از چه راه آمدی 
که هفت آسمان مفرش راه تواست 
لب اندر فصاحت شکر ریز كرد 
بسه توب ازکشت پسناهندگان 
به شسادی و انسدوه و درمان و درد 
به ‌افتادگی دس تگیرم تسویی 
به لطف تو شد در جهان سرفراز 
ز راه تسسرخسم کسریمان کسنند 
بە هر حال بسر من تواب‌اتری 
به آمرزش امت پرگناه 
گکناهان امت ببخشد "به من 
صملاچ ند خواصی ز امت بخواه 
در لطسف تسو بر همه خلق باز 
خدایا چه باشد چه و چند و چون 


سه دراه لطسفت پناهنده من 


۲. نسحخه د: بالای. 


مهمه ات پسسرگناه مرا 
دگر ساره آمد ز حضرت خطاب 
گس رامشب گکناهان امت تسمام 
پديدآيدالطاف و اکرام من 
و لیکنن نداند کسی قسدر تو 
ببخشیدم امشب دو بهر از سه بهر 
یوم هره را سهره فسردا بود 
کنیم از پی جاه و اکرام تو 
تورا تاج و اقبال یر سر نهیم 
کرم بين که با مس صطفی مى رود 
چنین قرب یابد مطیعی چنین 
کسی را که باشد سلیمان ندیم 
چو با کشتی نوح سردی مآب 
گر آتش بگیرد جهان ای سلیم 
ره از دزد و از رازن پاک نیست 
نخواهی که در ره شوی پایمال 
روان " کن ز سر جست و جوی فضول 
نخواهی که باشی زگم بودگان 


مگسیراد دسسستم ز راه صفا 


۱. نسخه د: این بیت و بیت قبلی وجود ندارد. 
۳. نسخه د: برون. 


۲۵ 


ببخش و بسیفزای جاه مسرا 
که ای ساية لطف تو آفتاب 
بسه تسو بخشم ای پیشوای آنام 
چه کم کرده از خوان انسعام من 
به مسقدار سرماية صب در تو 
که آیین ما لطف باشد نه قسهر 
کسه قرب تو آن روز پسیدا بود 
مقام تسو محمود چون نام تو 
کلند سفاعت به دستت دهيم 
سخن بر طريق صفا می‌رود 
چسه باشد گنه با شفیعی چنین 
ز دیو سستمکاره او را چسه سیم 
بسسرستی ز دراو طسوفان آب! 
تو چون با خلیلی ز آتش چه بیم 
توبر شارع شرع رو باک نیست 
برو جانب مصطفی جوی" و آل 
کتاب" ضدا جسوی و آل رسول 
مسزن دست در دامن آلودگ‌ ان 


بجر دامن عترت مصطفی 


۲ نسخه د: دامن مصطفی گیر. 


۴ تشه د: کلام. 


۳۶ 


خطاب حضرت مصطفی - صلی اللّه علیه و اله و سل - 


زهی مکی احسرام يثرب حرم 
صفا مروه را دایم از سعی تست 
بساند افسر" شرع شاها تسویی 
فلك قسبة ‏ طسارم قسدر تواست 
امین سسرای تو روح الام‌سین 
زتاج طلعنزک» سرت تاجدار 
گر از شمله ات بسهره بسابد شمال 
و گر سبلت بسادبرهم زند 
لوای تسسوفستح عجم یافته 
صداعی گر" از دشمنت در سر است 
تویی سرو خوش قامت «فاستقم» 
رخت نسوبهار فسرستادگان 
خم پسرچسمت نافة مشک ناب 
لبت مس نبع چشمة آب نوش 
ز لعل تو آن بسد گهر شد به کام 
گهر گر چه با سنگ همسنگ" نیست 
گرآن سنگدل بر تو بکشاد دست 
در ال تسویی مس قتدای همه 
تسوموجود ب‌ودی و آدم نسبود 
تسوبودی و افسلاک و کسونین نه 

۱. نسخه‌د: اختر. 

۳ نسخاد: قبلا 

۵ نسخهد: ز زلفت. 


¥. سهد سبز پوش. 
٩‏ نسخه‌د: سنگ. 


چو بيت الحرم روضسه ات محترم 
همه عمره حج بسا صفایت درست 
سزاوار تس وه تويیى"' 
زمین مفرش مسند" صدر تو است 
به جان تو سوگند جان آفرین 
زخسلقت" نیم سسحر مشک بار 
تیم صسیارا دهد گوشمال 
نسیمش زمشک خطا دم زند [۷-ر] 
ز شاف تحنا» رقم یافته 
شفاء تو «فاصدَغبما شومر» است 
به دامان تو دست ما معتصم 
قدت سرو بستان آزادگ‌ ان 
کسسریبان تو مطلع آفتاب 
خ ضر بر کستار لبت آب نوش" 
که ‌کردازلبت سنگ رالعل فام 
چواز سنگ خیزد گهر ننگ" نیست 
چولعل لبت گوهر خود شکست 
پس از انس بیا پیشوای همه 
تسوبسودی و نامى ز عسالم نبود 


سراپرده «قاب قوسين» نه 


۲ نسخهد: این بیت قبل از بیت ما قبل می‌باشد. 
۴ نسخهد: مسند مفرش. 
۶ نسخهد؛: که 


۸ نسخهد: همتنگ. 


۷ 


همه آفرينش ط‌فیل تسواند 
تسوآب حسیاتی ومن خاک تو 
براین خاک چون آب اگر بگذری 
رت و تساج دارم 
گر آری چو خورشیدم اندر نظر 
اگر دولتت رھممابی کند 
.گر از چون تو شاهی کدایی چو من 
شکسفتم نيايد از اكرام تو 
خرد را در این کار اگر زهره نیست 
هآ لطفی که داری زسهره خدای 
مطیعان* به طاعات و اعمال خويش 
مراکر چه پیش از نه پيشه نیست" 
رهی رابه درگاه ار ره دهی 
گمم در بذیری غلامی كذم 
سبزد گر شود نام پسستم بلند 
اگسر نام يابم ز اکرام تو است 
چه کویم مرا خود همین نام بس 
اگر از کسنه نامه ام پاک نیست 
بلی'' نامه را از سیاهی چه غم 
چوبرنامه نام محف بود 
چسنین است اميدم که فرجام من 


تو دانی که مدحت سرای توام 


۱ نسخةب: چو رفعت و نسخهد: به رفعت. 
۳ نسخهد: ز لطفی. 
۵ نسخهد: مطیعم. 


۷ نسخهد: مرا پیش اگر از گنه پيشه نیست. 
٩‏ نسخه‌د: همی چشم دارم ز لطفت رهی. 


۳۷ 


تو سر خ ہی و جسمله خیل تواند 
به جان بسندة سرو چالاک تو 
چو خاکم به زیر قسدم بسپری 
ز مس نجوق مه بگذرد افسرم 
بسرآرم ز رفعت' به خضورشید سر 
دای درت پبادشاهی ک ند 
نسوایسی برد" بینوایسی چو من 
کسه عام است بر عالم انعام تو 
نگ‌ویم ز لطفت مرا بسهره ضیست 
در قهر بسربند؟ و لطفی نسمای 
بر اتید نیکویی حال " خويش 
چو پیش تو ره" یابم اندیشه نیست 
زلطف تو این چشم دارد رصی! 
بسه نام تو این نامه نامى كنم 
که نسامم زر نام تو شد بهره مند 
که نام مرا دولت نام تواست 
که نام تو باشد مرا همنفس 
چو نام تو بروی بود باک نیست 
چو باشد ز نام تو بسروی رقم 
به تسایید سرمد مسوید بود 
به نام تونشسامی بود نام من 


سسسستاننده خاک پاک تو ام 


۲. نسخه‌های ب و د: نوایی برو بینوایی. 
۴ نسیخهد: دربند. 


۸ تاه جو پیشت رهی. 


۰ نسخه د: یکی. 


۰ 
۳ 


بسدین شابتم گر چسه حشا ن نی‌ام 
تو با من چه باشد که احسان کنی 
ب‌خواه ان" گناهان ابن حسام 
بسسدین-دولت اربس‌اشدم دس‌ترس 
چە کم گسرده از پسرتو آفتاب 


چه نت قصان رسد ار سيراب را 


۱. نسخه ب: بخواهی. 


۳۸ 


مسلمانم ار چند :لمان نیام ج 
به احسان مرا همچو حشان کنی ېړ 
چو حسنان مراو را دهی احسترام ؟ 
مرا در دو کسیتی همین نام بس 
که بی بهره‌ای زو شود بهره یاب 


که بر تشنه سارد دمی آب را 


۲ نسخه د: این بیت وجود ندارد. 


۳۹ 


[در راز و نیاز و احوال خود و توسل به دواز ده امام]۱ 


[الهی به اعزار آن سنج تن 
که سق تو ای داور آب و خاک 
بسه حسق محقد چسراغ سبل 
به کس لدستة روض «انها» 
ملي ولى شیر پسروردگار 
ببخشاگناه مسن ای کردگار 
به خاتون جنت که خیرالنساست 
یمه ق حسن افتخار زمن 
به ‌خون حسین آن که در کربلا 


1 
ەس جاده ردنت العمابدين 


یه موسى كاظم به حالات او 
بەحق على ابن موسى رضا 
بەحق محف که لقبش تقی است 
بەشمع شبستان اهل يقين 
بهش هد شکر لذت عسکسری 
يه مسهدی قايم امام الانام 
که در دیسن و دنیامراچند کار 
برآرای خداوند اسسرار من 
یکی حساجتم را نمانی به کس 


دویم روزیم را زجایی رسان 


که هستند فخر زمین و زمان 
بدین چهارده نام معصوم پاک 
سر و سسرور و سروباغ رسل 
یه سرو خضسراه سنده «لا فشتا» 
سپه داردین شاه دلدل سوار 
هه حسق على صاحب ذوالفقار 
كکهە‌جتت محبان وی را سزاست 
که خلقش حسن بود و نامش حسن 
بسیفزود بسروی بسلا در بلا 
یه باقر شداسای عین اليقين 
ز نعلین او عرش را زیس‌ور است 
که بد معدن صدق و کان صفا 
به قسرب و م‌قام و مسقالات او 
ش‌هید خراسان به ظلم و جفا 
که در دين چو آبای خود متقی است 
على نقى قسدوة المتقین 
که همچون حسن بود به دين پروری 
سلا عسلیهم عليه النْسلام > 
بسرآری به فضل خود ای کردگار 
دی چهارده. چسهارده کار من 
برآرندة آن تو باشى وبس 


که مئت نباید کشدد از کسان 


۱ عنوان مذکور در هیچ یک از نسخه ها نبود با توجه به متن افزوده شد. 


سیم چون به مرکم اشارت بود 
چسهارم چس‌نانم سپاری به خاک 
ششم آن که رویم زجرم گناه 
به هفتم به نیکوترین حال من 
به هشتم که درهای خضرم بهشت 
نهم آن که بسر سر بالای پل 
دهم آن كه هسنگام بسیم فزع 
ده و دک چو دوزخ زس‌انه کشد 
ده و دو از آن نمه‌های درشت 
ده و سه که سرعت بود در حساب 
ده و چارم آن است که یی ماجرا 
خدایا مسرا دز سرانجام کار 
الى نو آن کن که پایان کار 
توب آب رحمت گناهم بشسوی 
چو براسب چوبین سوارم کسنند 
در آن دم به یادم دی این سخن 
الهی به حسق كزين فساطمه 
اکر دعسوتم رد کسنی ور قبول 
در اشسنای دوت اه فا دين 
کسنهکار بیچاره ابن حسام 


هزران درود و هزاران سلام 


۳, 


يبه «أن لاتخافوا» شارت بود 
که باشد زآلودگی گشته پاک 
رسانی تنم را بدین پیج تن 
در انبوه محشر مکردان سياه 
بچربد ترازوی اعمال من 
نبندند بر من به كردارزشت 
بود گسردن آزاد از بسند غل 
زان را نباید نسمودن جسزع 
نسیاید به دست چپ از سوی پشت 
بود بر من آسان سوال و جواب 
یسبخشی بدین چهارده تن مرا 
زسسیکان و از ننبکیختان شس مار 
تو خشنود ساشی و مارستگار 
که باشد به پیشت مراآبروی 
زحال گذشته سسوالم کنند 
نبى و ولی و دو فسسرزند و زن 
که بر قول ایسمان کنی خاتمه 
من و دست و دامان آل رسول ۱ 
درود و تابر رسول امین 
به فضل تو دارد اميد تمام 


زمابر محف عليه السّلام'] 


۱. این بند که چهل و چهار بیت می‌باشد در نسخه های اساس و «د» نبود» با توجه به مطابقت موضوع و سیاق کلام از روی 


نسخه «ب» بر متن افزوده شد. 


۳۱ 


کفتار در احوال خود 


شسبی اخستران مشعل افروخته 
سواد از خط شاه زنگ آم‌ده 
سپیدی کشدده سراندر تقاب 
مواض رکه عبر آگ ین زده 
زمین گشته شنبل به جای سمن 
ا سر شاه چين افسر انداخته 
زمانه به کیتی بر اندوده دود 
سر مرغ و ماهی گران کرده خواب 
فک نه طبق گکوهر آراسته 
ميان بسته جوزا بسه ززین کسمر 
صدف وار خسرچس‌نگ در قسعر آب 
زده پسنجه بر گاو درنده شیر 
یره درچراگاه شر آمده 
صدف‌وار ماهی برآورده سر 
به دلو آرمیده زلیخای ماه 
چو انبار" سوسف در اين مرحله 
کمان چون ذم عقرب از سوی پشت 
مرا چون کمان پشت خم مانده 
در اندیشه کاین توسن بدلگام 
فلک را وفاداری انديشه نيست 
تشه د: این بیت قبل از بیت قبلی آمده است. 
۳ نسخه ب: په گردان. 


۵ نسخه ب در. 


۷ نسخه د: چو ابنای. 


سیاهی به مسمار لب دوخته 
جهان از سسیاهی به تنگ آمده 
پسرند سیه سررخ آفتاب 
سراپسرده در قصر مشکین زده ! 
زعنیر مواعطر سای چمن 
خسروس سحرگه پرانداخته 
ز انگشت بر هر طرف توده تود" 
زمین با درنگ. آسمان با شتاب [۷-پ] 
هوارابه صد زیور آراسته 
به ‌گردن ' درافگنده عقد گهر 
میان آگنیده به در خوشاب 
چو کاو زمسین گاو را کسرده زیر 
یه یسزغاله بازى دلسر آمده 
زعقد ریا دهسان پر گک‌هر؟ 
فروزنده چون یوسف از قسعر چاه 
تسرازوی ميزان پر از سنبله 
شسده حسلقه و تسیر رفسته زمشت 
دل از چرخ گکسردان" دزم مانده 
نکشسته باکس به آرام رام 


جهان را بسرون از جفا پيشه نیست 


۲. نسخه ب: توده بود و نسخه د: دوده بود. 
۴ نسخه ب: ميان آگنيده چو در. 

۶ نسخه د: چهار بیت قبلی وجود ندارد. 
۸ نسخۀ د: گردون. 


خضوشا زندگی بامراد و هوس 
ز دست اجل هیچ کس جان نسبرد 
ز هستی طریق عدم پاک نیست 
چو در کوی هستی نهادی قرم 
تسوکسر آفتابی زوال از پس است 
به گیتی که گسترد فرش و نشاط 
همان ذزه ک‌اندر غبارى ود 
هر آن غسالیه کس‌اورد صسبحگاه 
هر آن گل که بر نوک خاری بود 
همان سرو کاندر چمن راست است 
جهان را چ‌نین است رسم و نهاد 
به دل کسفتم اندر سرای سپیچ 
یکی بر سر تخت شاهی به نار 
سر انجام هر دو بجز خاک نیست 
همان سه که از کرده راستان 
که چون رخت بیرون کشم زین سرای 
به نوعی کز او پیر گردد جوان 
معط شسود زو دماغ خرد 
خردمند را اشد آرام دل 
بدين نامه نسامم برآيد بلند 
چو هر ذژه خاکم غباری بود 


ودنگ ر فسردوسی پاک زاد 


. نسخه د: پی. 
۳ نسخحة ب: شهرمند و نسخه د: شهربند. 
۵ نسخه د: 


چو فردوسی مقبل پاکزاد 


۳۲ 


گر آسیب مرگش نبودی زپس 
کس این درد را ره به درمان نیرد 
که آمد که فرجام او خاک نیست 
برون رفت بايد به راه عدم 
و گر رستمی مگر زال از پس' است 
که دست اجل طی نکرد آن بساط ؟ 
سر و اسر شسهریاری بود 
کسند عطر سای ز خالی سیاه 
کل عارض گس عذاری بود 
ز بای آزاده‌ای خضاسته است 
بر آيين او دل نبايد نهاد 
چه شادی و شیون چه افلاس و گنج 
در بر یکی تخته ساصدنیاز 
جهان را ز آسین خود باک نیست 
بپردازیم از خود" یکی داستان 
بماند زمسن سادگاری به جای 
خس رد رايدو تازه گردد روان 
برافروزد از وی چسراغ خرد 
گسوارنده چون نوش در کسام دل 
شود شسهر اقبال را شسهر بسلند۲ 
مرا در جسهان یادگاری بود" 


۲ نسخه ب: به نظم اندر آرم. 


۴ نسخه د: فاقد این بیت است. 


که داد سخن را به دانش بداد. 


پرداخت آن نامة ن‌امدار 
چسه مايه سخنهای خسوب و روان 
سس خن را بسلندی زک فتار اوست 
سر او خشستم شسد گفتن مثنوی 
[ز تسوحید و اوصاف تمثال و بند 
چو یگ ذشت جان قالب خاک را 
به فردوس»ماوای او ساز کرد 
جسهان را بلندی و پستی تویی 
بدین بیت ملک بهشت آن تواست 
مکر نکته‌ای کسفته آسد همی 
بیفزایسد آن نکسته جاه مرا 
دگر ره به دل گفتم این نیست روی 
چه گویم که ناگفته دیگر نماند 
س‌خن پروران هیچ ننهفته‌اند 
در" اوراق بستان نسبینم گسلی 
عروسی در این سقف نه پرده نیست 
در این پرده گر خضوبرویی بود 
بس‌خوبی نسدانسم تو را آن مجال 
به درا مرو" کرچه فرزانه‌ای 
به رای که تا پایان ندارد مپوی 


خرد سار دنگسر ز راه اید 


۱. نسخه ب: مانده. 

۳ نسخه د: سخن را بلندی ز اشعار اوست. 
۵ نسخه د: ندانم چه ای هر چه هستی تویی. 
۷ نسخه د: بر. 

٩‏ نسخه د: «نبود» ردیف می‌باشد. 


۱ نسخۀ د: به دریا درون. 


۳۷ 


وز او ماند! تاجودان بادگار 
چسه از پهلوانسان چه از خسروان" 
سخن را شعار اندر اشعار اوست؟ 
از او به نگ‌وید کسی پ‌هلوی 
به یک بسند کسامد خدا را پیسند 
ب بخشید سردوسی پاک را 
به یک بیت او را سرافراز كرد" 
همه نبستند آنچه هستی نتویی؟ 
که ملک سفن زیر فرمان تو است 
که از من پذیرفته آیسد همی 
ساندی دهد رستگاه مرا 
عسنان را بپیچان از این آرزوی 
در این باب ناسفته گوهر" نماند 
سخن هر چه بايد همه گفته اند 
که ننوشته حرفی بر او" بلبلی 
که مشاه خالن یر و رده يست 
که دل را بدو آرزویی بور 
که بر روی خوبان کشی خط وخال'' 
که از آشنا نیک بسیگانه‌ای 
خضر نیستی آب حیوان مجوی 


از آن"' خوبتر داد دل را نويد 


۲ نسخه د: فاقد این بیت است. 

۴. نسخهٌ د: به رحمت به فردوسی آواز کرد. 

۶ نسخه د: دری. 

۸ نسخه د: ۳ 

۰ نسخۀ د: این بیت قبل از دو بیت قبلی نوشته شده است. 


۲ نسخه د: از این. 


که ای نسقشس بند خیال سخن 
ز چاه طبیعت به دانش‌بر آی 
به گفتن زبان بسندیی چند کن 
برون آر گ‌نجی ز ویرانه‌ای 
دم یسوی عسنبرآمیزکن 
به کاری که عزمت بر آن' شد درست 
سخن گک فتنت هست و طبع روان 
چسو بسردل در طبع بکشسایدت 
دلم تازه گشت از خواب خسرد 
بخواندم ز هر داستان سخن 
سران‌جام خوش کردم این داستان 
در این داستان داستانها بسی است 
نديدم كسى مرد مددان او 
بر اسب سخن گشتم اکنون سوار 
بسه امسید کعبه ميان بسته‌ام 
اکر خود به مسقصد رسد پای من 
پردازم ادن نامه ‌امدار 
وکر خود فلک را جز این است رای" 
زمانه نه برماستم كرد و بس 
بزرگی کن ای خورده دان در سخن 
پر او نعتاکعر بیینی بپوش 


اگر عیدب و ریبی رود در سخن 


۱. نسخه د: بدان. 

۳. نسخۀ د: دستان هر ناکسی. 

۵ نسخه د: کار. 

۷ نسخۀ د: نکته دان. 

۸ نسخۀ د: بجای سه بیت قبلی بیت زیر آمده است: 


۳۴ 


عن سور هیال فان هن خرن 
چو هاروت. جادو زیسانی نمای 
زان آوران را زان بسند کسن 
به افسوس بسیارای افس‌انه‌ای 
زب‌آن را بسه معنی شکر ریز كن 
نترسی که طبع و خردیار تست 
اگربخت یاری کسند مس توان 
سخن بر سخن روی بنمایدت 
به دل گفتم آری چنین در خورد 
که تاداستان بر چه آید به ین 
که سر دوخسته‌اند۲ از لب راستان 
نه در خورد دستان او هر کسی" است 
که آرد چو من پای دستان او 
ندانم چه بساشد سرانجام کار 
در سود راه زیان بسته ام 
برآيدبه دولت تسمنای من 
که از من بماند بسی روزک‌ار؟ 
بسا آرزو کآن نسیامد به پای* 
نسبینم زجبسور وی آزاد کس 
براین کم خرد خورده گیری مکن 
بسه کوشیدن نکته دیدن مکوش 


قسلم در کش آن جاو عيبم مكن^ 


۲ نسخه د: پرداخته‌اند. 
۴ نسخه د: چنین یادگار. 


۶ نسخه د: نیاید به بار. 


۳۵ 


که بی عیب کس نیست جز غيب دان" بجز غسیب‌دان جمله راء عیب دان 
کنفون داستان برزبان آورم زبان در" سخن در بیان آوردم 
هزار آفسرین از لب راستان بر آن کس که خوش خواند این داستان 
همددون ز آزاد مردان درود بر آزاد مردی که خواهد شنود 
نسویسنده گر کج نخواهد نبشت برومند بادا زخضرم بهشت 
لب نکسته گیران بر او بسته باد به اقبال پیوسته پیوسته باد ] 
بزرگی کن ای نکنته دان در سن قلم در کش آنجا و عيبم مککن, 
۱. نسخه د: خرده دان. ۰ ۲ نسخه د: زبان سخن. 


۲. چهل و پنج بیت در نسخه اساس وجود نداشت با توجه به نسخهٌ «ب» بر متن افزوده شد. 


۳۶ 


آغاز کتابت خاور نامه 
خسردمند دانای تازى ناد زتازی ری انان چسنین کرد یاد 


که آن مسجد آرای اقصی خرام 
یه ال همایون یکی بامداد 
هميدون به پسیرام نش یاوران 
نسبی دامن لب شکر ریز كرد 
نو تخل وتان زا فا بسا ناد 
چنین گفت کای دوستداران من 
یک امسروز عسزم زیسارت كيم 
یکی بر سر خاک ها بگذریم 
به پای خود آنجا مرو سرگران 
کساانی که از پیش ما رفته‌اند 
نه‌آگاهیی هست از آن رفتگان 
بر ایشان و برخویش زاری كنيم 
به اخلاص خودشان خلاصی دهيم 
تسنی چند کردند ياران قبول 
چو سرو روان شد روان از چمن 
زبان برگشادند باران به هم 
یکی کسفت کسز نامور مهتران 
چو عمربن معدی کرب مرد نیست 
در ان ان جمن نست همنای او 
گذشت على زو نسباید گکذشت 
۱. نسخة د: آغاز داستان. 


۳ نسخه د: از این گونه. 


رسول قسریشی عليه اشلام' ¥ 


به مسجد درون بود بنشسته شاد 
نشسته چو بر گرد ماه اختران 
کنار صسدف گوهر آمیز کرد 
دهسانش رطسیهای ی خار داد 
ستوده بسزرکان و اران مسن 
بسدین مسایه جان را عمارت کنیم 
بود نیز روزی که م‌ابگذريم 
که بسرگردن خود برندت سران 
که داند که اکنون کجا رفسته اند 
نه بسیداریی اندر آن خفتگان 
به تکسبیر و اخضلاص یاری کنيم 
در این نامه شان نام خاصی دهیم 
برون شد به عسزم زارت رسول 
چو انجم نشست آن دگر انجمن 
بگ فتند هسرگونه‌ای بیش وکسم . 


به پیکار از ین کار " دیده سران [۸-پ] 


به میدان جنکش" هماورد نیست # 


که دارد به مردانگی پای او 


يە مردی زمسردان ۵ نشاید گذشت 


یه پاسخ بدو سعد وقاص گفت: 


يه جسایی که مالک يود جنگجوی 


چو روشسن کد روی آفتاب 
0 
مرا نیز در نامه"تلی است 
چو ماهی تیر اندر آرم به شست 
کمانم چو سرسوی گوش آورد 
چوآمد سخن در بلندی زپست 
چنین گفت کای مرد پرخاشجوی 
تو را نیست باری در این جوی آب 
بدو گفت سعد این چه آشفتن است 
بدینسان که دارم سخن را فروغ 
زبان را بسه تسندی بسیاراستی 
نشسسته دلیران بسدین جا" بسی 
عمر زان '' سخنها برآشوفت سخت 
چو آن فتنۀ خفته از جای"" خاست 
[دلیری که نام دلیران شکست 
جوانی به بالاچو سرو سهی 
کشدده زیسرگار خط سیاه 
پلنک ژیان بسته چگ او 


چو بانیزه کردی سوی چرخ رای 


۱. نسخه های ب و د: باید. 
۳ نسخۀ ب: به رو. 


۵ نسخه ب: ارد. 


۶ نسخۀ د: بجای سه بیت قبلی بیت زیر نوشته شده است: 


چو ماهی تیر اندر ارم به شست 
۷ نسخه د: یک مشت خاکی. 
٩‏ نسخه د: نشسته بدین جا دلیران. 
۱ نسخه های ب و د: بر او. 
۳ نسخه د: از حای. 


۳۷ 


که شب را به خورشید نباید نهفت # 
تواز مسردی عسمر صعدی " مګوی ېړ 
ستاره به روی " اندر آرد نقاب 
ممیدون شرابم زجام یسلی " است 
به رخسار ماه اندر آید شکست 
به هر گوشه مغزی به جوش آورد 
درآم.د عسمر تسازیانه به دست )ر 
میالای لب را بس‌دین گفت و گوی 
تو یک ذره" خاکی چو آتش متاب 
نگ فتم حدیثی که ناگفتن" است 
اگر راست خواهی نگفتم دروغ 
تو چون راستی. مگذر از راستی 
خود از عمر معدی چه گوید کسی 
یکی تازیانه فرو!" کفت سخت 
جوانی کمر بسته برپای"' خاست [٩-ر]‏ 
به سر پنجه بازوی شیران شکست 
در اروش پیداشکوه م‌هی 
معنبر نکی دای ره گرد ماه 
نس هنگ اوفستاده درآهسنگ او 


سانش فس لک را یسیردی زجای 


۲. نسخه د: ز مردی عمر بن معدی. 


۴ نسخه د: على 


درامسد عمر تازیانه به دست. 
۸ نسخه ب «آشفتنی و ناگفتنی» قافیه می‌باشد. 
۰ نسخه ب: زین. 


۲ نسخه د: بر پای. 


به خارا اگسر برزدی گسرز را 
چو تسیرش کمان را بسیاراستی 
چغ هنر در دل افروخته 
کسی کش على باشد آموزگار 
زمین را چو دهقان بود نیکبخت 
سرافراز بوالمحجنش نام بود 
به سوی عمر کرد روی آن زمان 
اگر عسمرومعدی" در این انسجمن 
به مردی" کز این پس به مردی کمر 
چو بسیار شد در میان گفنگوی 
بدانست مالک چو آن کار دید 
یامد شستابان به نسزد عمر 


بسرفتند ساران به آرامجای 


۱. نسخه د: «خحاستی» می‌باشد که ترجیح دارد. 
۳ نسخحه د: برومند بر خیزد. 

۵ نسخه د: به مردان. 

۷ نسخه د: 


بيامد شتابان به نزد على 


۳۸ 


فسروريختى از سم البرز را 
زر گ‌وشه آوای زه خواستی! 
زحسسیدر هسسترها بسیاموخته" 
هنرمند گسردد به کم روزگار 
بسسرومندتر" خضیزد از وی درخت 
که بر شیر شسمشیر او دام بود 
بو کفت در دل میار این کمان 
به یک زضم پای آورد پیش من 
نسبندم به ميدان مسردان " دگسر 
عمر زدیکسی نازیانه به روی 
که آن فتنه سرسوی بالا کشید 
کرفتش سردست و بردش به در 


هممانا سرفتنه آمد بسه پای 


۲ نسخه د: در آموخته. 


۴ نسخه د: عمر معدی. 
۶ نسخه د: مردی دگر. 


گرفتش سر دست شاه ولی. 


۳۹ 


[خبر یافتن سعد وقاص و رفتن به خاور زمین]۱ 


چو رنگی بر اورنگ رومی نشست 
شه رنگ دیوان شساهی نسهاد 
چسو ب‌نمود سعد اختر زنگبار 
خدنگ از بر خنگ سرکش ببست 
بياراست خود را به تير و كمان 
چو آتش نشست از بر بادپای 
ز شس‌هر مسدینه بسرون راند تيز 
چو لختی برفت اندر آن پهن دشت 
س‌مندش ز آه و سبک ضیزتر 
اب‌والمحجن گرد بود آن سوار 
در آن تیره شب سعد را چون بدید 
چو بر اختر سعدش افتاد چشم 
زدیده صدف کرد و گوهر بریخت 
زبس کو زچشم اشک گوهر فک ند 
پس از گسریه بسا سعدوقاص گفت 
ندیدی که بسا من چه رفت از عمر 
بسه ضیره همی بشکند نام من 
نه آنم که بر من توان کرد زور 
پسر خسواندة نامور حسیدرم 
خسردمند و بيدار و فسرزانسه ام 
۱. عنوان با توجه به نسخه «د» افزوده شد. 
۳ تسه د: باد. 


۵. نسخه د: این بیت و بیت قبلی وجود ندارد. 
۷ نسخۀ د: نه من مرد تندی. 


طبراز سپه بر سپیدی ببست" 


زمسانه قسلم در سسیاهی نهاد 
همان جساکه ید سعد خنجر گذار 
7 
کسمان را بسه کرد و ترکش ببست 
همی گفت بر من سرآمد زمان 
سم باره چون آب" شد خاکسای 
زخشم عمر با ضود انسدر ستیز 
ز صس حرا سسواری پسدیدار گشت 
زکسور بسیابان بسسی تسیزتر 
همى رانسد تسنها زره بر کستار 
فسروماند تسا سسعد يل دررسيد 
چنان شدکه صد چشمه بگشاد چشم 
به اشک از مه لولو تس ربریخت 
بسه کسوهر برآم ود یال سمند 
که مارا برآمد سر از خواب و خفت 
گشاده مبادا ازف انم کس هر 
نداند سرانجام و فرجام من" 
که شیر دلاور ن‌ترسد زکسسور 
بساندی از این جاگرفت اخترم 


نه مسردان ۲ تندی و تازانهام 


۲. نسخه د: طراز سیه بر سفیدی نشست. 
۴ نسخة د: آلود. 


۶ نسخه د: نداند. 


کسنون روی دارم به مغرب زمین 
به سود از پسی جنگبستم میان 
مکر کشسته گردم به مسیدان چنگ 
اگر کشته بساشم به جسنگ‌اندرون 
چنین داد" پاسخ که اینت شک فت 
مرا نسیز بسر دل همين بار هست 
عسمر نیز بامن همین كاركرد 
کسنون هر کسجا رای کردی درست 
عسنان از رکسیبت" نسدارم تسهی 
چو کردند از این کونه بسیار یاد 
تک بساره بر باد پیشی گرفت 
برفتند بک هفته بر دشت و کوه 
پس از هفته بر سر کوهسار 
فس لک پست مانده زیالای او 
بدواند رون خسروی جنگجوی 
مس لالش بسنام وبدرعالقمه 
مسممان بشدان نسامبردار شاه 
اسسوالمسحجن سعد خنجر گذار 
بر افروخت چون ماه در هلال 
پذیره بسرون شد به آیین خویش 
نسخستین خسدارا نسیایش كرفت 
چو از آفرین گشت پرداخضته 
۱ نسخه د: اسب دین. 
۳ نسخه د: چنین گفت. 


۵ نسخه د: نداری. 
۷ نسخة د: مسلمان شد آن نامبردار شاه 


۴۰ 


بسرافک‌نده بر اسب زین روی زین 
سرآمد زیان تا سرآید زمان؟ 
که تنانامم آزاد گسردد زننگ 
از آن به که باشم به ننگ اندرون 
که راز من اکنون زبان تو گفت 
خلیده به چشمم همین خار هست 
مرا پیش آن انجمن خوار کرد 
به سختی نگردم ز رای تو سست 
در این ره به از من نیابی" رهی 
EE‏ ۵ ۱ 
رک ضاره باضاک ضویشی گکرفت 
نشد کسوه پسیکر ز رفستن ستو ه 
حسصاری بدیدند بر رهگذار 
سس رکوه نگذشته از پای او 
دلاور سپاهی به فسرمان اوی " 
مسلم شد آن دیارش همه 
بدو آگ هی شد که از گرد راه۲ 
رس یدند تسنها بسسدین كوهسار 
که سعد آمد آن اختر او را به فال 
به آیسین فرمانبران رفت پیش 
از آن پس بر اینشان ستایش گرفت 


زيان خبرجوی شد ساخته 


. نسخة د: سر آید زیان یا سر آید زمان. 
۴. نسخه د: رکابت. 
۶ نسخه د: فاقد این بیت است. 


بدو گشت اگه که از گرد راه. 


بپرسید که کسنون کسجا مسی‌رود 
به پاسخ یگانه شد آن هر دوان 
حددثی است ما را که ناگفتنی است 
رسیدیم س‌الی از ‌تثرب زمین 
هلال آن س‌پهدار خنجر گسذار 
سه روز از بر خویش نگذاشت شان 
سیم روز مهمان ز مسهمانسرای 
به نیک اخشتری سعد فرخنده فال 
هلال آن زمان گفت اگر باوری 
ی فرمای تابر نشسانم سپاه 
چسنین داد پاسخ که شاه دلسر 
فزون باد هر روزه بدر هلال 
فراضی ز اقبال شه تنگ نیست 
به‌ کاری که آسان برآید به دست 
بکفت این و کردند شه را درود 
دو چ‌ابک عنان همچنان یک رکیب 
عسنان نرم کسردند بر بارگی 
به آرام کردن نسپرداضتند 
سپر افسر و خوابکه پشت بور 


قوی کرده بازو به تيغ" و سنان 


۱. نسخه د: به آهنگ. 


۴۱ 


بر این گونه تسنها چرا مسی‌رود 
بکفتند ک‌ای شاه روشن روان 
گران‌مایه دزی که ناسفتنی است 
عسزیمت بر آهنگ" مغرب زمین 
به برگشتن از وی حکايت‌کنيم 
ببرد آن یلان را بسه سوی حصار 
کرام یتر از خود همی داشت شان 
بر آهنگ رفتن تھی کرد جای 
برون برداختر زبرج هلال" 
همی داد ب‌اید در این داوری 
بەسربرنهم پسهلوانی كلاه 
در انوان شاهی بماناد در 
بسرون بادش اختر ز برج و بال" 
در این داوری حاجت به جنگ‌نیست 
کرایسدون که دشوارگیری" به دست 
وز آن جا تکاور براندند زود 
چو سیلی که آید زبالا نیب 
نادند سرها" به آوارگی 
زشب روز را باز نشااختند 
خورش سینه آهو و ران گور“ 


و از اين هر دو برساخته آب و نان 


۲ نسخه د: دو بیت قبلی را فاقد است. 


۳ نسخه د: مصراع اول به جای مصراع دوم و برعکس نوشته شده است. 


۴ نسخه د: گر ایدون که دشوارت آید. 
۶ نسخۀ د: گرم. 
۸ نسخه د: آهوی و پشت گور. 


۵ نسخه د از. 
۷ نسخه د: نهادند سر سوی. 


٩‏ نسخه د: به تیر. 


۳۲ 


ز دضبال گوران هم از خام' گور ک‌مند افگنان همچو بسهرام گور 

مپیچ اندر این خام کاین خامی است کمندافگنی رسم بهرامی است 

بپیچان از این گور سرکش کسمند که هم گور سازد تو را پای. بند 

به سر پنجه گر دست بهرام گور ' بپیچی. نسپیچی سر از دام گور 

زمین جمله " گور و کمند است و دام کدام است بهرام و گورش کدام 
۱. نسخه د: خاک. ۲. نسخة د: به سر پنجه گرد دست بهرام گور. 


۳ نسخه د: زمین جلوه. 


۴۳ 


[رسیدن ابوالمحجن و سعد وقاص به حصن ضمان ‏ 


کسارنده نامه تسازیان 
که چون آن دو سالار تنها خرام 
چو بسبریده بسودند نه روزه" راه 
چو گشت از سیاهی سپیده دمان " 
حسصاری بدیدند کنز محکمی 
زپایش سر چرخ کوتاه دست 
از آن برح اگر تافتى آفتاب 
سر برجهابر کشسیده به ماه 
یکی راهزن شاه بیدادگر 
نوادرمرآن شاه را نام بود 
بەخیل اندرش نامورده هزار 
چو خورشید بنمود تيغ از کسمر 
نگه کرد رهبان زبام حصار 
شنابان فروآمد از دیدگاه 
خسروشید کز راه بالا دو مرد 
دو شیرند بر پشت زین پلنگ 
به زیر سپهر اندر این روزگار 
يه دستان ز دستان دلاورتراند 


a Nes‏ و ڪا 
لک را کمان پشتی از تدرشان 


۱. عنوان با توجه به نسخۀ «د» افزوده شد. 
۳ نسخه د: روز. 

۵ نسخه د: بامدادی. 

۷ نسخه د: ضمال. 


٩‏ نسخه د: از راه. 


گسزارش" چسنین کرد ز ان غسازیان 
گشادند بر سنوی صحرالگام 
به روز نهم بت مداد" پگاه 
رسیدند نزدیک حصن زمان۲ 
بدوخيیره گشتی سر آدمی 
سس پهر بلند از بلندیش پست 
زیک ذره افسزون نسبودیش تاب 
بدو اندرون چون ستاره سپاه" 
به شاهی بر آن کوه بسته کسمر 
ميشه وراره زدن کسام بود 
متفه جت دن وجا منوا 
پدید آمد از کوه ززین سپر 
بدید آن دو شیر ژیان را سوار 
رام ده و آمد يه نزدیک شاه 
بسرون آمد از کرد" بسرسان گرد 
چو سروسهی رسته‌اند از خدنگ . 
به بالاى ايشان نديدم سوار 
زرستم به مردانگی برترند 


جبین ستاره سان گبرشان 


۲ نسخه د: گذارش. 
۴ نسخه د؛ به روز دهم. 
۶ نسخه د: از سفیدی سیاهی چمان. 


۸ نسخه ده بدو چون اندرون ستاره سپاه. 


۰ نسخۀ د: کمان فلک. 


نش‌انی از آنأ هر دو جنگآزمای 
بدانی که گستاخ یاری" من اند 
نوادر سواری ز گکردنکشان 
كجانام آن نامور جیم؟ يود 
امد فرستاده باده سوار 
فغان کرد کای نامور پهلوان؟ 
بگویید از آغاز' و انسجام خویش 
کجامی روید از کجا آمدید 
کمر بسته چون کوه و آهن به جنگ 
گر ایسدون که ایسدر به جنگآمدید 
چسنین داد پاسخ بدو سعد شیر 
دلاور نس یندیشد از مرد جنگ 
نه مارا بدان‌دیشی اندر سر است 
که مارا به بد با کسی کار نیست 
به مغرب زمین می‌رویم اين زمان 
زبان برگشاد آن زمان جیم و گفت 
بیایید نسزدیک شاه جسهان 
اب‌والمحجن سعدیل باگګروه 
فسرستاده از پیش بسپرد راه 
بدیدند درگساه و مددان او 
همه روی ایسوان گرفته به زر 


پیاده شد آن هر دو جنگآزمای 


۱. نسخه د: از این. 
۳. نسخه د: بدین آمدن دوستدار من اند. 
۵ نسخه د: مهترآن. 
۷ نسخة د: ز آغاز. 


٩‏ نسخه د: این بیت و بیت قبلی را فاقد است. 


۴۴ 


به جای خود است ار بیاری به جای 
بدین آمدن دوست با دشمن‌اند۳ 
فرستاد تابازداند نشان 
که نام آوران را از او بیم بود 
بدان جاکه بود آن دو خنجر گذار 
نش‌اید * نهان نام نام آوران 
برو مرز و آباد و آرام خویش 
همانابه بكار مسا آم دید 
خرد آشتی بازداند زجنگ 
به ضیره به کام نهنگ آم‌دید 
که بددل بترسد چو بسیند دلیسر 
که از سایة خود بترسد نهنگ 
تواندیشه گربدکنی دیگر است 
از این بیشتر جای گفتار نیست* 
که این داستان را نباید نهفت 
مداريداز او اين سخنها نهان" 
نهادند سرسوی بس‌الای كوه 
بباوردشان تايه درگاه شاه 
به کیوان بسرآورده ایوان او 
به طاق زبرجد رس‌انیده سر 


در ایوان شاهی نهادند بای 


۲. نسخة د: يار من أند. 
۴. نسخه د: خیم. 
۶ نسخه د: نباید. 


۸ نسخه د: این بیت و بیت قبلی را فاقد است. 


سرایی پدید آمد آراسسته 
برابر یکسی تخت زر بسته بود 
همه فرش از ابریشم' هفت رنگ 
ابوالمحجن و سعد بگذارد گام 
سلامى كه يهر سلامت يبود 
اگکر گرگ باشد خداوند تساج 
دو کرسی نهادند در پیشگاه 
نسوادر به کفتار بگشاد لب 
از ایسدر کجا رفت خواهید گفت 
درستی نمایید از احوال خویش 
چو پرسنده را پرسش آمد به پای 
که شاه جهان بر جهان شاد باد 
سخن هرچه گفتی مرا از نخست 
گر از نام پسرسی نمایم سپاس 
به نام آن دگر یار هامان بود 
من از مصرم آن یساردیگر زروم 
زکار برادر پر آذر دلیه؟ 
چواز دودمان آتش فتنه خاست 
کنون بسارگی را به زین کرده‌ایم 
نسوادر چکنین کسفت کای نامور 
که امن شمارا در این بارگاه 
زب ان چون ز گفتن بپرداختند 


چو در بارکه خورده شد خوردنی 
۱. نسخه د: خاسته. 


۳ نسخه د: دوبیت قبلی را فاقد است. 


۵ نسخه د؛ آزرده‌ایم. 


۴۵ 


دراو چسار صسفه پراز خراس' 
نوادر برآن تخت بنشسته بود 
به پیش اندرون جامهای پلنگ 
گشادند لبهابه لفظ سلام 
خردرانه جایى ملامت بور" 
به ‌گرگی ز یسوسف ستاند خراج 
نشستند هر دو به نزدیک شاه 
ب‌پرسید از ايشان زنام و نسب 
سخن آشک را کنندد از نهفت 
که تابر چه این ره گرفتید پیش 
لب سعدیل کشت پاسخ سسرای 
سر افس رش هصمسرآ" ماه باد 
بک‌ویم جسواب آنچه دانم درست 
مرا نام شیبان مسصری شناس 
نشست و نسزادش ز ونان بود 
که تیغش کند سنگ خارا چو موم 
روان را به سختی همی بکسلیم 
به آوارگی سرنهادن رواست 
عزیمت به مغرب زمین کرده‌اییم " 
ببنديد يشم به خدمت کسمر 
دهم سرافرازی و گنج و سپاه 
ی فرمود تاخوان بينداختند 


نوادر بگسترد گستردنی 


۲ نسشه.د: ز ابریشم. 
۴ نسخه د: تا ابد ماه باد. 


۶ نسخه د: روان را به سختی بپرورده‌ايم. 


بیاراست مجلس به چنگ و رباب 
نسوای خوش خوش نوای ان او 
دل تنگ عشاق بر ساز چنگ 
ز سوز مخالف درون می‌گریست 
نوادر یکی جام ززین به دست 
به سوالم حجن اندر نگه " کردشاه 
یکی جام بستان و دل شاد کن 
چنین داد پاسخ که یا" شسهریار 
که من عاشقم بر یکی ماه روی 
کسنون عسهد ب‌ازلف او بسته‌ام 
که بی شکر لعل شیرین یار 
لبم زان دهن نارسیده به كام 
چو شه دید پسیمان مردانه اش 
بدو گفت سعدای سرافراز شاه 
که سوگند دارم به لات و منات؟ 
نسنوشم شراب و نجويم كباب 
نوادر بر این گونه در بزمگاه 
همی زد نوایی ز آهنگ دوست 
یکی دیده‌بان آمد از دیسدگاه 
یکی کاروان آمد آراسته 
رونده هیونان پر از بارها 
همه دم پسر از گسوهر شاهوار' 


۱. سپاه سپهبد. 

۳ نسخۀ د: ای. 

۵. نسخه د: دو بیت قبلی را فاقد است. 

۷ نس د: این بیت قبل از بیت قبلی آمده است. 
4 تسخه د: زرنگار. 


۳۶ 


کش ااسستاده دورشتاب شراب 


بسه کسیوان بر آمد ز ایسوان او 
فراخسی کرفت از نواهای تنگ 
صراحی چو عشاق خون می‌کریست 
سپاه' و سپهبد به یکسبار مست 
بدوگفت کسای پسهلوان سپاه 
ز ج‌مشید و دوران او یاد کنن 
یکی گوش را سسوی من برگمار 
گل انسدام شکسر لب مشک‌موی؟ 
درست است و آن عهد نشکستهام 
نسباشد مرا بسامي تلخ كار 
یود ب‌ادة لعل بر من حرام 
روان کرد بر سعد پسیمانه‌اش 
دگرگونه باشد مرا رسم و راه 
کسه تسااز غسریبی نیابم نجات 
نه نیزم بود میل چنگ و رباب 
نیامد همی ادش از رزمگاه 
نه آگه که دسمن در آهنگ او است"۲ 
E EEE‏ 
همه دشت از ایشان پر از خواسته* 
مرضع كفل پوش و افسارها 


هصممه طوق بازو و خلخال'' وار 


۲. نسخه د: نظر. 

۴ نسخه د: مشکبوی. 

۶ نسخه د: ز لات. 

۸ نسخهٌ د: این بیت قبل از بیت قبلی آمده است. 
۰. نسخه د: طوق و بازوی خلخال. 


صسبا از هيونان هامون نورد 
ز اب‌ریشم و مشک و عود و عبیر 
زمین را تو گویی به گنج اندر است 
فسفان بر کشیده جرس بسادرای 
کسنون گر بود شاه را رای گنج 
نوادر فسرستاد مسردی هزار 
اب والمحجن گرد با شاه گفت 
به مردی دل شیر مردان مسراست 
مرا کر به دستور فرمان دضی 
هم اکنون به پیروزی" بخت شاه 
بسیندازم" از دست کسوپال را 
نوادر بدو گسفت فرمان تو راست 
بدین کار کامروز بسنی ميان 
ابوالمحجن آمد برون از سصار 
یه یک تیر پرتاب پیش سپاه 
برآمد خروشی از آن کاروان 
یکی کسسساروان بستالیدزار 
یه حسق محمد عليه السلام 
که مارا نگه دار از این انجمن 
پناهی که دروی پس‌ناهیم ما 
یکین چارة ماکه بی چاره‌ایم 
به صنعی که شب را به روز آوری 


۱. نسخة د: بر آورد. 


5 تشه د: گنج و بار. 
۵ نسخه د: نیندازم. 


۳۷ 


ز هامون به گردون رسانیده! گرد 
ز دبای رومسی و چینی" صریر 
زیسار هیونان به رنج انسدراست 
خسروشان تن خاک در زیر پای 
به دست آیدش گرکشد پای رنج 
که بستاند از کاروان رخت" و بار 
که خورشید تابان نماند نهفت 
منم مرد اين كار و ميدان مراست 
بر اين لشکر امروز فرماندهى 
سوی کاروان بر گرایم سپاه 
بگردانم از کاروان مال را 
بیارای لشكر که" ميدان توراست"] 
اگر سود باشد نباشد زيان 
پس پشت او مرد جنگی هزار 
چو پرتاب تیری همی شد به راه 
رهب کرد با روبنه ساروان 
چنین گفت کی دادگر زسنهار 
بسه اولاد و بااهل بيتش تمام 
ز آسیب این مرد شمشیر زن 
به خواهشگری از تو خواهیم ما 
غم کار ما خور که غمخواره‌ایم 


شب تبره مابه روز آوری 


۲ نسخه د: چینی و رومی. 
۴ نسخه د: فیروزی. 
۶ نسخه د: بیارای میدان که لشکر تو راست. 


۷ یکصد و هشتاد و چهار بیت در نسخه اساس افتادگی وجود دارد با توجه به نسخه «ب» افزوده شد. 


سس پیچید بسسوالمسحجن از كار او 
بر اندام او موی شد چسون ستان 
عسنان را کسران کرد پیش سپاه 
شمارا بدین کساروان کار نیست 
بمانید تسا یگس زرد کساروان 
سری کو بر آرد به شمشیر دست 
کسی کو به پیشی نهد پای پیش 
نپذیرفت از او لشکر این گفت و گوی' 
سواران جسنگی زروی سستیز 
سوار عستاندار شد یک رکیب 
رهاكرد بر كوهة زین دوال 
به پولاد آن تيغ مرجان فروش 
شسسده تیغ در دست» چوگان او 
ز سم سمندش در آن رزمگاه 
به دست اندرش نیزه بسازی کنان 
دلاور یکی بود و چسنگی هزار 
چو شیر اندر آرد به چسنگال زور 
سواردلاور چو پانصد سوار 
کسریزان شد از پیش او دیگران 
برفتند پیش نسوادر به درد 
چه " هامان که چون دست بیرون کند 
شهنکی است تیفش که دریا کننسد 


همی تابه فرمان زدرگاه شاه 


۱. نسخهة ب: گفتگوی. 


۳. نسخه ب: ز هامان. 


۴۸ 


كه زار آ مدش ناله زار او 
بپیچید بر سوی دزدان عنان 
خروشید کای لشکر رزمخواه 
وگر بار خواهد کسی بار نیست 
وکرنه بباید سپردن روان 
کسنم گردنش را به شسمشیر پست 
بسبیند سر خویش در پای خویش 
همه حلقه بستند در کرد اوی 
گشادند بازو به شمشیر تسیز 
ببرداز دل شیر مردان شکیب 
دو دستی به شسمشیر بگشاد یال 
تسن خاک راکرد ياقوت پوش 
سرگردنان گوی مسیدان او 
شده پشت ماهی چو رخسار ماه 
فراز سرش سرفرازی کسستان 
سیاهی به لشکر " نیاید به کار [۹-پ] 
نتابد به میدان ز یک دشت گور 
یس یفگند زان لشکسر نسامدار 
نسهی مساند مسسیدان ز جسنگاوران . 
بک‌فتند همان رومی چه کرد 
سرکوه چون دشت هامون کسند؟ 
سناش سراندر شرنا كشد 


سوی کاروان بسرگرفتيم راه 


۲. نسخه ب: سیاهی لشگر. 
۴ نسخه ب: «کنند» ردیف می‌باشد. 


رسسیدیم نسزدیک آن ک‌اروان 
چو منگام آن شد که شبران جنگ 
سپهدار هامان ؟ به ما بازگشت 
عنان را بس‌پچید و زد بر سپاه 
نس بود ايج كس را زماتاب او 
برو تساببینی که آن پیل مست 
به آورد بسا او نستابد نهنگ 
نسوادر چو بشنید شد خش‌مناک 
به مرگ سران خاک بر سر فشاند 
یه سعد دلاور بر افگند چشد 
چسنین گفت کای ريمن پسرفریب" 
دروغ تو را راست پنداشتيم 
بسه م‌همانی ماک نون آم‌دی 
بفرمود از آن پس به آهگران 
همه یال و بازوی او را چو سنگ 
بفرمود تا مرد جسنگی هزار 
از آن پس بسیاراست کار سپاه 
سپاه آنچه بودند شمشیرزن 
وز آن روی بردشت آوردگاه 
بيامد شتابان بر ساروان 


۱. نسخه د: تازیان. 

۲ نسخه د: به ما. 

۵ نسخه د: بر آید. 

۷ نسخه د: درون. 

٩‏ نسخه د: دو بیت قبلی را فاقد است. 
۱ نسخه د: نماند شما را. 


۴۹ 


همی شد به پیش اندرون ساروان' 
تو گفتی مگ رآ بخت بدساز گشت 
بسی کرد جگگاوران را تباه 
بسسی فرق باشد ز ماتابه او 
سپاه جسهانجوی را چون شکست؟ 
مگر شاه بااو بستابد؟ به جنگ 
ا ی جیاتن کرد جاک 
مزه کرد پسرسم و بسرزرفشاند 
زب ان پر زی‌اوه روان" پسرزخشم 
فسریب تسو میداد مارا شک یب 
زد خواه. نیکی طمع داشتيم 
خطا بود کز بهر خون آمدی [۱۰-ر] 
نهادند بر سعد بندی گران 
به زنجیر و مسمار کردند تنگ 
به زندان بدارندش اندر حصار 
که تا پیش دشمن شود رزمخواه '' 
همی شد يه درگاه او انجمن 
چو بشکست مرد دلاور س‌پاه 
بدو گفت از این جا ببر کاروان 


شمارانماند'' بر این دشت راه 


۲ نسخه د: سپهبد همان جا به ما. 

۴. نسخه د: این بیت را فاقد است. 

۶ نسخه د: این بیت قبل از سه بیت قبلی نوشته شده است. 
۸ نسخه د: بد فریب. 


۰ نسخه د: عذر خواه. 


برون آمد از ک‌اروان یک سوار 
یگ فت ای وان مرد مرد جوان 
بسیاتسابسرآس‌ایی از کار زار 
سر و گنج ماماندة رنج تواست 
بدو گفت دشمن در آرایش است 
شمارا همان به که فرمان برید 
نشستن به جایی کز او فتنه خاست 


یه فرمان او بار س‌الار بار 


چو سالار مرکاروان را برانسد 


به آسسودگی تکیه زد بر سپر 


غم سعد شسادی بسبرد از دلش 


۱. نسه د: چه گفتار هنگام ارت 


۵۰ 


بر او آفرین خواند بیش ز شر 


چه نامی توای نامور پهلوان 
که بسیار کردی به پیکار کار 
بدین رنج اگر می‌بری گنج تو است 
چه هگام و آس‌ایش! است 
از این رزمگه زودتر پگ رید 
يە نسزدیک داف ام حل خطاست 
ببست از بر اشتران در" قطار 
ابسوالم حجن رد تسنها بسماند 
ج‌هان آفرین را ستايش نسمود 
از آن پس رخ از گرد میدان بشست 
در اندیشه کو را چسه آمد به سر 


که افتاد بندی چنان مشک لش 


۲. نسخه د: از سر استران آن قطار. 


۵۱ 


جنگ کردن نوادر با سپاه ابوالمعجن! 


وزان" رو نسسوادر بسیاراست کار 
برآمد ز درگساهش آواز نای 
عسسو کسوس رویسین ز کوه 
نوادر پر از خشم و سرپر شتاب 
سسواران فسروزان به کردار برق 
ستوران در آرایش گونه کون 
نگه کرد ابوالمحجن از چشمه سار 
کمر بست و پوشید خفتان جنگ 
بزد اسب و بگرفت پیش سپاه 
یکی تيغ رخشان به دست اندرون 
به جوهر چو گردون ستاره نمای 
خروشید کاین لشکر از بهر چیست 
نوادر که خون خورد از آزار من 
چه دارم من او را به روز شبرد 
از این مايه لشکر چه سود آیدش 
نمانم نسوادر نسه تخت زرش 
شبستان او تسیره گلخن كنم 
چو بر مرد مرگ آوزد دست زور 
دوان اد آه وه اش ید آب 
یک فت این و آهسنگ آویز کرد 


بر آویخت بااو نوادر به چنگ 


انسخه د: عنوان «حنگ ابوالمحجن با نوادر» می‌باشد. . 


۳ نسخهٌ د: سواران در آرایش گونه گون. 


5 تس ۰ 
۵ نسخه د: دست. 


سپاه انجمن شد بر او ده هزار 
بجنبید چون کوه آهن ز جای 
زمین آمد از بار آهن ستوه 
بسرون راند لشکر چو دریسای آب 
زپای اندر آهن نهان تابه فرق 
به بر گستتوانهای زراندرون 
سپه دید کامد بسرون از حصار 
چو شیر اندر آمد به زین پلنگ 
خسروشان به کردار ابر مسپاه 
چو آتش" کز آتش بود آبگون 
بداندیش را چون اجل جان ربای 
کمر بسته گردان به آهنگ کیست 
که بساشد که آید به پیکار من 
پدید آید اکنون که برخاست گرد 
چو آتش نسباشد چه دود آیدش 
به خاک اندرآرم سر و افسرش 
طربگاه او جمای شیون کنم 
به پای خود آید شتابان به گور 
چه داند که گردد بر آتش کباب 
به زير اندرون اسب را تيز كرد 


دلیسران به شسمشیر بسردند چسنگه 


۲ نسخهٌ د: وز آن سو. 
۴ نسخه د: آهن. 


زسم ستوران درآن مسرغزار 
زمین پشت بر روی گردون نسهاد 
سسنان با درون محرم راز گشت 
ایوالم حجن گرد تیغی به دست 
به چنگ اندرون تیغ را کرده جام 
به هر سو که ساقی گری ساز کرد 
[همی شد به تسیزی رکیب افگنان 
تکاور تک از آشوان رده بود 
به بنداندرون سعد بسیار هوش 
زجسسوش دلیسران جنگ آزمای 
به سسرپنجه بسازوی زورمند 
سلیح" از بر خویشتن ساز کرد 
به دز اندرون هفت در بند بود 
چو بگشاد در. سعد لشکر پسناه 
زد چنگ بر سان شیر نژند 
چو نسزدیک دربند هفتم رسسید 
زبان برگشادند کای بد ناد 
بسزد سعدیل بر ميان سپاه 
چو از پیش آن لشکر اندر گذشت 
به بسالای باره برآمد دلير 
نگه کرد سوی نشیب از فراز 
ميان سسپاه اندرون پهلوان 


همه تيغ و ساعد به خون کرده لعل 


.١‏ نسخه د: برده. 


۵۲ 


ز هامون به گردون برآمد غبار 


درون را به یکبار بسسیرون نهاد 
روانسها زتن خسانه پرداز گشت 
زمین را به خون یلان کرده مست 
ز خسون ساخته بسادة لعل فام 
سران را چو مستان سرانداز کرد [۱۰-پ] 
به خون اسب را کرده آتش عسنان 
به تک خاک برآسمان کرده! بود 
به گوش وی آمد ز میدان خروش 
دل سعد جسنگی برآمد زجای 
جداکرد بازوی خود را زبند 
در دژ هم اندر زمان باز کرد 
که هر هفت در بند در بند بود 
به دربند دیگر همی جست راه 

پیچید زنجیر و بگشاد بند 
سپاه نگهبان مراورابدید 
زبند کرادت رهایی که داد 
تسنی چدد را کرد از ایشان تسباه 
خسروشیدن لشکسر آمسد ز دشت 
یکی بسارة کسوه پسیکر به زیر 
سپه دید کرده سس‌تانها دراز 
به خون خاک را کرده چون ارغوان 


۲ نسخه د؛ سلاح. 


کمر چون دل دشمنان کرده" تنگ 
دل سعد جنگی برآمد به جوش 
بر انگیخت کاید بد آن رزمگاه 
ستورش نگون اندر آمد به سر 
به روی" اندر آمد ز پیشش سوار 
ز دستش عان رفت و پای از رکیب 
ز اسب اندر آمد سسواری هزار 
ببردنه پیش نسوادرکشان 
نسوادر به آس‌ایش آورد پسای" 
چو از دشت لشکر شد اندر حصار 
فسرود آمد از باد بسرسان گرد 
عسنان و سنان را به هم تاب داد 
درانديشة سعد وقاص بود 
درآ مد ز صسحرا یکی تند گور 
به پشت ستوراندرآمدسوار 
چو تنگ اندر آورد خم داد خام 
کمند اندر آورد در زیر ران 
برافگند بر خاک تبره يرش" 
برون کرد از او پوست برسان سیر 
به آتش"" بر افک‌ند. کردش کباب 


چو از صدد کسردن بپرداخت باز 


۱ نسخه <: بسته. 

۳ نسخه د: به گردن در ازخام. 
۵ نسخه د: شد لشگر. 

۷ نسخه د: سرش. 


٩‏ نسخه د: شیر. 


2۳ 


کشساده به شمشیر چون شیر. چنگ 
بسرآورد از آن تند بالا خروش 
بسه ار بسوالم حجن رزم خواه 
هه سوراخ موشی فروشد مکر 
نهان کشت در زیر گرد و غبار 
سرافراز اندر آمد به شیب 
ببستند بازوی خنجرگذار 
به گردن برش خام" گردنکشان 
نسهادند سرسوی آرام_جای 
ایسوالم حجن آمد سوی چشمه سار 
بفشاند دامن ز خاک نيرد 
زمانی بیاسود و اسب آب داد 
که سااو زمانه چه خواهد نمود 
به آهسنگ آبشخور آورد زور 
بر انگ یخت شد از قفای شکار 
درافنگ ند و گور اندر آمد به دام 
کسران کرد بر گور. بند گسران 
جدا کرد از تن به خنجر سرش!* 
براف روخت آتش زپیکان تير 
ب‌خورد و به آسایش آمد شتاب 


وضو کرد و آمد به جای نماز 


۲ نسخه د: به رو. 

۴ نسخة د: رای. 

۶ نسخه ج: تند. 

۸ نسخه د: جدا کرد سر از بدن خنجرش. 
۰ نسخة د؛ بر آتش. 


جسهانداور! و پادشاهم تسویی 
به تسوفیق خود ده تسنومندیم 
به رزم دلیسران دلیسریم ده 
شکست مرا مسومیایی به تواست 
همی گفت از این گونه بر خاک سر 
وزآن رو نسوادر چو شد باز جای 
کشسیدند لشكکر بر اوج حصار 
ببردند مسر سعد را پیش اوی 
نهاده به گردن برش پسالهنگ 
نوادر زبان کرد بر وی درشت 
به جنگمن از بهر خون آمدی 
کنون من به پاداش کردار تو 
بدو گفت سعد: ای سرافراز شاه 
مرابندکردی و بگذاشستی 
کسراویدن که اسبم نینداختی 
مرا گر چه آسان گرفتی. مشور 
نسوادر چپ نین کسفت با انجمن 
سپارید بسته به زنسدانیان 
سران مرد را همچنان بسته پای 
ک مانش بسبردند نسزدیک شاه 


ز گردان لشکر هر آن کس که دید 


۱. نسخه د: جهان داورا. 


۵f 


به هرکار پشت و پناهم تویی" 


زباغ زرده برومنديم 
به سرپنجه بازوی شیریم ده 
چسراغ مرا روشنایی به تواست 
سس تاش همی کرد بر دادگر 
ز مسیدان به آسایش آورد رای 
ببستند دروازه ها استوار 
خمیده چو چوگان و بسته چو گوی 
گشاده سرو دست بسته؟ چو سنگ 
که دولت به روی تو بنمود پشت 
بسبین تاک رفتار چون آمدی 
کنم آن‌چه باشد سزاوار تو 
بدین کین نخستین تو کردی گناه 
نسباشد به جنگاندرون آشستی 
که بسودت؟ که با من برون تاختی 
بسرافتاده آسان توان کرد زور 
که بیرون بریدش ز سزدیک من 


مداريد 


بسته ز بندش میان 
به زندان درون ساز کردند جای 


س_دانست كآن را نسخواهشد کش‌دد 


۲. نسخهٌ د: قبل از این بیت دو بیت ذیل در این نسخه آمده است. که از نظر معنی مطابقت دارد: 


چنین گفت کای داور چرخ و هور 
در این دشت روزی تو دادی مرا 


رساننده روزی مارو مور 
TE‏ 


۳ نسخه د: عنوان در «گرفتن ابوالمحجن و سعد وقاص حصن ضمان را» قبل از این بیت فقط در این نسخه می‌باشد. 


۴. نسخه د: دست و بسته. 


۶. نسخه د: میارید. 


۵ نسخه د: که بودی. 


یکی دخت بود اندر ایوان شاه 
رخ روشسنش آتش آیدار 
کمند افک نان دس تة ک پسویش 
دلاشسسوب و دلبسند" آفساق بود 
به چهره چو زهره فرشته فریب 
بیس لارا سس لندی ز بسسالای او 
یه هر شست کان زلف دلخواه داشت 
لبش مس رده را باز دادی روان 
گل از عکس رویش برآمد شگفت 
حسدیث دهسانش" چو آمد پسدید 
چنان چون به خوبیش همتا نبود 
بسه میدان جسنگار بسرون آمدی 
بسبردی به نیروی پا در رکسیب؟ 
چو بانیزه کردی به گردون نگاه 
به تيغ اره‌ماورد خارا شدى 
چو رومی کمان را شدی قبضه‌گیر 
ب‌نام آن پسری رخ, دل افسروز بود 
به هر تار مویی که در شانه داشت 
هر آن کس که رفتی برش خواستگار'' 
که بااو بسه کشتی به میدان کین 


دو دادی آن مه رخ را در 


۱. نسخه د: گل اندام و سروی. 
۳ نسخه د: به دیدار. 

۵. نسخه د: دهانش. 

۷ نسخه د: ز مردان به مردی. 
۹ نسح د: ز جانها قرار و ز دلها 
۱ نسخه د: برش خواستکار. 


۵۵ 


گل اندام سروی' به رخسار ماه 
زلف او تش كنا 
کسمان آوران خستة ابرويش 
به خوبی چو ابروی خود طاق بود 
دل از چشسسم جسادوی او ناشکیب 
دو یسو ز سر ح لقه پای او 
پریشان و شوریده پسنجاه داشت 
زدیاار "او پیرگشتی جوان 
از او سرو آزادی اندر گرفت 
سخن در بیانش" به تنگی رسید 
به مردیش مانند پیدا" نبود 
به مردی زمردان" فزون آمدی 
ز دلهاقزار و زجانها' شک یب 
بسخستی به نوک سنان روی ماه 
هم از سنگ لعل آشکارا شدی 
فک را کمان پشت کسردی به تير 
مژه چون سنانش" " جگر دوز بود 
بسی دل پریشان و دیسوانه داشت 
چسنین بود رسم اندر آن روزگ‌ار 
گر ایسدون که او را زدی بر زمین 


۲ نسخه د دلآشوب دلبند. 
۴. نسخة د: حدیث از دهانش. 


۶ نسخه د: مانند و پیدا. 


۸ نسخه د: چو پا در رکیپ. 


۰ نسخه د: سنانش چو مذگان. 


و کر دضتر از وی فزون آمدی 
همین" بود پيمان و آیین او 
بسی خواستار آمد آراسته 
کمان را هه دختر فرستاد شاه 
کمان ابرو اندر کمان بسنگرید 
خميده کمانی چو ابروی او 
کمان را بمالید " خسم کرد راست 
بسی زور کرد آن بت ضازنین 
به مادر چنین گفت دختر که من 
کسسمان دلاور ی دسدهام 
شوم تاکسمان را کسماندار کیست 
بدوگفت مسادر مرو زینهار 
همان به که امشب درنگ آوری 
کمانور به زندان شاه اندراست 
نکویی. نکویی به بسدخواه چیست 
ز ببس یگانگان آشنایی مسجوی 
نگه کن بدین چرخ زنگار خورد 
براین"' گونه در صبح و در شامگاه 
مسنه دل بسر این گنبد گوژپشت 


لک جاودانی یه کام که کشت 


۱. نسخه د: از او. 

۳ نسجه د: همین. 

۵ نسخه د: خاسته. 

۷ نسخه د: بر نخاست می‌باشد که ترجیح دارد. 
٩‏ نسخۀ د: چنین کسی به زندان گرفتار کیست. 
۱ نسخه د: نی. 


۳ نسخۀ د: سفید. 


۵۶ 


سر و مال و سازش همه" بستدی 
همان" دست پسیمان " و کاوین او 
که صم سر بدادند هم خواسته؟ 
بر ان‌دیشه از مسهتران س‌پاه 
شکفت آمدش کان کمان را بسدید 
همی راست ن‌امد به بسازوی او 
زه از گوشهای کمان بر نسخواست۲ 
تو گفتی که بود آن کمان آهنین 
بسی دیسده‌ام گرد و شمشیرزن 
نه زین سان کمانی" کسی دیده‌ام 
چنان کس به زندان دراز بهر چیست"؟ 
تسورا باکمان دلیسران چه کار 
نسباید شتاب اندر اين داوری 
بە خم کمند سپاه اندر است 
مراد تواز دشمن شاه چیست 
ز تساریک شب روشنایی مسجوی '' 
که ياقوت سرخ است نه" لاجورد 
به سوک تو پوشد کبود"" و سياه 
که بسیار همچون "۲۳ تو پرورد و کشت 


چسنین تسوسنی تند رام که گشت 


۲. نسخه د: همان. 

۴ نسخۀ د: واو ندارد. 

۶ نسخه د: بمالیدم و خم. 

۸ نسخه د: کمان کسی. 

۰ نسخه د: این بیت قبل از دو بیت قبلی نوشته شده. 
۲ نسخه د: بدین. 


۴. نسخة د: بسیار کس. 


عنان باز پس کش که این بسارگی 
فسرو آی از اين ابلق ناز مود 
مشو فستنه روزگار ای پسسر 
پدر کشتۀ تو است. گردان سپهر 
مکن شبادمانی ز دوران" به گنچ 
چونه رنج ونه گنج" شد پایدار 
چو خورشید بمرداشت تيغ و سپر 
شه زنگ او رنگ شاهی گرفت 
پوشید بسوالم حجن آلات جنگ 
ببست اسب را در یکی مسرغزار 
به جایی که دیسوار کسوتاه بود 
برافراشت بازو وخم داد خام 
به آهستگی گرد خود بنگرید 
فرارفت و بر سيذة او نشست 
ز خواب اندر آمد نگهبان پاس 
بدو گفت یک لحظه خاموش باش 
سر خویش" می‌بین و شمشیر من 
چو خواهی که یابی زمن کام خویش 
خبرگوی تسادرمیان سپاه 
برفت از رخ پاسبان آب شرم 
ب‌ترسید بیچاره از جان خویش 


۱. نسخه د: تو را می‌کشد سوی اوارگی. 
۳ نسخه د: رنجت امد مرنج. 
۵ نسخه د: شب از ماه برداشت زرین سپر. 


۷ نسخه د سر خویشتن. 


۵۷ 


تو را مسی‌دوانسد به آوارگی! 
از آن پیش کارندت از وی فرود 
یکی یادکن روزگار پدر 
به مهر پسدر کش میارای چسهر 
وگر بهره زورنج باشد" مرنج 
چه بر تخت مردن چه درپای دار 
شب از ماه بر بست زین کمر؟ 
سس‌پیدی سواد سیاهی کسرفت 
ميان را بسه بسند کسمر کرد تنگ 
پاده برآمد به گرد حصار 
کس از پاسبان نه آگاه بود 
کمند اندر افگند و بر شد به بام 
بن ره بر یکی پاسبان خفته دید 
دهانش بیفشرد محکم به دست 
دلش کشت بر خویشتن بر هراس 
زمسانی زبان مرا کوش باش 
زبر دستی خویش در" زیر من 
زان را نگ‌هدار در کسام خویش 
نسوادر کسسجا دارد آرامگساه 
ز آزرم خسرو دلش گشت نرم 
که بیچاره آمد ز سامان خویش 


ولی کم کسی جان سپاری کند 


۲ نسخه د: به دنیا. 
۴ نسخۀ د: چونه گنج نه رنج. 
۶ نسخه د: ببست. 


۸ نسخه د: بین. 


به خواهش در آمد که چندین متاب 
مکش مسرمرا! تا کسنون نشان 
اگر رفت خواهی به" اینوان شاه 
همی تا بسدان جا بسی راه نیست 
ای_سوالمحجن از سبهه او ین جست 
امد شتابان يه ايوان شاه 
ک‌مند از سر بام مرد دلیر 
بگردید برگرد گردنکشان 
نوادر ستان" خفته مست و خراب 
دلیران ز سختی و فرسودگی 
سی جست مر سعد را در سرای 
دگرره برآمد به بالای بام 
زناگه بر پاسبانان رسسید 
بپوشید روی از دلیسران شاه 
دل افروز رادید با مادرش 
به مادر همی گفت هردم که من 
ببستم به سرپنجه بازوی شير 
خم آورد پشت مرا این کمان 
هم اکنون کسی این کمان آن اوست "! 
شوم تاببینم که اين مرد کیست 


سدو گفت مادر نه نیک است رای 


۱. نسخه د: مبر سر مرا. 


۵۸ 


چه آید ز گنجشک پیش حقاب 
دهم مر تو راسوی کردنکشان 
نگه کین بسبین قبۀ بارگاه" 
بجز من کسی دیگر آگاه نیست 
ده‌انش بیاگند و محکم ببست 
فسرود آمسدن را تسهی کرد راه؟ 
درافگند و آمد ز بالابه زیر 
همی جست مر سعديل را نشان 
به بالين و شمع و جام شراب 
مبان سست کرده به آسودگي ۶ 
نسیاورد گم کردد را باز جای 
براندیشه و نسارسیده به کام 
بسرآن" راه روی گسذ شس‌تن ندید 
به پوشیده روی‌آن شه برد راه 
فسروزنده از برج سعد اخترش 
چو زلف خود افتادم اندر" شکن 
سسه مردی کسم دست ناورد زیر 
که آهن به سختی نگردد چمان" 
دلم بستة بند و زندان اوست 
ندانم'' که او را هسماورد کیست 


شسدن پیش بدخواه جنگ‌آزمای 


۲ نسخه د: بر ایوان. 


۳. نسخه د: مصراع «فرود آمدن را تھی کرده راه؛ به جای مصراع دوم بیت مذکور نوشته شده است. 


۴ نسخه د: این بیت و بیت قبلی را فاقد است. 
۶ نسخه د؛ به آهستگی. 

۸ نسخه د؛ افتاده‌ام در. 

۰. نسخه د: کاین کمان زان. 


۵ نسخه د: شبان. 
۷ نسحخه د: بدان. 
٩‏ نسخه د: خمان. 


۱ نسخه د: بدانم. 


دل دختر از مادرش' کشت سرد 
به نزد پرستاره آمد که خیز 
پرستاره بگرفت شسمعی به دست 
چو بوالمحجن آگه شداز حال او 
چو دختر به نزدیک زندان رسید 
نخستين نشان ک‌ماندار جست 
چپ نین داد پاسخ که اندر عرب 
جسهان پسهلوان سعد وقاص کرد 
نشان دلیسری " در ابسروی تواست 
مراعاريت داده بود اين کمان 
بدوگفت دختر که آیا کجاست 
اگر زانکه او را نسمایی به من 
از این تنگ زندان ره‌انم تو را 
بکفت او مسسلمان و تو کافری 
بدوگفت دضشتر اگر ک‌افرم 
بگفت ار زب ان و دلت راستند 
تورا گر نمانی مرا بسته پای 
برو ساز كن ساز میدان من 
چو دختر پس پشت خود بنگرید 
درد وور جا ر کیت 


یدو کفت سعد ای پسندیده رای 


۱. نسخه د: دل مادر از دخترش. 


۵۹ 


ز دستوریش دست کوتاه کرد 
گرفته به دست اندرون تيغ تيز 
پری رو" به سان پری بر نشست ]۲ 
روان کشت پنهان به دنسبال او 
یه نیک اخترى سعديل را يديد 
بگفت ای جوان این کمان زان تواست ؟ 
یک ن‌ممدار است عالى نسب 
که‌گوی از همه پهلوانان ببرد 
کمان را که دیدی به بازوی تواست" 
سسران را ب‌دین در" سر آرم زمان 
که بر دی دنش دیده‌ام راهواست 
دهم لعل و گوهر تو را من به من 
در اینسوان شاهی نشاانم تو را" 
ندانم که چون باشد این داوری 
به اسلامش از کافری بگذرم 
بسدین راستی کارت آراستند 
سوی سعدیل باشمت '' راهنمای 
بياور سلیحی که بسود آن من 
ایوالمحجن شش بردل را دید 
بدین سان کمربسته از بهر چیست 


همه آرزوی من آمد به جای 


.ن نسخه د: پری رخ. 


۳ تا این بیت در نسخه اساس افتادگی وجود دارد که از روی نسخه «ب» افزوده شد. 


۴ نسخة د: آن تو است. 
۶ نسخه د؛ دلیران. 
۸ نسخه د: بر. 


۰ نسخه د: کردمت. 


۵ نسخه د: تامداری است. 


۷ نسخه د: او است. 


٩‏ ن نسخه د: به ایوان شاهی رسانم تو را. 


م‌بندیش كاين مردیار من است 
بسیاورد دخضستر سسلیج نسبرد 
وزآن جا برفتند هر سسه به هم 
ایسوالم حجن آنگه ز دختر نهفت 
که اکسنون نوادر به خواب اندراست 
چسه کسویی شتابم به درگاه او 
به اندیشه بسنمای رای صواب؟ 
چس‌نین داد پس‌اسخ که بسردار تيغ 
که بدخواه را بخت برگشته به 
چو بشنید بوالمحجن رزمخواه 
به‌ایوان بر آمد بسان پلنگ 
چو تنگ اندر آمسد بدان بارگاه" 
عسس خفته و پاسبان مست خواب 
جسهان از سیاهی چو انقاس بود 
نکی تيغ زد بر تیه ‌‌گاه او 
چنان بردریدش جگر که به تیغ 
بغلطيد بر خون تن شهريار 
به خون غرقه شد زیر او خوابگاه 
هم اندر زمان جان شيرين بداد 
چنیین است چرخ فلک رامدار 
گرت" صد شود سال عمر ار دویست 


سسران_جام از او رفت ب‌اید همی 


۱. نسخه د: گوشه‌ای. 
۳ نسخه د: به ایوال شاه. 
۵ نسخه ب: شب تیره شد روز به روی سیاه. 


۶۰ 


به هر نیک و بد رازدار من است 
ی پوشید سعد دلاور چو کرد 
بگفتند هر گسونه‌ای" بیش و کم 
به اندیشه بسا سعد وقاص کفت 
نه کس دیده‌بان است ونه لشکر است 
بسه خ بجر بسدزم جگر کاه او 
چه ک‌ویی درنگ آورم با شتاب 
سرش را جدا کن که ناید دریغ [ ۱۱-د ] 
اگر دست یابی براو کشته به 
امد شتابان به درگاه شاه 
یکی دشذۀ آیدداده به چنگ 
ندید ایج کس" به نزدیک شاه 
سپیدی کشدده سر اندر نقاب 
ز شب بیش و کم رفته یک پاس بود 
به زضمی تهی کرد از او ګاه او 
که برجست خون زو چو آتش ز ميغ 
سرآمد به سختی براو روزگار 
شد آن نامور شاه بسا آب و جاه؟ 
توگفتی نسوادر زمسادر نسزاد 
تو چش م مدار از مدارش مدار 
منه بر جهان دل که جای تو نیست 


به خاک اندرون خفت بايد همى 


۲ نسخه د: پاک و راه صواب. 


۴ نسخه د: هیچکس. 


۶ نسخه د: اگر. 


اسر آفتابی نسه‌ای بی زوال 
رخت نو بهار است لیکن چسه سود 
لب کام یسابت به زندان گور" 
دو نرگس که روشن چراغ تواند 
سرانجام روزی به صد درد و داغ 
کسی شاد و خرم رود زین سرای 
چو آیینه پاک یزه دارد روان 
به ويه محف عليه الشلام 
نوادر چو جان را به دوزخ سپرد 
زمرگ نسوادر بسر او یاد کرد 
چنانش گرفتم" به خواب انسدرون 
کسنون گر زنش را بسه آیسین او 
بسبین تادر این رای‌رای تو چیست 
بدو گفت سعد ای سنوده خصال 
هم اکنون چو این فستنه انگیختی 
بیاتابه خون دست بیرون کنیم 
از آن پس برآمد یکی رستخیز 
سراندر سرآورد هر سه" سوار 
ز آواز آن هر سه جنگ آزمای 


۱. نسخة د: حال. 

۳ نسخه د: لبت کام یابد به دندان مور. 
۵ نسخه د: به وحه. 

۷ نسخۀ د: سوی. 

٩‏ نسخه ب» ج و د: هرگز. 


۶۱ 


و گر اضتری بسا زمانی ز فال 
که باد خزانش بخواهد بسود" 
گسرفتار گسردد به دنسدان مور 
کسلی از کلستان باغ تواند 
نه نرکس بماند نه گسلبن نه باغ 
که خزّم کند دل به یاد خدای [۱۱-پ ]؟ 
به ‌پاکیزه آیین پيغمبران 
سر تخت معراج و تاج انام" 
ابوالمحجن آمد یر" سعد گرد 
که چون کشتم او را به زار درد 
کزان خواب دیکر* نسیاید بسرون 
به خواب‌انم امشب "" به بالین او" 
صواب دل رهمای تو چیست 
که خون زنان ریختن نیست فال 
به مردی زبد خواه خون ریختی 
چو خون کردی امشب شبیخون کنیم 
کش‌ادند بسازو به شسمشیر تسیز 
بزد'' هر یکی نعره‌ای مرد وار 
دل نامداران برآمد زجاى 


نس مودند زد نوادر شتاب 


۲. نسخه های ب» ج و د: ربود. 


۴ نسخۀ د: که خوزم کند دل به نام خدای. 


۶ نسخه د: شه تخت محراب و شام امام. 


۸ نسخه‌های ب وج بگیرم. 


۱ نسخه های ب و ج: این بیت قبل از بیت قبلی آمده است. 


۲ نسخحه د: «هر دو سوار» که بر متن ترجیح دارد. 


۰ نسخه د: او را. 


۳ نسخه د: زدند. 


یکی تخت دیدند شسته به خون 
بسریده" زمم" پسهلوانسی برش 
چراغش فسرو مرده از باد سرد 
برآمد روش از در شس‌هریار 
دل سسامداران بر از درد شد 
زهر" سو به تنگ اندر آمد سپاه 
ابوالمحجن و سعد و دختر به هم 
زلشگر بکشتند چس‌ندان سوار 
در آن تیره شب مادر دلفروز 
بر او سینه‌اش زآتش دل کباب 
برآورد زاری به نفرین سخت 
ندانى که ضون پسدر ريختند 
مسبادا تسورا نسیک روزی دگر 
خرد سر نو زین کار نفرین کند 
کسرامی پدر راتو دادی به باد 
چسه شسایسته فرزند بودی مرا 
تسورا اخض تر بسه کسرفتار کرد 
کسی را پس پسرده دخ‌تر مسباد 
به مادر چنین گفت دختر که رو 
اگر خود پدر را سر آمد زمان 
جهان هر زمان جای دیگر کس است 
براندیش از آیین شاهان کی 

۱ نسخه د: به خون. 

۳ نسخه جذ به هم. 

۵. نسخه د: به درگاه. 


۷ نسخه های ب و ج: که زاد. 


٩‏ نسخه د: روزی. 


۶۲ 


ن وادر بر آن تخت خفته نگون! 
به خون لعل کشته همه پیکرش 
شده آف تایش چو مسهتاب زرد 
بسراوهسرکسی‌مس‌ویه کسسردند زار 
همه ب‌ارة دز بر از مرد شد 
رسددند گردان بسه نزدیک شاه 
همى راند برسان بيل دزم 
که آسان نبارست کردن گذار 
بر دضتر آمد پر از درد و سوز 
سرش پر ز خاک و ژخش پر ز آب 
به دختر چنین گفت کای شور بخت 
تین فتنه امشب برانگیختند؟ 
که این بّد تو کردی به جای پدر 
کس آخر به جای پسدر این کند 
بداخترتراز تو زمادر نزار" 
که ضون ریز پیوند بودی مرا 
که بابد سکالان تو را یار کرد 
وگر باشدش خود بداختر مباد؟ 
که نو کشت روزم به روزی نو 
زم‌انه که را داد واه امان 
که آمد که مرکش نه اندر پس است 


چ4 آیین. کدامین. کجاء کو و کی" 


۲ نسخه د: «دریده) که ترجیح دارد. 
۴ نسخه د: به هر سو. 
۶ نسخه د: قافیه بیت «ریختن و بر انگیختن» می‌باشد. 


۸ نسخ د: و اگر باد زین سان بد اختر مباد. 


۰ نسخة د: که آئین کجا ماند و کی بود و کی. 


ب در گر نماند مرا باک نیست 
علم در صف عشق کردم به پای 
پسدر مرد و ما" نیز خواهیم مرد 
زکفتار او مسانده مادر ضجل 
همی شد خروشان به تیمار شوی 
به مرگ نسوادر پرستندگان 
نواهای پرسوز بر ساز شد 
سواران ز ایسوان به کوی آمدند 
شب تیره کیتی چنان تیره کشت 
سسنانها به ستاره" نزدیک شد 
برآورده شیران به شسمشیر چنگ 
نهاده اجل دست درکار خویش 
عقابان خسونخوار پولاد پس‌ای 
پسلنگان کسردنکش سرفراز 
به شمشیر ابسوالس حجن" شپردل 
همان نامور سعد خنجر گذار 
هميدون دلفروز پسیکار جوى 
به بازو کمانی چو ابروی خویش 
بر این گونه آن هر سه شمشیرزن 
زیک نیم شب تا خروش خضروس 


همه لشكر ان‌در همم آوب خته 


۶۳ 


که فرجام مردم ببر خان نیست 
پدر کو برون زن علم زین سرای! 
ز دست اجسل جان نخواهیم برد 
روان شد ز نسزدیک او تسنگدل 
کسهی کرد مويه گهی کند موی 
نسوادر کت رفتند بای ندگان 
رای نسوادر پسرآواز" شد 
جکر خسته و زرد روی آم‌دند 
که ب‌ارو یکی کشت باروی دشت 
رخ ماه پر زرد و بس‌اریک شد 
شسده روی هامون چو پشت پسلنگ 
بسه شب ی‌افته روز بازار خويش 
به آمغز سران داده خورد همای۱۳۲[۲-ر] 
به شیرافگ‌نی کسرده چنگال باز 
به خضون"* خاک میدان همی کرد کل 
همی کشت و می کشت از ایشان '' سوار 
روان کرده از ضون به پیکار. جوی 
حمایل کمندی چو گیسوی خویش 
همی کشت از آن نامدار انجمن ۱۱ 
خروشان سواران به کردار کوس 


۱ نسخه های ب و ج: پدر کو بزد خود ... و نسخهُ د: پدر کو علم زد برون زاین سرای. 


۲. نسخه د؛ پدر مرد ما. 

۴ نسخه د: سنانهای بسیار. 

۶ نسخه د: ز مغز. 

۸ در تمامی نسخه ها «ابوالمحجن» می‌باشد. 
۰. نسخه د: زین سان. 


۳ نسخه د: پر از ساز شد. 

۵. نسخه د: رخ ماه نو زرد تاریک شد. 

۷ نسخه د: این بیت قبل از بیت گذشته نوشته شده است. 
٩‏ نسخه د: ز خون. 

۱ تیه د: بکشتند بسیار از آن انجمن. 


زب‌انه زده تيغ ضنجر گذار' 
چو خورشید زد" بسر سر تيغ تيغ 
سس پیده ؟ دم آتشین بر گشود 
ج‌هان کشت خضالی زگرد و غبار 
حصاری سدددند پر خاک و ضون 
ز جسنکاوران نامور شش هزار 
جز ایشان هر آن کو به جان رسته بود 
گکروهی نهان کشت برکوهسار 
نی چند بکریخت" زان انجمن 
به جایی که شیران کشایند چنگ 
چو آورد با شیرمردان بود 
که" برکارزاری چو شد کار, زار 
چو دشمن بدان سان بپرداخت جای 
به قسصر نسوادر نسهادند سر 
چو آمد دلفروز با جای خویش 
چواز خسوردنی باز پسرداختند 
به زین در نشستند"" هر سه سوار 
کسزیدند؟ دشستی پر آهو و ور 
زمر" کوشه اسپان برانگیختند 


به ش هشیر و تير و کمان و کمند 


۱. نسخه های ب ج و د: جوشن گذار. 
۳. نسخه های ب و ج: چو خورشید شد. 
۵ نسخه د: به خول. 

۷ نسخۀ د: به تن دردمند و به جان. 

٩‏ نسخه د: بگريخته. 

۱ نسخه د: نگریزد. 

۳ نسخه د: پر نشستند. 


۵ نسخۀ د: به هر. 


۶۴ 


زبان رفسته جوشن‌وران را زک‌ار! 
تسو کفتی که آتش برآمد ز ميغ 
به یک دم ز آفاق بزدود دود 
زمانه ز عسالم فسرو شست قار 
تن بی سان اوفتاده نگون* 
همه کشته بودند و افگنده خوار 
به دل دردمند و به تن خسته بود 
نسماندایسج" پیدا کسی در حصار 
به تساراج دادندفرزند و زن 
گو‌زنان نیابند سای درنگ 
به آوردگه شیرمردان بود 
همان به که بگریزد'' از کارزار 
ای والمحجن و سعد جنگآزمای 
نة اکى کر 
ز هرگوهه‌ای خوردنی برد پیش 
به نخجير كردن سخن"' ساختند 
برفتند باآلت كارزار 
بەنخچیرگه گرم کردند بور 
برآهووگور ان درآوی ختند 


بکشتند و خستند و کسردند بند 


۲ نسخه د: به کار. 

۴ نسخۀ د: سفیده. 

۶ نسخه د: گروهی. 

۸ نسخة د: نبد هیچ و نسخه های ب و ج: نماند آنچه. 
۰. نسخه د: چو. 

۲ نسخة د: مهم. 


۴ نسخه د: بدیدند. 


ز شسبگیر تساخسور زگنبد بگشت 


۱. نسخه د: فاقد اين بیت است. 


۶۵ 


۶۶ 


خبر یافتن قطار از مرک نوادر و آمدن به کین خواستن! ېړ 


م‌نرهمند دانای تازه ناد 
که همزاد بودش ز پشت پسدر 
چو آهن جفا پيشه و سنگدل 
به نسزدیک او آدمی. خوار بود 
ممیدون سزاوار آلای او 
به کفر آن سیه رو سیه رای بود 
ز خسون دلیسران کشس‌یدی" شراب 
ج‌فا جوی را نسام قسطار بود 
بدانگه که سوالمحجن و سعد کرد 
شبانگه که آن فتنه انگ‌یختند 
به ‌درگاه قطار شاه آمدند 
یکی نامور بُدز خویشان شاه 
سواری که در روزگګار نبرد 
چنوکس" نبودی در اام او 
بدان نامور کرد خسرو نگاه 
بيامد هم اندر زمان كيفله 
سواری بر او داستان یاد کرد 
فسستاد زآن مردم دادخواه 


بدیشان نگه کرد قطار و گفت 


زحال نوادر چس‌نین کرد یاد 
یکی دزد خسونخوار بیدادگر' 
چسسهانی زدیاار او تسنگدل 
که هم دزد و هم آدمی خوار بود" 
بسراف راشسته قدو بسالای او 
به حصن بیاض اندرش جای بود" 
زران اسسیران " بسسریدی کباب 
بسدان‌دیش و بد خواه و بدکار بود 
نسمودند سس دخواه رادس تدرد 
گکسروهی از آن قلعه بگریختند 
خروشان درآن بسارگاه آمدند 
دلیری سب‌پهدار لشکر پ‌فاه 
برآوی ختی بایکی دشت مرد! 
سهامه پدر. کس‌فیله! نام او 
بدوگفت سنگر يدان داخواه 
یکفت از که دارید چسندین گله 
ز دست دلفروز فسسریاد کرد 
تسنی چسند را برد نزدیک شاه 


که راز آشکارا کنید از نهفت [ ۱۲-پ ] 


۱. نسخه د: عنوان در نسخه مذکور بدین گونه می‌باشد: «آگاهی یافتن برادر نوادر و آمدن به جنگ حصار بیاض». 


۲. نسخه د: مصراع دوم به جای مصراع اول نوشته شده است. 


۵ نسخه د: کشیده. 
۷ نسخه د: فاقد این بیت و بیت قبلی است. 
٩‏ نسخه های ب. ج و د: «کیفله» می‌باشد. 


۴ نسه د: در آن قلعه اش جای و مأوای بود. 
۶ نسخه های ب و ج: پزیده و نسخه د: بریده. 


۸ نسخه د: چو او. 


شمارا یسدین! داوری داد چیست 
چو قطار کرد از برادرش یاد 
ین اد برادر بماناد شاه 
فروزنده ماهش سیاهی گرفت 
کلاهش که سر برکشیدی به ماه 
او ضاختن کرد ناگاه مسرگ 
دو مرد بلاجوی پرخاشگر 
دلفسروز بسا آن دو تن یار شد 
کنون یادگار بسرادر تویی 
به پیکار دشمن برون بر سپاه 
چو دشمن بر این " گونه بگشاد دست 
چو قسطار" مرگ برادر شنید 
ز بالای تخت اندر آمد به خاک 
بە مرگ نسوادر نوادر کرفت 
همی گسفت زار ای برادر دریع 
درخ از برادر خبر داش ني 
تو بر تخته از تخت ززین نگار 
پناه من و پشت لشكر نماند 
بمانم همه مسهتران* سپاه 
چو بسسیار زاری و فریاد کرد 
کز‌این جایگه برنشانم سپاه 


بگيرم دلفروز گمراه را 


.١‏ نسخة د: در این. 
۳. نسخه د: بدین. 


۵ نسخه د: سروران. 


۶۷ 


ه دون خداوند بدداد کیست 
بگفنند شاها بس‌قای تو باد 
که شد روز روشن بر او بر سیاه 
به یکسبار کامش' تسباهی گرفت 
هم احنون سرش ترک کرد آن کلاه. 
درخت امسیدش فسروریخت برگ 
ببستند خسون ريز او را کسمر 
از آن پس شب یره این کار شد 
به شاهی خداوند لشکر تویی 
ز بسد خسواه کین بسرادر بخواه 
پسه جس‌ای بسرادر بسباید نشست 
جهان کشت بر چشسم او ناپدید 
همه امه خسروی کرد چاک 
به سوک وی افسر زسر برگرفت 
که رفت آفتاب تو در زیر میغ 
به پیش تو جان را سپر داشتی 
نسیاید مرا تخت ززین به كار 
سرم را سرتاج و افسر نماند 
یه سر برفشاندند خاک سياه 
زر کسونه سوگندها یاد کرد 
به کسردار آتش برانم سپاه" 


ه‌میدون مسران هردو بدخواه را 


۴ نسخه د: قنطار. 


۶ نسخه د: به راه. 


همی هر سه را زنده بسریان کتم 
بگفت این و آنگه سیه کرد کوس" 
برون راند چون سوگواران به درد 
همی راند لشکر پر از کین و خشم 
نماز دگر را بسه حصن ضمان 
وزین رو ابوالمحجن و سعد گرد 
بگشتند چندی به نخچیرگاه 
به مغرب چو خورشید نزدیک شد 
توگفتی که گیتی پرند سياه 
چو کرد سیه دشت را تیره کرد 
همی تابه دامن گریبان" خاک 
به کرد انسدرون سعد چون بنگرید 
سپاهی به مقدار چون" ده هزار 
دل افروز راگفت که اینها" که اند 
یک و" این سپه را سپهدار کیست 
چس‌نین داد پاسخ که بدروزگار 
چنان دان'' که سالار این انجمن 
ستکاره قطار"" شرر برد 
دلش هست پرخضون زآزار من 


ک‌نون بر من امروز روز بلاست 


۱. نسخه های ب. ج: گریان. 

حه اژدهان. 

۵. نسخه د: به یک لحظه جیب صبا کرد چاک. 
۷ نسخه د: بد. 


٩‏ نسخه های ب و ج: بگوی. 


۱ نسخه های ب و ج: چنین دان و نسخه د: چنین گفت. 


۳ تسه د: این. 


۶۸ 


بر ایشسان دل سنگ بریان' كنم 
کمربست بر جوشن آبنوس 
زگ سرد سده شد هوالاجورد 
زیسهر برادر پراز آب چشم 
رس‌یدند چسون اژده‌ای" دمان 
همان نامور رخت با دس تیرد 
چنین تا جهان خواست کشتن سياه 
برآمد یکی گرد و تاریک شد 
بسرافگ ند بسرروی خورشید و ماه 
بزدباد بسرروی آن تسیره گرد 
به یک جلوه دست“ صبا کرد چاک 
س‌پاهی " گکران دید کسامد پسدید 
همه دشت از ایشان گرفته غبار 
به نزدیک ما آمده برچه اند 
زنم آوران نامبردار كکيست 
ندانم چه باشد سرانجام کار ! 
یکی ناامدار است شمشبرزن 
که عم من است آن "۲ جفا پیشه مرد 
کسمربست و آمد به پسیکار من 


ببفزود"" وغم شادمانی بک‌است 


۲ نسخه د: فرو کوفت کوس. 

۴ نسخه د: دامان. 

۶ نسخه د: سیاه. 

۸ نسخه ب: که اینها و نسخه د: اینها که اند. 
۰ نسخه د: ندانم چه خواهد شد انجام کار. 
۲ نسخه د: قنطار. 

۴ نسخه د: فزودم غم و. 


همانا بسدو بسرده‌ان دا آگهی 
به جسایی که قسطار چگ آورد 
تش زآدمی پرورش یافته است 
مراگر بسبیند به میدان جنگ 
مراپیش او کشسته یابرده کسیر 
چو سعد دلاور شنید این سخن 
از ان مايه لشکر میندیش هيچ 
همی تادر آتش نیفتی متاب 
که ب‌الشکر عم تو آن كنم 
چرا قسطار" جنگ اورد بسا سپاه 


یس نگ دلاور سس فزد دلیسر 


۱. نسخۀ د: همانا و را داده‌اند. 

۳ نسخه د: این بیت و بیت قبلی را فاقد است. 
۵ نسخه د: به گفت ای دلاور تو دل بد مکن. 
۷ نسخه د: نره شیر. 


۶۹ 


که کیتی شده است از برادر تھی 
که را زره" کان جا درنگ آورد 
زضون دلیسران خورش ی‌افته است 
نماند سرش را م‌جال درنگ ' 
و گس ربرد آحسالی مرا خضورده‌گیر 
بگفت ای دلارام دل بدمکن"؟ 
ز کس تاب نادیده چسندین مپیج 
چرا ترشوی : ارسیده به آب [ ۱۳-د ] 
که از آم_دنشان پشممان كنم 
من او را به میدان سم کینه خواه 


۰ ۰ هه »ا hk‏ ۷ 
چو میدان تھی بیند از تند شیر 


i.‏ نسخة ج: زهر. 
۴. تسه د؛ برده. 


٠‏ ۶. نسخه د: قنطار. 


۷۰ 


جنک هلال با ابو لمحجن و کشته شدن علال۱ 


بسیاراست قسطار" چجسنگی سپاه 
ز جوش دلیسران " پسولاد پوش 
زگرد سسواران فسروزنده تيغ" 
هم آواز کشسته به هم زیر و بم 
نخستین که آمد بدان"؟ پهن دشت 
سراف راز ابسوالم حجن گرد بود 
به اسبی" سیه بر نشسته بلند 
حمایل یکی تيغ خفتان گذار 
بزد اسب و برگرد میدان بتاخت 
همی كفت از اين نامدار انجمن 
که باهم زمانی گشایش"' کنیم 
دلری هلال هبیره بام 
به نزدیک بوالمحجن آمد ز دور 
چوتنگ اندر آمد به میدان هلال 
سپر بسر؟" سر آورد جنگی سوار 
گرفتند نیزه‌ هم آنگه* به دست 
دگر ره هلال اندر آمد چو شیر 


[ یکسوشید بسيار و تندى نمود 


برآمد خروش سواران به ماه 
همی‌کرشداز پولاد کوش 
تسو کسفتی همی آتش افسروخت ميغ 
دم نای بسسربسته برنای دم 
به آوردکسه گرد مسیدان بگشت 
که نزدیک او مهتران خرد" بسود 
به فتراک بر شست" یازی کمند؟ 
به دست اندرون نيزۀ جان سپار "! 
سنان را به گردون همی برفراخت 
که بیرون خرامد به میدان'' من 
یکی بخت را آزم‌ایش ک‌نیم 
بسرآه یخت تيغ" نبرد از نیام 
سری پر زکین و دلیری پر" غرور 
برآورد شس‌مشیر و بکشساد بال 
گکذر کرد از او گرد خنجر گذار 
کشسادند بازو چو پیلان مست 
بسفزید چون ادها دلير [ ۱۳-پ ] 


چو دولت نید بخت کندی نمود 


۲. نسخه د: عنوان در نسخه مذکور بدین صورت است «جنگ کردن ابوالمحجن گرد با قنطار). 


۲ نسخه د: قنطار. 


۴ نسخه های ب و ج: شمع. 
۶ نسخه های ب و ج: خورد. 
۸ نسخه های ب و ج: شصت. 
۰ نسخه د: شکار. 


۲ نسخه د: کشاکش. 


۳ نسح د: سواران. 


۵. نسخة د: بر آن. 

۷ نسخۀ د: به اسب سیه. 

.٩‏ نسخه د: به فتراک بر بسته تازی کمند. 
۱ نسخۀ د: به نزدیک من. 


۳ د نسخه د: تيغ تر. 


۴ نسخه های ب و ج: «دلی» می‌باشد که ترجیح دارد و نسخه د: دلی پر ز کینه سری پر غرور. 


۵ نسخه د در. 


۶ نسخه د: همان دم. 


دل پهلوان گشت بسروی درشت 
زد بر و سسينة بدسگال 
به روی اندر آوردش از پشت زین 
سیه کشت تسابیده بدر هلال 
سواری دگر پیشش آمد دمان' 
سه دیگر سواری سیامد" دلیر 
چسهارم یامد ز جگگاوران 
سی رفت مرد جنگاآزمای 
بر این" گونه آن شیر خنجر گذار 
بسراو آفسرین کرد قسطار گرد 
از آن پس بفرمود تا لشکسرش 
بجنبید چون کوه لشکر زجای 
برآمددم وناله وبوق و كوس 
خروشیدن شیر مسردان بخاست 
چو شیر دلاور سپه را بدید 
عسنان تنگ گرفت و بفشرد پای 
س‌په کرد بر گرد او حسلقه بست 
پر از کشته شد دشت و هامون" ! غار 


نه چندان تن بی سر" افتاده کشت 


۱. نسخۀ ج: آورد و نسخۀ د: سنان راست کرد و خم آورد پشت. 


۲ نسخه د: پیش آمد روان. 
۴ نسخه د؛ سوار اندر آمد. 
۶ نسخه د: بدین. 


۸ نسخه د: دمان. 


۷۱ 


سسنان راکرد و خم آورد پشت" 
سانش خم آورد پشت هلال 
سوی آسمان برد و زدبسر زمین 
کسرفت آفتایش نان زوال 
سر آورد بر وی بازودی زمان" 
چنان بود کآهو به چنگال شیر 
همان کرد بااو" که بسا دیگران 
نیامد ز مسیدان یکی باز جای 
بکشت از گرانمایگان ده سوار 
که ایسنت سسرافراز بادستبرد 
بگیرند بکسر به گرداندرش 
تو گفتی سپهر اندر آمد زپای 
زگرد سیه شد هوا آبنوس 
به نعره" همی مغز شیران بکاست 
پسه کسردار شير زیسان! بسردمید 
رانک یخت کوه گران را زجای 
به کوپال و ژوبین" کشادند دست '' 
ز ش‌مشیر هر سه جنگی سوار 


که يار ست رف فتن در آن ساده دشت 


۳ نسخه د: سپر بر سر آورد شیر ژیان 
۵. نسخه د: با وی. 
۷ نسخه د: ز نعره. 


٩‏ نسخه د: زو بین. 


۰. نسخه د: چهار بیت زیر بعد از این بیت در ذ نسخه مذکور نوشته شده است که در هیچ یک از نسخه ها نبود: 


چو زین گونه در پیش باز آمدش 

سه جنگاور و نامور ده هزار 

به تيغ آتش كين بر افروختند 

بر امد یکی گرد مانند ميغ 
۱ نسخه د: هامون و غار. 


دل افروز با سعد یار آمدش 
همه گرد بر گ کستوان بر سوار 
به کردار باران بسبارید تيغ 


ı.۲‏ نسخه د: سر بی‌تن. 


نه چندان سوار اندر آمد نگون 
به زیر شم اسب جنگ ‌آزمای 
ابوالمحجن و سعد و دختر به هم 
بر این گونه " تا زرد کشت آفتاب 
چو خضورشید بساکوه پیوسته کشت 
بخستند؟ فرق سرش تابه پای 
تن ناز پسرورش افسرده کشت 
درآمد سسواری ده از پشت او 
چو شد سست بازوی سروبلند 
ز پشت سمندش به گردن کشان 
چو سعد از ميان سپه بنگرید 
زد اسب کس‌ارد بدو برشتاب 
همی رفت سعد و همی زد سنان 
کمندی گشادندش' از هر کنار 
بر انگیخت سعد دلاور سمند 
بکوشید بسار و نگسست خام 
دو دستش ببستند از روی" پشت 
ببردند بسته به نزدیک شاه 
چو قسطار" مر سعدیل را بسدید 
سس فرمود تساه مچنان زير يبند 
چسنین گفت بانامور صد سوار 


۱. نسخه د: رفتن. 


۳. نسخة د: بدین گونه. 


۵ نسخه د: این بیت قبل از بیت گذشته چنین نوشته شده است: 


به دست اندرش تیغ افسرده گشت 
۶ نسخه د: به خواری کشیدند. 
۸ نسخه د: سوی. 


۰ تسه د: در او. 


۷۳ 


که شایست بردن" ز میدان برون 
تن کشسته بود و سر و دست و پای 
و ز آن روی قسطار" و لشکر به هم 
شب یره مود مشکین نقاب 
تن دختر نامور خسته کشت 
جسراحت شد اندام و هفت جای 
به دست اندرون تیغش افسرده کشت" 
نس دددند شسمشیر در مشت او 
به گسردن درش سخت شد ده کمند 
به خسواری بسبردند" کردنکشان 
دلارام را خسسته و بسسته دید 
فرورفته بسود آن زان آفستاب 
دراد پس او کمند افگ نان 
به بسندان در آمد ميان سوار 
همی خواست کسز هم بسدزد کسمند 
کمند اف نان اسب کسردندرام 
زان برگشادند یسه روی درشت 
یلان باز کشتند از آوردگاه 
ز خشمی که بودش بسدو"" ننگرید . 
چو مرده به تابوتش اندر فکنو!۱ 


کسز ایسدر بسریدش به سوی حصار 


۲ نسخه د: وز این سوی قنطار. 
۴ نسخه ها ج و د: بجستند. 


تشن نازپروردش ازرده گشت. 


۷ نسخه د: گشادند از هر. 
٩‏ نسخه د: قنطار. 
.ر نسخة ب: اندر کنند. 


ار گشت صممان گرفتار من 
تن یس دسگال اندر آتش كنم 
برفتند صد تن يه فرمان شاه 
نگه کرد بوالمحجن نامدار 
بر لشکس را آمد سه آواز گفت 
که اند این سواران و تابوت چست 
چنین پاسخ آمد که در رزمگاه 
کنون می بریمش سوی مرز خویش 
چو بشنيد ابسوالم حجن رزمساز 
به جای خود آمد سپهدار گرد 
به خواب آمد او" را رسول خدای 
كە سعداندر آن تابوت بود 
ز خسواب اندر آمد سر پهلوان 
چو رستم به اسب اندر آورد پای 
تکاور همی تاخت مرد دلسر 
یکی مدل ره مانده بد تا حصار 
برآورد نعره به آواز تسیز 
سواران چو از وی خبر یافتند 
نبود آنچه کس" را مجال درنگ 
برفت از پس لشکر آن رزمساز 


امد يدان جاكه تابوت سود 


۱. نسخه د: و یا. 


۷۳ 


۲. نسخۀ د: دو بیت گذشته بعد از دو بیت بعدی نوشته شده است. 
۳ نسخه د: به لشگرگه. 


۲ 
۵. نسخه د 


۷ نسخه د 


: تو را رفته باید ز دنبال زود. 


: نبد هیچ کس را. 


و گرا کشسته آیسد به پسیکار من 
روان برادر بر او خوش كنم 
ببردند تابوت از آن رزمگاه 
بدان سوی تابوت و جندان سوار" 
که پسنهان ندارید راز نهفت 
همدون خداوند تابوت كيست 
یکی نامور کشته شد زین سپاه 
به آیین پیمان و اندرز خویش 
عسس نان تکاور بپیچيد باز 
هم آن جاکه بنشست خوابش ببرد 
بسدو گکفت: برخیز و مسنشین زپای 
تسورا رفت بايد به دنبال زود“ 
برافگند بر اسب بر گستوان 
بر انگیخت آن بارکش را زجای 
به کردار نخجیر گم کسرده شیر 
رسدد آن دلاور بدان صد سوار 
که از چنگ شیران که یابد گریز 
بهشتند تابوت و بشستافتند" 
کسی را نبد تاو" او روز جنگ 
بیفکند ده مرد و گسردید باز 


سسریسته تابوت را برگشود 


۴. نسخة د: به خواب اندر آمد. 
۶ نسخه د: این بیت و بیت قبلی را فاقد است. 


۸ نسخه د: تأب. 


بدید اندرا او سعد را بسته پای 
بزد چنگ و از بند بگشاد شان 
بورفتند باشادمانى و ناز 
وز آن جسابسه کردار باد دمان 
سسییده عملم برزد از کومسار 
ز دشت اندر آمد یکی تندگور 
چپ و راست بروی کمین ساختند 
به تیفش سر از تن بريدند زود 
كبابش به آتش بسراف راختند 
وزآن روی" دیکسر شکسته س‌پاه 
زبان بسرگشادند هر یک" به درد 
یامد به کردار جسنگی پسلنگ 
چو بر سوی تابوتش آهنگ شد 
به بسیچارگی روی بسرکاشتيم 
چو بشنید قطارا , شد خشعکین!! 
بپوشید ساز سسواران جنگ 
ب ەه ضنگ نسبرد اندر آورد پای 
رسددند لشکر به آوردگاه 
سواران به خفتان جنگاندرون 


علمهای رنگ ین ۱۳ يه زر بافته 


. نسخه د: بدید اندرون. 


۳ نسخه د: تیز, 


۷۴ 


۴ نسخه د: مصراع دوم بدین گونه است: بخوردند سیر و بپرداختند. 


٤ 
نسخه د‎ ۵ 


e. ۰‏ 
۷ نسححه د 


: وز او. 
: وز ان سوی. 


دل افروز بااو به هم خسته رای 
ز تس‌ابوت بسسیرون فسرستادشان 
گرفتند از آن کشستگان رزم ساز" 
نسهادند سر سوی حصن ضمان 
نگونسار شد رایت زنگبار 
برآهنگ او گرم" کردند بور 
به تسیر خدنگش بسینداختند! 
از" او پوست بیرون کشیدند زود 
بس‌خوردند از او سیر و پسرداختند " 
کسریزان رسسیدند نسزدیک شاها 
که هامان رومسی بکرد آنچه "! کرد 
دلی پر زکسین و سری پر ز جنگ 
چو تابوت بر سا زمین تنگ شد 
گذشتیم و تابوت بک‌ذاش تیم 
میان را به زربفت رومی ببست 
بیاراست تركش" به تیر خدنگ 
نسبرده سپاه اندر آمد زجای 
عغو کوس رویین برآمد به ماه 
چو شیران به زین پسلنگ اندرون ‏ 


ز خورشید تابان گذر افته 


۲. نسخۀ د: گرفتند از کشتگان اسب و ساز. 


۶. نسخه د: این بیت را فاقد است. 


۸ نسخه ج: عنوانی در نسخه مذکور قبل از این بیت می‌باشد که معلوم نشد. 


٩‏ نسخه د: یکسر. 


۱ نسخه 


۳ نسخه ج: لشکر به تیر خدنگ. 


د قنطار. 


۰. نسخۀ د: پبین تا چه کرد. 
۲ نسخه د: شرمگین. 
۴ نسخه د: زرین. 


رده" برکشید آن دلاور سپاه 
ز جوش سواران بر آن " پهن دشت 
اب والم حجن کرد با سعد شیر 
نخستین از آن هر سه شمشیر زن 
دل افسسروز بود آن که روز نبرد 
به مسیدان درآمد سبکتر زباد 
فروهشته بر ماه مشکین پسرند 
چو قسطار مرد افکن" او را بسدید 
به سوی پری پیکر آمد چو دیو 
گرفت آن کمرگاه سرو بلند 
کمند اندر افگدد و او را کشان 
دگر بساره آمد به میدان جنگ 
خروشید کامروز جنگمن است 
کنون هسرکه را تیره کشت آفتاب 
بر انگیخت بوالمحجن'' اسب نبرد 
بسزد اسب کس‌اید وی رزمگاه 
بر او سعدیل پیش دستی نمود 
سیکسار مسردم ک ند تسبره آب 
چو سعد اندر آن کار چستی نمود 


يبه مسیدان کین ان در آمد دزم 


۱. نسخه د: زره. 

۴ نسخۀ د: هرگز نگشتند سیر. 

۵ نسخه د: به یک دشت مرد. 

۷ نسخه د: قنطار شیر افگن. 

٩‏ نسخه د: کمانی به چنگ. 

۱ نسخه د: چو ابر بهاران یکی نعره زد. 
۳ نسخۀ د: به قنطار. 

۵. نسخه د: برانگیخت قنطار با او به هم. 


۷۵ 


به قلب انسدرون آدمبی خوار ناه 
زمین را بسه سان فلک سر بگشت 
که از جسنگ‌شیران نگشتند سیر" 
که آمد بسه پسیکار آن انجمن' 
نبرد آزمودی ز یک دشت مرد“ 
فراز یکی خسنگ عسالی ناد 
چو گکسوی خودآتاب داده کمند 
بر انگیخت اسب و برون تسازیند" 
بسرآورد از کین دل یک غسریو 
چو یک برجش از قطعة زین کمند 
بسیاورد نس زدیک گردنکشان 
کمندی به بازو کسرزی"* به چنگ 
سر مرد جسنگی به چنگ من است 
یکی سسوی میدان نماید شتاب 
چو رعد بسهاران یکی ويله کرد 
نيرد آزمايد ز قطار "' شاه 
تکاور به میدان بسرون رانسد زود 
بە هر کار بسهتر درنگ از شتاب 
بدو طالع سخت"'' سستی نمود 


برآويخت قطار بااو به همه" 


E ECE 

۴. نسخة د: از آن انجمن. 

۶. نسخۀ د: گیسوی او. 

۸ نسخه د: اسب و برابر رسید. 
۰ نسخه‌های ج و د: بوالمحجن. 


۲ نسخة د: بدان رزمگاه. 


۱ ۴ نسخه د: طالع تنعل 


ننستین کشدند تیر خسدنگ 
ز بس تیرکمان هر دو پر" دل گشود 
چو تیر اسپری شد به شمشیر تیر 
ز عکس دو شمشیر جوهر نسمای 
همی بر نيامد به شمشير كار 
نودحمله کردند بسر یکدگر 
چوازتیغ ونیزه بپرداختند 
هم آنگه بیازید قسطار" چسنگ 
یه سر پبنجة بازوى زورمند 
دو دستش به خم کمند استوار 
دگر ره امد هماورد خواست 
چو بش‌نید اإبوالمحجن آواز او 
یکی تسازیانه بسزد بر سمند 
خروشید و گفت ای نبرده سوار 
تو رزم دلیران کجادیده ای 
نه مردانه" میدان و جنگمن ای 
بط ار چه نترسد ز دریای آب 
چو قسطار جنگاور او" را بسدید 
دلاور چو تنگ انسسدرآمد يدو 
ببرید بر گستوان سمند 


بر انگیخت بوالم حجن" اسب سیاه 


1. نسخۀ د: مرد پر دل. 
۳ نسخه د: همان دم بیازید قنطار. 


۴ نسخۀ ج: مردان میدان و نسخه د: تو نه مرد جنگی نه مرد منی. 
۶ نسخه د: به تنگ. 


۸ نسخه د: نیامد تن بارگی را گزند. 


۵ نسخه د: چو قنطار جنگی مر او را بدید. 
۷ نسخه د: یکی تیغ زد زود بر اسب او. 
٩‏ نسخه ج: بوالمحجن ابر سیاه. 


۷۶ 


کسمانها اطستار گسوشه به چسنگ 
سپرهای هر دو مغرب نمود 
نس مودند هر دو دلاور ستيز 
تو کفتی که گردون شد اخترنمای 
فسزمانداز كار هردو سوار 
بەتیروبە تیغ" و سنان وسپر 
به تسنگی سوی یکسدیگر تاختند 
برآشفت بر سعد همچون پلنگ 
گسرفتش کسمرگاه و از زین بکسند 
ببست و به لشکر که آورد خوار 
همی گفت صامان روسی کجاست 
به سازاندرون رفت بر ساز او 
تو گفتی برآمد به ابر بلند 
بمان تابياموزمت كارزار 
تو چنگال شیران کجا دیسده ای 
نە مرد شتاب و درنگ من ای 
فسروماند از آش ادان عقاب 
یکی تيغ از ميان بر كشيد 
یکی تسیغ زد بر سر" اسب او 
تن بارگی را نیامد گزند 


ز نعلش همی کرد بر شد به ماه 


۲ نسخه د: به تیغ و به تیر. 


نس جنبددا قسطار جبسنگ‌آزمای 
به شمشیر هندی ورومی سپر 
زیچ عسنان و زاب لک ام 
ایوالمحجن کرد میدان گرفت 
درآمد به قطار چون پیل مست 
زد بر سرش تيغ مرد دلير 
بدو نیمه کشت آن سپر چون خیار 
همه ساز و جوشن ببزید پست 
عنان را زم‌یدان ب‌پیچید شاه 
همی شد رمیده از او عقل و هوش" 
بسرآم_د ز لشکر یکی رستخیز 
سسپاه اندر آمد چو درب | زجای 
چو آن شیر شمشیر زن بنگرید 
برانگیخت آن بارۀ سرمه رنگ 
رسددند لشکسر ز هر سو فراز'' 
براو راست كردند تيغ و تبر 
ابوالمحجن اندر سیان سپاه 
به خون خاک میدان همی کرد لعل 
زلشکر بیفگند"' چندان سوار 


به تیفش چو بسیار شد دستیرد 


۱ نسخه های ج و د: بجنبید. 


۳ پایان قسمتی که با توجه به نسخه «ب» افزوده شد. 


۷۷ 


عسنان تنگ بگرفت" بفشرد پای 
نسمودند هر دو زب از و هتر ]" 
بسه خضسون تازیان را بسیالود کسام 
عنان را گران کرد و جولان گرفت 
به بالای سر برد" شمشیر و دست 
سپربر سسرآورد قسطار شير 
سرتیغ بر بازوانش خورد خوار 
سسرتیغ تا كتفش اندر نشست؟ 
دمسان " روی بنهاد سوی سپاه 
به خون ارغوان" کشته بازو و دوش 
همه بركشبدند شس‌ هشیر تيز 
نه سر بود پیدا سپه را نه پای" 
سپه را برآن ! گونه آشفته دید 
زبان و نان کرده بر وی دراز 
همه دشت شد" پرسنان و سپر 
همی کشت از آن لشکر رزمخواه 
سسرسرفرازان همی کسوفت نعل 
که آن را نسیارست کسردن شمار 
۱ 


به دست اندرش تيغ بشکست خرد؟ 


۲ نسخه های ج و د: بگرفت و بفشرد. 


۴ نسخه های ب و ج: سر برد و شمشیر: نسخه د: سر برده شمشیر. 


۵ نسخه د: این بیت و بیت بعدی را فاقد است. 
۷ نسخه د: ز عقل و ز هوش. 


4 نسخه د: این بیت قبل از بیت قبلی نوشته شده است. 


۱ نسخه د: رسید ز هر سوی لشکر فراز, 
۳ نسخۀ د: نیفگند. 


۶ نسخۀ ده روان. 

۸ نسخه د: ارغوان مانده. 
۰ نسخه د: بدان گونه. 
۲ نسخه د: پر شد. 


۴ نسخه ب و ج: خورد. 


چو دست دلاور تسهی شد ز تيغ 
گرفتی کمرگاه شسیبران يه جنگ 


برآن پهن مددان بسینداختی 


۰ ۰ ۰ ۵ و و 


که این دو دلاور که شان بسته ام 
کنون هر دو را بگذرانم به تيغ 
چنن داد پاسخ مراورا سپاه 
و لیکن به هگام خون ریختن 
سرفتنه بیدار کردن ز خسواب 
زاندیيشة بد بپرداز رای 
به زندان درون جایگه ساز کن 
بیارای بر جنگهامان س‌پاه 
کر او کشته آید" به جنگاندرون 
همان است هامان که روز" نبرد 
چنین گفت قطار کاین نیست رای 
برآن کس همی بدسگالد زمان 
مرا رفت'' بايد به نزدیک لات 
گرم" لات فرمان دهد كشتنش 
بكفت این وبرخاست بامهتران 


به بستخانه آمد به کردار باد 


۱. نسخه د: این بیت را فاقد است. 

۳ نسخه د: «از» ندارد. 

۵ نسخه د: این بیت و بیت قبلی را فاقد است. 
۷ نسخه د: مر این هر دو را هم توان. 

٩‏ نسخة د: بماند. 


۱ نسخه د: رفته. 


۷۸ 


عستان را رها کرد و بر خاست ميغ 
جدا کردی از پشت زین پلنگ " [ ۱۴ -ر ] 
بسه سوی سوار' دگر تاختی 
همه باز گشتند و بنشست شاه 


چنین‌گفت قسطار با مهتران 


.۰۰ ۴۳۵ ۹ ۲ 7 
زازار اتشان جگر خدسته‌ام 
که دشمن بکشتن نباشد درسغ 


که برجان روان است فرمان شاه 
شتاب آورد فستنه انگیختن 
به نزدیک دانسا شباشد صواب° 
بد اندیش را همچنان بسته پسای 
در جنگو مردانگی یاز کن 
برون شو به میدان او کینه خواه 
مرین هر دوان را" توان ریبخت خون 
دویار از س‌پاهت برآورد گرد 
نسمانم چو دشمن بمانم" به جای 
که بخشایش آورد'' بر بدگمان 
از این راه جویم طریق نجات 
سرش دورمانم به تيغ از تنش . 
برفتند چندی ز جنگاوران 


رخان رابه خاک سیه برنهاد 


۲ نسخه ب: سواری. 

ننه 5 از ازار. 

۶. نسخۀ د: کشته گردد. 

۸ نسخه ب: روزی. 

4 نسخة ب: بخشایش آرد بر او. 
۲ نسخۀ د: اگر. 


یه بت گکفت کای داور دادضواه 
بسی رزم کردم به شمشیر و تير 
کسنون بکشمش یا بمانم به جای 
چون آن بت پرست این سخن ساز داد 
که چون خصم را پای کردی به بند 
سسرآور بزودی بدو" بر زمان 
گرش زنده مانی سرانجام کار 
نه این مرد شیبان؟ جنگاور است 
كجا سعد وقاص خوانيش نام 
همان نممبردار" ش‌مشیرزن 
اب وال حجن گرد نام است او 
تو اکنون بکش سعدیل را به تيغ 
از آن پس به میدان برون بر سپاه 
برآور بسزودی زد خواه کرد 
وزآن " جابه سوی مدینه شتاب 
زمسین عرب جای پتپاره"' کن 
مکسردان زرزم عسلی پای سست 
به خشنودی لات بيرون خرام 
در ان کردنیها پناه تسوام 
چو دخستر بدان داستان بسنگرید 
بدانسان که آن عهد و پیمان نمود 
۱. نسخه د: سرش را ز گردان بباید فگند. 


۳ نسخه د: به گشتن. 


۵ نسخة د: بگفتم تا تو را تا نجوییش کام. 


۷ نسخه های ب و ج: «اوی و جوی» قافیه می‌باشند. 


٩‏ نسخه د: ببین کو به جای نوادر. 
۱ نسخه د: نبود. 


۳ نسخه د: روی راه. 


۷۹ 


به جر تو کسم نیست پشت و پناه 
که تا کشت دشمن به دستم اسیر ` 
بب. ین داسستان لات را چیست رای 
درآن بت شد ای لیس و آواز داد 
سرش نیز باید ز گردن فگند' 
مسبادا که ابید زکشتن " امان 
نسیابی تواز كين او زينهار 
سخن بشنو از من گرت باور است 
بكفتم تو را تابدانيش ناما 
که همتا ندارد در اين انجمن 
به مردی دلیر است و پیکار جو" 
مخور بر تن و جان دشمن دریغ 
ز بسوالسحجن گرد شو کینه خواه! 
ببینی کاو به جای برادر؟ چه کرد 
درنگ انض‌درین کار نایدا" صواب 
عرب را در آفاق آواره کین 
که مرگ علی در سر تیغ ست 
که دولت به دست تو دارد زمام 
نس‌مایندة روی و۲ راه توام 
همان نام سعد دلاور شس نید 
بسرون شد ز کفر و مسلمان نبود؟! 

۲ نسخه د: سر آورد بر او بر بزودی زمان. 

۴ نسخه د: هامان. 

۶ نسخه د: نامپرداز. 


۸ نسخه د: فاقد دو بیت گذشته می‌باشد. 


۰ نسخه های ب و ج: وزین جا. 


۲ نسخه د: بت باره کن. 


۴ نسخه د: دو بیت گذشته را فاقد است. 


چ‌نین گفت قطار خون ریز را 
بکسیر این جوان را و گردن بزن 
یکی تیغ بگرفت خونی" به دست 
بنالید سعد آن زمان با خدای 
خلاصم ده از بسن این کافران 
از آن پس" سراسیمه و روی زرد 
کرایسدونکه بر من سرآری زمان 
مسرا در عرب هست خويش و تبار 
بسدین کسینه حسیدر بسبندد ميان" 
به کردون برآرند خاک سياه 
وزیسری بد آن ش.ه را ک‌اردان 
خسردمند را بود سسفیان بسنام" 
به قطار گفت ای سرافراز" شاه 
بسه ضون دلیسران میالای تيغ 
تو مرسعدیل را به زندان سپار 
اگر زانک بسوالمسحجن رزم‌خواه 
خود این مرد را خون توان ریخت زود 
چو کفتار دستور بسنشید شاه 
یکی تنگ تابوت دیگر بخواست 
به بوالمحجن آنگه فرستاد کس 


یکی نامداری زضویشان شاه 


۱. نسخة د: سر بی تنش. 

۳ نسخة د: وز آن پس. 

۵ نسخه د: نه قنطار ماند به جا نه سپاه. 
۷ نسخه د: زبان دان. 

٩‏ نسخه ج: که بر خون خورده باید دریغ. 
۱ نسخه د: در او اندر او. 

۳ نسخه د: تبه گشته. 


که بر ساز کن خنجر تسیز را 
تن بی سرش را به میدان فگن 
دو چشسسم جسوان دلاور ببست 
چنین کفت که ای داور رهنمای 
به قسطار گفت ای فرومایه مرد 
ز شم‌شیر حسیدر نسیابی امان 
چه مايه دلیسران خنجر گذار 
یس یایند گسردان اعسرابسیان 
نه قطار ماند نه جنگی سپاه [ ۱۴-ي ]۵ 
به هر کار دستور و بسیاردان 
سخن گوی' و دانسا و شیرین کلام 
یکی سوی کفتار من کن نکاه 
که بر خون خود خورد بايد دریغ؟ 
از آن پس "۲ ببر لشکسری بسی‌شمار 
گس رفتار گردد درآوردگاه 
نسباید یک امسروز تسندی نسمود 
همان رای دید از سبران س‌پاه 
ناو ترون ست را کرو رات 
بدو گفت از این جنگ و۲" پیکار کس 


تبه کشت" دیروز در رزمگاه 


۲. نسخه د: خونین. 

۴ نسخه د: به کین تو جمله ببندند میان. 
۶ نسخهٌ د: خردمند هم بود و سفیان بنام. 
۸. نسخه د: سزاوار شاه. 

اة و وز ان پس. 


۲ نسخه د: «و» ندارد. 


بمان تابه حصن بیاضش بریم 
فرستاده آمسد به کسردار باد 
چننن داد پاسخ که آری رواست 
وز آن جا فرستاده بسرگشت زود 


روان کرد تابوت را شس‌هریار 


۱. نسخۀ ج: گفت بود و نسخه د: آنچه بشنیده بود. 


۸۱ 


بر این دشت بگذار تا بگذریم 
به بوالمحجن این داستان کرد يار 
بسبر کو به هر جاکه او را هواست 
به قطار گفت آن کجا گفته! بود 


۸۲ 


خلاص کردن ابوا لمحجن سعد وقاص وا 


چو بوالم حجن شیر دل بنگرید 
س‌مندش به زین بود در مرغزار 
یسزد اسب و بکرفت پیش سپاه 
کجا رفت خواهید از اینن پهن دشت 
کسجا برد خسواهسید يار مرا 
از آن پس ب‌فغزید چون پیل مست 
سسپه نیز بکسرفت بسرکرد اوی 
ز کوپال و زوبین و شسمشیر و تسیر 
زگرد یلان آس‌مان تسیره گشت 
ای‌والمحجن شير دل بى دريغ 
پسیفکند سسیصد ز جسنگاوران 
به نزد شستر شد يسل جسنگجوی 
ف سس رود آمد از بار راههوار 
سر تسنک تابوت را بر کشسود 
تفش را زب ند کسران باز کرد 
وز آن روی دیسر شکسته سپاه 
به قسطار گسفتند باز آرهوش 
چه ‌گکوییم شاهاکه روز شبرد 
امد دمان تاسر شاهراه 


گشادیم بر وی هزاران سنان 


سپه دیسد کز کسردره در رسید 
ی جست و به اسب اندر آمد سوار 
خروشید کای لشکر رزمخواه 
بدین مکر بر من نشاید گذشت" 
سرافراز خنجر گذار مرا 
بدان خنجر آبگون برددست 
زخوان دلیسران روان کشت جوی" 
هواشد به کردار دریبای قير 
سر دیو از آن تیرگی خیره گشت 
همی کشت و می جست و می‌زد به تیغ؟ 
گسریزان شد از پیش او دیگران 
کجابود تابوت بر پشت اوی 
شستر را بخوابید ٌو بگشاد بار 
بدو اندرون" سعديل بسته بود 
سلیحش از آن کشتگان" ساز کرد 
رس‌یدند آسیمه نسزدیک شاه" 
که از لشکر اکنون برآمد خروش ‏ 
ای وال حجن کرد باماچه کرد 
فسرو بست بر لشکر شاه راہ 


۱. عنوان در نسخه «د» بدین گونه می‌باشد: جنگ کردن ابوالمحجن و خلاصی دادن سعد. 


۲. نسخه د: بر این مکر بر من نباید گذشت. 
۴ نسخۀ د: دو بیت قبلی را فاقد است. 

۶ نسخه د: بخابید. 

۸ نسحه د: باز کرد. 


۳. نسخه د: قافیه «ی» ندارد. 

۵ نسخحه ب: گزین شد از. 

۷ نسخه د: بدو اندرون بر. 

٩‏ نسخه د: سراسیمه آمد به نزدیک شاه. 


سسنان را نسبد بر سلیحش گذر 
نسیامد به پیکار کساری زما 
چو سیصد سوار از دلیران " بکشت 
چو با دش منت نیست دست ستیز 
منرهای مسردان به جای آوری' 
چو بش نید قسطار دلتنگ شد 
هه بتخانه آمد پر آزار و خشم 
به نزدیک بت روی بر خاک بر 
به بت گفت کای لات و معبود من 
که چون سعد وقاص را با سپاه 
اب‌والم_حجن آن لشکر آرای گرد 
هنر بر دلاور بسرون شد ز دام 
مرا چاره زین کار بیچارگی است 
بسی گفت از این سان و کرد اضطراب 
چو بسیار شد زاری سسرفراز 
یکی بانگ برزد بدو" اهرمن 
پس و پیش نیکو نکردی" نگاه 
نمودى به هر کار تعظیم من 
زکسردار خسویشم بیازرده‌ای 
نگ فتم بکش سعدیل را به تيغ 


و لیکن بددین زاری دردن اک 


۱ نسخه د: بر او. 
۳ نسخه های ب و ج: ز دستش گریز. 
۵ نسخه های ب و ج: پا اوری. 
۶ نسخه های ب و ج: 
به بتخانه آمد پر از آب چشسم 


۷ نسخه د: بدان. 


۸۳ 


نه پسیکان پولاد را بر سپر 
بدوا بر یامد سواری زما 
نسهفتيم روی و نس‌مودیم پشت 
اگر پای داری ز میدان " گریز [ ۱۵ - ] 
چوازدست شد سر چه پای آوری۵ 
بدان سان که از روی او رنگ شد 
پر آتش دل از کین و پسرآب چشم ؟ 
نسهاد و زم‌انی فرو برد سر 
زیان کشت سرمایه و سود من 
فسرستادم از پیش بیرون به راه 
برد بر سپاه و مراو را بسبرد 
کس‌ند خسواب و آرام من حرام 
چو من در جهان زار و بیچاره کیست 
ز بت هیچ کسونه نسیامد جواب 
یامد فسریبنده اب لیس باز 
که ای هيمة آتش قسهر من 
از این پس تو را پیش ما نیست راه 
به واجب نسرفتی به تعلیم من 
که فسرمان مارا دگر کرده‌ای 
چو فرمان نبردی همی خور دریغ 


کنم خاطرت را من از درد پاک 


۲ نسخه های ب و ج: دلیر از سواران. 
۴ نسخه د: به حا اوری. 


پر اتش دل از کین و سر پر از خشم. 


۸ نسخة ب: بکردی نگاه. 


اگر ب‌نده را رای ب‌خشیدن است! 
از این پس" شود کارهای تو راست 
چو بش نید قطار دلشاد گشت 
چنان دیو بر کافری دست یافت؟ 
پرستیدن دیو اگر کافری است 
در این ره کس از رفتن آگاه نیست 
کنون دیو راهت هواهای تو ست 
گر آن دیورا زیر فرمان کنی 
و کر بر تو آن دیو فرمان دهد 
روان را به دانش پر از نور کن 
مشو بسهرة ديو طاووس وار 
بدین صورت خوب کسردار زشت 
چو بابد سرشتان سرشته شوی 
سر از چنبر دیو ساران بکش 


گر ایدون که باشی فرشته سرشت 


۱. نسخه های ب و ج: اگر بنده را رای بخشی من است. 


۳ نسخه د: دیو چنان بر کافری دست یافت. 
۵ نسخه های ب و ج: ز مغز خود ان دیو را دور کن. 


Af 


زمانسیز اميد بخشيدن است 
بیارای لشکر که فرمان توراست 
ز رزم ابوالمحجن آزاد کشت [ ۱۵-پ ] 
که یک دم ز فسرمان او سرنتافت؟ 
بساکس که بر وی بباید گریست 
که بینی که دیویش همراه نیست 
که مایل به راه خطاهای توست 
به هر درد صد گونه درمان کنی 
تورابنداو بار بر جان نهد 
ز مغز خسرد دیورا دور کن° 
که بی بهره گردی" چو طاووس ومار 
چو طاووس بازت زنسند از بهشت 
بهشتی نه‌ای کر فرشته شسوی 
که با دیو هم گردنی نیست خوش 


نس مانند یسادیوت اندر دهشت 


. نسخة د: از آن پس. 
۴ نسخة ج: بتافت. 


۶ نسخه های ب ج و د: بی بهره مانی. 


۸۵ 


آگاه شدن حضرت پیغمبر - تئیه اسلام - از رفتن ابوالمحجن و سعدا 


سرا سنده نامه" ضازیان 
که چون سعد و بوالمحجن نامور 
سه روز و سه شب سید رهنمای 
زیاران مسجد خسبر باز جست 
غمی شد پسیغمبر زكار عمر 
برون شد پر اندوه و تسیمار دل 
همان" آگهی شد به حیدر نخست 
پراندیشه شد حسیدر نامدار 
بگفت ار فرستم کسی را زپس 
مراخودهمى بست بايد ميان 
ای وال حجن اس لام را سود پشت 
خسرد بود بارای او همعنان 
بیفزود هر ساعت انسدیشه‌اش 
ز هر کاروانی خبر باز جست 
ز مرد سس‌فر کسرده و از رهی 
برآمد بسر این چند روز دگسر 
چ‌نین تسا سرانسجام روزی پگاه 
پذیره شد آن کس‌اروان را على 
بیامد يە نسزدیک سالار بسار 


به آواز گفت ای جهان گشته مرد 


چنین کرد این نامه را ترجمان 
شب تیره رفت از مسدینه بسه در 
از آن نامداران تسهی دید جای 
بگفتند باز آنچه رفت از نخست 
به‌اندیشه لختی بپیچيد سرا 
ز بسیزار اران پر آزار دل 
که آخر چه رفت و چه بود از نخست 
ز بوالمحجن آن گرد خنجر گذار 
مانا ئ بابد یه گفتار کس 
از آن پیش کاید بدو بسرزیان 
دریغ است دادن مراو را زمشت 
که پیچید در آزار مردی" چنان 
که شیری" چنان کم شد از بیشه‌اش 
يدان تاببابد نشسان درست 
نسسیامد ز بسوالمحجنآاگ هی 
همی جست صیدر زهر كس خبر 
یکی کساروان اندر آمد ز راه 
وى خداماية بردلى 
که یابد نشسانی ز گم کرده یار 


به راه اندرون باسليح نبرد 


ایشان. 
۳ تیه د: غمین. 
۵ نسخه د: همی آگهی. 


۷ نسخه د: مرد چنان. 


۲ نسخه ج: نامه ترجمان. 
۶ نسخه د: بر او بر زیان. 
۸ نسخه د: شیر چنان. 


سواری که او را پسندیده‌ای 
به پاسخ بدو بار سالار گفت 
به حصن ضمان بود مارا گذر' 
رون آمد از بساره دزدی" هزار 
جوانی به پیش سپاه اندرون 
خسروش آمدونالة كاروان' 
سپهبد چو بشنید زازی ما 
بپیچید مسر اسب را سر ز راه 
سرانجام از او نام جستیم گفت: 


یقین شد علی را به روشن روان 


۱. نسخة ب: زمان بود: نسخه د: ضمان بود ما را گذار. 
۳. نسخه د: از ناله کاروان. 
۵ نسخه د: تو گفتی که مر رفت از ایشان روان. 


مر 


دراین رمتن و آم‌دن دیس.ده‌ای 


که پس‌یدا کنم بر تو راز نهفت 


ضمان بود مارايكى راهبر )ل 


که‌تاکاروان را کند تار و مار 
کشدده یکی خضنجر آبگون 
ب‌پزمرد" مسارا تو گفتی روان 
ببخشود بر بسیقراری مسا 
عسنان باز پس کرد و زدبر سپاه 
که این داستان را بسباید نهفت 


که بوالم حجن گرد بود آن جوان 


۲ نسخه د: مردی هزار. 
۴ نسخه ج: بپژمرده. 


AV 


رفتن اميرالمومنين على -- عليه السلام ١-‏ ر طلب ابوالمححن و سعد! 


چنین گفت گوینده سرگذشت 
نهان کرد جمشيد خورشيد تسج 
برون رفت آتش ز چرخ کبود 
بگسترد بال سیه بوم زاغ 
بلنداخترماه مشكين حسردر 
زمانه به قیراندر آورد چهر 
همه مرغ و ماهی در این دامگاه 
در آن تبره شب شاه مردان چودید 
بر قنبرآمدپر اندوه و تاب 
بدو کفت که امشب شب رفتن است 
هم اکنون " کمربند و بیرون شتاب 
بسیارای دلدل به زین" ولگام 
هر آیین رفتن که بايد بسساز 
توروبر عقاب بيمبر نشين 
ببوسيد قذبر زمين را بسه لب 
بر دلدل آمديهە کسردار بساد 
بسبوسید حسیدر سليح و سلب 
یکی درقه از حمزة نامدار 
به پشت اندر افگند و بگشاد چنگ 


همان موی آدم که بودش به دست 


که چون آفتاب از فلک درگذشت 
شه زنکسی از روم بستد خراج 
زمانه به گکیتی براندود دود 
بپزید طاووس ززین ز باغ [۱۶-ر ] 
فگدد افسر شاه زژین سریر 
سیه کشت خرگاه نسیلی سپهر 
نس هادند سر سوی آرامگ‌ساه 
که ززات عالم فسرود آرمدد" 
فرارفت و بسیدار کسردش ز خضواب 
نه همنکام آسایش و خفتن است 
ز خود دورکن خورد و آرام و خواب 
که این کار بی" من نگردد تمام 
در خسانه بگشای و مگشای راز 
یکی اسب دیگر جسنیبت گزین 
میان را ببست اندر آن تیره شب 
لک‌امش بر افکند وزین برنهاد 
به آیسین گسردنکشان عرب 
که بسودی به نزدیک او یادگار 
کمربست بالای خضفتان جس‌نگ 


چو تعویذ بر بازوی خود ببست" 


۲. نسخۀ د: که دزدان عالم فروآرمید. 
۴. نسخهۀ د: زرین لگام. 
۶ نسخه د: بباید بساز, 


۳ نسخه د: همین دم. 


۱ ۵ نسخه د: بر من بگردد تمام. 


۷ نسخه د: خویش بست. 


ببست آن دلاور هژبر ژيان 
بسن نیزه آنگه! بزد بر زمین 
به آهستگی شاه خببر گشای 
پیاده شد اندر رکابش سپهر 
به فال هسمایون و فز همای 
یراد سدند اسبان تاری ناد 
شبی بود تساریک و راه دراز 
چو حسیدر ز شب نیمه‌ای ره بريد 
خوش و خضزم و آب‌های روان 
فسرود آم از دلدل تسیز گام 
زره بر یکی چشمه آمد فراز 
یکی شیهۀ اسبش آمد به کوش 
یکی تند زنگسی درآمد چوقار 
یر حسیدر آمد به کردار مست 
بسدو کسفت نامت مراکوی زود 
بکو تساکدامی و نام تو چیست 
عسلی کفت هستم یکی رهگذر 
زرنسج بسیابان و فسرسودکی! 
بگفت ار همی بایدت جان" و تن 
چ‌نین پاسخ آورد حسیدر بسدوی 


بدوگفت زنگی که ای "۲ پسهلوان 


۱. نسخه‌های ب ج و د: یکی پای نیزه بزد بر زمین. 
۳ نسخۀ د: به خقتان جوشن به گرز رمیح. 
۷ نسخه د: واو ندارد. 


٩‏ نسخه د: قافیه «ی» ندارد. 


۸۸ 


بدان خسنجر آس‌مانی ميان 
ز روی زمین جست بر پشت زین 
برون راند دلدل به نام خدای 
فلک تاج بر سر نهادش به مهر 
به خفتان و جوشن به گرز و رمیح" 
به پشت عقاب اندر آورد پای 
ستوران بسه رفستن همی داد داد 
به کسردار زلف بتان طراز 
زره بر یکی مرغزاری رسید 
کز او تازه گشتی خرد را روان 
برون کرد لختی لگامش زکام 
وضو خواست کردن ز بهر نماز 
چرنگیدن' جوشن جوش پوش 
چوکوهی که بر کوه گردد مسوار 
یکی تيغ هندی گرفته به دست 
که سر می‌کند مرتنت را درود؟ 
کجامی‌روی رای و کام تو چیست 
فرودآمد ستم دریسن مرغزار 
ميان سست کردم به آسودگی | 
برو اسب و استر بمان پیش من 
که کامی که هرگز نیابی مجوی؟ 


نخستين كنم مر تورا بى روان 


۲. نسخه د: همان دم. 

۴ نسخهٌ د: چرانگیدن. 

۶. نسخه د: فاقد این بيت است. 

۸ نسخۀ د: واو ندارد. 

۰ نسخه‌های ب و ج: که يا پهلوان. 


از آن پس ب‌ماند مرا اسب و ساز 
بگفت این و بگشاد بازو و تیغ 
برآشفت از او حسیدر نامور 
کس سمربند او را گسرفت و ززین 
بیفگند بر خاک چون پیل مست 
بدو گفت زنگی که ای" شیر مرد 
سید در جسهان مرد همتای من 
بسر این" کونه آسان گرفتی مرا 
و لیکن هم اکنون تو را ای جوان 
س‌پاه من اک‌نون بسیاید همی 
هم" اکنون تو را ای نسبرده سوار 
اگر چون شب اندر سیاهی شوی 
تسوانسی و نستوانسی ای پهلوان 
سوار است" با من دو ره سی هزار 
همی کفت زنکی به حیدر"" چنین 
برآمد یکی باد و کردی"" سياه 
عنان برزد از هر طرف زنگیی 
به میغ اندرون آتش و باد خاست 
چو آن زنگی شسیردل بسنگرید 
یگفت ای على اینک آمد سپاه 


به سرپنجه چون شیر بگشای چنگ 


۱. تسه د: واو ندارد. 

۳. نسخۀ د: به زور و به پهنای و بالای من. 
۵. نسخه د: همی جا. 

۷ نسخه د؛ دم 

٩‏ نسخة د: غار. 


۱ نسخه د: که روی زمین شد. 


۸۹ 


که افگنده باشم سرت را به گاز 
بدان تابدو برزند بى دریغ 
به روی اندر آورد رومی سپر 
نگکون اندر آورد و زد بر زمین 
همه یال و" بازوی او را ببست 
به گیتی ندانم تو را هم نبرد 
به زور و بسه بالاو پسهنای من" 
زکسار تسو آید شگ_فتی مرا 
هم این جا بسباید سسپردن روان 
ببینی کز ایشان چه آید همی 
نمانند زنده در اين مرغزار 
و گر هم بر گاو و ماهی شوی [ ۱۶-پ ] 
بسرون کردن از چنگ ایشان روان 
سسپاهان زنگسی به کسردار قار 
که شد روی کشور" " چو دریای چين 
زگرد اندر آمد فراوان سپاه 
برآمد ز هر گوشه‌ای جنگیی 
به مغز اندرون بانگ پولاد خاست 
ب‌خندید چون لشک رش را بسدید 
بروشان کنون بسازگردان ز راه 


پدید آیداکنون ز آهو پلنگ 


۲. نسخه‌های ب و ج: که پا. 

۴ نسخهٌ د: بدین گونه. 

۶ نسخۀ د: این بیت بعد از سه بیت بعدی تکرار شده است. 
۸ نسخه د: سپاه است. 

۰ نسخة د: به زنگی. 

۲ نسخه د: گرد و باد. 


بسپیچید او راعلى بسردرخت 
وزآن جس‌ایکه رانسد" پیش سپاه 
زآواز آن نامور پبسهلوان 
سس مردند از آن لشكر ن‌امدار 
همان زنسدگان را بشد دل ز جسای 
به بیچارگی روی بر گاشتند 
تھی گشت مدان جنگاز سپاه 
به آواز گفت ای سوار دلسر 
تواکنون مقر شو به پسروردگار 
چو بشنید زنگی بخندید سخت 
ز اسسلام او شبد عسلی شادکام 
به پاسخ بسدو فت زنگی که من 
مرانام چپپال" زنگی شمار 
به حصن ظفر بوم و جای من است 
در این کشور از دانش و دين من 
ک‌نون بختم آیسین دیگر نهاد 
چه باشد که با من شوی همرکاب 
خرامی" سوی شهر آباد'' من 
يه دسدار تو شاد گردد سپاه 
پذیرفت از اوأأ حسیدر نامور 


بدان بوم و" بر چون فراز آمدند 


۱. نسخه های پ. ج و د: پپیچید. 

۳. نسخه د: این بیت و بیت قبلی را فاقد است. 
۵ نسخه د: برداشت. 

۷ نسخه د: چپال. 

٩‏ نسخه د: خرامید. 


۱ نسخة د: از آن. 


۹. 


۱ ی 


به خم سمندش بسيجيد 
بغزيد برسان ابر سياه 
بسی گشت از آن زنگیان بی روان 
سواران جنگی سه باره هزار 
یکی رانید کارگر دست و پای 
جسهانجوی را خسوار بگذاشتند 
على نزدآن زنگی آمد ز راه 
که شد لشکرت را مسر از جنگ‌سیر 
که تاباشی از تیغ من رستگار" 
مسلمان شد آن شاه پیروز بخت؟ 
از او بند بکشاد" و پرسید نام [ ۱۷-ر ] 
سس په دارم و کشور و" انسجمن 
همی کش تم امشب در این مرغزار 
سسرسرکشان زیر پسای من است 
چسوآیینه مسی‌تافت آسین من 
که آیسینم از دين حسیدر نسهاده 
عتان عسزیمت نسجوید شتاب 
پسبینی بسرو بسوم و بنیاد مسن 
هس‌میدون برآسایی از رنج راه 
نهادند سر سسوی حصن ظفر 


بزرگان همه پیش باز آمدند 


۲. نسخه د: رفت پیش سپاه. 

۴. نسخه د: بیدار بعت. 

۶ نسخه های ب و ج: (و» ندارد. 
۸ نسخه د: مباد. 

۰. نسح د: شهر و آباد من. 

۲ نسخه د: بوم بر. 


سبپهدار چیپال بر تخت خويش 
به لشکر چسنین گفت چبپال شاه 
اگر خود مرا ارو فرمانبرید 
بدانید روشن که پروردگار 
هم‌اکنون به فرمان پيغمبرش 
م-حمدرسول قريشى ناد 
رسولی که بسی مهراو در سرشت 
کسی را که باشد چنو" رهنمای 
کنون هرکه فرمان پذیرد زمن 
و گر خود کسی را جز این است رای 
مسممان شد آن نامبرده سپاه 
به آسودگی حسیدر نامور 
به روز چهارم ب‌یاراست کار 
چو چپپال راکرد حسیدر درود 
ھی ان لول کے کت رواد بان 
چو شب اخستر کاویان برفراشت 
پدیدآمداز دور کوهی بلند 
درآن یره شب حیدر نامدار 
که اکسنون ز بالای اين کوهسار 
شوم تاببینم که آن ناله چیست 
هم ان در زمان حيدر رزمس از" 
۱. نسخة د: «و» ندارد. 
تشه و 


۵. نسخه د: نبرده برون سر ز فرمان شاه. 
۷ نسخة د: فروز آمد. 


۹۱ 


۰ 4 


نشست و دلیران نشستد پسین 
که اکنون دگرگونه شد رسم و راه! 
زمانی ز فسرمان من مک ذرید 
یکانه خضدایسی است بی مثل و یار 
مهمه بسندگانیم ماب درش" 
که همتای او کس زمادر ناد 
نبیند کسی روی خزم بهشت 
ره راست ابد به هر دو سرای 
بسیاید که امان پذيرد زمن؟ 
ببیند سر خویش در زیر پسای 
نبودند بیرون؟ ز فرهان شاه 
همی بد سه روز اندرآن بوم وبر 
غمی شدز رفتن دل شهریار 
از آن شسهر دلدل بسرون راند زود 
ز دنس بال او قسنبر شسبیرزاد 
شه زنک تیغ از ميان برفراشت [۱۷-پ] 
سسیه‌تر ز رخسار دیو نژند 
یکی ناله بشنید از آن کوهسار 
که امشب زمانی به خود دار کوش 
بەگوش من آمديكى نالة زار 
هممیدون خداوند آن ناله کیست 


فرود! آمد از اسب و شد برفراز 


۲ نسخه د: این بیت بعد از دو بیت نوشته شده است. 


۴ تسه د: چو من. 


۶ نسخة د: سر فراز. 


چو بر تيغ آن تند بالا رسید 
نگه کرد هر سو به روشن روان 
تنش در شکنجه کشیده به رنج 
سیه زنگیی چون یکی پیل مست 
همی گفت هر دم که اکنون به تیغ 
کجابردی آرام جان مرا 
بسه کسردار دوت زهم بردرم 
جوان گفتی ای من تورا چون رهی 
بر او زنگی" از کین همی آخت چنگ 
به زخم شکنجه همی شد ز هوش 
دل حسسیدر از درد او شد نژند 
نگه کرد زنگی پس پشت خویش 
خروشید و گفت ای زجان گشته سیر 
چراآمد ستی یدین خاره سنگ 
بکفت این و بکشاد بازو و تیغ 
زد بر مسیانش على ذوالفقار 
فتادش زیر نیمه در زیر پسای 
یامد به نزدیک آن بسته مرد 
چسه مسردی به چسنگال این دیوسار 
جسوان مرد گفت: ای جهان بسهلوان 
چسهل زنکی دزد خوان‌خوار مست 
یکی کساروانسيم و بسیار مال 
بیامد شب تسیره این زنک‌سیان 
۱ نسخه ج: بسته زبان و نسخه د: بسته میان. 


۳ نسخه ج: جنگی. 


۵. نسخة د بر این- 


۹۲ 


بدیداو یکی مرد بسته جوان! 
شکنجه بدو بسرفگنده شکنج" 
فراز سرش تيغ هندی به دست 
بخواهم بريدن سرت بى دریغ 
که بسی او بخستی روان مرا 
که دیوانۀ آن پری پبکرم 
ندارم کم و بیش از او آگ هی 
شکنجه بدو" برهمی ساخت تنگ 
همی کرد هر دم به زاری خروش 
به زنگی یکی بانگ برزد بسلند 
بیفشرد ش‌مشیر در مشت خويش 
که کردت بدین تند بالا دلير 
کز این سو نیارد گذشتن پلنگ [۱۸-ر] 
زکوه اندر آمد چو یک باره میغ 
بدونيمه شد پسیکر ديوسار 
چو زان دیو حیدر بپرداخت جای 
به آواز گفت: ای جگر خسته مرد 
چه آمد به پیشت زبد روزگار 

نگه‌کن به گفتار مرد جوان 
بر ان کوه دارند جای نشست 
به چگال این زنگیان پایمال 


ببستند ضون ريختن را ميان 


۲ نسخة د: شکنجه بر او فگنده شکنج. 


۴ نسخه د: بر او. 


بسبردند مر ک‌اروان [را] زرج‌ای 
برآمد زپوشیده رویان غسریو 
مرا چ‌ند در ک‌اروان بسنده بود 
همی جست این زنگی او را زمن 
کنون تا تو این جا پسدید آمدی 
تو امشب رسیدی" به فریاد من 
صم اکنون دگر زنگیان رفته‌انسد 
علی کفت نیک آمد این داوری 
جوان مرد گفت ای خداوند نام 
ی_دوشاد شد شاه خببر کشای 
از آن پس به آمنگ آن زنگیان 
سیاهان زنگی به کردار دیو 
سواران ز مددان برون تاختند؟ 
چو از دور حسیدر بدیشان رسید 
بسرافراخت بازو به شسمشیر تسیز 
سیاهان بدان سان برآوی ختند 
همى کشتشان حيدر ن‌امدار 
چو شب روی بنهفت و بنمود پشت 
ب‌فرمود تاکاروان مال خويش 
کسی" کرد مر کاروان را تمام 


۱. نسخه د: مگر دیده بودش. 
۳ نسخه د: وی. 

۵ نسخه د: همه حای. 

۷ نسخه د: «آن» وجود ندارد. 


٩‏ نسخه د: گسل کرد. 


۹۳ 


فراوان سرافگنده شد زیر پای 
به من باز خورد این ستمکار ديو 
یکی ضوب چهره پسرستنده بود 
مکر دیو بودش' در آن انجمن 
مر اين بند غم را كليد آمدى 
سس دادی ز دار او" داد من 
همه كاروان خسته و تفته‌اند 
توباری مسلمان و یاکافری 
مس مانم و حفظ دارم کلام 
گشاد آن جوان‌مرد را دست وپای 
فرود آمد از کوه شیر ژیان 
بسرآورده تسرکان رو می‌غریو 
همەمال* و سنگاه پرداختند 
یکی نسعرة سسهمگن " بسرکشید 
برآورد از آن" زنگیان رس‌تخیز 
که دی وان از آن دشت بگ ریختند 
بسه ب‌ازوی خ نجرکش ذوالفقار 
مسرآن زنگیان را سراسر بکشت 
همه کرد کردند و" رفتند پیش 
نسهاد آنگهی روی سوی غلام'' 
دل قسنبر از غم پر اندوه شد 


1 نة د رسبدی تو امشب. 
۴. نسخه های ب دج قافیه «تاخته و پرداخته» می‌باشد. 


۶ نسخه های ب. ج و د: سهمگین. 


۸ نسخه ج: «و» ندارد. 


۰ نسخه های ب و ج: نهاد آنگهی روی به سوی غلام. 


یکی لشکر آمد ز خاور دیار 
رسس-یدند نزدیک قس‌تبر ز راه 
بگفتند پیش آی و بگشای لب 
ز نضازی فسرود آی و ره پیش گسیر 
چسنین داد پساسخ که این بارگی 
تفن نت شات از هن کي 
شمارا هم اکنون به سودای خام 
سپاه اندر آن دشت بی باک بود 
فگ سس ندند در گګردئش ده کمند 


ی سسیردند او را زمسسدان کین 


۱ نسخهٌ ب: کم و بیش. 


۹۴ 


سپاهی ک‌مابیش! پانصد سوار 
عقاب نبی راچو دید آن سپه 
کجامی‌روی اندر این تیره شب 
بسمان اسب و زنده سرخویش کیر 
نە من بر نشستم به بیچارگی 
اگر چند باشند مردان ی 
چراپخت بايد تسمنای خام 
کمند افگنی چذد چالاک سود 
ز هر سو بر او تنگ شد تنگ و بند 


نهادند سر سوى خاور زمين 


۹۵ 


آگاهی امیرالمونین» علی - علیها لسلام - از گرفتاری قنبر ' 


چو شب دست در دامن خاک زد 
سسیاهی سسران سدرکشیدن گرفت 
زباانه ز آتش ز چرخ کسبود 
سسیاهان زنگسی ز تسرکان روم 
هسوازی نت پر طاووس يافت 
یس دفگند پسرده شب پسرده‌دار 
پس پرده این لعبت دلگشای 
بسرافگ ند پرده ز روی آف‌تاب 
ادا کرد حددر همانگه نسماز 
نشست از بر دلدل تسیزگام 
یامد بدان جاکه رفت از برش 
بر افروخت برسان آتش زشسی 
همانگه پی اسب بسیار شد 
فرود آمد از اسب و رخ بر زمین! 
بەحق محف چسراغ آنس‌ام 
یکی هاتف آواز داد از نسهفت 
که قنبر اسبر آمد و خوار گشت 
کنون می‌برندش به خاور زمین 


همی راند تنها به بی راه و راه 


۱. نسخه د عنوان «رسیدن لشکر خاور و گرفتن قنبر را» می‌باشد. 
۳. نسخهُ د: نهان گشته بر سان زاغان ز بوم. 
۵ نسخه های ب ج و د: تازه. 


۲. نسخه د: این بیت را فاقد است. 

۴ نسخه د: بر سال. 

۶ نسخه های ب ج و د: به دنبال. 

۸ نسخه د: همی فت کای خالق ماء و طین. 


سس پیده گسریبان شب چاک زد 
زر سو سپیده دمیدن گسرفت" 
زمانه ز آفاق زدود دود 
نهان کشت برسان زاغان روم" 
زمین رونسق فر کاووس یافت 
برون آم: این لعبت چون نگار 
شد از پردهۀ چرخ لعبت نمای 
سر لعبت شب فروشد به خواب [۱۸-پ] 
ز اوراد خواندن چو پرداخت باز 
بس‌پچید بر سسوی" قسنبر لکام 
پىی بساره" بد مانده از قنبرش 
زمانی همی شد ز دنبال ۶ پىی 
بسرون بسردن پې چو دشوار شد 
بمالید و گفت ای جهان آفرین* 
که ‌آگاهیم ده زکار غسلام 
س‌خنهای رفسته بدو باز گفت 
به چگال دشمن کرفتار گشت 
توروتاچه خواهد جهان آفرین 
نشست از بسر اسب و بر بست رخت 


به روز سسپیدا و شسبان سياه 


۷ نسخه د: سوی زمین. 
٩‏ نسخه د: سفید. 


بر ایسن گونه آمد به حصن بیاض 
بگردید بر دامن مسرغزار 
رها کرد مر اسب را در كنام 
ز بسالا" یکی دیسده‌بان بسنگرید 
به نسزدیک سسفیان شد از دیسدگاه 
دلاور سواری به کردار شیر 
سواری که چون او نشسدیدم سوار 
از آن یال و بازو و پای و رکیب 
سمندش چو کیرد به رفتن شتاب 
اکر باد بسا او شسود همنورد 
فرستاد سسفیان یکی نامور 
فرستاده آمد بسرون از حصار* 
ز مين را ببوسيد و بردش نماز 
از آن پس بدو گفت کسای " پهلوان 
همیدون چنین از کّ‌جا آمدی 
رسولم من از کسوتوال حسصار 
به پاسخ على گفت کز بربرم 
جمهان کش تنم آرزو خضاسته است 
کنون زان همی کسردم اندر جهان 
خوش آمد هوای جهان کشتنم 
کسانی که ایشان جهاندیده‌اند 


فرستاده هشم در رمان بارگشت 


۱. نسخه د: لجام. 

۳ نسخه د: استری. 

۵ نسخه د: به سوی حصار. 

۷ کلمه «بر» در تمامی نسخه ها می‌باشد. 


۶ 


جسهان بود ضرم بسان رياض 
فرودآمد اندر یکی چشمه سار 
زسر نیز بسیرون کشیدش لگام' 
مرآن نامور پهلوان را بديد 
که اکنون سواری درآمد ز راه 
یکی اسستر" راه وارش به زیر 
فرود آمد اندر فلان مرغزار 
برفت از دل مهن فسراز و شکیب 
زرف-تار او پسسربریزد عقاب 
ز دنسبال او باز مساند چو گرد 
بسدان تا بیارد درست اين خير 
بيامد بر حيدر نامدار 
بپرسید از رنج راه دراز 
کجارفت خواهی به روشن روان [۱۹-ر] 
براین‌گونه تنها چسرا آمدی 
چه کویم چو [بر]" کردم از مرغزار 
سان را به مردانگی افسرم 
بدین آرزو جانم آراسته است 
که آک اه کردم ز کار آگهان ۱ 
چسه باید به کُنجی نهان گشستنم 
بیس ندید هر پسندندیده‌اند 


تو کفتی که با میغ" دمساز گشت 


۲ نسخه د: ز باره. 

۳ نسخۀ د: آن خبر. 

۶ نسخه های ب و د: ای پهلوان. 
۸ نسخهُ د: تو گویی که با تیغ. 


بیامد به نزدیک سفیان چو گرد 
چو بشنید سفیان هم اندر زمان 
به پیش على رفت و کسردش سلام 
چنین گفت کای نامور پهلوان 
کرت رای باشد به آرامگساه 
خسرامید باید به سوی حصار 
چو چندی سخنها بر او بمرشمرد 
سرایی که در خورد و شایسته دید 
فسرستاد نسزدیک او خسوردنی 
از آن نیکویها که سفیان نمود 
چنان دان که قسطار" را بسرزمی 
چو بیگانه کردی بر ایشان گذار 
یکی صفته پسسروار کسردی ورا 
شبانگه کسز این پسردهة نیلگون 
بر این سسبز کلشن هزاران چراغ 
همه شب همی کرد حيدر نماز 
به رحمت نگه کن بدین انجمن 
نکویی نمودند بامن بسی 
کریم و کرم گستر اکنون تویی 
دل تسس ندشان اندكى رام كن 
چو کرد این دع حددر نامدار 
همه مردم دز چنان! دید خواب 
۱. نسخة د: فرو آورید. 
۳ نسخه د: قنطار. 


۵ نسخه د: کارساز. 


i ¥‏ نسخه د: جو کردی دعا. 


۹۷ 


همه داسسستان را سر او یاد کرد 
پذیره شدن را بمرون شد دمان 
سخن گفت بسیار و پپرسید نام 
به دیدار تو شاد کشتم روان 
بدان تابرآسایی از رنج راه 
نه جای تو باشد چنين مرغزار 
على رابه مهمانی خويش برد 
على را در آنجا فسرود" آورید 
همان فرش ش‌اهی گستردنی' 
سرانجام دانی مرادش چه بود 
نبودى خورش جز تن آدمى 
ببردیش سفیان به سوی حصار [۱۹- پ] 
در هسفته قسطار خسوردی ورا 
شد این لعبت زرد پسیکر برون 
شد افروخته همچو گلها به باغ؟ 
همی کفت کای داور بی نیاز؟ 
تبه شان مگردان به شمشیر من 
تو کویی" که بودند با من بسی 
کرم کن به پاداش آن نیکویی 
شب کفرشان روز اسلام کن 
قرین شد به آمرزش کردگار 


که کردی پیمبر یدیشان خطاب 


۲ نسخه د: همی فرش شاهانه گستردنی. 
۴. نسخه د: گلتار باغ. 


۰ ۶ نسخۀ د: تو گفتی. 


۸ نسخه د: چنین. 


جمالی ده کسردار تادنده ماه 
همی گکفت هستم رسول خدای 
خسدادادم آیسین پسیغمیری 
شما هم به آیین و پیمان من 
بدانید کان نامبرده سوار 
گرانمایه عم‌زادة من على است 
ز دنسبال بوالمحجن آمد برون 
همه کردنان سر به فرمانبری 
زهی خواب کان عین بیداری است 
چو ضورشید بر عسالم افگند مهر 
به درگکاه حسیدر نهادند مهر 
برفتند و کردند پروی سلام 
فرماند حددر همانگه شگفت 
زبان برگشادند پر خنده لب 
علی شادمان گشت از آن دیده خواب 


بباموخت حددر بديشان نماز 


۱. نسخه های ب. ج و د: مطیع من اند. 
۳ نسخه د: سر امد سر ديو چهر. 


۹۸ 


فرو سته بر وی دو کیسو سياه 
ش_ده لعمسلش از خنده کوهرنمای 
مطعم شده' آدمی و ری 
درآرید سرها به فرمان من 
که آورد سفیانش اندر حصار" 
نهادش همه مردمی و پردلی است 
همی جوید او را بسدین جا درون 
نسسسهادند و گس فتند پبسیفمبری 
زهی می‌که مستیش هشیاری است 
همانا سرآمد شب دی وچهر۲ 
بک‌فتند آن خسواب با یکسدیگر 
بکفتند ناش همه خاص و عام 
که نام من ایدون شما را که گفت 
که چه خواب دیدیم و چون بود شب 
بویژه" که کشت این دعا مستجاب 


به آسین و دين رسول حجاز 


۲. نسخه د: که داری ضیفش درون حصار. 
۴ نسخه د: به وجهی. 


۹۹ 


گر یختن ابوالمحجن در حصن ب آض! 


کار ده نامه راسستان 
که بوالص حجن آن پر دل زورف ند 
لبی "پر ز خسنده دلی پر اميد 
رس یدند نزدیک باره فسراز 
فرو ماند بسوالمحجن آن جا شگفت 
به دل گفت اگر زانکه این جا علی است 
همی شرم دارم ز کردار خویش 
عنان را مران کرد و بکشاد کوش 
تو رارفت بايد به سوی حصار 
بین تاکه آمد ز گردنکشان 
بشد سعد و آمد به سوی حصار 
ابوالمحجن از پس همی بنگرید 
نان را بسپیچید برسان باد 
وزآن رو بشد سعدیل تا حصار 
چو سعد دلاور على را بدید 
دل از مهرش آمد همانگه" به جوش 
سس رآورد او راعلى در کار 
چو آمد به هوش آن یل نامور 
نشان ابوالمحجن گرد جست 


ز رازش به جز تو کس آگاه نیست 


۱. نسخه د: رسيدن ابوالمحجن و سعد وقاص به حصن ضمان . 


۲ نسخه د: که بگشای . 

۴ نسخه د: سفید . 

۶ نسخه د: سعد یل شد پدید . 
۸ نسخه د: همان دم . 


کزارش چنین کرد از این داستان 
چوا بکشاد مر سعدیل را زبند 
نسهادند سر سوی حصن سپید؟ 
شش نیدند آواز نگ نماز 
ز انس‌دیشه لب را به دندان گرفت 
مرا ایسستادن زیسی حاصلی است 
چسه کویم ز آزار و بسیزار خویش 
به سعد آن زمان گفت باز آرهموش 
من اکنون بباشم" در اين مسرغزار 
زنامش به نزد من آور نان 
يدان تسا سداند که چون است کار 
همی بود تسا سعد" شد ناپدید 
شستابان سراندر بسیابان نسهاد 
بیامد بر حسیدر نامدار" [۳۰-ر] 
شد از آب دده رخش ناپدید 
بیفتاد بر جای و زو رفت هوش 
زدیده همی کرد بر وی نثار 
بپرسید حسیدر ز کس‌ارش خبر 
بدوگفت بنمای بسا من درست 


چگونه است کو با تو همراه نیست؟ 


۳. نسخه د: لب پر زخنده . 


۵ نسخه د: بباشم من اکنون . 


۱ ۷ نسخه د: این بیت و بیت قبلی را فاقد . 


چسنین داد پساسخ ينل نس‌امدار 
مرا گسفت بشتاب و بر دژ خرام' 
بسبین تاز اسلامیان برأ حسصار 
هم اکنون شوم" پیش آن نامور 
بيارم من او را به سوى حصار 
نشست از بر بسارة گرم خسیز 
بیامد به آیسین" گردنكشان 
برانگیخت اسب آن نبرده سوار 
چو از تاختن پست" شد بارگی 
عسنان را بسپیچید و شد یک رکسیب 
بر حسیدر آمد پر آزار دل 
که چندان بکشتم به هامون و کوه 
سس‌پردم" همه دشت را زیر پای 
کسی را چسنین در جهان یاد بود 
اگر باد بود آن بیابان گذار 
ندیدم غسباری از آن بادپای 
على کفت پیش آمد امروز كار 
ولیکن مرا هم کنون از نخست 
بگفت اين و بر بست ساز نبرد 


يرون راندباسعديل در زمان 


۱. نسخه د: در دژ خرام . 


۳ نسخه د: روم . 


که هست آن دلاور بسرون صصار 
و زآن‌جب‌ابسه نزد من آور پسیام 
که آمد که اسلام کرد آشک‌ار؟ 
بدو بسازگويم درست ان خبر 
تو دل را بر این کار غمگین مدار 
تکاور زب‌اره برون راند تيز 
ندید از ابوالمحجن آن جا نشان 
زمائی همی کشت در مرغزار 
سوار دلاور ز بیچارگی 
روان شد به سوی فراز از نشیب 
ز تسیمار و انديشه بيمار دل 
که‌گشت از دو دیدن ستورم‌ستوه [۲۰-پ] 
نشسانی نسیاوردم از وی به جای 
تکاور [مکسر]" هم تک باد بود 
بماندی از او در بسیابان غبار 
دلی '' پر غبار آمدم باز جای 
ببینیم'' تاچون شود روزگار 
زقطار"' بايد همى كينه جست 
نشست از سر دلدل ر هنو رد 
یامد شتابان به حص ضمان 


۲ نسخه د: در . 


۴ نسخه های ب. ج و د: بدین . 


۵ نسخۀ د: مصراع دوم به جای مصراع اول و قبل از بیت گذشته نوشته شده است . 


۶ نسخه د: به گردار گردنگشان . 
۸ نسخه د: ستودم . 
۰. نسخه د: دل پر غبار. 


۲ نسخه د: در کلیه داستانها کلمه قطار «قنطار» نوشته شده است . 


۷ نسخة د سست شد . 
٩‏ کلمه «مگر» در نسخه های «ب. ج و د» وجود دارد . 


وزآن آگک هی شد به نزدیک شاه 
سواری است ا بااو بسه هم 
سواری به کردار شیر شکار 
درم داد و" جنگ آوران را بخواند 
از آن کوه سر سوی هامون کشید 
برآمد خروشیدن بوق و كوس 
زرخشددن دنه آبکسون 
ز هامون به کردون برآمد غبار 


به کردّاند رون چشمها خیره گشت 


هه که امد واو اشا ر مار سرام 


۳. تسخة ب واو ندارد. 


تسه سعد سد و شد ز ما رزمخواه' 
دمنده کی اژدهای دزم 
ولیکن نه بوالمحجن است آن " سوار 
نسهادند بر شیر زین پسلنگ 
سیه را به نیک اختری بر نشاند 
زگرد یلان کوه شد ناپدید 
بپوشيد حور دی بهة آبنوس 
هواشد به کسردار دریای خون 
بگسترد بر دشت و بر کوهسار 


۴ ۰ ۳۹ 8 ۹ 7 مه 
همی روز روشن سب تیره کشت 


۲ نسخه د: این سوار. 


۴ نسخه د: همه روز روشن. 


۱۰۲ 


جنگ قطار با امیرالمومنین علی - عَلیه‌السْلام -' 


نخست آن‌کهرل رای پسیکار بود 
نشسسته برآن خنگ پسولاد سم 
یکی ترگ پولاد کسوهر نار 
مززد" یکی جسوشن خسروی 
یامد همه روي مددان س‌دند 
خروشید کای نسامبرده سوار 
چرااو نسیامد به میدان جنگ 
به جایی که همچون نو باشد سوار 
ک‌دام است این گرد لشکر پناه 
سسواری است با فرو فززانگی 
کسنون هر کدام از شما هردوان 
به میدان مرد ی بود مرد من 
یس بینیم كز بخشش روزکتار 
پسه کسام که کسردد سپهر بلند 
چو حیدر سخنهای کافر شسنید؟ 
بدانست کاو مرد پسبکار نیست 
بدوگفت از این جا بپرداز جای 
که تامن شوم پیش قطار گرد 


۱. نسخه د: عنوان «رزم حضرت شاه ولایت با قنطار» می‌باشد. 


۲ نسخه د: مذهب 
۴ نسخه د: فیروز. 


سپهبد سستمکاره قسطار بود 
به برگستوان انسدرون گشته گم 
یه سیر بر شهاده نبرده سوار 
دو تسیغ کسران‌مايهة پسسهلوی 
همه ساز و خفتانش از پرنیان 
از آن پس به سعد انسدرون بنگرید آ 
كجا رفت ابوالمحجن نامدار 
که آهمو ندارد نسهاد پلنگ 
همادا که آسان سود کارزار 
که نتوان بدو تيز کردن نگاه 
نس‌مودار مسردی و مردانگى 
که بساشد بسه جنگ من او را توان 
خسرامسید بايد به آورد مسن 
که پسیروز" بسرگردد از کارزار 
زمانه که را کرد خواهد نژند 
به سعد دلاور همی بسسنگرید 
به میدان هم آورد قطار نیست . 
همی باش پیش سواران به پای 
نمايم مسراو را یکی دس تبرد 


ممان* تارود باز پیش سپاه 


۳ نسخة د: از آن پس سوار اندر او بنگرید. 
۵ نسخه د: خروشید حیدر چو پاسخ شك 


زد اسب و آمد به دشت نبرد 
همه غزه کشتی به بازوی خویش 
بیاتاشبانگه چه دیدی به خواب 
ز دیسوان عمرت سیه گشت نام 
نگه کین بسدین خضنجر آیگون 
سراپ ای کسیتی ب‌بین از فراز 
مگر سر در آری به فرمان من 
درآیسی به دين خدای" و رسول 
برآشفت قسطار جنگ آزمای 
بگفت این نه آیین و راه من است 
سنن را نشاید گسرفتن دراز 
چو ش‌مشیر سازد زبان آوری 
کشددند شسسمشیر زنگار کون 
به شمشیر از آن سان برآویختند 
برآمد‌غباری و گسردی" سياه 
فرو هشت حيدر بر او " ذوالفقار 
سپر شد به دو نیمه در مشت او 
ز یک سسوی روی و بنا گسوش او 
عسنان راز م‌یدان ب‌پیچید شاه 
گرفته سر راه او سعد کرد 


۱. نسخه د: این بیت و بیت قبلی را فاقد است. 
۳ نسخه ب: بند. 
۵ نسخة ب ج و د: گرد سیاه. 
۷ نسخه د: درسر. 
۸ نسخه د: بعد از این بیت 
ببريد خسفتان و ساز نبرد 


٩‏ نسخه د: بدو. 


۱۳ 


به قطار گفت ای فرومایه مرد! 
ندیدی کسی همترازوی خویش 
که امروزت آمد به میدان شتاب 
برفت آفتاب بلندت ز بام 
که بسیار همچون تو" را ريخت خون 
که دیگر نبینی سر از پای باز 
نپیچی سر از پسند" و پیمان من 
کی از من اسلام و ايمان قبول 
بسه کسردار آتش برآمد ز جای 
سر تيغ بران گواه من است [۲۱-را] 
جسواب تو کسویم به شسمشیر باز 
زس ان را س‌ماند دگر داوری 
سپرهای رومی به دست انسدرون 
که شیران از آن بیشه بکریختند 
زم‌یدان تھی ماند چشم سپاه 
سپر بر" سرآورد جنگی سوار 
همه پ نجه باپنج انگشت او 
سر تسیغ آمسد سسوی دوش او" 
دمن روی بنهاد سوی س‌پاه 
چو تنگ اندر آمد بر او" حمله برد 


عسان تکاور سوی دژ کشید 


.د نسخه د: که بسیار کس چون تو را. 
۴« نسخه‌های ب ج و د: به دين خدا و رسول 


۶ نسخه د بدو. 


همه دوش و بازوی او خسته کرد 


ز میدان سوی قلعه آمد نوان! 
فغان کرد کسامد. بلابر سرم 
که سعد ایسنک آمد به" دنبال من 
بدوگفت دژبان کسه کر شهریار 
بسلرزید قسطار چون برگ بید 
عنان را ب‌پیچید بر سوی دشت 
چ و آمسد فرود از فراز حصار 
کمن اندر افگند و بکشاد یال" 
عنان تنگ بگرفت و خم داد خام 
دو دستش فرو بست" و بگشاد چنگ 
پیاده ز آورد گاهش ببرد 
و زآن روی چون شیر بکشاد چنگ 
کسرانس‌مایه ۱ قسطار جنگ آزمای 
از آن رزمگسه شاه دلدل سسوار 
یکی حسمله آورد بر لشکرش 
ز نسعل ستوران زمین کشت چاک 
برآمددم و نله گک‌اودم 
صسهیل ستوران میدان شتاب 
خروشید کوس رویینه کاس 
به کرد اندرون برق رخشنده تيغ 


ز بس سرکه افگنده شد زیر نعل 


۱. نسخةٌ ج: توان. 

۳ نسخه د: بزودی گشودن. 

۵ نسخه‌های ب و ج: وزآن جا که بد. 

۷ نسخه‌های بج و د: بال 

٩‏ نسخه د: این بیت و بیت بعدی را فاقد است. 


١‏ نسخه‌های ب» ج و د: فرومایه 


۱۴ 


همه دوش" و بازو به خون ارغوان 
پسسباید کشسودن " بزودی درم 
ندانم کزاو چون شود حال من 
مس مان شود ره دهم در حصار 
شد از روزگار مسهی نا اميد 
وزآن ج‌ایکه" در زمان بازگشت 
رسید اندر او سعد خنجر گذار [۲۱-پ] 
به بنداندر آمد سر بدسگال 
به زير اندرون اسب را کرد رام 
در آورد در گس ردنش پسالهنگ 
بیاورد و بسته به سفیان شپرد! 
کسریزان شد از روی مسیدان پسلنگ 
ز مسیدان حسیدر هی کرد جای 
برانگیخت دلدل به سان غبار 
سواران گکرفتند گرد انسدرش 
بر افتاد لرزه بر اندام خاک 
جهان پر شد از بانگ رویینه خم 
برآورد سر مردگان را زخضواب 
درآورد در مغز شیران هراس ۱۲ 
نماینده چون برق رخشان زمیغ 


سم تاری اسپان به خون کشت لعل 


۲ نسخه ج: واو ندارد. 

۴ نسخه د: ز دنبال من. 

۶ نسخه د: رسید از پتش. 

۸ نسخه ج: «واو» ندارد. 

۰ نسخه‌های ب. ج و د: فرومایه. 


۲ نسخۀ د: خراس یا خراش می‌باشد ولی به احتمال زیاد حراس باشد که به جای هراس نوشته شده است. 


ز بس خسته و کشسته در زیر پای 
بسیفکند چس‌ندان على زان سسپاه 
به سیروی بازوی خنجر گذار 
به زنهار لب بسرگشاد آن سپاه 
به ضواهش زب‌انها بسیاراستند 
على کفت ای مان امان شماست 
کسی باشد" از تسیغ من رستگار 
چو آیینه روشسن کند روی و رای 
به اسلام کردن نهاد آن سپاه 
على روی از آنجا به دروازه کرد 
چو حسیدر بسرآمد به اوج حصار 
دل افروز پیش على رفت زود 
بگفت آنچه کردی به میدان کین 
خداهم بسه پاداش کردار تو 
صواب آن همی بینم از رای“ خویش 
برافگن حجابی که در راه تواست 
چه گویی" اگر من" به نیک اختری 
سوی برج سعدت فرستم "" ز راه 
پری رخ بدوگفت من بنده‌ام 
کسنون روی من جز برای تو نیست 


دلم تايه دیدار تو شاد گشت 


۱ نسخه‌های ب ج و د نیارست. 
۳ نسخه د: یابد. 

۵ نسخه د: روی خویش. 

۷ نسخه ج: بگویی. 

٩‏ نسخه د: همبری. 

۱ نسخه د: «جز» ندارد. 


۱۰۵ 


پسیاده نیاراست" رفتن ز جای 
که از کته رفن میداد راه 
بیفگند هفصد فزون و" هزار 
سران برگفتند از سر کلاه 
سر خویشتن را اسان خواستند 
نجات سر اندر زبان شماست 
كنز آيينة دل رُدايد غبار 
به آیین پیغمبر رهنمای 
سر رایت دین بسرآمد به ماه 
به حصن اندرون راه دين تازه کرد 
به یک ره مسلمان شدند آن دسار 
سپهدار حسیدر مر او را ستود 
به کوش من آمد ز مران دين 
سرانجام نسیکو کند کار تو 
که بامن نمایی" تمنای خویش 
بخواه از من آن را که دلخواه تواست 
دهم باتومر سعد را همسری؟ 
بویژه که در برج سعد است ماه 
جواب سخن با تو افک‌نده‌ام 
تمتای من جزا' رضای تو نيست 


روانم ر انس دیشه اراد کشت 


۲. نسخه ب: فزون بر هزار و نسخة د: فزون از هزار. 
۴ نسخه د: به پای حصار. 


۶ نسخه‌های ب و ج: ندانی تمتای خویش. 
۸ نسخه‌های ب و ج: تو به نیک اختری. 


۰ نسخه د: رسانم. 


۱ : موی سر 1۳.۵ 
چو حیدر بر این گونه پاسخ شنید 


فرمود تامسهنران ند تن 
رای نوا در بسیاراسستند 
شب آمد دل‌افروز را خطبه خواند 
چ و کسار زنضاشوهری شد تسمام 
چو خضوبان طارم نشين سپهر 
عروس سحر چساره" آغساز کرد 
على مر دل‌افروز را خواند پیش 
که تامن‌ شوم نزد* قطار شاه 
اگر سر درآرد به فرمانبری 
بگفت این و با سعد و چندی" سپاه 
پذیره شدندش سران حصار 
ی بردند قطار را بسته دست 
علی گفت برگرد از ایسن کافری'' 
مسلمان شوو راه اسلام جوی 
امان بسایدت سوی ایسمان کرای 
خدایی که هوش و روان آفرید 
اکر سر درآری به گفتار من" 
رهایی دهم گردنت را زسسند 


بدو گفت فطار کاین خودمگوی 


| نسخهٌ د: چو حیدر بدین گونه پاسخ اندر شنید. 
۳ نسخه د: پرآن. 

۵ د نسخه د: در حجره نیکوان. 

jV‏ نج ج رشم و ايان 

.٩‏ نسخه د: اندرامد زراه. 

.ن نسخه ب: زین کافری و ذ تشه د: از آن. 
AD‏ نسخه د: تن و تاو و توش. 

۵ نسخه د: زشمشیر برآن من. 


۱۰۶ 


رضای پری رخ در آن کسار" دید 
یه نسزدیک حيدر شسدند انجمن 
يدان" رسم و آیین که می‌خواستند 
بر آن عقد پروین درم بر فشاند 
ببودند شب تابه هگام بام 
نهفنند از شرم خسورشید چسهر 
در حسجرة نسیلگون؟ باز کرد 
بدو گفت بنشین تو بر جای خویش 
نمايم بدو رسسم ای‌مان" و راه 
وگرنه سرآرم بر او سروری 
به حصن بیاض آمد از گرد راه 
چو آسوده شد حددر نامدار 
سراپایش '' از بند پولاد پست 
مکش کسردن از دين پیغمبری 
که تا در دو گیتی شوی نامجوی [۲۲-ر] 
درآور سر اندر سبیل خدای 
تن وناز" و توش و توان آفرید 
بسرستی ز شمشیر خونخوار*" من 
سرت بسرفرازم به چرخ بساند 


سرشتی که در من نیایی مسجوی 


۲ نسخه د: در این کار. 

۴. نسخه‌های ب. ج و د: جلوه آغاز کرد. 
۶ نسخه د: سوی. 

۸ نسخه د: چندین سپاه. 


۰ نسخه د: سر و پایش. 


i.۲‏ نسخهٌ د: درآور تن. 


۴. نسخه د: به فرمان. 


نسمانم مان آیین پیشین خضویش 
برآشفت ازو سعد و قاص! و گفت 
گرفتش سر دست و بسیرون کشید 
از آن پیش که آگاه گردد تنش 
سرش کرد گردان به کردار گوی 
سر مرد نامی فسروشد به خاک 
دل و هوش فرمان پذیرش نبود 
به دولت رسد مرد فرمانپذیر 
سری ب‌ایدت. سر ز فرمان مکش 
مکش سر که هگگام فرماندهی 
چو دانه بیفتاد سر بر کشید 
در دولت آن جا که بازت کنند 
دلا زیسسن رباط کهن در گذر' 
از این عاریت خانه بیرون خرام 
چو '' پیش از تو دیگر کسان داشتند 
تو نیزش بمانی به دیگر کسان 
پس از تو کسانی که آینده‌اند 
جسهان تا پدر را نکشت ای پسر ۲۲ 
چو شاه کهن سال شد نورسید! 
مس وچهر نااز جسهان رخ نتافت 

۱. نسخه د: واو ندارد. 

۳ نسخه‌های ب. ج و د: به کوی. 

۵ نس د: چو جوی. 


۷ نسخه‌های ب و ج: برگذر. 


٩‏ نسخه د: که دارد. 


مر سابمانم همین است كيش 
که از بخت شومت نباشد" شگفت 
کش‌انش نگون " از پسی ضون " کشید 
بیفگند بار سر از کب ردنش 
ز انسدام او خون روان شد به“ جوی 
جهان نامه از نام او کرد پاک 
از آن روز تیره گسزیرش " نسبود 
اسر دولتت هست فرمان پذیر )ې 
در این کیش جان را ز قربان. مکش )ې 
سر سرکش آمد زقربان تھی 
برآمد ز سرخوشه چون سرکشید 
چو کردن نهی سرفرازت کنند 
نە سیک آسد! آرامگه بسرگذر 
مسقیم اندر ایسن‌جا کسه يابد مسقام؟ 
که آخر به پیش تو بگذاشتند [۲۲-پ] 
شود روزگار تو دیگر بسان 
[نپایند کایدر نه پاینده‌اند''] 
پسر چون سسیند به جای پدر 
ز کیخسرو افسر به خسرو رسید 


قسیاد انس‌در او کسیقبادی نیافت ل 


۲ نسخه د: نباید شگفت. 

۴ نسخه د: ازیی خود کشید. 

۶ نسخه ج: گذارش. ۱ 
۸ نسخه‌های ب و ج: نه نیک امد. 


۰ نسخۀ د: نه پیش از تو. 


۱. ین مصراع در نسخه اساس مانند مصراع دوم دو بیت قبل می‌باشد که از نظر موضوع و قافیه متناسب نیست. سایر نسخه‌ها 


همین‌گونه است که بر متن افزوده شد. 


۲ نسخه د: جهان تا پدر هست هان ای پسر. 


تسهی جام جم تا نگردد زمی 
بسسیاتسا بسبینی به زير مفاک 
زمانه چو دست سستم بسرگشاد 
کنون رزم قسطار كردم تمام 


چو نو کردم این داستان کسهن 


۱ نسخه د: 
تھی تانگردد زمی جام می 


۱۸ 


کجا پسر شود کاس کاووس کسی! 


که کاووس را کاسه پر شد زخاک 


چه خسرو چه کیخسرو و کیقباد 


زمابر محف - علیه‌السَس لام -۲ 


ز بسوالمحجن کرد کویم سخن 


کجا پر شود جام کاووس و کی. 


۱۹ 


داستان ابوالمحجن با رعد عمار وکشته شدن [رعد]! 


س خن بر و رانندة داستان 
که بسوالم حجن آن گرد فرزانه رای 
برانگیخت شبرنگ خارا نورد 
همی راند بی خورد و آرام و خواب 
تکاور بدان‌سان همی راند چست 
کسزیده بسیابان و راه دراز 
بسرآن دشت مآوای موری نسبود 
ندانست کان راه چون می‌رود 
شتابنده چندان که افزون شتافت 
به خواب و به آسایش آمد شتاب 
نماند اسب را تاو و نیرو" و توش 
بر آن گونه یک روز دیگر براند 
زان خشک شد در دهان سوار 
به روز چسهارم حسصاری دید 
حصصاری به گردون بسرافراخته؟ 
کشیده سر اندر سپهر بلند 
دژی نام او حصن پولاد بود 


شنیدم کجا پیش از آن روزگار 


چسنین کرد یاد از لب راستان 
چسو از بسیم حیدر بسپرداخت" جای 
که ضارا به نعلش همی کرد. گرد" 
روانش پر از شرم و رخ پراز آب 
که باد از رکابش همی ماند سست 
فسراز و نشسیب و نش‌یب و فراز 
دشان پسی بای کوری نبود 
کجااز بسیابان بسرون میبرد' 
زآباد و ویران نشانی نيافت 
لب از تشنگی خشک و رخ پر ز آي 
زکرمیش خون در جگر یافت جوش" 
به اسب اندرون" هیچ نيرو نماند 
فروماند بسازوی جنگی زک ار 
به هامون برش مرغزاری بسدید 
چسنان چون بباید بسپرداخته ! 
نیارست"" رفتن بر او بى کمند 
که از محکمی حصن پولاد بود" 


سکندر بنا کرده‌بود آن حصار 


۱. نسخة د: عنوان «رسیدن ابوالمحجن به حصن پولاد» می‌باشد و کلمه «رعد» در نسخه اساس نبود که با توجه به موضوع بر 
۲ نسخه د: تھی ماند جای 


متن افزوده شد. 

۳ نسخة د: که خارا ز نعلش همی گشت گرد. 

۵ نسخه د: این بیت و دو بیت قبلی را فاقد است. 
۷ نسخه د: زگرمیش خون در برآمد به جوش. 

٩‏ نسخه د: سرافراخته. 


۱ نسه د: نشایست. 


۴ نسخة ب ج و د: می‌رود. 


۶ نسخه د: تاب نیروی و توش. 
۸ نسخۀ د: اندر و هیچ. 
۰ نسخه د: پرافراخته. 


۲ در کلیه نسخه‌ها قافیه به همین شکل می‌باشد. 


یکی دزد بر وی س‌پهدار بود 
به خود برزدی بر هزاران سوار 
کسی ار نسبد تساو" او در تسبرد 
که ممکن نبودی در آن روزگار 
بر او کساروان چون گذر یافتی 
همه مال آن ک‌اروان بس‌تدی 
چو ابوالمحجن آمد به پای حصار 
لب چش مه پر سبزه" و آب نوش 
دلاور سه روز و سه شب رانده بود 
فسراز سر چش مه" بگزید جای 
بر سس بزه و چشمه آمد ز دشت 
رخش تازه شد زآب آن چشمه‌سار 
چو آس وده‌ک رد" اسب را آب داد 
به آرامگه بر زمسانی نه دير 
که رع سپهبد زره در رسید 
جسوانی به بالای سرو بلند 
شسنیدم که بُد'' رعد با صد سوار 
چە مردی که داری نهاد نسهنگ۱۱ 
بمان اسب و ساز نبرد از نخست 
برآشفت از او مرد جنگ آزم‌ای 


۰ ۰1 5 ۱ 
از آن پس به پاسخ بدو کرد روی" 


۱. نسخه د: رعد خونخوار بود. 

۳ نسخه د: سواری هزار. 

۵ نسخه د: مرغزار. 

۷ نسخه د: فراز سر نیزه. 

٩‏ نسخه د: گوری کمند. 

۱ نسخه د: پلنگ در هر دو مصراع تکرار شده است. 


۱۷۰ 


کجانام او رد عمار! بود! ¥ 


همان یار بسودش سواران " هزار 
وزو خساوران بود دایم به درد 
که ‌کردی براو کساروانی گذار 
بکش_تی کسی را که دریافتی 
به تيغ از تن مرد جان بستدی 
به چشم آمد او را یکی چشمه‌سار؟ 
ز سسندس ادیم زمین سبزپوش 
زرنج رهش بارکی م‌انده بود 
زاسب نس بردانس در آورد پپ‌ای 
از آن چشمه چون سبزه سیراب گشت 
چو از ابر نیسان شکفته بهار 
برآن چشمه‌گه چشم را خواب داد 
سر و چشمش از خواب ناگشته سیر 
ایسسوالم حجن ش‌یردل را بديد 
به بازو بر از چرم گوران' کمند 
خروشید کای شیر دشت شکار 
بر شیر داری و چگ پلنگ 
از آن پس برو هر کجا رای تست [۲۳-ر] 
بجست و به اسب اندر آورد پای 


کسه اکسنون رسددی بدین آرزوی 


۲ نسخه د: دو بیت قبلی بعد از این بیت تکرار شده است. 
۴ نسخه د: تاب. 

۶ نسخة ب و ج: واو ندارد. 

۸ نسخه د: چو آسوده گشت. 

۰ نسخه د: که شد رعد با صد سوار. 

۲ نسخة د: از آن پس بیامد بر او کرد روی. 


عسنان تنگ بگرفت و بفشرد ران 
درآمند بدو رعد چون پیل مست 
دو شير دلاور به ش‌مشیر تسیز 
سپر[ها] ز بر سر بسرافراشتند! 
سپر بود و پولاد جوشن گذار 
بسه زیر سپر برق رخشنده تيع 
ز بس کان براین اين ب آنًَ زخم راند 
ز بازوی کردان به شمشیر مرگ 
سسواران رعد اندر آن رزمگساه 
سرانجام اب والم حجن نامور 
سپر بر سر آورد جنگی سوار 
سر تیغ چون در گسذشت" از سپر 
بجست از بر" رعد چون برق خون 
زکرمی"! که زد بر سرش پهلوان 
چو سر تابه پایش ببزید پست 
ز اسب آم‌دندآن سواران به خاک 
همانگه رسددنده فصد سوار 
چو دیدند مر رعد را سر ماک 


برآمد فغان زان رمیده"' سپاه 


۱. نسخه د: واو ندارد. 


زمیں کشب بر گاو و" ماهی گران 
یکی تيغ چون برق رخشان به دست 
نمودند مر یکسدگر را ستیز' 
به زیر سپر سر نگهداشتند 
همیدون عسناندار ردو سوار 
توگفتی عنان در عنان یافتند؟ 
همی تافت چون برق رخشان زمیغ؟ 
به تارک بسراز ترگ تسرکی نماند 
سان را تھی کشت تارک زتسرگ 
نظاره برایشان به یک روی راه 
یکی تيغ زد بسر سر رعسد بسر 
به دو نیمه کشت آن سپر چون خیار 
بدونیمه شدترگ پسولاد سر 
سر تارک و ترگ شد سرنکون "۱ 
بسبزید تسازین"" و بر گستوان 
سر تیغ"" در کوهة زین نشست 
همه جامة رزم کسسردند چاک 
همه خسته و بسسته‌ک‌ارزار 
زسر تا به‌پایش به شمشیر چاک [۲۳-ب] 


به سر سر فش‌اندند خاک سياه 


۲ نسخه د: این بیت و بیت قبلی پس از دو بیت بعدی نوشته شده است. 
۴ نسخه د: چو پولاد زآنش همی‌تافتند. 
۶ نسخه د: زبس کاین بران آن بر این. 


۳. نسخه د: سیرها بر سر برافراشتند. 
۵ نسخه د: چو برق رخشنده میغ. 
۷ نسخه د: بر وت 

٩‏ . نسخه د: سر و تارکم و ترگ. 
۱ نسخه د: زضربی. 

۳ نسخه د: برکوهة 


۸ نسخه د: از سر رعد. 


۰ نسخه‌های ب و ج: سر و تارک او شده. 


۲ نسخه د: ببژید تا برگ و برگستوان. 
۴ نسخه‌های ب و ج: رسیده سپاه. 


بپرسيد بوالم حجن از کارشان 
به پاسخ بک‌فتند کای پهلوان 
همی آمسد امسروز آراسته 
کنون مابه اميد آن مال و گنج ' 
ببستيم بر كاروان كارزار 
ببردند ماراسراسر ز جاى 
اگر زنده بودی سپهدار ما 
ای وال حجن گرد گفت: ای سپاه 
که تامن به نیروی شمشیر تیز 
چو شسیران. نسبرد پس‌لنگ آورم 
زره بسازکشت آن رمسیده س‌پاه 
رسسسیدند نسزدیک آن ک‌اروان 
چو آن ک‌اروان دید کامد سپاه 
نسخستین چو پیروز" جنگ آمدند 
دلیسسری کند مرد پسیروز" جنگ 
مکنن تکیه بر کار بار نخست 
چو بوالمحجن از گرد ره در رسید 
همه کاروان پسیش‌باز! آم‌دند 
برانگیخت تازی سوار عرب 
چو بگشاد پنجه دلاور نهنگ^ 
همان لشکر رعسد؟ خنجر گذار 


از آن کاروان بیشتر کشته شد 


١‏ نسخه‌های بي ود مال گنج. 
۳ نسخة د: به پیکارشان. 

۵ نسخة د: کار و بار. 

۷ نسخه د: پیش او باز آمدند. 

٩‏ نسخه د: سعد خنجرگذار. 


۱ 


از آن ناله و رنج و تیمارشان 
ز خساور یکی نامور ک‌اروان 
فسراون در آن کاروان خواسته 
همه بر تن خود نهاديم رنج" 
زماکشته آمد تنی چند زار 
پسسی مرد جنگی درآمد ز پای 
همی ساختی چارة كار ما 
مرا برد بايد بدان رزمگاه 
کمم روز بر کساروان رستخیز 
همه کاروان را به چگ آورم 
سوی کاروان' بسرگرفتند راه 
همی بردبار و بنه ساروان 
به پیکارشان برگفتند راه 
چو شیران به رزم پسلنگ آمدند 
زنخوت نداند شتاب از درنگ 
سبو زآب هر بسار" نايد درست 
سواران همه گرد او صف کشسید 
بدان چسیرگی رزمساز آمدند 
تو گفتی که آن رزم بسودش طرب . 
زیک بیشه آهو نیاید به تنگ 
ببستند باكاروان کسارزار ۱ 


سر جگجوبان همه کشته شد 


۲. نسخۀ د: همه تن نهادیم بر بیم رنج. 
۴ نسخه د: فیروز. 
۶. نسخة د: سبو هر بار زأب. 


۸ نسخه د: دلاور کمند. 


۰ نس نسخه ب: کارزار. 


ید افستاد مسر کاروان را زبخت 
سسواران همه مال آن کساروان 
ابسولمحجن آن م‌لها را تسمام 
سپه اف فت آم از کار او 
یگ فتند چون کشسته شد شاه ما 
سپ را هسمه در پسناه آوری 
همه همکنان تابه جان زنده‌ایم 
بگفت ار به فرمان گراید سپاه 
من این باره را زیر پای آورم 
سسواران جسنگی به فسرمان او 
اب ولمحجن گرد شد بر حصار 
به دين و به دانش دژآباد کرد 
ره کاروان بود گرد حصار 
گر آن کاروان بودی از کافران 
همهە‌مال آن کاروان یسی‌درنگ 
و کر کاروانسی مسلمان دی 
زدژ رم بر؟ و توشه و راحسله 
همی بد برایین " کونه اندر حصار 


نسهان جهان آشكارا بماند 


۱. نسخه ب: گریزان گرفتند پی مال و رخت. 


۱۱۳ 


گسریزار بسرفتند بسی‌مال و رخت ' 
کشسسسیدند يكر بر پسهلوان 
ببخشيد بر لشکر از خاص و عام 
زفزوزفgوورورهنگ‏ پسیکار او 
تسو بايد که بساشی به بنگاه ما 
سان را همه سر به راه آوری" 
به هر سان که فرمان دهی بنده‌ایم 
پذیرند آیسین اسلام و راه 
زبردستی خود به جای آورم" 
ببستند پسیمان به پيمان او 
برآن انجمن کشت فرمانگذار' 
بسی نسیکویها که بنیاد کرد 
چوکردی بر او کاروانی گذار 
یرون آمدی باسپاه گران 
ببردی سپهدار پیروز جنگ 
همه کار ایشان به سامان دى 
روان کردی از بهر آن قافله 


همی گفت تاچون شود روزگار 


حصار سک ‌ندر به دارا بماند ¥ 


۲ تسد د: رو به راه آوری. 


۴ نسخه د: مصراع دوم این بیت «چو کردی بر او کاروانی گذار» می‌باشد که دو بیت بعد تکرار شده است. 
۶ نسخه د: همی بد بدین. 


۵ نسخه د: زدژ بهرشان. 


۱۱۴ 


[ کلمه‌ای چند در موعظه فرماید] ' 


سس تاش کسسسنم آفریننده را 
خس‌دایسی که در تن روان" آفرید 
خرد داد تسا خسرده دانی " کند 
چسسراغ دو بس‌یننده را نور داد 
فلک را بسه تسیغ افسر از سر فکند 
رواق چسهارم به خسورشید داد 
شلک را چو از خاک برداشته است 
زمسین راچو بفکند" بنواختش 
نیب زمسین و فراز س‌پهر 
هسمه تسام هسسستی از او بسافتند 
فک پیری از خرقه پسوشان اوست 
سب خن گر ز اوج فلگ بگذرد 
همان بيه که سرضاک افکندگی 


يبه از بندگی سنده را کار نیست 


که کسویا و دانسا" کند بنده را 
تن ناتوان را توان آفسرید 
زبان تابه لب نکسته رانسی کسند 
دم صسسسبح را شس‌مع ک‌افور داد 
شفق را به خون جامه در بر فکند 
طرب خانة شب به ناهید داد [۲۴-ر] 
بسدین سربلندی سراف راشسته است 
جسبین سای گردنکشان ساختش 
شب تسیره و نور رخشندده مسهر 
ساندی و پسستی از او افتند 
شفق دردی جرعه " نوشان اوست 
زادراک و وهمم ملک یگ ذرد 
نسماییم چون بسندگان! بسندگی؟ 


که بانیک و بد بنده را کار نیست 


۱. این عنوان از روی نسخه «د» افزوده شد نسخه‌ها دیگر فاقد عنران می‌باشد. 


۲ نسخۀ د: که دانا و بینا کند بنده را 
۴ نسخه‌های ب و ج: خورده‌دانی- 
۶ نسخۀ د: شفق رندی از جرعه نوشان. 
۸ نسخۀ د: نماییم چون خاک ره بندگی. 


۳. نسخه د: توان آفرید. 
۵. نسخه د: افگند. 
۷ نسخه د: واو ندارد. 


۹ در سایر سخه‌ها قبل از این بیت. دو بیت ذیل آمده است؛ 


بدان پایه هرگز نیابد مجال 
خدارا ستایش جه داند کسی 


که گویند شايستة ذوالجلال 


۱۱۵ 


آغاز داستان ' 


دو کیو یم دان کان 
چو قسطار را تسیره گشت آفتاب 
پس از مرگ او حسیدر ناامدار 
وزآن‌جا" به حصن ضمان بازگشت 
دلفشسسروز را گنفت دل شاد دار 
مرا رفت؟ بايد به خاور زمین 
چو من بازگردم زخاور به كام 
بەسوگند بگشاد گلرخ زبان 
كە جر من کسی را سپهدار کن 
على گفت اگر زانکه باید تو را 
به سهامة بن ربيع” آن حصار 
چوآرايش رفتن آغفاز کرد 
زرخستی که بازارگان را بسه کار 
همه رخت"" و بسنگاه برداشتند 
همی شد دلفروز بااو به هم 
سه روز و سه شب چون بپیمود راه 
شب چس‌ارمین دید ویرانه‌ای 
همی آمد از خان ویران خروش 


به سعد آن زمان گفت بگذار"" گام 


نان چون سرای‌نده انگ‌ند ین 
سر فتنه جسویش فروشد به خواب 
به شاهی به سفیان سپرد آن حصار 
چو باشمنش بخت بد ساز گشت۲ 
روان را زان‌دیشه آزاد دار 
تو این دژ نکه‌دار و شساهی کسزین 
توبامن به شادی به یثرب خرام 
بسی آفرین خواند بر مرزبان* 
در این راه با خود مرا سار کن 
بسرون آی بامن که شاید تو را" 
سپرد و کمر بست و بر بست بسار 
نسخستین یکی کاروان ساز کرد 
شود" زان شستر وارها"! کرد بار 
به خساور زمسین راه بسرداشتند 
همان سعد و قاص و مال و حشم 
ز مسنزل به منزل پرآب و گیاه 
بدواندرون کاروان خانه‌ای 
س‌پهبد چو بشنید بگشاد کوش 


یکی سوی این خان ویران خرام 


۱. نسخه د: عنوان چنین است: «دادن شاه ولایت حای قنطار را به سفیان و رفتن به خاور زمین» . 


۲ نسخه د؛ ۳ 

۴ نسخه‌های ب. ج و د: رفته باید. 
۶. نسخه د: برنوجوال. 

۸ نسخهُ د: به نشاخة بن ربیع. 

۰ نسخه د: سزد. 


۲. نسخهٌ ج: همه رفت و بنگاه. 


۳ نسخه د: چو از دشمنش بخت آزاد گشت. 
۵ نسخۀ د: چو من بازگردم به شادی و کام. 


٩‏ نسخه د: این بیت بعد از بیت بعدی تکرار شده است. 


۳. نسخۀ د: بگشای گام. 


به ویرانه اندر نگه کن که چیست! 


دلاور به ویسرانسه آمتد ز راه 
کمند اندر افگند و بر شد به یام 
بدو اندرون مردم " کشته دید 
سان بسریده بسرآوی خته؟ 
دوبار اندر او اسب تازی هزار 
بسی اس-تر و اسب و اشتر گله 
بگردید سعد انسدراو ۶ چون عسس 
از آن رازه‌ایی که دید از نهفت 
سسپاید بیامد بسی بنگرید 
در آن خان ویران بسی خانه بود 
زد با و دیسنار و خسز و حریر 
به ویرانه اندر بسی گنج بود 
بفرموه تااشتر و اس‌تران۸ 
شمه مال وسسرانه کردند بار 
ز وس رانسه آباد شد دشت و در 
زمین سر به سر کشت آراسته 
چو از تیره شب نسیمه‌ای درگذشت 
زمسمار نسعلش زمسین دوخته 


بيامد بر حيدر نامدار 


۱. نسخه د: به ویرانه در بین که آباد کیست. 
۳. نسح د: مردمان کشته دید. 
۵ نسخه ب: بسی اختر. 
۷ نسخه د: این بیت و بیت بعدی را فاقد است. 
٩‏ نسخه د: 
که آن مال بد پنج باره هزار 
۰. نسخه د: سواری درامد از آن پهن دشت. 


۱۶ 


Yr ۳‏ ۳ و د نیاد ۹ ۴ ‌ 


فروزان شده روی کشور زماه 


به کسردید ویس‌رانه‌ها را تسمام 
به خون. خان ویرانه آغشته دید 
به هر گوشه خونی دگر ریسخته 
طویله زده گرد ویسسران حصار 
همی گشت در خان ویران له 
به ویرانه اندر نجنبيد كس 
بر حددر آمد همه باز گفت 
به ويرانه اندر کسی را نديد 
که از راز اوهسوش بسیگانه بود" 
زابریشم و مشک و عسود و عسبیر 
وزآن گنج عالم پر از رنج بود 
کشسسسیدند در زیر بار گسران 
به خروار ُد پسنج باره هزار 
یکی کس‌اروان کشت ب‌ازیب و فر 
زچسندان سواران وآن خواسته 
سسواری پسدید آمد از پهن دشت "۱ 

ز آسیب تسیفش جسهان سوخته 


۲ نسخه‌های ب ج و د: نشستگه و بوم و بنیاد. 


۴ نسخة د: برآمیخته. 


۶ نسخه د: اندرون چون. 


۸ نسخه د: استر و اشتران. 


همه مال ویسرانه کردند بار. 


۱ نسخه د: بگفتش کای نامبرده سوار. 


نگ تسا کسدامی ز کردنکشان 
چسه می‌گردی ایسدر چه گم کرده‌ای" 
ندانی که ویرانه آباد کیست 
همانا که نش ننده‌ای نام من 
منم مسیر سس یاف ش‌مشیر زن 
یکو نام خود تابدانم کنون 
نداد ايج پاسخ مر او راعلى" 
کسرفتش کمرگاه و از زین بکسند 
یکی بسند بسنهاد بر پسای او 
و زآن‌ج‌ایکه تسیز دلد ل بسراند 
همی راند بامال و با خواسته 
چو یک چن راه بیابان بريد 
درآمد به خاور زمین کاروان 
چو ببرید صحرا و راه دراز 
بنام آن زمین خزم‌آباد بود 
بدو اندرون خاوران قباد 
چو عرض سپه بود"" و روز شمار 
چسو صسیدر به آباد خرّم رسید 
[ب فرمود تسا بستار س‌الار بار 

۱. نسخه د: بگو تا کدامی. 

۳. چه می‌گردی ایدر که گم کرده‌ای. 

۵. ندانی تو اغاز و انجام من. 

۸ نسخه د: به پشت شتر شد همی جای او. 

۰ نسخه د: ساربان. 

۱ نسخه د: 


بدو اندرون خاوری کی‌قباد 
۲ نس نسخه د: عرض سپه کرد. 


۱۱۷ 


کزین پس زنامت نمانم" نشان [۲۴-پ] 
ز بسهر چسه این آشستلم کسرده‌ای 
برو کشور و بوم و" بنیاد کیست 
ندانى سرانجام؟ و انجام من 
که بالای ابر است شمشیر من 
همسزبر از من آمسوزد آیسین * جنگ 
که تیغ من امشب که را ریخت خون 
فسروماند از آن چس‌نگ و یال یسلی 
خم آورد بسالای سرو بلند 
به پشت شتر ساز شد جای او 
همی کرد بر چشم" گردون فشاند 
و زآن خسواسسته عسالم آراسسته 
هم آخر بیابان به پایان رسسید 
به پیش اندرون مال با ساروان "۱ 
نخستین به شهری که آمد فراز 
ز آباد او عسالم آبادبود 
یکی تساجداری کسیانی ناد ۱۱ 
فزون آمد از صدهزاران سوار ۳ 
در آن خسزم‌آباد منزل گزید [۲۵-ر] 


بسیفکند بر دامن مسرغزار 


۲. نسخه د: نماند نشان. 


2 ہوم و بنیاد. 

۶ تسه آواز جنگ. 

۷ نسخه‌های ب و ج: نداند آنچه و نسخه د: ندادش کنون هیچ پاسخ علی. 

4 نسخة د: از آن گرد بر چشم. 


یکی تاجداری کیانی نزاد. 


۳ نسخه د: سوارش فزون بود از صدهزار. 


فس رود امد ان در لب آیگ بر 
به سوی چرا اسب و اشتر کله 
همانکه کس آمد!" به نزدیک شاه 
جهان پر شد از بوی مشک و عبیر؟ 
یکی خساوری بود عملاق نام 
کرانمابه‌تر حاجب شاه بود 
بدو خاوران گفت بیرون خرام 
بخوان بار سسالار را پبيش من 
فرستاده بیرون شد از بارگاه 
بيامد بر حديدر نادار 
سپهبد به اسب اندرآورد پای 
بشد بافرستاده نزدیک شاه 
یکی بارگه دید افسراشته 
به هر گوشه بر" چند سرهنگ دید 
چو آمد به درگاه فرمود شاه۲ 
که نسند است با هیچ کس رام نیست 
سپه را چو از دلدل آکساه کرد 
چو از هفت پرده" گذر کرد شیر 
در او چار صنتفه برآورده دیسد 


پبسرایسسر نسهاده یکی تخت زر 


۱. نسخهة د: ساربانان. 

۳ نسخة د: جهان شد پر از مشک و عود و عبیر. 

۵ نسخه د: بداند. 

۷ تسه د: په درگاه سالاربار. 

٩‏ نسخه د: قبل از این بیت» دو بیت ذیل آمده است: 
عسنان در پس کوهه زین فنگ ند 
بگفت ای سواران این بارگاه 


۰ نسخه د: هفت درگه. 


۱۸ 


یکی یمه بر پای کرد از حسریر 


روان کرد با ساروانان' یله 
که آمد یکی کساروانسی ز راه 
ز دیسبای رومی و چسینی حسریر؟ 
دلاور سواری به مردی تمام 
که نزدیک شاهش بسی راه بود 
ببين مردم كاروان راتمام 
بدان تسا بسبیند* كمابيش من 
برو شد ‌ز شهر و بسپیمود راه 
بدو گکفت می‌خواندت شسهریار 
رهاکرد مسر سعد یل را به جای 
همی راندن تابر در بارگاه 
مسرش تابه خورشید برداشته 
زانبوه مسردم زمسین تنگ دید 
بسداریند خود را از اسبم نگاه؟ 
بجر من کسی را بر او کام نیست؟ 

در اسسوان شد آهنگ درگاه کرد 

میان رای" اندر آمد دلیر 

بسسی فرش شاهانه گس‌ترده دید 


يه ضورشید تايان رساندده سر 


۲. نسخه د: یکی شد به. 


۴ نسخه د: چینی و رومی. 
۶ نسخه د: به هر گوشه‌ای چند. 


۸ تسه د: فرود آمد از پشت دلدل سوار. 


در ابروی هممچون کمان چین فگند 
بسدارید خود را ز اسبم نگاه 


۱ نسخه د: ميان سرا. 


دو شیر گرانمایه از زز نساب 
برافراز شیران گران‌مایه تخت ! 
کسمان بود بیننده را کان دو شیر 
بسر آن تخت بر خاوران " قباد 
سر تساجور زیر تسابنده تاج 
جهانجوى را فسر جمشيد بود 
اغسلامان و" تسرکان زژیسن كمر 
کسران‌مایه دستور درپای تخت 
فسروآرمیده به دیسر کران 
چو حیدر چنان دید بگذارد گام 
به صسفقه برآمد هژڑير دلير 
شهنشه وزیر کران‌مایه داشت 
خجسته به روی و همایون به رای 
عماد المسلک نام فرزانه بود 
نگسه کرد سوی عسلی رهنمای 
بگفت ای جوانمرد نام تو چیست 
به پاسخ على گفت کز بربرم 
گراز نام پرسی نمایم سپاس 
یه بازارگانی كمر بسته‌ام 
زمین بیشتر کرده‌ام'' زیر پای 


ز من پرس فرجام کار جهان 


۱. نسخه د: برافراز آن شیر گرانمایه رخت. 
۳ نسخه د: جاودانی قباد. 

۵ نسخه د: واو ندارد. 

۷ نسخه د: جان حیدر. 


٩‏ نسخه د: قد فشمشم 


۱ نسخه د: افتاده رای. 


۱۹۹ 


کز آن خیره شد دی ده آفتاب 
سزاوار شب‌اهان " بسیدار بسخت 
زمین را زبر کرده خواهند و زیر 
نشسته به آیسین و رسم نشهاد؟ 
توکفتی که خضورشید دادش خراج 
همان تاج را نور خورشید بود 
يه ضدمت همه دست بر نکسدگر 
به دستور شاهان فرخنده بخت * 
دیمان خوش طبع و رامشکران 
فرستاد بر جسان سید سلام 


نسهادند ک‌سرسی زینش به زیر" 


که ار فز فسرهنگ پبرایه داست 


يە هر نیک و ید شاه را رهنمای 


بە نور خرد شمع کاشانه بود 


ج نام و آرام و جب‌ای 
کجامی‌روی رای کام تو چیست 
زبربر به خاور بد آبشخورم 
چونامم ندانی غشمشم؟ شناس 
به یک جای دکسال ننشسته‌ام 
کنونم بسدین کشور افتاد'' رای 


که آگاهم از کار کارآگهان'' 


۲ نسخه د: سزاوار شیران. 


۴ نسخة د: برآیین رسم گشاد. 


۶ نسخه د: این بیت و بیت بعدی را فاقد است. 


۸ نسخهٌ د: این بیت و بیت بعدی را فاقد است. 


۰ تسه د: زمین را همی کرده‌ام. 
1۲ تسه د: کار و بار جهان. 


۷۴ 


ز هامون و کوه" و ز خشکی و آب 
بدو گفت شاه ای جسهاندیده مرد 
بسه ضاک عرب تسا سفر کسرده‌ای 
شنیدم که اندر عرب مهتری است 
در آن خاک پیغمبری می‌نند 
به ‌گرداب روی بتان خاک کوی 
یکی خویش دارد که در پیش او 
سراف راز را دست و تيغ یلی است 
گر این" مرد را دیده‌ای راز گوی 
عسلی کسفت: کساندر زمین حسجاز 
نسبی و عسلی را بسی دیبده‌ام 
بدو خضاوران کفت خاور سپاه 
غلامی نه در بسند افگندگی 
نه تن در دهدفز وفرهنگ را 
بسی خواندم او را به آیین خویش" 
شب و روز نفرین کد لات را 
ک هی پشت خم دارد "۱ و گاه راست 
کهی روی بر روی خاک سیاز 
همی کویدم خواجة من على است 
کنون بسته دستش به بند من است 
شب و روز کسرید"" به تیمار وغم 


۱. نسخه د: زهامون و کوهها و زحشکی و آب. 


۳. نسخه د: سران را به سر سروری می‌کند. 


ز هر جم بسپرسی بگویم جسواب 
بسسی دیسده اندر جهان گرم و سرد 
بدان بوم هرکز گذر' کرده‌ای 
که هر مهتری پیش او کهتری است 
سسری را نسه بر سرسری می‌کند' 
وز او یسافت خاک عرب آبروی ] 
گرامی‌تر است از همه خویش اوه 
جهان پهلوان است و نامش علی است 
وزاو آنس‌چه دیدی مرا ب‌ازگوی 
بە سر بسرده‌ام روزگاری" دراز 
یس ان عرب را پسب‌ندیده‌ام 
کسرفنند روزی سلامی سياه 
که آزاد دارد تن" از ندگی 
نه کسسردن نهد ارج و اورنگ را 
به جسهد من اندر شیامد به کیش 
کسی مشنواد آن مقالات را 
کسهی می‌نشیند چسنان کش صواست 
چو پرسند کاین چیست؟ کوید نماز 
نسهادش همه مردی و پردلی است 
سرش زیر خم كمند من است"! 


لیی خشک و رخساره‌ای پرزنم 


۲. نسخۀ د: سفر کرده‌ای. 


۴ تا این بیت در نسخهٌ اساس افتادگی وجود دارد که از نسخه «ب» افزوده شد. 
۶ نسخه‌های ب و ج: گر آن مرد. 
۸ نسخه‌های ب و ج: سر از بندگی. 


۵.: نسخة د: کیشر او. 
۷. نسخه د: روزگار دراز. 
٩‏ نسخه د: واو ندارد. 


۱ نس تاه د: خم آوردگاه راست. 


۰ نسخة د: بسی خان و مان را به آیین خویش. 


على گفت: اگر ش.ه را سار هست 
یکی بگگرد رای بس‌اریک من 
مگر پس‌ند من دلپذیر آیسدش 
کسی را به زندان فرستاد شاه 
ببردند بسته چو زندانیان 
سر و دست و پایش ز پولاد زرد 
دل ددر از داغ او شد نژند 
شداز بسهر قنبر دلش" پسر زدرد 
چوقنیر به روی عسلی بنگرید 
لب سوگوارش پر از خنده کشت 
یدو خاوران گفت کاین خنده چیست 
همه روز چشمت پر از کریه بود 
بدو گفت کاین خنده تشویق نو است 
چو خون کشت مر خاوران را دو چشم 
فرود آمد از تخت برسان ياد 
بر ق یر آمدبه کردار مست 
دو صد تازیانه بسزد بر سرش 
همی بود حیدر بدان جا خموش 
همانگه به زندانیان گفت شاه 
پر او بند مسمار محكم كنيد 
به حصن ملوکش به زندان دهید 


۱. نسخه د: گوید به تیمار. 


به نزد منش جای دیسدار هست 
بسیارد مسراورا! به نسزدیک من" 
سخن در درون جایگیر آیدش [۲۵-پ] 
که تسا آورنسدش بدان بسارگاه" 
به زنجیر و مسمار سوده ميان 
همه پیکر از بسند زنگ‌ار خسورد 
که خم دید بالای سرو بلند 
ولیکن ببس او هیچ پيدا نکرد 
ز شادی تو گفتی بسخواهد پسرید 
تو گفتی دلش مرده بد زنده گشت؟ 
که بر روزگارت بسباید گکریست 
ندانم چه دیدی ۶ از ادن خنده سود 
مرا خنده امروز بر ریش تو است 
به کسردار آتش برآمد ز چشسم۲ 
فراوان ج‌فا گفت" و دشنام داد 
چو آتش یکی تازیانه به دست 
که آزرده گشت؟ استخوان در برش 
به فرهنگ خود را همی داشت کوش 
که بیرون بریدش از این بارگاه'' 
همه شناد کامی او أ غم کنید 


نه آبش فرستید"' و نه نان دهید ا 


۲ نسخۀ د: مصراع دوم به جای مصراع اول و برعکس نوشته شده است. 


۳. نسخۀ د: به نزدیک شاه. 

۵. نسخۀ د: شد ردیف می‌باشد. 
۷نسخحه د: به خشم. 

٩‏ نسخه د: شد. 


۱ نسح د: شادمانی بر او غم. 


۴ نسخحۀ د: حگر پر زدرد. 

و نسخه د: چه بینی. 

۸ نسخه د: جفا کرد. 

۰ نسخه د: این بیت را فاقد است. 


۲ نسخة د: آبش دهید. 


۱۳۲ 
۹۹ ۳ . ۰ ا ۶ 3 رم 
یکی دست بکرفت و بسردش برون بدان جساکجا شاه شد رهنمون 


س‌دانگه که تسازی دلدل سوار همی خواست رفتن بر شهریار [۲۶-را 


۱. نسه د: که آن. 


۱۳۳ 


جنگ کردن دلدل در بارگاه خاوران 


سسپه را زدلدل خض‌بر داده بود 
کسز این استر تند پهلو كنيد 
که این باره کس را نداده است دست" 
بیامد جسوانسی ز گسردنکشان" 
سخن را نسه سر بود گویی نه بن 
که بر اسب او کس نکردد سوار 
جسوان پیشتر رفت و بک‌ذارد گام 
بسرآورد دلدل ه‌مانگه خسروش 
سرش را کرفت و بکندش ز جای 
بخایید از آن سان ! سر مرد جنگ 
یکی نس‌امداری دگر پیش رفت 
همی رفت مردان كکارآزمایى 
بیفگند سی مرد آزاده را 
بماندند گردان از او در عسجب 
برآ آخُر یکی مرد سالار بود 
از او شیر سر بر زمین می‌نهاد 
به پهلوی دلدل درآم_د" دژم 


به دل گفت برخیزم از جای خویش 


در آن پیشگاهش چو سر داده يود 
ز پسهلوی او رای " یکسو کنید 
بجز من بر او کس نیارد نشست 
که از اسب و استر که داد این“ نشان 
از آن" کفت بازارگان این سخن 
وگرنه نسبود آن" سخن استوار 
بسیازید" کورا بکیرد لكام 
دهان کرد باز و بسمالید کوش 
زبر دست راکرد در زیر پای 
که خاید سر میش بزه.'' پسلنگ 
براندام جنگی همان نیش رفت 
همی کوفت دلدل به دست و به پای 
نگکیرد کسی شیر سر داده را 
گس رفتند انگشتها را به لب 
که اسپان شه را نگه دار بود 
که در بیشه بر شیر زین می‌نهاد 
به آهسستگی پشت را داد خم 


به استر درآرم "" مکر پای خویش 


. نسخة د: عنوان قبل از بیت قبلی چنین نوشته شده است.آشوب کردن دلدل دربارگاه و کشته شدن پهلوانان. 


اه د. راه. 

۴. نسخه‌های ب ج و د: مردان کشان. 
۶ نسخه‌های ب ج و د: از این. 

۸ نسخه‌های و بتازید. 

۰ نسخه د: از ان پس. 

۲ نسخه د: در آخر 


۴ نسخة د: به اسب اندر آرام مگر. 


۳۲ نسخه‌های تفه و د: که این اسب را کس نداده اش 


۵ نسخه‌های با ج و د: دارد نشان. 


۷ نسخه‌های ب ج و د: این سخن. 
4 نسخه‌های ب و ج: دهان باز کرد. 


۱ نسخه د: ميش و بزه. 
۳ نسخه‌های ب. ج و د: به پهلوی اسب اندر اس 


برآورد شم آن تکساور زج‌ای" 
یکی کساسة سم بزد بر سرش 
برآمد روش از در بارگاه 
فغان کرد کاین اسب بازارک‌ان 
چسه جسای پسلنگان پولاد چسنگ 
زگ فتار او ضاوران یره م‌اند 
بک‌فت: ای غش‌مشم ز گسردنکشان 
کرش" مسی‌فروشی منش می‌خرم 
بدوگفت سالار گس ردنفراز 
بدو خاوران گفت باری" به چند 
عسلی کفت بساید درم یک هزار 
سپهید بفرمود تا آنچه خواست 
ب‌فرمود تاضان نهادند پیش 
چو از خسوردنی لب بسپرداختند 
برون رفت حیدر به دستور شاه 
بر دلدل آمد هسمانگه على 
سر خویش بر کوش دلدل نهاد 
بدو گفت چون خواستار آیسدت 
بسهای توکر کنج قارون بود 
خریدار اکر چسند بهر تو سوخت 
ولیکن خریدت ز من خضاوران 

. نسخه‌های ب. ج و د: برآورد سم اسب پولاد پای. 

۳. نسخه د: کم آید زآهو پلنگ. 

و ارو هس 

۷ نسخه‌های ب» ج و د: که روزی. 


۹ نسخه د: بگو آن چه. 


Ah‏ نسخه د: این کار. 


۱۳۴ 


تو گفتی که بنشست بر هر دو پای 
ن تفر کاسه افگند بر پبکرش 
یکی حاجب آمد به نزدیک شاه 
بسسیفگند سی تنآ ز آزاداگ ان 
که بسااو زآه و کم آیسد " پسلنگ 
همان دم علی را بر خویش خواند 
نسدارد کسی اس‌تری زین نشان 
که روز" سسواری بود در خورم 
که بفروشمش لیک بی زین نشان 
بکوی* آن چسه باشد خرد را پسند 
غسلامی كه باشد مرا اختیار 
سراسر بدو '' بر شمردند راست 
بزرگان نشستند بر جای خویش 
سخن در ميان اندر انسداختند 
پسراکسنده شد مردام از بارگاه 
زین سخاآسمان یلی 
سخنهای رفته بر او کرد ياد 
خسریدار اگر صد هزار آیسدت 
ز صد کنج موی تو افزون بود 
تورا هرگز از من نباشد فروخت 


تو نن کار دل را دسداری گران 


۲ نسخۀ د: سی مرد. 
۴. نسخه د: کس از سرکشان. 
۶ نسخه د: اگر. 


۸ نسخه د: تازی به چند. 


۰ نسخه د: سراسر بر او. 


ز تسندی مسیارام و بسا کس مساز 
بکفت این و بسرداشت زین و لگام 
پسیاده به بگاه خود رفت باز 
که ‌اسبت کجااز کجا آمدی 
بدوگفت خندان که" بفروختم 
لب سعد پر خنده زد زان سخن 
چو حیدر برون شد ز درگاه شاه 
بسرآورد از آنسان به تسندی غسریو 
س‌پاه از نسهیبش برآمد به هم 
بسرآمد ز لشکر یکی گفت و کوی 
ز ایسوان کس آمد به نزدیک شاه 
برون آمد از بس‌ارکه خاوران 
چنین کفت کاین را بسه خم کمند 
یرفت از کس‌مند افگسنان ده دلیر 
چپ و راست بر وی کمین ساختند 
مسر شیر جنگی پر از جنگ شد 
چو دلدل کمند افگنان را یدید 
یکی خسیز کرد استر زورمند 
يه خاک اندر افتاد هشر ده سوار 
نه سر ماند بر تن نه دست و نه پای 
چنین گفت پس خاوران قسباد 
سواری که ایسن اسب را زین کند 


۱. نسخه‌های ب. ج و د: بدین سان. 
۳ نسخه د: این بیت و دو بیت قبلی را فاقد است. 


۵ نسخه د: در گردنش پالهنگ. 


۱۳۵ 


من ايدر سو را خنود نسمانم دراز 
به سر بر نهاد آن گزیده غلام 
بس‌پرسید از او سعد ک‌ای سسرفراز 
پیاده بر آن سانأ چرا آمسدی؟ 
ردانش چسراغسی نو افسروختم 
به پاسخ بگفت آنچه دانی بکن 
شد آشفته دلدل در آن ب‌ارگاه 
کسز آواز او خضسوره شد مغز دیو 
سران را زبانگش فرو رفت دم [۳۶-پ] 
نسبود ايج كس تا زود نزداوى" 
که پردخته ساند از یلان سارگاه 
هسمه صسف کش سیدند جسنگاوران 
به بازوی کردان توان کرد بسند 
بدان تسا بس‌بندند بسازوی شير 
ز هر و ک‌مندی بسینداختند 
کمند سواران بر او تنگ شد 
چو پیل دمان شیهه‌ای برڪشيد 
بسرون شد ز دست سواران کمند 
کفمند کسیانی نبد تساو" دار 
نشد زان دلیسران یکی باز جای 
که ان استر از دیو دارد نزاد 
ورا توسن چرخ تسمکین کسسند 


دلیران کسدام ند و" مردان جنگ 


۲ نسخهٌ د: چندان که بفروختم. 


۴ نسخه د: تابدار. 


۶ نسخه د واو ندارد. 


کرفتم که از اژدها برتر است 
برفتند سل تن ز مردان جنگ 
همانگاه دلدل برآمد زجای 
ز نیروی آن بسارة! سخت کوش 
نی چنه را استخوان کشت" رد 
تسنی چن زنده " در آن رستخیز 
زدنسسبالشان دلدل دیوسار 
سر و گکردن و سالشان کرد خرد 
بسسماندند گکردان اور شکسفت 
بدو اندرون خاوران خیره ماند 
یکی كوه پسیهای صحرا خرام 
از او شیر سر آمدی زور جنگ 
بدو خاوران گفت کای شیر مرد! 
کے ور تنو او کمن 
کر این توسن تند رام تو شد 
وکر این "" چه گفتی"" نیاری به‌جای 
شد آن مرد جسنگی ز جان نا اميد 
فتن رو ن آمد از بارگاه 
یکی طشت"" زڙین بسیاورد زود 
بسسجنبید تازی به تسیزی زجای 


E ۳"‏ نه طشت 


۱. نسخه د: بازوی سخت گوش. 

۳. نسخه د: سری چند خسته. 

۵ نسخه د: بروی. 

۷ نسخه د: بدو گفت آن شه که ای شیر مرد. 
٩‏ نسخه د: خم کمند. 

۱ نسخه‌های ب. ج و د: گفتم. 

۳. نسخه د: یکی طاس. 


۱۳۶ 


نه آخر یکی نامور استر است 
< ندند در گردنش پالهنگ 
درآورد زورآوران را زپستای 
بسرفتند هر چل دلاور زموش 
تنی چند بر خاک میدان برد [۲۷-ر] 
ز يدان گرفتند راه گریز 
دوان شد چو شیر از قفای شکار 
از آن سل دلاور یکی جان نبرد؟ 
سپه چشم یکباره در“ وی گرفت ۱ 
نکگهبان اس‌پان خود را بخواند 
به مردی بسرون کرده شیر از کنام 
دریدی به چگگال کام نسهنگ " 
ندیدی" که این اسب با ما چه کرد 
به هر سان که بتوانی او را بیند 
زمانه سراسر به كام تو شسد 
کنم تیره"' مغز تو خورد همای 
تش کشت لرزان چو از بان بسید 
چه‌از بیم دلدل چه از بیم شاه 
پر از جو مرآن را بسه دلدل نسمود 
گمان برد کو را بسه جو بود رای 


۱ تگی گرد دلدل بگشت 


۲ نسخه د: کرد خرد. 


۶. نسخه د: پلنگ. 


۸ نسخه د: ندیدی 


۰ نسخهٌ د: این که. 
۲ نسخه د: کنم نیز. 


نکه کرد دلال يدان طشت وا جو 
چو شیری که از بند کردد یله 
سرش را کسرفت و به دندان بکند 
به جنگاوران خاوران ب‌نگرید 
فسرستاده‌ای در زان ير نشنادد 
[ب‌دو خضاوران گفت کای زاد مرد" 
به زور دليران وخم كمند 
نبود آن‌چسه کس " را بر او دسترس 
به تو باز بخشيدم اين اسب تند 
ولی ده یک از مال بستستستتانمت 
یامد سر افراز کشور گشای 
فروماند. هر کس كه او را بسدید 
که این تسوسن تند را بسی‌لگام 
یکی گفت کاین نیست چندان سترگ 
چه خوش کفت پسرورده‌ای راه بین 
بە نسزدیک پسرورده داد و هُش' 
چو حیدر به بسنگاه خود رفت باز 
که ‌امشب مسیارام و بسیدار باش 
شوم تا ببينم كه قنبر كجاست 
زد اسب و از سعد سل در گذشت 


فس رود آم.د از دلدل راهوار 


.١‏ نسخه د: واو ندارد. 
۳ نسخه د: هفتاد مرد. 
۵ نس نسخه د: زور اوران. 
۷ نسخۀ ده واو ندارد. : 


٩‏ نسخه د: از راه. 


۱۳۷ 


که مرد ک‌هنسال زد رای نو 
درآمد به سار صحراگله 
تن بسی‌سرش را به میدان فگند 
رخ سس هلوافآن دک رگونه ددد 
فرستاده رفت و علی را بخواند [۲۷- پا 
زما کشت اسب تو هشتاد۲ مرد 
زه ر کونه آزمودیم چند 
خداون داو راتو بساشی و بس 
که بسازوی گند آوران کرد کند 
به چیزی زیادت نرنجانمت 
به اسب برهنه درآورد پای 
بسی در میان رفت گفت و شنید 
چکونه به آهستگی کرد رام 
که در دست او شد ز" خوردی بزرگ 
که از پسرورنده نسجویند کسین 
ستمگر بود پروراننده کش 
چنین کفت با سعد کسردنفراز 
مرا این" مسالها را نگهدار باش 
که جس‌انم ز ان ديشة او بکاست 
به حصن ملوک آمد از روی" دشت 


رها کردش اندر یکی مرغزار 


۲ نسخه د: رادمرد. 


۴ نسخهٌ د: نبود هیچکس را. 


۶ نسخه د: به خوری بزرگ. 


۸ نسخه د: همین مالها. 


۱۳۸ 


[جنگ کردن شاه خاوران با سعد و بندکردن آن]۱ 


چسو از شب هوا کشت چون پر زاغ 
چو شب تیره شد حیدر نامدار 
در افنگس ند" پیچان ک‌مند دراز 
به نیروی آن شصت باری کمند 
سراسر همه دژ به پای آورید 
ز قس‌تبر درآن دژ نش‌انی نیافت 
چو شب دور" نسزدیک شد بامداد 
یکی گوشه بگرفت و بکشاد کوش 
شب آنگه که از " دامن مرغزار 
مگر ذوالفسقارش فراموش ماند 
چو سنبل نهان کشت و بنمود چهر* 
همی کشت دلدل در آن مرغزار 
زمانی چرا کرد و در بسيشه کشت 
بسپیچید برگشت زان مسرغزار 
فراکرد!! دندان و برداشتش 
وزآن جسا بر سعد يل رفت باز 


دلاور نشان على جست از اوی 


برافرروخت انجم هزاران چراغ 
کمر بسته آمد" به پای حصار 
سر رشته بگرفت و شد برقرار 
زم‌امون برآمد به ابرا بلند 
هنرهاكه باید به جا آورید 
به آباد و ویران سراسر شتافت 
جهان را سحر مزدةه بام داد 
چنان چون بود مرد فرهنگ و هوش 
همی خواست رفتن به پای حصار 
در آن مرغزارش بهشت و براند۲ 
کل شرخ بر سبزه زار سپهر 
به ‌گردلب چشمه و سبزه‌زار 
چو حیدر نیامد پر اندیشه گشت '' 
ب‌دیدی اندر آن رهكذر ذوالفقار 
فک نده بر" آن دشت نگذاشتش 
نگګه کرد هر سو نشیب و فراز 


اشارت نکرد استر از هیچ سوی"۱ 


۱. عنوان این قسمت در هیچ یک از نسخه‌ها معلوم نشد با تؤجه به متن» افزوده شد. . . 
۳ نسخه د: برافگند. 
۵ نسخه د: دور و نزدیک شد. 


۲. نسخة د کمر بست و آمد. 
۴. نسخة د: زابر بلند. 
۶ نسخه د: شبانگاه کز. 
۷ نسخه د: 
مگر ذوالف‌قارش فراموش شد 
بعد از این بیت: 
در آن دم که دلدل به صحرا براند 
۸ نسخۀ د: گل سرخ بر مرغزارش به مهر. 
۰ نسخه د: این بیت را فاقد است. 


۲ نسخة د: در آن دشت. 


از آن کار حیدر پر از جوش شد. 


در ان مرغزارش بهشت و بماند. 


٩‏ نسخه د: بدید اندر آن رهگذر ذوالفقار. 


۱ نسخه د: فرو کرد. 


۳ نسخه د: قافیه «ی» ندارد. 


همانگه فرستاده آمد زشاه 
بدو گفت آیا غشمشم کجاست 
چسنین داد پاسخ که اسب و گله! 
بشد با شبانان " به دریا کسنار 
فرستاده برگشت و شد باز جای 
که س‌الار با ساروانان يله" 
ولی ماه رویسی چو رخشنده مهر 
بهەیگاه سالار بار اندراست 
رخش قسبله بتبرستان بود 
لب نوش او چش مه كوثر است 
چو ياقوت را درفش‌انی بود 
بەغمزه زنرکس برد خواب را 
به بالای او رسته شمشاد نیست 
اگر نارون خوانمش نارواست 
دل نرگس از چشم او بر خمار 
بر آن چشم اگر فتنه باشی نکوست 
چو شاه این سخن سر به سر کوش‌کرد 
دل شاه از آن فتنه آمد به جوش 
پسری پیکران سرو آزاده‌اند 
هر آشوب ک‌اندر زمانه بود 
نخواهی که در دهر'' رسوا شوی 

۱. نسخۀ د: که شب در گله 

۳ نسخه د: بشد او شتابان. 

۵ نسخه د: اسب و گله. 


۷ نسخۀ د: دهانش آفت شکرستان بود 


٩‏ نسخه د: زگیسو. 


۱ نسخه د: در شهر. 


۱۳۹ 


به نسزدیک سعد سس‌پهبد زراه 
که دیدار او ضاوران را هواست 
هسمی کرد" اندر بسیابان يله 
عسلف ضور کسجا دارد و چشمه‌سار 
بگفت این سخن پیش خاور خدای 
بسرون شد به دنبال اشتر گله؟ 
پر ستاره چون ستاره به چهر؟ 
که شاه جهان را کنون در خوراست 
دهن آفت تسنکدستان بود" 
شبش هندوی" زلف چون عنبر است 
به لب مردهہ را زندگانی دهد 
به گیسو به سنبل دهد تاب را 
چو شمشاد او سرو آزاد نیست 
که بر نارون نارروایی رواست 
رخ لاله از لعل او آبدار 
که عالم پراز فتنه از چشم اوست 
غسمان کمن را فسرامسوش كرد 
زدل بر دماغش گذر کرد هوش "۲ 
زمادر همه فستنه را زاده‌اند 
زنسسسی در مسیانه بهانه بود 


گس رفتار آشسوب و غسوغا شوی 


۲. نیخه د: همی‌گردد. 

۴ نسخه د که سالار با ساربان یله. 

۶ نسخه د: پرستاره‌ای همچو خورشید و مهر. 
۸ نسخه د: هند و زلف. 

۰ نسخة د: کرد جوش. 


بپوشان زبسیکانگان روی زن 
نکسسهدار پسوشیدگان را زکوی" 
زن ار چسه بسی پسارسایی کند 
ن ارچقسحم دارد په دیسدار شسوی 
اگګر دل فرو رفت پاش به کل 
دل مرد رادیده شد راهزن 
فرستاده رایاز فرمود شاه 
گذرکن سوی یار سالار بار 
فرستاده شد سعد یل را بخواند 
چو ساار خاور سخن ساز کرد 
که داری پرستارة خوب چسهر 
اگر زان که او را فروشی به من 
رخ سعد یل زین سخن " برفروخت 
که هست او زن من پرستاره نیست 
بدو خضاوران گفت چند از دروغ۲ 
یدوکفت سعد از ره راستی 
دلاور نگسوید سخن بی‌فروغ 
از این سان که گفتی سخن نغز نیست 
مرا هست جنگاوران صد هزار 
مسر از کسی نیست اميد و بیم 


بدو ضاوران گفت کای اوه گوی 


۱. نسخه د: به کوی. 

۳ نسخه د: نیوشاند. 

۵ نسخه د: زر هست و جوهر. 
۷ نجه د چنندین درو : 

٩‏ هران کس بترسد. 


۱ نسخهٌ د: این بیت و بیت بعدی قبل از دو بیت گذشته می‌باشد. 


۱۳۰ 


مه راه سگانه را وی زن 
که پوشیده به روی پوشیده روی 
به بسیگانه نسیز" آشسنایی کند 
ب‌پوشاند" از چشم بیگانه روی 
گناه ان‌درآن دیده دارد نه دل 
نگ‌هدار خود را از این رازن 
که فسرمان پس‌ذیر و بس‌پیمای راه 
اگر میج یاری" مسراو را بيار 
بسیاورد و در پس‌یشگاهش نشاند 
حسددث پسرستاره آضاز کرد 
زمانه مرا بر وی افكند مهر 
به خروار زر هست وهر به من 
بدو گفت: هرگز کسی زن فروخت؟ 
دلت جز به فرمان پتیاره نیست 
نمی بينم اين داستان را فروغ 
نگردم نیم مرد کم کاستی" 
کسی کو ب‌ترسد؟ بگوید دروغ 
همانا که گوینده را مغز نیست 
همه گرد و شايستة كکارزار _ 
چه بساید زدن طبل زیر کلیم ۱۱ 


مسسیالای لب را بسسدین گفت‌گوی 


۲. نسخه د: زود. 


۳ نسخة د؛ ناری. 


۶. نسخه د: زان سخن 


۸ نسخه د: مردم کاستی. 


۰ نسخه د: اميد بیم. 


کسی چون نترسد زچندین سپاه 
اگر اشکر من بجنبد زج‌ای 
بگفت ار به گردون رسانی کلاه 
اگر صد سوار است و گر صد هزار 
همانگه برآشفت از او" خاوران 
بگفت این فرومایه از پیش من 
یکی بند بسنهید بر پاى او 
برآهنگ او مرد جنگی هزار 
چو سعد آن چنان زور و آهنگ دید 
بجست و به کار اندر آورد مشت 
به مشت از بر مرد بشکافت چرم 
سرانجام لشکر براو یافت دست 


همان جس‌اورا ند قرمود شاه 


۱. نسخه د: مغزت تباه 


۳ نسخه د: بدو. 


۱۳۱ 


ز سسودا مکر گشت مغزت سیاه! 
نو پسبدا نبینی سرت را زپ‌ای 
زمین را سراسر کسنی" پر سپاه 
نسیندیشم ار در کیرد سوار 
یکی بانگ برزد به جنگاوران 
بگیرید کامد بد انديش من 
کزاین پس به زندان بود جای او 
جنبید بر درکه شسسهریار 
سر جسنگجویان پر از جنگ دید 
هر آن کس که پیش آمد او را بکشت 
بسی کسردن کسردنان کرد شرم 
ببس بستند دست سسرافسراز پست 


به زندان فرستادش از پیشگاه 


۲ نسخه د: کنم پرسیاه. 


۱۳۲ 


[فرستادن قباد به غارت کردن و بند کر دن میر سیاف و دل‌افروز ]۱ 


زخساور نشسینان فزخ نزاد 
بدو ضاوران کفت برساز کار 
برون بر به سوی غشمشم سپاه 
به تساراج و تالان بسبر مال او 
بسیار آن دلارام را پیش من 
قباد س‌پهبد" سپه بسرنشاند 
زمر گکوشه‌ای لشکر انبوه شد 
دل افروز چون دید کسامد سپاه 
بدو گفت کاین لشکر از بهر چیست 
بیامد چگسر خسته و روی زرد 
سلیح از بر خوشتین ساز کرد" 
دل مير ساف بسروی بسوخت 
دل افسروز راگفت کای رزمساز 
توهر چندگردی و شیرافگنی 
زن ارچند بسا زور ب‌ازو" بود 
نه زن مرد کوپال یا خسنجر است 
از این بند بکشا بر و یال" من 
که بانومن امروز پیمان كنم 


تو رابار باشم در این رزمگاه 


۱. عنوان از روی نسخۀ «د» نوشته شد. 


۳ پایان قسمتی که با توجه به نسخه «ب» افزوده شده است. 


۴ نسخه د: قباد سیه دل. 
۶ نسخۀ د: کرد ساز. 
۸ زد نسخهٌ د: مکن رنج بیکار. 


یکی نامور بود تسامش قباد 
زلشكر ببر نامور صد هزار ' 
از آن پیشتر کو بیاید به راه 
برانكيز لشكر به دنبال او "] 
که آرام ابد دل ریش من 
برون آمد از شهر و لشکر براند 
زانبوه لشکسر زمسین کوه شد 
همی کرد لختی بدیشان نگاه 
مبادا کسه بررفته بساید گریست 
پبسرافک ند بر اسب ساز شبرد 
در جنگ مردانگی باز کسرد! 
بسه کسردار آتش رخش برفروخت 
مکن کار بسیکار برخود دراز 
نشاید که تسنها برایشان زنسی 
به مردان كجاهم ترازو بود 
زن اندر خود معجر و چسادر است 
از آن پس ب‌بین زخسم کسوپال من . 


مرا مرچه فرمان دصی آن كنم 


۱۱ 


۲. نسخه د: نامبر صدهزار. 


۵ نسخه د: به دل گفت. 

۷ نسخه د: کرد باز. 

٩‏ نسخه د: بازو و بازو. 

۱ نسخه د: پسندیده‌ای با سپاه. 


بدوگان سوکند باید نخست 
جسهان دیده سوگندها یاد کرد 
به رخشنده خضورشید و تابنده ماه 
کسه کر" تسیغ بسارد سرا بسر مسرم 
نگردم زپیمان و پیوند خویش 
چو دضتر به سوکند او بنگرید 
همه بند و زنجیر از او باز کرد 
بپوشيد نتاف ضشفنان جنگ 
پری پسبکر پرنیان پوش زود 
به اسب نبرد اندر آورد پ‌ای 
دلی پر زخشم و سری پر زباد 
به شمشیر پولاد بردند چنگ 
قباد لاور زد کسزه نای 
خس روش سسوران از آن" رزمگکاه 
بکردند رزمی به شمشیر تيز 
بەنیزه سسپرهای پولاد کسیر 
زکسوبنده کوپال بر کستف و دوش 
شستابنده زوین به زضم درشت 
زمین را تو کفتی به خون تشنه بود 
دل‌اف روز با مسیر ساف کرد 
زبس کشته افگنده" هر سو به جای 
زخورشید چون شد'' هوا کرمگاه 

۱. نسخه د: اگر. 

۲ نسخة د: چو شیر 

۵ نسخه د: در آن. 


۷ نسخه‌های ب و ج: کوش و نسخۀ د: هوش 
٩‏ نسخه د: افکند هر سو. 


که پ یمان به سوکند کردد درست 
دل‌افسروز رادل بدان شاد کرد 
به روز س‌پید و شبان سياه 
وگرآ سر بود زیر پای انسدرم 
نگه دارم آزرم و سوگند خویش 
از او راسستتی دید کسامد پسدید 
سسلیحی سزاوار او ساز کرد 
چو سرو اندر آمد به زین خدنگ 
نهان کرد مشک سیه زیر خود 
به آی‌ین مردان جنگ آزمای 
رد نسزد سپهید قسباد 
درخشان" شد آیینةۀ آبسسرنگ 
چو آتش برانگ یخت لشکر زج‌ای 
زهامون برآمد به " گردون ماه [۲۸-ر] 
پسديد آم د اندر جهان رستخیز 
شده سفته چون روزن بادگیر 
نه تن مانده جنگ آوران را نه توش" 
زسینه همی جست بر سوی پشت 
سسر سرفرازان پر از دشنه بور 
بکشتند چندان‌که نتوان شمرد 
تن بی سران بود بی دست و پای 


شکست اندر آمد به قلب سپاه 


۲ نسخه د: سفيان. 
a‏ نسخه‌های اه و د. درفشان. 


۶ نسخه د: به خورشید. 


۸ نسخه د: این بیت و بیت قبلی را فاقد است. 


۰ نسخه‌های ب و ج: شد چون. 


چو دختر به قلب سپه راه یافت 
قباد دلاور نسسپیچید از اوی ' 
چپ و راست گردش برآمد سوار 
سوی گردنش تسیغ شد رهنمای 
تن بی سرش همچنان غرق خون 
سپاهش چو بی‌سرنگون ب‌افتند 
گریزان برفتند نسزدیک شاه 


زرزم دلیران به" بیداد و داد 


۱. نسخۀ د: نپیچید روی. 
۳ نسخه‌های ب و ج: «به» وجود ندارد. 


۱۳۴ 


بسه سری قباد سپهید شتافت 
دو پرخاشجو کشت پرخضاشجوی 
یکی تيغ زد دخستر نامدار 
به یک زخمش' افگند سر زیر پای 
زبالای اسب اندرآمد نون 
تن سرنگون ضرق خون يافتند 
همه دادجویان و فریاد ضواه 


هم مه تاد کسسردند كار" قباد 


۲ نسخه د: به یک تیغش. 


۴ نسخه د: ياد قباد. 


۱۳۵ 


فرستادن خاوران ایلاف ترک به غارت کردن! 


دل شاه خاور برآمد به جوش 
[ز ترکان یکی نامداران' سترگ 
جفاجوى رانام ايلاق بود 
بدو خاوران کسفت برسازکار 
به جنگ غشمشم سپه بسرنشان 
همه مال او رابه تساراج كن 
بسرون آمد" از شهر ایسلاق ترک 
دل‌افسروز چون باز لشکر بسدید 
بگفت ای برادر به اسب اندرآی 
بیامد سسپاهی چو دریای ضون 
مگر حسیدر آگاه گردد زکار 
بکفت این و تيغ از ميان بسرکشید 
به اسب نبرد اندر آورد پ‌ای 
بجنبيد سسیاف ب‌ااو بسه هم 
دو آزاده چون همعنانی کسنند 


دو پردل چو یکدل شود" روز جنگ 


بدانست اسلاق كان هر دو شير 


سپه را به سخنی برایشان گماشت 
گرفتند برگرد کسردان سپاه 


دو جاور کرد فرخ‌نژاد 


برآورد چون سوگواران خروش [۲۸- پ] 
که بشکافتی کسام درندد گرگ 
به مردی و مردانکی طاق بود 
بسپر مرد جنگی دو ره ده" هزار 
نگرتاکدامند گردنگشان 
سرافراز را بی سرو تاج كن 
سپاه از پس او به کسردار گرگ 
به سياف شم شیر زن بسنگرید 
که بامازمانه دگر شد به رای 
یکی ترک پیش سپاه اندرون 
وگګرنه به تاراج شد رخت و بار 
زخسیمه برون شد سپه را بسدید 
رسیدند مردان جنک آزمای 
به ضون ریختن روی کرده دژم 
اگر دل بود پسهلوانسی كنند 
بسه نساخن برآرند چشم پلنگ 
بسی را سر آورد خواهند زیر 
همی تخم کسینه به میدان بکاشت 
شد از گرد کردون گردان سياه 


يسه سس ازوی مسردی دادن د داد 


۱. نسخۀ د: عنوان بدین‌گونه می‌باشد: «حرب نمودن ایلاق با میر سیّاف و گرفتاری سیّاف و بردن گل‌اندام را» . 


۲. نسخۀ د: نامدار سترگ. 

۴ نسخه د: برون راند. 

۶ نسخۀ د: اگر خود زنند. 

۸ نسخهٌ د: سر سروران را بخواهند زیر. 


۳ نسخة د: دوره دو هزار. 


۵ نسخه د: دگر کرد رای. 
۷ نسخه د: شوند. 


٩‏ نسخه د: گرفتند و بردند. 


زبس هر که" آمد به شیب از فراز 
در و دشت تن" بود بی پای و سر 
زخون روی صحرا هسمه شسته بود 
زخضورشید چون روز بیگاه کشت 
دل افروز را اسب کندی گسرفت 
روک وفت" بسرکام تازی لگام 
ز پشتش به روی" اندر آمد سوار 
ببستند'' بسازوی سرو بساند 
اگر بشک ند دست مرد جوان 
دلاور چو نها شد و مستمند 
مهمه م‌ال حسیدر زآوردگ اه 
چو دلدل بدان"' رزمگه بنگرید 
متصواران ر اب یدد ري 
چو کوتاه شد رزم پبکار جوی 
غمی کشت و لشکر' به دندان گرفت 
چو ایلاق بسرکشت از آن رزمک اه 
گل اندام گلبوی و گلرنگ بود 
زدیدار او شاه شد ناشکیب 
سبک مير ساف را کسرد بند 


به زندانش با سعد یل بازداشت 


۱. عنم وه بسی اسر که آمد. 

۳ نسخۀ د: دشت و تن بود بی پا و سر. 

۵ نسخة د: این بیت بعد از بیت بعدی آمده است. 
۷ نسخه د: فرو رفت در. 

٩‏ تسه د: حمله آورد. 

۱ نسخه د: دست گران. 


۲ نسخة د: در آن رزمگه. 


0۵ : حه د: این بیت و بیت قبلی قبل از دو بیت گذشته آمده است. 


۶ نسخه د: خنجر به دندان گرفت. 


۱۳۶ 


زکشسته یکی شد نیب و فراز 
زافگکنده آگ نده شد دشت و در 
تو گفتی زمین ارغوان رسته بود 
دواج" فسلک موی روباه کشت" 
سسوار از پی " اسب تندی گرفت 
درآمدبه سر تازی تیزگام 
بر او حسمله کردند" مردی هزار 
دل مير سياف شد دردم ند 
چو دل نشکند کار کردن توان 


۱ 


یداد آن زمان دست و گردن! به بند 
کش سیدند لشکر به درگاه شاه 


همه مال حیدر به تاراج ديد 
ب بستند چسنگال و بازوی" شیر 
سواران به تالان نهادند روی۱۵ 
وزآن دشت راه بسیابان گسسسرفت 
دل افروز را برد نزدیک شاه 
جهان چون دهانش بر او تنگ بود 
فسرو ماند از آن چس‌هرة دلفریب 
به زنجیر پسولاد خم كمند | 


نگههبان به زندان او برگماشت 


۲ نسخۀ د: یکی شد ز کشته. 
۴ نسخه د: در اوج فلک. 


۶ نسخه د: سوار از بر اسپ. 


۸ نسخه د: بر او. 


۰. نسخۀ د: پپرسید. 


۲ نس د: به آوردگاه. 


۴ نسخه د: بازوی و چنگال. 


چ و شسد کار زندان یانش تسمام 
دل‌آفس سس روز راکرد ه‌مراه او 
س_دو گکفت کاین ماه ابوان من 
کر" این مه شب اندر شبستان بود 
بسرون رفت خادم به فرمان ؟ شاه 
چ و مشاطه دخضتر شاه زنگ 
پر ایسسروی او و سمة شب کشسید 
چسوشب عسنبرین کرد جعد سیاه 
بگفت آن دلارام دلخض واه را 
فرستاده شد تس بارد ورا 
یکی حازدها! دید کز چارسوی 
ب‌ترسید و باز آمد و باز گفت 
بشد خاوران تا بداند که چیست "! 
بر او کسرم کشت آتش تسیزآز 
یکی آتش از اژدها برفروخت 
براو خاوران را دگر کشت رای 


كه را نار باشد خداوند پاک 


۱. نسخه د: فرود آورش بماند در شبستان من. 
۳ نسخه د: به نزدیک شاه. 

۵ نسخه د: نگه کرد شاه. 

۷ نسخه د: سپارد ورا. 

٩‏ نسخه د: وزان اژدها. 

۱ نسخة د: رها کرد او را و آمد. 


۱۳۷ 


یکی خادمش بود ك ور نم ۷ 


که او را رس‌اند به بسنگاه او 
فرو آورش در شبستان من' 
شبستان به رویش گلستان بود 
بسبرد آن صنم را به ایوان شاه 
گرفت آن سر زلف مشکین به چنگ 
ز عنبر خطش" گرد غبغب کشید 
به کافور. خادم چنین گفت شاه 
بسسیارو" بسیارای خسرگاه را 
به خرگه به خسرو سپارد تو را" 
بپیچید بسرگرد آن ماهروی 
از آن ماه و آن" اژدص‌اراز گفت 
چو لختی در آن آژدها بنگریست 
پشد تاک ند دست بسروی دراز 
همه پیرده‌های شیستان بسوخت 
به جایش رها کرد و آمد!" به جای 


زناپاک مسردم مر او را چسه باک 


۲ نسخه د: که اين مه. 


۴ نسخه د: زعنبر خطی. 
۶ نسخه د: بیاور. 


۸ تسخه د: آژدها. 


۰ نسخه‌های ب و ج: کیست. 


۱۳۸ 


بردن دلدل ذوالفقار را در ديشه 


چنین گکفت دان‌ای تاری ناد 
که چون دلدل حیدر ن‌امدار 
به هر بیشه بر مرغزاری گذشت! 
به پیش آمدش مرغزاری عجب 
بهشتی شک فته بهار اندر او 
زمر شس‌اخساری شک فته کسلی 
نوای خوش خوش نوایان باغ 
سراندر سرآورده شمشاد و سرو 
سراینده قمری و بلبل به هم 
قدح بر کف نرگس می‌پرست 
بنفشه سر زلف عستبر فشان 
عروس چمن دست برروی داشت 
کل ‌ازبرگ شندس قبا دوخته 
دهان کسرده پر زر عروس چمن 
به باد" سحر زلف ستبل به باد 
سمن بر چمن عطر سای آمده 
فرو برده سر سوسن سبزپوش 
فروزان ز برگ شقایق چراغ 
سر کوه ززین س‌پر یافته 
ز اس تبرق سس بزه دلپسذیر 
۱. نسخه د: به سرچشمه و مرغزاری گذشت. 


۳ ایان قسمتی که از نسخه «ب» افزوده شده است. 
۵ نسخه د: نسرین و سنبل. 


بدان کس که این داسنتان کرد یاد 
رون رفت و اندر دهان ذوالفقار 
به هر چشمه" بر جویباری گذشت 
زیرگ درخشان زمین همچو شب 
نسسیمی ز دارالقسرار اندر او 
سراینده بر هر کلی بسلبلی ] 
زگسسرمی آ دل لاله راکرده داغ 
به هر ذروه‌ای بر نوای تسذور 
کرای‌نده خیری" و سنبل به هسم 


به ساقی گری بر چمن می به دست 


به صدناز بر عطف دامن کشان 
به دست صبا شانه در موی داشت 
زغنچه بر او دک مه‌ها دوخته 
درسسده به دست صبا پیرهن 
ورق بر ورق دفتر گل به باد 
به بيرانه سر خود نمای آمده 
زبان بسته چون صوفی خود فروش û‏ 
معطرزبوى ريساحين دماغ 


زلاله لاه وك مر سافته 


چو سندس به پای درختان حریر 


۲. نسخه د: به هر بیشه. 


۴ نسخه د: گل وی دل لاله. 


۶ نسخه‌های ب و ج: مصراع دوم به جای مصراع اول آمده و نسخهٌ د: این بیت و بیت بعدی را فاقد است. 


۷ نسخه د: زباد. 


صبا بيد را خسنجر افروخته 
به دست سحرگه سخای سحاب" 
هوازابر نیسان پر از آبسروی 
زروی هواابر کسلزار کرد 
نقاب گل از غسنچه پیدا شسده 
ز آرایش اسمن باسمن 
ز هرسو سرایندگان هوا 
چو بگذشت دلدل * برآن مسرغزار 
علف دید و آب و گیاه و کنام 
چنین کفت داناکه آن مسرغزار 
یکی شسسهرآیساد پر دام _ نش 
صسبانسام آن شسهر آساد بود 
در آن شسهر خسزم یکی شسهریار 
سپاهش چو اندر شمار آمدی 
سرایی غلامی بداو را چو شیر 
نکسین دلاور زبسهر شکار 
به هکام برگشتن او روی دشت 
یک ردید لخستی در آن مرغزار 
بدیداندر آن مسرغزار استری 
یامد يبر مير زشهارخسوار 
.١‏ نسخه د: انداخته. 


۳ نسخه د: این بیت و بیت قبلی را فاقد است. 
۵. نسخه د: سرایندگان صبا. 


۱۳۹ 


به خون ریز بر ارغوان تاخته 
زده بر رخ گل زش بنم گ لاب 
کشاده صبا سبزه را تاب موی 
رو شست از روی ک زار گرد" 
ی راو یلیل مست شدداشده 
چو روی پری پیکران بد چمن 
زروی چسسمن بر کشسسیده نوا 
نسهاد از دهان بر زمين ذوالفقار۲ 
در آن مسرغزارش خوش آمد مسقام 
یکی روضه بود از بسهشت آشک‌ار 
جهان خرم از شهر و پیرام‌نش* 
که در جنب خلقش صباباد بود 
که بد نام او مير زنهار خوار 
به مددان کسین سی‌هزار آمدی 
نگين بك" ورا نام مرد دلير 
همی کشت آن روز در مرغزار 
بدان'' مسرغزار آمد از بهر گشت 
به دلدل رسید اندر آن چشمه‌سار'' 
کرفته به دضدان خسود خنجری ۱۲ 


یکگفت آنچه دید اندر آن مسرغزار 


۴ نسخه ب: برچمن. 
j.۴‏ نسخه د: در آن مرغزار 


۷ نسخۀ د: به جای مصراع دوم مصراع دوم دو بیت بعدی آمده است. 
۸ سخه د: بعد از این بیت» چو بگذشت دلدل بر آن مرغزار ... تکرار شده است. 


٩‏ نسخه د: نگین بد. 


۰ تة د: برآن. 


١‏ خۀ د: مصراع دوم این بیت به جای مصراع اول و بعد از بیت بعدی آمده است. 


۲ نسخه د: این بیت را فاقد است. 


که امروز اسسبی درآمد زدشت 
گکسرفته یکی ض بجر اندر دهان 
برون آمد از شسهر زنهارخوار 
چو نس زدیک دلدل فراز آم‌دند 
سسواری در آمد ب‌دان " مرغزار 
چسومسرد دلاور خم آورد پشت 
یکی دست دلدل زد بر سرش 
بفرمود پس مير زنهارخوار 
چپ و راست بسرکرد او تاختند 
چو دلدل ک مند افگ نان را یدید 
یکی ضبز کرد استر راهوار 
سسواری درآمد به کسردار دود 
دوان شد بر مير زنهارخوار 
برآن تيغ شد ش.ه زورآزمای۶ 
بسسی از چپ و راست خود را بستافت 
سپه جمله کردند نیز آزمون 
از او بهلوانان عمجب داش تند 
به دل مرزبان گفت کسیشت شكُفت 
نشبرده سواری كه اندر نيرد 
کسی را که باشد چنین زور چنگ 
کواصی دهم من که چون او سوار 


شب و روز سس‌الار بددار دل 


۱. نسخه‌های ی پانصد سوار. 

۳ نسخه د: در آن مرغزار. 

۵ نسخه د: این بیت و بیت قبلی را فاقد است. 
۷ نسخه د: ولی 


۱۴۳۰ 


که چشم من از دیدنش خیره گشت 
ندیدم نان استر اندر جهان 
بسراو ان‌جمن کشت پانصد هزار 
زمر گونه‌ای" چاره ساز آم‌دند 
که برگیرد از پیش او ذوالفقار 
که آن تیغ پولاد کیرد به مشت 
بیفگند سر زیر پای" اندرش 
که ی رگرد او حلقهزد ده سوار 
ز بر س‌و کسمندی بینداختند 
به کسردار پيل دمان بسر دمید 
رما شس.د ز دنضدان او ذوالف قار 
بزد چسنگ و آن تسیغ را درربود 
بدو داد هم در زمان ذوالفقار؟ 
بکوشید بسیار و بیفشرد پای 
بر او دست بیرون کشیدن نیافت 
ولیک ۲ از نسیامش نیامد یرون [٩۲-ر]‏ 
بر او هر کسی دب ده یگ ماشنند 
که اين تيع ترون ناهد زفت 
بسدین تیغ پرخاش جويد زمرد 
که تیفی چنین بایدش روز جنگ 
نسبود و نباشد در این روزگار 


به جان بسته بود اندر آن کار دل 


۲ نسخه د: زهرگوشه‌ای. 
۴ نسخه د: زیر پا اندرش. 


۶. نسخحة د: بدان تيغ شد شست زورآزمای. 


۱۳۱ 


همی‌گفت تابر پى راهوار که خواهد رسسیدن بدان مرغزار 
شب و روز چشمش برآن بيشه بود و زآن تيغ جانش برانديشه بود 
وزیسن روی" چون حیدر نامدار رهب کرد اسب اندر" آن مرغزار 
بسرآن دژ به سر برد شب تابه بام دگر روز تاشب به هنگام شام 


۱. نسخه ب: وزان روی. ۲ نسهٌ د: رها کرد دلدل در آن مرغزار. 


۱۳۲ 


[ خلاصی دادن امیرالمومنین قن _ را از بند]' 


چو بگذشت پساسی ز تاریک شب 
سحرکه یکی ناله‌ای با خروش 
همی گفت هر دم به تیمار و درد 
على را رسسانی به نسزدیک من 
به روی خسودم روشنایی دهد 
سس پهید چو بشنید بکشاد کوش 
بر قنبر آمد به ویسران سرای 
رخ تسابناکش پر از کرد دید 
دلش داد بدسسیار و بسنواخ تش 
از آن پس یکی نسعره‌ای بسرکشید 
بجنبید از آواز او کسسوهسار 
هزار آدمسی اندر آن قلعه یود 
همه زهره زآن نعره شان آب گشت 
چوآن نعره بشنید قنبر به گوش 
على دست بگ رفت و برداشنش 
همی بود لختی بدان سان به جای 
چو قنبر توان‌ایی و توش يافت 
کسرفت آفرین آفریننده را 


که ای داور چرخ و دارای هور 


۱. عنوان از روی نسخه «د» افزوده شد. 
۳ تسه د: ان سوار. 
۵ نسخهٌ ب: گرفته زمانی به برداشتش. 
۷ نسخه ب: 
بدو باز نهاد لختی به جای 


۸ نسخةٌ ب: دست و زور 


زقنبرهمى کرد هر سو طلب 
زویرانه‌ای آمد او را به گوش 
کسسه ای داور گنبد لاجورد 
بر افروزی اين جان تاريک من 
وآ زاین بند سختم رهایی دهد 
برآواز آن ناله بنهاد کوش 
بسرون کردش از بند پولاد پای" 
سراپای او درد بر درد دیسد 
به شادی غم از دل بپرداختش 
به شب صور روز قيامت دمید 
تو گفتی زلازل گرفت آن حصار؟ 
که هوش از سر و مغزشان در ربود 
جکسرها بدزید و خسوناب کشت 
بسیفتاد بسرجای و زو رفت هوش 
زم‌انی به بر در. نکه داشستش۵ 
که تاکسارگر شد ورا دست و پای۲ 
دل و زره و دانش و هوش یافت . 
که بسینایی او داد بیننده را 


تو دادی علی را چنین سهم" و زور 


۲ نسخه د: این بیت قبل از چهار بیت گذشته تکرار شده است. 
۴ نسخه ب: سر مغزشان. 


که تاکردش ورا دست و پای. 


که از چرخ تا پشت سماهی و کاو 
همه کنج شاه اندرآن باره بود 
به قنبر علی گفت باز آر هوش 
که تامن روم سوی بگاه باز 
بگفت این و بکسرفت تیغی به دست 
بزد اسب و آمد برون از حصار 
کس‌جا دلدل آن‌‌ارهاکرده سود 
چو باز آمد او را بسدان جا نیافت 
زمسانی بگردید در مسرغزار 
یکی شخص پیدا شد از راه دور 
جسز او کس" به بالای آدم نبود 
درازی عس‌مرش ز انسدازه بیش 
به پیش على رفت و کردش سلام 
من از دور موسای پ‌یغمبرم 
چسو مسوسی بیامد به پسیغمبری 
کتاب خسدا را چسسو بسنیاد کرد 
که چون بک ذرد روزگ‌اری دراز 
پس‌دید آیسد انس‌در عسرب مسهتری 
به تسازی مسحقد سود نام او 
جسهان را پر از داد و از" دين کند 
چو موسی سخن کفت بسیار از او 
دعس | کرد شا کشت عسمرم دراز 


به دوهفته هر سال چون ماه نو 


۳ نسخة ب: رسم و ساز. 


۴۳ 


ندادی کسی را چنین توش و تاو 
که از بردنش مرد بیچاره بود 
تو این مالها را همی دار گوش ([۲۹- پ] 
شوم گنج این قلعه را چاره ساز 
یکی تازیی تيز تک بر نشست 
بيامد دمان تابدان مرغزار 
نه آکه که دلدل چه‌ها کرده بود 
بک‌ردید بسیار و هر سو شتافت 
پر اندیشه از کسردش روزگار! 
زموی سپیدش جهان پر زنور 
که بسالای او شست کز کم نبود 
به سر برده عمری چو بالای خویش 
بدوگفت ک‌ای پیشوای انام 
سخن هوش فرمای. تا بسپرم 
جسهان یافت آیسین دین پروری 
ز تورات بر ما چنین یاد کرد 
جسهان را دکرکون شود سان و ساذ! 
همایون و فرخ‌نده پس یغمبری 
دل تازیان دنه دام او 
زداد و زدیین رسسم و آیسین کند 
مرا آرزو کرد دیدار او 
کسنون تسا مسحمد شسده سرفراز 


یه اف سید آوازهٌ شاه نو [۳۰ - را 


۲ نسخه ب: چواو 


۴ نسخه‌های ب ج و د: پردین. 


چوپروانه بسهر دیسدار نور 
ببس بینم رخ كشور آرای او 
تسو رو هر کجا روی داری به راه 
پپرسید حسسیدر زراه دراز 
خضبر گوی تا چند راه است پیش 
سراب‌نده گفت ای خداوند هوش 
که این راه دشسوار دور و بد است 
زک فتار او مساند حسیدر شگفت 
چو آمد به نزدیک بنگاه و رخت 
همه خرگه و خسمه تاراج دید 
زکشته به هر توده بر توده بود 
برآشفت از آن کار و دلتسنگ بود 
عسنان بسرگرای سید از آن رزمگ اه 
یکی نعره زد شیر پولاد پوش 
بسلرزید در بسيشه غسزان هزیر 
چو آواز آن نعره بش نید شاه 
بسپرسید و گفت این چه آواز بود 
پگ فتند شس‌اها غشمشم رسید 
به زید بن افلج چنین گفت شاه 
ببر مرد شمشیر زن ده هزار 
به شمشمیر هندی و رومی کمند 


برآورد زد سپهبد غريو 


۱. نسخه د: این بیت و بیت قبلی را فاقد است. 


۱۳۴ 


پسپیمایم این راه دشوار دور 
چوسایه نهم روی بر پای اوا 
که تنها من این حصن" دارم نگاه 
که‌ازخاوران تا زمین حجاز 
چنان چون تو دانی به هنجار خویش 
به گفتار گوینده بگشای گوش"' 
کمابیش فرسنگ او مفصد است 
از آن جا به رفتن ره اندر گرفت' 
زتاراج دشمن غمی کشت سخت 
فراوان سرافگنده بی تاج دید 
زخون بر زمین زعفران سوده بود" 
سرنامدارش پر از جنگ بود 
به دروازه آمد سری کینه خواه 
که از مغز شریان برون برد" هوش 
نو کفتی که رعد اندر آمد به ابر 
سراسیمه برخود بسلرزید شاه" 
کزاو هوش من خانه پرداز بود 
هممانا زما کینه خواهد کشید 
که لشکر بسجنبان و بسرکش به راه ‏ 
به جنگ غشمشم بسیارای کار 
بلاجوى رايابكش ياببند 


به اسب اندرآمد به کردار دیو [۳۰ -پ] 


۲ تسه د: راه دارم نگاه. 


۴ نسخه‌های ب و ج: از آن جا ره رفتن اندر گرفت و نسخه د: وزآن جا برفت و ره اندر گرفت. 


۷ نسخهٌ د: برآورد هوش. 


۶ نسخه‌های ب. ج و د: «شد» ردیف می‌باشد. 


۸ نسخه د: این بیت و بیت قبلی را فاقد است. 


چو آگاه شد شیر دشت شکار 
رها کرد تسا دشمن شور بخت 
از آن پس به شمشیر بکشاد چ‌نگ 
چو آتش که برخیزد از خشک نی 
برآورد' با زید و با لشکسرش 
همی هر زمان زید پرضاشجوی 
سوار دلاور به مددان جنگ 
بسه نسیروی بازو و شمشير تيز 
زآسیب نعلش زمین خسته بود 
ب ففگند چندان دلاور س‌وار 
جو خضورشید تسابان ز گنبد بکشت 
شکست اندر آمد به قسلب سپاه۲ 
به جایی که خالد شک‌وهد ز قید 
چو زید دلاور به نزدیک شاه 
فغان کرد کای شاه بسیار هوش 
تو در کار این مرد دانانه‌ای 
منش نیک دانم که من دیده‌ام 
به مسردی او در جهان مرد نیست 
چو تیغ از میان برکشد روز کین 
به رزم انسدرون سرفشاند هسمی 
از این خسوبتر کار او باز جوی 
بپرس از ره رسسم و آی‌ین او 
زب زارگ‌انان بر او رنگ نیست 


۱ نسخه‌های ب. ج و د: ی ر 
۳. نسخه د: على اندر آمد به قلب سوار. 


۱۴۵ 


که آمد بسدانسدیش بد روزگار 
زتنگی به هامون کشیدند رخت 
زمین را یکی شد شتاب و درنگ 
به پیش اندرون دود و بادش ز پی 
رنه کشدد آتش خنجرش 
همی تاخت لشکر به پرخاش اوی" 
کشساده a CS‏ چننگ 
برآورد از آن کسافران رستخیز 
زضون یلان خاک رخ شسته بود 
که آسان نکردی کس آن را شسمار 
پر از کشسته روی هامون و دشت 
کریزان بش زد از آن رزمگاه 
چه نیرنگ عمرووچه دستان زید 
یامد بغلطيد بر خاكراه 
زمسانی به گفتار من دار کوش 
بسه پسیکار بس‌ااو تصوان‌انه‌ای 
و زاو آن چه دیدم پسندیده‌ام [۳۱-ر] 
زمردان کس او را هماورد نیست 
بکسرید چو ابر آسمان بر زمین 
به ب ازارگانان نسماند همى 
توراهر چه کویم بدو بازگوی 
ز داد و دل و دانش و دين او 


به میزان او شاه را سنگ نیست 


به رای من ار ش.ه رای آورد 
دل شاه لرزان زک فتار زد 
به دستور گفت آنچه دستور تست 
بسزرکان چو آهسنگ هرجا کنند 
یکی پیش این مرد نامی خرام 
سخن گوی با او به فرسنگ و هوش 
سخن کز لب موشیاران بود 
ع‌مادالم لک کرد سر سوی" راه 
وزآن رو چو بشکست حیدر سپاه 
خسروشنده. چسوپان بیامد ز دشت 
که از راه ب‌الا سواری هزار 
ز دزدان یکی لشکر آمد یله 
من این‌جا رسسیدم خلیده روان 
يه جویان علی گفت دل شاد دار 
گر از دست شد مال و اسب" و کله 
مرا زین غستدمت خدا داده بود 
دلی کان به گیتی گراینده نیست 
همی کفت حبدر به چوپان چنین 
همانگه فرستاده آمد زشاه 
بگفت ای غشمشم به شک مانده‌ام 
که مردى بيايد زمرد عرب 
به آيين بازاركانان بود 


على باشد اندر عرب نام او 


۱. نسخه ب: هوشیاران. 
۲ نسخة د: اسب و مال. 


۵. نسخه د: کتاب این چنين. 


۱۳۶ 


مگر نام و جبایش به ج ای آورد 
چنان شد که از شير درنده؟ صید 
سس پرداز و بسسنمای رای درست 
به دستور دسستور دانا کنند 
ب‌پرسش ز آب‌اد و بنياد و نام 
زب ان را نکه دار و بکشای کوش 
به کسام همه شهریاران ! بود 
به پرسش برون آمد از بارگاه 
تسهی شد زجسنگاوران رزمکساه 
همه یاد کرد آنچه بر سر گذشت 
گرفتند مارا به صسعرا كنار 
به تالان براندند اسب و گله 
بدان تاچه فرمان دهد پسهلوان 
روان را زبند غم آزاد دار 
چو سرمست بر تن چه بايد گله 
کنون کر زمین باز گیرد چه سود 
نسپاید به چیزی که پاینده نیست 
همی خواند چوپان بر او آفرین 
که من در کستابی چنین؟ خوانده‌ام 
کسز آن مسرد. مردی نسباشد عجب 
به دان‌ایی از كاردانان یود 


همه تسسوسنان عرب رام او 


۲. نسخه د: رو سوی شاه. 
۴ نسشه د: زچیزی. 


به دنبال تازی غلامی سپاه 
همه مرز خاور کند زیر دست 
سرش گرد باشد رخش لاله کون 
بسه بلاتمام و بسه سینه فراخ 
بر استر نشیند چو کردد سوار 
خرد زان زکار تو آکاه نسیست 
شسنیدی که با تو چه گفتم سخن 
یدین مسردمانی كه دادم نشان 
چ‌نین داد پاسخ که حسیدر منم 
همی آمدم بر پىی آن لام 
چو باز آمدم سوی بنگاه خویش 
زمال خسوداین‌جا نسدیدم نشان 
نمودندير مال من پسر دلی 
کسی بازوی خضویشتن رنجه کرد 
ندانم کسی چون برد مال من 
بس‌دین کینه اکنون میان بسته‌ام 
دلم پر شتاب است و سر پر زجنگ 
چو فردا برآید خور از کوهسار 
تو چون بازکردی بدان انجمن 
چو دس تور آگه شد از نام او 
بکفت ای عسلی ب‌ازگردم به" راه 


زهر نیک و بد یساد دارم سخن 


۱. نسخه د: چه گویی. 

۲. نسخه د: بعد از اين بیت» بیت ذیل آمده است: 
چنانش بکویم به تيغ دو سر 

۳. نسخه د: بگو. 


۵ تسخه د: بر او. 


۱۳۷ 


جریده ب‌دین کشور آید زراه 
به مردی نیارد بر او شیر دست 
زابسسروی او مردی آید برون 
یکی تيغ باشد ورا سرد و شاخ 
سین مردمی مسانی ای نامدار 
که تیغ دو سر باتو همراه نیست 
به جسز راستی پساسخ من مکن 
چه کویم" چو پرسند گردنکشان 
خداوند اين تيغ و استر منم 
برفتم رها کردم او را زدام 
به آیین و آرایش و راه خویش 
نه این باشد آیین گردنکشان 
نيند آگه از دست و تيغ على 
که با شیر نر پنجه در پنجه کرد 
نسمی‌ترسد از زضسم کسوپال من 
در سود پیش از زی‌آن بسته‌ام 
دگ در ماانه ن‌باشد درنگ 
من و خ‌اندان و سر ذوالفقار' 
بکوی" آنسچه اسدر شنیدی زمن 
پذیرفت آیسین و اس‌لام او 
مرا آن چه گفتی بگویم به شاه [۳۱-پ] 


سراسر بدو برشمارم سخن 


که دیگر به مردی نبندد کمر 


۴ نسخه د: زراه. 


سخن چون بسپرداخت پاسخ سرای 
بيامد بر قس‌تبر نامدار 
و زآن روی دستور با نام و کام 
چنین گفت کان" نامور حیدر است 
سخن با من از گرز و شمشیر' گفت 
زبانش چو آب است و تیغش چو آب 
زبانش چو تیز است و شمشیر تيز 
هسمی ترسم ای شاه پسیروز بسخت 
برآشفت از این داستان خضاوران 
به هر سو فرستاده‌ای برفشاند 


يە خسور زش‌هان ززسن كلاه 


۱. نسخه د: کاین. 


۱۳۸ 


س‌پهید به اسب اندر آورد پسای 
در دز کش‌ادند و شد بر حصار 
یس یامد به شه باز داد آن پیام 
که صد بنده چون دشمنش چاکر است 
بک‌ویم که پسیفام نتوان نهفت 
بدین هردوش کس نگسوید جسواب 
که را زهره با این دو تیزش ستیز 
که نه تاج ماند نه پیروزه تخت 
فسرستاد نامه به جسنگاوران 
زر کشوری نامداری بسخواند 
همی خواست گنج و سلیح و سپاه 


۲ نسخه د: گرز و کوپال. 


[فرستادن خاوران عمار حکم را به جنگ ابوال .عجن و رسیدن مالک اژ در ]۱ * 


همان روز فریاد خواهی به درد 
که آن کاروان با چنان خواسته 
ییردند دزدان همه رخت سار 
به هر گوشه" دزدی بسرآورد سر 
عسسمار حکسم را ی فرمود شاه 
بر آن دژ که دزدان پنه کرده‌اند 
چنان کن که ویسران کنی آن پناه 
بدو داد جګاوران ده هزار 
هم از گرد ره مرد جنگازمای 
دو لشکر به هامون رسیدند تنگ 
به شمشير بازو برافراختند 
چوباهم برآمیخت هر دو سپاه 
به کرد اندرون نالة کژه‌نای 
چو آن گرد تیره زهم بسردرید 
رس‌ولش ز حسیدر" خبر داده بود 
یکی تازیی تند در زير ران 


ز تسازی سسواران خسنجر کسذار 


بیامد به دراه و فریاد کرد 
زب رو همسیونان آراسسته 
همه کساروان را بكشتند زار 
دگر کاورانی نبندد کت مر 
که بسرکش به دنبال دزدان به راه 
بسی کاروان را تبه کرده‌اسد 
ز بیدادگر داد مسردم بخواه" 
بسرون برد لشکر سپهبد عمار؟ 
فرمود تناس کش بدند نای 
همه خشت و کوپال و زوبین به چنگ؟ 
چپ و راست بر یک دگر تاختند 
یکی کرد تیره بسرآمد به" ماه 
هواپ زآواز سنج و درای 
سر رایت مالک آمد پ‌دید 
یه خاور زمینش فرستاده بود 
فسرو رفت لخستی به گرز گسران؟ 


ز" دنبال او نامور ده هزار [۳۲-ر] 


3 عنوان از روی نسخهٌ «د» افزوده شد و همین عنوان در نسخة «ب» بعداز پنج بیت بعدی آمده است. 


۲ نسخه د: زهر گوشه. 

۴ نسخه د: بعد از این بیت دو بیت ذیل آمده است: 
بپیمود تا حصن پولاد راه 
چو لشکر بیامد به پای حصار 


۵ نسخه ب: همه از گرد. 


۳ این بیت و بیت قبلی: قبل از دو بیت گذشته آمده است. 


ز پولاد رخشان به سر بر کلاه 
سیه گشت هامون زگرد و غبار 


۶ نسخه‌های ب ج و د: قبل از این بیت» دو بیت ذیل نوشته شده است: 


ابوالمحجن آمد برون با سپاه 
۷ نسخه‌های ب. ج و د: زراه. 


٩‏ نسخه‌های ب. ج و د: به زین اندر افگنده گرز گران. 


ببستند بر دامن کوه راه 


. ۸ نسخه د: مکه خبرداده بود. 


۰ نسخه د: به دنبال. 


چو مالک بدان رزمگه بنگریست 
بسه کسردن بسرآورد گرز گران 
ای وال حجن شیر دل چون بديد 
زن وک مه کرد رخ پر زآب 
به دل گفت چون بخت شد یاورم 
زدیده به خوناب ناب اندرم 
چسسهانگیر مالک بيفشرد ران 
سواران تضازی به شمشير تيز 
چوبالاگرفت آتش کارزار 

کسه مالک بدان گرز خاراشکن 
لند اختر دشمنان گشت پست 
ابوالمحجن گرد بر باره بود 
چو دانست کز رزم پرداختند 
سبوهای شربت ز قند وگلاب 
یه دست فرستاده‌ای پر خرد 
فسرستاده آمد فسرود از فراز 
یکی چس‌اشنی کیر دانش پرست 
از آن شسربت قسند با آب سرد 
یسزرگان لشکسرش نگس‌ذاشستند 
به دست فرستاده دادند جام 
[چو مالک چنان دید شربت بخورد 


بپپرسید بس مرد فرمانگذار 


۱. نسخۀ ب: آکمد که این جا. 
۳. نسخه ب و ج: بر این گونه و نسخۀ د: بدین‌گونه. 
۵ نسخة د: این بیت را فاقد است. 


۷ نسخه د: که لشکر دگرگونه. 


۱۵۰ 


چنین دردل آمدش کان جا! علی است 
بجنبيد بسا لشکسر از هر كران" 
که مالک بدان" گونه اندر رسید 
روان کرد بر ماهتاب آف‌تاب 
زبخت خود این چون بود باورم 
به بيداريم يابه خواب اندرم 
فرورفت لخستی به گکرزگران 
بآورد از آوردگه رستخیر 
ابوالمحجن کرد شد برحصار 
نه سر ماند بر تن سران" را نه تن 
زجنگاوران زنض‌ده یک تن نشزست 
ز ساره برآن جنگ نظاره بود 
بسفرمود تسا شسسربتی سس‌اختند 
یکی جام رخشنده چون آفتاب 
فرستاد تسایس دش مالک برد 
پسسیاهد بر م‌الک رزمسأ ازه 
بيامد برابر به زانو نشست 
یکی جام بر پهلوان عرضه " کرد 
که شربت" دگرکونه پنداشتند . 
بنوشید جامی و کرد احترام [۳۲ -پا] 
بدان صسافی از درد بسترد. کرد 


۲ نسخه د: این بیت و بیت قبلی را فاقد است. 


۶ نسخه‌های ب. ج و د: عرض کرد. 


زان فسرستاده چون بُددگر 
گمان برد" بیچارة خضسیره خير 
بسر" آن بود کو را بخواهند کشت 
ز نزدیک مالک دوان کشت مرد 
نگه کرد مالک به سوی سپاه 
بسدان تسا یپرسم؟ که سالارکدست 
برفتند ده تن به دنبال او 
فرستاده رة از پس خود نگاه 
از آن بسیم ج‌انش پسراندوه شد 
بر آن " نسامداران بسبارید سنگ 
فسرستاده لرزان و رخسار زرد 
ز سر ک‌فته و رفسته بسنیاد کرد 


یخندید انوالمحجن از کار او 


۳. نسخه د: بدان بود. 
۵ نسخه د: بدان تا بدانی 


۷ نسخه د: بوالمحجن. 


۱۵۱ 


ندانست کسزوی چسه پسرسد خبر! 
که مسالک هسمی‌گوید او را بکیر 
ببس پیچید از او روی ب‌نمود پشت 
ز جس تن همی ناتوان کشت مرد 
که باز آوریدش هم اکنون ز راه" 
به دز انس‌درون نامبردار کسیست 
بان تسابدان ند اصوال او 
تنی چن رادید کسامد به راه 
می گشت و بر دامن کوه شد 
زره بازگشتد مردان جنگ 
به نزدیک ابوالمحجن" آمد به درد 
گ ذشته سخنها یر او یاد کرد 


و زآن بیهده جنگ و پسبکار او 


۲ نسخه د: گمان کرد. 


۴ نسخه د: به گاه. 


. ۶ نسخة د: نامداران. 


۱۵۲ 


[ آگاهی بافتن نبی‌الله از رفتن ولی‌الله به خاور زمین و فرستادن 
مالک اژدر به باری سپاه] 


ک‌هنسال پیر نسوآیین سخن 
که چون حیدر آن آفتاب عرب 
سه روز پس‌یاپی رسول حجاز 
یامد سوى خضانة فاطمه 
چو آمد به نزدیک" گرامی رسول 
زنرکس به کل بر سمن کاشته 
پیغمبر "چو روی گرامسی بدید 
پسسپرسید از حس‌سیدر نامدار 
بگفت این نسوآیین کل کلشنم 
سه شب رفت و نامد به مسجد على 
شد از درد * رخسارٍ زهرا پر آب 
به فسریاد گفت ای گرامی پدر 
بپرداخت با هیچ کس راز خویش" 
پسیمبر شد از کار او دل گسوان 
سروش" آمد آنکه ز جان آفرین 
همه مرز خاور به چسنگ آورد 
بسفرمای تاملک رزم‌خواه 
یر مالک آمد رسول امین 


چسنین کفت کای نامور پهلوان 


۱. عنوان با توجه به نسخه «د» افزوده شد. 

۳. تسه د: پیمبر. 

۵ نسخه د: چو دیدیش ملول و سراسیمه کار. 
۷ نسخه د: نیامیخت او هیچکس را به خوبش. 
٩‏ نسخه د: سروشیش. 


چنین نو کس‌ند داستان کهن 
ز شهر مدینه بسرون شد به شب 
تسسهی دید از او جایگاه نماز 
دا کس رد و بگشاد در. فساطمه 
جکر کسوشه را دید سید ملول 
یه خسون مزه چهره بسنگاشته 
زدیده سرشکش به رخ بسرچکسید! 
چو دیدش بر ایشان" سراسیمه کار 
چغ دل و دیس دة روش نم 
چه داری خسبر زو به روش‌ندلی 
چو پسرسید پیغمبر از بسوتراب 
سه روز است کسزوی ندارم خبر 
ندانم که او را چسه آمد به پیش 
بسنالید یا داور دادران^ 
که رفته است حیدر به خاور زمین 
بسی دستها زیر سنگ آورد 
یه یساری او برنشاند س‌پاه 
سخن کفت بااو زضاور زمین "! 


به رای تو روشن خرد را روان 


۲. نسخة د: نزد گرامی. 

۴ نسخه د: بردوید. 

۶ نسخه د: شد از دیده. 
۸ نسخه د: داور راز دان 


۰ نسخه د: با او رسول گزین. 


به خاور زمین شد علی بی سپاه 
رانک یز لشکر به یاری او 
ز رفتن مسیاسای و یک دم مایست 
چ‌نین داد پاسخ که خاور زمین 
من و حسمزه شیردل چند بار 
درآن مسرز شههری مسلم نشند! 
ولیکین تسن من فسدای تو باد 
شوم برکرایسم ز یرب سپاه 
بسبینم که بر چسیست فرجام کار 
پسیمبر ز جبسنگاوران ده هزار 


س‌پهید جسهان آفرین را بخواند 


.١‏ نسخه د: مسخر نشد. 


۱۵۳ 


بجنبان به دنبال و بسرکش به راه 
به ید آور از دوستداری او 
تو دانی که او را به جای تو نیست 
نشاید کرفتن به شسمشیر کین 
کسسیدیم لشکر به خاور ديار 
و زآن نامدارن یکی کم نشد 
جهان ب‌ندة خاک پاى تو باد 
ک نم پشت هامون ز لشکر سیاه 
چه بازی کند کردش روزگار 
یدو داد و مالک یاراست کار 


وداع نبی كرد و لشكر براند 


۱۵۴ 


[حرب شاه ولایت با خاوران و رسیدن سالک ؛ژدر ]۱ 


ز مسرز عسرب شیر لشکر پسناه 
چو بشکست لشکر به پای حصار 
و زاین روی سار ضاور سپاه 
سه روز اندر آنسایش جنگ بود 
که دانست کان اختر بخت شوم 
زهر کشوری لشکری گرد کرد 
پسسه روز چههارم بنالید نای 
سپاه از در شهر بسبرون کش ید 
زمین خسته شد زیر نعل سوار 
درفشان" درفشسان پسیکر حسریر 
هواشد به کردار خضزم بهار 
بباراست قسلب سپه خاوران 
چنین کفت بس خاوران را سپاه 
سس پاه است شمشیر زن صد هزار 
زمین آمد از گرد لشکر به تنگ" 
بسه سوی على کرد خسرو نک‌اه 
که نها بدین رزمگاه آمده است 
یزرگان لشکسر عسجب داش تند 


نگه کرد جح در یدان رزمگاه 


۱. عنوان از روی نسخه «د» افزوده شد. 
۳ نسخه د: ز روز گذشته. 
۵ نسخه د: درفش درفشان. 
۶ نسخه د: 
چنین گفت با خاوران بس سپاه 
۷ نسخه د: از مرد جنگی به تنگ: 


پس‌پیمود تسا حسصن پولاد راه 
بسرانگ یخت لشکر ز" ضاور دیسار 
همی کرد آرایش رزمکاه 
زرژم ۲ گس ذشته دلش تنگ بود 
چه آرد بدان مرز آباد و بوم 
ز خسسنجر گس ذاران روز نس‌برد 
درفش درفشان بسرآمد به پای 
سپهبد ز تنگی به هامون کشسید 
زهامون به ابر اندر آمد غبار 
چوازتیره تسیغ آفستاب منير 
ز بس پیر و رایت زرنگار 
شمه صف کشددند جگگاوران 
که بهر که این لشکر انگیخت شاه ؟ 
کدام است دش من در این کارزار 
جسهانجوی را با که افشتاد جنگ 
که با آن یک‌انه یل رزم‌خواه 
به پسیکار چسندین سپاه آمده است ‏ 
على را بسه دیسوانه پسنداشتند 


بسیامد برابر به قسلب سپاه؟ 


۲ نسخه د به خاور. 


۴ نسخه د: درفش همایون. 


که بهر که انگیخت لشگر به راه. 


۸ نسخه د: این بیت و بیت قبلی را ندارد. 


خسروشید کای شاه خاور زمین 
اگر یک دلاور به جنگ آیدم 
زج گآوران نامور ده هزار 
بدان تانمایم ورا زور جنگ 
سپهبد بفرمود تا ده هزار 
به گکرز و به شسمشیر بردند دست 
زگرد سسواران بسرآن دشت جنگ 
عسو" کسوس ب‌انالة کسزه نای 


سس پهدار ضازی چو دید اشتلم 


عاان و سنان و زبان کرد تيز ` 


به هرسو که اسب اندر انداختی 
میان سپاهش" در آن گرد و ميغ 
به بازوى خنجر کش ذوالف قار 
کمندی که" از خام گور آورند 
قبایی که از چرم شسیران" بود 
چو از دسته بشکست شسمشیر سیر 
عسنان. تازی تسیز نک را سپرد 
به سر پنجه آهنین چون پلنگ 
به کردار ش‌اهین که از شاخ سرو 


۱۵۵ 


مراباتو رزم است و آزار و کین 
بسپرهیزم از وی که تنگ آیسدم 
بر من فسرست از پى كارزار' 
به میدان زسازوي خود روز جنگ 
دلاور کسسمر بستة کسارزار] ۲ 
بسلندی نسبود" ايچ پیدا ز پست 
بسرفت از رخ ماه و خورشید رنگ 
همی دل بسرآورد کسفتی؟ ز جای 
برانگیخت تازی پسولاد سم 
دل دشمنان کسنده شد زین ستیز؟ 
بسی گرد نان را سر انداختی 
به دست اندر از دسته بشکست تيغ 
کس‌جا تسیغ دیگر بود پ‌ایدار 
به بازوی بسهرام گور آورند 
سسراوار سفت دليران بود 
رها کرد سر آب '' را سوی زیر'' 
چو شیران به دست تهی حمله برد 
که بر عزم زور آورد روز جنگ 
یه سر پنجه اندر ژب‌اید تذرو 


ربودی به آسانی از پشت زین 


. نسخه د: بعد از این بیت. به جای دو بیت بعدی. دو بیت ذیل می‌باشد 


برفتند با گرز و کوپال و تیغ 
به گرد علی اندر امد سپاه 


۲ پایان قسمتی که با توجه به نسخه «ب» افزوده شده است. 


۳ نسخه د: بلندی نبد هیچ. 

۵ نسخه د: گویی زحای. 

۷ نسخه د: ميان سپاهان. 

٩‏ نسخه د: چرم گوران. 

۱ نسخه د: این بیت را فاقد است. 


همی کرد از ایشان برآمد به میغ 
چپ و راست بر وی ببستند راه 


۴ نسخه ب: عو کوس. 


۶ نسخه د: این بیت و بیت گذشته را فاقد است. 


۸ نسخهٌ د: کمندی بر از خام. 


۰. نسخه ب: سراسر اسب را سوی. 


زدی مرد را بر سواری دگر 
چو زین رزم یک ساعت اندر گذشت 
دلاور سس‌پاهی به کرد اندرون 
بزد باد بر روی گرد بنفش 
جهانگیر مالک درآ مد ز راه 
على را بدید انسدر آن گیرو دار 
به کرز گران سنک " بکشاد چنگ 
بسجنبید لشکر چو از باد ميخ 
به یک حسمله مردان جسنگازمای 
نگه کرد سار ضاور سپاه 
به خون جامة ریک سیراب" دید 
فسرستاده‌ای راهم اندر زمسان 
بدوگفت نزدیک حیدر خرام 
بیاری چو امروزت آمد سپاه 
امد فرستاده برسان باد 
به پاسخ عسلی گفت شاید رواست 
چواز جنگ جنگاوران بازگشت 
بر مالک آمدهمانكه'' على 
کرفتند مر یکدګر را ده بر 


سوی پسهلوان کرد حیدر نگاه 


. نسخه د؛ 
زدی مردرا سر سوار دگر 
۲ نسخه د: در آن رزمگاه. 


۴ نسخه ب: همه بر کشید. 


۱۵۶ 


بینداستی نسامداری درا 
پر از کرد شد روی هامون و دشت 
سر کرد بر گس نبد نیلگون 
درفشان شد از کرد تیره درفش 
فرو داشت لشکر بدان " رزمگاه [۳۳ -را 
چو شیری که کم کرده باشد شکار 
نس فرمود بر جای کس را درنگ 
همه بسرکشیدند" کسوپال و تيغ 
ببردند جنگ آوران را زجب‌ای 
سوی مالک و لشکر رزم‌خواه 
سر بخت خود را پر از خواب دید" 
فرستاد برسان باد دمسان۷ 
که امروز شد رزم بر مسا حرام 
به جنگ اندر آیسیم فردا پگاه" 
پسسیام شسهنشاه خساور بداد 
بسازیم از آن‌سان که او را هواست 
ز آوردکسه خاوران باز کشت 
ولسسی خس دا م‌ایه, پر دلی 
بپرسید هسریک ز دیگسر خبر'' 


ی سپرسند بیس یارش از رنج راه 


۳. نسخه د: نیک بگشاد. 
۵ نسخه د: سیماب دید. 


۶ نسخه د: این بیت بعد از سه بیت دیگر نوشته شده است. 


۷ نسخه د: این بیت بعد از چهار بیت دیگر نوشته شده است. 


۸ نسخۀ د: مصراع دوم چنین است: سوی مالک و لشکر رزمخواه. 
٩‏ نسخه د: این بیت پیش از چهار بیت قبلی امده است. 


۱ نسخهٌ د: بپرسیدش از رنج تیمار و راه. 


۰ نسخة د: همان دم علی. 


همانگه به چش م اندر آورد آب 
رخان را به خوناب دیده نشست" 
چنن داد پاسخ که او روز و شب 
به‌اندازۀ هر چه دانيش نام 
زبان چون ز پرسش" بپرداختند 
زبس خیمه بر دشت و پرده سرای 
وزآن رو" کسران مايه دستور شاه 
جسهانجوی را تنگ در بر گرفت 
از آن پس به سوی على کرد روی 
که مر خاوران را بسی لشکر است 
زهر کشوری لشکری خواسته است 
سپاه تو کر زان که زین بیش نیست 
توراكاين بود مرد روز نبرد 
مباداکه چشمم* بد روزگار 
به دستور, پاسخ چنین داد شیر 
چو من برکشم تیغ جوشن گذار 
زدش من مرا در جهان بیم نیست 
بر او آفرین خواند دستور شاه 
بیس یامد به لشکرگه ضاوران 
به دستور دانا چنین گفت شاه 
به پیش سواران خنجر گذار 


۱. نسخه د: فشاند سحاب. 


۱۵۷ 


تو گفتی ک باران فشاند از" سحاب 
ز حال پیمبر خضبر باز چست 
گشاده به یاد تو دارد دو لب 
تورا می ‌رساند درود و سلام 
سراپ رده و خیمه‌ها ساختند 
زمین شد همایون چو پر همای؟ 
به پسرسیدن مالک آمد ز راه 
ز هر کونه‌ای پرسش اندر کسرفت 
بدو کفت کای شیر پسیکار جوی 
همه خاورش مرد فرمانبر است 
زمین را به لشکر بیاراسته است* 
مگر رای" تو دانش اندیش نیست 
به کرد بسلا تا توانسی نگرد 
تسورا چشم زضمی درآرد به کار 
که از آمو نترسد هژبر دلیسر 
چه یک مرد چه صد چه سیصد هزار 
دل از خاورانم به دو نیم نسیست 
همانگه رون آمد از بارگاه 
نشسته جانجوی و چندی سران 
که فردا چو'' در جنبش آید سپاه 


۱۱۰7 ۰ ً ۰ 
بسیاویزم ان ببس ندیان را زدار 


۲ نسخه‌های ب و ج: رخان را زخوناب» و نسخهٌ د: رخان را از آب دو دیده بشست. 


۳ نسخه د: به پرسش برانداختند. 

۵. نسخة د: وزآن رو. 

۷ نسخۀ د: مگر عقل تو. 

٩‏ نسخه د: چو یک مرد پیشم چو پانصدهزار. 
۱ نسخه‌های ب و ج: این بندیان را 


۴ نسخه‌های ب و ج: زپر همای. 


۶. نسخه د: «خاسته و بیاراسته» قافیه می‌باشد. 


۸ نسخه د: مباد که از چشم. 


۰. نسخه د: که فردا که در. 


چو پبوند دمن گسسته شود 
همه شب در ان‌ددشه جنگ یود 
چوشمع سرا پسردة لاجسورد 


چراغ سپهر آن چنان بمرفروخت 


۱۵۸ 


على را مسر دل شکسته شود 
نسرازوی بسازوش بی سنگ بود 
جهان کرد از آن شعلۀ سرخ و زرد 


که پسروانءة صبح را بر بسوخت 


۱۵۹ 


[ جرب بار دوم حضرت شاه ولایت با خاوران] 


به جنبش درآمد دو رویه سپاه 
بسفریه کسوس و بسنالید نای 
نسخستین بسیامد على باسپاه 
چو مالک چنان دید بر جای خویش 
ابر مس پسره قذبر ن‌امدار 
وزآن روی با صد هزاران مسران" 
به بسالای سر بر درفش سياه 
ار مسیمنه جس‌ای ای‌لاق ترك 
ز مسقرب یکی نس‌امبردار بود 
بیاراست بر میسره جای خويش 
چو لشکر به خون ریختن رای کرد 
بر او سعدو سیاف را سرنگون 
بفرمود تسا تسیرباران کس‌نند 
کمان آوران پیش شاه آم‌دند 
کماندار جنگ آوران ده‌هسزار 
سواران همه چرخ چاچی به چنگ 
نگه کرد حیدر سوی بد کمان 
چکاان نعره‌ای از جگر برکشید 
از آن هيبت نعرة مسردوار 
رهاش کسمانها ز دست سران 


سوران مسیدان " گسرفتند راه 
زمین چون سپهر" اندر آمد زجای 
به قسلب انسدرون شیر لشکر پناه 
ببفشرد بر میمنه پسای خويش 
پس پشت او مرد جسنگی هزار 
به قسلب سپاه اندرون خاوران 
که خسورشید را باز دارد زماه 
به بازوی شیر و به چنگال گرگ [۳۳۲-پ] 
که در خاورش نام فرضار بود 
نگه داشت بر جای خود پای خویش 
س‌پهید یکی دار بر پسای کرد 
بیاویخت پیش سپاه اندرون 
کمان را کسمین سسواران کس‌نند 
به تیر و کمان کینه خواه آمدند 
همه ناوک انداز و چسابک سوار 
گشادند ب‌ازو به تسیر خدنگ 

به چندان سواران و تیرو کمان 

که هوش از دل شیر مردان رمید 

بمردند جګاوران ده هسزار 

فروماند بازوی جگگاوران 


ک_ ‏ آواز آن شبر دلدل سوار 


۱. عنوان فوق با توجه به نسخهٌ «د» نوشته شده است. و نیز عنوان مذکور در نسخة یاد شده قبل از بیت آخر و در نسخه‌های ب 


و ج قبل از دو بیت آخر بند قبلی می‌باشد. 
2 نسخه د: زمین چون سما. 


۲ نسخه د: سواران به میدان. 


۴ نسخه‌های بء ج و د: وزآن روی پانصد هزاران سران. 


رمیدند اسبان جسنگی ز جسای 
چسنین گفت دانای بسیار هوش" 
بسه شسهر صبا روی بسنهاد" تيز 
به شسهر اندر آمد چو شیر دژم 
چوآمدبه درگاه سالار بار 
دلسسران همه باز دادنسد راه 
هرآن کس که پیش آمد از وی نرست 
نگهبان حصن ملوک از حصار 
بو کفت كان خنجر نيل فام 
وکر نشنوی زنده نگذارمت 
چو زنهار خوار اندر او بنگرید 
بسیاورد هم در زمان ذوالفقار 
فسرو کرد سر تسازی تیزگام 
به دندان ز روی زمین در ربود 
از آنجاکه بد حسیدر نامدار 
شنيدم که فرسنگ ده بود راه 
که دلدل زراه اندر آمد چو ماه 
چو حسیدر تکاپوی دلدل بسدید 
سرش دربرآورد و تیغ از نيامش' 
چسنین کسفت کای دلدل با وفا 


کسه را هسمچو من بادگاری بود 


.١‏ نسخه د: فراوان سپاه. 
۳ نسخه د: بنمود. 


e 5‏ 
۵. نسخه د: پپیجید. 


فراوان سوار' اندر آمد ز پای 
که آن نعره بشنید دلدل به گوش 
همی تاخت چون باد شبگیر خیز 
سپاه از نسهییش برآمد به هم 
بت فگند بر در دو سه پسرده دار 
چو شیر اندر آمد به درگاه شاه 
تو گفتی یکی شرزه شیر نر است [۴۴-ر] 
بيامد بر مير زنهار خوار 
بنه پیش اين استر تیزگام 
سر از تن بدان تيغ بسردارمت؟ 
بسهمید" چون یال و بسالش بدید 
به نزدیک آن استر راهوار 
مسران تسیغ را همچنان با نيام 
ز دنبال خود باز پس کشت زود 
شسمی تابر استر راهوار 
سه نعره بزد شیر لشکر پناه 
امد بر شاه تازی نژاد 
که چون باد صرصر ز ره در رسید 
گرفت و گره زد سبک" بر میانش 
تسویی یسادگار من از مسصوطفا 


که اهر شمش غمگساری یود 


۴ نسخه‌های با ج ود قافیه «نگذاردت و برداردت» می‌باشد. 


۶. نس د: این بیت قبل از دو بیت گذشته آمده و جای مصراع دوم با اّل عوض شده است. 


۷ نسخهۀ د: از دهانش. 


۸ نسخۀ د: گرفت و سبک زدگره. 


همانگه به اسب اندر آورد پسای! 
به قلب سپاه اندر آمد چو شیر 
بیامد بسدآن‌جا که آن دار بود 
بزدتيغ و آن ریسمانها بريد 
چو آزاد گشتند گردن زدار 
به لشکرگه خویش رف تند باز 
نگه کرد سالار ضاور سپاه 
چنین گفت که امروز روز بلاست 
برفتند ردان جنگی زج‌ای 
نگه کرد مالک به اسلامیان 
که لشکر به جنگ اندر آمد زجای 
بگفت این و برزین بسیفشرد پای 
به بالای سر بردگرز گران 
رسسیدند در هم دو رویه سسپاه 
سیه کرد كرد سوران سپهر 
همی روز روشن شب تیره شد 
گرا سیدن کسرزة كاو سر 
درخشددن خضنجر آبگون 
به خون تیفها روی شسته به لعل 
چکاچاک شمشیر شیران ز دشت 
عقابان خونخوار آزاد پر 
سسنانهای تيز ستاره نشان 
همه دشت و هامون و کوه و کسمر 


.١‏ نسخه د؛ همانگه به دلدل درآورد. 


۱۶۱ 


به تیزی برانگیخت تازی زجای 
ز خشته به خون خاک را کرد سیر 
که یاران بدو سر نگونسار بود 
سپه را همه قسلب برهم دريد' 
کسسرفتند در دار امان قرار' 
تن آسوده از رنج و گرم و گداز 
جهان دید از آشوب لشکر سياه 
دلیسران و گردان لشکر ک‌جاست 
زمسین کر شد از نالة که نای 
که شس‌مشیرها برکشید از ميان 
همانا کسی سر نداند زپای 
ببه کردن بسرآن گرزۀ سرگرای 
فسروریخت بر خضاک. مغز سران 
نفیر سواران بسرآمد به ماه 
خسور از روشس‌نایی" بسبزید مسهر 
سر دیو از آن تیرگی خیره شد 
فک‌نده سر کسوه را بر كمر 
یکی صاعقه بود و بارانش خون 
فگګنده سرسر کشان زیر نعل 
ز ایوان به کیوان همی برگذشت 
بەخون ريختن كرد مقار تر 
تو گفتی نماند از ستاره نشان 


پر از خسنه و کشته بی پاو سر 


۳. نسخه د: بعد از این پیت نود و شش بیت. در نسخحه مذکور نوشته نشده است. 


۴ نسخه ب: چو از روشنایی. 


که سرهای بی تن برآن' مرغزار 
همه دشت خاور زضون کسوان 
چو خورشید بر رخش گلگلون نشست 
شه زنکسیان تاج بر سر نهاد 
برآمود شس نگرف بر لاجورد 
سسپاه دو کشور زهم بازگشت 
بکردند اران ددر نماز 
که ‌ازلشکر مسابه روز نبرد 
چپ و راست هر سو گذاره کسنید 
به پاسخ یک فتند هفنتاد مرد 
که تا بسرگرفتندشان از مسفاک 
وزین روی سالار اور سپاه 
بشد عسارضان روی رفسته زرنگ 
خسروشان بکفتند ک‌ای شسهریار 
سرافگند. در پسیش, شاه دلیسر 
از آن پس نگسه کرد روی س‌پاه 
به بسینید تاچسارة کار چسیست 
جهانجوی را بسر یکی چاره جوی 
فریبنده و ریس سمن و کب ردان 
بسه شسه کفت اکر بشنوی رای من 
سه روز پیاپی سپه را درنگ 


از آن پس فرستادگان برنشان 


۳ نسخه ب: خاک ارغوان. 


۱۶۲ 


توگفتی کیاهان " سر آورده بار 
شسده سنگ مرجان و خون ارغوان؟ 
زدست شب تسیره در خون نشست 
جسهان رسم و آیسین دیگر نهاد 
پ ند سیه کشت دیبای زرد 
پر از کشته دسدند هامون و دشت 
سپهبد ز لشکر بپرسید باز 
همه کش تگان را شماره کنید 
کم آم_دز مردان مادر نبرد 
بفرمود سسالار بيداربخت 
سپردند آن کش تگان را به خاک 
چو برکشت با لشکر از رزمگاه [۳۴ -پ] 
خسبر باز دادند از آن روز تنگ 
کم آمد ز گردان ما چل هزار 
زمانی برآن سان همی بود دیسر 
یگس فت ای دلسران لشکر یناه 
نه بسرکشته, بسرزنده باید گریست 
وزیری عسمیدالم لک نام اوی 
سخنگوی و دس‌تور و بسیار دان 
کسسنی روی در رای دانس‌ای" من 
بفرمای و کس را مسفرمای جنگ 


نگر تاک دام ند گردنکشان 


۲. توگفتی گیاها سرآورد بار. 
۴ نسخه د: رای درای من. 


ز اقصای ضاور به فرمان شاه 
همه دشت خاور بکسیرد سوار 
پس و پیش دش‌من بگسیریم راه 
بک‌وشیم و دلها چو سندان کسنیم 
نیارد به مردی بد انسدیش پای 
دل خساوران زین سخن شاد کشت 
عمادالملک را چنین گفت شاه 
که از رنج پسیکار فسرسوده‌اییم 
درنگ است امسسروز و فردا و پس 
ع_ماداله لک شد به فرمان شاه 
سخنهای رفسته همه باز گفت 
از آن پس چنین کفت کای" شهریار 
جهان را کسسند پر سوار تسبرد 
همی ترسم ای شیر لشکر پسناه 
سدو گنفت حیدر تو دل شاددار 
اکر کسوه تساک وه کیرد سپاه 
خداوند کسیتی پناه من است 
چو بش نید دستور فرخ ناد 


وزآن روی چون میرزنهار خسوار 


۱. نسخه ب: نياید. 
۳ نسخۀ ب: فراز آمد و لشکری بی‌شمار. 


۶۳ 


پبس یایند شساهان زرین کسلاه 
رایس ده مه کسام شس‌هریار 
ز هر سوبه تنگ انسدرآید سپاه 
چو لاله به ون دشت خندان کنیم 
اکر کوه باشد نماند به جای 
روانش ز اندیشه آزاد گشت 
که پیفام من بگذران بر سپاه 
ز رزم نس خستین نسیاسوده‌ایم 
به روز چسهارم تو دای و بس 
بر حسیدر آمد زضاور سپاه 
نهفنه زر در بسسی راز گفت 
فراز آورد لشکری بسی‌شمار ‏ 
بسرانک زد از کوه پسولاد کرد 
که رنجی رسد مر تو را زان سپاه 
سم روز نساآمده یاد دار 
نس‌نجند با من به یک بسرگ کاه؟ 
سر سبرکشان خاک راه من است 
بر خاوران رفت و پساسخ بداد 


يبرد اس تر از پیش او ذوالفقار 


۲ نسخه ب: کاین شهریار. 


۴ نسخه ب بره گاه. 


۱۶۴ 


در مسلمان شدن شاه خاوران 


بتی داشت یک بساره از زر نساب 
ز یاقوت رخش نده رخسار او 
سسراپایش از زیسور آراسته 
به بستخانه نسزدیک بت رفت شاه" 
به نوک مژه خاک درگه یسرفت 
که جسانم زانسدیشه کوتاه کن 
خبر ده که آن تیغ از آن که بود 
كه آن تيغ را بسرکشید از نیام 
پسه فسرمان دارنسدهة ک‌وهران 
بت بی‌زبان' آمسد اندر سخن 
خدایم مخوان ای خداوند هوش 
زری چسند در بوته بگګداختی 
ز خود بگذر ای مرد صورت پرست 
خدای آن سود كو تشوانا سود 
تو دانسا مدانم که دانانهام 
ار من به خواری بیفتم زپای 
خس‌داسی طلب کأفریننده است 
چو پسوزش کسنی در پسذیرد تو را 
خسرد کسارفرمای و انسديشه کن 
خسدایسی که افلاک و انسجم نسهاد 


چو شب را بیط زمین راه کرد 


۳ نسخة ب: تنی بی‌زبان. 


لب از لعل و دنسدان ز دز خوشاب 
چو ياقوت رخشنده رخسار او ' 
بە صد زیورش افسر آراسته 
فرو برد سر رابه خاک سیاه 
بمالید رخسار بر خاک و گفت 
از آن استر و تیغم آگاه کنن 
چنان اسب در زیر ران که بود؟ 
چنان تسوسنی را که کرده است رام؟ 
نس ارندة انس جم و اضتران 
که در پیش من بیش زاری مکن 
که از بت خدایسی نیاید. خموش 
و زاو همچو خود صورتی ساختی 
که مسعنی زصورت نیاید به دست 
سخن کس‌وی و بسینا و دانا بود 
که بر نیک و بد بر توانانه‌ام 


تسودسستم بگیری تجنیم زج‌ای 


تواناو دانسا و بسیننده است؟ 


یه افستادگی دست کیرد تو را 
پسرستیدن دادکر پسیشه کن [۳۵ -را] 
زم ین مفرش پ‌ای مردم نهاد 


ش_ستانش را مشعل از ماه کرد 


۲ نسخهٌ ب: به یکباره نزدیک بت رفت شاه. 


۴ نسخه ب: ردیف «ارست» می‌باشد. 


رخ روز کسیتی فسروز آورد 
فسرستاد پبيغمبر رهسیمای 
سس تنوده محمد امین رسسل 
دلاور سسسواری پر عم اوست 
به تسازی زبان نام او حسیدر است 
تسوکر چشم داری به دیگر سرای 
از این بت پرستی چه آید بگوی 
بگفت این وصدپاره شد در زمان 
به دل گفت پس مير زنهار خوار 
دلش بسسازکشت از ره کافری 
سپاهش سراسر مسلمان شدند 
بیاراست لشکر همانگاه شاه 
بسیاای که چندین خطاگفته‌ای 
چرا بت شکستن تو راغزه کرد 
چو بت را پرستیدن از کافری است 
بت نفس را مسی‌پرستيم مسا 
بت نفس دایم هواهای تست 
چو در خانه بت باشد ای اهل راز 
چو بایت نمازت نه میمون بود 
خدایاپناه دلم ف تو است 
بستان هسوااز ره حرص و آز 
ز خلت خاللى مددكار كن 


وزین روی سالار ضاور سپاه 


۱. نسخة د: آيد 


۱۶۵ 


گسهی شب برد کاه روز آورد 
که تاره نماید به خلق خدای 
که بر جان او آفرین سل 
نسدارد چنو در جهان یار و دوست 
خداوندآن تيغ و آن استر است 
به پسیغمبر و خض‌اندانش کسرای 
به ترک پسرستیدن بت بکوی 
ستودن همان بود و گفتن همان 
که نتوان گرفتن چنین کارضوار 
پذیرفت آیسسین پسیفمبری 
بر او یک به یک آفرین خوان شدند 
بدآن تابرد پیش حیدر سپاه 
بت نفس خود را خض دا کفته‌ای 
بت نفس اگر بشکنی ایسنت مرد 
به صد دیده بر خود بباید گریست 
چه سود ار بستی را شکستیم ما 
کرش بشک‌ نی توبه کردد درست 
در آن خانه ج‌ایز نسباشد نماز 
درونشی که پر بود بت چون بود 
حريم دلم کسعبة کوی تو است 
بسدین کعبه آمد! ز هر سو فراز 
بتان را از این خانه آوار کن 


سه روز دگر لشکر آراست شاه 


۱۶۶ 


رزم خاوران با امیرالمومنین عَلیهالملام 


زر کشوری لشکری برنشاند 
برون آمسد از ب‌ارگه ش‌هریار 
به روز چ‌هارم بس‌فزید کسوس 
سسواران به مددان گرفتند راه 
بجنبید حسیدر نسخستین زجای 
طسراز عسلم زابر برتر کشید 
ابر مس یمنه مالک نسامدار 
زانسس‌صار عسبداللسه رزم خواه 
چو افضل که لوامه بودش پدر' 
همی کشت قستبر به گرد سپاه 
ز سسوی دکسر خاوران قباد 
بيامد بسیاراست قسلب س‌پاه 
ابر م‌یمنه " جاى قسرطاس بود 
به دست چپ لشکرش عبدوی 
همی کشت ایلاق در رزمگاه 
به قلب اندرون جاى سالار بود 
زمین کشت جنبان هوا شد بنفش 
همه دشت بر نالة كوس بود 
پلنگ جسوان همچو روباه پیر 


اجسل بر سواران گشاده ک‌مین 


۱. نسخه ب: که بودش لوّامه پدر و نسخه د: که بودش لوای پدر. 


در اقصای خاور زمین كس نماند 
سپه صف کشسیدند سیصد هزار 
همواکشت برسان چشم خروس 
برابر شد از هر دو رویه سپاه 
به قسلب سپه بر بسیفشرد پسای 
همه کسرزور بود با او سوار 
بیاراست بر مسیسره ج‌ایگاه 
بهە‌جای کس‌هینگاه بسته کمر 
که دشمن بسدیشان نیابند راه" 
پس پشت کسردان اور نژاد 
به ابر اندر آمد درفش سياه" 
که باگرز و شمشير الماس بود 
بر و یال و ب‌الای او پهلوی 
که دارد یلان را زدشس من نگاه 
همی روز روشن شب تار بود 
زچ‌ندان سواران و چسندان؟ درفش ‏ 
نه هنگام افسون و افسوس بود 
کریزان زکسوپال و شمشیر و تیر 
شده آسمان تار و جسنبان, زمین 


۲. نسخۀ د: به جای مصواع دوم مصراع دوم در بیت بعدی آمده است. 


۳. نسخهٌ د: این بیت و بیت قبلی را فاقد است. 


۵ نسخه د: چندین. 


۴ نسخه د: ابر میسره. 


۱۶۷ 


۱۶۸ 


[ جنگ ایلاق ترک با سعد وقاص و کشته شن ایلاق] ۱ 


نخستین که بر جنگ مشتاق بود 
یکی نامور بود بازور چسنگ 
سلیحی مززد به رسم گوان 
یکسی جسوشن از ديبة لاجورد 
حمایل یکی دشسنه آبکون 
زخفتان و بسرکستوان رز نساب 
امد بسسسفزید مرد دليسر 
همی‌گفت الاق جسنکی منم 
بەبازواگرخمدهمخام را 
چوتیغ من آیینه تابی کند 
کنون کیست مردانه‌تر زین سپاه 
چو بشنید از او این سخن سعد گرد 
بزد اسب و آمد به دشت نبرد 
که شسرم از دلیران نداری همی 
تسهی یافتی بیشه از شسرزه شیر 
نمی‌نرسی از زور ب‌ازوی من 
اکسسسر بسهره‌داری زبخت بسلند 
دگر زین چه گفتم تو را نیست بهر 
۱. عنوان با تۆجه به نسخه «د» افزوده شد. 
۲ نسخة د؛ 


بیاراست خود را به رسم کیان 


۳ لحه د بیدار حنگی. 


۵ نسخه د: شهد است. 


سپهبد سسرافسراز اس لاق بود 
که ب‌ااو زآه و کم آید پسلنگ 
بپوشید روی هسوارا بسه گرد 
چه از ترگ و خفتان و برگستوان" 
کسریبان او را بسه زر کسرده زرد 
به سان شفق روی شيشه به خون 
همی تفت روش نتر از آفتاب 
تسوکفدی همی ننگ دارد ز شیر 
هشیوار و بسیدار و سنکی" منم 
فرود آرم از چرخ بسهرام را 
که از عکس او آفستابی کس ند 
که ب‌امن بگردد به آوردگاه 
که چندان زمردی خود بسرشمرد 
به آواز گفت ای فسرومایه مرد 
کسه چندین زخود برشماری همی 
که جولان نمودی بان سان دلیر 
که سگ افگنی در ترازوی من 
زدیسن محمد شوی سس هره‌مند 


به کام تو داروی نوش"است زهر]؟ 


۴ تسه 3 به زیر آورم. 


۶ بیست بیت قبلی در نسخه اساس افتادگی دارد که با تّجه به نسخه «ب» افزوده شد. 


بد ان دیش پاسخ نیاورد باز 
دو جسنکی کرفتند نیزه به دست 
زبس ک‌اندر آن جنگ دادند تاو 
یکی نیزه یگ ذارد سعد دلسر 
زد نيزه بر سينة همنبرد 
ززین خسدنکش به بازوی زور 
سس رانگیخت تازی پولاد سم 
همی تاخت تاقلب خاور سپاه 
به نیزه برآن سان برآویخت سخت 
یکی نعره زد مير ستاف گرد 
بسه آوردگسه پسبای ب‌نهید پیش 
بسرفتند ساران حسیدر زجب ای 
چو رخشنده آتش ز غزنده ميغ 
دو روسه به جنگ اندر آمد گروه 
فسروزنده خسورشید رخ سندروس 
برآمد دم از سین که نای 
زیس‌انه کشدد آتش آیسرنگ 
خدنگ از کمان گوشه مسومی گرفت 
چو تیر از ره راستی می‌شتافت 
نه چندان سر کرد نان شد نون 
همه رزمگه دشت و هامون و غار 
همی کشت حسیدر میان سپاه 


ز تیفش زمین غرق خون کشته بود 


۱۶۹ 


۱. نسخة ب: وزآن کوه خنگش و نسخه د: وزآن اسب جنگش. 


۲ نسخه ب: که یا. 


سر نیزه راکرد بر وی دراز 
به نیزه همی حمله بردند شست 
ب‌نالید از آن رنج ماهی وگاو 
سپر بر سر آورد ایلاق شیر 
و زآن که خنگش نگونسار کردا 
به روی هوا بسردش از پشت بور 
جهان پر شد از ناله گاو دم 
بینداخضتش پست بر خاکراه 
که شد نیزه در دست او لخت لخت 
که ای" شیر مردان با دستبرد 
که اکنون پدید آید از گرگ میش 
دلیران سوی رزم کردند رای 
همى بركشيدند بزنده تيغ 
تو گفتی که در جنبش آمد دو کوه 
نهان شد پس پسردة آبس‌نوس 
نسبوشنده رادم فشروشد یه نای 
زب ان را مسجال سخن گشت تنگ 
ک‌مند از کس‌مینکه ک‌لو می‌گرفت 
چو باراستی بود مسو. می‌شکافت 
که آن را توان گفت چند است چون [۳۶ -را] 
سر مرد بدا" زیر پای سوار 
هواک رده از نعل دلدل سياه 


همه رزمگه لاله کون کشنه بود 


۳ نسخه د: سر مرد در زیر. 


زشسبگیر تا زرد کشت" آفتاب 
زرفتن چو خورشید را دم گرفت 
سپه را به آسایش آمد نیاز 
بسسرفتند گسردان ز دشت نسبرد 
امن شنت سمارندگان تنس یاه 
بسه فسریاد گ‌فتند کای شسهریار 
دل شاه شد زین سخن درد ند 
بسسنالید بنسسیار فسریاد كرد 
همی گفت زآرای دلیسران من 
زمسانه زبس دمهری از راه قس‌هر 


دریغ آن" نو آد سین سر تخت من 


۱ نسخه‌های ب» ج و د زرد سل 
۳ نسخه د: دریغ ای. 


۱۷۰ 


به جوی درون خون همی شد چو آب 
شفق دامن از خون فراهم گرفت 
همه وی بنگاه گشتند باز 
از آن کشتگان دل پر از داغ و درد 
همه دیده کریان و فریاد خواه 
کم آمد زمردان ماصد هزار 
بسزد چسنک و از ریش مشستی بک‌ند! 
زگردان لشکر بسی یاد کرد 
نبرده سسواران و شیران من 
مرا داد برجای تسریاک زهر 


یه خواب اندر آمد سر بخت من 


۲ نسخه د: از روی ریشش بکند. 


۱۷ 


[شبیخون کردن خاوران بر لشکر اسلام]۱ 


چو از تیره شب نسمه‌ای درگذشت 
زانديشة لشكر و کب ارزار 
به دل گفت که امشب شبیخون کنم 
ز هر ک‌وشه لشکر فسراز آورم 
ز لشکر گسسزین کرد پسنجه هزار 
به عزم شبیخون برون شد به دشت 
شبی بود برسان دریای قير 
در آن تسیره شب مالک رزمخواه" 
زمسردان جسنگی سسواری" هزار 
نگه مردناگه بسدان پهن دشت" 
بدانست کامد شبیخون سپاه 
یکی بانگ برزد به لشكر بلند 
بیامد سپهدار خاور سپاه 
طلایه به یک ره درآمد زجای 
چنین گفت پس“ خاوران بر سپاه 
بكکوشيد اين رنج برجان نسهید 
ممانيد از انها یکی را برون 
گر آکه شود حددر نامدار 
بجنبيد لشكر به فرمان شساه 


برآمديكى ابر وتيغ و تبر 


۱. این عنوان با توجه به نسخۀ «د» نوشته شد. 
۳ نسخه د: سواران هزار. 


وا چون دل خاوران تیره گشت 
نسمی‌شد به خواب اندرون شهریار 
به خون دشت خاور چو جیحون کنم 
مکر کسینهة خويش باز آورم 
سسواران ج‌نکی و اسبان کار 
بسه سسوی سپاه علی برگذشت 
نه خورشید پسیدا نه بسهرام و تير 
طسلایه همی کشت کرد س‌پاه 
همی کشت ب امالك ن‌ممدار 
سسپه دید که از پیش او می‌گذشت 
برون برد لشکر به یکسوی راه 
که آگه کدام است و بیدار چند 
به شم شیر بر وی بگیرید راه 
هواپرشد' از بانگ زنگ و درای 
که بر پیش دشمن بگیرید راه 
همه تیغ و نیزه در ایشان نسهید 
مگر بی سرافگنده در خاک و خون 
براين دشت زنده نماند سوار 
بسه کرد طایه درآمسد سپاه 


ببارید بر تارک و ترگ سر 


۲ نسخة د: در آن شب مگر مالک. 
۴. نسخه د: نگه کرد مالک در آن پهن دشت. 


۵ نسخة د: به جای مصراع دوم این بیت» مصراع دوم بیت بعدی نوشته شده است. 


۶ نسخه د: این بیت و بیت قبلی را فاقد است. 
۸ د نسخه د: مرخاوران. 


۷ نسخه د: شد پر 


٩‏ نسخه د: که در. 


طضلایه به شش مشیر سردند دست 
همی کوفت مالک به گرز کران 
چنان تیره شد روی هامون ز کرد 
کبودی تيغ آسسمان مسسی‌نمود 
شب نتسیره و کرد شس‌مشیر تيز 
سپاه شسبیخون برآمد به هم 
کسمان برد کسامد على باسپاه 
زلشکر یکی نامور را بسخواند 
به لشکر که او را نشان " داد شاه 
بدوگفت لشکر بسجنبان زجای 
که شد تنگ بر ماجهان فراخ 
فسرستاده آورد سر سوی راه 
چو بگذارد فسرمان فرمانگزار 
رسدیدند نسسزد سسپاه على 
زگرد سواران در آن تسرکتاز 
سسپاه اندر آمد چو از باد ميغ 
برآمد دگر ره ده و گیر؟ و دار 
در آن گرد تاریک رخشنده تیغ 
کس از کشته نیکو ندانست باز 
پر باپدر تيغ برداشته 
جسهان پهلوان مالک رزمساز 
چو زنگسسی شب رفت و رومسی روز 
سر از جیب شب برکشید آفتاب 


۱. نسخۀ د: به اسب سبک رو. 
۳. نسخة د: پماند و نه کاخ. 
۵ نسخه د: غو گیرودار. 


۱۷ 


ذسراوان سر کرد نان کشت پست 
سر و تارک و ترگ و مغز سران 
که در گرد خود را نسمی‌دید مرد 
ستاره زنوک سان می ‌نمود 
از این تیره‌تر چون بود رستخیز 
دل خسساوران شد زلشکر دزم 
بزداسب و آمد به یک سوی راه 
به اسبی سبکرو' ورا بسرنشاند 
که تابر نشان برنشاند سپاه 
با رفتن اگسر پای داری مپای 
نه ایوان شاهی بماند "نه كاخ 
به لشکرگه آمد به فرمان شاه 
به جنبش درآمد هزاران سوار 
بماندند خیره از آن پردلی [۳۶ -پ] 
زدشمن کسی دوست نشسناخت باز 
کسرفتند خساور سپه را به تيغ 
هواشدبه کردار دریای قار 
همی نسافت بسرسان آنش زمیغ 
فر ار از متسیب و یت از راز 
پسدر را سر دش من انگاشته 
دل موم نان را همی داد باز 
به سر برنهاد افسر سيم دوز 


هة ريفشت افسسر از زز نساب 


۲. نسخه د فرستاد شاه. 


و5 نسخه د: خاور زمین. 


۶ نسخه د: دل پهلوانان همی داد باز. 


چو پیدا شد از تیرگی دشت و غار 
چو حسیدر بدان رزمگه بنگرید 
ز کار شبیخوان خبردار گشت 
-جندید و لشکر گشادند دست 
سپهبد درافگند خود را به شهر 
چو از جنگ میدان تسهی کرد شاه 
همه رزمگه خمه و پسرده ود 
ز دیسبا و دیسنار و خسز و حسریر 
ز شس‌مشیر و کسرز و ک‌لاه و کسمر 
همه لشکسر حسددرآب اد کشت 
چو لشکر به شهر اندر آمد ز راه 
سوی باره آمد سری پر زجنگ 
دورویسه به رزم " انسدرآمد سپاه 
زیر عسقابان چس‌ایک شتاب 
چو رعد از هوا بانگ برداشتی 
چو مجره گذر بر کسمان می‌گرفت 
چو بانک عروسک به گردون شدی 
بر این گونه تا شب" در آمد سپاه 


دگر روز حسیدر به میدان جنگ 


پسیاده یامد به دروازه‌گاه 


روان شد زبام و در و کوچه. سنگ 
سواران تازی يبه تير و کمان۲ 


۱. نسخة د: 

زکار شبیخون خبردار شد 
۲ نسخه د: برکشیدند. 
۴ نسخة د: پرآمد. 


۶. نسخه د: پیاده برآمد. 


۱۷۳ 


سپه کشسته دی‌دند پسنجه هزار 
همه دشت خاور پر از کشته دیدا! 
سپه را سر کشسسته بددار کشت 
به ضاور سپاه اندر آمد شکست 
زجنکاوران کشسته آمسد دو بسهر 
فسرود آمد آن‌جاعسلی با سپاه 
که دشسمن بدیشان رها کرده بود 
همان سفرش و فرش و تاج و سریر 
زتسیر و ک‌مان و کسمند و س‌پر 
دل دوسس‌تداران ددن شاد گشت 
برانگیخت حبدر زهامون سپاه 
ز تسیر سسوران هواشد سیاه 
سیه کشت پسرواز گساه عسقاب 
نسیوشنده را کوش کسسر, داشتی 
طیب اجل نیض جان می‌گرفت 
عروس فلک را جکر خون شدی [۳۷ -را] 
زهسم جنگ جستند در رزمکاه 
زره دامن اندر کمر کرد تنگ 
م ت ات سا 
همی هر زمان گرمتر گشت جنگ 


۳ نسخة د: به بزم. 


۵. نسخه د: بیامد پیاده. 


۷ نسخۀ د: به گرز سران. 


زمین بانگ سم سواران گرفت 
ز بس پرا و پسیکان در آن رزمگ اه 
پسراکنده شد مردم از هر کستار 
به دروازه آمد همانگه عسلی 
زد دست و برداشت آن در زجای 
سواران به شهر اندرون آمدند 
وزآن" آک‌هی شد بر خاوران 
جهانجوی را تیره شد روی بخت 
زدروازة دیگ سر آمد بسرون 
. پسسرفتند با او سسواری هزار 
شب و روز لشکر به نیمار و درد 
و زاین روی لشکر مسلمان شدند 
بر حسیدر آمد زن خضاوران 
از آن مر یکی را فسریبرز نام 
دگر یک پشنگ سراف راز بود 
على را بكفتند ماهر سه تن 
دلفروز مارا بدین راه کرد 
چو اسلامشان بر علی شد درست 
بسه پاسخ بگکفتند کای پهلوان 
به تسحفه مرن اسب را با سپاه 
چسسهاندار جس‌مشیدپور قباد 


یکی تا جدا راست با فز و جاه 


۱. نسخه د: تیر و پیکان 
۳. نسخة ۷ 
۵. نسخه د: قبل از این بیت» بیت ذیل می‌باشد: 
وز آن چونکه آگاه شد خاوران 
۶ نسخه د: همی شد. 


۱۷۴ 


س‌پاه على تسیر بساران گکرفت 
بشد روشنایی ز خورشید و ماه" 
تھی کشت باره زمسردان کار 
سس یازید ب‌ازو و چسنک یسلی 
به نیروی بازوی خیبر گش‌ای 
ک‌مر بسته از بسهر خون آمدند 
که آمد علی بساسپاه گران 
به یک باره سیر" آمد از تاج و تخت 
رخ از رنگ رفسته دل از بسیم خون؟ 
سرا یمه از گردش روزک‌ار 
همی راند " آسیمه بی‌خواب و خورد 
همه مرد و زن اهل ايمان شدند 
دو فسرزند بااو دلیر و جوان 
دلیسر و سبک سیر به مردی تمام 
کزاو شیر نر بیشه پرداز بود [۳۷-پ] 
مسلمان شديم اندر اين انجمن 
زآیین دين تو آگاه کرد 
نشان عقاب پيغمبر بجست 
به روی تو روشن خسرد را روان 
به پیش برادر فرستاد شاه 
که از تخم جم شید دارد نسژاد 


رسیده است ناجش به خورشدد و ماه 


۲. نسخه د: هزیمت شدند آن بداختر سپاه 
6 که د: برآمد به یک بان 


رخ از رنگ رفته دل از بیم خون 


سر تسساجداران خاور زین 
چو لشکر کشد شاه لشکر پناه 
زم ینش آرمیده است در زیر پسای 
زچین' تابه سگسار و تا هندوان 
مهمه بسندگانند فسرمانپذیر 
از این بگذری هر کجا بخردی است 
همه بر درش خاک بوس وی‌اند 
که از چینش خاقان دهد ساویاج؟ 
به یک چين ابرو چو فرمان دهد 
بدين فر و تمکین بدين قدر و جاه 
چو بشنید حیدر غمی کشت و گفت 
همى رفت بايد به خاور زمين 
عقاب نبی را بسه چگ آورم 
گر آن اسب را من به خاور زمین 
از آن لشکر نو مسلمان سوار 
بسفرمود تاکار دسده پش‌نگ 
قسسسریبرز را در رای پسسدر 
مجنبان سپ را زآباد و بوم 
چسنان کن که از دانش و داد تو 
همه شهر و * برزن پر از داد کن 
فریبرز بر تخت شاهی نشست 


ز دادش" جسهانی پر آوازه شد 


۳ نسخه د: وگر پهلوانی است و. 


۱۷۵ 


بر ایسوان درگ‌اه او بسسرزمین 
بسرانگیزد از چين و بسربر سپاه 
بجنبد زمین چون بسجنبد زج‌ای 
چه از پهلوان ان چه از خسروان 
اگر با سرورند ار" با سریر 
و کر پسهلوانی" و اسپهبدی است 
همه بسندة پيل و كوس ویاند 
کسهش فورهندی فرستند خراج 
دو صد چين به هندوی خاقان دهد 
به مرز اندرون مرزبان است و شاه 
که پسیدا شد امروز راز نهفت 
ندانم چه خواهد جهان آفرین 
بکوشم به مردی و جنگ آورم 
بمانم نباشد ره و رسسم دين 
کزین کرد جسنگاوران ده هزار 
پسه هس‌مراه با او کمر بست تنگ 
بدو گکفت بسنشین به جای پدر 
زدشس من تک‌هدار بسسیناد و بوم 
ن خواهد کسی داد و بداد تو 
به دینداری از دانش آباد کن 
به فرمان کمر بست و بگشاد دست 


از او" رسم و دهش تازه شد 


۲. نسخهٌ د: اگر با سرانند و گر با سریر. 


۴ نسخهٌ ب: بار و باج و نسخه د: که از چینش خلقان به صد شاد و باج. 


۵ نسخه د: که این اسب. 


۷ نسخه د: زدانش. 


۶ نسخه د: شهر ویران. 


۸ نسخه د: وزو رسم. 


چو از روز یک نیمه اندر گذشت 
یه گرد اندرون لشکری سخت کوش 


نگسه کرد حیدر به گرد انسدرون 


۱۷۶ 


سس پهید سپه را همی داد ساز 
یکی گرد تبره برآمد زدشت 
همه پهلوانان پولاد پوش [۳۸ -را] 


فراوان س‌په دید کامد بمرون 


۱۷۷ 


[ آمدن میر زنهارخوار به نزد حضرت شاه ولایت و مسلمان شدن ]۱ 


ورمون ت قبن ار زان 
بدو گفت بگذر بدان رزمگاه 
خرامید قنبر بدان " پهن دشت 
چو لشکر برون شد به یک روی راه 
بپرسید که این لشکسر کیستند 
سراینده گفت ای نبرده سوار 
که اکنون ز شهر صسبا آمده است 
زک فتار او م‌اند قسنبر شگفت 
درآم.د زره میر زنهارخضوار 
بیامد رکسیب" على بوسه داد 
چنین گفت که ای پهلوان دلیر 
از آنگه که تسیغ تو رادیده‌ام 
به اس لام كردن نهادم تو را 
دلم را به چهر' تو آمد نياز 
سپاس از خداوند گیرم نخست 
در این راه بهر تو آمد رهی 
چو بی ‌دانه من مرغ دام توام 
[إبر او آفرین خواند مرد دلير 
ما رزم پیش است و راه دراز 


به خاور زمین برد خواهم سپاه 


۱. عنوان فوق با توجه به نسخه «د» نوشته شده است. 


۳ نسخه د: زبان‌گیر شد زان سپاه. 
۵ نسشه د رکاب. 


۷ نسخه د: به مهر. 


س‌په را پس‌دیره شود پیشباز 
ببین تاک‌جا می‌روند این سپاه 
همی بود تالشکر اندر گذشت 
یکی را زبانگیر کرد از سپاه" 
بدین' آمدن در پی چیستند 
نه‌ای آگه از مير زنهارخوار 
به دیدن زبهر شماآمده است 
برحیدرآمدبدو بازگفت 
پیاده شد از تازی راهوار 
زر در بر او آفرین کرد یاد 
به دیسدار و کردار و هنجار شیر 
تسورا از دلیران پس‌ندیده‌ام 
دل و هوش و دانش بدادم تو را 
بريدم زبهر تو راهسسی دراز 
که دیدم تو را زنده و تندرست 
کمر بسته بر هرچه فرمان دهی 
گرم در پسذیری غلام توام [۳۸-پ] 
که شاه دلاور بماناد دیسر 
زم‌انه ندانم چسه آرد فراز 


تو رو بازگردان س‌په را زراه 


۲ نسخه د: برآن. 


۴ نسخه د: از این. 


چسسو من بسازگردم زخاور زمسین 
و کر خود دکرگونه کسردد سپهر 
مرا کر زم‌انه شود اسپری 
به پاسخ بدو گفت زنهارضوار 
چو من روی دارم به زنهار" تو 
کرت رای جنگ است یار توام 
به هر سان که فرمان دهی بر سرم 
مراروی در جانب رای تو است 
هميشه خضداونديار تو باد 
چو بنهفت زژین سرآفتاب 
چو در بند فسرمان به پیش توام 
همی آفرین خواند حیدر بر اوی 


بزرگان لشکر به انجام خویش 


۱. نسخه د: رزم و کین. 
۳. نسخۀ د: به دیدار تو. 


۱۷۸ 


بش ویم دل دش‌من از رزم کین" 
همه رنجهای تو آیسد به سر 
سرای جهان جای کین " است و مهر 
تسواز باغ اميد خود بسرخسوری 
که خوارم مکن زین سخن زینهار 
من و دست و دامان" و زنهار تو 
به جان بنده و دوستدار توام 
کرم دست بس‌اشد به پسایان بسرم 
سر ماو خاک کف پسای تو است 
جسهان آفسرین حسق گذار تو باد 
فرو رفت تیفش به خوناب ناب 
مسرانسم كه قسربان كيش تسوام 
که ای شاه بسینادل و راسستگوی 


ب‌خفتند هر یک به آرام خویش 


۲. نسخه د: جمله کین است. 


۴ نسخه د: دست دامان. 


۱۷۹ 


[به خواب دیدن حضرتِ ولی اللّه» حضرت نبی‌اللّه را و آگاهی نمودن 
به سوی ابوالمحجن ]۱ 


چان دید شب حسیدر نس‌امدار 
على مرنبی را به بردرگرفت 
بگفت ای عسلی یک" سخن یادگیر 
ز بسوالمحجن آن‌جا بسیابی خبر 
بکفت این و حیدر درآمد زخضواب 
س‌په را بسه نیک اخشتری بسرشمرد 
بدو گفت از ایسدر بجنبان" سپاه 
که تاسن به دنبالة یار خویش 
زب والم حجن آن‌جبا خبر يافتم 
تو بر راه خاور بسرون" بر سپاه 
چو بشنید مالک سپه بر نشاند 
بسه هماه مير زنهارنوار 
و زاین روی سار پسیکار جوی 
شسسبانگه سسواری درآمد زدشت 
چ‌نین بود آیسین و رسم" عرب 
دو کس چون شب تسیره افستد به هم 
کشس‌ایند ۱ باز و به شسمشیر نیز 


چو برگرد حیدر برآمد سوار 


۱. عنوان با توجه به نسخه «د» افزوده شده است. 
۳ نسخه د: پرزتاب. 

۵ نسخه د: همی‌بر. 

۷ نسخه د: گذشت. 

٩‏ نسخه د: زگفتار. 

۱ نسخه د: که یا خسون رود در میان یا گریز 


که کشتی پسیمبر بر او آشکار 
پیمبر سخن گفتن از سر گکرفت 
از انن چ‌ارة حصن پولاد گیر 
بسدین رزم با خود مسر او را بسسبر 
زانسس دوه سسید رخش پر زآب" 
سواران دین را به مالک سپرد 
سوی مرز خاور ب‌پیمای راه 
ره حصن پسولاد کیرم به پیش 
بيارم مسرا او راجو در يافتم 
من از پس بیارم مسرااو را پسناه" 
ره مسرز خساور گرفت و براند 
کمر بست بانامور سی هزار 
سوی حصن پولاد بنهاد روی 
چپ و راست برگرد حسیدر بکشت 
که شب بسته باشد" به گفتار لب 
نباشد خن" در ميان بيش و کم 
که تا خود رود در ميان ناگزیر'' 


عتان تاب شد شير دشمن شکار 


۲ نسخه د: اين سخن. 
۴ نسخه د: زین در بجنبان. 


۶ نسخه د: مر او را زراه. 


۸ نسح د: ورای عرب. 


۰ تسه د: گشایند. 


دلاور چو لخستی بسیفشرد بای 
چو آتش به پسولاد بسردند جنگ 
گسرفتند مسر یکسدگر را بسه تيغ 
هماویز کش‌تند هر دو به هم 
یکی گرد از آن رزمگه بردمید 
براین' کونه بودند تا نيمشب 
چکنین کفت راوی که هفتاد بار 
نیرید شمشير شير ژيان 
چو تیره شد از گرد کردون چوقار 
سس پهدار این اسب را کسرد رام 
زمانی چو بسنشست چشمش غنود 
چو از خواب بر شد سر سرافراز! 
که سوالمحجن کرد بود آن سوار 
چ و آک‌اه شد حسیدر از رزم شب 
ستایش گکرفت آفریننده را 
که گر صید بیرون شد از شست من 
نشست از بر اسب و ره" در گسرفت 
هس می راند تا زورق آفتاب 
به چوگان مه آفستاب بسلند 
حصار ابوالم حجن آمد پديد 
خسبر يافت بوالمحجن از کار او 


به شادی فرود آمد از کوهسار 


۱. نسخۀ د: بدین گونه. 


۴ نسخه‌های ب. ج و د: تن بنده راء 
۶ نسخه د: نشد کشته فرزانه در دست من. 


س وار دلاور تس می‌شد زجای 
ز یک روی شیر و زدیگر پسسلنگ 
تسوکفتی همی تيغ بارد زمیغ 
زم‌انه بسرآش وب ایش ان دزم 
دو گرد اندر آن گرد شد ناپدید 
که نگشاد یک تن به گفتار لب 
فرو هشت حسیدر براو ذوالفقار 
نیاورد بر ترگ و تارک زیان 
کریزان شد از پیش حیدر سوار 
فسروآمد از تازی تیزگام 
در اندیشه تا همنیردش كه یود 
هماندم پسسیمبر بدوگفت باز 
همی کشت بر دشت بهر شکار]" 
ز خواب اندر آمد CET‏ 
که از بد رهاند تن مرده' را 
نشد کشته فرزند؟ بر دست من 
همی گفت سر دل که اسنت شگفت 
بسه ساحل بسرآمد زدری‌ای آب 
زخور گکوی ززین به مسیدان فکند 
سپهبد عستان را بسدان سو کشسید 
پس‌ذیره شد از دژ به دیس‌دار او 


يامد بر حيدر تسامدار 


۲ نسخۀ د: سر سرفراز. 
۳ تا این بیت در نسخه اساس افتادگی و جود دارد که با تْجه به نسخۀ «ب» افزوده شد. 
۵ نسخه د: که گر صبر. 
۷ نسخه د: برگرفت. 


زمین را به موی چو عنبر, بژفت! 
س‌پهید سسرآوردش اندر ک‌نار 
بر" این کونه لختی زشادی" و غم 
از آن پس زی‌انها بیاراستند 
ببودند تا شب در این جست و جوی 
۳ بانگه به آرامگساه آمدند 
دکسر روز چسون کوتوال سپهر 
دلاور دوره ده تازی مار 
چو آیسین رفتن همه ساز کرد 
وزآن جابنه بر نهادند و رخت 


بسه ضاور زمین برگرفتند راه 


۱. نسخۀ د: گرفت. 
۳ نسخه د: به شادی. 
۵. نسخة د: در آن. 


۷ نسخه د: به دژمر. 


۱۸۱ 


زآب مسژه خاک در زرگسرفت 
بشستند گل رابه ابر بهار 
ببودند رخسارگان پر زنسم؟ 
زروز ک‌ذشته سخخن خسواستند 
همی رفت اندر مبان گفت و کوی۶ 
به بسالای دژ بر پناه آمدند 
زیرج چسهارم برافروخت چسهر 
بسیاورد و حسیدر بیاراست کار 
به دز" بر یکی را سرافراز کرد 
سران‌دند با شاد کامی و بخت 


به آباد و ویران به بی‌گاه وگاه" [۳۹ -را] 


۲ نسخه د: بدین گونه. 


۴ نسخه د: پردژم. 


۱ ۶ نسخه د: حست و جوی. 


۸ نسخۀ ب: به بی‌گاه و گاه و نسخه د: این بیت را ندارد. 


۱۸۲ 


[رفتن مالک به خاور زمین]! 


وزین روی دیکر چو مالک نخست 
همی راند تاشب درآمد سپاه 
سپه را بفرمود کردن شمار 
چو روز دگر شد سپه بسرنشاند 
چو خورشید رخشان زگردون بگشت 
همه کوه دامن کسمر بود و تند 
چو لشکر بدان‌جا رسیدند تنگ 
گشاده دهان شیر سنگین زهم 
روان کشته آبی زلال از دهانش 
وزآن" آب روشنن یکی جسویبار 
چو ب‌نمود کردون لياس کبود 
جسهان پسهلوان خضیمه بسرپای کرد 
از آن لشکر نامور پسنج مرد 
چو شد روز هر پنج را سر نبود 
برآمد زلشکر سراسر خروش 
چو بش‌نید مالک خروش سپاه 
به پاسخ بکفتند" دوش اهرمن 
تن از کشستة خون نسدارد خبر! 
گرفت آن زمان گرن سالک به دست 
بزد اسب و آمد بسدان جویبارا 


۱ عنوان با توجه به نسخه «د» افزوده شد. 

۳ نسخه د: ابخور. 

۵ نسخه ب: این بیت و بیت قبلی را فاقد است. 
۷ نسخه د: سر کشته از خون. 

٩‏ نسخه د: بدان جای بار. 


به خاور زمین کرد رفتن درست 
گکنزندند شب جای آرایگ‌اه 
شمارسپه بود پنجه هزار 
همی تسا یکی نیمه از روز راند 
یکی کوه دیدند بسر پهن دشت 
زیالای او پباى انديشه كند 
یکی شیر دیدند کسنده ز سنگ 
چو شیری که از کینه گردد دزم 
هس می رفت بر دامن کوهسار 
به شب لشکر آمد همان‌جا فرود 
شب آن‌جا بسه آروگه رای کرد 
بدان آب‌خور" آمد و آب خورد 
زرضون قطره‌ای نيز بسربر نبود 
خروشی که از او خیره شد مغز و هوش 
خسبر جُست " از آن کسارهای تساه" 
بسریده زلشکر سر پسنج تن 
نه یک قطره پیداست بر رهگذر 
رکوه 
چو یک در" ک‌وهة زین نشست 


بگردید بر دامن مسرغزار 


۲ نسخة ب: در آن. 


۴ نسخه د: خبر شد. 


۶ نسخه د: بگفتند به پاسخ. 


۸ نسخه د: برکوهه. 


برآمد چپ و راست بر کرد وه 
برآن کوه دامن یکی غار بود 
به در بسرچکیده یکی قطره خون 
بکوشید تسا اسب شد برفراز 
همی شد به غار اندرون بی‌درنگ 
نس سماند اسب را وار گذر 
در آن ت‌نگنا اسب را کرد تنگ 
زمس‌انی هسمان‌جا فسرود آرمسید 
طلسمی کسران بر گذرگاه بود 
یکی پیل و بر پیل دیوی" سوار 
چو مالک بيامد مراو را بديد 
بزد مالک آن گرز را بر سرش 
بر او پسیکر دیو باپیل مست 
و زآن جایگه پیشتر کرد رای 
یکسی پیر پیدا شد اندر شک‌اف 
یکی جس‌امه در بر زبسرک کسیاه 
کشاده به تهلیل و تسبیح!" لب 
پسیامد به پسیر و کسردش سلام 
از اینن پس تو را کار زار است پیش 


چو یگ ذشت مالک یکی نعره وار 


۱. نسخه د: همی‌رفت. 

۳ نسخه ب: آن مرد پرخاشگر. 

۴ نسخه ب؛ بعد از این بیت بیت زير آمده است: 
پس آنگه به گرز گران برد جنگ 

۵ نسخه ب: براو. 

۷ نسخه د: زسنگی. 

٩‏ نسخه‌های ب و د: بدان گرز و پولاد بر هم. 

۱ نسخه د: به تسبیح و تهلیل. 


۱۸۳ 


همی راند" تاشد زرفشتن ستوه 
که از تیرگی غار چون قار بود 
نگه کرد مالک به غار اندرون 
روان شد به غار اندرون سرفراز 
كه‌تاشد‌فراخای آن غار تنگ" 
پیاده شد آن شیر پرضاشگر ۲ 
دوال عسنان باز بستش به سنگ 
بخواند آیت ستر و برخود دمید' 
که مسرپهلوان را بدو" راه بود 
زسنگ ۲ سیه کرده شکلی نگار 
طلسمی کسران شعره‌ای برکشید 
به زخمی فروشد به هم" پیکرش 
برآن کرز پولا بر هم شکست 
بماند آن'' طلسم شکسته به جای 
کشیده سر ریش تا پیش ناف 
زم‌سردم يدان غار رده پناه 
ز دیدار او م‌اند مالک عمجب 
بدو گفت زاهد که بر دار گام ۱۲ 
بخواهی مکر کین باران خویش 


خروشید آمد ز پیشان غار 


پیاده گذر کرد بر آن راه تنگ 


۶ نسخه د: یکی پیل بر پیل و شیری سوار. 
۸ نسخه ب: همه پیکرش. 
۱۰.نسخه ب: بمانده. 


۲ نسخه ب: بدوگفت که این جا تو را چیست نام. 
ین‌جا تو را چیست نام 


در آن تسیرگی روش‌نایی بسدید! 


بسرآن" روشسنایی بسرون شد زغسار 
یکی زرف دریا به دشت انسدرون 
طلسمی دگر سر گذرگاه بود 
چو مالک بسدان دیو نزدیک شد 


برآمد خسروشی از آن هرمن 


یکی مسوج برضاست از روی آب 
وزاو جانورهای هر کسونه‌گون 
یکی همچو شیر و یکی چون پلنگ 


همی آتش آمد از ایشان بسرون 
بجوشید درب بس‌توفید دشت 
نگسه کرد مالک به آب انسدرون 
زدیسوان, دل پهلوان کشت تيز 
روان را به فرمان یزدان سپرد 
کرفتند دیسوان به کرد اندرش 
چو بسردی به گرز کمان دست. گرد 
یه هسر سو که بسازو برافراشتی 
همه دشت شد پر سر و یال دیو 
بسیفکند چس‌ندان ز دیوان کسروه 
زبس تیره جیحون که از خون رسید 
همه آب درب چنان شد زخون 

۱. نسخه ب: ندید. 

۳ نسحخه ب: زان غبار و نسخه د: درگذر. 


۷ نسخه د: این بیت و سه بیت قبلی را فاقد است. 


۱۸۴ 


زناگه بدان روشدری رسید 
یکی دشت پیش آمدش برگذار! 
زی‌لای او آمسمان نسیلگون 
که دایم کسرفته سر راه بود 
یکی مار در دست او چون کمند 
هواچون شب تیره تساریک" شد 
از آواز او آب شد موج زن 
کز آن خیره شد بر سپهر" آفتاب [۳۹-ب] 
همی آمد از روی درا برون 
یکی همچو پیل و دگر چون نهنگ 
زآتش همس. مه آب شد لاله‌گون 
زبس دیو روی هوا یره گشت 
از او" چس‌انور دید کس‌امد بسرون۷ 
نسبود آن زمان روزکار گریز^ 
دو دسته به گرز کران دست برد 
کشادند چکگگال بر پیکرش 
نمودی به جنگاوران دست برد 
زکشسسته زمسین را بیانباشتی 
بر او سینه و سفت و چسنگال دیو 
که از کشته هر سو تلی شد چ وکوه 
از آن کشتگان خون به جیحون رسید 


که از چشمه جز خون نیامد يرون 


۲ نسخه ب: بدان. 
۴ نسخه د: تا تاریک شد. 
۶ نسخه ب: ازآن. 


۸ نسخه ب: روزگاری گریز و نسخه د: جایگاه گریز. 


۱۸۵ 
دل نس‌مداران پر از تاب شد که آن چش مه را آب ضردب شد 


یک فتند مالک به جنگ اندر است به دنبال او رفتن اندر خور است 


[رفتن سعد از پی مالک و گرفتن دیوان او را و رسیدن حضرت شاه ولایت - 
علیه‌السلام -۱۱ 


به غار اندرون ساعتی ره بريد 
فسرود آمد و ۳ را ببست 
چونزد طلسم شکسته رسید 
همانگه بسیامد به نزدیک پیر 
لامش فرستاد و دادش درود 
نکه کن بدان سوی دیوان گروه 
به همپشت او روی داری" به جنگ 
چو یگ زشت سعد دلاور زپسیر 
چو از دور نسزدیک دریبا رسد 
همانگه زدریسا بسرآمسد غسریو 
خسروشی بسرآورد برسان رعسد 
کمربند بکسرفت و بسرداش تش 
یکی بانگ برزد به مالک بساند 
بکفت این و از دیسده شد نساپدید 
نسبود ايج" مسرپهلوان را خسبر 
س‌بود؟ آکه از ساز و پسرداز دسو 
وزاین روی لشکر خسلیده روان 


چواز تابش خور بتوفید دشت 


به اسب اندر آمدبه کردار شیر 
چوا نزدیک اسب‌سپہبد رسید [۴۰-ر] 
پسیاده همی رفت برسان مست 
زمانی شک فت اندر او بنگرید 
شده چهره ارغفوانی زریر' 
بدوگفت زاهد که بشتاب زود 
که شد مالک از رزم کردن ستوه 
به ره برنباید که بساشد درنگ 
همی رفت تا دامن آیگ بر 
همه آب دامن * پر از کشسته دید 
بسرآمسد زدریسا یکی نره دیو 
درآمد چو باد از پس پشت سعد 
به دشت" آمد از دست نگذاشتش 
که یسارقو را پسای کردم به بسند 
زدیسسده نهان سساختش نس‌ایدید 
که مرسعد یل را چه آمد به سر 

نه بگذاشت بر کوشش آواز ديو 
زانسسديشة نامور هلوان 


هواگرم و لشکر همه تشنه گشت 


۱. عنوان با توجه به نسخه «د» نوشته شد. ۲. نسخه د: پا نزدیک اسب سپهبد رسید. 


۳ نسخه د: شده چهره ارغوان چون زیر. ۴ نسخة د: روی آور. 
۵ نسخهٌ ب: همی‌راند. 


۷ نسخه‌های ب و د: به دست امد. 


۶ نسخه د: همه اب و دشتش. 
۸ نسخهٌ ب: آن چه و نسخط د: هیچ. 


٩‏ تسه د: بند. 


زبس خون که می‌شد به آب اندرون 
که" شد کارگر تشسنگی بر سپاه 
نشستند کسردان لشکر به هم 
که شد کار بر ما به سختی گران 
اکر تسابسه شب می‌نشینیم ما 
کنون بهتر آن شد که از پیش کوه 
باامدمگر خر ن‌امدار 
چو شد مالک از چشم ما ناپدید 
کنون" بازگشتن به از بودن است 
برایسن کار پبسیمان ببستند و عه" 
بسرآن راه کامد بسرون شد سپاه؟ 
همانگه غسباری زره بسردمید 
برآمد زلشکر به زاری خروش 
دو روز است کز چساره بسیچاره‌ایم 
ز دیسسروز که ایسن‌جا رسیدیم ما 
یکی چشمه ساراست و شیری زسنگ 
چو رخشنده روز آمد و شب گذشت 
جسهانگیر مالک عسنان بركشيد 
نسدانیم کو را چسه کار اوف‌تاد 
چو بشنید حیدر سسپه را برانسد 
بيامد ش‌تابان به پسایان کوه 


همانگه یامد به نزدیک غار 


۱ نسخه د: چو شد. 

۳ نسخه ب: که چون. 

۵ نسخه د: برآن راه بیرون شدند آن سپاه. 
۷ نسخه د: بیامد همانگه. 


۱۸۷ 


به جز خون زچشمه نیامد برون 
ندیدند مسسرآب را روی و راه 
سسخن رفت هرگونه از بیش و کم 
برون رفت بايد به دیگر کران 
شب كور امشب ببينيم ما 
پس پشت" خود باز گسردد کروه 
اگر او نیاید راب است کار 
که داند که او را چه سختی رسد 
نه این جایگه جای آسودن است 
همه باز کسسردند بستگاه و مهد 
بران‌دند انیم فرسنگ راه 
سر رایت سیدر آمد پسدید 
به فریاد کفتند باز آرهوش 
به کال دیو ستمکاره‌ایم 
براين كوه دامن كشيديم ما 
شب آن‌جا" سپه را خوش آمد درنگ 
ز اسلامیان پنج تن سر نسداشت 
به غاری درون رفت و شد نساپدید 
چسرا رای او س‌وی غار اوفستاد 
به خواهش جهان آفرین را بخواند 
بفرمود تساض یمه بسرزد کروه 


سپه را رها کرد بر مرغزار 


۲ نسخه د: س و پیش. 


۶ نسخه‌های ب و د: شب این‌جا. 


زپیش طلسمات چون درگ‌ذشت 
چو حیدر چسنان دید بگذارد گام 
چنین کفت کای پهلوان سپاه 
که شد کا ربر مالک امروز تنگ 
چو بگذشت حصیدر زسزدیک پیر 
همان دیو که‌او سعد را برده بود 
گرفت آن کمرگاه مرد دلر 
یکی تسیغ زد دیو را بر سرش 
یکی نعره زد کای فرومایگان 
چو آواز حسیدر به مالک رسید 
به دی وان یکی بانگ برزد دلير 
یامه على شیر پروردگار 
به تیفش زدیوان برآمد غريو 
همم‌آنکه به گرز گران برد دست؟ 
چو دیو ستمکاره از پشت پیل 
چو بر آب دامن علی را بدید 
به تن بود دیسواز یکی کوه بیش 
سر مار را کرد بسر وی رها 
برآورد شير دلاور غسریو 
چو من برگشایم " به پولاد چنگ 
زد بسر سر دیو باپسیل مست 
خسروشی برآمد زدیو سياه 


.١‏ نسخه د: مانند قير. 


۱۸۸ 


همی آمد آواز دسوان زدشت 
به پیش آمد آن پیرو کردش سلام 
گذر کن یکی سوی آن رزمگ اه 
بسمانده است بازوی جسنگی زجنگ 
جسهان را سیه دید بسرسان" قير 
زروی هوااندر آمد چو دود 
بسرآورد بازو به شسمشیر شير 
ببرید سسسرتاسر پسسیکرش 
بخواه سید دادن روان رایگ ان" 
بسرآواز او نعره‌ای برکشید 
که یک بیشه صید است و یک شرزه شیر [۴۰- پ] 
بر این آب دامن نماند سوار" 
جسهانی پر از کشسته سازد زدیسو 
سر و یال دیوان همی کرد پست؟ 
بدید آن که شد روی کشور چو نیل 
یکی باد شد تا بردار رسید 
گرفنه یکی مار در دست خویش 
بجست آنشی از دم اژدها 
همی گفت باش ای فرومایه دیو 
چه دیو و چه پیل و چه شیر" و پلنگ 
زسر تابه پایش ببزید پست 


دونسیمه بسفلطدد بر خاكراه 


۲. نسخهٌ د: بعد از این بیت عنوان ذیل آمده است: رفتن حضرت شاه ولایت در مغاره و کشته شدن دیوان. 


۳ نسخه ذ: به نزدیک آن دیو ساران غار. 
۵ نسخه د: همه کرد خرد. 
۷ نسخهٌ د: پبر و پلنگ. 


A ۰‏ م 
۴ نسخه د: دست برد. 


۶ تیه د جو من برگشادم. 


چو زان دیبو. خون سوی درا رسد 
برآمد یکی آتش از روی آب 
چو ابر آتش از هم دریدن گرفت 
زبس دیو کسه‌آمد زدریا برون 
برآمد یکی بادو کردی عجب 
دو دسته همی زد علی ذوالف قار 
به هر سو که تیغ اندر افراختی 
زیس الا یکی هاتف آواز داد 
به درا درون آی [و] بکشای چنگ 
به آب اندر آمد سرافراز شیر 
تو گفتی که دریا در این پیچ و تاب 
زخون زیر پایش به هنگام کین 
سرافراز مالک به دیکسر كران 
زیس دیو که او برهم افگنده بود 


همی هر زمان حددر رزمساز 


۱. نسخه د: وزاو. 


۱۸۹ 


س ر مسوج ضون بر ثريا رسسید 
توگفتی زس‌انه‌کشید آفتاب 
از او دیسو, سر برکشیدن گسرفت 
همه دامن آب شد نسیلگون 
که شد روز رخشنده تاریک شب 
همی کشت برگرد دراو غار 
زمنن را زدیوان بپرداخستى 
که‌ای شیر مرد آفسرین برتو باد 
نهنگ از تو آموزد آیین جنگ 
همی رفت بر روی دریا دلیسر 
زمین بود در زیر" پایش نه آب 
زمين بود درياو دريا زمين 
بسرآن آب دامن به کسرز گران 
زمین توده بر توده آگنده بود 


دل پهلوان را همی داد باز 


۲ نسخه د: پیش پایش. 


۱۹۰ 


گشتی حضرت شاه ولایت اژدهای هفت سر را وب -یوان محاربه گردن]' 


چو تابنده ضورشید بسنمود پشت 
بدیدآمد آنگه یکی اژدها 
یکی شکل ناخوش سیه پرزقار 
سرش هفت و" در هر سری بانگ صور 
به هر سر برآن اژده ای دزم 
ز سر تا دمش بود گز یک هزار 
زر هفت سر آتش انداز شد 
بسیانداخت آتش زسسرهای خویش 
هوااز تسف دود او تسبره کشت 
ب‌ترسید و برگشت از آن رزمگ‌اه 
به غار اندر آمد به نزدیک پیر 
بدو گسفت زاهد که یا" پسهلوان 
چنین داد پساسخ که نا من کمر 
چ و آن مار نزدیک حیدر رید 
برآمد خسروشی از آن اژدضا 
بکشسستی یکی راز فسرزند مسن 
یکفت این و پس دم دمیدن گرفت 
دگسسر ره درآمسد س‌پهدار گرد 
یکی تيغ زد بر سر ازدها 
بسلرزید و برخود بسپیچید سار 
بە خاک اندر آمد تن اژدها 
۱. عنوان با توجه به نسخة «د» افزوده شد. 


۳ نسخۀ د: به پهنای آن گرزه مار. 
۵ نسح د: که از این سأن. 


زدیسوان دلاور فاون بکشت 
که ابلیس را زو تسبودی رها 
هوا از دم دود او پسسرغبار 
نسماینده چون هفت گنبد زدور 
دهانی پر آتش گشاده زهم 
چو صد گز به پهنای آن گونه " مار 
در هفت دوزخ بر او باز شد 
بپیچید بر هم سراپای خویش 
سر مالک از دسدنش خیره گشت 
گریزان شد از پیش خاور سپاه 
رخ لاله‌کسسون کرده همچون زریر 
چه بودت گریزان" شده‌استی دوان 
ببستم نسدیدم چسنین جب‌انور 
بزد خنجر و یک سر از وی بسرید 
همی کفت که از من نیابی رها 
کسجا رد خواهی سر از بسند من 
عسلی را سوی خود کشیدن گرفت 
يه شمشدر بر اژدهاحمله برد 
به دو نیمه شد پیکر ادها ؟ 
یکی زخمم دیگر زدش نامدار 


وزان نسعرة سسهمکین شد رها 


۲ نسخه د: هفت بد» هر سری. 
۴ نسخه د: که ای. 
۶ نسخۀ د: و زاو نعره سهمگین شد رها. 


همم آنگه زدریا بنرآمد خروش 
برآمد بسی جانورهای زشت 
یکی را سر پیل و چنکال شیر 
یکی را مسر گرگ و روی پلنگ 
یکی را تن شیر و روی گسسراز 
یکی را سر ک‌او و پای سیون 
برفتند از این سان به دشت نبرد 
به آن" ژرف در از آواز دیو 
همه آتش افشان زچشم و دهان 
پر از آتش نسیز شسد روی آب۵ 
نگه کرد مالک از آن سوی غار 
به ردن راوز نرو وا 
يامد بر حديدر نامدار 
برآن آب دامن على را بديد 
زبس دیو افگک ند در رزمگاه 
چواز صاعقه آب شد پر شرار 
جو رو ان د ا 
برافروخت یک بارگی رزمگاه 
بجوشید دریابتوفید کوه 


۰۱ + هد ۰ 
يرآمده ز دریا یکی رستخیز 


۱. نسخه د: تیره کردی. 

۳ نسخة د: برآن. 

۵ نسخۀ د: پر از آتش تیره شد روی آب. 

۷ نسخه د: دریای و غار 

.٩‏ نسخة ب: افگنده. 

۱. نسخهٌ د: این بیت و بیت قبلی را فاقد است. 


۱۹۱ 


تو گفتی که دریا درآمد به جوش 
که دیدارشان زشت" کردی بهشت 
همی دیدنش دیسده" را کرد سیر 
یکی اژدهاشکل و دیگر نهنگ 
سر و س‌ینه کوتاه و موی دراز 
فزونتر زاندازۀ چ‌ند و چون 
وزادشان همه دشت شد پر زگرد 
به گردون گردان همی شد غریو 
توگفتی همی برفروزد جهان]؟ 
زدود سیه تسیره گشت آفتاب 
هوادید برسان دریای قار 
ب‌فزید چون ديو مسازندران" 
بگردید برگرد دریا' و غار 
که از کشته دامن به خون درکشید" 
چنان ب" که مالک نمی ‌یافت راه 
بحست آتشی از سر ذوالفقار 
به دیگر شررها شد آمیخته'' 
زبانه"' برآمد به خورشید و ماه" 
درافشتاد از آن پس ' دیوان گروه 


نهادند دیوان سراندر گریز 


۲ نسخه د: دیده رادنش. 


۴ پایان قسمتی که با توجه به نسخۀ «ب» افزوده شد. 


۶ نسخهُ د: این بیت را فاقد است. 


۸ نسخه د: این بیت را فاقد است. 


۰ نسخه د: چنان بد. 


۲ نسخه د: زمانه. 


2۳ خه د: مصراع دوم به جای مصراع اول نوشته شده است. 


۴ نسخه ب: به دیوان گروه و نسخه د: در افتاد از پس به دریا گروه. 


۵. نسخه د: درآمد. 


زدیوان کروهی فرو شد به آب 
چو ب‌نشست نیران افروخته 
چو آسوده شد حیدر جنگجوی 
که جان آفرین رهنمای تو باد 
تو دادی بدین رزمگه داد من 
یکفت این و حددر زدشت نبرد 
بدو کفت سعد دلاور کجاست 
چسنین پاسخ آورد داناب‌دوی 
حصاری است بر دشت وبران شده 
چسو ره یافتی سسوی آن بسندگاه 
ان گس تفه رداک 
سلیمان چو زان شهر شده بهره‌مند 
که آن مردمش زیر فرمان نبود 
یک فت این و بک‌ذشت جیدر زپسیر 
از آن غار تساریک بسیرون شدند 
چو باز آمد از غار پسیش" کسروه 


در او سسبزه و کشسته" بنیاد شد 


۱. نسخه د: شد سوخته. 
۳ نسخه د: ره په کوه. 


۵ نسخه د: بر او سبزه و کشت. 


۱۹۲ 


گسروهی بدان صاعقه شد کباب 
همه دشت پر دیو شدا سوخته 
همی آفرین خواند مالک براوی 
سر دشمنان زیر پای تو باد 
زدیوان رسیدی به فریاد من 
بسیامد به نسزدیک آن پسیرمرد 
نشان ده مرا سسوی او راه راست 
که رو بندگاه سسلیمان بس‌جوی 
کسام پیلنگان و شیران شده 
فسرو رفت بايد به چاه سياه 
به دیوان در آن چاه بسپرده‌انږ" 
به چاه اندرون آب راکرد بند 
بر آیین دین سسلیمان نبود 
همان نامور مالک گرد كير 
برآن " کوه دامن به هامون شدند 
کشاده شد آب از کمرگاه کوه 


بسی ده بدان چشسمه آباد شد 


۲. نسخه د: این بیت را فاقد است. 


۴. نسخه د: پیش غار گروه. 


۱۹۳ 


رفتن امیرالمومنین - علیهالْلام - به طلب سعد! 


چو کسردنده دولاب شد سرنگون 
بزرگان همه باز جای آمدند 
ز لشکر" دل‌افروز چون بنگرید 
به نرکس زکل ارغسوان را بشست 
به پاسخ علی گفت کای دلکسل 
که امروز دیوان در این داروگیر 
گرم رفت بايد به دریای زنگ 
همان جا به سر برد شب تابه روز 
از آن کوه دامن سپه برنشاند 
به روز چهارم به ویران حصار 
زویرانسه؟ بيرون.برآن پهن دشت 
برآن دشت لشکر فرو داشتند 
کمر بست پس جددر نامدار 
اب‌والم حجن کرد بااو به هم 
مه از ميان بركنار آمدند 
بکش‌تند لخضستی به ویرانه‌ها 
سرایی که شاهان در او ساخت" بوم 
نشستنگه باغ و راغ و چمن 


در انوان مسند نشینان بياغ 


فرو رفت کشستی به دریای' خون 
که بر نیک و بد رهنمای آمدند 
ميان يلان سعد يل را نسديد 
بر حسیدر آمد خبر باز جست 
زانديشة بد بپرداز دل 
گس رفنند مرسعد يل را اسير 
برون آرم او رازکام نهنگ 
چو پیداشداز چرخ کسیتی فروز 
به ره بر سه روز پیاپی برانسد 
رسیدند گکردان خنجر گذار 
که آسان بر آن دشت“ بتوان گذشت 
همه خیمه‌ها را بسرافراشتند [۴۱ -ر] 
همان مالك و مير زنهارخوار 
همان مير ساف شير دزم 
به آباد ویران حصار آمدند 
فرود آمده سقف کاشانه‌ها 
کرفته شبستان او جغد و بوم 
نشستنگه" کوف و زاغ و زغن 


به جاى تسذور" ضرامان کلاغ 


۱. نسخه د: عنوان چنین است: «رفتن حضرت شاه ولایت در چاه به طلب سعد وقاص و تلسمات شکستن دیوان را و آب بسته 


را بگشادن و خلاصی سعد» 

۳. نسخه د: به لشکر. 

۵ نسخه‌های ب و د: نتوان گذشت. 
۷ نسخه د: دشت و بوم. 


٩‏ تسخه‌های ب و د: تذروان. 


۲. نسخه‌های ب و د: به گرداب خون. 


۴ نسخه د: زویرانه. 


تسه د: زآباد. 


۸. نسخه‌های ب و د: نشيمنگه. 


ز دار اندر آنأ دير دار نه 
«و مسسن ذارفامن باقيه 
به جای "که بودی نی و نای و نوش 
به ویرانه چندان که بشتافنند 
به فرجام چون بخت. شد رهنمای 
پسدید آمد آن‌جبا یکی زرف چاه 
سسسپهید بیامد بسسیازید چب‌ نگ 
از آن پس یکی تاب داده کس مند 
سر رشسته را مسهتران سسپاه 
س‌پهبد به پیش" جسهان آفسرین 
به چاه انسدرون شد به کردار باد 
پس آنگه پس و پیش خود بنگرید 
یکی کوچه دید اندر آن چساهسار 
سرایی پدید آمد آراسته 
در او" صفة خسروی چار بود 
برابر یکی تخحت بافز و تاب 
نشستته برآن‌جا یکی مرد پیر 
یکی گرز در پیش" او گاو سار 
دگګه کرد ناگه عسلی را بدید 
برآورد گرز و خسم آورد پشت 


که ای خورده برجان خود زینهار 


۱. نسخه ب: زدار اندرون و نسخۀ د: به دار اندرآن. 
۳. نسخه د: به جایی که. 
4 
۵ نسخه د به نزد. 
۷ نسخه د: دران. 
۰ 
٩‏ نسخه د: در دست. 


۱ نسخه ب: اندر آن. 


۱۹۴ 


ز کسلزار در دسسده جز خار نه 


و كانت على عقسرشها خاویه » 
بسرآورده دیسوان و غولان خروش 
به جز كوف در وی نمی‌بافتند 
به ویسرانسه در نسهادند پسای 
یکی سسنگ بروی فکسنده ‏ سياه 
سر چاه راکرد خالی ز سنگ 
خم آورد و در بسازوی خود فگند 
کرفتند مسحکم به نزدیک چاه 
به مسالید رخسارگان بر زمین 
در" آن تیرگی چشم بر هم نهاد 
در آن تسیرگی روشنایی بدید 
به رفت اندر آن کسوچه یک تسیروار 
چو کسنج فریدون پر از خواسته 
هسمه طاق او جسمله زرکسار بود 
بسه کوهر برآموده چون آف تاب 
یکی مار در" دست او همچو قير 
که سنکش '' به من کم نبود از هزار 
بیازید و گرز كران بر کشید [۴-پ] 
یکی بانگ برزد به حیدر درشت 


چراآمدی اندر این" چاهسار 


. نسخة ب جارية. 
۴ نسخة د: نهاده سیاه. 


۶ نسخه د: و زان. 


۸ نسخه د: پردست. 


۰. نسخه‌های ب و د: که وزنش. 


همانا که از خضود! به سیر آمدی 
کجا رفت خواهی در این زرف چاه 
به پاسخ على گفت که‌ای بدنزاد! 
منم حسیدر و" شیر پسروردگار 
بسرآورد آن ک رز دیو نسزند 
چسو دید آن دلاور برو رز او 
مسسرکرز بشکسافت از یکسدگر 
زبانه برآمد زتس‌اریک چاه 
ابو اتخ و قنك یز 
به تسن برهمه جامه کردند چاک 
برآمد زلشکر به زاری خسروش 
وليکن چو آتش به حیدر رسید 
از آن آتش او را نیامد زان 
به سوی کریبان آن پسیر. چسنگ " 


خسروشی برآمد همانگه زپیر 


دګر ب‌اره از چه برآمد غسریو . 


زدیوان جسنگی درآن چ‌اهسار 

على راچو دی‌دند و بشناختند 

بآورد پیر دلاور خضروش 
۱. نسخة د: که از خویش شیر ای 


۴ نسخه د: حیدر أن شیر. 
۶ نسخة ب: سياف و زنهارخوار. . 


۱۹۵ 


که در چاه دیوان دلبر آمدی 
کزاین پس نه خورشید بینی نه ماه 
ش‌مانا که نام منت نست ياد 
بسی کشته‌ام چون تو در چاهسار 
بسدان تا رس‌اند به حیدر" گزند 
یکی تيغ زد بر سر گرز او 
وزو شعله آتش آمدبه در 
بسدیدند گردنکشان سسپاه 
همان مير سياف زنهار خوار 
دلیران یه سر برفشاندند خاک 
زانديشة حمسيدرتيزهموش 
بخواند آیت ستر و بر خود دمید 
بسفزید برسان شير ژيان 
بیازید و همچون دمنده پسلنگ 
به زاری درآمد به کسردار زیر 
ین چاه‌پ رش زآواز دیو 
نسستابید رخ شیر پروردگار' 
ن چاه یکسر بپرداختند* [۴۲-ر] 


که ای نزه دیوان باتاو و توش 


۲. نسخه ب بدنهاد. 


۵ نسخه د: به حبدر رساند. 


۷ نسخه د: شیر حنگ. نسخه‌های ب و د؛ مصراع دوم چنین آمده است: برآن پیر گشت انجمن سی‌هزار. 


. نسخه‌های ب و د: دو بیت زیر قبل از این بیت امده است: 


چنان شد درو بام و صحن سرای 
چو از دیو پر شد بن چاهسار 


که موری به رفتن نمی‌یافت جای 
بتابید رخ شیر پروردگار 


کنون باز گردید و جنگ آورید 
چنین پاسخ آمد زدیوان بدوی 
که این مرد را بنسی دیسده‌ایم 
همان حیدر است این که در روز جنگ 
به دریا درون آنچه این مرد کرد 
سه روز است که از دست او جسته‌ایم 
چوبااونه مرد تسبردیم ما 
تو دانی واو پای ماو گریز 
کسی کاو خورد زخم دندان شیر 
چو آن پیر. پاسخ بر این کونه یافت 
بدوگفت یک زخسم راپای دار 
بپازید چسنگال, شیر دلیسسر 
گرفتش کسریبان و کردش نکون 
به زاری درآمد همانگاه" پیر 
مکش مر مرا تا در ایسن زرف چاه 
رها کرد حددر مراو را زچنگ 
در خسانه‌ای بر على باز کرد 
دلاور به صندوق گفت اندر است 
به صندوق برزد على ذوالفقار 
دهان پر آتش" زهم باز كرد 
بسزد بر مسیانش على ذوالفقار 


یکی دود از آن اژدها بردمید 


۱۹۶ 


به هم آب و آتش بسرآمیختید 
بسر! نسامور چساه تنگ آورید 
که آبت سیاه است دیوان بشوی 
به مردی نه با او پسندیده‌ایم 
نمی‌ترسد از شیر و گرگ و پسلنگ 
نکرده است انسدر جهان هیچ مرد 
ز شس‌مشیر او همچنان خسته‌ایم! 
از او آنچه خسوردیم" خسوردیم ما 
که بسااو نسداریم دست ستیز 
دگر سوی شسیران نبیند دلیر 
خروشید و نزدیک حیدر شتافت 
که سر می‌خورد بر شنت زینهار 
چو بر عزم پازد به سر پنجه شیر 
کشدد از ميان دشنه آبکسون 
خروشید کسای شیر شمشیر گیر 
به سسعد دلاور نمايمت راه 
بجست از زمین" پیر همچون پلنگ 
از آن پس سسوی حسیدر آواز کرد 
کشسادن مسراو را کنون در خور است . 
یکی اژدها بود در وی چو قار 
سر خود به سوی سرافراز کرد 
به زخمی دو نیمه زدش چون خیار 


a ۳۹ . 0‏ ۰ ۰ 
شداز چشم شیر خدا ناپدید 


اء تاد ؛ جدین. ۱ 2 ۲ . ةا د: عاش رر تة ام ومسا الم ى استر. 
۳ نگ ده ]ده پاییمت .شخ د: رهام ۵ نسخة د: آن زمان. 


و1 تسه د: پر زآتش. 


از آن پس بغغريد مرد دليسر 
گرم شیر پیش آید ار اژدها 
درآمد یکی شیر پرخاشجوی 
بدان تسایک یرد سر پهلوان 
چو حیدر پس پشت خود بنگرید 
یکی مشت بر روی او زد دلیر 
زبینی برون ریخت مغز سرش 
زجان باتش آشنایی نماند 
هم‌اندر زمان شیر شد ناپديد 
چنین گفت کای شیر زور آزمای" 
تورا خود دل و زور شیران نسبود 
بکردید در خانه از هر کار 
غمی کشت چون سعد یل را ندید 
پبه هسنگام برکشتن از چاهسار 
که مسی‌گفت زار از دل دردهسند 
خسسبر ده على را زتسیمار من 
مگر زین شب نتيره. روزم دهد 
چو نزدیکتر شد بدان ناله مرد 
دری دید بسته به زنجیر تسنگ 
زنجیر و بشکست بسند 


مه ٩‏ مه 


بدو اندرون سعد را بسته دی 


و بای سرو روان دید خضم 
دلاور مزاو را یس بوسید پای 
۱. نسخه د: چنان را. 


۳ نسخه د: کجا می‌روی تو مرو باز جای. 
۵ نسخه د: به بند أندرون سعد را بسته دید. 


۱۹۷ 


همی گفت چه ازدها و چه شیر 
زشمشير تيزم نسیابد رها 
بهە‌کددار باد از پس پشت اوی 
در آن چس‌اهسارش کند بی روان 
مران نسژه شیر ژیان' را بسدید 
زبالايه خاک اندر افتاد شير 
بلرزید بر خاک تيره برش 
به چشم اندرش روشنایی نماند 
نگه کرد حددر مراو را ندید 
کجا مسی‌گریزی مرو باز جای"' 
تسورا تاو" مشت دليران نبود 
تهی یافت خانه ز کم کرده یار 
چپ و راست از هر سوی بنگرید 
به کوش آمدش ناله سخت زار 
که یارب خلاصم ده از چاه و بند 
بەكوشش رسان ناله زار من 
چو روز اخ‌تر دلفروزم دد 
به چشم اندرون آب چون ژاله کرد 
بدان در به سر پنجه بکشاد چنگ 
درآمد به خانه چو شیر نژند 
تش را زب ند کسران خسته دید 
بزد دست و بگشاد بندش زغم 


بسی آفرین خواند بر رهنمای 


۲ نسخه‌های د: جنگ آزمای. 


۰ ۴ نسخه د: تاب. 


نیایش' همی کرد کای پهلوان 
زب هر من اندر نشيب و فراز 
چهکويم به پاداش کار تومن 
به پاداش نايد زمن هيچ كار 
جهان آفرین مر تورايار باد 
تو را روز جز شاد و خزم مباد 
جو اوو کی ر خا 
بجستند بير نکسون بخت را 
زمانی نشسنندبرتخت بر؟ 
چو از روش‌نایی به راه آم‌دند 
سس پهید سوی لشکسر آواز داد 
کسه ای شیر مردان لشکر پناه 
کے چس‌الاک رفتیم و چست آمدیم 
چو آواز حسیدر بسرآمد زچاه 
فرو هشت بوالم حجن آنگه کمند 
فرستاد بسیرون مسر او را زچس‌اه 
خض بر داشت حسیدر زگسفتار پیر 
که آسی که دلهابسدان شاد بود 
سلیمان در آن چه به میلی ببست 
همانگه على تاب داده کس مند 


گرفت آنگ هی میل را در کسنار 


۱. نسخه ب: ثنایش. 

۳ نسخهد: موس از تنت کم مباد. 

۵ نسخهد: به چالاک . 

۶ نسخهد: قبل از این بيت ینک زیر آمده است: 
به شادی برآمد خروش از سپاه 

۷ نسخه‌های ب و د: وز این . 


۱۹4 


رخت سرخ و سر سبز و روشن روان 
بی زج دیسدی و راه دران 
که هستم کنون شرمسار " تو من [۴۲ -پ] 
توپاداش یابی زپسروردگار 
سر دش منانت نگ ونسار باد 
سرت سبز و مویی از" او کم مباد 
بسسرون آمدن را بياراستند 
تسهی بی‌افتند از برش تخت را 
و زآن‌جاسوی چه نسهادند سر 
به پایان تاریک چاه آم‌دند 
دل نسسس‌‌مدارن ددن يناز داد 
برآرید مارا زتاریک چاه 
بدین آمدن تسندرست آم‌دیه؟ 
به شادی برآمد خروش سپاه 
س‌پهید بر او سعد را کرد بند 
زدیدار او شادمان شد سپاه 
در آن غار بر دامن آیک سیر 
وزان" آب ویرانه آباد بود 
ن هسیچ کس را بسدان ميل دست . 
بپیچید و در ب‌ازوی خود فک ند 


هسمی‌خواست یاری زپروردگار 


۲ نسخه د: شرمسار از تو. 


۴. نسخاب: تخت زر . 


که آواز حیدر برآمد ز چاه . 


برو سینه بر ميل بفشرد پيل 
کشسیدند بیرون مسراو را زچاه 
چواز چاه تاریک سر برکشید 
همه جویهای کسهن شد پرآب 
چو ویرانه آباد شد' زآدمی 
زکار جسهان آن" نسباشد شکفت 
که" دهقان چو کشت آیدش در درو 
همانگه کس آمد به نزد سپاه۵ 


ببودند یک روز دیگر به‌جای 


۱. نسخه د: می‌گشت میل . 
۳ نسخه ب: این نباشد و نسخه د: این نیاید شگفت . 
۵ نسخه د: به نزدیک شاه . 


۱۹۹ 


بجنبش درآورد و بشکست ‏ ميل 
همی کرد گردان زبالا نگاه [۴۳ -ر] 
یکی آب روشسن زچسه بسردمید 
شد آیبساد ويرانه بوم ضراب 
پر از کشته و سبزه گشت آن زمی 
یه دانش نگه کن که دانا چه گفت 
در آرد به جسوی کهن آب نو 
که آن آب روشن برآمد زچاه 


که سيراب شد مردم و چارپای 


۲ نسخه د: شد ادمی . 


i .۴‏ نسخه د: چو دهقان . 


Ye: 


[رسیدن حضرت شاه ولایت سر پنجراه و به خواب» رسول اللا را دیدن]۱ 


چو رخشنده" آتش برآمد زآب 
دلیسران سر از خواب بسرداشستند 
بنه بر نسهادند گندآوران 
بیابان گسسرفتند و راه دراز 
برآ آباد و ویران به سختی و رنج 
رسس‌یدند پسنجم به دشستی بسزرگ 
هوای جک رسوز چون هاویه 
بدو انسدرون مرده مردم هسزار 
چو حیدر چنان [دید]" خیره بماند 
بپرسید کاین مردگان کیستند' 
پشنگ آمد و آن سپه را بسدید 
سزه کرد پر سیم و بر زر فشاند 
بک‌فت این س‌پاه خسراب مسنند 
زکسسرما و سسختی چسنین مسرده‌انسد 
ولیکن مرا نسیست پسیدا پسدر 
ندانم که جان برد یا جان سپرد 
عمادالم لک گفت دانم که شاه 
وزآن‌جسا سپاه عسلی در گذشت 


سراپای صحرا سر و پای"' بود 


۱. عنوان با توجه به نسخه «د» نوشته شد . 
۳ نسخه د: اخگر آفتاب . 

۵ نسخۀ د: زمین بدیدند پر شیر و گرگ . 
۷ نسخة د: بر رهگذار . 

. نسخه د: مردمان کیستند‎ ٩ 


۱ نسخه ب: برست ار نمرد و نسخه د: بشد يا بمرد . 


۰1۳ نسخه د: بود خفته . 


زیسانه کش سید اخکسر" آفتاب 
زبهر شن آب برداشتند 
به زین درنشستند جنگاروان 
ب ریدند راه نشیب و فراز 
براندند تا روز بگذشت پنج 
زمینی ندیده پسی شیر و گرگ 
زسسوزنده دوزخ یکی زاویه 
سراپای افتاده بر هر كنار" 
پشنگ سرافراز را پیش خواند 
چسنین مرده اندر پسی چسیستند 
مان روزگار تبه را بسدید 
زابر سیه بر مه اختر فشاند 
همه خویش و پیوند باب ۲ منند 
که بر تشنگی راه بسپرده‌اند 
ندانم کها[ا چه آمد به سر 
از این پهن صحرا برست" ار بمرد 
به سسوی بسرادر کرفته است راه 
پسراز مرده دیسدند هامون و دشت 


بر او" خفته مردم به هر جای بود 


۲ نسخه د: چو خورشید آتش . 

۴ نسخه د: به أباد. 

۶ نسخه های ب و د: مردی هزار . 

۸ در نسخه های دیگر «دید» وجود دارد . 


1۲ تسه د: سراپای بود . 


سه روز دکر چون بپیمود راه 
چو حددر به راه اندرون بسنگرید 
ازا اندیشۀ راه دلتنگ شد 
به عبری نبشته برآن سنگ بر 
از این پنج راه چسار راه بسلاست 
غمی شد سپهبد' زبهر سپاه 
فرو داشت دیگر ‏ هسمان‌جابه جای 
سپه خیمه برزد همه پهن دشت 
شسبانگه از این نو رسیده ترنج 
ب‌فرمود" حيدر به رفتن شتاب 
چو در خواب شد حسیدر نامدار 
بدوگفت کسز غم دل آزاد کن 
سلامی زمن سنوی سياف بر 
برآيسدبه دست توبسيار كار 
توزین راه بر دل '' مسیفزای رنج 
از این نامداران به هر مسهتری 
برآن۱ ره که بینی یکی سرخ سنگ 
بفرمای تانممداران هار 
چو حسیدر درآمد زخواب گران 
سس‌پهدار حسیدر زبان بسرکشود 


جدا کرد از آن ان جمن دەهزار 


۱. نسخه های ب و د: ز انديشه . 
۳ نسخه د: سپهدار بهر . 

۵ نسخه د: که ای . 

۷ نسخه ب: نفرمود . 


. نسخۀ د: مصرع اول بجای مصرع دوم نوشته شده است‎ ٩ 


۰ نسخه د: برخود . 


به پ یش اندر آمد سر پنجراه 
به ره بر شهاده یکسی سنگ دید 
غمی کشت و نزدیک آن سنگ شد 
که ای هر که بسابد" بسدین ره گذر 
یکی راه دیکر بود راه راست 
همی گفت تا خود کدام است راه 
که تا پهلوانان چه بینند رای 
ببودند تاروز روشنن گذشت 
چو نارنج یوسف نهان شد به گنج 
سرنامداران" فرو شد به خواب 
پیمبرشد اندر زمان آشكار 
روان رابه گسفتار من شاد کن 
یک سویش که ای شاه فرخنده‌فر 
نباشد به دست تو دشوار کار [۴۴- پ] 
ک‌زین کن زلشکر سپهدار پسنج 
سسزاوار هر یک بده لشکری 
تو بر وی بر و دل مکن ايچ تنگ'' 
کند هر سپهبد رهی اختیار 
نشس تند بسیدار دل مهتران 
همه خواب دیده بدیشان نمود 


یه مالک سپرد و بباراست كار 


۲ نسخة د: هر که آید . 
۴. نسخه‌های ب و د: فرو داشت لشکر . 
۶ نسخه د: که اين . 


۸ نسخه د: فرو شد سر نأمداران . 


۱ نسخه د: بدان راه . 


۲ نسخةٌ ب: دل مدار آنچه تنگ و نسخه د: برو زود دل را مدارید تنگ . 


ی نوی مس 
به سعد سرافراز و زنهار خوار 
چو ساف را مرد لشکسر شس‌مرد 
سپاه عرب بسهر خود بسازداشت 
از آن" پس ب‌فرمود تسا هر ری 
به هر راه از آن لشکری برنشاند 
بسسزرگان لشکر خسلیده جگسر 
کسی را بس 4 هجر آشنایی مباد 
دلی راکجا دلفروزی بود 
سپه سسربه‌سر دل پر از درد و غم 
بکردند مریکدگر را درود 
جسدا کشت لشکر زهم سوگوار 
چنین است آیسسین گس ردنده دور 
جسهان نسیست خالی زداد و ستم 
جسهان کر نسداری براو غم مدار 
جمهان بسرگذار است از او بسرگذر 
تو را زین جسهان سهره‌ای داده‌اند 
غسسم دی و فسردا مسخور زیت‌نهار 
چو دی رفت اميد آسنده نیست 
تو را جز بدین یک زمان نیست کار" 


چو آینده و رفته امند نسیست 


۱. نسخهٌ ب: چو سیاف را مرد لشکر شمرد . 

۳ نسخه ب: به جای این بیت ۰ بیت زیر آمده است: 
جرب و کر کید 

۴ نسخة د: وز آن پس 

۶. نسخه د: این بیت قبل از دو بیت گذشته آمده است . 


۸ نسخۀ د: وگر نیست . 


۳۰۲ 


اشارت به بوالمحجن گرد کردا 
سسپرد از دلیسران سپه ده هزار 
براو ده هزار دگر بر شمرد" 
كه آيیین انجام و آضاز داشت 
به راهى برون رفت بالشكرى 
ره سنگ سرخ از پس خود ی‌ماند 
که تازان جدایسی چه آید به سر 
غم و درد روز جدایی مباںً 
که روز جدایسیش روزی بود 
دهان خشک و رخساره پر آب و نم 
زدددده گش‌سادند هر یک درود 
همی کرد هر یک رهی اختیار 
که با مهر و کین است و با داد" و جور[۴۴-ر] 
زمانی به شادی زمانی به غم 
غسسم روز نس‌اآمده هم مدار 
غم دی و تسیمار فسردا م‌خور 
مسجوی آن‌چه بهر تو ننهاده‌اند 
که دی رفت و فردا نیاید به‌کار 
وگر هست" آینده پاینده نیست 
کرت مسهلتی هست فرصت شمار 


دمی چند اکر هست جاوید نیست 


۲ نسخه د: ز سعد . 


بدو ده هزار دیگر بر شمرد 


۵ نسخه د: به هر ره . 


۷ نسخه ب: شادی و جور . 


. نسخه د: تو را جز بدین یک زمان نیست کار‎ ٩ 


چو کار جهان یکدم است ای پسر 
چسرا دل نسهی بر عسروس جهان 
عسروسی که خون تو مابین اوست 
میدن زلف و خالش که در دام تو است 
به خالش مبین بسته بر روی دام 
یدان دانه در دام پستت ک ند 
چو هشیاری از سر برون شد تو را 
دلش تابه تو نساکسه زبرزیر شد 
به سیری زمهر تو دل' برگرفت 
بیاتایشوییم از این دوست دست 
سسرپای" بر چرخ گردان نهیم 
بهار است و از خار کل می‌دمد 
ز یک سسوی نرگس قدح بسرگرفت 
بنفشه سر زلف ریاد داد 
صسبا پسرده گل دریدن کسرفت 
زهر کل که در باغ مستی نمود 
سمن روی گل را سپید آب داد 
ز" سنبل صسبابوی مشکین کشید 
غسمی در ميان گر بسرآورد مسر 
زخوشخوانسی مرغکان بر چسمن؟ 
مکر یلیل از غشنچه بیداد داشت 
غزال سیه کا ر چشمه‌سار 
چنین روز با شاذمانی بود 
۱. نسخه د: دل از مهر تو . 


۳. نسخه د: به سنبل . 


۵ نسخه د: در چشمه سار . 


۳۰۳ 


شمان به ته آید به شادی به سر 
بس‌ترس از فسریب و فسوس جسهان 
فسریبندگی رسسم و آینن اوست 
که این دانه و آن دگر دام توست 
که آن دانهات می‌کشد سوی دام 
به جام می آز مستت کسند 
دل ان درکف آز خضون شد تو را 
تو سدرش ندیدی او سیر شد 
کسی را به جای تو در بسرگرفت 
نباشیم در دام او پای بست 
یکی روی بر خاک مردان نهیم 
عروس چمن بر چمن می‌چمد 
زسوی دگر لاله ساغر گرفت 
پریشانی مهن مراياد داد 
نسقاب از رخ گل کشددن گرفت 
شقایق براو پیش دستی نمود 
شقایق ورا رنگ کوناب داد 
خط و خال بر روی نسرین کشید 
سپر غم شد اندر ميان شم سپر 
زب ان بسته طوطی شکر سخن 
زدلتنگی‌اش ب‌انگ و فریاد داشت 
نشان داده از چشم دلجوی یار 


بود کسر"به روز جوانسی بود 


۲ نسخه د: سر و پای . 


۴ نسخه د: بلبلان در چمن . 
۶ نسخه د: سزد گر . 


جسرانار کیش و طرب سرمکش 
پس از مسا بسی روزک‌اران بود 
بگردد بسی چرخ نیلی سرشت 
بگرید بسسی ابر فصل بهار 
که باشد وجودت زهم ریخته 
به دست تو گر کرد آهن چمان 


جهان گر بکیری چو بسهرام گور 


۱. نسخة د: از او بهره یابی چو بهرام گور. 


f 


کد عیش ر طرب با جوانی است خوش 
که کل روید و نوبهاران بود 
که بستر بود خاک و بالین زخشت 
به خندد بسی لاله بر کوهسار 
به خاک سياه اندر آميخته 
دراز است بر تو كمند زمان 


چو بهرام یابی از او بسهره گور' 


۲۰۵ 


[در آفرینش جهان و اظهار نیاز به درگاه خداوند] 


نخست آفسرین آفریننده راست 
خداوند بخشندۀ دادگر 
خسدایسی که گوهر زکان آفرید 
رواق سسپهر از کف دود کرد 
چو شب را شبستان به آیین نهاد 
ب‌پوشید جعد شسبان سياه" 
فسراز سر ترک مه روی روز 
چو هندوی شب را سیه پوش کرد 
چو اندازۂ روز و شب کرد راست 
شب و روز در عسسینآرایش‌انسد 
[زمین را بکگس‌ترد بر روی آب 
زک وه گرانسنک بستش ستون 
شک وه کسرانسی از او یافت کوه 
زمین را به مسمار سنگین بدوخت 
خور و خواب و آرام و خفت آفرید 
در بسته بر عساشقان باز کرد 
شب تسیره بر خیز و بکش‌ای راز 
سراپ ردة کسبریاییش بین 
چو رفستی به دراه لط‌فش فراز 


نه حاجب نه دستور نه پیشگاه 


که هست آفرین زآفریننده راست" 
نگ ارنده ان جم و ماه و ضور؟ 
خضرد را به خود خرده دان آفرید 
همه پیش طاقش زراندود کرد 
زق‌ندیل مه شسمع ززین نهاد 
به نیلی سرآخوش کلگون" ماه 
زدی با بزد چس‌تر کسیتی فسروز 
زمسساه حسلقه در گوش کرد 
کهی شب فزود و کهی روز ک‌است 
چو کاهش به سر شد در افزایش‌اند [۴۴ - پ] 
زلرزندگی می‌نمود آف‌تاب]" 
وزآن یافت این ربع مسکون سکون 
که در زیر بارش زمین شد ستوه 
چراغ شب از اخضتران بسرفروخت 
زن و یار و فرزند و جسفت آفرید! 
شب تسیره را پسسردف راز کرد 
بسنه روی بسسر روی خاک نسياز 
خداوندی و پسادشاهیش بین 


بيايد تسورا لطس ف او پ بشیاز 


که مانع شوندت زپیشان کار )ل 


۱ عنوان فوق در هیچ یک از نسخه ها نبود » با توجه به متن افزوده شد . 

۳ نسخه د: این بیت را فاقد است . 

۵ نسخه د: ز نیلی سر آغوش گل زیر ماه . 
۷ نسخه د: زن و جفت و فرزند و باب آفرید . 


۲ نسخه د: آفرین آفرینندة راست . 
۴ نسخه د: بپوشید جعد شبستان سیاه . 
۶. نسخه د: مى نمود اضطراب . 


۳۶ 


اکسسر ره روی رو و راهت' دند چو در وی پیستاهی. پسناهت دهند 
بسدین دولت ار باشدت بسختیار زهسی مرد دولت زهسی بسختیار 
تواو را بسدان كاو یداند تو را چو او را سخوانی بخواند تو را 


۱. نسخه د: روی زود راهت . 


[رسیدن مالک اژدر و جنگ کردن بر گرگان و به خواب دیدن حضرت رسول الله 
را و شفا بافتن و رسیدن لشکر خاوران و عاشق شدن بر دختر خاوران]' 


چنین کفت کسویندهة داستان 
که چسون مالک شبردل با میاه 
همی راند لشکر به بسیگاه و گاه 
به روز چسهارم یکی باغ دید 
سلیمان بسدان باغ را ساخته 
بگردید بر گرد دیسسوار باغ 
زمرمر به در بر يكى طاق بود 
چو مالک به باغ" اندر آمد زدشت 
درخت اندر آن باغ بسیار دید 
نگه کرد در پسای زژین درخت 
یکی تخت زژیسنن برافسراخته 
به پیش اندرون صف برخیا 
نس‌بشته به زر بسر سر تخت او 
کجاخاتم و تساج" پیغمبری 
کجاشد سلیمان و آیین او 
کسی تاج و تخت سلیمان نداشت 
چو باد از جهان رخش" بیرون جهاند 
بکسردید مالک به باغ اندرون 


طلسم اندر آن باغ بسبار يود 


زک فتار بددار دل راستان 
چس‌دایسی کسرفت از سر پنجراه 
چ‌نین تاسه روزه بپیمود راه 
عنان سسواران بسدان سو کشید 
چنان چون بپاید بپرداخته] 
دری دید رخش‌نده همچون چراغ 
که اندر جهان طاق او طاق بود 
بکشت اندر آن باغ لختی به گشت 
درخت از زر و نسقره‌اش بار دید" 
بسدید او یکی شهریارانه تخت 
بر او صسورت خویشتن ساخته 
فسسروزنده از شکل او کسیمیا؟ 
که آیاکجا" فزه و بسخت او 
کسه گسردن نهادیش دیو و پری 
کجافزه و فرهنگ و تمکین او 
نسدیدی که آخر گذشت و گذاشت 
سسلیمان نماند و جهان را بماند 
دو دیسده پر از آب و دل پر زضون 


زمر کونه ! شکلی پسدیدار بود 


۱. عنوان با توجه به نسخه «د» افزوده شد . ۲. پایان فسمتی که با توجه به نسخه «ب» افزوده شد . 
۳ نسخه ب: ز باغ . 
درختان زر و نقره‌اش بار بود . 

۶ نسحخه د: که ایا کجا شد . 


. نسخه های ب و د: رخت‎ . ٠ 


۰ نسخه د: ز هر گوشه . 


۴. نسخط د: درخت اندر آن باغ بسار بود 

۵ نسخه د: این بیت و بیت قبلی را فاقد است . 
۷ نسخه د: تخت پیغمبری . 

. نسخه د: دلی پر ز خون‎ ٩ 


بسرون آمد از باغ رخ پر زآب 
به تنگ آمده از رنج رفتن سپاه 
سپهبد بسستالید با کردگار' 
دو روز دگسر" رانسد مردان جنگ 
شیسیه کرد چشم سپه باد مرگ 
بسه گرد اندرون پهلوان بسنگریست 
بسرون آمد از گرد کسرگی هراز 
یکی شاخ هر گرگ را بر سرش 
به پیش سسواران ب‌بستند راه 
برفتند مردان جسنگی زجای 
سالبح مسواران نب کارگر 
نماند ایسیچ" کس را سلیح درست 
کرفتند کرگان سپه را به شاخ 
کسی زاکه دیدند و دریافتند 
بسه رهستن نبد اسب را پای کرک 
بکشتند آن م‌ومنان را به شاخ 
کسسته بر و یال اسبان زهم 
زمین شد به کردار دری‌ای ضون 
از آن مسّومنان زنده یک تن نسرست 
زاسس‌بان چسنگم, و مسردان کار 
بکوشید مالک به گرز گسوان 
۱. نسخۀ ب: دل پر ز آب . 
۴. نسخه د: بر کردگار . 


۶ نسخه های ب و د: نه د شمشیر و نیزه . 


۸ نسخه د: نبندد. 


۳۰۸ 


به رفتن گرفتند' از آن‌جا شتاب 
بسسیابان و تگی زآب و گیاه"' 
خود آگه نبود از سران‌جام کار 
بسرآمد غشسباری چو درب‌ای زنگ 
از آن گرد بسرخضساست آواز گرگ 
بدان تا بداند که آن گرد چیست [۴۵-ر] 
و زایش ان صواکشت برسان قار 
رسسیدند در مالک و لشکسرش 
پس و پیش کسردان درآمد سپاه 
فشردند کسرگان در آن جنگ پای 
نه شمشیر تسیز و نه تسیر و تبر 
نه ایسد ون نشان کرد پسیکان تیر 
چو بشکست دل دست شد نبز سست 
شد از شاخشان سینه‌ها شاخ شاخ 
ببندد' همی دست را پای مرگ 
پر از کشسته شد پهن دشت فراخ 
سواران جسنگی دریسده شکم 
فتاده سسواران و اسسبان نکون 
بودند همسمواره" با خاک پست 
نسرفت از مسیان هيج یک بسرکنار 


که خود را مگر افک‌ند بر کران 


۲ نسخه د: گرفته . 
۳. نسخه ب: بیابان و تنگی آب و گیاه و نسخة د: بیابان و تنگی و آب و گیاه . 
۵ نسخه د: دو روز دگر ماند . 


۷ نسخۀ د: نماند آنچه . 


رز نسخه ب: ببودند یکباره . 


تن پهلوان سر به سر خسته بود 
زهر سو نهاده بر او' روی. گرگ 
پیاده بکوشید بی ‌بارکی 
چو تابنده خورشید بنمود پشت 
بسرآمد یکی بادو گردی سياه 
سپهید پیاده اا به دشت" 
بر آن دشت وة نجنیید كس 
همی خون خروشید" بر کشتگان 
زمانی پر از گریه و ناله بود 
از آن پس» پس و پیش خود بنگرید 
غریوان بدان غار بنهاد روی 
یه غار اندر آمد خليده روان 
تن از زخضم خسته. دل از درد ریش 
چنین است آیسین چرخ کسبود 
کس‌هی کسینه بینم از او گاه مسهر 
بکردان !۲ سر از گردش روزگ‌ار 
دل "" از وی بسرآور که این کوژ پشت 
بشوی از جهان دست کناین دون پرست 
در این خان چرا بایدت گل سرشت 
پسسلنک سیه پيسة روزک ار 


یس پرهیز ک‌این سسالخورده پلنگ 


۱. نسخهٌ ب: بدو . 

۳. نسخة ب: ز دشت . 

۵ نسخه د: که آنجا برآرد . 
۷ نسخه ب: پر از داغ دل . 
4 نسخه د: رسیده جراحت . 
۱ نسخة د: مگردان . 

۳. نسخة د: آنگه پکشت . 


۲۹ 


زسر نا به پایش به خون شسته بود 
نسهاده جهان پسهلوان دل به مرگ 
بریده دل از جسان به یکسبارگی 
زتسرکان جنگی' تسنی صد بکشت 
رمسیدند گرگان از آن رزمگاه 
بدان کشتگان سر به سر برگذشت؟ 
نه یک خسته کزوی" بسرآید نفس 
بسسرآن داغ دل روز بر کشستکان 
زخضوناب در" چشم او لاله بود 
به دست چپ خود یکی غار دیسد 
چو سیصد!* جراحت براندام اوی 
به صد درد و تیمار بر خود نوان 
تو بنگر که او را چه آمد به پیش 
گهی برفراز است و که بر'' فسرود 
نسدانسد کسسی راز گردان مسپهر 
که سرکشته همچون تو دارد هزار 
بسی را بسرآورد و پسرورد"" و کشت 
بشوید به خون تو ناگ اه دست 
که خواهند کردن زخاک تو خشت 
ک‌مین تو می ‌گیرد از هر کنار 


به خون تو دندان گشاده است و جنگ 


۲ نسخه د: ترکان چنگی . 

۴ نسخه د: بدان جمله کشتگان بر گذشت . 
۶ نسخه د: همی خون ببارید . 

۸ نسخه د: بر چشم او . 


۰ نسخه ب: بر فرود . 


۱۲ نسخه ب: سر از وی . 


۴ نسخه د: در این خون . 


بسزن دست و پایی به درا درون 
وک رت غرفي ره 
چو مالک برون آمد از دشت جنگ 
زسرتا به پسایش همه خسته بود 
کسی را که سیصد جراحت بود 
زبان خشک و لب تشنه و آب نه 
چنان بود زضمش که از خستگی 
ستون کرد در زیر پسهلو عسمود 
شب نیره ک‌این شنمع رخشان بمرد 
سیاهی غار و سسیاهی شب 
شب نار" و تسنهایی و خس‌تگی 
شب و خستگی کساهش جان بود 
سس سرخسسته امس ید بالين نسداشت 
همی گفت از آنگه که من بوده‌ام 
نسیامد مرا هسرکز این روز پیش 
چنین زار و تن خسته و ناتوان 
دریغا دل و زور و ب‌ازوی من 
دریغاکه حیدر تستدارد خبر 
دریسفا که بی‌یار و بسی‌غمکسار 
چوشد تیره چشم جهان بین من 
همی گفت از این گونه تا نیم شب 


۱. نسخه د: به دریای خون . 


۳۷۰ 


که کشتی فرو شد به گرداب" خون 
زر بگذرد مرد را آب " مرک 
درون رفت نالان بر" آن غار تنگ 
جراحت براندام نابسته بود 
ندانم که او را چسه راحت بود 
دل آزرده و دیس ده را خواب نه 
نسسیارست خضفتن زپسابستگی* 
همی گفت با خود مرا کار بود 
جسهان از هوا روشنایی ببرد 
جمهانجوی را جان همی جست لب 
پسریشانی و زخضم' و نابستگی 
چو تنهایی افزود رنج آن بود“ 
به جز زاری و ناله آبین نداشت؟ [۴۵ - پ] 
زپیکار رگز نیاسوده‌ام 
ندیدم بدین تیرگی روز خویش 
بباید سپردن هم اين‌جا روان 
از این پس نبیند کسی روی من 
کزاین راه ما را" چه آمد به سر 
بمیرم به سختی در این تیره غار 
ندانمكه‌آيد به بالين من 


زعفتن زمانی نسیاسود لب 


۲. نسخة د: به دریای مرگ و نسخه ب: چو گفتی درافتد به گرداب مرگ . 
۴. نسخة ب: بدان غار و نسخة د: در آن . 


۳. نسخۀ د: آب و مرگ . 
۵ نسخه های ب و د: ز نابستگی . 
۷ نسخۀ د: پریشانی زخم . 


۸ نسخهٌ د: این بیت قبل از چهار بیت گذشته نوشته شده است . 


. این بیت و قبلی در نسخه اساس تکرار شده است‎ ٩ 


۶ نسخه های ب و د: شب و غار . 


۰ نسحخه د: که ما را از این ره . 


چو شب نیم شد با رضی پر زآب! 
به خواب انسدرون مصطفا را بسدید 
بيامد به بسالین او مسصطفا 
گشاد آن سرو و دست معجر نمای 
به هر جاکه دست پيمبر رسد 
چواندام مالک بمالید پاک 
چو شه بر تنش خستکیها درست 
چو از غار بیرون شوی راه جوی 
پیبینی یکی راه ب‌اریک دو 
یک فت این و مالک درآمد زخضواب 
تن خویش دید یکسر درست 
کمر بست و کرز کران بر کرفت 
نماز دگر را یه دیهی رسید 
به آب آمد و جامه از خون" بشست 
وضو کرد و آمد به جای نماز 
و زآن جا بیامد به ديه" انسدرون 
بسماندند مسردم از او در شکسفت 
دل ن‌امداران شد از وی دو نیم 
سانش نسهاذللاخوان سره 
جهان جز به بخشیدن آباد نیست 
سر از داد نتوان فرو داشتن 


زماانى بياسود مرد دلير 


فرو رفت چشمش زمانی ب خواب 
گل روضة اط صفا را بسدید 
که از بوی او خسته یابد شفا 
بمالید برخسته سر تابه پای 
جسراحت شد اندر زمان ناپدید 
به ‌جای خودآمدتن زخمناک 
پیمبر بدو گفت برخیز چست 
به دست چپ خویشتن راه جوی 
از ایسن‌جا" بران راه باریک رو 
زین پرزگفتار و رخ پرزآب 
چنان چون بد از روزگار نخست 
به دست چپ خود ره اندر گرفت [۴۶-ر] 
لب سبزه و کشسته و آب دید 
زسختی کمر بسند را کرد سست 
نماز گذشته قضاكرد باز 
به گردن برآن گاو پیکر ستون 
زکسرز کسران و بر و یال و سفت 
پذیره شسدندش بزرگان دو نیم 
زح لوا و بسریان و مرغ و سره 
چسوان مرد را بسهتر از داد نبست 
که رسم است مهمان نکو داشتن 


شکم را بسدان خوردنی کرد سیر 


۱. نسخة ب: شب نیمه شد با رخی پر ز آب و نسخه د: با رخ پر ز آب . 
از انجا یکی راه باریک نو . 


۰ ۴. نسخه د: به ده اندرون . 


۲. نسخه د: ببینی یکی راه باریک نو 
۳. نسخه د: جامه خود . 


۵ نسخه د: پذیره شدند آن بزرگان ز بیم . 


۶ نسخه د: داد سیر . 


چو پرداخته آمد زکار طعام 
که ایسدر کسی را ندانم همی 
بر آن دشت کسرگان مرا بود راه 
من این جا رسیدم به تیمار و درد 
چسنین " داد پساسخ نسدو خاص و عام 
زخساور زمسین است و نزدیک شسهر 
تو را راهی از پیش در پیش نیست 
دل پس‌هلوان زین سخن شاد کشت 
از ایشسان یکی مرد رهسبر بخواست 
یکی اسب آسسوده با رهسبری 
س‌پهبد به اسب اندر آورد پای 
برآن بساره مالک ب‌پیمود راه 
فسرو آمد از بارة تسیز تاز 
چو مالک به شهر اندر آمد زراه 
چس و لخسستی بپیمود راه دراز 
بستان پسری روی ریسخته موی 
خسسرمان شکسرفان شکسرفشان 
یکی دختر اندر میان چون پسری 
دلارامسسی" آرام جان آمده 


غسزال سیه چشسم و صد دلبری 


عقیق لب لعل او آبدار 
دل شب سسوادی زکسیسوی او 


۱. نسخۀ د: چو این داد . 
۳ نسخۀ د: گروه سوار . 
۵ نسخة د: دلارام . 


بسپرسید کاین ديه را چسیست نام 
یکی مرد بسازارگ انم همی 
همه اشتر و اسب من شد تیاه 
بسی رنج ديدم به کار شبرد 
که اسن ديه راساده خوانند نام 
از این شهر آسان توان یافت بهر 
از ایسدر دو فرسنگ ره بیش نیست 
تسوک‌فتی یکی سرو آزاد گشت 
بدان تانمايد بدو راه راست 
فرستاد دس زدیک او مهترى 
دوان " شد به پیش اندرون رهنمای 
سسوی بسارة شسهر خاور سپاه 
به رهسبر سپرد اسب تا کشت باز 
همی رفت و می‌کرد هر سو نگاه 
کسروهی" سوار آم‌دش پیشباز 
معنبر زرفتارشان خاک كوى 
بەبویى سر زلف عسنبر فشان 
کسسز او رشک بردی بت آذری 
دل از دست چش‌ مش به جان آمده 
ستاره جسبینی و صد مشتری؟ 
كمند سر زلف او تسابدار 


مهنو خیالی زاب سروی او 


۲. نسخه ب: روان شد . 
۴ نسخۀ د: زنجیر موی . 
۶ نسخه د: این بیت قبل از دو بیت گذشته نوشته شده است . 


در ! ابروی او راست نايد سخن 
دولعس لش مفرح زیس‌اقوت نساب 
اکر کل به آب لبش تر شدی 
به غمزه زچشم خرد برده خواب 
به روی و به موی و به چشم آن بهار 
دو زلفش به رخ بسرافک نده پست 
خط و ضخسال او دانه و دام دل 
رخش لاله را خسوانسده لالای خویش 
گل و سنبلش یاسمین" هر سه بار 
شکر بود و بسادام. چشم و لبش 
زن خدانش آسیب شاهان * سپرد 
دهانش ز تنگ شکر نسنگ داشت۸ 
زبان بسسته طسوطی زگ فتار او 
دو نرگس که بر چشمه آب داشت 
چو شمزش زابرو کمان می‌کرفت 
چو از جسعد مشکین زره می‌کشود!! 
چو بر کل زسنبل رقم می‌کشنید 
ک‌لش چسهره و نام کلچهر بود 
سر ب‌انوان دخت جمشید شاه 


چسسهاندار جمشيد پور قباد 


۱. نسخة د: ز ابروی . 

۲ نسخۀ د: به غمزه ز چشم شکر برده خواب 

۳ نسخه د: بروی و به مو » چشم او نوبهار 

۴ نسخه د: پاسمن . 

۶ نسخه د: ماهان . 

۸ نسخة د: دهانش ز شکر ؛ شکر تنگ داشت . 

۰ نسخۀ د: چو نرگس به مستی ز سر خواب داشت . 
۲ نسخة د: بدان . 


۳۱۳ 


چه بساید خیالی کج افگنده بسن 
به لعل اندرون رسته درخضوشاب 
گل از شکرش کل به شکر شدی 
به سنیل گل سرخ را داده آي" 
گل و سنل و نرگس آبسدار' 
به کسردار هندوی آتش پرست 
به خسوبی دلآرام و آرام_دل 
بسلای جسهان ديه بالای خويش 
س‌منبوی سنبل خط و کسلعذار؟ 
دوای دل و طوق جسان غبغبش 
طراوت ز سیب سپاهان ۲ سپرد 
زت‌نکش! مجال سخن تنگ داشت 
سس هی سرو در بند رفتار او 
چو نرکس زمستی سر" او خواب داشت 
به تیر مژه صید جان می‌کرفت 
زدلهای بسته کسره می‌کشود 
شب و روز گفتی به هم مسی‌کشید 
پسری را بر آن"' ماهرخ مهر بود]۲! 
خضداوند شمشیر و تخت و کلاه 


فسریدون نسب شاه فسرخنزاه 


به شکر گل سرخ او داده آب . 
گل و سنبل و ترکی آبدار . 
۵ نسخه د: مشکبار . 
۷ نسخه د: صفاهان . 
4 نسخه د: ز شکر . 
۱۱. نسخۀ د: چو از جعد زلفش گره می‌گشود . 


۳ پایان قسمتی که با توحه به نسخه «ب» افزوده شد . 


سسواران جسنگی و مسردان کار 
جز این دختر اندر کنارش نبود 
همی رفت دخستر بسه‌آهن رای 
یکی قستّه از سگ پرداخته 
سر قبه از سنگ پیوند داشت 
سلیمان از آن کرده بودش به بند 
سید راه کساید زقس‌به بسرون 
کسانی که بستخانه پرداختند 
بت نس وش لب رای بنتخانه داشت 
چو آن ماه با اختران در رسد 
نگسه کرد مالک به آوای او 
بسه کسیسوی او مسبتلا شد دلش 
برد آن دلارامش آرام دل 
چو شهباز عشسقش پسریدن کرفت 
يه دل گفت کای مرغ زیرک به دام 
کمان اپرویی بر تو بکشاد دست 
زب‌ازوی شسیران نسداری" نهيب 
رخت " آتش آورد و آبت ببرد 
چنین برگمان زهر نتوان چشید 
بسی گفت از آن سان“ و درمان نبود 


چو زور آورد دست غسوغای عشسق 


پسسرستندگان زو خسبر یسافتند 
۱ نسخه د: گزین . 


۳. نسخه های ب و د: تیرت . 
۵ نسخه د: ربودت . 


۷ نسخه د: به پیش . 


1۴ 


کمر بسند بودش هزاران هسزار 
پسر خود زین" در تبارش نبود 
بدان سان کجا رسم شان بود و رای 
سس لیمان پیغمبرش ساخته 
در آن قسبه عفریت را ب‌ند داشت 
که از دست او میرسیدش کسسزند 
به پسیرام نش چارصد بت فزون 
تان جمله از سیم و زر ساختند 
که اندر دل از بسهر بت. خانه داشت 
در آن راه باد خسزان در رسسید! 
بدان خضوبی و مس‌هر و بالای او 
کسرفنار دام لا شسسد دلش 
چو دلسر درآمد مسبر نام دل 
دلش چون کبوتر طپیدن گرفت 
کرفتار کشستی به سودای خام 
به یک ره برون رفت تیرش" زشست 
ببردت" به چشم آهسویی دلفریب 
يه پسیچ زلف تابت ببرد [۴۶ -پ] 
گ‌مانی بکش. کش تسوانی کشید 
دلش عسقل را زیر فسرمان نبود 
بگردد سر عسقل در پای عشسق 


زر سو بدو تسیز بشتافتند 


۴. سخه های ب و د: ندیدی نهیب . 


۶ نسخه د: رخش . 


۸ نسخه ب: از این سان و نسخه د: زین سان . 


زد خسادمی چوب بر پای او 
یکی مشت مالک بزد بر سرش 
زکردار او ماند.دختر شکسفت 
یه بتخانه آمد بت دلنواز 
چوک رخ بسرفت و زیارت بکسرد 
چو باز آمد آن ماه خورشید چهر 
دلت چون بسه‌مشر کسی‌کرد رای 
به شسهرا اندر آمد بت گلعذار 
همی شد پس پشت او پهلوان 
همی‌گفت بادل که بد روزگار 
چو در شهر شد مالک و بنگرید 
به نزدیک صراف ب‌نشست زود 
چوک رخ بیامد به نزد پسدر 
زمالک سخن کفت نزدیک شاه 
یکی کسرز دارد که هگام جنگ 
نسدیدم كسى را به" ب‌الای او 
به رزم انسدرون مرد صد لشکر است 
به سرپنجة مشت زور آز_ای 
زمالک سر شاه شد پر هوس 
بفرمودتاویزگان ده سوار 
زه زی مرد ر 
نشسته جهانجوی چون پور زال 
بگفتند شاد آمدی ای جوان 
۱. نسخه د: به قهر . 


۲ نسخه های ب و د: بدین کشور . 


۵ نسخه د: اورد . 


۳۱۵ 


که سیمابگون دید سیمای او 
سسرافگ ند در زیر پای انسدرش 
تکاور بسراند و سخن می‌نگفت 
بستان پیش ابسسروی او در نماز 
به ره بر نشسته همی بود مرد 
زمانه بر او بربگسترد مهر 
به مهر تواش دل بسجنبد زجاى 
پراندیشه آن" مالک نامدار 
دو دیسسده پر آب و خلیده روان 
ندانم چه باشد سران‌جام کار 
نشسته یکی مرد صراف دید 
رمانی سخن کفت و پاسخ شنود 
یکایک به خسرو نمود اين خبر 
که مردی بدین گونه " آمد زراه 
بکوبد بدان کرز سندان و سسنگ 
در ان انجمن نیست همتای او 
کنون خدمت شاه را در خور است 
سر خادم افک‌ند؟ در زیر پای 
یه نسسزدیک مالک فرسناد کس 
برفتند شاد از در شس‌هریار 
بدیدند چس‌نکال و بازوی شیر 
بدان فز وفرهنگ و بالاو یال 


به دل شاد باشی” و روشن روان 


۲ نسخه های ب و د: از مالک . 


۰ ۴. نسخه د: ز بالای او . 


۶ نسخه های ب و د: به دل شاد بادی . 


تو را خضواست دارای خاور سپاه 
بسسراف سراشت مالک عمودگران 
چو مالک یامد به درگ اه شاه 
نشسته دلیسران ززین کسمر 
به در بسرزدیبای فپروزه بسفت 
زمر پرده بسیرون یکی پسرده‌دار 
چو از پرده‌ها مالک اندر گذشت 
سرایی پدید آمد آراسسته 
زمر صفه تاصفه کامی هزار 
برابر یکی تخت بسته بسلور 
مسرضع به ياقوت و لعل و کسهر 
نشسته جسهاندار بر تخت عاج 
يە تسدییر ديوان نشسته ديير 
زک ردنکشان نامور ده هزار 
سرایی غلافان ززیسن کسمر 
همان چب‌ادر دستور دانش پذیر 
چو مالک به نزدیک جمشید شد 
چسه بر صفه‌ای تخت بنهاد گام 
چو دی دند بازو و چنگال شیر 
همانگه ب‌فرمود تاخون نهند 


۲ .۰ ا ی 
به خوردن ' چو از خون بپرداختند 


۳۶ 


فدم رند.. گردان به دیدار شاه 
برفتند سس مراه او مسهتران 
در ایوان کذر تنگ دید از سپاه 
زهر کشوری نامداری دگر 
لک وار پرده همی هشته هفت ۲ 
که کس را نباشد بدان پسرده بار" 
زدیدن سر پهلوان خیره کشت 
در او هضسفت" صفه پر از خواسته 
همه طاق و ایسوان او زرنگار 
درفشتان به کردار تسابنده هور 
خسراج همه خاور و ب‌اختر 
به سر برنهاده کران‌مایه تاج 
به پیش اندرون کلک و مشک و حریر؟ 
کمر بسته باافسر و گوشوار" 
به پیش اندرون ده هزار دگر' 
به هنجار بر جای خود جای گیر 
از آن خزمی همچو خورشید شد 
فرستاد بر دين سيد سلام 
نسهادند کسرسی ززینش زير 
همه‌بارگه مرغ بسریان * نسهند 


سس خن در مان اندر ادا تنند 


۱. نسخهٌ ب: این بیت و بیت قبلی ‏ قبل از دو بیت گذشته نوشته شده است . 


۲. نسخه های ب و د: فرو هشته هفت . 
و۳ نسخهٌ د: در او چار صقّه . 

۶ نسخهٌ ب: با گوهر شاهوار . 

۸ نسخۀ د: به زیر . 


۰ نسخه د: بخوردند و از خوان . 


۳ نسخه ب: پرده‌گار . 


۵ نسخه د: اندرون ده هزاران گزیر . 


. نسخه د: مرغ و بریان‎ ٩ 


ش‌هنشه وزیری گران‌مایه داشت 
جمهان کسامکاری به فرهنگ یار 
[ چنین گفت و باپهلوان 
کسلامی و ایسدر چسه افستاده‌ای 
سخن کوی از آغاز و انجام خویش 
جهانگیر پساسخ جتن داد باز 
جسهان را سراسر پگ ردیده‌ام 
مرانام هم‌امان رومی شناس 
چه مايه غلاملان ززین کمر 
به عسزم تسجارت بسرون آمدم 
جسهانی ز گسنج من آبساد بود 
به هر گوشه‌ایسی توشه‌ای داشتم 
به خاور زمین روی کردم نخست 
بر آن " راه گرگان ف‌تادم هسمی 
همه اشتر! و اسب من شد تباه 
بدو گفت شاه ای سرافراز شیر“ 
اگر پیش تختم ببندی ميان 
تسورا پسهلوانسی دهم بر سسپاه 
همی آفرین خواند سالک بر اوی 
ک مر بسته‌ام خسدمت ش.ه را 


تو شاهی و ماشاه را سنده‌ایم 


۲ 
۱. نسخه د: مايه داشت . 


۳ نسخة د: بر آورد نامم به مردی سپاس . 


۳۷ 


که از هر کسی بیشتر پایه " داشت 
چو نام خود اندر جهان کامکار [۴۷-ر] 
که یب‌الشکسر آرای روشن روان 
گمانم که ب‌ازارکان زاده‌ای 
بسباید که پسیدا کسنی نام خویش 
که راز من و سبرگذشت دراز 
بسی نیک و بد در جسهان " دیسده‌ام 
برد رومیانم به مردی سپاس ۲ 
چسه مایه پرستندهة سیم و زر 
به جزمن که داند برون آمدم؟ 
به هر کشسورم بوم و بسیناد بود 
ز هر خسرمنی خسوشه‌ای داشتم 
ب‌دین" کشسور افتاد رايم درست 
ص‌مه مايه بر ياد دادم همى 
من اینجا رسیدم گریزان به راه 
که داری بر و سینه و یال شیر 
بپابی زمن سود و چندین زیان 
سرت برفرازم به خورشید و ماه 
که ای شاه روشندل و راستگوی 
ببوسم همی خاک درگاه را 


به فرمان خسرو سرافگنده‌ایم 


۲. نسخه د: بسی در جهان نیک و بد . 


۴ نسخه د: «امدیم» ردیف می باشد نیز مصراع دوم «جوان آمدیم» می‌باشد . 
۶ نسخه د: بدان . 


۸ نسخه د: سر افراز پیر . 


۵ نسخه د: درین . 
۷ نسخه د: استر و اسب . 


. نسخه د: بازو شیر‎ ٩ 


خوش آمد جسهانجوی را ایسن سخن 
یکی خلعت خسروانی به زرا 
مسر او را یکی خانه فرمود شاه 
سری داد بر لشکسرش سر به سر 
هسمی بوددايم بر شهريار 
بسه دل گفت تسا حسیدر نامور 


دلش همچنان با دلارام بود 


۳. نسخه د: با سریر . 


۳۸ 


که افگند سالار بسسیدار بسن 
فسرستاد نسسزدیک او تاجور" 
جهان پسهلوان را بسیفزود جاه 
زفسسرمان او کس نکسسردی گس در 
که هر روزش از روز به بود کار 
نس یاید. تسباید گشادن کس مر 


که در دل دلارافش آرام بود 


۲. نسخة د: خسروانی حریر . 


۳۱۹ 


[کشتی گر فتن پهلوانان در مجلس جمشید و دستبرد نمودن مالک اژدر ]۱ 


همه تاجداران " خاور زم‌ین 
به امد آوازة دخت شاه 
به خدمت به درگاه شاه آمدند 
كه تازان ميان دختر بختيار 
دو تخت کسرانسمایه از زر نساب 
به یک تخت بر" شاه جمشید بود 
به دیگر برآن دختر خوب چهر 
پری پیکران پیش نختش به پای 
بسزرکان نشستند در پیشگاه 
بر مالک آمدخبرناگهان 
پیاده امد به متا شاه 
یکی خاوری بود شاپور نام 
دلش بسسته ند دلخواه ود 
به فرمان او بود کوس و علم 
ه‌میدون زگ ردان خب‌نجر کسذار 
بسه اسب نبرد اندر آورد پ‌ای 
بپوشید ساز سسواران جنگ 
زمانی برآن دشت جولان نسمود 


یکی نامور بود فسرهاد نام 


۱. این عنوان در نسخه «د» بعد از چهار بیت بعدی نوشته شده است . 


۲ نسخه د: نامداران ٢‏ 

۳ نسخة د: بعد از این بیت دو بیت زیر آمده است: 
یکی بامدادی جهاندار شاه 

کشیدند بر دشت پرده سرای 

۴. نسخه د: یکی تخت بر . 


که بسودند باتاج وتخت نگین 
کمر بسته ش‌اهان زرین کلاه 
همه خواستاران ماه آم‌دند 
زشاهان که را مسی‌کند اختیار" 
نهادند در پیش چون آفتاب 
که تاجش نمودار خورشید بود 
که مه را یه دیسدار او بود مهر 
زعنبر به گل برهمه مشکس‌ای 
بە سر بسرنهادند ززین كلاه 
که بر دل چه آراست شاه جهان 
بنزرگان همه باز دادند راه 
جوانی سرافراز بارای و كام 
سراسيمة دختر شاه بود 
همان قلعة صول باشهرجم 
به فرمان او نامور سى هزار 
زتاج اندر آو یخت پر هسمای 
زترکش فسرو هشت دم پلنگ]؟ 


زب‌ازو صرهای مردان نمود 


برآهنگ شاپور بنهاد گام ¥ 


برون آمد از شهر و بهری سپاه 


۵ پایان قسمتی که در نسخه اساس نبود با توحه به نسخه «ب» افزوده شد . 


کسمر تسرکش خسروانی ببست 
درآمد به شاپور بر حمله کرد 
چو شاپور بسازوی فرهاد دید 
بن نسیزه زد بر کس مر بسند او 
بغلتید فسرهاد بر روی خاک 
فرود آمد از اسب شاپور گرد 
بشد روی فسرهاد چون شسنبلید 
یکی نامور بارمان نام داشت 
چنین گکفت کامروز جنگ آورم 
به دشت نبرد اندر آمد سوار 
بسیازید چسنگال شساپور کرد 
ززیسن برگفتش به کسردار وی 
زمانی همی بود از آن سان" به پای 
سس پیچید از او بارمان روی زرد 
نگګه کرد مالک بدان پهن دشت 
به دل گفت کای کار نذاديده مرد 
شوم برگرایم تنش را زج‌ای 
پیاده' بیامد بدان رزمگاه 
کمربند شاپور بکسرفت و پای 
برافراز یک زمانش بداشت 
جوانمرد راباز برزين نهاد 
چو دختر بدید آن‌که" مالک چه کرد 
بفرمود تازر نستارش کس‌نند 
|.نسخه های دیگر نیز «بود» می‌باشد . 


۳. نسخه د: از اين سان . 


۵. تسه د: آن جه . 


۳۳۰ 


یکی نسيزة پسهلوانی به دست 
به سختی بکوشید با همنبرد 
تسو کفتی یکی کسوه پولاد بود 
یس دید خسفتان و پيوند او 
زره بر تسین نامور چساک چساک آ 
یه روی ادب شاه را سجده سرد 
خسجل بازگشت و به کس نسنگرید 
تسمنای سرو گل انس‌دام داشت 
به شاپور بر دهر تنگ آورم 
بکوشید بسا شیر دشمن شکار 
کمربنداو راگرفت و فش رد 
سپاه و سپهبد نظاره بر اوی 
به آهستگی باز بردش به جای 
همی جست شاپور مرد نبرد 
زشاپور جسنکی دلش تسیز گشت 
نسدیده‌است مرد خود اندر نبرد 
بسبینم که دارد پسی و زور پای 
بسسدو بر تسظاره فسراوان سپاه 
بیفشرد و بسرداشت او را زجسای 
که لشکر همه دیده بر وی گماشت 
زمین را ببه آهستگی بوسه داد 
زشساپور جسنگی بسرآورد" کرد 


طسبقهای کوهر نسخارش ک‌نند 


۲ نسخه د: گشت چاک. 
۴ نسخه ب: بیامد پیاده . 


۶ نسخه د: بر انگیخت گرد . 


يە مالک نگه کرد شاپور و گفت 
به مردی کسی پنجة من نبرد 
ياتا پیاده بیدین رزمگاه 
پذیرفت از او مالک نامدار 
همانگه زتن" پسیرهن برکشید 
به مالک چنین گفت کای پهلوان 
بسرون كن سسلیح سسواران زتن 
بسدو کفت من با سلیح نبرد 
دو شیر اوژن ‏ کبنه ورچسون پسلنگ 
کشسسادند بازوی زورآزس ای 
هنر بود شاپور يل را بمسی 
که ده مرد مردانه همتای او 
درآمد به کردار جنگی پسلنگ 
گرفت آن زان پای مرد دلير 
چسسهانگیر مالک بیفشرد پب‌ای 
به سرپنجه سر گردنش دست برد 
زمسانی به بازوی زور آزم‌ای 
نماند ایج شاپور یل را توان 
به کسردن برآوردش از خاکراه 


دک ۳ ۳ تاره آسد نار درم 


۳۳۱ 


۱. نسخه د: قبل از این بیت عنوانی بدین گونه نوشته شده است: 
۲. نسخه های ب و د: هم اندر زمان . 


کشتی گرفتن مالک و گل اندام را به او دادن . 

۳. نسخه د: کشتی من . 

۵ نسخه د: این بیت و بیت قبلی را فاقد است . 

۶ نسخه ب: هنرمند شاپور یل را بسی 

۷ نسخه های ب و د: بکوشید که ارد مر او را به زیر . 
٩‏ نسخه های ب و د: بر خاک پیش سپاه . 


که در باغ شادی تو را گل شکفت ' 
زامن دس-تبردی بسدین دستبرد 
بکیریم کشتی به پیش سپاه 
فرو آم_د از پشت نازی سوار 
همه سسبکهارا زمددان بچيد 
تن بيل دارى و تاووتوان 
برهنه شو از بهر کشتی چو من" [۴۷ -پ] 
تسو بسامن بسرهنه به کشتی بکرد 
به کشستی گرفتن گشادند چنگ 
نظاره برآن دشت خورشید و ماه 
ببستند بند و فشردند پب‌ای 
به کشتی براو بر نیامد کسی 
نبرداشتی از زمین پای او 
خم آورد بالاو بگشاد چس‌نگ 
بکوشید کو را بسرآرد به زیر" 
نسیارست بردن مر او را زجای 
سر و گردنش راگرفت و فشرد 
فروداشت شاپور یل را به جای 
س-پهبد خم آورد پشت جوان 
بینداخت بر پیش خاک" سياه 


زمين شدبه كردار باغ ارم 


۴ نسخۀ ب: دو شیر ژیان . 


به کشتی که از او بر نیامد کسی . 


۰ ۸ نسخه ب: انچه . 


زمیدان سوی شهر شد شهریار 
به رسمی که آسین شاهان يود 
به مالک بداد آن دلارام را 
پری چهرگان رامشسی خواستند' 
چو شب بر لب آسمان داد بوس 
گل و سرو چون آشنایی گرفت 
بر اوآ رنشد دست مالک دراز 
به دل گکفت چون شاه مردان علو 


به آیین اسلام پسیفغامبری؟ 


۱. نسخه د: چنان کان ره . 
۳ نسخه د: پپردند . 


۵ نسخه های ب و د: پیغمبری . ` 


۳۳۲ 


بسبستند آیسین به خاور ديار 
چسنانک از ره" نیک خواهان بود 
گل انسدام گل چسهر گل فام را 
رخ نازنين را بياراستند 
کشیدند' نزدیک مالک عروس [۴۸-ر] 
شبستان به مه آشنایی گرفت 
زصید ک‌بوتر نکه داشت باز 
بدین کشور آید به روش‌ندلی 


ببندد تكاح زناشوهرى 


۲ نسخه د؛ آراستند . 


۴ نسخهٌ ب: بدو بر . 


۳۳۳ 


[لشکر بردن شاپور به جنک مالک و کشته شدن شاپور ]۱ 


چو شاپور دل را پر از کینه داشت 
شب و روز بسا درد و" تسیمار بود 
زمسردان جسنگی دوبس‌اره هزار 
بسیامد به هامون و صحرا بکشت؟ 
و زآن جا بسر مالک آمد زراه 
که شیری سوی مرغزار آمده است 
بسدین آم‌دن گر تو را هست رای 
برآهیخت " مالک عسنان بر كران" 
بسرون شد جریده به عزم شکار 
سیه بخت شاپور شسوریده رای" 
چو مالک به دشت کمینگه رسید 
یکسی بانگ بسرزد به شاپور سخت 
کمین کسه" دارند چندین سوار 
پسی همچنین خوار مايه سپاه 
تورا نسیز روز" اندر آمد به کرد 
بکفت این و گرزی بسزد بر سرش 
شسنیدم که آن گرز خارا شکن 
چو شاپور را روز بسرگشته شد 


۱. عنوان از روی نسخه «د» افزوده شد . 
۳ نسخه های ب و د: با رنج و تیمار بود . 


زمالک غم و درد در سئنه " داشت 
که از باغ گل بسهره‌اش خار بود 
رانک یخت روزی به عزم شکار 
نهان کرد لشکر در آن پهن دشت 
بدوگفت کای پهلوان سپاه 
مسر آرزوی شکار آمسده است۵ 
یکی سوی صحرا عنان بسرگرای 
به شاپور گفت اسب جنگی بران 
همی برد با خضویشتن ده سوار" 
همی شد به پیش اندرون رهنمای 
سواران همه کرد او صف کش ‌دد 
که ای ریسمن تسذرگ شوربخت 
به جنگ آمدی یابرای شکار 
که باشم تلی کرده"" با خاک راه 
سپهر آفتاب تو راکرد زرد 
فسروریخت "۲ بر تن, سر و افسرش 
فزون آمد از چار صد من به من 


به زخم جسهان پهلوان کشته شد 


۲ نسخه های ب و د: غم و درد دیرینه داشت . 


۴ نسخهٌ ب: ز صحرا بگشت و نسخه د: بیامد به صحرا و هامون بگشت . 

۶ نسخه د: برانگیخت . 

۸ نسخه د: این بیت را فاقد است . 
۰ نسخة د: کمینگاه دارند . 


۲ نسخه د: روز نیز . 


۵ نسخه د: «آمده» ردیف,می‌باشد . 
۷ نسخه های ب و د: عمود گران . 
٩‏ نسخه د: شوریده حال . 

۱ نسخة د: که باشم یکی گرد . 
۳. نسخه های ب و د: فرو رفت . 


زشاپور بر لشکرش حمله برد 
دو دسته به پسولاه کسرز گران 
بیفگند پانصد فزون بر" هزار 
چو دیدند آن دیگران رستخیز 
به تیزی برانگیخت تازی سوار 
از آن مرد یک جسمله زنده نسمانو۲ 
و زآن‌ب امد به درگاه شاه 
بسزرگان باافسر و پیل و کوس 
سر شاه شد نامور پهلوان 
نشاندش به پهلوی خود شهریار 
به خون از چه آلوده شد جوشنت 
چو بشنید مالک زبان برگشاد 
سپهبد بدو داد کوس و علم 
کسی کرد“ با دخترش شسهریار 
پسری پیکر آیین رفتن'' بساخت 
زاب سریشم و عسود مشک و تتار 
قماش نفایس که آید به کار 
چو آیین رفستن شد آراسته 
چسسسسهانگیر مالک سپیمود راه 


بزرگان پ‌ذیره بسرون آمدند 


۱. نسخه ب: کرد . 
۲ نسخه های ب و د: از آن جحمله یک مرد . 


۵ نسخه های ب و د: همه پیش او خاک دادند بوس . 


۶ نسخه های ب و د: مصرع دوم چنین است: 
غبار از که دارد دل روشنت . 

۸ نسخه ب: تعین کرد . 

۰ نسخه د: آیین شاهی . 


۳۳۴ 


عان. نتازری تیزنک را سسپرد 
چو آهن همی کوفت مغز سران [۴۸-پ] 
زافک‌سنده آک‌نده شد دشت و غار 
زمسیدان کسرفتند راه گسریز 
بسه کسردار شیر از قسفای شکار 
بر آن دشت کشتی به خون در نشاند؟ 
روا رو برآمد‌که بگشای راه 
به پیش اندرش خاک دادند بوس* 
پر از خون بر و یال و بر گستوان 
که مر پهلوان را چه بوده است کار 
چسرا خسته شد پهلوانی تنت* 
همه داستانها بر او کرد یساد 
سر تخت شاپور با شهر" جم 
سوی شهر جم با سواری" هزار 
زشادی همه سر به مه برفراخت 
هزار اشستر سرخ مو کرد بار 
هزار اس‌تر تسندرو کرد بارا" 
برون رفت بساکنج و با خواسته 
سوی شهر جم رفت با دخت شاه 


زشادی چه کویم که چون آمدند 


۲ نسخه د: فزون از . 


۴ نسخه د: به خون بر براند . 


۷ نسخه د: تخت جم . 


. نسخه د: با هزاران سوار‎ ٩ 


همه بهلوانان پهلو نشين 
چو مالک به شهر اندر آمد زراه 
جسهان را چنین است رسم و نمای 
زهر سر که برداشت چرخ افسری 
چو زین کار یک ساعت اندر گذشت 
زنان دز و گوهر برآمسیختند 
چو مالک نشست از بر تخت عاج 
در کسسنجهای کهن باز کرد 
بسزرگان بر او آفرین خوان‌دند 


جهان پسهلوان همچنین چند روز 


.ن نسخه های ب و د: ز هر گوشه . 
۲. نسخه ب: جهان را چنین است رسم و نهاد 
۳۲ نسخه ب: عماری دختر . 


۳۳۵ 


زر گس ونه" آمد نسشار درم 
کسرفتند بر پسهلوان آفسرین [۴۹-ر] 
نشست از بسر تخت شاپور شاه 
یکی رفت و دیگر کس آید به جای" 
نسهاد افسرش بر سر دیگری 
عماری دیگسر؟ برآمد زدشت 
صمه سر عماری او ری ختند؟ 
ببخشیدشان تاسه ساله خضسراج 
شد آن لشکر از خواسته بی‌نیاز 
و را شس‌هریار زین خسوان دند 


بيه سر برد باد دلیر دلفروز 


" که اورنگ از این بستد آن را بداد . 


[مکر کردن دختر با مالک و بیهوشی دادن مالک را و در بندکردن و به زندان 
۱ فرستادن]۱ 


گذارندۀ داسستان ک‌هن 
که مالک چو با دختر نوش لب 
به آیسین ندید آن گل‌اندام را 
چو سالک بدان چشمه لب تر نکرد 
نسیامیخت باسرو کلبوی باغ 
بدوآ بسدگمان شد دل مهر جوی 
زن آن روز باشد تو را یار و دوست 
چو بازن؟ به شب کار نرمی بود 
به شب صلح کن با زن دلفسروز 
نکسویم زگ فتن زبانش ببند 
چنین گفت دانای بونان زمین 
حسریصان چس‌هارند بر چار چیز 
بسی آزمودند و بستند کار 
زمین زآب باران" و چشم از نظر 
شب یره سالک به هنگام خواب 
چو در خسواب کسردی دلارام را 
فک‌ندی به یک گوشه سجاده باز 


براین بر همی گشت گردان سپهر 


گسزارش چنین آورد در سس خن 
چنان چند روزی به سر برد شب 
نگسسه داشت آیین اس لام را 
بر تسوبهار جسواشسسی نخورد 
ببست" آب در جوی دلجوی باغ 
نسمی‌دید در گس‌لشن " مهر. جوی 
که یابد به شب آن‌چه دلضواه اوست 
به روزش مسدارا و گرمی بود 
برستی به جنگ شب از صلح " روز 
ببوسيدن لب دهانش بسبند 
ف‌لاطون كه بر جان او آفرین 
که سیری نیابند از آن چسار چیز 
نشد سیر هرگز چسهار از چسهار 
زن از شس‌هوت مرد و مسرد از هنر 
همی بست بر راه زن دام خسواب 
ببستی در و روزن و یمم را 
همه شب به سر بردی اندر نماز" 


که ناگه زمانه دگر شد به مهر 


۲ نسخه های ب و د: نبست . 


۴ نسخه های ب و د: گلین مهرجوی . 
۶ نسخه های ب و د: به صلح شب از جنگ روز . 


۱. عنوان با توجه به نسخه «د» افزوده شد . 
۳ نسخه ب: پر او . 

۵. تسخه د: چو بازی . 

۷ نسخه د: زمین را ز باران . 

۸ نسخۀ د: مصراع دوم دوبیت بعدی بجای مصراع دوم این بیت نوشته شده است . 


شبى سود مالک ميان نماز 
زکردار او ماند دضش‌تر عجب 
چو شب جامة" نیلگون در ببست 
چو بیدار شد مالک از خواب خوش 
بدو داروی ب‌بهشی" داد و فت 
سراپای مالک به e,‏ کشید 
جوانی زخویشان شاپور بود 
گشسب سادق ورا بود نام 
جفا پیشه زن مرد را پیش خواند 
بدوگفت کاین مرد را بسته‌ام 
به حصن ربیعش به زندان و چاه 
زراز دل کینه پرداز من 
گشسب سس تمکاره او را برد 
چ‌نین است رسسم" وف‌ای زنان 
به کسید زنان دل نسباید سسپرد 
زان را طریق وف‌ا کم بود 
وفس‌اداری از زن طسمع داش تن 
زن اندر جسهان کم کند راستی 
زنان چون زپسهلوی چپ ساختند"! 


مکن تکبه بر عهد و پیمان زن 


۱. نسخه د: این بیت را فاقد است . 

۲ نسخه های ب و د: ز کردار او ماند دختر شگفت 
۳ نسخه های ب و د: خانه نیلگون . 

۵ نسخه د: بی هوشی . 

۶ نسخه د: گشسب سرادق ورا نام بود 

۷ نسخه های ب و د: مهر وفای زنان . 

. نسخه د: مرگت‎ ٩ 


۳۳۷ 


که بددار شد دض تر دلضواز ! 
بر او هیچ پیدا نکرداو به شب 
ززنسدان " شب روز روشن برست 
یامد بت نوش لب شاد و کش 
که خوش باد بر پهلوان خواب و خفت 
به زنجير و مسمار و بسند وكليد 
که از مرگ شاپور رنجور بود 
زم‌الک دلش كينه ور بسد مداه ؟ 
همه کرده‌ها پیش او باز خواند 
زپ یوند او هر بگسسسته‌ام 
نگ سهدار و زآنجا ب‌پیمای راه 
مسپرداز بسا میج کس راز من 
به حصن رب بعش به زندان سپرد 
مرو در دم اژدصای دمان^ 
که مرگش* بزرگ است و اندیشه خرد 
زن اندر وف ا سخت محکم بود 
ود تسم ی‌دانشی کاشتن 
که رسم زنان است کم کاستی 
چو پهلوی چپ نير ناراستند 


که بد عهد باشند و پیمان شکن [۴۹-پ] 


براو هیچ پیدا نکرد و نگفت . 


۴ نسخه د: به زندان . 


ز مالک دلش کینه فرجام بود . 
۸ نسخه های ب و د: اژدهای زنان . 


۰ نسخه د: خواستند . 


چو با دیکری یک نفس دم زنند 
به درد تسواش غم نه چسندان بود 
سخن کوش دار از زبان زنان 
زن از چند یا بیش دمساز خویش" 
هر آن راز کان رابیاید نهفت 
چسو اتر زیسان زن افسستاد راز 
زنان راچو ب‌اشد زبان آوری 
چو در خانه بینی زن زشت خوی 
زن دیو یرت به اخلاق زشت 
چو شد مرد در دست زن پای بند 
نبد هيج کس را زم‌سالک خبر 
چو شاهش زدختر طلب داشتی 
دو رة مشتان هنمی چاره دار 
گھی کفت" اندر شکار است او 
چنین است آیسین و کار جهان 
گهی تخته یابیم از او گاه تخت 
کسهی تن در آهن گهی در حریر 
جهان راست با هر نشیبی فسراز 
چو دش‌من یمیرد تو را خضنده چسیست 
برآمد دلم دوش گرد چ‌من 
۱. تسه د: بر هم . 


۳ نسخه د: زن ار چند يا پیش دمساز خود . 
۵ نسخه د: فرو شد به گل . 


۷ نسخهٌ ب: همی گفت باز ؛ نسخه د: جواب دگرگون همی گفت باز . 


۸ نسخه ب: گهی گفتش و نسخهٌ د: همی گفت . 


۸ 


به یک دم زدن باتو بر هسم! زنند 
تو گریان شوی بر تو خندان شود 
که کوش از شسنیدن نبیند زیان' 
بر او آشکارا مکنن راز خویش 
نشاید بر یچ" زن باز گفت 
بسه کوش تو آید زبازار باز 
بود سال و مه در مسیان داوری 
بجوی آب و از خزمی دست شوی 
اگر حور باشد نبیند بسهشت 
فرو بست گل پای سرو بلند 
که از زن چه آمد مراو رابه سسر 
زنارفتن از وی عجب داشتی 
جوابی دگرگون همی دادباز" 
هی كفت رنجور و زار است او 
به یکسسان" نگردد مدار جهان 
زسانی به نکبت زمانی به بسخت 
کسهی تنگ نابوت و کاهی سریر 
که خسندید روزی که نکریست باز 
که هم دوستان بر تو خواهند گریست "! 


کل و ارغوان دید و سرو سمن 


۲. نسخه د: ببندد زبان . 
۴ نسخه د: نشاید که با هیچ . 
۶ نسخه های ب و د: پدر را به دستان زن چاره ساز . 


. نسخه د: به یک سو‎ ٩ 


N‏ حه ب: خواهد گر ت همین در ن «د» قبل از این بیت سه بیت زیر چنین آمده است: 


به شب گر لبت خندد از بخت خویش 
لب شاد و خندان که چندان بود 
بر ان گریه خندد همی روی کار 


شب خنده را روز گریه است پیش 
غم گریه بر دل دو چبندان بود 
که روزی بخندید و نگریست زار 


بک‌ویم چو هسنگام گفت آمسدم 
چرا غنچه را در دست بردل بسماند 
بنفشه چو از خاک سر بر کشید 
چرا ارغوان جامه از خسون نشست! 
ندانم گل از دست بلبل چه دید 
توا تیاه ریم و و 
از این بیشتر دوستان بسوده‌اند 
چو رفتند از این بوستان دوستان 
س‌خن بس که رانندم زک‌لزار باغ 


فراخ است مددان اين حسام 


° ا ۰ 
۱. نسخه د: بشست . 


۳۳۹ 


که از هر شکسوفه شکفت آمدم 
چسرا سرو را پسای در گل بسماند؟ 
چراچادر نیل در سر کشسید؟ 
چرا لاله از خاک با داغ رست؟ 
چراتابه دامان گریبان درید؟ 
دلم خسون شد از رفستن دوسستان 
که بامادر این بوستان بوده‌اند 
ک ند نساله بر دوستان بسوستان! 
خسرد را پر از بسوی گل شد دماغ 


کجامی‌دواند یک برش لجام 


۲ نسخه د: این بیت و بیت قبلی را فاقد است . 


۳۳۰ 


داستان امیرالمومنین علی - علیه‌السلام - با پیل گوشان! 


شستددی و دسدی که مالک چه دیسد 
به نام نگ ارندة مهر و ماه 
خس اون سد دانسندة ره نمای 
شب و روز خسورشید و ماه آفسرین! 
خسسود. دانش آموزگار تو کرد 
شبستان چشم تو رانور داد 
چ و در مت آيادتن جان نهاد 
چنین همفت شکسل مسدور" کسید 
ز شب سسرمه در چشسم نساهید کرد 
اتی ف نے فخ ان ا 
شب تسیره را کسرد روشنن به ماه 
چسسه مسی‌کويم از مشسعل اختران 
چسنان کاسمان روشسن از اخستر است 
اسر ره روی راه ایممان بسجوی 
اگسسر در رهت روشسسنایی ود 
شب تسسیره در پیش راه دراز 
از این‌جا تسو را راه گور است پیش 
شب گور اگر گور روشن بود 


چسراغسی بسنه در سسبستان گور 


کنون رزم حسیدر بسباید شس‌ نید 
که ان‌دیشه را سوی او تضیست راه 
خسداوند اندیشه و وهم و رای 
سس پهر سفید و سياه آفرین 
در این راهش آموزگار تو کرد 
شب تیره را شسسمع کافور داد 
در او مشسعل از نور ايمان نهاد 
نه جدول کرفت و نه مسطر کشید ؟ 
فلك را بسه رخسارش اميد كرد 
به شب شبچراغشی به مهتاب داد 
که مشعل برد شیروان را سه راه 
چسراغ زمسینند پیغمیران 
زمین روشن از تور پیغمبر است 
چراغ ره ازنور عسرفان جوی 
بان درگسهت آشسنایی ود 
چسراغسی برافسروز و کاری بساز؟ 
ببر توشة گور همراه خویش [۵۰- یا 
به چم تو آن گور کلشن بود 


که در سور شه ماه تاید نه‌ مور 


۱. عنوان در نسخه «د» بدین گونه می‌باشد: از سر گرفتن قصه و مثل زدن . 
۲ نسخه د؛ «افرید» ردیف می‌باشد . 


۲ نسخه د: «آفرید» ردیف می‌باشد . 


۴ نسخه های ب و د: بعد از این بیت » بیت زیر نوشته شده است: 


ز مه آیینه در رخ شام داشت 


۶ نسخه د: این بیت و بیت بعدی . بعد از دو بیت بعدی نوشته شده است . 


چسنین شب که روزش قسیامت بود 
دای چو روزم بسدان شب رسد 
نهنگ اجل چون بسرآورد زور 
زماهرچه آمد که نامدا پسند 
در آن خانه شسمع طسرب برفروز 


کسنون ب‌ازگردم سوی داستان 


1. نسخحة ب: ناید . 


۳۳۱ 


چو روشسن نسباشد نسدامت بود 
روان زا دم سرد بر لب رسد 
فروبردکشتی به گرداب گور 
ببخش و در بخشش اندر مبند 
شيم را فروزان نماهمچو روز 


بپردازم این نامة راستان' 


۲ نسخه ب: نامه باستان و نسخه د: این بیت و بیت قبلی را فاقد است . 


۳۳۲ 


[رسیدن لشکر حضرت شاه ولایت به لشکر پیل گر شان و محاربه کر دن با ایشان]! 


چو حسیدر زپیش' سر پنچراه 
چو ببرید از آن‌جاره پسنج‌روز 
یسدیدند کسوهی بر آن پهن دشت 
همه كوه و صحرا سه دامن کنار 
چسو حسیدر بدان کوه دامن رسید 
به پیش سپاه اندرون ساروان" 
بدان کوه سر پیل گوشان بسدند" 
چوآن پیل کسوشان خبر یسافتند 
زکوه‌اندرآمدتن؟ ده‌هززار 
ببردند بگاه و ار وبنه 
بيامد يبر حيدرنامدار 
برانگیخت حیدر سپه را زجای 
سسپه را بدان کوه خارا کشید 
خود و قنبر از جای برخاست" ۲ باز 
بدان" " کوه شد شیر گشور گشای 
چوبرتیغ آن کوه خارا رسید 


۱. عنوان از روی نسخه «د» افزوده شد . 
۳ نسخه د: روان گشت . 
۴ نسخة ب: چو ببریده بودند ره پنج روز 


۵ نسخه د: جای گذشت . 

۷ نسخه د: ساربان . 

. نسخه های ب و د: تنی‎ ٩ 

۱ نسخه د: جوشید باز . 

۳ نسخه د: هامون به صحرا رسید . 

۴. نسخه های ب و د: بدیدند میدان بدان کوه سر 


روان کرد" از آن سوی خاور سپاه 
به پنجم چو بسفروخت کسیتی فروز؟ 
فقو ان کسوهشان یود راه گزشت*ه 
لب چشسمه و دامن مسرغزار 
از آن کوه دامن کس‌ناری گکسزید 
هس می رفت ام ال و اک اروان 
که در جنگ چون پیل. کوشان بدند 
چو پیل از سر کوه بشتافتند 
سوی لشکر حددر نامدار 
بجست از مسیان ساروان یک تنه 
یکفت آنچه در ره ت آشکار 
دلیران سوی کوه کسردند رای 
نگهبان زلشکر به صحرا کشید 
بسه تن بر سراسر بپوشید ساز 
سر کوه راکرد در زی رپای 


۱ ۱ EE 
تو گفتی به هامون و صحرا رسید"‎ 


نهاده یه میدان یکی تخت زر؟! 


۲ نسخۀ د: به پیش . 


به پنجم چو بفروخت گیتی فروز 
و نیز نسخه د: مصراع دوم چنین می‌باشد: چو بفروخت به پنجم گیتی فروز . 


۶ نسخه های ب و د: به صحرا کنار . 


۸ نسخه های ب و د: شدند . 


۰ نسخه های ب و د: آنچه در راه دید . 


۲ نسخه های ب و د: بران . 


نهاده به میدان درون تخت زر . 


بر آن تخت زین یکی پیل کوش 
نسهاده یکی اشتر آخسام پیش 
چان می‌دریدش به دندان و چنگ 
به پیش اندرون لشکر پیل گوش 
همه چسسارپایان حصسیدر تسمام 
چو شیر دلاور چسنان دید کار 
آبسیامد بر مسهتر پیل كوش 
یکی تيغ زد یز بر گس ردنش 
بفلطید سر خون سر پیلگوش 
بسرفتند آن پیل گوشان زج‌ای 
روان شد به سوی علی سنگ و چوب 
دلاور یه کار ان‌در آورد تيغ 
پیاده بسه دست اندر ون ذوالف قار 
یشد قفر و دلدل آورد پیش 
چو حیدر به اسب اندر آورد پای 
چنان گرم شسد بر سر کوه جنگ 
از آن پیل‌گوشان به ش‌مشیر تيز 
سر پیل گکوشان شده توده تود 
زبس کشسته افگنده بر کسوه و شخ 
بیفگند از ایشان عسلی نُه هزار 
چو خورشید تابان بپرداخت جای 


یامد یکی لشکر پیل گوش 


۱. نسخة د: استر خام . 


۳. نسخه های ب و د: سپاهش سراسر همی خورد خام . 


۵ نسخه د: این بیت و بیت قبلی را فاقد است . 


۷ نسخه د: در آمد . 


۳۳۳ 


که از چند پسیلش فزون بود هوش 
گشاده بر او نگ و دندان ضویش 
که دزد زهم میش بره" پسلنگ 
به دندان یک ندند از پسیل. گوش 
سپاهش بخوردی سراسر " تمام [۵۰ - پ] 
زد دست سر دس تة ذوالفقار 
بسرآورد چون رعد غزان خروش؟ 
چسهل کسام س‌رماند دور از تنش 
بسرآورد از خسون او سنگ جوش° 
سس رکوه گفتی درآمد زپ ای 
برآمد خروشیدن دار و کوب 
تسوکفتی همی خون فشاند زمسیغ 
همی کشت حصیدر بر آن " کوهسار 
پدید آم.د از شیر ذرنسده ميش 
دل پیل گکوشان برآمد" زجای 
که آتش برآمد زدریای زنگ 
برآورد شیر دمان" رستخيز 
توگفتی که بر سفره‌ها کله بود 
نبدیبرزمین‌جای‌پاى ملخ 
همه كوه سر شد ز خون لاله زار 
یه شب داد ضرگاه و پرده سرای 


صمه باتن‌و تاو و نیرو و جوش 


۲ نسخه د: ميش و بره . 

۴ نسخة د: بر آورد بر حون او سنگ جوش . 
۶. نسح د: بدان کوهسار . 

۸ نسخه د: پیل دمان . 


کمابیش + -سنگاروان چسل هزار 
شب یره آتش بسسراف سروختند 
بان روش نایی در آن تیره شب 
شب تیره عسالم چو دریای قار 
به هرسو که دلدل برانگیحنی 
جهان پر فزع شد زجوش و خروش' 
هواچون دل کافران تیره گشت 
بنزرگان لشکر یکی انسجمن 
که گر شیاه مردان درآید زپای 
فروآیداین پیل گوشان زکوه 
اگر اینچه این رزم" ایشان بود 
و زاین روی حیدر بسرافسراز کوه 
از آن پیل کسوشان بر آن کوهسار 
چو خورشید بگذارد بر چرخ گام 
یه لشکرگه حددر نامدار 
برفتند مسودان جنگی زجای 
از آن پیل گکسوشان بر آن "کسوهسار 
براین گونه" تاسایه گسترد کوه 
از آن گس وهر پاک بگریختند "! 
بگکردید حسیدر بر آن کوهسار 


چوازتندبالابه هامون رسید 


۱. نسخه د: این بیت و بیت قبلی را فاقد است . 

۳ نسخه د: اندر او . 

۵ نسخه د: اگر آنچه آزرم . 

۷ نسخۀ د: این بیت و دو بیت بعدی را فاقد است . 
٩‏ نسخه د: بدان گونه . 


۱ نسح د: بدان تا چه آورد بدو روزگار . 


۳۳۴ 


چو دی و از بر کاو کشته سوار 
سس بردند هيمههمى سوختند 
گکرفتند برگرد شاه عرب [۵۱ -را]ً 
دو دسته همی زد على ذوالفقار 
برآن ک وه دریای ضون ریسختی 
ز بس کشتن و خستن پیل گسوش 
سپاه علی اندر آن " ضیره گشت 
نشستند و گسفتند باهم" سخن 
زمازن-ده یک تن نماند به جای 
جسهان گکردد از رزم ایشان ستوه 
کسه چون بادة بسزم ایشان بود 
همی کشت از آن " پیل گسوشان گسروه 
بکشتند جسسنگاروان سی‌هزار 
زخسون دامن کسوه شد لعل فام" 
همی خون فرود آمد از کوهسار 
زهامون سوی کوه کردند رای 
بکشستند جگ آوران سی‌هزار 
شد آن پیل گوشان ز کشتن ستوه 
یکی گرد تسیره بسرانگیختند 
بدان تاچه پیش آیسدش آشک ار !۲ 


بر آن ک وه دامن یکی چشمه دید 


۲ نسخه د: ز جنگ و خروش . 


۴ نسخه د: چندین سخن . 


۶ نسخة د: «آن» وجود ندارد . 


۸ نسخۀ د: در أن . 
۰ نسخه د: از کوه سر پاک بگریختند . 


تشسته در آن‌جایکی پیل کوش 
همی خورد آب از لب چش مه سار 
چو حیدر بسدیدش سوی او شتافت 
بدوگفت هر چیز پسرسم بگوی 
خسسبر ده که از چسارپای و کسله 
زینگاه و مال و سر و بوم و رست 
خن روشید کای شیر گسردنفراز 
چو آن نتامبرده سسواران کاو 
براين كوه دامن زصحرا كنار 
بدو اندرون کله ای چند ميش 
سسپهدار حسیدر سپه بر نش‌اند 
بیس فرمود تسب‌ااز بسیابان يله 
براندند تا اسپان در آن" پهن دشت 
از آن هر یکی راسه سرمیش داد 
بفرمود تاتوشة راه خضسویش 


فرو داشت آن شب هسمان‌جا سپاه 


۱ نسخه د نشسته بدان جایکی پیل گوش 

۲. نسخه د: ز دامن کنار . 

۳. نسخۀ د: بگفتش که هر چه از تو پرسم بگوی 
۴ نسخه د: اندر ميان یله . 

۶ نسخه د: سی هزارند بیش . 

۸ نسخۀ د: بدست اندر آورد گله . 

۰. نسخه د: کجا در بیابان . 


۳۳۵ 


چر پیلش سطبری به آلا و توش' 
نمی دید کس را بسه" دامن كنار 
یکی کوش او را کرفت و بتافت 
به جزبر ره راستکاران مپوی! 
کجاباشداندر بسیابان يله 
سخن گوی با من یدانم درست 
زمسانی بيارام و تسندی مساز 
که هر یک ز پیلی فزون بد به تاو 
کسنامی است بر چشممه و مرغزار 
اگر بشمری سی هزار است * بیش 
همی تسابدان کوه دامن رسید' 
سواران به دست آورندا" آن له 
کله " در بسیابان همی گرد گشت 
کسی را که درویش بد بیش داد 
بسازند هر یک به بنگاه خویش 


يدان تسایس یاساید از رنج واه ۱۱ 


دو پیلش سطبری و بالا و توش . 


بجز بر ره راستی مپوی . 
۵ نسخه د: تا من . 


۷ نسخه د: در سایر نسخه ها «براند» می‌باشد که ترجیح دارد . 


. نسخه د: برون پهن دشت‎ ٩ 


۱. نسخهٌ ب: بدان تا بر آساید و نسخهٌ د: که تا خود برآساید . 


۳۳۶ 


رسیدن امیرالموّمنین علی - علیه‌السلام - به خاور زمین! 


دکسر روز کاین ترک خورشید چسهر 
برانگ یخت لشکسر به آیسین راه 
چو یبرید زه چس‌ند روزی جنین 
از آن شسهر ببرون به یک ميل راه 
سراپ رده و خسرگه ونیم ترک 
به کابل" خبر شد به جمشید شاه 
سس پاهی به انس دازة ده هزار ° 
یکی حساجب از ویس زه شاه بود 
جوانى همسنرمند ارمان يبنام 
همانگه به ارمان نگنه کرد شاه 
ببین کان سپه را چسه افتاد رای 
فرستاده" به مرد جنگی هزار 
بگفت این سپه را سپهدار کسیست 
سسوی خسيمة شیر لشکر پناه 
چسو ارسان بسه نضودیک خسیمه؟ رسید 
قو اة ام رو 
چو از دور ار مان على را دید 


یدید آن سرو سفت مرد دلیر 


۱. عنوان در نسخۀ «د» بدین گونه است: 


بدان کسرمی افگند" بر چرخ مهر 
همی راتسد منزل به منزل سپاه 
سسپاه اندر آمد یه خاور زمین 
ب‌فرمود تسا خسیمه برزد س‌پاه 
بیاراست لشکر به آیین و برگ 
که ‌آمدیکی تسام بسرده سياه" 
ص مه گرد و شایسته کارزار 
که نسزدیک شاهش یکی " راه یود 
دلیر و س‌خنگوی و نارای وکام 
که ‌بیرون خسرام و ب‌پمای راه 
همه نیک و بدشان بسیاور به جای 
یه لشک رکه حسیدر آمد سوار؟ 
زنتام آوران نامبردار کیست [۵۱ -پ] 
فرستاده را سازدادنسد راه 
دلیسسران و جسنگاوران را دید 
یه خسیمه درآمدبه کردار شیر 
شد از همیبتش روی چسق شسنبلید "۱ ۱ 


یرو سینه و چنگ و بازوی شیر 


رسیدن حضرت شاه ولایت به ملک خاور زمین به نزدیک جمشید و مقدمات او . 
۵. نسخه د: سى هزار . 
۷ نسخه های ب و د: فرستاد با مرد . 


۲ نسخه د: به دلگرمی افگند . 
۴ نسخه د: این بیت و بیت قبلی را فاقد است . 
۶ نسخه د: پسی راه بود . 
۸ نسخه د: حیدر نامدار . 
۰. نسخه د: عضو لرزان چو بيد . 


. نسخه د: نزدیک حیدر‎ ٩ 


. نسخۀ د: چو دید آن‎ ١ 


رخسی دید خسزم تراز نسوبهار 
همه فو فرهنگ و فرزانگی 
فرستاده را دردل آمد نهيب 
زمین را ب‌بوسید و بردش نماز 
از آن پس چتین کفت" کای نامدار 
مرا زان فسرستاده پيش تو باز 
بک‌ویی بسدین آم‌دن كام خویش 
چومن بشنوم بازگردم به راه 
بەپاسخ على گفت کز بربرم 
يە مغرب زمین میروم باسپاه 
فرستاده چون کوش کرد این سخن 
زخضیمه برون رفت و بسپرد راه 
بیامد به درگاه‌ شاه جهان 
بسدو کفت خسرو که اکنون برو 
بكوتابیايد به نسزدیک من 
قسسرستاده آمند دگر بار باز 
توراخواست از من جهاندار جم 
برون آمداز خسیمه شیر خدای 
جمنیبت کشیدش فرستاده پیش 
سپهبد بشد بر“ جنیبت سوار 
یامد به شهراندرون بسنگرید 
۱. نسخة د: معطر شد . 
۳. نسخهٌ د: این بیت را فاقد است . 


۵ نسخه د: ز راه . 


۷ نسخه د: به اندازه . 


YY 


سیه کگشسته! از سنبلش لاله زار 
هوادار آ مردی و مردانگى 
زمانی همی داد خود راشکیب 
ستودن گرفتش زمانی درا" 
منم اجب خاصة شهريار 
که پیداکنی بر جهانجوی راز 
سخن هر چه دانی به فرجام خویش 
مرا هر چه کویی بکویم به شاه 
ولیب ابرادر به خش م انسدرم 
کسه گسیرد مرا خسروی در پناه 
که افگ ند سار دار ین 
همی رانسد تساپیش خاور سپاه 
همه اد کرد آشکار و نهان 
دکسرگون سخن گوی و پاسخ شنو 
بدو روی خض‌ندان شوند ات جمن 
که شه را بسه روی تو آمد نیاز 
نگر تاچه فرمان دی بیش و کم 
جنیید کسردان لشکر زجای 
به انس‌دیشهآ و رای بیدار خویش 
نشست ار بر دلدل را وار 
همه شهر و بازارها را بدید [۵۲-ر] 


۲ نسخه د: نمودار مردی . 
۴ نسخه های ب و د . بدو گفت . 


۶ نسخهٌ د: به درگاه باز . 


۸ نسخه ب: سپهبد نشد و نسخه د: شهنشه نشد . 


چسو حسیدر بسیامد به درگاه شاه 
پسش قسنبر شسیردل چو پلنگ 
تر وف اوه زدنک شتا 
نشسته چو جمشید بر تخت زر 
به بالا وتن چون یکی زنده پیل 
توگکفتی جسهاندار کیخسرو است 
یکی تاج بر سر مرضع به زر 
لمان و ترکان خسورشید فش 
زجستگاروان نامور ده هزار 
يە صفه سرآمد! سرافراز مرد 
به کس ننگرید و س‌ خن می‌نگفت 
به دس تور داتا چسننن گفت شاه 
ببين تسا چس را ضدمت من نکرد 
نگه کسسردسوی على کامگار 
نکر تاچه نسامی بکو نام خویش 
به خاور زسینت چه افتاده راه" 
مرا خساک بربر زمین است جای 


بسرادر كه از مسادرم خویش بود 


۱. نسخه د: در ان . 


۳ نسخه د: نامور . 


۵ نسخه د: این بیت قبل از دو بیت گذشته چنین نوشته شده است: 


تو گفتی جهاندار کیخسرو است 


۶ نسخه ب: خورشید کیش و نسخه د: جمشید وش . 


۸ نسخة ب: باز جو . 
۰ نسخة د: در جهان نامدار . 
۲ نسخة د: بعد از این بیت بیت زیر آمده است؛: 


همیدون چو با من برآمد به جنگ 


۳۳۸ 


پسسیاده دوان شد بدان' بسارگاه 
همی رفت بساتیغ هندی به چسنگ 
یک تسس‌اجور" دید بسا آب و جاه 
مس رصع قسسبا" وكلاه وكمر 
سس‌پاه از پس و پشت او چس‌ند ميل 
جسهان را از او رسم و راهی تواست؟ 
زخسورشید رخش ان درفشنده‌تر 
هه ضدمت همه دست کسرده به کش 
همە‌یاکمرهای گوهر تکار 
رآن صفه ب نشست و خدمت نکرد 
بماندند ردان از او در شگفت 
که این مرد را بسازبین" رسم و راه 
که پیشم نیامد؟ بر این گونه مرد 
بدو گسفت کسای بر جهان کسامگار "۱ 
سخن کوی از آغاز و انجام خویش 
کسجامیروی همچنین باسپاه 
زمن هرچه پرسی بکویم تمام 
در آن مسرز چون من نبد کدخدای 


به پیکار با من بداندیش "۲ بود [۵۲-پ] 


۲. نسخه د: بدین . 


۴ نسخهٌ د: مرصم به گوهر . 


۷ نسخه د: در امد . 


. نسخه ب: پیامد‎ ٩ 


۱ نسخه د: رای . 


برون رفتم از پیش او بیدرنگ . 


[بدو گفت خسرو که" یا نامجوی 
به پاسخ علی گفت کز بیم شاه 
زدست شکس تم برون شد زمام 
یدو کسفت شاه ای جحهاندنده مرد 
بسدین فر و فرهنگ و توش و توان 
گر این جابمانی پناهت دهم 
" تسوراآن پسسندم که باشد پسند 
على گس فت کز راه فسرمانبری 
همی تسام نم مسهتری کسرده‌ام 
دوگ فت شاه ای دلاور جسوان 
بسیابد زمن کشور و خواسته 
بدین کش ور آمد یکی پسهلوان 
سواری به بسالای سرو بلند 
سرافراز هامان ورانام يبود 
بدادم بدودختروخواسته 
نسدانست" حسیدر که آن سرفراز 
چسنین ک فت باشاه بسیدار بسخت 
مرا چون بر این کوت بنواختی 
ک نون من خداوندد را بس‌نده‌ام 
رگ فتار او شضادمان گشت شاه 
هنم آنکسه پسیامد یکی زاد مرد 


که از راه بربر سپاهی رس ید 


۱. نسخه د: که ای . 
۳ نسخهٌ د: نکردم به نزدیک کس . 


۳۳۹ 


چ را خسدمت من نکردر کون 
زآرازش تج وتخت و لاه 
فسرام وش كردم" دعاو سس لام 
یه نسزدیک شاهان پسندیده مرد 
ار خسدمت من کس نی م توان 
سسری بر سسران سپاهت دهم 
سرت برفرازم به چرخ بسلند 
نکردم به پیش کسی" چاکری 
نەبامهتران کسهتری کردهام 
اگر خدمت من ک ند بهلوان 
ی بخشم تو راگنج ن اک‌استه؟ 
همه دانش و موش و فزوتوان 
خداوند کسوپال و تسیغ و ک‌مند 
گس مندش سر شير را دام يود 
همه کارش از من شد آراسته 
ندوده است جز مالک رزمساز 
که ای درضور تاج و زیبای تخت" 
سر از کرد نسانم یسراف راختی 
به قفومان خسرو سسرافگ نده‌ام 
بدو داد فسرمان کوس و س‌پاه 
خروشید بدسسیار و فریاد کرد 


جهانجوی را کینه خواهی رسید 


۲ نسخه د: فراموش کردی . 


۴ نسخه د: مصراع دوم چهار بیت بعدی بجای این مصراع نوشته شده است . 


۵ نسخه د: بدانست . 


۶ نسخه د: تاج و دیبای تخت و این بیت و بیت قبلی . قبل از چهار بیت گذشته نوشته شده است . 


۳۴۰ 


د جسنگی درآمد زصای 
٤ 1۳‏ ل ی 2 ر و 
گس رفتند در لها صول جا ۱ کی مر 


۴1 


[آمدن میر سیّاف به خاور زمین به خدمت حضرت ولایت -علیه‌السشلام-]' 


چنین خواندم از دفتر باستان 
که شمشیر زن مير سیاف کرد 
ره راست" آمد به پیش اندرش 
سپ را سوی مرز ضاور کشید 
سه را کس ذر قلعةصول سود 
اقا اف تم ةا 
به دژاندرون ديدبانى نبود 
برآن بود لشکر کزآن پهن دشت 
چنین کفت دانای آموزگار 
هه دروازة دژ درآمسد سپاه 
چ و آکه نبودند کارآگهان 
بکشتند از آن ک‌افران بیشمار 
رصیده تسفی چب ند بسیرون شسد ند 
برفتند نسزدیک خسرو به درد 
به ریاد گ‌فتند کای شسسهریار 
هم مه قسلءهةه صول برهم زدند 
به کفتاراو گوش دگشاده شاه 
سس پاه اس جمن کرد و بگشاد راز 
کسزین کرد بر کستوان" و سوار 
چو در باغ رزم این چنین کل شگفت 


که اسلامیان را بدان * رزمگاه 


۱. عنوان با توجه په نسخه «د» افزوده شد . 
۳ نسخه د: همه بر کشید . 
۵ نسخه د: بر گستوانی سوار . 


روادت کسند راوی داسستان 
چو لشکسر زنزدیک حسیدر ببرد 
شتایان همی راند ب‌الشک رش 
درفش درفشان به مه بسرکشید آ 
کسزآن ی ردل هر کسی هول بود 
خراميد بر دامن كوهسار 
زدشمن کسی راکمانی نود 
کس از خاوران برنخواههد گذشت 
که ‌ایمن مباش از بد روزگار 
زپس-تی به بالا گرفتند راه 
گس رفتند آن حصن راناكهان 
ي راندند در‌ای خون در حصار 
از آن کوه سر. سوی هامون شسدند 
همه یاز گختند کار نيرد 
یکی لشکر آمد زبربر ديار 
به دز اندرون پاک " ساکن شدند 
چو بشنید فریاد فسریاد خضواه 
دلاور سسپاهی صسمی داد ساز 
زج نکاروان نامور صدهزار 
به دل حصیدر انديشه کرد از ضهفت 


مسبادا که م‌الش دهند این سپاه 


۲ نسخه د: رهی راست . 
۴ نسخۀ د: جمله ساکن شدند . 


۶ نسخه د: بران . 


بدين کار هم خود بسبندم ميان 
چنین گکفت کای نامه سردار شاه 
شوم تاسینم که این مرد کیست 
هس مه روزک‌ارش دکسرگون کستم 
یگ فت ای غشمشم تو خود مانده‌ای 
بمان تافسرستم سواری دگر 
چنین داد پاسخ که چون شهریار 
مسرانسیز باید كه فرمان شاه 
بدو کفت خسرو که این کار تست 
بياراى لشكر كه فسرمانیر است 
سسپهید بسرون آمد از پیش شاه 
ب‌نالید کسوس و برآمد خروش 
سراف راز با نسامور صدهزار 
فقس رود آمسسد آن‌جساو آرام جست 
ببس فرمود تسا قسس بر نسامور 
بدان تایداند که سالار کیست 
یکی نامه بسنوشت و سر مهر کرد 
یس برنامة من بدين نسامدار 
روان کشت انبر چو شير دزم 
خبرشدبه سياف خنجر گذار 
یس فرمود تسا بازدادند راه 


چو قتبر به پیش بزرگان رید 


. نسخة د: نامبردار شاه . 


. نسخه د: سپه را به پڈ پشت تو شد بخت راست‎ i. 


۴۲ 


ببینم راه سود و زبان 
مرا رفت بايد بدان رزمگاه 
چ نین رزم و پیکار و ناورد چیست 
به شمشیرش از قلعه بيرون كنم 
به رزم ان درون آب و آتش منم 
که از راه دور ان زمان رانده‌ای 
زنام آوران نسس‌امداری دسر 
مراک رد سسرهمگنان کسامکار 
بسه جسای آورم بسرگزایم سپاه 
که پسیروز کر بادی و تسندرست 
سپه را بسه بخت تو شد پشت راست 
یک‌ایک به ج‌نیش درآمد سپاه 
زین آسمان را بمالید وش 
همى راند تا دامن کوهسار 
همه رای و تسدییر فرجام جست 
به رفستن سوی کوه بندد کمر 
به دز ان‌درون نسامبردار كيست 
به قنبر چنین گفت کای شیر مرد 
جوابی بسیاور که آیند به کار 
برفتند ده مسرد بسااو بسه همم 
E,‏ فسرستاده‌ای بر حصار 
بیامد بر پسسهلوان سپاه 


نگ سسه کرد ساف او را ندید 


. نسخة د: بر گرایم سپاه . 
. نسخة د: بدان نامور . 


به اکرام او زود بسرضاست پیش 
فسرستاده لب را یه دندان کید 
از آن پس زین آتش آمسیز کرد 
که ای کوته اندیش پرضاشجوی 
تس می‌ترسی از گس ردش روزک ار 
کمند و چندان که باشد بلند 
به نسیروی بسازوی زور آزمای 
ميناز قسطره به دریس‌ای زرف 
چنین داد پیشت غشمشم پيام 
تورا زهره باشد که در مرز شاه 
برون آی تانزد ش‌اهت بسرم 
کناه تو چون [من]" بخواهم زشاه 
ور زین" چه گفتم بستابی عنان 
دو داد پس تام رانامدار 
چنان ساز کاین راز ماند نهان 
چوبرخواند نامه یل رزمساز 
فسرستاده را گفت یرون خسرام 
بگوباغشمشم که روز نسبرد 
ميان بستة مرز شيران منم 
کمربسته‌ام رزم شاه تو را 


گرم یار بساشد س‌پهر بلند 


. نسخه د: گزند . 

۲ کلمه «من» در سایر نسخه‌ها وجود دارد . 
۴ نسخه د: وگر زان چه . 

۶ نسخه د: نوشته چنین بد که ای در حصار . 


۳۴۳ 


که او را نشس‌اند به پهلوی خویش 
که یسعنی مکن راز پبنهان. پسدید 
زبسان را به سان سنان تسیز کرد 
بدین بد چه انسديشه داری» بکوی 
که بودت بدین ج نیش آموزگار 
سسرآس مان اس من است از ک مند 
کسی کسوه را بسرنگیرد زج‌ای 
که در انسترسد زب‌اران و بسرف 
که شمشیر شیران بمان در نیام 
برانگسیزی ان خوار مايه سپاه 
به ضواهش بدان باکاهت برم]' 
شس‌هنشه بسبخشد تو را آن " گناه 
کمند است و شسمشیر و کرز و سنان 
نبشته چنین بد که اندر حصار" 
که تاخود چه بازی نماید جهان 
نکر تاج وایش چه فرمود باز 
چسنان ک‌امدی بسازگردان یام 
یس بینی دل و زهسره و زور مرد 
یه مسردی پسناه دليران منم 
چسه دارم تسو را و س‌پاه تو را 


به‌ ضم ک‌مان و بسه ضم کمند۲ 


۱ پایان فسمتی که از روی نسخه «ب» افزوده شد . 


۳. نس د: زین گناه . 


۵ نسخه د: نامه نامدار . 
۷ نسخه های ب و د: به خام کمند . 


بگسیرم سسر تخت ضاور زمین 
مرا خوار مايه نسباشد س‌پاه 
بسدین مايه لشکر مبین سوی من 
غشمشم كه باشد که در رزمگاه 
چان بارگردان م او رازجنگ 
پس من سپاهی گران می‌رسند 
بر حددر آم ديه كردار باد 
چنین گفت کساین" نامبردار مرد 
سرافراز سياف گردنکش است 
بدوگفت حصسیدر که رو باز گرد 
چو شب تیره گردد چو دریای قير 
از آن پس ب‌فرمای کز چنار سوی 
بشد قتیر شسیردل تسا حصصاره 
سخنهای حیدر بر او یساد کرد 
شبانگه فسرودآی از این کوهسار 
چو بشنید سسیاف شمشیرزن 
یک فت ای سسواران و مردان دين 
که تا لشکر از قسلعه بیرون بسریم! 
یکفت این و کار سبیخون بساخت 
چسو شد تیره رخسار کیتی فروز 
همان‌جا که ند سیر ستاف گرد 


۱. نسخه د: او گراید . 
۳. نسخه د: کان . 

۵ نسخۀ د: در حصار . 
۷ نسخه د: بگیرید . 
٩‏ نسخه د: بر شمرد . 


۴۴ 


بگردان م از شاه تاج و نگيین 
به مردان از این خوبتر کن نگاه 
که‌فرداببینی تکاپوی من 
به پسیکار من بر گراید' سپاه 
که دیگر نداند شتاب از درنگ 
دلیران و جنگاوران میرسند" 
فرود آمداز کوه و آمد یسه دشت 
زمسین را یسیوسید و پاسخ بداد 
کزاو شیر سیر آید اندر نبرد 
که در رزم هم آب و هم آتش است 
یک ویش که مارا سرآمد نیرد؟ 
بیسیارای لشکسر به زوبين و تير 
یه سوی سپاه من آرند روی 
یر سیر سس یاف خنجر كذار 
بدوكفت برساز كار تسبرد 
یرآر از سپاه من آنگه دمار 
سس فقرمود تاشدسپاه انس جمن 
یک امشب ز اسپان مک یرید" زین 
ا ف و ی 
کسه فرجام آن کارها می‌شناخت 
تیه کرد چ امه میب از وک زور 


سس یه را بسه نیک اختری می‌شمرد؟ 


۲ نسخه د در هر دو مصراع «می‌رسد» قافیه می‌باشد . 
۴. نسخۀ ب: کز او شیر شد سیر از نبرد . 

۶. نسخه د: کز کوهسار . 

۸ نسخه د: که لشکر از قلعه بیرون بریم . 


برانگ یخت لشکر سراسسر زجای 
ه لشکر چنین گفت کزچارسوی 
چو اف تد سپه را سوی رزم رای 
چواز دشت بسر ضیزد آواز کوس 
بک_قت این و از چس‌ارسوی سپاه 
به پیش انسدرون نالة كوس خاست 
زآواز کوپال و زخسم درای 
سراسیمه از ج‌ای برخاستند 
سپاهی دل آکنده از کین و خشم 
یکی موزه بر سر به جای کلاه 
زهر کوشه لشکر همی تاختند 
زیک سو همی کشت مردم سوار 
شب از دشت ضاور برآمد خروش 
کروهی که بودند پر دلتران 
سپاه از دو رویه چو درهم رسید 
کسرفتند مسسریکدگر را بسه تیغ 
زیس مرد جسنگی که شد سرنگون 
سر مرد در زیر سم س‌وار 
شبی بود تاریک چون یر زاغ 
بیس جنبید صسیدر همانگه زجای 


یکی تعره زد در نامدار 


۱. نسخه د: این بیت را فاقد است . 


۲۴۵ 


بسرفتند مسردان کار آزمای! 
به‌لشکرگه حسیدر آرید روی 
مجنبيدتامن تسجنیم زجاى 
رخ بهلوانان شود سسندروس 
برآری داز این کافران رستخیز 
اسواراندرآمدیدان رزمگاه 
بجنبید دست چپ و دست راست 
دل مرد جسنگی برآمد زجای 
چپ و راست لشکر بسیاراستند؟ 
دل از جای رفته پر از خواب چشم 
نادانست خود را کی روی و راه 
عنان پاردم کرده بر اسب کین [۵۴-ر] 
توگفتی راز پای نشناختند 
زدیگر همی شد نک ونسار خوار 
کجا پسیل را زآن ب‌دزید" موش 
رفتند یاک رزهای گسران 
شسد از کرد یره وا نس‌اپدید 
همى جسان نيامد كسى را دریسغ 
همی رفت بر دشت. سسپلاب خون 


چوکویی که چوکانش آید چهار 


" نه ان جم فروزان. نه زرین چراغ 


وهه اسب نيرد ان‌درآورد بای 


x1 ۴۰‏ 
سس مردند از لشکرش ده هزار 


۲ نسخه د: این بیت و بیت قبلی » قبل از دو بیت گذشته نوشته شده است . , 
۴ نسخه د: بمردند از ان لشکرش . 


۳ نسخه د: کجا زان پیل را بدرید گوش . 


زهسر سو سپه را یه هم بیرفگند 
یه تيغ از دلیسران فراوان بکشت 
همان مير سسیاف و دیگر سران 
چوبنمود ززین سسپر آفتاب 
غشمشم که بد پسهلوان سپاه 
سپاهش همه دل پر از داغ و درد 
به بسیچارگی روی برگاشتند 
هم انسد زمان مسیرسیّاف كرد 
وزین" روی صیدر به نزدیک شاه 
نکسونسار کوس و شکسته درقش 
خروشید کای نامور ش‌هریار 
برآن بود پسیمان که روز دگر 
شب تسسسیره از دز یامد سپاه 
به رسسم شبیخون کمین ساختند 
چو خضورشید بر زد سر از کوهسار 


۱. نسخه د: این بیت و بیت قبلی را فاقد است . 
۳ نسخۀ د: به آهنگ . 


۴۶ 


س راپرده و خیمه‌ها رایکند 
چنین تاشب از چرخ بنمود پشت 
بکش-تند دسسیار از آن کافران 
سرآمیخت تبغ از کمر آف‌تاب 
گکسریزان شد از دشت آوردگاه 
همه دل شکسسته زکار تسرد 
سراپ رده و خسیمه یگ داش تند 
از آن رزمگسسه مسالها را ‌برد! 
کریزان بیامد زآوردگاه [۵۳ - پ] 
نه بر سر کسلاه ونه در پای کقش 
چوبردم سپه را به جنگ حصار 
بیس بندند رخاشجويان كمر 
بر" آهم نگ اسر کسرفتند راه 
به جنگ آسمان را زمین ساختند 
کم آمد زمسردان ماسی هزار 


زلشکر نسماندی زهسر ده دکے ۴ 


۲ نسح د: از این روی . 
7 سا فا در آن شب یکی . 


[آکاهی دادن عیان منجّم پادشاه را از احوال امیرالمومنین علی -علیه السلام-] 


۱ 
چو خسرو سپه را به جنگ حصار 
یکی نسامور سود شه را وزیسر 
زخساک فسرو پسایه تسااوج مسهر 
به هر دانش اندر جسهان بسی‌سپاس 
عسسیان مس نجّم ورا نام بود 
یه داناچسنین گفت شاه جهان 
سطرلاب بکش‌ای و ینای" راز 

نگسه کن یکی گسردش آفتاپ 
ببین تااز آن؟ هر دو جنگی سپاه 
عیان در سسطرلاب چون بسنگرید 
نخست آفسرین بر شهنشاه کرد 
چنین گفت کای خسرو روزگ ار 
نگه کردم از روی نشس یب و فسراز 
چسنین می‌نماید که این" شیر مرد 
نشايست بس تن مر او را ميان 
گمانم كه اين مرد نسیکو نهاد 
در گونه گوید به مانام خویش 
چنین می‌نماید" که از چارسوی 


بسدو کگفت جسمشید کای رهنمای 


۱. عنوان از روی نسخه «د» افزوده شد . 

۲ نسخه د: سطرلاب دان و ستاره شناس 

۳ نسخه د: سطرلاب بنمای و بگشای راز . 

۵ نسخه های ب و د: همه راز پنهان دگر گونه دید . 


روان کرد با حسیدر نس‌امدار 
به دولت جسوان و به تسدبیر پير 
خسبر بودش از راز کسردان سسپهر 
سطرلاب دان و ساره ش ناس ۲ 
سس خنگوی از آغ از و انجام بود 
کسسه ای ردلت آشکارا نهان 
به جز راسستی پاسخ من مساز 
یکایک بسپرداز بامنن جسواب 
که پسیروز بسرگردد از رزمگاه 
همه راز پستهان همه" بنگرید 
پس او رازنیک وبدآگاه کرد 
مپیچان سر از پند آموزگار 
دگر دیدم اندر سطرلاب راز ۶ 
که امروز فسرمودی او را برد 
کسسسزاو شاه را می‌نماید زیب ان 
نسدارد زبس ربر زمسین بوم و زاد 
همی جوید اندر جهان کام خویش 
سسپاهی بدین مسرز دارند روی 


۴ نسخهً ب: ببین تا از اين . 


۶ نسخه د: این بیت و بیت قبلی بعد از دو بیت بعدی نوشته شده است . 


۷ نسخه د: ان . 


۸ نسبخحه د: وگر می نماید . 


زان من اندر جهان چون بود 
همه مرز خاور سپاه من است 
که را زهسره باشد که باتاج من 
چنین گفت مر شاه را ک‌امکار 
کسی کو زدانش ود ی هره‌مند 
گر این کسارباشد نسباشد شکفت 
یدو گفت خسرو که این راست است 
ولی گر غشمشم نسبود این سوار 
کرش یسودی آیین جتنگاوران 
بسرادرم انس ج وتخت و سپاه 
متجم بدو فت کای شسهریار 
برادرت كشور بسپرداخسته است 
مانم که بسی‌تاج و گنج و سپاه 
نمی‌دان دای در کسی نام او 
کسنون شرم دارد که بی‌آب و جاه 
گمانمكکه‌این مرد را تن دهد 
زگفتار دان ابرآشفت شاه 
چنین گفت کای ریمن بد سرشت 
چرا می ‌زنی این چنین" فال بد 
سه خسرو چنین گفت مهتر وزیسر 
یدو یس انگ برزد جسهاندار شاه 
عسسیان خردمند ي اكامكار 


وزیسن روی چون حسیدر نامدار 


۱. نسخه د: جز این تیست . 


۳ نسخۀ د: همچنین . 


۳۴۸ 


کسی چون یه سود از من افرون یود 
سر گرد نان خاک راه من است 
همی سر بسرآرد به تاراج من 
که گکفتار داشاسه بازی مدار 
به کفتار داناشسود کاربند 
که داناه مه راست گفت آنچه گفت 
زمین سر یه سر دانش آراسته است 
به ضاور زمین‌اش چه افتاد کار 
چکسونه گکذر کسردی از خاوران 
یه اقنصای خاور کرفته است راه 
که در پسرده پنهان جز این است! کار 
که این مرد مرزش برانداخته است 
بسسدین کشسور آورده باشد پسناه 
چنین می‌نهاید سسران جام او 
خرامديیه درگس اه عسالم پناه؟ 
سسرانسجام خود را به کشستن دهد 
بشورید بر مردزنهار خسواه 
رهاکن سرشت بد خوی زشت 
که پیداکند فال بد حال بد 
که از رای دانانیاشد گزدر 
برون کرد مسرهر دو را نی گناه 
زدرگاه خسرو به رفتند خوار [۵۴ -ر] 


کسسریزان یامد زرزم حصار 


۲ نسخه د: این بیت و بیت قبلی را فاقد است . 


بدوگکفت جمشید ک‌ای پهلوان 
دلاور سپاهت شکست از چه یافت 
چسو بش نید حس‌یدر زبسان برکشاد 
که لشکر به جنگ اندر افراختند 
اگسسر تایه روزم درنگ آم_دی 
یکی نامور بد زخضویشان شاه 
غشمشم به رزم اندرون پر دل است 
شب تدره دشمن نداند زدوست 
مراهرچه‌فرزانه دستور گسفت 
یکی را زخاصان به نزدیک خواند 
بدو کسفت بسیرون خنرام از سرای 
که تایر فش شم کمین آورند 
بسرون شدفرستاده برسان باد 
سواران بر او بر کمین ساختند 


همه روز تاشب جهاندار شاه 


۱. نسخه د: این بیت را فاقد است . 


۳ سخه د: بدو . 


۲۳۹ 


چسرا ی ازگشتی خسلیده روان 
سپاه بد اندیش دست از چه یافت 
زرزم گکذشته بسی کرد اد 
شب تیره بر ما کمین ساختند! 
هسمه کار لشکر به تنگ آمدی 
چنین گفت کای شاه با جاه و آب ۲ 
ولیکن چو خواب آیدش کاهل است 
جز این عیب از او هر چه آید نکوست 
که خود راست گسفت آن سستاره شسمار 
پد آن آ شکسار از نسهفت 
بسراوا راز پنهان همه باز راند 
خبربربه مردان جنگ آزمای 
زبالابرش بر زمين آورند 
به اس‌پهیدان اين سخن کرد باد 
کمند کسیانی بسپرداختند 


سخن گک_فت و پرسید کار سپاه 


۲ در سایر نسخه‌هاربا آب و حاه» می‌باشد که ترجیح دارد . 


۳0۰ 


فرستادن جمشید هومان را به جنک میر سياف" 


شسیانگه یه آرامگاه رفت یاز 
دکسر روز کساین ترک زین کسلاه 
ش‌هنشه سپاهی در ساز کرد 
على گکفت اسر شاه راء هست رای 
شوم کسينة خویش باز آورم 
شنیدم که دانندگان گفته‌اند 
که دشمن مار ارچه خردست. خرد 
چوآن سیر با چنگ بازوی زور 
مراگر شکست آمد از رزمگاه 
کرم بار دیسر بود رای جنگ 
بدوکفت خسرو همین است رای 
بدین کار لخستی بسباید درنگ 
از آن پس تو را لشکسری ساخته 
فرستم تو را پس به کین خواستن 
سپ را یه هومان جسنگی سپرد 
کمین آوران را بت فرمود شاه 
دل از کین حسیدر یس پرداخ تند 
روانسی* چو بسنشست حیدر به جای 
یه لشکس رکه خسویشتن رفت باز 


یک امشب نگسهدار پشت سیاه 


۱. در نسخه «د» بجای این عنوان » عبارت زیر نوشته شده است: 


همه شب به سر برد بسانوش و ناز 
به خسورشید بس‌پرد اورنگ ماه" 
درگسستج جسنگاروان باز کرد 
یکی برگرایم س‌په را زج‌ای 
بر آنآ نسامور: ترک تاز آورم 
يبه الماس دانش کسهر سفته‌اند 
که مر پشه را پیل دشسمن شسمرد 
فسروماند از زخضشسم دنس دان مور 
از آن ند که نسیکو نکردم نگاه 
نگه دارم آزرم رزم پلنگ 
یک امروز و فسردا نگسه دار جای 
که هومان کنون می‌رود سوی جنگ 
پس ازم؟ همه گسردن افراخته 
نسخستین سپه بايد آراس‌تن 
سس پهدار سومان سپه را بس‌برد 
که خالی کنند از ک میتگاه راه 
کسمینکه" زراهش بسرانداخض‌تند 
بسرون شد یه دستور شاه از سرای 
به قسنبر چنین گفت کای سرفراز 


مس خسب و میارای و مگشتای راه 


رفتن هامان به جنگ میر سیّاف و شبیخون زدن حضرت شاه ولایت بدو و کشته شدن کافران . 


۲. نسخهٌ د: این بیت را فاقد است . 
۴ نسخه د: سپارم به تو . 
۶ نسخه های ب و د: زمانی چو بنشست . 


۳. نسخه ب: بدان . 


۵ نسخه د: کمین راز راهش . 


که من رفت خواهم به سوی حصار' 
شب آمد ب‌پوشید ساز نسبرد 
به راه اندرون نزد هسومان " رسید 
فرورفته سرها سران را به خواب 
به دل گفت هومان" شکار من است 
برانگیخت اسب از مسیان سپاه 
سښراسیمه شد هوش از آواز او 
از آن زد تعوط فر دش من شکسار 
بسرآورد ب‌ازوی خیبر گشای 
چپ و راست لشکر برآمد به هم 
دلیران به شس‌مشیر بسرهر كران 
چولشکر به هم درفتادند خوار 
چو از دشت حسیدر سوی دز رسید 
خسروشیدن آمد زاوج حسصار 
چنین داد پاسخ که من حیدرم 
خبرشدبر م‌یرسیاف گرد 
برون رفت سياف بامهتران 
چو ساف روی على را دید 
بر صیدر آمد به کسردار باد 
به بر درگ رفتش یل رزمساز 
زتیماروگکرماوسختی و رنسح 


س‌پهید به سوگند بگشاد لب 


۱. نسخۀ د: که من رفته خواهم به جنگ حصار . 


۲. نسخه های ب و د: مصراع دوم چنین نوشته شده است: 


نشست از بر دولدول رهنورد . 
۴ نسخه د: هامان . 
۶ نسخه د: پذیره گرفتند جنگاوران . 


۵1 


بسیینم كه سس یاف را چیيست كار 
به اسب اندر آمد به کردار گرد" 
سس په را نه آرامگه ضفته دید 
زمانه گس زیده درنگ از شتاب 
براین" دشت در انتظار من است [۵۴ - پ] 


یکی نعره زد شیر لشکر پناه 


و جندید دشت از تك و تاز او 
مردند جسنگاروان ده هزار 


زبر دست را کرد سسر زیر پای 
به کسام مسسواران فسرو رفت دم 
ک.رفتند کش تن ز یکسدیگران 
یرون شد على شدر پسروردگار 
زباره‌نگهبان مر او رابدید 
کدام است گسفت این یگانه سوار 
ببايد کشودن هم اک نون درم 
که آمد سپهدار سا دس تیرد 
پ یره یس رفتند کندآوران * 
شد از آب دیده رخش ناپدید 
رک یب" جهان پسهلوان بوسه داد 
پرسیدش از رنج راه دراز 
زروز دای از آن پنج راه 


به سال و به ماه و به روز و به شب 


۲ نسخه د: هامان . 


۰ ۵. نسخة د: بدین . 


۷ نسخه د: رکاب . 


بدان داوری کساین س‌پهر بسلند 
که جسسز رنسسج نسادیدن پسهلوان 
برایس نآ کسوه دامن رسیدم و راه 
سپاه اتدرآمد چو پيل دمان 
به‌فیروزی و فز پروردگار 
ا ا ت وة 
چوقنبربه نزد تو آرد سپاه 
ت آیسین و آرایش کسارزار 
سخن چون به سر شد بیاسود شب 
فلک صیبقلی ساخت سیماب رنگ 
سپهبد به اسب اتر آورد پای 
چو حیدر به هامون به هامان رسید 
چو دریاهمه دشت پر خون شده 
جهان در جهان خسته و کشسته بود 
چو حیدر زراه اندر آمبد به دشت" 
یکی نعره زد کاسمان دم گرفت 
کسریزان شد آن لشکر از رزمگاه 
چسو حسیدر سپه را پراکنده دید 
برانگیخت اسب از قسفای سپاه 
از آن‌چسایسه لشکسرگه آمد زدشت 
يه قسنیر چنین گفت کای نامدار 
بسه انگسه که بر چرخ زنگار کون 
۱. نسخه های ب و د: نگشتم . 
۳. نسخه د: لشکر اورد رای . 


۵ نسخه د: زمین ز هامون همچو هامون شده . 
۷ نسخه د: راه گذشت . 


TAY 


بپرداخت بی درز و پیوند و بند [۵۵-ر] 
نگشتی' به رنجی در ناتوان 
زهامون به دز درکشیدم سپاه 
نبد بد کسمان را زدشمن گمان 


چواین جارسیدم گکرفتم حصار 


چنین گفت کای نسامبردار شير 


برون آی و دژ را نگهدار راه 
فسرود آرلشکر به پای حصار 
چو آن تسیره شب صبح بگشود لب 
زایسینة سبح بس دود زنگ 
سسوی قسنبر و لشکر آمدش رای" 
سپه همچنان درم افشستاده دید 
ز هومان زمین همچو هامون شده؟ 
نسم خسون زمسین را بسیاغشته بود 
زکشسسته نسمی‌دید جای کس‌ذشت۲ 
سپه چون رمه بسی‌شبان رم گرفت | 
نسماندند یک تن به جای از سپاه 
رایس رده و خ مه افگ نده دید 
هى راندشان ی فرسنگ راه 
چپ و راست گرد سسواران بگشت 
به آیسین رفس تن بسیارای كار 


شود روی خسورشید دیستار کون 


۲ نسخه د: بدین . 


۴ نسخه د: به هامون به هامون رسید . 


۶ نسخه د: ز دشت . 


سس په بسسرنشان و بسپیمای راه 
همان جا بباشید بایکدگر 
یک سویش که لشکر همه بشمرد 
یس دوگ فت قسنبر که فسرمانبرم 
و زاین روی دیکر شکسته سپاه 
هسمه‌جا مه آغشته در خضسون و خاک 
چو خسرو چنان دید کار سپاه! 
زلشکرتنی چند را خواند پیش 
بگفت ای دلیسران شما را چه بود 
سپه راچه افستاد کسافتاده‌اند 
به خواهش چنین گفت فریاد خواه 
جسهانجوی را فز جمشيد باد 
همم‌تسابسرآه نگ جنگ حصار 
چو خورشید رفت و شب آمد فراز 
فرو داشت هومان شسبانگه سپاه؟ 
سپ را یکی نعره آمد به گوش 
بسه هسم درفتادیم چون پیل مست 
گمان بود مارا که دشمن رسید 
کسسرفتيم کشسس تن ز یک سدیگران 
سحرکه سواری درآمد زدشت 
سس یفکند از مسا دلیسران بسی 


یبرد آن دلاور سس را زج‌ای 


Yar 


بر مسیر س‌یاف شوباسپاه 
که تااز زمانه چه آیسد بسه سر 
سب راپرده از دز به هامون برد 
مرا هر چه گویی به پایان برم 
رسیدند فسریاد خسواهان شساه! 
سلیح سسواران به شمشیر چاک 
بشورید بر مرد قسریاد خضواه؟ 
به پرسیدن کار بنشاند پسیش 
چراتن به بسیچارگی داده‌انسد 
که پیروز گر باد جمشید شاه 
سرتاج او تابه خورشید باد 
برفتيم بانامورصدهزار 
به آسایش آمد س‌په رانیاز 
که لختی بیاساید از رنج راه 
نه دل ماند جنگاروان را نه هوش 
به کوپال و شمشیر بردیم دست 
که تيغ سواران" به جوشن رسید 
همه دشت تن بود و دور از سران 
خسروشید و بر کرد لشکسر بگشت 
تس یامد پسددیده یاو کسی 


وکر کسوه بودی نماندی به پای 


. نسخۀ د: مصراع دوم دو بیت بعدی به جای مصراع دوم این بیت نوشته شده است و نیز نسخۀ «ب» مصراع دوم چنین 
۲ نسخه ب: که امد سپاه . 


است رسیدند فریاد خواهان به شاه . 
۳ نسخه د: این بیت و بیت قبلی را فاقد است . 


۴ نسخهٌ ب: هومان همان جا سپاه و نسخه د: هامان به هامون سپاه . 


۵ نسخه د: که تيغ سپاهان . 


سسری از سر تسیغ او بسرده‌ایسم 
چو شاه دلیران سخن گوش کرد 
بفرمود تانامور ک‌امکار 
شهنشاه ضاور زبان برکشاد 
چنین گفت که‌ای نامور کامکار 
ندانم برايشان شبیخون كه کرد 
چنین داد اسخ مس او را وزیر 
یس خوان مس رعیان خردمند را 
تو دانی که دانفای راز سسپهر 
فرستاد ده مرد را شهریار 
بدو کسفت جس‌مشید کب‌ای نامجوی 
زکار شبیخون سومان سخن 
چنین داد پاسخ که روز نخست 
همان یه که قصد غش‌مشم کنی 
من اب_دون کمانم که او دیگر است 
مادا کزاو بشک ند ارز شاه 
بهار ند و پسیمان من بشنوی 
یه گ داد و نوشاد فرمود شاه 
پسپینید کان مرد پرخضاشجوی 
ب‌خوان یدش اکتون به نزدیک مسن 


که گس لاد و نوشاد نامی يدنل 


۱. سخه د؛ سخنهای رفته . 


۵۴ 


مس یازار مرا که آزرده‌ام 
غسم روز! رفسته فسرام وش كرد 
یامد همان دم بر شسهریار 
زهومان و لشکر همی کرد ياد 
کم آم د زمسردان ماچل هزار" 
چه گویی تو ای خواجة سالخورد 
که این کار دشوار آسان مگیر [۵۵ -پا] 
که پر شاه بکشاید این بسند را 
نگوید سخن جز به فرهنگ و مهر 
بدان تسابسیاید" ستاره شمار 
سخن هر چه دانی سراسر یکوی 
بیندیش تابر چه آید به بن 
توراآنچه بايد بگفتم درست 
بلاجوى را از ميان كم كنى 
نه نامش غشمشم نه از بسریر است 
به دستان به دست آورد مرز شاه 
که از ناشنيدن پشیمان شوی 
به بیرون روید از در ب‌ارگاه۲ 
چه اندیشه دارد در این گفت و گکوی 
ببينيم تاجون كذارد سخن 


۲. نسخۀ د: مصراع دوم دو بیت بعدی به جای مصراع دوم این بیت نوشته شده است . 
۴. نسخه های ب و د: بدال تا بیامد . 


۳. نسخه د: این بیت و بیت قبلی را فاقداست . 
۵ د نسخه د: رزم شاه . 


۶ نسخۀ د: مصراع دوم دو بیت بعدی به جای مصراع دوم این بیت نوشته شده است . 
۸ نسخه د: به نزد شاه هر دو . 


برادر پسد آن هسیر دو! مرد دلیر 
برفتند بانامورصدسوار 
بگفتند کای نامور پهلوان 
دلاور به اسب اندر آورد پای 
به کس نگگرید وس ینت 
بقرمود تا مرد جنکی هزار 
چو کار کیمنگه بپرداختند 
چو و ار گرفتند در بارگاه 
شهنشه به سوی عسلی بنگرید 
چنین گفت کان نامور " صد هزار 
شبانگه سواری بر ایشان زدست 
نسدانیم تا خود که بود آن سوار 
به پاسخ على کفت" فرمان شاه 
چو خسرو مرا داد فرمان و گنج 
مرا رفت" بايد بسدان رزمگاه 
بسدوگفت خسرو که ای"( نامجوی 
چوبر سر نهد چرخ ززین کلاه 
یک فت این و برخاست'' حیدر زجای 
یرون راتددلدل زدرکساه شاه 
کشادند ناه بسراو ده کمند۱۲ 


۱. نسخة د: برادر بدند آن دو مرد دلیر . 
۳ نسخه د: برابر کمین . 


۲۵۵ 


بسه چس نگ پسلنگ و به باروی شیر 
یه لشکر گسه حصسیدر نامدار 
تو را خواست دارای رون روان 
یامد یه ‌درگاه و شد در سرایآ 
زتندی او ماند خسرو شگکفت 
به در بس رآ کمین كرد بر رهگتار 
ب‌فرمود تسا خضسوان بسینداختند؟ 
نشستند ردان به نزدیک شاه 
فراوان سخن کفت و پاسخ شتیده 
کجابرد هومان به جنگ حصار 
به شش مشیر آتش در ایشان زدست 
کجایرنیامد يدو صدهزار [۵۶ -ر] 
فزون است بر من زگنج و سپاه 
نسرنجم" گرم تن نباشد به رنج 
تسواک نون مراده درفش و س‌پاه 
کنم آن شکسته سراسر درست 
یک امشب بسیاسای و آرام جوی 
بسازم زبهر تو دیگسر سپاه 
بیامد به اسب اندر آورد پای 
همی خواست که‌آید به نزد سپاه 


میان عسلی اندر آمسد به بستد؟۱ 


۲ نسخۀ د: به درگاه آمد شد اندر سرای . 


۴. نسخه د: این بیت را فاقد است . 


۵ نسخۀ د: مصراع دوم به جای مضراع اول و برعکس نوشته شده است . 
۶ نسخه ب: جنگاوران صدهزار و نسخهٌ د: چنین گفت که ای نامور صدهزار. 


۷ نسخهٌ د: چنین داد پاسخ . 
٩‏ نسخه ب: مرا رفته باید . 


۱ نسخه د: روان شد . 


۸ نسخة ب: برنجم . 


۱ ۰ نسخه های ب و د: که یا. 


۲ نسخه ب: صد کمند . 


دلاور سس رانگسیخت دلدل زجای 
رص‌اشد زدست دليران کمند 
به شک رکه آمد به کردار یاد 
یه را بسجنیان و بسرکش بسه راه 
همان جافسرود آی و بیدار ياش 
بسرانگیخت قستبر همانگه ۶ سپاه 
فسرود آمد از کوه سستاف زود 
بسزگان زهسر گسوشه برض استند 
سراپ سرده و خیمه و بارگاه 


چسو صیدر زجسنگ سسواران کمند 


۳ نسخه د: این بیت و بیت قبلی را فاقد است . 
۵. نسخه د: ز دشمن نگهدار باش . 
۷ نسخه د: شادمانی نمود . 


۵F 


درآورد جستکاروان را زپûای‏ 
بپیچید خسسام و بسدزید بند 
به قنبر چنین گفت کای شیرزاد ۲۳ 
بر میرسټاف شوباسچپاه 
س په را و دژ را" نگهدار باش 
به صول آمد و ساخت دز را پناه 
به دیدار او شادمانی فزور' 
بر آن دشت لشکر بیاراستند 
سراف راشت آن ناميرده سوار 


یرون كرد و نامد ميانش یه ب ند 


۴ نسخه د: که ای شاهزاد . 


۶ نسه د هماندم . 


وزهی 


[کشتن حضرت شاه ولایت نوشاد جنگی را] ' 


کس آمد همانگه يه نزدیک شاه 


کسنون مے‌گیریزد زشاه جسهان 
شهنشه ی فرمود نوشاد را 


یو کفت برضیز و بسر ساز کار 
آبس‌بین تسا غشمشم تسا ک‌جا مسی‌رود 
منجّم بدوگفت کاین نسیست راه 
گس مانم كه نسوشاد روز شسیرد 
بو کفت خسرو مسیفزای غم 
که نوشاد جنگی به هنگام کار 
ی جنیید نسوشاد و لشکر زج‌ای 
چسو نوشاد لشکر به هامون کشسید 
یقت ای غش مشم سپاهت کجاست 
وس تون چ ان سود ان س‌پاه 
على کفت کسز من نسیاید ریز 
سپه را سسوی دز فرستاده‌ام 
وکر" شاه لشکر فرستد به جنگ 
یس خندید نسوشاد کبای پسهلوان 
بسیاتسایسرم مر تورانزد شاه 
وکر سر بسپیچی زفرمان من 
سس ند پست گردن کمند منت 


علی گفت کای یدرگ شوم پی 


۱. عنوان با توجه به نسخه «د» افزوده شد . 
۳. نسخه د: که گر . 


که برکند از ایدر غشمشم سپاه [۵۶ - پ] 
ندانم چه ان‌دیشه دارد نهان 
که بر سر نهد ترگ پولاد را 
ببر مرد جسنگی دوره ده هزار 
بک یرش چو از پیش مامیرود 
نستابند بسااو بسه جنک این سپاه 
بدین رزم نسام‌ان در آرد به کرد 
پس ند است نسوشاد با او بسه هم 
فزون آید از مرد پنجه هزار 
سسواران به اسب اندر آورد پپای 
بسرآن دشت تنها عسلی را یدید 
دلسسران لشکر پ_ناهت کسجاست 
چسس را مسی‌گریزی زدرگ اه شاه 
توب رکرد و بر تسارک آتش مبیز! 
بدين جازبهر تسو استاده‌ام 
یب ‌ییند پر سیر و چب‌ نگ پس‌لنگ 
مسرنجان بس‌دین کار چندین روان 
کسنم خسواهش پهلوان زین گناه 
سر ان در نسیاری به پیمان؟ من 
تسودانسی و خسون تو در گردنت 


کسزآس یب آتش نگه دار EE‏ 


۲. نسخه د: مریز. 
۴ نسخه د: به فرمان من . 


ره کسسس فقر بگذار و اس لام جوی 
خدا را یکی گس وی اگسر بنده‌ای 
یک‌انه خسدایسی که جان آفرید 
وکسر زانکه ای‌مان نیاری درست 
بسرآشسفت کافر زک فتار او 
برآه یخت شمشير كين از نيام 
بسدین بدگناه از من نخست" 
من آنم که همچون تو پنجه‌هزار 
هسمانگه به بسالای سر برد تيغ 
بسراف راز سر دست بگشاد شیر 
بیفشرد شمشیر پسولاد را 
ندانست نوشادتاچون کس ند 
زمانی‌همی‌بودتاشدنگون 
زجای اندرآمدهمەلشكکرش 
کمربند نسوشاد بگرفت شیر 


یه جای س پر کردنوشاد را 


مسیان سپاه اندر آمد چو شیر 


برآمد غباری بر آن" سان سیاه 
بسه گرداندرون برق زوبین و تيغ 
چو زان رزم یک ساعت اندر گذشت 
زخضسون روی مسیدان چنان دم کرفت 


زافگ‌نده بر دشت و هامون سوار 


۱. نسخه د: گو اگر . 


۵۸ 


زتندی قسسرود آی و آرام جسوی 
چه اد است ک‌اندر سرافگ نده‌ای 
خسسرد داد و هوش و روان آفسرید 
همی ضس یره پنداشت پبکار او 
کزاین به گذارند شیران پیام [۵۷-ر] 
که مردان به سختی نگیرند سست 
به من برنیاید به هنگام کار 
بدان تازندبرسرمن بىدريغ 
گرفت آن سر دست" مرد دلیر 
فرو داشت بر جاى نسوشاد را 
که از دست او تيغ بسیرون کنر" 
ززین کوهه آمد به خاک اندرون 
سواران کرفتند کرد اندرش 
چو آوردش از زین تسازی به زیر 
یس رآورد شمشیر پولاد را 
بس را زبالا سرآورد زیر 
که ضورشید گم کرد بر چرخ راه 
تسوکفتی همى تيغ بارد زميغ 
پر از کشته شد روی هامون و دشت 
که خورشید در آن فراهم كرفت 


پستاده تنسبارست کسردن گذار 


۲ نسخهٌ ب: بدین بد گناه از من آمد نخست و نسخه د: بدین بد گناه من آمد نخست . 


۳ نسخه های ب و د: سر تيغ . 
۵ نسخه د: این بیت و بیت بعدی را فاقد است . 


۴ نسخه د: این بیت و بیت بعدی را فاقد است . 
۶ نسخه های ب و د: بدان . 


دلاور بسیفکند چس‌ندان سان 
یه نیروی بازوی خنجر گذار 
سس وارن کسرفتند راه گس ریز 
چو لشکسر گکسریزان شد از کارزار 

[یسیفکند نسوشاد را بر مغاک 
فسروزان شسدهتش كين و قسسهر 
زخسود ‏ رفسته بود از نهيب نسبرد 
چو نوشاد بسازانسدکی هوش یافت 
بدو گس فت پس حسیدر نس‌امدار 
یک ردان سر از ملت کسافران 
اگربامتت آش‌نایی بود 
پذیری زمن راه و آیسین مهن 
بیدوگفت نوشاد که ای زاد مرد 
خدايان ماراندانىمكر 
على گفت نوشاد را نیست هوش 
چنان زد یکی مشت" بر گردنش 
چسو نوشاد زهری چنان نوش کرد 


از آن رزمگسه حسیدر رزمسجوی 


۱. نسخه های ب و د: مصراع دوم چنین است: 
فرود آمد از پشت دولدول سوار . 
۳ نسخۀ د: تیغ بر گردنش . 


۳۵۹ 


که از کشته شد توده‌ای بر هر کران 
فزون کشته بد پنج باره هزار 
که باجان نیارست كردن ستیز 
پیاده شد آن شاه دلدل سوار! [۵۷ - پ] 
دهن خشک و لب تشنه رخ پر زخاک 
شده نوش در کسام نوشاد زهر 
به رخ بسرزد او راعلى آب سرد 
تو گفتی به زهر اندرون نوش یافت 
که نسوشاد را ک نج بهتر زمار 
مکش گسردن از دیسن پسیغمیران 
چغ تسورا روشسنایی بود 
دلت شادمان کردد از دین مسن 
تسسواز مات جادوان بازگرد 
جز ایشسان که دانسد" خدای دگر 
که از دست من زهر خواهد نه نوش 
که بفکند سر بیست گام از تنش 
اجل دست بسا او در آغسوش كرد 


سسوی قلع؟ة صول سنهاد روی 


۲ نسخه د: که دارد . 


۳۶۰ 


[لشکر کشیدن اردشیر قباد به حرب حضرت شاه ولایت وکشته شدن او ]۱ 


پسدانگسه که تسوشاد رابا سپاه 
بیس قرمود تسا اردشسسیر قباد 
یس دو گس فت بانامور صدهزار 
فسرومایکان را به شمشير تيز 
بدانديش را سس نکسونسار كن 
دين داوری اردش در قباد 
سپه راس راسر سوی دز کشید 
کس آمد به ستاف که آمد سپاه 
چ و آگ اه شد شیر بادستیرد 
جنبید و آهسنگ پسیکار کرد 
بفرمودتا برکشیدند صف 
زرخش-ددن تيغ آیینه تاب 
زد کوس و از دشت برخاست گرد 
به قسلب اندرون سیر ستیّاف گرد 
ابرميمنه قنبرنامدار 
زانصار عسبدالسه آمد به پیش 
وزآن روی دیکسسر برابر سياه 
به قسلب اندرون اردشير قباد 
منوچهر خسورشید بر مسیسره 


جو صف بر کشیدند هشر دو سپاه 


۱. عنوان از روی نسخه «د» افزوده شد . 
۳. نسخة د: سوار . ۱ 


زدنبال حسیدر برانگیخت شاه 
به کین ضواستن ترگ بر سر نهاد 
رانک یز لشکر به جنگ حصار 
چستان کن که پسیدا شود رستخیز 
بیس لاجوی را زنسده بر دار کنن 
بپوشید جسوشن به کسسردار ياد 
فسرو داشت لشکر چو دشمن بدید 
چو دریابه هامون ببستند راه 
که دش من به شمشیر کین دست برد 
سس په را زدش من ضوردار کرد 
کرفتند کوپال و زوین به کف 
بشدتساب از ای ينة آفتاب 
هواشدبه کسسردار ياقوت زرد 
به گرد از جهان روشنایی نسبرد! 
همه نسیزه ور بسود بسا او هزار" 
نک‌هداشت بر مسیسره جای خویش 


ببستند ارایش رزمگساه 
زمسین پر زخساک و هوا پر زباد 
وک فتی درضتی است زآهن تنه 
که در جنک او شیر بسودی بره 


دو روسه سسه هامون بسیستند راه 


۲ نسخه د: به گرز از جهان روشنایی ببرد . 
۴ نسخۀ د: میلاق . 


هم وانت یره گشت از سسنان و درفش 
چسو صسف دو لشکسر شد آراسته 
یکی نس امداری زان سصاریان 
مرآن نس‌امور را عسمر بسود نام 
زمس‌انی بکسردید بر دشت جنگ 
جسهانگیر مسر" شد چو او را بسدید 
نرانگیخت تازی و آمد به دشت 
بەسربریکی خود کوهر نگار 
به دست اندرون ندیزه‌ای سی ارش 
ب هنیزه" درآ مهد به کردار باد 
هه نوک سان آتش افسروختند 
درآوی زش" هر دو جنگی سسوار 
یسماندند اسسبان زگ رما و رنج 
سس زد سس یزه انصارى نامدار 
سر نیزه ان در گذشت از سپر 
بسلرزید بسر زين تازى سوار 
عمر نیزه بیرون کشید از برش 
دل لشک سر مومنان شاد گشت 
وزیسسن رو همه لشک سر آردش سیر 
سواری بیامد به کردار باد 
وزین روی همه لشکر اردشسسیر 
بە مرگ جهانگیر غمگین شدند 
۱. نسخه د: این بیت را فاقد است . 
۳. نسخه د: پذیره . 


۷ نسخه د: مرد دلیر . 


اهر 


درفشنده شد تیفهای بنفش 
بشسد از زمسین گرد ب رخ استه! 
نسخستین برانگیخت اسب از ميان 
بيامديبرآهيخت تسیغ از نيام 
یکی نبیزه چون برق رخشان به چنگ 
بر آهس نگ او تيغ کین بسرکشید 
بسرآورد که گرد مدان بگشت 
هه زیر اندرون تازی راه‌وار 
سانش زضون یافته پسرورش 
سر نیزه بر گوش تازی نهاد 
سپر در مرو ترگ می ‌دوختند 
بگسترد بر روی م‌یدان غبار 
همی حمله سردند پنجاه و پنج٩‏ 
سپر بر سسرآورد جنگی سوار 
زیشت دلاور بسسرون کرد سر 
ز اسب اندر افتاد سرگشت کار 
رهبا کرد بر خاک و ون پسیکرشآ 
روش سسواران برآمسد زدشت 
نسبد چسون جسهانگیر ده تن دلیر 
عمر را ج‌_فا گ فت و دش نام داد۸ 
سر نامداران شد از جنگ سیر 


همه دل پر از درد و پركين شدند 


۲ نسخه د: در شد . 


۴ نسخه د: ز آوازش . 
۶ نسخه د: افسرش . 
۸ نسخه د: این بیت بعد از سه بیت بعدی نوشته شده است . 


چنین کفت ک‌ای رزمدیده سوار 
بکشسستی کسی را کسه روز نجرد 
جسمهانگیر سر پب نجة شیر داشت 
کسنون بسهر او کسینه خسواه آمدم 
تسورا چسون جهانکیر بسی‌جان کنم 
بک فت این و نیزه بر او راست کرد 
دلاور تسهان شدبه زیر سپر 
ميان دو جسنکی به میدان سه بار 
برانگيخت ان صارى اسب نسبرد 
به پسهلو برش نیزه‌ای زد چسنان 
فرود آمد از پشت باره عسمر 
زپس_سهلوی او نسیزه بسیرون کسید 
از آن پس به اسب اندر آمد سوار 
کسسی پیش او پیش نامد بسرون 
زلشکسرگه اردشسیر قباد 
بپیوست یک چ‌وبه تسیر خسدنگ 
ميان دو صف بر کشسیده سپاه 
بنزديربرو سينة نامدار 
عسمر کرد سوی سپهید نگاه 
چو حسیدر بسیاید بدين انجمن 
یک ویش که از مهن هسزاران سلام 


بگفت این و پس چشم بر هم نسهاد 


۱. نسخه د: برو بازو چنگ و شمشیر . 


۶۲ 


نگسر تاچه کردی به هنگام کار 
نمی‌داشت جتگاروان را بسه مرد 
برو چسنگ بازوی"! شمشیر داشت 
به مددان بس‌دین رزمگ اه آم‌دم 
جهان را به درد و پیچان كنم 
به نیزه زاسیش جدا خواست کرد 
سس نانش نسید سر سسپر کارگر 
سر نیزه اندر گذشت از سوار 
چو تنگ اندر آمد به پهلوی مرد 
که از سوی دیکر بسرون شد روان" 
سب رش را بسبزید و بسیفکند بر" 
تن بی سرش زار در خون کشسید؟ 
همی کرد بر گرد گردان گذار 
همی کرد جولان به دشت اندرون 
دلاور سسواری کسسمان برگشاد 
کسه یر سسنگ ضارا نکردی درنگ 
عسسمر را" همی جست در رزمگاه 
بسسرون رفت پسیکان ز پشت سسوار 
بدو کفت کسای پسهلوان سپاه 
فسراوان درودش رسانی زمن 
رسساند به اخس مد - علیه‌السلام - 


که تاروز محشر ند خواهد گشاد 


۲. نسخه د: سنان . 


۳. نسخهٌ د مصراع دوم چنین است: سرش بیفگند یکباره عمر . 


۴ نسخه د: این بیت و بیت بعدی را فاقد است . 
۶ نسخۀ د: همی کرد . 


۵ نسخه د: ابو عمر را . 


تن آن‌جایه خاک شهادت سپرد 
چسنین است رسسم سسرای غسرور 
شداسللام رادل بدین' کار تنگ 
برآمد زلشکرگه ک‌افران 
دل مدر ساف شد دردمند 
زقس لب سواران برانگيخت تيز 
یامد خروشان بدان رزمگاه 
همی کفت تیر از گشاد که سود 
نه مسردی سود کته پرداشتن 
ک‌جاآن که بر ماگشاده است تدر 
یکی مغز پسی بود هتاموس نام 
پیسیامد بسدو کسفت چس‌ندین سدم 
یکی تیر دیکر کش‌ایم به تو 
نسبینی" تو پسیکان پسولاد مسن 
بدومیر ساف پس‌اسخ نداد 
زد سر سر و تسرگ هاموس تیغ 
تش تساک مرگه به دو نیم شد 
راکرد هاموس را یر مخاک 
خودآمدبهلشکرگه اردشير 
به قلب اندر آمد سبری خشمناک 
سر نسیزه" بر کرد او حسلقه بست 


چسو قسنبر ز قسلب سسواران بديد 


1.د نسخه د: بر اين . 


۳. نسخه د: بعد از این بیت ۰ بیت زیر نوشته شده است: 


کنند آزمایش به میدان جنگ 
۴ نسخه د: ببینی . 
۶ نسخه د: این بیت و بیت بعدی را فاقد است . 


۳۶۳ 


دل ک‌افران زو پر از سیم شد 


روانش فرشته به فردوس برد 
در اوگساه ماتم بود گګاه سور 
بکسردند" جنگاوران رای جنگ 
خضروشیدن کسوس و بانگ سبران 
ميان را بسه بسند کسمر کرد بند 
سسری پر زکسین و دلی پب رستیز 
بگردید بر پیش روی س‌پاه 
که او را ره ورسم مردان نبود 
چنین تسیر پس‌نهانی انس‌داخستن 
که تسامن بیاموزمش دار و گیر؟ 
بسرآورده هرجابه ناموس نام 
اگسر خود مرا ضواستی آمدم 
گشاد سواران نس‌مایم بسه تسو 
که دیگر نسیاید تسو را اد مسن 
به تسیغ اندر آمد به کردار یناد 
تسوکفتی که از برق بشک‌افت ميغ 


۵ 


زسر تام یانش به شمشیر چاک 
فسراوان سسران را مسرآورد زير 
میان سسواران همی کرد چ‌اک 
بسه کسوپال و زوی‌سین گشادند دست 


ب هسوی دلیران دین بسنگرید 


۲ نسخة د: نکردند . 


دلیران به شمشیر و شیران به چنگ . 
۵ نسخه د: « کرد» ردیف می‌باشد . 


۷ نسخه د: سپه نیز . 


ب‌فرمود تساهسم عستاتی کس‌نند 
بسرانگ یخت لشکر به یک ره" زجای 
دولشکر به یک جا برآوی ختند 
یسرآمد غسباری و گسردی سياه 
زیسسآ و زپسیکان و تيغ و سپر 
زبان سستانها چستان " شد دراز 
سر نیزه‌هااز س‌پر می‌گذشت 
فسراوان تبه کشت جنگی سران 
زان سوه لشكکر بسرآن دشت جنگ 
شکست اندر آمدبه قسلب سپاه 
س‌پهید چو لشکر برآن گونه دید 
فسفان کرد و بکسرفت پیش سپاه 
چسرا مسی‌گریزید از آشس وب جنگ 
م‌ترسید و دلهسابه جای آورید 
زسان تازمان حسیدر نسامدار 
سخن گفت از ایسن سان بدیشان بسی 
نماندند بسر جای و یک سوار 
س‌پهید سوار' آسمان کرد سر 
تو دانایی و هوش دادی به مرد 
کسسی پساید انسدر جسهان دستگاه؟ 
دلم خون شد از دست خو نخوارگان 
به فریاد فسریاد خواهان برس 
تة سبق مهد رسول جسلیل 
۱. نسخه د: ز یک ره. 


۵ نسخه د: «مرا» ردیف می باشد . 


۲۶۳ 


یه آوردگه پسهلواتنی ک ند 
نسه سر بود پیدا سیه را نه پای 
چو آب روان خون همی ری ختند 
که خورشید بنهفت و پسیمود ماه 
بەرویىهواپشه نگشاد پر 
که ‌ازسینه پنهان نمی‌ماند راز 
به تیزی چو تیغ از کمر مسی‌گذشت 
چه از لشکسر دين چه از کافران 
به اس لامیان بر زمین کشت تنگ 
تسسسهی شد زج نگاروان رزمگساه 
همه دشت و پسیکار و اژونه دید 
که ای پهلوان لشکر پسناه 
که در جنگ لخستی بباید درنگ 
زمانی بکوشید پسای آوریسد 
پیسیاید به ساری بدين کسارزار 
نسسیردند فسسرمان او را کی 
E‏ لو کش نند سر دشت و غار 
سنالد که ای داور دارگ ر 
تسوانسایی و توش دادی بسه مرد 
که اندر پناه تو دارد پتاه 
بکنن چارة کار بیچارگان 
که فریاد بسیچاره نشنود کس 


سسه‌تسستزیل و آوردن جبرئيل 


۲ نسخه د: ز تير . 


۴ نسخه د: سوی آسمان . 
۶ نسخه د: رستگار . 


رس‌انی على را بسه اری ما 
نوز آن دعسالب نسپرداضته 
یکی گسرد تسیره بسرآمد ژراه 
چسو نزدیک سر شسد بسه دشت نبرد 
چواز گکردش ره على در رید 
سواران به هر گسوشه‌ای تاخته 
کسدام است کساین چسیره دستی نمود 
چسوباشیر هم‌پنجه شد اردشیر 
بگفت این و بسرکرد لشکسر بگشت 
همه بسازگشتند گسردان زراه 
به دست چپ و لشکسر و ! مسیمته 
وزین رو یه لشکسرگه آردنشسسیر 
رانگیخت دلدل سسپهید زج‌ای 
سپاه اندر آمد به هامون چو كوه" 
دو لشکر بدان سان برآویختند 
زنعل ستوران بر آن دشت کین 
گشاده على دست و بازووتیغ 
زبس کشته کسز تيغ او شد نکون 
زمسیدان به قسلب سسپه برد راه 
دلیسسران فش‌اندند* بر اسب ران 
برآمدچکاچک تيغ و تسبر 


۱. نسخه د: لشکر از میمنه . 


۳ پایان قسمتی که با توجه به نسخه «ب» افزوده شد . 


۵ نسخه های ب و د: فشردند . 


۳۶۵ 


ببخشای بر درد و زاری ما 
که شد کار بکااو ساخته 
هب وارا کسرفته غبار سپاه 
خروشیلدلدل امد زگ ود 
سپ را بسه هامون پراک‌نده دید 
سسراپیسرده و مه یس رداضنه 
سس زد سانگ بر لشکسر اردشسدر 
که در بيشه باشیر مستی نمود 
یبیند ک‌نون نگ و بازوی شیر 
سس په را بس‌فرمود اب از کشت 
ب‌پیوست باهم شکسته سپاه 
شد آراسته قسلیگاه" وينه 
سر جنکجویان شد از جنگ سیر 
بساسر که از تن بخواهد برید]؟ 
برآمد خضروشیدن کز و نای 
زمین شد زنسعل ستوران ستوه 
که شیران زشمشیر بگریختند 
سوک فتی به جنبش درآمد زمین 
همی زد ب‌دان دیش را بسسی‌دريغ 
چو دریازمین موج زن شد زضون 
همی راند تاقلب خاور سپاه 
زمین کشت بر ک‌او و ماهی کران 


ک‌جا کوش کردون همی گشت کر 


۲ نسخه د: قلب و گاه و بنه . 
۴ نسخه د: ز هامون و کوه . 
۶ نسخه های ب و د: همی کرد کر. 


بسه قسلب انسدرون آمد سوار دلیسر 
پراکنده شد لشکر یر ۵ دست 
چسو حسیدر به قلب سپه راه یافت 
به یسالای سر برد ش‌مشیر» شير 
سوار دلاور بدان سان که خواست 
پسسزد بر کسمرگاه مرد دلير 
نگون شد سر اررشیر قباد 
تکاور زمسیدان تسه ی کرد جای 
کسریزان شد از روی میدان سپاه 
سواران همه روی برگاشتند ' 
سس پاه على از پس سدگمان 
فسواوان بکش‌تند و کش‌تند باز 
فرود آمد آن‌جاسسپهار شیر 
زاسب و سس لیج و کلاه و کمر 
بسی مال بود اندر آن" رزمگاه 
همه کار لشکر شد آراسته 
چنین گسفت حسیدر به کردنکشان 
ایسوالم_حجن و سعد زنهار خوار 
ک نون رفت بايد به دشت گشاد 
براین دشت آب و عسلف کمتر است 


خ اميد بايد بدان مرغزار 


۱. نسخة د: خیره . 

۳ نسخه د: برداشتند . 

۴ نسخهٌ ب: بعد از این بیت ‏ بیت زیر می‌باشد: 
بزرگان لشکر شدند انجمن 

۵ نسخه د: مأل بردند از أن . 


۷ نسخه د: خبر نیست . 


۳۶۶ 


یسرآم ده سم لشکر اردشیر 
یه قسلب سسپاه اندر آمد شکست 
سس وی اردش بر سپهید شتافت 
نهان شديبه زیر سپر اردش یر 
عسنان را به چپ برد از سوی راست؟ 
یه دو نیمه شد پیر اردشسیر 
زبر نسیمه در زیر اس بش فستاد 
کفل مانده از مرد بر زین و پای 
سس دادنسد گکسردنکشان جایگاه 
سراپ رده و خیمه یک زاشس‌تند 
بران‌دند چون اژدهای دمان [۵۸-ر] 
صمه لشکر از خواسته یی‌نیاز 
شد انسدر سسراپس رد اردش یر ؟ 
زتسسیر و کسمان و کسمند و س‌پر 
چسنان کز غشنیمت غنی شد سپاه 
که هر چند دل خواست بدخواسته * 
که از مسا ل‌ایسدر نسیامد نشان 
خبر یافت" تابر چه سان رفت کار 
یکی دل سر ایسن۸ کار بساید نهاد 
نشستن بدین جانه اندر خور است 


که دشت است و هامون و ی کوهسار 


۲ نسخه د: این بیت و بیت بعدی را فاقد است . 


همه تاجداران لشکر شکن . 


۶ نسخه د: بد خاسته . 


۸ نسخه های ب و د بدین . 


کسنام سستوران و آب و گیاه 
وزب_سن رو همه لشکر اردشسیر 
همه دیسده سر آب و دل پر زضون 
چو خسرو سپه را چنان دید کار" 
سراسیمه شد شاه از آن روز تنگ 
زلشکسر یکی شتانور راب خواند 
ی پرسیدش از روزگار نيرد 
چو لشکر برون شد به جنگ حصار 
کجارفت ش.ه جسهان اردش_در 
زمسین را بسبوسید فسریاد خواه 
سر و تساج خس رو بماناد دیسر 
همى تايه لشكر که بدگیات 
چولشکر به دشمن رسیدند تنگ 
دلیران یکی رزم ‏ کردند سخت 
چسه مايه پیاده چه مايه سوار 
سرانجام دشمن شکسته شدند 
چو دش من شد از رزمکه ناپدید 
بيامد بر اردشير قباد 
به شمشیر او کشته شد اردشیر 
زیسازوی آن دشمن چیره دست 
نان م کسی را یه خاور زمین 


سرابنده کین داستان ياد کرد 


۱. نسخه های ب و د: کرده نگون . 

۳ نسخه د: بدان روزگار . 

۵ نسخه د: به نیروی مردی و بازوی بخت . 
¥ نسخه د: سر سروران . 


۲۶۷ 


پسدان دش بساید کشسیدن س‌پاه 
رس ددند نسزدیک شاه دلیر 
درفش سس پهدار کس رده نون 
همه خسته و جسسته از کار زار 
نماند ایچ بر روی او آب و رنگ 
بسیاورد و در پیشگاهش نش‌اند 
که از لشکر ماکه انگیخت گرد 
چه آمد بر ایشان زبد روزگار" 
که ب‌ااو زروی اه کم بود شیر 
کسه بسد روز هس رگز مبیناد شاه 
که سیر آمد از تاج و تخت اردشیر 
سرا دایم چون ازدهای دمان 
دو رویسه سپاه اندر آمد به جنگ 
به بازوی مردی و نیروی بخت؟ 
بخش‌تند و مسانسیز گشس تیم زار" 
شمه لشکسر از هم گسسته ش‌دند 
غشمشم به یاری ایشان رسید 
به تیفش سر نامور شد به باد 
سر سس رفرازان " شد از جنگ سیر 
به چنگال شیران درآمد شکست 
که بااو بکسوشد به میدان کین 


باريد شاه از مژه آب سرد 


۲ نسخه د: چنین دید خوار . 
۴ نسشه د: یک جنگ . 


۶ نسخه د: خوار . 


۸ نسخه های ب و د: آپ زرد . 


به دس تور دانسانکه کرد شاه 
چه کویی که این مرد شمشیر زن 
چسه سسازیم کاورا به دست آوریم 
چنین پساسخ آورد دانايه شاه 
جو دشمن اتنا گونه بکشاد دست 
فرمای تسایس مداد پگ اه۲ 
درفش همايون به هامون بسسریم 
زر مرز شاهان ززین كلاه 
بفرمای تسا هر کسجا مسهتری است 
بسیارند؟ لشکسر بسسه یارق ما 
از آن پس فرستادگان بسرنشان 
که از قیروان و خطاو تن 
بسه فسز و به فرهنگ و او رنگ شاه 
زب ردستی خسود بسه جای آورند 
به شسهر اندرون بیش نتوان نشست 
چو پش‌نید خسسرو درم بسرفشاند 
بسه نسام بسزرگان اف و جاه" 
فسراوان اش و وس استند 


ی‌فرمود کسز شسهر و بسرزن سپاه 


۱. نسخه های ب و د: بدین . 
۳ نسخه د: بامدادان پگاه . 


۵ نسخه ب: بدین و نسخه د: در اين . 


۳۶۸ 


که ان _دیشه کن نیک و بنمای راه 
چسه کرد از خرابی در این ان جمن 


دور چکونه شکست آوریم 


ز درگساه خسرو ب‌جنید س‌پاه 
سراپ رده از شسهر بسیرون سریم 
کسمر بسسته آي ديه درگاه شاه 
زگکردن فرازان به خاور سری است 
چسه بايد غم وش رمساری ما 
دو اسسپه به نسزدیک گکردنگشان 
کس آید به یاری برایین" انجمن 
همه دشت و خاور شود پر سپاه 
بداندیش را زیر پای آورند 
بەمردی کمریند و یگشای دست 
دلیسسران و دانندگان رای خواند 
صد و شصت نامه روان کرد شاه 
زهر کشوری لشکری خواستند [۵۸-پ] 


یه جنیش درآمد به فرمان شاه 


۲ نسخه د: تباید . 


۴ نسخه ب: بیارید . 


۶ نسخه های ب و د؛ «آوّردیم» ردیف می‌باشد و نیز مصراع دوم در نسخه «د» چنین می‌باشد: 


زبردست را زیر پای اوریم . 


۷ نسخه د: بیفزود جاه . 


۲۶۹ 


[رفتن میر سیاف به گشت باغ و دیدن خاوران و شذختن او را]۱ 


وزیسن روی دیگکر به پای حصار 
همی ب ود تاشساه خاور زمین 
یکی روز سياف خنجر کار 
چو از پیش لشکرگه اندر گذشت 
بگردید بر دشت و در مسرغزار 
زمانی به دنسبال آهسو و گور 
زدور اندرآن دشت و دیسهی بدید 
یکی باغش آمد زره در نظر 
به ایسوان باغ آفسد از ره فسراز 
در باغ بگشاد و تازی ببست 
به بیغ اندرون ميوه بسیار بود 
بای درخت آیسهای روان 
در آن باغ لخستی بگردید مرد 
چو از کشت و از ضوردنی کشت سیر 
پدیدآمد آن‌جا یکی کهنه پوش 
چو سس یاف مسرباغبان را بس‌دید 
مگر خساوران بود و بشس‌ناختش 
زجبای نشس تن ببرآمد به پای 


۱. عنوان با توجه به نسخه «د» افزوده شد . 
۳ نسخه ب: در دشت . 
۵ نسخه د: بایست خورد . 


۶ نسخه های ب و د: مصراع دوم چنین می‌باشد: 


سراپ رده زد حددر نامدار 
چسه اندیشه سازد زبیداد و کین 
زلشکسر بسرون شد به عزم شکار" 
بیرانگیخت اسب اندر آن پهن دشت 
که تا خود چه پیش آردش روزگار 
همی تاخت بر دشت " و هامون ستور 
هس نان تکساور سوی ده کش دد 
درضتان بسرون کسرده از باغ سر 
فسرود آمد از نازی تنیز تضاز 
در آن باغ شد تسازیانه به دست؟ 
درخستان سسراسسر پر از بار بود 
که بسیننده را ضازه دارد روان 
زهر میوه چندانکه بتوان* بخورد 
ب‌بود انسدرآن باغ لختی نه دیسر 
دل پسهلوان زو بسرآمد به جوش 
بدواندرون یک زمان بسنگرید! 
یه نرمی سخن کفت و بنواختش 


به دو گفت برخیز و منشین به جای 


۲ نسخه ب: ازم سوار . 


۴ نسخه د: «دید» ردیف می‌باشد . 


نماینده از خرقه‌اش کتف و دوش نسخهٌ د: بعد از این بیت ۰ بیت زیر آمده است: 
مگر باغبان بود آن ژنده پوش . 


دل پهلوان زو برامد خروش 


۷ نسخه های ب و د: بعد از این بیت ۰ بیت زیر می‌باشد: 


کهن خرقه آمد به نزدیک مرد 
۸ نسخه د: ز پای . 


که از میوه باغ مردم که خورد . 


بیاک‌ااز این روز بى حاصلی 
بخشد بسه تو کشور و لشکرت 
چو دانست شه کو بدانست" شاه 
زب ازوی خود یسازده دانسه در 
بگفت این گسهرها زگ نج من است 
جسهان گر یکسیرد خداوند تاج 
پکسیر این کسهرها بدادم تو را 
مسراچسون زشاهی جدا کرد چرخ 
چسو بسینی بسدین کور بسختی مرا 
تسوزین پیش دیسدی بسر و بسوم من 
چسو نام من اندر جهان شد نسهان 
چو بر من بدین سال بشورید بخت 
سس پهدار از او بسته آن دست بند 
از" آن پس بدو بانگ برزد که خیز 
بسیاتسابسرم پسیش حسیدر تسو را 
بدو خضاوران گفت هرگز مسباد 
برآشفت از او مير ساف گرد 
چو شه دید کاو تیغ کین برفراشت 
بزدتيغ سالار لشکر پسناه 
جسهانجوی را کشت رخسسار زرد 


۱. نسح د: قبل از این بیت عنوان زیر نوشته شده است: 


ملاقات و مقالات میر سیّاف با خاوران و صحبت او . 


۳۷۰ 


یسرم مسر تورا من به پیش عسلی! 
همان تساج شساهی نهد بر سرت 
جسهان کشت در پیش چشمش سیاه 
برون کرد و چشسمش شد از آب پر" 
زکنج من است این که رنج من است" [۵۹ -راً 
از این به نیابد به گیتی خراج 
همان یر کایدر نسدیدی مرا 
بدین بینوایی کسدا کرد چسرخ 
رهبا کسن در اسن شور بختی مرا" 
نگه کن کنون اختر شوم من 
مس راآشکارا مکن در جههان 
تونیزم رصساکن بسدین روز سخت 
بسرآورد و در بازوی خود فگند 
نه همسنگام مکر است و جای گریز 
که دانم ببخشد به من مسر تو را 
وکر دادخضواهی سرم را یه باد 
به شسمشیر بر خاوران حمله برد 
به رسم سپر دست چپ پیش داشت 
بیفگند یک دست و بازوی شاه 
خرروشید لخسستی به زاټو درد 


ی دین روز سرمن بگرید جسهان 


۲ نسخه های ب و ج: چو دانست کو را بدانست شاه . 


۳. نسخة ب: پر از اشک پر نسخهٌ د: شد چشمش از آب پر . 
۴ نسخه های ب و د: نه گنج من است این که رنج من است . 


۵ نسخه د: رها کن مرا بدین شور بختی مرا . 
۷ نسخه د: وز أن . 


۶ نسخه د: این بیت و بیت قبلی را فاقد است . 


بکفت این و برخضاست بااو به هم 
جسدا کرده دست از زمین بر گرقت 
بغزید ستاف چون شير مست 
به‌لشکرگه خویشتن رفت باز 
چ و در پیش پرده سرای آمدند 
على گفت کسای نامور شهریار 
چوبادین وایمان نبردی پناه 
کنونت چو از دست خؤاهد شین" 
مسلمان بباش" و به ایمان درآی 
وکر زین چه گفتم بتابی سرت 
نت رابه شمشير بسی‌سر كنم 
وکر خود به ایمان گراید دلت 
بيابى زمن تاج رزين تخت 
بسه خاور تسو باشی خداوندتاج 
در گس نج دانش کشسودم به تو 
یکی با دل و" دانش انديشه كن 
زگ فتار سالار لشکر پسناه 
به دل گفت اکر خود مسلمان شوم 
زفرمان او نیز ار سر کم 
همان بسه کسه نیرنگ پیش آورم 
زبان گر به ایسمان درآرم همی 


بکویم دروغی به هنجار خویش 


۳۷ 


همه ج‌امه پسرضون و رخ پر زنم 
و زآن‌جس‌اره لشکسر ان‌در گکسرفت 
همی رفت شسمشیر هندی به دست! 
به پیش علی رفت و بکشاد راز [۵۹- پ] 
بزرگان لشکر به جای آم‌دند 
یکی کوش را سسوی من برگمار 
بشد در سر کسافری دست شاه 
یکسی رای شایسته ب‌اید زدن' 
هنان از ره کافری برگرای 
بکریند دسر تسو هس مه کشورت 
رونت نسهالی و بستر ک نم 
زمن هرچه خواهی شود حاصلت 
به کام تو گردد همه کار سخت 
همه پادشاهان دهندت خراج 
تسورا آن‌چه باید نسمودم به تسو 
بپرداز ب امن جسواب سخن 
به اندیشه لخستی فرو رفت شاه 
بترسم که روزی پسیشمان " شوم 
سر خویش بر نوک خنجر کشم 
یکی چسارة کار خویش آورم 
که داد که دردل چه دارم همی 


یندم زب انش به گفتار خویش 


۱. نسخه های ب و د: این بیت بعد از بیت بعدی چنین نوشته شده است: 

همی رفت شمشیر هندی به دست . 

۳ نسخه ب: یکی رای نیکو باید زدن . 
۵ نسخه د: با دل دانش . 


ز پس میر سیّاف چون شیر مست 


۲. نسخه های ب و د: کنونت سر از دست خواهد شدن . 


۴ نسخة د: مسلمان شو از راه ایمان در آی . 
۶ نسخة د: مسلمان شوم . 


همی داد از ایسن‌سان سخن را فروغ 
مر زش رش اندر مذاق اوفتاد 
مسنافق به هسفتم درک یسافت جای 
چو دولت تسد شاه را در سرشت 
چسواز بسخت ساری نسباشد مشور 
همان به چو آیاری نسباشد زبخت 
کرت روی در مسجد است ار کنشت 
خضداب انیم آگه از راز خویش 
قسلم زن ندانم که از خو ب و زشت 
زنسیک و زبد آنچه بر سر گذشت 
جسهانی به امسید بسهبود خویش 
کف دود را سود پنداشسته 
توراآن زمان روی بسهبود بود 
همه صممکنان تنیکخواه خودند 
کسی رابود زین ميان بخت‌یار 
چنین گفت دانای تازی رقم 
که چون خاوران باز گفت آن دروغ 
على شادمان شد ز اس لام او 
سس فرمود تسسبادست او را زضون 
بپوشیدش از جسامه‌های حسریر 


یکی ضیمه فسرمود در ضورد شاه 


۱. نسخه ب: بعد از این بیت ۰ بیت زیر نوشته شده است: 


منافق شد اما موافق نشد 


۲ نسخه های ب و د: قبل از این بیت ۰ بیت زير نوشته شده است: 


۳ نسخه ب: که پاری . ۱ 


۳۷۲ 


زب ان پر زک فتار و دل پر دروغ 
که از کافری در نفاق اوف‌تاد! 
شد اب لیس و فرعون را زیر پای" 
نس یارست یسیچاره دوزخ بهشت 
که دولت نسباشد به زاری و زور 
که بر شوربختان نگیرند سخت 
دگکرگون تخواهد شدن سر نبشت 
نسمی‌دانسم انجام و آغاز خويش 
مسرا روز اوّل چسه بر سر نيشت" 
همه سر گذشت است و اندر گذشت* 
همه در زین از پسی سود خویش 
زیس‌ان کسرده و سود پنداشته 
که از دود روی تو در عود یود 
شسسناسای آیسین و راه خسودند 
که بر تسیکبختی بود ختم کار 
چوبرنامة تازيان زد قلم 
به افسسون و افسانة يى قروغ 
نس دانست آ از و انس جام او 
یس ستند و آمد زخضرگه رون 
بدو بس از فسرمود تساج و سرير 


سسزاوار تساجش بسیفزود چاه 


خنک مشرکی او منافق نشد 
و نسخه د: مصراع اول بیت مذکور به جای مصراع دوم و برعکس نوشته شده است . 


براین کرده‌اند اهل دین اتفاق . 
۴ نسخه د: این بیت و بیت قبلی را فاقد است . 


پشنگ دلاور چو بشس‌نید راز 
دسر روز لشکسر بسیارستند 
سس پهدار حسیدر بسنه پر نسهاد 
سپ را به دشت اندرون جای کرد 
ولیکن زمالک نبودش خير 


سخن چون به دانش سود رهنمای 


۳۷۳ 


به پیش پسدر رفت و بردش نماز 
دلیسران از آن دشت درخاستند 
سیاورد لشکر به دشت گشاد 
سراپرده و خسیمه بر پای کرد 
که مر پهلوان را چسه آمد به سر 


اندی ب ذيرد زنام ضدای 


۳۷۴ 


[در مناجات و سخنی جند در موعظه ]۱ 


اون دب خشنده داداگر 
به ان ديشه نسزدیکواز دی ده دور 
دلی راکزاو روشنایی رسد 
شبی دوست را محرم راز کرد 
چو شمع تسجلی از او برفروخت' 
کهی یونسی را یه ماهی دهد 
زمانی به خاک افنگ ند بنده‌ای 
که آتش کلستان ک ند سر خلیل 
هی پشه را مسفغز پبیلی دهد 
هی عنکدوتی ک ند رده دار 
هی دست نسهیش به «لا َقزنا» 
سسلیمان از او تاج و تخت و زمین" 
عهی هم جر قدس را عود داد 
کسهی با لس بانی شسنود راز کسوی 
کسهی شبه عیسی به ترسا دهد 
خدایاتو دانسی کسه وهم و خیال 
نک نجد بيان تنوان در بیان 
ستودن تو را چون تواند كسى 
درودی به سان عسبیر بسهشت 
محمد که از خسلق مشک ین اوی 


۱. عنوان از روی نسخه «د» افزوده شد . 


نگکارنده انسجم و ماه و خور [۶۰ -ر] 
چسراغ دل و دیسده زو دیسده نور 
بدو دولت آشسنایی دش د!۲ 
در آشسسسنایی بر او باز کرد ۲ 
چو پروانه روح الامسین پر بسوخت 
سه ی وسف ک هی پبادشاهی دهد 


.از خاک بر دارد افکگ_نده‌ای 


¥ 


گسهی سنگ ریزد بر اصحاب پیل > 


چ و خسواهد که او را وب بلی دهد ۷ 


تکسسه دارد از چشسسم اغسیار نار 


¥ 


بر آدم کشد دور باش عصى ¥ 


به‌انگشتری یافت زیر نکین ٭ 


تنم رای يبه داوود داد YX‏ ۱ 


خوشا آن شسبان کاو بود راز جوی۲ 
پ_ناهش در اين دير ضضرا دهد 
به درگساه و صفت نايد مجال 
نيابد نشان توهر بسینشان 
تو دانی که وصصت نداند كسى 
برآن روضه پاک عنبر سرشت 


زمين عرب شدهمه مشكيوى 


۲. نسخة ب: به دولت ورا آشنایی رسد و نسخه د: بدو دولت از آشنایی رسد . 
۴. نسخه های ب و د: تجلی او برفروخت . 
وز خهٌ ب: تخت زمین و : عه د: تخت نگين . 


۳. نسخه د: «کن» ردیف می‌باشد . 
۵ ن نسخه د: گهی سنگ بارد بر اصحاب فیل . 
۷ نسخة د: خوشا آن زبان کاو بود راز گوی . 


۳ 


YO 


سللامی از ان تربت مشکسیار براو باد و ی اران او هر چهار 


۳۷۶ 


آغاز داستان! 


ک نون آمدم نبا ۳0 داسستان 
چسو بسوالم حجن شیر دل با سپاه 
یکی راه دشوارش آمد به پیش 
همی راند بارنج و سختی سپاه 
به روز دهم دی ددشتتی بزرگ 
زمینی فراخ از عسلف خوار تسنگ" 
زرنج بسیابان و راه دراز 
یسرآن دشت خیمه‌بزد پهلوان 
پسسی اسب تفع از مرد س‌پاه۲ 
چویر آس مان کرمثر کشت هور 
که هر مور از آن از سکی بیش بود 
به گرد سستوران" و آب و کیاه 
بسه چسنکال مردان فسروماند شیر 
سپ را برانگیخت از جای خویش 
زموران س‌توران بت تنگ آم دند 
س‌پهید به کت اتر آورد پای 
ی فرمودشان تاسسواره شوند 


سس خن کسویم از کسفتة راستان 
جداکرد راه از سر پنج‌راه" 
بیابان و سختی زاندوه بیش" 
چنین تازپس کرد ده روز راه 
براونارسیده پسی شیر و گرگ 
تھی از راک اه شیر و پبسلنگ 
س‌په را به آسایش آمد نسیاز 
شس.د از بسهر لشکسر خلیده روان 
تسس یه شس سد زتسنگی آب و اه 
شد آن پهن صحرا همه پر زمور 
یه سان گس رازان. و را نسیش بود 
ببستند موران بر آن دشت راه 
نش‌ایست بودن" بسرآن دشت دير 
نسهادن نیارست کس پای پيش 
توکفتی که موران به جنگ آمدند 
بسه ک‌ندند خسیمه سسواران زجای 
زموران مگر بر کناره شوند 


۱۰ ena 


که‌ازپیش لشکر برفتند دور 


۱ عنوان فوق در نسخه «د» قبل از دو بیت گذشته بدین گونه می باشد: 


رسیدن ابوالمحجن با سپاه در بیابان موران و کشته شدن از ایشان . 


۲ نسخه د: پر سر . 


۳. نسخه د: مصراع دوم دو بیت بعدی بجای مصراع دوم این بیت نوشته شده است . 

۵ نسخة د: زمین فراخ از علفزار تنگ . 
۶ نسخه ب: مصراع دوم این بیت به جای مصراع اول و برعکس نوشته شده است . 

۸ نسخۀ د: به گرد سواران . 


۴ نسخۀ د: این بیت و بیت بعدی را فاقد است . 


۷ نسخه های ب و د: مرد از سپاه . 
.٩‏ نسخه د: ماندن . 


۰. نسخه های ب و د: نرفتند . 


سسپهدار با نسیزه داران زپ یش 
زمور فسراوان که در پیش بود 
که هر چند رفت آن سبه پسیشتر 
سپ را نسید جای آرام و خواب 
به یک روز و یک شب به بازوی زور 
چو از دشت موران بسرون رفت شیر 
چو آسوده شد لشکر از رنج راه 
چو بر طارم چارم از روی مسهر 
رسیدند لشکر به حصن ربیع ‏ 
اب وال حجن كرد بر مسرغزار 
سراپ رده بر دامن دژ کش ید 
خسیر شبد بر كکوتوال حسصار 
سسپاهی زصحرا بسرون آمدند 
از این داستان ماند دران شکفت 
یه دل گفت کان رنج دیده سپاه 
که ‌بگذشت افزون زهشتاد سال 
ندیدم در این گردش روزگار 
براين دشت شيران زدندان مور 
یکی را زدژ کرد سر سوی راه 
یامد فرستاده ياده سوار 


در ادن انجمن کفت سالار کیست 


۱. نسخه د: همی رنجشان هر زمان . 
۳. نسخه د: تنگ هامون . 


۳۷۷ 


همی راند لشکر به هنجار خويش 
همی مرزمان رنجشان! بيش بود 
پدید آمدى مورچه بيشتر 
همی کرد هر یک به دیگر شتاب 
یرون بردلشکر زصحرای مور 
فروداشت لشکر به هامون نه دير" 
برون برد از آن پهن" هامون سپاه؟ 
سرافراز شد کوتوال سپهر 
پدیدآمدآن بارهای رفيع 
فرو داشت لشکر به پای حصار [۶۰-پ] 
زخسیمه همه دشت شد نسایدید 
که پر خرکه و خيمه شد مرغزار 
ندانم کزاین راه چون آمدند 
چوبشنید لب را بسه دندان گرفت 
مانا غلط کسرده ساشند راه 
که تامن براين قلعه‌ام كوتوال' 
ک زاین راه تواند گذشتن سپاه 
نس یارند رستن به چنکل زود 
که او را نشانی دهد زان سپاه 
بان تاسخنها کند خواستار! 


دلیسسر و خسردمند و بسیدار کیست 


۲ نسخۀ د: فرو هشت لشکر ز هامون به زیر . 


رسیدن ابوالمحجن به حصن به رنج ربیع و کشتن کوتوال حصار و نشستن به جای او . 
۶ نسخه های ب و د: نزدیک حصن ربیع . 
که تا من به این قلعه ام کوتوال . 


۵ نسخه د: سر انداخت این کوتوال . 
۷ نسخۀ د: که اکنون گذشته است هشتاد سال 
۸ نسخه د: استوار . 


برزگان بر پسهلوان سسپاه 
پسسیامد به خسرگاه پشت وان ! 
از آن پس بدو گکفت ک‌ای نسامدار 
فرستاد تاب از گسویم نشان 
چکسونه گس ذشتی بیابان و راه 
کسی این بیابان به پایان نبرد 
تین داد پاسخ ی از ب‌ربرم 
به ضاور زم‌ین رفت از آزار من 
ک نون مابه دنبال او می‌رویم 
شب و روز رسان به بیگاه و گاه 
گس زیده سیابان زرنسج دراز 
EY‏ دشت مسوران مه افتاد راه 
ا[ ان راة ك آمدم زآرزوی 
فرستاده ا بر كوتوال 
چو آن کوتوال آن " سسخنها شتید 
بسی خسوردنی کسردشان پیشکش 
دگر روز باویژگان س‌پاه 
چو دید آن برو پیر دلپ‌ذیر 
کشسسسیده رقم غسالیه برگلش 
چنین کفت کای پبسهلوان دلیسر 


چسه بساشد کسه ایسدر بداری سپاه 


. نسخه د: درآمد به خرگاه پشت کیان‎ .١ 

۲. نسخه های ب و د: مصراع دوم چنین است: 

ز اسیب موران همی جان نبرد . 

۴ نسخه های ب و د: بسی رنج دیدم ز کار سپاه . 
۶ نسخه های ب و د: این . 

۸ نسخه های ب و د: «واو» وجود ندارد . 


۳۷۸ 


فرستاده را از داداندراه 
نخست آفرین کرد بسر پهلوان 
سر توس راک وتوال حصار 
چسه کویم چو پرسند گردنکشان 
کزاین راه دیکر یامد س‌پاه 
اگر برد آخر بسه خواری بمرد! 
برادربرفته به خشسم از رم 
بسه من بسسرمی‌اف زود تیمار من 
به آرام جستن همى نسفنویم 
زدنبال او مسیروم باسپاه 
مگر کاوریمش به بسنگاه باز 
که یک جمله دیدم به کار سپاه؟ 
چه سختی که مارا نیامد یه روی 
ه‌می اد کسردش جواب و سوال 
به دل گفت کاینها! بسی رنج دید 
فرستاد نسزلی سسزاوار و" خوش 
بسه نزدیک بوالم حجن آمد زراه 
زدیسس دار رنا جوان کشت پیر 
زمشک سیه سد مگر سنبلش" 
تن پیل داری و بازوی شیر [۶۱-ر] 


بداآن تابرآسایی از رنج راه 


۳. نسخه د: بر اين . 


۵ نسخه های ب و د: از این راه مرگ . 
۷ نسخه ب: که ایشان . 


. نسخه د: این بیت و بیت قبلی را فاقد است‎ ٩ 


کسه تساتویدین‌جا رسیدی همی 
یکم امروز و فردا از ایسدر به پای' 
دو روز انسدر این حصن با یکسدگر 
پذیرفت و کوینده بسرپای خضاست 
ای سوالم حجن گرد با صد سوار 
زپستی چو بر شند بالا رید 
بسه زیر فسلک بسود اوج حس‌صار 
یه ایسوان خود بردشان کوتوال 
از آن خسوردنیها که در خورد بود 
زبسسریانی بسسه و ع زود 
بسرنج مسزعفر سرافشان به قسند! 
چو از خضسوردنیها بسی خورده شد 
مس آورد و مجلس بیاراستند 
صراصی چنان ناله اندر گرفت 
ج وان مرد بسخشنده مسر خورد 
یکی رنج بسودش نهان در شکم 
چو زان رنج کشستی درونش خراب 
دگر روز پیش عسلی آمدی 
چسوب. ک وتوال آمد اندر حصار 
فسرو ريخت چسندی بسرآن درد درد 
چو سرخوش شد آن هر دو سالار شیر 


به بوالم حجن گرد گفت ای جوان 


۱. نسخه د: همی ایدر به پای . 


۳. نسخه های ب و د: بعد از این بیت ۰ بیت زیر نوشته شده است: 
" غم روز رفته فراموش کرد . 


ابرالمحجن ان جام می نوش کرد 


۴ نسخه های ب و د: به اقرار او . 


۳۷۹ 


بسی رن و سختی کشیدی همی 
تو مهمان رسبیدی و من کدخدای 
بباشیم تا خود چه آیسد بسه سر 
فرستاد و ساز شدن کرد راست 
برفتند باكوتوال حسصار 
توکفتی همه روی کشور بسدید 
براوهفت بارو زسنگ استوار 
فراوان سخن گفت و پسرسید حال 
بياورد خوان و بگسترد زود 
ابههای پاکیزه و آب سرد 
طبقها . فزون از چه و چون و چند 
دک رگونه فبرشی بکس‌ترده شد 
نی‌ونای و رامشگران خواستند 
که در آب خشک آتش تر کسرفت 
یکی جام می برجوان عرضه کرد 
کزآن رنج بسودی دلش پر زغم 
نس بودی مداوای آن جز شراب 
که او را به اقرار خود حد زدی [۶۱-پ] 
شدآن رنج پنهان بر او آشک ار 
می صاف او را غسم از دل یبرد 
گګو سسالخورد و جسوان دلیسر 


تسوبرناو من پیر سر پهلوان 


۲ نسخه د: برنج زر افشان مزعفر به قند . 


۵ نسخه های ب و د: فرو رفت . 


یکی دل به کفتار من رنجه کن 
پ دید آی داز پنجة شیر مست 
جوان گفت کای پير سر بهلوان 
مکن پنجه در پسنجه شير مست 
خسرد چون پسندد که با" میزبان 
آن پذرفت از او این سسخن کسوتوال 
لاجوی بيداد و بسد دست بود 
به بزم اندرون نیک هشیار باش 
سس یکسار ب دمستی آغساز کرد 
مسلوی" جوانى ومست و زور 
سر پس نجه در پنجة کسوتوال 


۹ پیچید دسب 


فسسرو رب خت نساخن زچ‌نکال او 
ببازید دست چپ آن دیو سار 
بدآن تسابک یرد گریبان شیر 
یکی مشت زد بسر بنا کوش او 
بجنبيد لشکسسسر زاوج حصار 
همه حسمله کردند بر پهلوان 
به دست تهى بسى سليح نبرد 
به هر گردتی. گردنی رابه" جای 
هميدون همان نامور صد سوار 


گشادند بازو سه شمشير تيز 


۳۸۰ 


ببه هم پنجه‌ام پسنجه در پسنجه كن 
که از ماکدامین سود چبره دست! 
بین آرزو رن جه کردی روان" 
همی چسیره دستی کند سیهمان 
درآ مد به زانو و بگشاد بال 
بد آیین و بد راه و بد مست بود 
زد مست مجلس نکسه دار باش 
همی هرزمان پس‌نجه را باز كرد 
جموان را بسه مغز اندر افگند شور 
به سختی بپیچید همچون دوال 
که سرپنجه و ساعدش را شکست 
سه ضاک ان درآمد سر و یال او 
خسروشان به کسردار ابر بهار 
به زان ودرآمد جوان دلیسر 
به مشسستی جدا کرد از او هوش او 
دلیسران دز دار مس ردی هزار 
زجای اندر آمد دلاور جوان 
زمغز دلیسران بسرآورد کرد 
بیفگند بر خاک صحن سرای 
که آورد باخویشتن در حصار 


۱. نسخۀ د: مصراع دوم دو بیت بعدی به جای مصراع دوم این بیت نوشته شده است . 
۴ نسخه د: بر میزبان . 


۷ نسخه د: ز جای . 


۸ نسخۀ د: مصراع دوم » دو بیت بعدی به جای مصراع دوم این بیت نوشته شده است . 


توالت هش اس کین از رد 
چو بکشاد بازو به شسمشیر شیر 
زیس کشسته افگ ند در زمگاه 
زدژدار مسردم تسس‌ماندند مرد 
مرآن کشستگان را چو پرداختند 
چواز کته پر کشت چاه سیاه 
بسیا تایب بینی كه شسر شراب 
بسپرهیز عسسین آب آتش نسهاد 
بیندیش از آشوب شرب مس‌دام 
شراب و کباب ارنداری مشور 
مخور می که می‌خواره فرجام کار 
چو بوالمحجن آن شیر جنگ آزمای 
سان سپه را سوی دز کنلس‌سید 


هم اين‌جابباشيم تاروزكار 


۱. نسخة د: این بیت و بیت بعدی را فاقد است . 


۲۸۱ 


س نیح از بر کځُشته‌ای باز کردا 
بسی را زشیران سسرآورد زیر 
سوک فتی که شد بزمگه رزمگاه 
فسروشد سر جنگجویان به کرد 
در آن دژ به چاهی انس داختند 
بسه خساک از بر چه ب بستند راه 
چکونه کند ضان‌ومانها ضراب 
بسی دودمانها بر آتش نسهاد 
کسه باشد خرایی سران‌جام جام 
که فرجام این هر دو تلخ است و شور 
ب ەتلخى کسذارد همی روزک ار 
به دز یس رز دشمن تهی کرد جای 
که ای در هس مه جای باید گزید 


همی تابر چه سان باشد آموزگار 


[در خواب دیدن ابوالمحجن آن حضرت را - صلی‌اللّه علیه و سلّم - و خلاص 
دادن مالک را از قبرهآمدن هر دو به خاور زمین]! 


چ وم نجوق ززین بسرآورد ماه 
سسپاه اندر آن دز فسرود آرمید 
چنان دید بوالسحجن آن شب به خواب 
که آسایش ایدر نه اندر خوراست 
سر از خواب بردار و با سرکشان 
جوان مرد را سر برآمد زخواب 
ی فرمود صدمرد را ان خست 
همه د" بجستند گس ردنکشان 
ابوالمحجن آن شب به کرد حصار 
به ویرانه‌هایک به یک بنگرید 
فسروماند از آن کوت اة شکفت 
سرانجام در شد به ویرانه‌ای 
یدآن خانه اندر یکی‌جچاهيود 
پسه چبه پر یکسی " آنسیا سگ دید 
به یک نسوک نیزه یل شیر چنگ 
زامن یکی تاب داده کسمند۸ 
یکی شس‌مع بگرفت روشن چو ماه 
در آن چاه تساریک چون ب‌نگرید 


خم آورد لا و بگکذارد پای 


شب از کوه بتمود چتر سياه 
همی هر یک آرامگاهی گسزید 
که کردی پیمبر مسر او را عستاب 
که مالک به زندان و چاه اندر است 
بسبین تساکجایابی از وی نشان 
شد از بس‌هر مالک رخش پر زآب! 
به دز انسدرون پسهلوان را ی جست 
زم‌الک ندیدند جای نشان [۶۲-ر] 
یگ ردید ده بار بی اصد هار 
جهن پسهلوان را در آن دژ نديد" 
همی هر زمان لب يه دندان گرفت 
زو رانه در رفت درضانه‌ای 
که از راز" او کس نه آگاه بود 
سر چاه تساریک از آن تنگ دید 
سر چاه را کرد خسالی زسسنگ 
بپیچید و در تازو ودف 
فسرو رفت باوی" به تساریک چاه 
ره بسر یکی تنگ سوراخ دید 


۱ عنوان از روی نسخه «د» افزوده شد . ۲. نسخه د: سرش پر ز تاب . 


۳. نسخه د: چو دژ ۴ نسخۀ د: به دژ در ندیدند . 
۵ نسخه د: راه او . ۶ نسخه د به دژ بر . 
۸ نسخه ب: از أن پس و نسخه د: وزان . 


۰ نسخه د: به ره بر یکی شد سوراخ دید . 


۷ نسخه های ب و د: به یک نوک موزه . 


. نسخه ب: با آن و نسخه د: با او‎ ٩ 


سرایی بدید انسدر آن ژرف چاه 
به ایسوان درآمد دلی پر زداغ 
تیان سسسراان درون بسنگرید 
برآن صفه مالک به تیمار درد 
سروپای بسسته به بند گر ان 
راو صد من آهن زمسمار وپل 
خسسم آورد بالای سرو پبس اند 
چو در تسیرگی روشس‌نایی بسدید 
اب والمحچنش ديد کامد يه سر 
چه مرد ی بدو گفت درچاهسار 
چنین داد پاسخ که آری منم 
چ و مالک به کفتار او بسنگرید 
زیازو سرپنجه آورد زور 
هه نیروی بازوی کوپال کیر 
نه مسمار ماند ونه زنجیر و پل 
زجای اندرآمدبه کسردار شیر 
که چشم ببد از پسهلوان دور باد 
گس رفتند و مس ریکدگر را یه بر 
و زآن جساس وی چاه رفتند باز 
چواز زیر چسه بسرفراز آمس‌دند 
بفرمود تاضوان کش ددند پیش 
چو از خسوردنی باز پرداختند 


۱. نسخۀ د: نه خحورشید پیدا . 


YAY 


نه خورشید تابان' در آنجانه ماه 
به یک دست تيغ و به دیگر چراغ 
هم‌اندربراير یکی صفه دید 
همه پیکر از ب‌ند زنگ‌ار خورد 
به مسمار و زنسجیر آه‌نگران 
همان صد من دیگرش بند وغل 
برويال سوده به زنجير و بسند 
برآورد سر مالک و بستگرید 
چو دولت که ناک ه درآید زدر 
شصمانی که می‌بینمت آشکار 
همانم که ديدى اس والمحجنم 
زش‌ادی تسوکفتی بسخواهد پرید 
برآورد چون شیر درنده شور" 
بريد آن بسندها چسون حرير" 
جداشد زب ازوی او بس‌ند سل 
راو آفسرین خواند مرد دلیر؟ 
چراغ جسوان یش پر نور بساد 
زآب مه چسهره کسردند تر 
گس رفتند سم کسسمند دراز 


همه همگنان پسشیاز آم_دند 


‌ ۰ ۵ 4 ± 
پسسسزرگان_ سر ای خویش 
3 ص ¢ ۰ 


زروز گنشته سخن سساختند 


۲ نسخهُ ب: این بیت را فاقد است . 


۴ نسخه د: این بیت به صورت زیر قبل از نه بیت گذشته تکرار شده است: 
براو آفرین خواند مرد دلیر . 


ز چاه اندر آمد به کردار شیر 
۵ نسخه د؛ دلیران . 


به مالک ایسوالم حجن گرد گفت 
چه افستاد مالک بسدین بند و چاه 
چو بش نید مالک زبان برکشاد 
چنان چون یبد از روزک ار نخست 
چو بسوالمحجن گرد بشنود راز 
نشايد كه اي در يمانيم دير 
بسیا تسایرانیم از این جاسپاه" 
که ایس در مسرا کسوتوال حسصار 
شنيدم که حیدر به خاور زمین 
کش یده است لشک سر به دشت گشاد 
چستین داد پاسخ که مارا نخست 
ینم که آن دض تر بیوفا 
بخواهم ز یداد او داد خویش 
ماز سواران ا کار 
به فسرمان من گر در آرند سر 
و زآنجابه پسیروزی و دستگاه 
و گر سرکشد لشکسر از رای مسن 
یه بازوی مهردی به گرز كران 
بکفت این و آمد برون از حصار 
چو لشکر زم‌الک خبر بافتند 
و زآنجښابه ج نیش درآمد سپاه 
چو مالک بیامد سوی شهر جم 


۱. نسخه د: نشاید . 


Af 


که راز ک‌ذشته نسباید! نسهفت 
که بود ای بسرادر" تو را کینه خواه 
همه داستانها براو کرد یناد 
دوگفت احصسوالهارا درست 
بدو گفت از آن‌سان که دانسی" بساز 
سر آب بهتر یود سوی زير 
به سسوی عسلی پیش گیریم راه 
سخنهای پسنهان بگفت آشکسار 
رسسسیده است با نامدارن دیسن 
کسره خسوبتر زین نشاید کشاد 
بباید سوی شهر جسم راه جست 
چسرا کرد یسرمن بر ایسن‌سان" جفا 
مسر باز کسردد زیسیداد خویش 
سوارند در شهر جم سی‌هزار 
ببنديم چون كوه آهنن كمر 
برانیم تسا پیش حیدر سپاه 
بکوید سر گردنان پای من [۶۲-پ] 

بسرآرم بسه کسوپال: متتفز مسسران 

به آیسین رفستن بسیاراست كار 

به دیسدار او نيز" بشتافتند 

وی شهر جم برگرفتند راه 


زبیرون فرو داشت" کوس و عسلم 


۲. نسخۀ د: که بودی برادر . 


۳ نسخه ب: از آن سان که باید و نسخة د: از آن سان که باشد . 


۴ نسخه های ب و د: بیا تا از این جایگه با سپاه . 
۶ نسحة د: بر ارم تنش را ز بنیاد خویش . 
۸ نسخه د: فرو هشت . 


۵ نسخه های ب و د: بدین سان . 


۷ نسخه د: زود بشتافتند . 


اب‌والم_حجن و لشکر آن‌جا بسماند 
یامد به نسزدیک گلچهر و گفت 
نكردم به جای تو من جر وفا 
مراب ند کسردی به تساریک چاه 
یدین بد که کردی به هنجار خویش 
بكفت اين وفرمود تساب‌ند زر 
بکنندند خلخالهایش زپای 
کشددندش اندر یکی خانه رخت 
ممانگه زمردم نشان سرنشان 
برزگان بر پسهلوان آمدند 
بگکفتند شد روزگکاری دراز 
گشاده نشد هیچ در سوی ما 
ق 
چتنین گفت مالک به گند آوران 
مراباشمایک سسخن هست راز 
ره فرمان مالك دلاور سوار 
سپاه از در شهر بيیرون کشسسید 
چو نزدیک بوالم حجن آمد زراه 
هسواپسر شسد از رایت سرخ و زرد 
فة فر فة کرد سسالن دين 
که من نامور مالک اشس‌ترم؟ 
کنون ب‌اعلی آمدستم چنین 


۱. نسخه های ب و د: کنون منت از بخت . 


۳ نسخه د: آزدرم 


۲۸۵ 


ج‌هانگیر مالک سسوی شسهر راند 
که اینت دلارام و دلضواه و جفت 
وف‌ارا تسو پس‌اداش کسردی جفا 
انم که از من جه دیسدی گتاه 
بیابی تسو پاداش کسردار خویش 
نسسهادند یر پسای آن سيم پر 
ببستند زنجیر ززین به جای 
در اه وا بسند کسردند سخت 
زمالک خس بر شسد سه کردنکشان 
همه شناد و روشن روان آمدند 
که م‌ارا به دیس‌دارت آمد نسیاز 
چو در بسته بودی تو بر روی ما 
به دست آمد این رفته ما را زدست 
که کر سر نشدارید بر من کران 
بیایید تسایر در شسهر جم [۶۳-ر] 
جواب من ایسن‌جا" بگویید باز 
براوانجمن کشت چون سی هزار 
زجګاوران دشت نسایدید 
فرو داشت اندر برابر سپاه 
سید روز روشن شب لاجورد 
به هام رزم است و پسیکار و کین 
سسپهدار مسسولای پسسیغمبرم 


ان تایکیریم ضاور زمین 


۲ نسخه های ب و د: آنجا . 


على ای که هر توسنی رام اوسب 
زشمشیر آن شیر پولاد نگ 
اکر نام او بشنود آفتاب 
هم آغسوش او سرو باغ رسول 
به بزم عروسی چو پرداخت جای 
کنون هر که باشد مرا یار و دوست 
ببايد پسذیرفتن آيين من 
بر او لشکرش آفسرین خوان شسدند 
مس لمان نشد ده هزار دگر 
بداندیش بسد گسوهر آواره به 
به شسسهر اندر آورد مالک سپاه 
به شهر اندرون خان شاهی نهاد 
زاسسبان جسسنگی و ساز نسبرد 
هم آنكه اب وال حجن گرد گفت 
چه تدبیر بسینی و رای تو چسیست 
چ ین داد پاسخ که مارا سپاه 
که من بسی‌گمانم که او روز و شب 
ببودند گسردان در این گفت و کوی 
در آمد فسرستاده‌ای همچو باد 
جهان پهلوان نامه را کسرد باز 
نبشته چ‌نین بد که فرزند ما 


۱. نسخة د: على آنکه . 


AF 


۲. نسخه ب: پر آوازه از نام اوست و نسخة د: آوازه نام اوست . 


۳ نسخه ب: به آوردگه شب نجنبد و نسخه د: به آرامگه شب نجنبد . 


۴. سایر نسخه ها «اندر سرأی» می‌باشد 2 
۶. نسخة د: بعد از اين بیث عنوان زیر وجود دارد: 


جهانی پرآوازه وآنام اوست 
به آوردگه شب نخفتد پلنگ" 
درنگ آورد سا هزارن شتاب 
دلارام و آرام جان سس تول 
فسرود آمسدش ز هره اندر شتاب" 
از این به برون باید آمد زپوست 
نبايد کشسیدن سر از دين مهن 
دو هر از سپاهش مسلمان شدند 
مسر خود گرفتند از این بوم و بر 
بسلاکستره از چساره بسیچاره يه 
از او شسسهر جم را بیفزود چاه 
ز یس ریانی مرغ و ماه تسهاد 
کسران مایگان را گسرانس‌مایه کرد 
که یامن بسپرداز راز نسهفت 
صواب دل رهستمای تو کسیست 
پسه سسوی عسلی برد بساید ز راه 
کشساده به یاد تو دارد دو لی" 
همی رفت هر گونه‌ای جست و جوی 
یکی نامه در دست مالک تهاد 
نگکه کردش اندر نشسیب و فراز 


پسی و پهلو و پشت و پسیوند مسا 


۵ نسخه د: از این قلعه بر . 


رسیدن نامه جمشید شاه به مالک و رفتن مالک و ابوالمحجن به حدمت شاه ولایت و احوال ایشان . 
۸ نسخه د: جهان پهلوان پشت و پیوند ما . 


۷ نسخه د: به یاد تو دارد گشاده دو لب . 


سراف راز هامان لشكر شکن 
داد که اين نامة ن‌امدار 
که مردی بیاید' زخاک عرب 
به بازوی او پنجة شير نيست 
یامد به دراه شاه جس‌هان 
هس می کسفت كز كشور بربرم 
رشک اراس ران جام خویش 
فتاه تسا نے کی اد 
شنیدم که از آسممان برتر است 
یامد زخساک عرب باس‌پاه 
کستون رزم را گسردن افسراته است 
همی فز" خضورشید می‌بایدش 
دو لشکر فسرستادم او را بسه جنگ 
به رزم اندرون کشسته شد اردشسیر 
برآنم که مان لنشکر پناه 
جهانگیر مالک چو نامه بسخواند 
يه بوالمحجن اندر نگه" کرد و گفت 
هم ام روز لشکسر ببايد کشسید 
ق فان ی تون سرسوی راه 
بیامد هس‌مانکه به ایسوان خويش 


یه کلچهر گکفت ای فریدنده ماه 


۱. نسخه های ب و د: پیامد . 


YAY 


سزاواروشایسته داماد من 
فرستد همی سوی او شسسهریار 
که از هر کسی پیش دارد نسب 
چو شمشیر او نیز شسمشیر نيست 
بپوشید سر شا راز نهان 
گرم شاه فسرمان دهدچاکرم 
نسپرداخت بر راستی نام خويش" 
هس سمان رای آفس از و انس‌جام او 
كجانام آن نامور حدر است: 
کسسمر بست در پیش او" چندگاه 
یکی لشکر نامور ساخته است 
سر تخت جمشید می‌بایدش 
نداد اج یک رابه مددان درنگ 
چو هامون" که زد پنجه بر پشت زین 
چو نسامه ب خواند بسیارد " سپاه 
به چند و چون نامه, خامش" بماند 
که این راز پنهان نسماند! نهفت 
سبینم تاضود چسه آیسد پسدید 
که فردا یه جنیش درآید سپاه 
همی گفت تاخور چه آمد به پیش 


ستم کرده بر من به زندان و چاه [۶۳ -پ] 


۲. نسخه ب: این بیت را فاقد است و نسخه د: مصراع دوم چنین مى باشد: 


نپرداخت با هیچ کس نام خویش . 
۴ نسخۀ د: همی قبه خورشید . 
۶ نسخه د: براند سپاه . 


۸ نسخه د: نظر کرد . 


۳ نسخه های ب و د: پیش ما. 


۷ نسخه های ب و د: بپیچید چون نامه و خامش بماند . 


. نسخه د: بیاید‎ ٩ 


نكرت بکویم تو رانام خويش 
که من شیر دل مالک اشترم' 
زفرمان من‌گرانجویی گذر 
بسدین ب دكکه کسسردی نرنجانمت 
زپباداش آن بد شوم بے‌نیاز 
به انسديشة بد مكکن' رای سست 
که پروردگار زمان و زمین 
یک انه خدایی است بی مسثل و یار 
خدایی که جزاو خداوند نیست 
مس مد رسسولش عليه السَس لام 
پیمبر به چشسم اندر آورد آب 
که من پسهلوان را چو نشسناختم؟ 
نس_دانس تم آیین و راه تومسن 
کنون من برآنم که هستی برآن 
زن ارچ ند تسندی و مس تی کس ند 
مسلمان شد آن دض تر خسویچهر ۷ 
بدو کفت چون من برانم سپاه 
یه شسهر انس‌درون شسهرت داد کن 
در شسسهر بر تسیک و بد بسته دار 
دل زیردستان مکسن بدگمان 
کسی کو مسممان نباشد زین 
درا آن کسوش کساورا مسلمان کنی 
۱. نسخۀ د: همی گفت من مالک اژدرم . 
۳ نسخه د: بگوی از . 


۵ نسخه های ب و د: بشناختم . 
۷ نسخه د: ماه چهر . 


۳۸۸ 


ب پردازم آغ از و انجام خويش 
لام نى چساکسر یدرم 
سس خنهای رفسته نگسیرم زسر 
نه بد عسهد و پسیمان شکن خوانمت 
نسیارم بسدیها بسه روی تسو ب‌ از 
بکسوی" از دلی پاک و راهسی درست 
که کردن نهندش همان و همین 
نک ارندة چرخ و انسجم نگ‌ار 
کسی کاین نداند خردمندً نیست 
شفیع کناهان به روز قيام 
برافشاند سر کل زنرگس گلاب 
از آن بود کاین قسضه پرداخته۶ 
پشیمانم از بندوچاهتو من 
توخواهی بران خشم خواهی مران 
چومرد آیدش زیر دستی کند 
سر او پسهلوان بر بیفزود مس‌هر 
تو آسوده بنشین به آرامگاه 
به داد خو ۔ این کشور آباد کن 
مباش ایمن از گردش روزگار . 
بترس از زبردستی آسمان 
به شرمی درآی و درشتی مکسن 


زاین کفرش پشیمان کنی 


۲. نسخه د: به اندیشه من . 

۴ نسخه د: کسی گو نداند خداوند نیست . 

۶ چند بالا در نسخه «د» پس و پیش نوشته شده است . 
۸ نسخه های ب و د: برآن . 


یک فت این و آيين رفتن بساخت 
سه روز اندر آرایش راه بود 
به روز چهارم برآمد خروش 
چسهانگیر مالک بيامد چپ و بساد 
سپ را همه یرگ و ساز نبرد 
هسمی راتسد لشکر به کسودان باد 
ینرحددرآمد یکی مژده خواه 
سپهید چو بشنید بنواخت کوس 
یکی اسب و باآن درم سه هزار" 
از آن پس به اسب اندر آورد پای 
پذیره برون شد سپهبد به راه" 
اgوالمحجن‏ و اة نس‌امدار 
رکابش ببوسید و کرد آفسرین 
سپهبد گرفتش سر اندر كنار 
و زآن‌جساه مه باز جسای آمدند 
یسه مالک على گفت بگشای راز 
سخن کوی از انجام و آغاز خویش 
چنین داد پاسخ که این سرگذشت 
حدیث مراروزگکاری دراز 
نخستین زکرگان و از لشکرش 
همان خواب کان شب در غار دید 
زسختی آن راه شسستی خویش 
۱ نسخه د: بساحت . 
۳ نسخه د: صد هزار . 


۵ نسخه های ب و د: پیاده شد از باره راهوار . 
۷ نسخه های ب و د: بدان سان ., 


۳۸۹ 


زمانی خور و خواب و خفتن نساخت! 
زانديشة رفس تن آگساه سود 
از آن پسهلوان ان پسولاد پوش 
در گنجهای کهن برکشاد [۶۴-ر] 
بداد و بسرون رفت و بسرضاست کرد 
رس دند نس زدیک دشت کش اد 
که بسوالم_حجن و مالک آمد زراه 
زگرد یلان خاک شد آبنوس 
و داد د اجامة شاهوار 
بجنبید گردان لشکر زجای 
و زآن روی تنگ اندر آمد سپاه 
پیاده درآم ده کسردار یار 
كەب ىتو مسباد ازمان و زمین 
برآ مد پسیاده به هم باسوار 
بزرگان به پرده سرای آم‌دند 
خس بر بس‌ازگوی از نشس‌یب و فسراز 
که مر پسهلوان را چه آمد به پیش 
زان دازة پساسخ اندر گذشت 
بباید که آیسد هس مه کفته باز 
بگفت آنچه آمد همه بر سرش 
که خود را بسرآن‌سان " به تیمار دید 


زمجروحی و تن درستی خویش [۶۳ - پ] 


۴ نسخه د: ز راه . 


. ۶ نسخه د: کان شه . 


 ™“ 


همان سر در شسهر عساشق شدن 
همان کسامکاری! و گنج و سپاه 
خضیرهای رنه همه از 5 سفت 
چجوشد داسستانهای مالک درست 
زرنس‌سیج بسیابان و راه دراز 
اب سوالم_حجن گنرد آف از کسرد 
زمسوران و آسس یب اسب و سوار 
على نیز هرچه اندر آن راه دید" 
بکفت آنچه با پیل کوشان چه کرد 
وزان رو جسسهاندار خساور زمسین 
یه خضیمه همه کشسور آراسنه 


زمسین کسرده از کرد لشکر سیاه 


۱. نسخة د: کاروانی . 
۲. نسخه د: بعد از این بیت عنوان ذیل می‌باشد: 


داستان از سرگذشت ابوالمحجن به حضرت شاه ولایت . 


۳۹۰ 


هه ضدمت به درگاه شاه آمدن 
همان بند و زندان و تاریک چاه 
زگ فنار او ماند حصسیدر شکسفت 
ایس وال _حجن كرد را ب از جست 
بسپرسیدش از هر نشسسیب و فسراز! 
سر داستان کهن باز کرد 
همان فسصه کسوتوال حصار 
هس مه کرد سرنامداران پسدید 
شب تیره و روزگکار نيرد 
جسهان کرده یکس ر پر از مرد کین 
جهن در جسهان لشکر آراسته 


زهرسويبدو روی کرده سپاه 


۳ نسخۀ د: علی هر چه اندر آن دیده دید . 


۳۹۱ 


[لشکر کشیدن خمار ملعون به جنگ حضرت رسول‌اللّه -ص -]۱ 


زفسرمان کسزاران تضازی زب ان 
دلير و سس بکسار و خودكام بود 
به نامش دوقول آمد اندر شمار 
چو حیدر ز یثرب زمین بی‌سپاه" 
زدن یال مالک سپه سر نش اند 
چوآگاه ت کار دیده خمار 
مدينه همه پست و ويران كنم 
نبى رابراندازم از دسر نام 
بسه چنگال مردی و ب‌ازوی زور 
زتازی سسوران در آن تسرکتاز 
یرانک یزم از خام مه غبار 
یگفت این و ساز شدن کرد راست 
زکشور سراسر سران را بخواند 
سپاه انجمن شد بر او چل هزار 
همواض ره کشت از درفش و سنان 
وزیسن روی دیسر پس‌یمبر زکار 
يامد بدو جسبرییل امین 


يدو گ فت مس ‌آيد از رە خ مار 


۱ عنوان از روی نسخه «د» افزوده شد . 
۳. نسخه د: چو حیدر زمین پثرب بی سپاه . 


۴ نسخه های ب و د: بیت‌های زیر بعد از بیت فوق نوشته شده است: 


مدینه تھی شد از مردان جنگ 

چو شیر دلاور تھی کرد جای 

به جز حیدر اندر عرب نیست مرد 

هم اکنون شوم برگرایم سپاه 

۵ نسخه د: بگفت این و ساز شدن کرد راست 
۶ نسخه د: يراق و عنان . 


یکی شاه بود از عرب مرزبان 
خمار خماره ورانام يود 
یکی ضیغم آمد دگر یک خمار' 
سوی مسرز ضاور به پیمود راه 
به شهراندورن مرد جنگی نماند 
به دل گفت مارانکو کشت کار" 
کاام پلنگان و شیران كنم 
سسرنسامدران درآرم به دام 
عرب را یکسویم به سم ستور 
نمانم كس اندر زمين حجاز 
کستم کسعیه را گرد نعل سوار 
بیاراست لشکر بدان سان که خواست* 
روان کرد لشکر سس پهدد مار 
زمسین تیره کشت از رکیب و" عسنان 
نه ‌آگه که در سر چه دارد خمار 
سنا خ‌وانسد بسر سید المرسلین 


یه جنگ تو بالشکری بی‌شمار 


۲. نسخة د: یکی ضیغم آمد یکی تن خمار. 


برون رفت از او شیر پولاد چنگ 


برون شد سواران جنگ آزمای 

که با من تواند شدن همنبرد 

کنم روی هامون لشکر سیاه . 

یراقی که در کاربد خواست کرد. 
۷ نسخه د: ایدر خمار . 


چس‌نین داد فسرمان خداوند پاک 
رون شو که بازوی معجز نمای 
به فرمان «فساضصدغ»" بیارای کار 
پسیمیر به یاران بگفت این پیام 
همه انس جمن شسد سر او ياوران 
زین بسرگشادند اران به درد 
همی گفت هر یک تیاه است کار 
خسمار سپهدار و چ‌ندان سسپاه 
سواران تسازی بسرون رفسته‌انسد 
کش ده است حسیدر به خاور سپاه 
همه شس هر تساراج و ویران شود 
سر تسازیان راب ەه نعل سوار 
پ یر یه دلدار ی دوسستان 
که بر جان یاران من غم مباد 
مترسید و دلفادگرگون کستید 
مرا مسس ون فز فسیروزی است 
اگر رفت حسیدر به ضاور زمین 
من و دست و بسازوی معجر نمای 
اکر مه شسود دشمتم در مصاف 
يبه یک تازیانه يله هگگام کار 
خسمار سستمگر که درد سر است 
گر آسیب تسیغم پسبیند خسمار 
دل دوستان زین سخن شاد گشت 


۱. نسخه د: کز این در . 
۳. تسه د؛ به فرمان قاصد . 


۳۹۲ 


ک زاین بدا میادت دل اندیشه‌ناک 
بسبندد؟ بد انس‌دیش را دست و پسای 
یکش دریسسز چون بسیاید خسماو . 
نس فیر سسواران دين کشت عام 
قاشع تفن وس گسسزق مساه اكان 
سخن رفت هرگونه‌ای از نسبرد 
که دردسسرآورد بر ماخ مار 
بيايد زمان تازمان کینه خواه 
همه دست شسته به خون رفسته‌اند 
بە مایسرشود روز روشن سياه 
زمین عرب جسای شسیران شسود 
بکوید بداندیش بد روزكکار 
برافروخت همچون کل بوستان 
سر مویی از هیچ سر کم مباد [۶۵-ر] 
زدل سیم و انديشه یرون كنيد 
شمارا از او روی بسسهروزی است؟ 
پس ناه است مارا جسهان آفرین 
فلك را بسه مسعجز بدارم به جای 
یک انگشت من بس و دمه شک اف 
نس ترسم زتازی سسواران هزار 
زتیغ مش جسرعه‌ای در خور است 
شرایش برآید به سر چون شرار 


مس سسدینی زغم خاطر آزاد گشت 


e ۰‏ 
۲ نسخه ب: نبندد . 


۴ نسخه د: فیروزی است . 


پیمیر دگر روز برساخت کار 
براوچارصد مرد جمع آمدند 
یکی را شید رگ فت" نيرد 
به یاران پسیمیر نگه کرد و گفت 
که نزدیکتر شد خمار و سپاه 
دلیران ما یی یهاگ و ساز 
کنون چار صد تا شنتر! تسیزگام 
بايد توا وتا سيم وید بان 
کدام است بخشنده‌تر زین کروه 
چنین پباسخ آورد عستمان که من 
همه ساز جنگ وسيع سوار 
شناخواندبروی رسول امین 
براین اره که با داد و دین رفته‌اند 
کریمان که نام کسرم افتند 
ند کسریمان آن ود 
فرومایه را نام هستی مباد 
پیمیر همه روز تاشب رید 
ببودند؟ تساتسرک پسیروزه تخت 
شسیانگه یس خفتند با داغ و درد 


چو از دود شب تهی شد دماغ 


. نسخه ب: برگ و ساز . 
۳. نسخهٌ د: چنین رفت پاسخ ز همدان که من 
۴ نسخه د: چهار صد شتر . 


۶ نسخه د: بگفتند . 


۹۳ 


یاراد ت لشر يه جنگ خمار 
چو پروانه نزدیک شمع آمدند 
سسلیحی که باشد سسزاوار مرد 
کزاین برتو انسدازه باید گرفت 
زماتسساید و. ماند یک روزه راه 
بان دیش را چون شوم پیش باز 
همه تسند رفس‌تار و چ‌ ایک خرام 
که تاپیش دشمن شوم رزم خواه 
که دس‌تش نسیاید زدادن ستوه 
دهم هرچه کسفتی بسدان انجمن" 
همان چ ارصد تسا شستر" بافسار 
گس رفتند اران بر او آفرین 
چنین رو که مردان چنین رفته‌انسد 
کسرامت زنل درم افتند 
که بر راه و رسم کسریمان رود 
جسوات‌پرد را تننگدستی ماد 
زلشکر سخن گفت و پاسخ شنید 
هه ندوی شب داد سنگاه و رخت 
سراس مه از روزگ‌ ار نس‌برد 


فروزان شد از دیسر عیسی چراغ 


۲. نسخه د: چهارصد شتر . 
دهم هر چه گفتی بدین انجمن . 
۵ نسخه د: بدین . 


۳۹۴ 


رزم خمار با حضرت پیغمبر - عَلیه السلا م-۱ 


از این زاویه پیر دس بگیر کسیر 
پسسیمبر به اسب اندر آورد پب‌ای 
به شهر انسدرون كوس بنواختند 
طراز علم شسقه بر ماه داشت 
چو خورشید یک نیزه بالا کشید 
زراه اندر آمداخمار جهود 
چنین گفت کاین " خوار مايه سپاه 
به پسیکار شيران دلير آمدند 
محمدكه ایس نش بود مردكار 
مگر نیست آکه زبازوی من 
بزد كوس و لشكر همه صف كشيد 
هوای مدينه زگرد و سوار 
چپ لشکر و راست چون راست شد 


و زاینن روی پسسیغمیر ره نمای 


بسه آفساق بسنمود موی" چو شیر 
دلي رایس نرب درآمسد زجای 


لوای پيمبر بر افسراخستند 


سوادی ز«ت صر من الله» داشت ل 


به چشمش سپاه تبی كم نمود 
که امروز بر ماک رفتند راه 
همانا که از جان به سیر آمدند 
سسپه چون گسزارد" به جنگ خمار 
که را منسی‌کند همترازوی من 
شد از نعل اسبان زمین" ناپدید 
چنان شد که پیدا نبد دشت و غار 
زمین راتو گفتی کم و کساست شد 


بسیاراست لشکر چسو پسزا همای 


بسه قسلب اندرون سيد بسی" عديل سوی راس‌تش مسلم ين عقيل ا 


عیدداللسسه مس لم نس‌امدار به دست چ پش بر چنینی سوار" ۹ 
سس واراست مقداد ف ميمنه تو گفتی درختی است زآهن ۱ تنه ې 
در سره خالد تدز چگ گس فته سواران همه ساز جنگ 


چو صف راست کردند هر دو سپاه نسهادند دلها به۲ ۲ آوردگاه [۶۵ - پ] 


۱. نسخه د: عنوان فوق در نسخه «د» چنین است: 
۳.نسخه د: که ای . 


۲ نسخۀ ب: روی چو شیر و نسخه د: موی حریر . 
۴ نسخه د: گراید . 

۵ نسخه د: همه ناپدید . ۶ نسخه د: نشد دشت . 
۷ نسخه ب: فر همای . , ۸ نسخه د: بود سید عدیل . 
٩‏ نسخهُ ب: به دست چپش جنیبت سوار و نسخه د: سوی راستش بر چنینی سوار . 


۰ نسخه‌های ب و د: درختی است آهن تنه . ۱ نسخة ب: برآوردگاه . 


[از آن هر دو لشکر نخستین سوار 
خس مار لا جسوی سس دکیش بود 
براسبی نشسته به کردار ديو 
به تسارک برش" ترگ پولاد بود 
به بای خفتان رومی زره 
زمانی بر آن دشت جولان نمود 
چولختی برآمد به گرد سپاه 
سخن گفت لختی زفسرجام خویش 
هی گفت من پسهلوان سپاه 
تسوراای محمد كدام است مرد 
مرا عسار باشد کسزایسن انجمن 
مرا جنک باتواست بگشای جنگ 
برآشفت پسیمبر از کار او 
چوآمدبه میدان. رسول جلیل 
سلیح از بر مسصطفی ساز کرد 
بپوشید از حسله‌های بهشت 
بدو گفت جان آفرین يار تواست 
پیمبر چو آورد را ساز کرد 
همه سبزپوشان چرخ كکبود 
زیوی فرشته برآن" خاک خشک 


ملایک همی‌گفت؟ بایکدگر 


۱. نسخه د: پر اسبی نشسته به کردار باد 
۲ نسخه د: به تارک درش . 


۳۹۵ 


که آمد یه جولانگه کارزار 
که بر جان خود فتنه اندیش بود 
همه روی م‌یدان از او پر غسریو! 
سمندش تو کسفتی سبک باد بود 
ره ند زره سرفگنده گره 
زیازو صمترهای مسردان ن‌مود 
تور فسروداشت بر قسیلگاه۲ 
بپرداخت باهر کسی نام خويش" 
خس مار صف آرای لشکر پناه 
که سامن توان دشدن همنیرد . 
یامد" سواری به مسیدان من 
برانگيخت تسازی به يكار او 
فسسرود آمداز آسمان جبرئیل 
زصدگونه فراشی آغف از كرد 
که دست کسی تار و پودش شرشت 
خداوند کیتی! نگهدار تواست 
مس ایک در آسس‌مان بس از کرد 
هن ظاره آمد زی الا فرود 
مشام هس وا پر شد از بوی مشک 


که اینت سپرد" " افسر و زيب و فر 


همه روی میدان از او در فتاد . 


۳ نسخۀ د: مصراع دوم دو بیت بعدی به جای مصراع دوم این بیت نوشته شده است . 
۵ نسخه د: بگفتا محمد . 


۴ نسخة د: این بیت و بیت بعدی را فاقد است . 
۶ نسخه د: بیاید . 
۸ نسخه د: بدان . 


.ر نسخة د: سر و افسر . 


۷ نسخه د: خداوند عالم . 
.٩‏ نسخۀ د: بگفتند با یکدگر . 


کسدامسین چ من دارد اين نوبهار 
سرشت گل آدم از خاک اوست 
اگر او نسودی. نیودی فسلک 
بسرانگسیخت حازی رسول گزین" 
زمسمار نعلش زمسین تیره گست 
قسسسدی د دیسرسان سرو هی 
فسسروغ رخش ماه را تسیره کرد 
حیسپینش حیمال رخ مشترى 
مس لسل کسمندی زمشک سیاه 
بنزدبادبر روی کسیسوی او 
شک فت اندر او مانده چشم خمار 
اگر افتداين مرد در دام مسن 
پسیمیر بسیامد به فرهنگ و شرم 
بسدو کفت کسز سر بسرون کن خمار 
جسسهان کسسردی اشر سياه 
تسورااز من آزار و بسیزار چسیست 
زچسسندین دلاور بدین رزمگاه 
بمان تسند خسویی و آرام کسیر 
مسپیچان" ۲ سر از شارع دين من 
بسدآن آفرينندة خويش را 


مسا داد فسسرمان و پیغمیری۱۱ 


۱. نسخة د: ز عالم . 

۳ تسخ د: اندر آن . 

۵ نسحخحة د: فروزان از نور او پیغمبری . 

۷ نسخه د: سخن گفت با او به آواز نرم . 

. نسخه د: این بیت و بیت بعدی را فاقد است‎ ٩ 
. نسخه د: فرمان پیغمبری‎ ۱ 


۳۹۶ 


به باغ که آمد چفین گل به بار 
زآدم' مسرض گوهر پاک اوست 
زمسین و زمان و سسما وسمک 
فسسراز رش جبرئیل این 
دو چشم خممار اندر او" خیره‌کشت 
بدواندرون فز فسرمانده یآ 
زتابندگی چشسم را خسیره کرد 
فسسروزان از او نور پسیغمیری؟ 
چو شب در سسیاهی طرف دار ماه 
همسواع نبیر افشان شد از موی او 
هصمی کفت بادل که اینت سوار 
پدید آیسد انسدر جسهان نام من 
سس خن كفت به آواز" نرم 
یس ترس از خضداوند روز شمار 
زبهر چه انکیختی این سپاه]؟ 
نگویی که این رزم و پسیکار چیست 
مرا خسواسستی از مسیان سپاه" 
ره کفر بگذار و اسسلام کسیر 
ره شرع من کسیر و آیسین مهن 
که دان اک ند سندة خویش را 


تسسوکسردن مسپیچان زفرمانیری 


۲ نسخه د: رسول امین . 

۴ نسخه د: فر و فرماندهی . 

۶ نسخهٌ د: به عالم بر آید همی نام من . 

۸ پایان فسمتی که از روی نسخه «ب» افزوده شد . 
۰ تسخه د: مگردان . 


یه کوش خمار این سخنهای نغز 
یه بالای سر بردی شمشیر و دست 
بگفت ای نسبی پای سر جای دار 
زروی وا جبريل اين 
گس رفته هواراهمه زي رپر 
بگفت ای نبی گر تو فرمان دهى 
بوبم یکی پرخود بر سرش 
چوكافربه‌بالاىسربردتيغ 
دو دس تش به روی هوایر ی ماند 
یکسوشید بسیار و تسندی نمود 
نس جنبید بازو و تیفش زج‌ای 
دو دسس‌تش زپسبیکار بیکار کشت 
چنین کفت کای سید کامکار 
امان ده که از اهل اینمان شوم 
بیاموز ماراره دين خویش 
ولیکن دعایی بکسوی؟ از نخست 
دعس کرد بر وی رسسول امین 
یس جنیید بسسسازو و دوش خ_مار 
یس دنداخت از دست. شمشير کین 
رکسیب پیمیر به لب بوسه داد 
خمار و سپاهش مس لمان شدند 


۱. نسخه های ب و د: پست . 


۲ نسخه د: قبل از این بیت عنوان زیر می‌باشد: 


۳۹۷ 


۲ نسخه د: نیاید فرود . 
۵ نسخۀ د: نگونسار شد . 


چ نان رفت كو را بس‌جوشید مغز 
یکی نره زد کاسمان کشت مست! 
یکی زضم شس مشیر من پای دار 
درآمد به فرمان جان آفرین 
بسیابان و هسامون و كوه و کسمر! 
کنم زین سستمگر جهان را تهی 
بپوشم به زير زم ین اندرش 
که تیغش زمن باز دارد خدای 
كکەتابرپیمبر زندبی دريغ 
نسظاره بر او هسر دو لشکر بماد 
كه تسیفش زبالانيامد" فسرود 
نشد کارگر بر تنش دست و پای 
سر از خواب پندار.ء بیدار کشت 
امین و فرستادة كردگار [۶۶-ر] 
سلامت شوم پس مسالمان شوم 
بکن عرضه اسلام و آیین خویش 
که این دست پیکار گسردد درست 
یک ردند آمسین امينان دين 
نکو باز* شد تساو و توش و خمار 
ز اسپ اندر آمد به"روی زمین 
زنعلين او تاج بر سر نسهاد 


۰ ‌ ۰ ‌ ۰ > 
زک ردار پیشین. پش یمان شس دند 


۰ نسخه د: دعایی بکن . 
۶ نسخة ب: ز روی . 


زعشر و زک ات و زخ مس و خراج 
بودند یک فته" پیش نسبی 
سر هفته" از جسای بسرخاستند 
خمار سپهبد سپه بر شمرد 
پيميريه شهر اندر آمد زدشت 
بده ساقی آن بادۀ خوشگوار 
خماری کزاو درد سر می‌کشم 
خسمارم گرفته است پیوند و پی 
ازن مسی کسه مسستیش باشد مدام 


می ‌ای ده که دقع خمارم بود 


. نسخۀ د: مصراع دوم چنين است: 
بدادند حالی نبی را نتاج .. 
.د نسخه د: بر روزشان . 


۳۹۸ 


همم از هديه و تسحفه و طوق و تاج" 
شد اسسلام رادل بدین کار خویش 
بسیفزود سر" روزشان خسرمی 
ره ی از کشسس تن بیاراستند 
وداع نبى كرد و لشکر برد 
يه شادی یه پای آمد این سرگذشت 
که می میرم اندر بلای خمار 
زآسیب دور قمر مسیكشم 
تو بشکن خمارم به یک جرعه مى 
بود نوش داروی ابن حسام 


يە نیک وه بد سازگارم بود 


۲ نسخة د: یک چند . 


۴ نسخۀ د: دگر هفته . 


۳۹۹ 


داستانهای عمریامیه 


ییاای سس خن‌کوی والاگ.‌هر 
یکی داستان نو آض از كن 
چو از خاکی ثرب برون شد سپاه 


۲ مه‎ a 
فشندى. فل‎ 


بددار دل راستان 
سخن در مسیان بود گفت و شستید 
اتف مت کن سای نتفای 
تسوی اح مزه عسالم بگردیده‌ای 
بسی کسرده‌ای حسمزه را کارها 
کسنون حسیدر آن شیر لشکر پناه 
تورارفت بايد به دن بال او 
بسی کش تاکر نلس یب و قرا 
کنون رفتن آن‌جایکه کار تواست 
ییوس ید عمررام یه زمین 
هصمی کفت من ضاک پای توام 
به‌ هر سان که فرمان دهی بنده‌ام 
تن من به یمن تو شد باتوان 
شوم هر چه کفتی به جای آورم 
زپ یش پسیمبر برون شد چو باد 
كکلاھىبەسربرنهاد از نمد 
فرازنمدبرکمربست‌ تنگ 


ویر سرنهاد آن کلاه دراز 


۱. نسخه د: عنوان فوق چنین است: 


زعمروامنه چه داری خبر ل 


چتان چون ش‌نیدی زپیر کهن 
پیمبر بیامد به آرامگاه 
زحصیدر بسی گفته شد داستان 
كه عمروامته به خدمت رسید 
تسویی مرد فرهنگ و فرزانه رای 
زمین را همه خشک وتر دیده‌ای 
به ضاور زمین رفته‌اى بارها 
به خاور زمین برد ازین‌جا سپاه 
به دیدن که چون میرود حال او 
پریده بسیابان و راه دراز 
خضداوند کیتی نگه دار تواست 
بسی خضواند بر جان او آفرین 
بر آیسین و فرمان و رای " تسوام 
زبهرتواندرجهان زندهام 
پیرانه سر بازکشتم جوان 
زسین را همه زیر پ‌ای آورم 
صمی‌ كفت جسانم دای توباد 
هصمیدون قبایی چنان چون سزد 
پیچید بانت‌اوة هفت رنگ 


به آیین رف تن بیسپوشید ساز 


آمدن عمر اميه به حضرت رسول الله و روانه شدن به خدمت امیزالمومنین علی (ع) به خاور زمین . 
۳ نسخه های ب و د: فرمان رای . 


۲ نسخه د: بگفتند . 


گرفت آن یکی ۱ چوب سنگین به دست کسز او یل را مغز بستوان شکست 
بسه تندی یکی بانگ بسرزد به پای یه کسسردار ناد اندر آمد زجای 
بدان رفستن آیسین دیکر گسرفت ره مس رز خساور زمسین بسسرگرفت 


۹ نسخه د: او یکی . 


۴۳۱ 


[از سر گرفتن قصه و سخنی چند]' 


وزیسن روی چون حسیدر پاکزاد' 
یکایک خبر شد به نزدیک شاه 
سپاهش به دشت گشاد آمده است 
گرفته است شکر همه مرغزار 
نگه کرد خسسرو سنوی رایسزن 
ب‌پرسید کس‌انديشة کار چسیست 


همه روی کشور مرا لشکر است 


اگر برگرایسم س‌په را ز جای 


چومن روی لشکر به جنگ آورم 
هسمی مسسرزنش ابم از خمسروان 
که شاهی چنان با سپاهی چنین* 
جسهاندار جمشید و چندان سپاه 
یکی را از ایشان ز ماصد هزار 
مرا نسنگ بساشد براین" فر و جاه 
عسیان منجم چو بشسد كفت 
به4‌بازی شماری همی جنگ او 
تو او را غشمشم چه خوانی به نام 
جوانمرد را زور و فر يلى است 
تواین مرد را خوار مايه مدان 
سخنها که من دارم اندر نهفت 

۱. نسخه های ب و د: فرمان رای 

ا نهد ی 

۵ نسخه های ب و د: ننگ آورم. 


۷ نسخه د: چنان. 
٩‏ نسخه د: بلنذیش از اين جا است تا آسمان. 


باورد لشکر یه دشت کشاد 
که آورد از این سو غشمشم سپاه 
ندانیم کاو را چه یاد آمده است [۶۶-پ] 
س‌پاهی کمابیش پنجه هزار 
بدان ن‌امداران كه بود انجمن 
در این مرز چون من" جهاندار کیست 
ز خورشید تاج من افزونتر است؟ 
به آورد من کوه را نیست پای 
سرانسجام از این جنگ تنگ“ آورم 
بیکسویند شساهان روشن روان 
بدین دولت و دستگاهی چسنین! 
ز لخستی فسرومایه شد رزم‌خواه 
همانا که افزون بود در شمار 
شدن پیش آن خوار مايه سپاه 
که شاه جسهان را خرد نیست جفت 
نسسدیدی دل و زور و آهسنگ او 
نسدانسته ای سیم خام از رضام 
همی نام او شاه مردان علی است 
بلندیش بی پای و پایه مدان" 


۲ نسخه د: گرفت او یکی. 


۴ نسخه د: این بیت و بیت قبلی را فاقد است. 


۶ نسخهٌ د: چنین با سپاهی چنان. 


۸ نسخه های ب و د: بدین. 


چسنین می‌نماید که این شیر مرد 
یک یرد سر تخت جمشید شاه 
ز کسفتار او ماند خسسرو نس‌زند 
بسدو کفت کای ریمن پر فسریب 
چو کار غشمشم به پای آورم 
چسنین داد پساسخ مرا و راعسیان 
اکر ز یسنچه گفتم بگردد سخن 
شسهنشاه را گشت رخسار زرد 
به کردان چنین گفت کان" کم خرد 
یکی بسسند بستهید بر پاى او 
به خواهش چسنین گفت پس کامکار 
تو دانسی که دانای راز سپهر 
وزیری چنین را مس‌فرهای بند 
یکی بانگ برزد شهنشه بدوی 
به پیش اندر افگ‌ند سر کامکار 
خردمند را بسند فسرمود شاه 
بر ایسن سان بود کردش روزگار 
یکی را بر آرد به چرخ بسلند 
عیان چون به زنسدان گرفتار صاند 
روانش به اسسلام شد رهنمای 
خرد مرد را دانش آموز شد 


وزین روی حددر به دشت گشاد 


۱. نسخة ب: تو را آنچه دانم» نسح د: تو را نیز خدمت به جای آورم. 


۲. نسخه‌های ب و د: کاین کم خرد. 
۴ نسخة د: این بیت و سه بیت قبلی را فاقد است. 


۳۰۲ 


ز ضاور بسرآورد به شمشیر گرد 


به کسردون کردان رس‌اند کسلاه 
یکی بانگ بسرزد به دانا بلند 
که نیکو ندانی فراز از نشیب 
تو را آنچه بساید به جای آورم' 
که من هر چه بایست کردم بیان 
تو بامن ز بد هر چه خواهی بکن 
همی گنفت سر درد بسفزود و درد 
شمه ره به انديشة بد برد 
که زندان سزاوارتر جای او 
که ای" در جهان بر جهان کامکار 
همی كم نداندز بوذرجمهر 
بیندیش از آشوب چرخ بلند 
که خاموش بنشین و خیره مکوی 
بر آمد به هم مرد فرمانگذار [۶۷-ر] 
به زندان فرستادش از بارگاه 
از او پسسند برگیرد آموزگار' 
یکی را به خاک افگند مستمند؟ 
در اندیشه و رنج و تسیمار ماند 
پسذیرفت آیین دین خسدای 
شب تسیره بر چشم او روز شد 


به ضسمه درون سود سنشسته شاد 


۳ نسخة د: که ای شاه جهان. 


۵ نسخهٌ د: مصراع دوم به جای مصراع اول و برعکس نوشته شده است. 
۶ نسخه ب: خردمند چون دانش اموز شد نسخه د: «بود» ردیف می‌باشد. 


۳۳ 


[رسیدن عمروامیّه به حضرت امیرالموٌمنین على - عليه السلام - ]۱ 


بر آن دشت ساده یکی کرد دید 
پیاده و لیکن سسبکتر زساد 
یکسی چسوب پر مايه در مشت او 
چو از دور حسسیدر مر او را بسدید 
بسدانست کاو عمرونام آور" است 
چو آمد بسه نزدیک خضیمه" فسراز 
س‌پهید مر او را به بر در گرفت 
ز پیغمبر و دوس‌تانش نخست 
که چون است و چون می‌کنارد رسول 
که تامن ز یسثرب برون رفته‌ام 
نسسیامد ز پيغمبرم آگهى 
شب و روز با داغ و تسیمار و درد 
چسنین داد پاسخ که او روز و شب 
به اندازة هر چه دانیش ناه؟ 
مرا کسفت کسز من على را بگکوی 
مرا کوش دل سوی پیفام تواست 
از این رزم كردن نبايد غنود 
ولیکن هر آنگه" که جمشید شاه 
خض‌دایت در این کار ها بار باد! 


روان على را ببفزود هوش 


۱. عنوان با توجه به‌نسخه «د» افزوده شد. 
۳ نسخة ب: عمر و نام آور. 

۵ نسخه د: به نزد علی. 

۷ نسخه د؛ همانا. 

٩‏ نسخه‌د: چو پیفام. 


وک بو کے کر وس 
ز راه اندر امد يه دشت گشاد 
همی بود تاپیش خيمه رسید! 
فرستاده از پیش پیغمبر است 
به پیش عسلی رفت و بردش نماز 
زآب مژه چهره در زر گرفت 
خبرهای رفته همه باز جست 
سخن بر چه سان می‌شمارد رسول 
همه راه در وج خون رفسته‌ام 
که جانم ز اندیشه گردد تهی [۶۷-پ] 
همه بسارم از دیده خوناب زرد 
گشاده به یاد تو دارد دو لب 
تو را می‌رساند درود سلام 
که ای باغ اسلام را رنگ و بوی 
شب و روزم اندر زبان, نام تواست 
که خاور زمین را به خواهی کشود 
مس مان شود باز گردان سپاه 
ز چشم بدانت نگه‌دار باد 


ز پسیغام" پیغمبر آمد به جوش 


۲ سوه ود حیدر زسید. 


۴ نسخه د: حیدر فراز. 


۶. تسه د: داریش نام. 


۸ نسخهد: به هر کار دریار باد. 


بسه عسمروامس یه نکسه کرد باز 
که این راه چند است و چون آمدی 
بدو کفت راهی است دور و دراز 
ز یشرب زمین تابه خاور سپاه 
سه روز است تامن به راه اندرام 
ز کرما و سختی رسیدم به تنگ 
بر او آفرین خواند شیر خدای 
یکی خسیهة پسهلوی ساز كرد 
وز آنس‌جا یک گرد لشکر بکشت 
سپه دید چندان که خورشدد و ماه 
س‌پاهی صد اندر صد آراسته 
دلاور به هر سو کله مسی بسنگرید 
یکی نقش هندی دگر نقش روم 
چوبرخیمه ها تافتی آفتاب 
به هر سر سپاهی دگرگون به رای 
ز صسقلابی" و چسینی و هندوی 
درفشان درفشان پیکر به زر 
شتابنده هر سو که آهنگ دید 
نبود ایج پسیدا ز اسب و سوار 
ز بس خسرکه و خيمة' سرخ و زرد 
ز رخشسیدن خب نجر آبگسون 
زبس خسسيهة اطسلس رنگ رنگ 
ز اسبان و مسردان؟ آراسته 
۱. نسخۀ د سرا خیمه و پرده در پرده دید. 


۳ نسخه های ب و د: ز بس خیمه و خرگه. 
۵ نسخة د: ز مردان و اسبان. 


۳۴ 


به پرسیدش از رنج را: دراز 
کی از خاک یسثرب برون آمسدی 
بسی رفتم اندر نشیب و فسراز 
کم از هفصد نیست فرسنگ راه 
به روز چس‌هارم در این کشسورام 
سه روز اندر این راه کردم درنگ 
برون شد ز نزدیک او رهنمای 
در او تبرة حسیله را باز كرد 
به لشکر که ضاور آمد ز دشت 
ز بس‌الای ایشسان نسمودی سياه 
همه دشت خاور پر از خنواسته 
سرا پرده و خرګه و خيمه' دید 
دگګر کونه پسیکر دکر گونه بوم 
شدی روی کشور چو دریسای آب 
دګر گونه خرگاه و پسرده سرای 
به هر کوشه‌ای خضرکه خسروی 
تو کفتی کشاده است طاووس پر 
ز انبوه لشکر زمین تنک دیسد 
کار از مسیان و مسیان از کار 
همی چشم بیننده را خیره کرد' 
شده روی خسورشید سیما بگون 
خسراج همه روم و چسین و فرنگ 


زمین چون بهشتی پر از خواسته 


۲ تسه ب: ز مغلابی- 


فرو م‌اند عسمروامته شکفت 
بمالید رخسارگان بر زمین 
همی گفت یارب تویی رهنمای 
على را بر این" لشکر بى شمار 
چو لضتی به کرد سپه بسنگردد 
به قسلب سواران همی راه جست 
چو نزدیک چتر همایون رسید 
چو آمد ت درگاه پسرده سرای 
سرا پبرده دید خوب و بزرک 
ستونهای آن پسرده از چوب عود 
ستون سرا پردۀ زرنگار 
همه بومش از اطلس روم بود 
سه ملل از درونش فراخای او 
طابش ز ابریشم هفت رنگ 
یکی مسیخ ززیسن و دیکر ز سیم 
ز کسرسی ززیسن همان ده هزار 
برابسر؟ یکی تخت بسته بسلور 
نشسته بر آن تخت جمشید شاه 
[وزیران داف‌انشسته به جای 
دلیسران و کسردان ززیسن کس‌ مر 
فروماند عمرو امه به جای 


بەتخت جهاندار نوشين روان 


۱. نسخه د: این بیت را فاقد است. 


۳ نسخهٌ ب: بوم بوده نسخه د: این بیت و بیت قبلی را فاقد است. 


۶ نسخه د: به هر نیک و بد. 


همی هر زمان نام یسزدان بگفت! 
بنالید پسیش جسهان آفسرین 
در فتح و نصرت به مابر کشای 
ظفر ده که پیش آم‌دش کارزار 
سرا پرده و یمه ها را بسدید 
نشان سرا پرده شاه جست 
توکفتی ز هامون به گردون رسید 
سپه دید بر در نشسته به جای 
کشیده بر او صورت شیر و گرگ 
سر قئه بر آسمان رده بود 
فزون مفتصد بود بر یک هزار 
زمر بوم نسقشی بسران بوم زد" 
دو تبر از چپ و راست پ‌هنای او 
بسسدو ان‌درون فرشهای پ‌لنگ 
زمین را از او بای اتید و بسیم 
نسهاده بدو انسدرون ش‌اهوار؟ 
نو کفتی همی تابد از چسرخ»هور 
به سر برنهاده کیانی کلاه [۶۸-ر] 
که باشد بر نیک و بد"رهنمای 
همه پادشاهان بسا تساج زر 


چنین گفت کاین تخت و پرده سرای 


همی اند او رنگ شاه جسهان > 


۲ نسخه د: بدین. 


۵. نسخة د بر او بره 
۷ نس د: همان پادشاهان. 


به پرده درون رفت گستاخ وار 
چنین گفت کای داور تاج و تخت 
زمین و زمان در پناه تو باد 
سر تخت جمشید جای تو باد 
نگر تاچه کویم به شاه جهان 
مرانامعمرواميه شس ناس 
چن دان که من چاکر حسیدرم 
من آنم که بر شاه ایسران زمین 
ز آشس وب من با هسزاران کوان 
بس ٣‏ تاج شاهان که دزدی دهاجم 
ګرم سوی تاج تو باشد شتاب 
سر و ریش شاهان تراشم همی 
به هر کار کساندر جهان دل کنم 
مهن آنسم که " آسمانم عقاب 
کنون امشب ای شاه بیدار باش 
که امشب برانم کز این تخت و تاج 
زگ فنتار او خیره فخ مغز شاه 
دلیران لشکر کسدام‌اند! گفت 
یکسیرید این دزد بسی‌باک را 
بجنبید کسردان لشکسر ز ج‌ای 
چوعمر و اميه سپه را بسدید 


چو تیری که از شصت بیرون رود 


۱. نسخه د: زمین کرده بوذم. 
۳ نسخه د: پسی. 


۳۰۶ 


سر تساجداران بسیدار بسخت 
همین و همان نیک خواه تو باد 
فس لک بوم پسرده سرای تو باد 
کسنم آشکار آنسچه دارم نهان 
که از پس‌ادشاهان نسدارم هراس 
فسرستاده و پیک پيغبرم 
جهان ! کرده بودم پر آشوب و کین 
نسخفتی شب تسیره روشسن روان" 
بساسر که در خواب بسبریده‌ام 
سر شاه بالین نبیند به خواب 
برایشان پسریشان نسباشم" همی 
مراد دل خویش حس‌اصل کسنم؟ 
به کاه پسریدن نبیند به خواب 
یک و پاسبان را که هشسیار باش 
بسدزدم ز شاه آن گران‌مایه تاج 
یکی بانک بر زد به خاور سپاه 
کسه مغز سرا این عرابسی بسفت 
بشویید از خسسون او خاک را 
بسرون شد مسواران ز پسرده سرای 
چو باد از سراپسرده بیرون دوید 


بدان چ‌ابکی آدمی چون رود 


۲. نسخۀ د: نوشیروان. 


۴ نسخة د: پباشم. 


۵ نسخه د: این بیت قبل از دو بیت قبلی نوشته شده است. 


۶ نسخة د: که بر آسمانم. 


۷ نسخه د کدامید گفت. 


و چپ و راست بش تافنند 
ندیدند پسیرامنش يك سوار 
همه‌باز گشتند خاور سپاه 
بکفتند عمر و اميه گریخت 
غباری ز گردش پدیدار نسیست 
بماليد بر کف جهاندار كف 
همی گفت آنگه" که من بوده‌ام 
از او آدسی نیشت بسی‌باکتر 
که چندان سخن گفت و بیرون شتافت 
وز آن روی عمر و اميه چو باد 
بسدو گفت کای شیر لشکر پناه 
همه دشت. خیمه است و پرده سرای 
همه دشت ضاور پر از لشکر است 
ش‌مردم سراپ رده‌ها را بسی 
همانا فسزون از صزاران هزار 
ب‌دین خضسوبی" آراسته لشکری 
زمین راز لشکر نمانده است تاو 
همی ترسم ای مرد هوش و خرد 
علی کفت دل بد مکن زین سپاه 
زیادت برفت آن که نوشین روان 
از اسران بر انکیخت چندان سسپاه 
سوی عم من حمزة نسامدار 
هه د برخت 


تشه د: از آنگه. 
۵ نسخه د: گستاختر. 


۷ تا بدین جانسخه اساس ندارد و با توجه به‌نسخه «ب» افزوده شد. 


۸ نسخه ب: بدین خوی. 


۳۰۷ 


ز گس ردش غسباری نم ی ‌یافتند 
بماندند اس‌بان و مردان كار 
سخن رفت هر گونه‌ای نزد شاه 
یکی آتش فتنه بر ما ببيخت ' 
خود از دیسدنش" جای گفتار نیست 
سواران به یکسو کشیدند صف 
برآ این گونه گفتار نشنوده‌ام 
دلیر و سخنگوی چس‌الاک تر؟ 
ز چ‌ندین سسواران کس او را نیافت 
برحددرآمد به دشت گشاد 
گکذشتم یکی روی " ضاور سپاه 
سر سوزنی را تهی نیست جای]۲ 
زمین سر به سر مرد جنگاور است 
ش‌مار سپه خود نداند کسی 
سسوار است بر دشت و در مسرغزار 
نس‌بیند جسهان" دیسده در کشوری 
کران است بر پشت ماهی و کاو 
که چشم بدی سوی ما بنگرد 
به انسسدینلدة بد مب‌پیمای راه 
جسهاندار بسا فسرو ببخت جوان 
که خاک عرب شد ز لشکر سیاه 


که چون او نسید در زمانه سوار 


۲ نسخه د: خود از گفتنش. 


۴ نسخۀ د: بدین گونه. 
۶ نسخه د: یکی سوی. 


٩‏ نسخه د: ندیده. 


سرار عرب حلمزۂ شیر چسنگ 
به بازوی مردی و شسمشیر تيز 
نبد جمزه را هيچ بر دل هراس 
اجرد عنم است و خویتن و يور 
اکر ب‌اشد او هم ترازوی من 
پس‌ناهم به یسزدان فسریاد رس 
اگر یار باشدمراکردگار 
براو آفرين خواند عمرودلیر 


دل و زهره پسهلوانیت هست 


۳۸ 


بوش با ساه انران به جنگ 
برآورد از ایسرانسیان رستخيز 
مرا زو به مردی فزونتر شناس 
به مردانگی زو مراکم مدار 
بچربد بر او زور بازوی مسن 
وز این رو دعای پیمبر ز پس 
نبینند پشت مرا یک سوار 
که آهو چه سنجد به چنگال شیر 


همان روزگار جسوانبت هست 


۳۹ 


[مشاهدة حضرت على -علیه ارم -و یاران ؛و سپاه خاوران را] 


نگګه کرد دان به مردان دين 
ک زا در" بياييد تاتيغ کوه 
یکی کوه بود اندر آن رزمگاه 
برفتند بر تيغ آن کوه سخت 
سپاهی بس‌دیدند بیش از شمار 
ز رخشسیدن" تیغ و زوبین و خشت 
ز بس ترک و خسرگاه و پرده‌سرای 
ز ساز سسواران و اسبان جنگ 
نشسته به هر انجمن خسروی 
هم انسدر زان حسیدر شیرزاد 
که ای آفردنندهة ماه و مسهر 
به آورد گه بر مرا یار باش 
دعس کسسرد و یاری ز پسروردگار 
اب وال حجن و سالک نامدار 
على را بک فتند ک‌ای شیر مرد 
ز شاهان که را باشد این دستگاه 
همه روی کشور پر از آهن است 
مسبادا که مارا بسدین رزمگاه 
چنین داد پاسخ که هنگام جنگ 


بدین رزم چون آزمایش کنیم 


۱. عنوان در هیچ یک ازنسخه ها نبوده با توجه به موضوع افزوده شد. 


۲ نسخه د: که ایدر. 


۴ نسخه د: درخشیدن. 


به بوالم حجن و مالک پیش بين 
به دیدار ردان خاور گروه 
سر اندر کشدده به اير سياه 
به دیسدار آن لشکر شور بخت 
نسبود ايچ پسیدا ميان و كنار 
تسو گفتی زمین است خزم بسهشت 
زمین را کشسساده نس‌دیدند جای 
شده روی هامون چو پشت پلنگ 
ز سر کشوری نامور پهلوی 
برآن کوه سر سر به سجده نهاد 
نکارندة سسالخورده سپهر 
زچشسم بدانم نگه دار باش 
همی خواست تا چون شود روزگار 
بماندند خسیره بدان کوهسار 
که دشوار شد روزگار نبرد 
که دارد به یک جای چندین سپاه 
همه دشت و هامون پر از جوشن است 
شکستی پدید آید اندر سپاه* 
ببینیم جای شتاب و درنگ" 


جهان آفرین را ستایش کنیم 


۳ نسخه د: با تيغ کوه. 


۵ نسخه ب: این بیت و بیت بعدی بعد از دو بیت بعدی نوشته شده است. 


۶ نسخه د: این بیت و بیت قبلی را فاقد است. 


به نف یروزی و فسزه ازدی 
بسبینیم تا چسون رود کار ما 
سخن را زر شسووه‌ای ساز داد 


وز آنسجا پر انسدیشه گشتند باز 


۱. نسخه های ب و د: تا چون شود کار ما. 


۳۰ 


کشیم آشک‌ارا ره بمخردی [۶۸-پ] 
چه پیش آورد رنج و تیمارما 
دل بهلوانان همی باز داد 


یه سسوی نشیب آم‌دند از فراز 


۳1۱ 


رفتن عمردامیه به سپاه خاوران زمین' 


چو طاووس ززین بیفکند پر 
گل سرخ خورشید زردی گرفت 
بر انگیخت شب لشکر زنگبار 
بزرگان لشکر همه سر به سر 
چو بگذشت پاسی ز تاریک شب 
سپهبد بگسترد سجاده باز 
وليکن چو عسمروامسته بسدید 
به آیین رفتن بسپوشید ساز 
ز هر گونه‌ای رای و تدبیر ساخت 
بتی رابه گسردن در افگسند پیر 
بر این سان" ز لشکرگه آمد برون 
سسوی شک ر خاور آمد ز راه 
چو آمد به درگ اه پرده سرای 
همان بهمن گرد اسپند سار 
بر آن دشت بددار می‌داشتند 
چو غ در آمد ز دشت 
بدو" بانگ بر زد که تو کیستی 
چ‌نین داد پاسخ که ای پهلوان 
سخن نرم گوی ای خداوند هوش 


[فرستاده لاتم به نزدیک شاه 


بر آورد زاع سیه بوم سر 
مهواگونۀ لاجوردی گرفت 
سیاهی بکس‌ترد بر دشت و غسار 
گشادند آسودگی راکمر"' 
ببستند گردان زک فتار لب 
کسمر بست در طاعت بى نیازا 
که بر دشت لشکر فرود آرمید 
بەسربرنهاد آن کلاه دراز 
به تسدبیر»‌خود را یکی پیر ساخت 
کشیشی شد اندر جهان بی نظیر 
کرفته عسصایی به دست اندرون 
بگګردید بر کرد خاور سپاه 
همی آمد آوای زنگ" و درای 
طلایه همی کشت با چل هزار 
به دیده همی خواب نگذاشتند 
سر افراز بهمن بر او بسرگذشت 
بدین آم‌دن در پىی چیستی 
چسرا رنجه کردی به تندی روان 
تو با پیر رهبان به سختی بکوش [۶۹-ر] 


که او را از آن دزد" دارم ناه 


۱. عنوان درنسخه «د» بدین گونه میباشد: رفتن بابا عمر به لشکر خاوران و دستبرد نمودن پهلوانان. 


۲ نسخه د: این بیت را فاقد است. 
۴ نسخه د: پدین سان. 

۶ نسخه د: با چل هزار. 

۸« نسخه د: زبان. 


۳ نسخه د: این بیت را فاقد است. 


۵ نسخهٌ د: صنج و درای. 
۷ نسخه‌های ب و د بر او. 


٩‏ نسخه د: ز دشمن. 


فرود آمد از اسب بهمن چو باد 
پیاده شد اندر زمان لشکرش 
مى رفت عسمر و امسته ز پیش 
قسسدم مى نهاد و مى رفت زود 
یگ فتند که ای راهب رهنفمای 
یه لات و مسسنات است مارا پناه 
مگر بر على دست ساییم ما 
چنین پاسخ آورد رهبان پیر 
ز دل بسیم و انديشه بيرون كشيد 
شما را ز لات آنچه خواهید هست 
طلايه نهادند رخ" بر زمسین 
به کرد سرا پرده بر دشت جنگ 
عو" پاسبانان و بانگ درای 
چنین بود فرمان جبمشید شاه 
سپه راهمه چشمم بر راه بود 
بر آن دشت تاریک چون پر زاغ 
چوعمر و اميه بسدان جا رسید 
چسنین کسفت کای نامور مهتران 
شمار رنج را بر خود آسان کنید 
که امشب مسپه را نکسهبان منم 
چو آن دزد آهشنگ در اه کرد 
ک نون آمدم تسا در این بارگاه 


شما ضواب را سوی خود ره کنید 


۱. نسخه د: بر گشایید. 
۳ نسخۀ د: غو پاسبانان, 


۳۲ 


سر خویش بر پای رھباں نهاد 
سواران گرفنند گرد انسدرش 
همی کرد اندیشه در کار خویش 
سپه خاک پایش زهم می‌ربود 
در دیسر بگش‌ای و خواهش نمای 
تو از لات مارا بسه خواهش بخواه 
کسه ای شیر مردان شسمشیر کسیر 
چه بايد که چندین جکر خون کشید 
به خواهش کنون برگشایند! دست 
همی خواند هر یک بر او آفرین 
خسروش جرس بود آوای زنگ 
همی آمد از پیش پرده سرای 
که بددار دارد همه شب سداه 
يلان بر در خيمة شاه بود 
فروزان شده شمع و ززین چراغ 
ز هر در سخن گفت و پاسخ شنید 
مداریدبر ضیره مسرها گران 
چسه بايد که خود را هراسان کنید 
فسرستاده لات و رهبان منم 
مرالات از آن رفتن آگساه کرد 
سپه را از آن دزد. دارم نگاه 


درازی اذ دیشه کسسوته کسندد 


۲ نسخه د: سر پر زمین. 


من ولات بيدار هر دو به هم 
طسلایه کرفتند بسروی شنا 
به پیش سرا پرده بنشست زود 
بسرون گ ردو انسدر میانش نهاد 
همی کرد بسر گرد لشکر ناه 
طلایه همی گفت با یکدگر 
که کر عمر و کردد به گرد سپاه 
ببیندا ورا لات» هم در زمسان 
چسو او را نسماید به مامرد پیر 
سس حرگه بریمش یه درگاه شاه 
چسو لختی بسبخشید سودای خام 
یکی شد سپه را درنگ و شتاب 
چپ و راست بر خاک تسیره دراز 
که رهبان بر این دشت پندار بس 
وليكن جوعمر و اميه بديد 
چو از پاسبانان تهی ماند جای 
به در بر دلاور متي خت دید 
سسوی داروی بیهشی برد دست 
هم اندر زمان بر كشيد أستره 
بیار است روی دلیران جنگ 
هم آنگه در آمد به پرده سرای 
بسی نمداران و سرهنگ دید 
فسروزان شده شمع ززین چسهار 


0 
۱. نسخه د: ببندد. 


۳2 نسخه د سر پاسبانان. 


۳۳ 


شمارا چیه بايد کشسبدن ستم 


فسرو برد عسمر و اميه عصا 
پس آن بت که در گردن افگ‌نده بود 
یکی چشم خود بر دهانش نهاد 
ز انديشة پاسبانان شاه 
که آمد همه رنج و سختی به سر 
نیارد گذشتن به نزدیک شاه 
به رهبان نسماید ورا بى كمان 
کنیمش هم اندر زمان دستگیر 
به پسیروزی پهلوان س‌پاه 
بشسورید سودای خواب" از مشام 
فرو شد سر پهلوانان " به خواب 
بخفتند و سرهانهادند باز 
همان لات مارا نگهدار بس 
که لشکر یک‌ایک فرود آرمید 
یامد یه درگاه پرده سرای 
ز جسنگاوران جای پردخته دید 
سپه را به خواب اندرون کرد مست 
تراشید ریش و سس یکسره 
به کسوناب رخسارشان کرد رنگ 
همه خفته بسودند کردان به جای 
سسسرایسرده از خشسفنگان تنگ دید 


۲. تة د خام از مشام. 


بر اف روخت عمر و اميه چراغ 
تسنی چس‌ند را نسیمة ریش و سر 
پسسیاراست روی دلیران شاه 
ب‌دان سان کز آن زشتر آدمی 
وز آن جا بیامد به نزدیک تخت 
به بالاو تن چون یکی زنده پیل 
دو سرو کل اندام ضورشید چسهر 
بر آن تخت خفته به نزدیک شاه 
گرفته یکی پای او در کار 
بزد داروی بیهشی عسمر و گرد 
ز رخسار خوبان بسر آن خوابگاه" 
دو ارو به رخسسارشان بسرکشید 
بسان ک‌مانی سیه‌تر ز قير 
زرخ نیمه‌ای سبز و نیمی چو خون؟ 
چسنان " کسرد روی کسنیزان شاه 
چو فارغ شد از رنگ و نقش و نکار 
بزد دست و بسرداشت ناج از سرش 
همان تيغ پسولاد و زژیسن كمر 
به دل کفت کساین مزد کار من است 
هم آنکه برون شد ز پرده سرای 
به لشکس رکه به کردار باد 
چو طاووس خورشید پرواز کرد 
.١‏ نسخة د: در درماغ. 
۳ نسخه د: بر آن بارگاه. 


۵. نسخه د: زرخ نیمه‌ای زرد و نیمی چو خون. 
۷ نسخه د: همانگه که. 


۳۱۴ 


سپه را بسزد دارویی بر دماغ 
تسراشسسید و کس را نبد زو خبر 
زرخ نسیمه‌ای زرد نسیمی سياه 
نس بیند جسهاندیده اندر زمى 
به خواب اندر آن " شاه بیدار بخت 
فرو آرمیده بسزرگان دو ميل 
که مه رابه دیسدارشان بود مهر 
تو گفتی به هم بود و خورشید و ماه 
یکی در کار شه نامدار 
که هوش از سر و مغز ایشان ببرد 
یکی طلعت کرد زشت و تباه" 
کمان گوشه بر پیش معجر کشید 
کز آن روی زنگی نمودی چو شیر 
همی هيبت آمد از ایشان برون 
که دیو اندر انشان نکردی نگاه 
بسخوابسیدشان در بر شسهریار 
تهيدست رفتن نبد در خورش 
خسسراج همه خاور و باختر 
که روی کستیزان نگار من است ‏ 
سوی لشکر خویشتن کرد رای 
همانا که۲ نزدیک شد بامداد 


سر زاغ شب راز تن باز کرد 


۲ نسخه د: اندرون. 

۴ نسخه د: یکی طلعتی کرد زشت و سیاه. 
۶ نسخه د: چنین کرد. 

۸ نسخۀ د: زهم باز کرد. 


بکردند اران حسیدر نماز 
چوعمر و اميه زخاور سپاه 
يامد همم از اوّل مداد 
سس پرسید از او حسسیدر نس‌امدار 
چسنین داد پاسخ که جمشید شاه 
کسنیزان او را بسسیاراسستم 
مرا داد این تساج و تیغ و کسمر 
خندید حس‌یدر به گفتار او 
خضبر زین سخنها پراک‌نده گشت 
علی گفت کاین رنج برده تو راست 
چسنین داد پساسخ که این تاج من 
بر مالک آورد آن را نخست 
چسهانگیر مالک زبان بر گشاد 
اگر دست بر دست اگر پسای رنج 
نباید بدو دست کسردن دراز 
تواين تساج را در خزينه بنه 
گمانم که فردا بندین رزمگاه 


بشد عمرواز آن جا بسه کردار باد 


۱. تا بدین جا در نسخه اساس نبود با توجه به‌نسخه «ب» افزوده شد. 


۲ نسخه د: به مشاطگی هدیه‌ای خواستم. 
۴ نسخه د: مر آن. 


۳۵ 


سر آمد زم ان شب دیسر باز 
سنوی لشکر حیدر آمد ز راه]! 
مر آن تاج را پیش حيدر نسهاد 
از آن تاج ززین گوهر نگ ار 
مرا خضواند دیشب به آرامگ‌اه 
به شایستگی هصسدیه‌ای خسواستم! 
درخت اميد من آمنتد پنسه بر 
هممانا خوش آم دش کردار او 
لب نامداران پر از خنده گشت 
چسنین کار کسرده به دست تو راست 
ببخشم به ردان اين انجمن 
بدو کفت کاین تاج زیبای تست 
چنین گفت کاین را بسباید نسهاد 
رای ووک و 
که تاخود زمانه چه آرد فراز 
به‌گنجور بسپار و کس را مسده 
بجنبد بسدین کینه خاور سپاه 


۴ کی ی اد 
مسر ان تاج را در خزينه نها 


۳ نسخة د: گنج. 


۳۶ 


آگاه شدن جمشید از کارهای ععروامیه! 


چو خورشید بنمود ززیسن درفش 
سر شاه انجم در آمد ز خواب 
زخسواب اندر آمد سر شسهریار 
بسترسید و شد نعره‌ای زور" 
خسروشید کای دیو روی‌آن زشت 
ک‌نیزان بجستند از آن خوابک اه 
زبان بر گشادند کای شهریار 
چه بودت کز این سان بترسیده‌ای 
كە ماهردوتن بندگان توایم 
شهنشه به دشسسنام یکشساد لب 
ز آوازشان اندر آن بارگاه 
سر پاسبانان ووت ز خواب 
سپاه اندر آمد به پرده سرای ۶ 
از آن هر یکی را دگرگونه رنگ 
دل شاه ضاور بر آمد به جوش 
< فغان کرد کسای دیو سار انجمن 
برآمدخروشی از آن بارگاه 
ب یامد هم اندر زا س کامکار 


تست ستهفند دانای دار بيخت 


بر آمیخت کافور بر مشکناب [۶۹-پ] 
یکی بسا قلوسش" بد اندر كنار 
که بر جای مه خفته دید. اژدها 
شما را بسدین خضسیمه " اندر که هشت 
بماندند سره ز کفنار شاه 
زم‌انی دل رفته را بسا خود آر 
همانا که ضواسی عجب دیسده‌ای۵ 
ک‌نیز و پسرستندکان نسوایسم 
کنیزان بماندند از او در عسجب 
چپ و راست در ج‌نبش آمد ز شاه 
نمودند نسزدیک خسرو شتاب 
برفتند مردان جسنگی ز جبای 
سس پیدی روم و سسیاهی زنگ 
خسلل یافت در مغز بیننده هوش 
شسسمار را که ره داد نسسزدیک من 
در او انجمن شد فراوان سپاه۲ 
که او بود در نیک و بسد کسامکار 


از آن دنو ساران ی‌ترسید سخت ۸ 


۱. عنوان درنسخه «د» بدین گونه است: آگاه شدن جمشید شاه از رفتن بابا عمر امیّه و دستبرد نمودن. 


۲ نسخة د: بالقوسش. 
۴ نسخه د پرده. 


۳ نسخۀ د: بترسید و زد نعره و شد رها. 


۵ تسه د. جو بودت کز این سان هراسیده‌ای همانا که خواب عجب دیده‌ای. 


۶ نسخه ب: ز پرده سرای. 


۷ نسخۀ د: مصراع دوم. دو بیت بعدی به جای مصراع دوم این بیت می‌باشد. 


دلیسسران و گردان در آن بسارگاه 
ندانست کس خویش و پیوند خویش 
همی هر یک از دیگری بیم داشت 
تسنی چسند باهم بر آو یختند 
چو ارمان حاجب چنان دید کار 
چو ارمان به نسزدیک دستور شد 
خروشید ک‌ای ن‌ممدار" انجمن 
بخندید ارم‌ان كه ای سرفراز 
کسجامیروی بر کشیده غریو 
چسنین داد پاسخ بدو ک‌امکار 
تورا من کجا دیسده‌ام پیش از این 
تسوخود آدمی را نمانی همی 
س-دو کفت ارمسان که ای ک‌امکار 
همه خسفته بسسودیم در ب‌ارگاه 
دگسرگونه اناد ما راگمان 
کنون تادر این بارگاه آمدیم 
سپهبد سس‌خن مسی‌نپرسد ز ما 
اکر مسی‌نداند مرا شسهریار 
در آورد پس دست در روی خویش 
دلش در غم" و رنج و تشویش ماند 
به دل کفت بفزود تشویش من 
وزیر خردمند دانش پناه 
چو لختی سخن گفت و بشنود راز 
۱. نسخة د: این بیت و پنج بیت قبلی را فاقد است. 


.د نسخه د: نزد من. 
۵ نسخه د: بشد درغم و. 


۳۷ 


همی کرد هر یک به دیگر نگ‌اه 
پدر باز نشسناخت فرزند خویش 
دلیران همه دل به دو نیم داشت [۷۰-ر] 
نی چسند از آن بسیم بذسریختند 
به پسسرسیدن آمسد بر کامکار! 
وزیسد خسردمند از او دور شد 
مسمانید این دیو را پسیش من" 
تسونسیزم نسمی‌دانسی از دیو باز 
همی آدمی راندانی ز دیسو؟ 
که با آدمی دیو را نیست کار 
تو دیوی مر نجان مرا بیش از این 
تو آیسین مردم چسه دانسی همی 
منم حاجب خاصة شهريار 
که بددار گشتیم از آواز شاه 
که آمد مگر عسمرودزد این زمان 
به خدمت به نزدیک شاه آمدیم 
چسو مسارا بسبیند بترسد ز ما 
تسونسیزم نسمی‌دانی ای کامکار 
نتوین یی که از ریش پیش 
در انس ددشه نس ماه ریش ماند 
ندانم چسه شد نیما ریش من 
همی کرد در روی ارم ان نگاه 


به آوازش او را ب‌دانست باز 


۲ نس OEY‏ د امور انجمن. 


۴. نسخه د: تو دیو. 


ز دیسسدار او ماند دانسا شگفت 
به ارمان چنین گفت کای پهلوان 
گمانم که لات از تو آزرده است 
ز روی تو ای پسهلوان س‌پاه 
بدو کفت ارسان که بد روزگار 
شوم پیش لات و نسیایش كنم 
ب‌خواهش نهم روی بر خاک راه 
چو بیند ز من لات تشویش من 
درادن يبود ارمان که در بارگاه 
بسسزرگان و بسیدار دل مس‌هتران 
در افستاد خنده فان سسپاه 
به ارم‌ان بک فتند مکسذر ز رای" 
چو بشنید ارمان کم و کاست شد 
که ع مروامنه در آمد ز در 
یکی خط مشکسین کشیده‌سیاه 
به بالا چو سر وی که دارد خرام 
خط سبزش آسیب" هوش آمده 
یکی موزه کیمخت در پای او 
چو آمد به درکاه خسرو فراز 
که شاه جهان شاد و پسیروز باد 
یام است ک‌وردم از رهسنمای 


رالات از آن ق.به آواز داد 


۱. نسخة ب: مگر باز بخشد به من ريش من» نسخۀ د 
۲. نسخه د: مگذار رای. 

۴ نسخه د: آيین و فر. 

۶ نسخه د: چنان. 


۸ نسخحه ب: روزش چو نوروز باد. 


۳۸ 


به دانایی اندیشه كرد .ز نهن 
بکن چسارة کار اگر می‌توان 
که روی تو را عبرتی کرده است 
یکی نیمه زرد است و نیمی سياه 
نگردد مکر راز من آشکار 
ببینم که رویم چسرا شد سیاه 
به من باز بخشد مكر ريش من! 
رسسیدند شاهان ززینن کسلاه 
کمر بسته گسردان و جگاوران 
ز رسوایسی پس‌اسبانان شاه 
کناهی اکسر رفت" پوزش نمای 
از آن شرمساری برون خواست شد 
جوانی به صد زیب و فرهنگ" و فر 
تو گفتی که در خط گرفته است ماه 
حمايل یکی تيغ ززین نيام 
چو سرو سهی سبز پوش آمده 
چنو" چابک و چست و زیبای او 
زمین را ببوسید و بگشاد راز" 
شبش روز روشن چو نوروز باد“ 
کجارفته بودم به آهن ربای 


: این بیت قبل از بیت گذشته می‌باشد. 


۵. نسخۀ د: آشوب هوش. 


۷ نس نسخه د. بردش نماز. 


مراگفت ش.ه جهان را بگوی 
که آن پیر رهبان بسیار هوش! 
بدان ای شهنشه که او عمروبود 
بتی داشت در گردن انس‌داخته۲ 
یکایک مسا لات از آن خیره مرد 
چو آتش بر افروخت رخسار شاه 
بفرمود اب از جستند تاج 
بکسردید فراش در بسارگاه 
بورکان به هر کوشه بشتافتند 
برفتند نسزدیک شاه جسهان 
که فرش بلا را بگسترده‌اند 
شهنشه چو زین قضه آگاه کشت 
فغان کرد ک‌ای نامور پهلوان 
نشاید به کین باز گفت این سخن 
سیه باد روی نک هبان پاس 
که دزدی چس‌نین در ميان سپاه 
چه گویم چو کویند تاجت که برد 
چو خورشید رخشان بر آید پگاه 
مهن و لشکر حسیدر نادار 
بکیرم پس و پیش تازی" سپاه 
نمانم کسی را کسه بیرون رود 


مگ ر اف تد آن دزد در دام من 


۱. نسخۀ د: که آن پیر دانای بسیار هوش. 
۳. نسخه د: سرا پرده تخت. 

۵ نسخه د: کارها را نه بن. 

۷ نسخه د: خاور سپاه. 


۳۹ 


همه آشکار و نهان را بگکوی 
که بر پساسبانان گذر کرد دوش 
که خود را به دستان چنان می‌نمود 
بسه نسیرنگ صد رنگ پسرداخته 
بگفت آنچه با پساسبان چسه کرد 
یس تفرید بر پ‌اسبانان راه 
به کرد سرا پسرده و تخت" عاج 
نبد تاج بر گوشۀ تخت شاه [۷۰-پ] 
بجستند سيار و کم ب‌افتند 
سخن گفته شد آشکار و نهان 
کجا تج و تیغ کمر برده‌اند 
مر او را یکی غضه پنجاه کشت" 
ز عسمروام یه سرم شد گران 
نه سر بینم این کردها" را نه بن 
که چون پاس دارد ندارد سپاس 
تواند گذشتن به نسزدیک شاه 
چسنین نسنگ را خرد نتوان* شسمرد 
بجنبانم از دشت ضاور س‌پاه 
بسسیاموزمش شوه ک‌ارزار 
کنم تنگ بر مور و بر پشه راه" 
کسی از دم اژدها چون رود 


کز او در جهان خاک شد نام من 


۲ نسخة د: آويخته. 


۴. نسخه د: «شد» ردیف می‌باشد. 
ردیف مید 


۶ نسخه د خوار نتوان شمرد. 
۸ نسخهُ د: کنم تنگ چون مور بر شاه راه. 


گر آن دزد گردد به دستم اسبر 
به صد رنج و خواری هلاکش كنم 
همی گفت ازیین سان به تیمار و غم 
بر آشفت عسمروامئه ز شاه 
ز سس مروامسته نسداری خير 
به دزدی چرامی‌بری نام او 
اسر بوده باشد در این بارگاه 
شبی دیسر آمد بدین جا درون 
یکی بانگ بسرزد بدو" شسهریار 
که عمرو اميه ز خساص و ز عام 
کراو" بسار دیکر در این" بارگاه 
من آنگه بسه.پاداش کردار او 
چو عمرواستّه شنید این سخن؟ 
که عسمروام یه منم آن که دوش 
شبی دیگر این جا چو سر برکنم 
ز کفتار او خضیره شد مغز شاه 
بکپرید کفت این جفا کوی"" را 
بسجنبید لخضستی سسواران زج‌ای 
چو عمروامیّه بدید آن سپاه 
که شاها پشیمانم از کار خویش 


رهم باز ده و در گذر زین گناه 


۱. نسخه د: به در عجب. 

۳ نسخه د: بر او. 

۵ نسخه د: ز عمر امیه. 

۷ نسخه ب: بدین. 

٩‏ نسخه د: اين خبر. 

۱ نسخه د: این بیت و بیت بعدی را فاقد است. 
۳ نسخة د: ممانید گفتا. 


۳۲۳۰ 


نه شمشیر بسروی رسانم نه تیر 
عذايى عجب' دردناکش كنم 
دل از کار ع مروامسفه دزم 
چنین گفت کای شاه خاور سپاه [۷۱-ر] 
کزاو آدمی نیست پر حیله‌تر 
نمی دانسی آغ از و انس‌جام او 
تکس‌ایک ستوده س‌خنهای شاه 
از او مسر تو را بسیم باشد به خون! 
که ای بارپیمای آمسیمه " کار 
که باشه‌که او را توان برد نام 
دلیری نسماید ز پیش“ س‌پاه 
کم م آن چسه دانم سزاوار او 
به پاسخ بدو گفت گرمی مکن "۲ 
بسرآوردم از بارگاهت خسروش 
تنت را بسدین کینه بی سر کنم ۱۱ 
یکی بانگ بسرزد به خاور سپاه 
مسسمانید زنسسده۲۳ بسلاجوی را 
کسرفتند درگسساه پرده سرای 
دوان کشت و آمد به نزدیک شاه 
همی توبه کردم ز کفتار خویش 
که دیگر نکردم به کرد سپاه 


۲ نسخه د: کنول. 


۴ نسخه د: آشفته کار. 


۶ نسخه د: که او. 


۸ نسخه د: به پیش. 
۰ نسخۀ د: که ای بد گهر. 
۲ نسخه د: جفا جوی. 


چنین گفت خسرو به خاور سپاه 
بگیرید و بی زیسنهاری! کنید 
بیفگند و زد بر سر و روی شاه 
چو مرغی که پرواز یابد ز دام" 
ز روی هس وا سر در بارگاه 
پس او سواران بسى تاختند 
سسسپاه از پس او ز بسسیچارگی 
زبان بر گشادند که ای شسهریار 
از این فتنه آشوب دزد عرب 
یکی چارهۀ كار اور[بسااز 
اگر سست گیری چنین کار سخت 
شکفت جهان را بسی دیده‌ایم 
تک آهوان دارد و تساو شير 
اکسر بسر شکارشن شسود یز کسام 
نگګه کرد خسرو سوی کامکار 
به دانش یکی چسارة او بسجوی 
بدوگفت دستور کای شسهریار 
که در حسیله این مرد را یار نیست 
ز اخسبار حسمزه به روز نبرد 


۱. نسخه د: نه زینهاری. 

۳. نسخه د: بگفت این و چون مرغ جسته ز دام. 
۵ نسخه د: به بیچارگی. 

۷ نسخه د: از این بیش. 

۱, نسخه د؛ نشنیده‌ایم.‎ ٩ 


۳۳۱ 


که بروی گشاده مدارند راه 
بر او هر چه بتوان زخواری کنید 
یکی مشت خاکسترش بد به دست ([۷۱ - پ] 
یکی خیز کرد از میان سپاه؟ 
شد اندر هوا قسرب پسنجاه گام 
فسرود آمد از پیش گردان شاه؟ 
کس او را ندید ندو نش تاختند 
زره باز گشتند یکبارگی " 
زمسانه مسسیادا ز تسوسادگار 
به مابر شود روز روشن چو شب 
از آن" پیش کاین فتنه گسردد دراز 
ندانیم چون باشد انسجام سخت 
چنو“ کس نديديم و نشنوده‌ایه" 
نس می‌نرسد از اژدصتای دلسو "۱ 
نمايد يكى آهو ان در كنام 
که ای بر خرد رای تو کامکار'' 
جوابی که شایسته دانی بگوی۱۲ 
یکی کوش را سوی من بر گمار 
چسئو در عسرب دزد و عسیار نیست 
شنیدم که باشه ایران چه کرد 


ا ت 
پسی؟ نامور بسی سر و تاج کرد 


۲. نسخه د: در این بیت و سه بیت قبلی را فاقد است. 


۴ نسخه د: این بیت را فاقد است و نسخه ب: مردان شاه. 
۶ نسخهٌ د: بیچارگی. 
۸ نسخه د: چنین. 


۰. نسخه د: این بیت و بیت بعدی را فاقد است. 


۱ نسخۀ د: مصراع دوّم چنین می‌باشد: یکی گوش را سوی من برگمار. 
۳ سخه د: بسا 


۲. نسخه د: این بیت و بیت بعدی را فاقد است. 


سا سر که از تاجداران بريد 
جسهاندار بيدار نسوشین روان! 
یکی چاره می‌دانم این را کنون 
اکر بش نود شاه گفتار من 
عسیان مسنچم به زسدان در است 
اگر خسرو او را ببخشد گناه 
یکوید که تدبیر این کار چیست 
تو دانی که هر چه آن خردمند گفت 
بدو بانگ برزد جهاندار و گفت 
از او مر تو را جای درخضواست نیست 
عیان را به نزدیک من کار نیست 
بسمان تا بسماند در آن بسند سسخت 
چو دستور. دستور خواهش ندید 
وزیس‌سسن" روی عسمروامسیّه ز راه 
به پیش على رفت و بنیاد کرد 
بکفت آنچه کرد اندر آن بارگاه 
چو بشنید حیدر بسخندید و گفت 
همانا که در لشکر شسهریار 


< سنون بی گمانم که فردا پگاه 


۱. نسخة د: رزشن روال. 
۳. نسخۀ د: مرا از در دانش و پند گفت. 


۴ تسه ب: 

بدو گفت. برزد جهاندار و گفت 
ونسخه د 

بدو بانگ برزد جهاندار و گفت 
۵ نسخه د: بگو ی. 


۷ نسخة د: شوری آن شور بخت. 


۳۳۲ 


چو کویم کز او شا ادران چه دید 
که خوایش در آمد به نوشین روان" 
بسه نسیکی شوم شاه را رهنمون 
نپیچد سر از رای بيدار من 
که رایش ز خورشید روشنتر است 
ارم من او رابه درگاه شاه 
از این بیش نتوان به تیمار زیست 
همه از در دانش و پندگ فت" 
که ای بد اندیش رای تو جفت؟ 
مگوی* آنچه با رای من راست نیست 
به پیش منش جای دیدار نیست"* 
بسمیر و بسدان سختی" آن شور بخت 
سر افگ‌ند در پیش و دم در کشسید* 
بر صیدر آم‌دز ضاور سپاه 
همه کسسردها را بر او یاد کسرد 
برون رفتن از پیش خاور سپاه "۱ 
که ای با خرد هوش و رای تو جفت 
بسسی فتنه ها کسرده‌ای!۲ آشکار 


بجنبد بدين کینه خاور سپاه 


۲ نسخه د: نوشیروان. 


که ای با بداندیش رای تو جفت. 


که ای با بداندیش رای تو جفت. 


۶ نسخه د: این بیت را فاقد است. 


۸ نسخه د: بعد از این بیت عنوان ذیل می‌باشد: رفتن بابا عمر به صورت زنگی به لشکر جمشید شاه و فتنه ها کردن. 
۰ نسخۀ د: مصراع دوم به جای مصراع اول است. 


اف از آن روی. 


۱ نسخه د: کرده بود. 


۳۳۳ 


يه لشکر چنین گفت کامروز کار سس ازدد تا چون شود روزگ ار 
چو فردا سپاه اندر آید به جنگ شمارا دسبادد که باشد درنگ 


همه روز تسساشب در آمد سپاه سس بود اندر آرامش! رزمکساه 


1 نسخة ب: آسایش 


۳۳۴ 


رفتن عمروامیّه به سباه خاور بر صف زنگیان 


چو در پسزة کسوه رفت آفتاب 
سیه کشت خضرگاه فسیروزه رنگ 
شب تسیره عسمروامته زج‌ای! 
یکی زنگی‌ای کرد خود را سپاه 
تو کسفتی ز دریسای قار" آمده است 
بیامد سپه راهمه بنگرید 
یکی نامور بود بارای و كام 
به فرضندگی کسرده چون مشتری 
بسه نزد سرا پردة شهريار 
چو عمرواز کنار سپه در کسذشت 
چو فرخنده فزخ مر او را بسدید 
خروشید کای مردم گم کرده راه 
نکه کن یکی سوی این انجمن 
توتنها چه گردی به گرد سپاه 
فسریبنده اندر جسواب س‌خن 
چسسو فسرخ نده بش نید آواز او 
غسلامی بداو راز مغرب زمین 
ندانم سخن تاچه کوید همی 
یکی زنگی ای سهمگین آمده است 
۱. نسخه د: ز خواب. 


۳ نسشه د دوان. 


۵ نسخه د: به نزد. 


۷ نسخه های ب و د: بعد از این بیت» بیت زیر است؛ 


بر خویشتن خواند او را و گفت 


۸ نسخه د این بیت قبل از بیت گذشته نوشته شده است. 


به کافور بسرزد جسهان مشک نساب 
به پسیروزی لشکر شاه زنگ 
اسوی لشکر خاوران کرد رای" 
بسیامد" دمان تابه خاور سپاه 
ز لشک سر که زنکسیار آمده است 
خروشیدن پاسپانان شسنید 
ز شاهان فسرض نده فرخ بسنام 
نگینش جهان را در انکشتری [۷۲ -را] 
همی کشت بانامور سى هزار 
خروش نک‌هبان بر آمد ز دشت 
که از دامن راه سر بر کسید 
چسه گم کسرده‌ای در ميان سپاه 
سواران و مردان شمشیر زن 
نه‌ای آگه از پاسبانان شاه 
به هندی ز بان پاسخ افگند بن 
به ‌هندی زبان دید پرواز او 
یکی نامور زنکی‌ای سهمگین ‏ 
وز ایسن آمسدنلهسه جوید همی 


مانا ز مغرب زمين آمده است۸ 


۲ نسخه د: شد شتاب. 


۴ نسخه د: دریای غار. 


۶ نسخه د: ز خاور زمین. 


که این راز بر من نباید نهفت. 


ندانم سفن تاچه گوید همی 
تودانی سخن کفتن هندوان 
تودانی سخن گفتن هندوان 
چو بشنید زنگی! زبان برگشاد 
زبان را بسیار است بر هندوى 
کدامسی و زاد و زم ینت کسدام 
بدو گفت کز سوی مغرب سپاه 
ز نسزدیک شاه" مغرب زین 
جهاندار! بسیدار زین كلاه 
از این گونه بااو بسی راز گفت 
سپهید ز لشکر یکی پهلوان 
که این پیک را بسرباآراگ اه 
که فردا به نزدیک شاهش بریم 
خبرها بسپرسیم از او سر بسه سر 
ز تسوران بسدان نامور پ‌یشکار 
ک مر بسته از پیش خاور سپاه 
همی رفت زنگی به دنبال او 
رسسیدند نزدیک خيمه فراز 
بفرمود تا خسوان بينداختند 
یامد هم اندر ماف ده سوار 


بر آن دشت مجلس بیاراستند 


۱. نسخۀ ب: چو بشنید دردم. 
۳. نسحخه د: جهاندیده. 


۵ نسخهُ ب: این بیت و بیت قبلی را فاقد است. 


۳۳۵ 


وز این آمسدن له جسوید ممی 


ببین تا چه می‌گویدم این جوان 
بسبین تاچه می گویدم این جوان 
یامد برع مروو آواز داد 
یکفت ای دلاور کسجا مسیروی 
بدین آمدن مر تو را چیست نام 
یکی نامه دارم به نزدیک شاه 
که بافزو جاه است و تاج و نکین 
گرانمایه فرزند" سرخاب شاه" 
غسلام آمد و خواجه را باز گفت 
فرستاد با عسمروروشن روان 
ب‌دان تابر آساید از رنج راه 
بدان نامور ب‌ارگاهش بريم 
که از شاه مغرب چه دارد خبر 
نگین نام بود آن دلاور سوار؟ 
سوی خیم فزخ آمد ز راه 
يدان تانداندكسى حال او 
نگ ین را به آسایش آمد نیاز 
بخوردند چج‌بزی و پرداختند 
ز باران فزخ شه نامدار [۷۲-پ] 
بیس بستند فمرمانبرى راكمر 


۲ نسخه د سالار مغرب زمین. 


9 نسخه د: فرخنده. 
۶. نسخة های ب و د: نگین بود نام دلاور. 


چوعمرواميه بدید آن شراب 
سر تبره حيله را باز كرد 
از آن تبره خسودشتن ده شکسر 
یکی خود بخورد و بسدان هر یکی 
پسسرفتند هر ده دلاور زهوش 
چسو عسمروام ته چسنان دید کار 
بیامد همه یک به یک را دید 
چو الماس برساز کرد أستره 
چسدا هر یکی را بسه نسیکی"؟ دگر 
یکی را یه کرد برسان قير 
لی زاا نکن مرغ و یکر شد 
یکی را بذفش و یکی را کبود 
جسواهر یکی را چو این کسارکرد 
چو پاسی برفت از شب دیسر باز 
ميان سپاه اندر آمد چو گرد 
نگهبان کسدام است و بیدار کسیست 
که عسمروامیّه منم کاین زمسان 
اکر راه یسسابم بسرایسین انسچمن 
بکسرید بر او خاک خاور زمسین 
برم پیش حددر بسریده سرش 
برآمد ز گردان لشکر. خروش 


طلایه به دشت اندر آمد نخست 


۱. نسخهٌ د: پر ز تاب. 
۳. نسخه د: هوش. 
ن نسخه د: به رنگی دگر. 


۷ نسخه های ب و د: چون ز مهریر. 


۳۶ 


شد از کار ایشان سرش پر شتاب! 


به ساران فزخ شه آواز کرد 


برآورد و کس را نبد زان خبر 
همی داد از آن خسوردنی اندکی 
نه نی ماند بر لب نه نای و نه نوش" 
که بگرفت ناخورده می شان خمار 
ز تن جمله را جامه بسیرون کشید 
تسسراشسید ریش و" سر یکره 
همی کرد رنگی به رنگی دگر 
یکی را دگر زرد همچون زریر" 
یکی رادگر سبز چو برگ بيد 
کجاهر یکی زان دگرگونه بود 
بر اسستون خیمه نكونسار كرد 
برون آمدن راهمی کرد ساز 
که امشب پسدید آید از مردمرد 
دلیران چنین خفته از بهر چیست 
ز نسزدیک حسیدر ت دمان 
مسر شاه خساور بسسبزم ز تن 
زمانه بر آساید از جنگ و کین ۱ 
نمانم نشانم بر او کشورش" [۷۳-ر] 
به آواز او بسسرنهادند کوش 


سپاه از چپ و راست او را یجست 


۲ نسخه های ب و د: زو خبر. 


۴ نسخه د: ریش یلان. 


۶ نسخه د: رنگین به رنگی دگر. 


۸ نسخة ب: بمانم نشانم همه کشورش و نسخه د: نمانم نشانم همه لشکرش. 


ار لشکسر از راست بودی دمان 
ور از دست چپ باز گشتی سپاه 
ز پیش سرا پرده بر خاست جوش 
ز سر خواب و آرام بسیرون کنید 
که عمروامنه یه نزدیک ماست 
م‌خسبندک‌امشب شب خواب نیست 
از آن پس خروشی بر آمد ز دشت 
به کرد سرا پسردة شسهریار 
همانکه خبر شد به نزدیک شاه 
ز هرسو به ماراه جوید همی 
سپهید بس‌فرمود تسام هتران 
یه کرد سراپنردة سالار بار 
سواران ج‌نکی به فرمان شاه 
شب قير کون بر کشیدند تيغ 
ز بس تیغ و نیزه بر آن دشت جنگ 
چو عسمروامته بدان جا رسید 
بیامد کسمر بسته چون دیکران 
در افگند خود را ميان س‌پاه 
که مردانه باشید و هشیار بيد 


که آن دزد گر بگک رد از سپاه 


۱. نسخه د: که یا پهلوانان: 
۳. نسخه د: این بیت و سه بیت قبلی را فاقد است. 
۴ تسه د؛ 
که عمر امیّه به نزدیک شاه 
۵. نسخه د: قبل از این بیت ,بیت ریز می‌باشد: 
چپ و راست در لشکر آواز او است 
۶ نسخه د: ده هزار. 


۳۳۷ 


ز دست چپ آواز دادی همان 
ز سسوی دک ر کسردی آهنگ راه 
که ای پسهلوان! پسولاد پوش 
شباید که برخود شبیخون کنید 
گسهی نسعره از چپ زند گه ز راست ۲ 
در آیینة آسمان تاب نسیست 
ز لشکسر بسی نامور گرد گشت 
سوار انسجمن کشت سیصد هزار" 
که عمرواندر آمد ميان سپاه؟ 
سر و افسر شاه جوید همی 
بیس رفتند بسا کسرزهای کسران 


برانگیخت شمشیر زن سی هزار" 


د ستند سسرگره‌ضرگاه راه 
تسوکفنی همی برق تابد ز ميغ 


شد اندر هواپشه را جای تنگ 
یکی تيغ تدز از ميان بركشيد 
یکی تازی ای تسیز تک زیر ران 
به آواز گفت ای دلیران شاه۲ 
همها شب مخسبيد و هشيار بيد 


چو گوبیم فردا به نزدیک شاه ۸ 


۲ نسخهٌ د: گه از چپ در آید گه از سوی راست. 


که عمر اندر آمد میان سپاه. 


پس و پیش لشکر تک و تاز او است 


۷ نسخۀ د: مصراع دوم دو بیت بعدی به جای مصراع دوم این بیت می‌باشد. 


۸ نسخه های ب و د: این بیت و بیت قبلی را فاقد است. 


کسنون کس‌امشبی" پساسبانی کنید 
همی گسفت زین گونه تا نیم شب 
چو از شب یکی نیمه اندر گذشت 
کسی را که نزدیکتر بد بسدوی 
یک فت ای برادر.تو با انجمن 
که تامن بیاسایم از رتج و تاب 
چو آسوده باز آیسم ای نامجوی 
بدوگفت مهن پاس دارم دلیر 
که چشم من ایدون به خواب اندر است 
بدین لشکر از بهر جنگ آمديم 
کزآن" فتنه را یکزمان خواب نیست 
چنین مرد این جا" کجا یافت راه 
بدو گفت عمروای برادر چه سود 
چه افستاد او سرو کار سا 
بکفت این و از پاسبان در گذشت 
یکی میخ از آن پرده بیرون کشید 
ز گسسردن فسسرازان آن ان جمن 
چو عمرودلاور بدیشان رید 
یه بیهوش دارو چو بگشاد دست 
از آن پس یکی اُستره ساز کرد 


وز آن جسایکه رفت بر تخت شاه ' 


نشست از بر تخت خاور خدای 


۱« نسخه های ب و د: کنون آمشبی. 
۳ نسخه های ب و د: مردک. 
۵ نسخه های ب و د: به پرده سرای اندرون. 


۳۳۸ 


نسباید که این سر کرانی کستید 
ز هر در گشناده به کفنار لب 
ز پیش سواران بر آن پهن دشت 
یسپیچید و آمسد بسه نزدیک اوی 
زسانی همی باش بر جای من 
دمی چند چشم اندر آرم به خواب 
تسویک دم بسیاسای و آرام جسوی 
و لیکن چو رفتی مسیاسای دير 
مرا نیز آسایش اندر خور است 
ز عمروامتّه به تنگ آمدیم [۷۳-پ] 
از این بیش مارا به شب تاب نیست 
که از دست او شب ن‌خفتد" سپاه 
چه دانم که عمروام نه که بود 
که خیره شد این چشم بیدار ما 
به پیش سرا پرده آمد ز دشت 
به پسرده سرای آمد؟ و بسنگرید 
در آن بسارکه ضفته پنجاه تسن 
همی بود تایک به یک را بسدید 
هه کوان خر راشان مت 
همان رسم دوشینه آغساز کرد 
به قير سیه کسردشان سههمناک 
دهانش ببست اندر آن خوایگاه۶ 


نهادش یکی بند بر دست و پای 


۲ نسخه های ب و د: که آن. 
۴ نسخه د: تخسید. 


۶ نسخه د: بارگاه. 


یکی نسوشدارو سرانجام کار 
چسو از نوش دارو خسبردار کشت 
بدو کفت عمروای خداوند تخت 
مرا شس‌ناسی که من کیستم 
از آنسم که پیش چددان' سپاه 
من آنم که در بارگاه تو دوش 
کننون گر تو را بکشم ای شسهریار 
و لیکسن تسو را زنسده کردم رها 
چسو فردا خرامم بسدین؟ انجمن 
ورم از زر مسسسفربی یک زار" 
سخن هر چه کوینده در خواست کرد 
ره کرد مر شاه را بسته پای 
چوهگام برگشتن آمد فراز 
ز دیسباو دیستار و گنج و کسهر 
ز شس‌مشیر هندی که ززین نیام 
همه بر گرفت و روان شد چو باد 
چو از پرده آمد بدان پهن دشت 
خروشید کای نامور مهتران 
سچپیده دمان است نزدیک بام" 
به افسون شب و روز دم می‌دهد 
ب‌ترسید از سیب ضواب سحر 


طلایه به خنده گش‌ادند لب 


۳۳۹ 


۱. نسخه ب: که از پیش چندان. ونسخه د: که در پیش چندین. 


۲. نسخه د: در این. 


چکسانید در سینی شسسهریار 
بجنبید بر جای بسیدار گشت 
تن خويشتن بين در اين بند سخت 
در این بارگاه از پی چکیستم 
گکذشتم رسیدم به نزدیک شاه 
بر آوردم از پاسبانان خروش 
ببین تاز لشکر تو را کیست یار [۷۴-ر] 
به شرطی که بستانمت خون بها 
یکی خلعت خاص خود رابه من 
جز این هر چه باشد مرا اختیار 
پذیرنده پسذرفت و برخاست مرد 
برون رفت نزدیک پرده سرای 
نکه کرد تابر چه بودش نیاز 
ز تسیر و کسمان و کسمند و سپر 
ز هر چیز کان را توان برد نام 
به دل گکفت سزدیک شد بامداد 
زمانی به کرد سواران بگشت 
چ_راشد سر پاسبانان گران 
به مغرب زمین می‌رود شاه شام 
دم صس حدم دم به دم مىدمد 
در این دم خطایی نیفتد مگر 


که نزدیک شد روز و بگذشت شب 


۳ نسخه د؛ درم از زر مغربی یک هزارء و نسخه د: درم از زر مغربی صد هزار. 


۴ نسخه و شام. 


پذیریم مئت ز نسیکی شناس 
همان درد تسازی چو دید این سپاه 
اگر خفته بینم یکی زین سپاه 
بگفت این و از پساسبان در گذشت 


ی د a‏ ید دنا تیک رفت 0 اد 


۱. نسخه د: آن. 


۳. نسخه د: این بیت و بیت قبلی را فاقد است. 


که بساری چو مردان شمردیم پاس 
نسیارست رفستن به نزدیک شاه 
برای م یکی گرد اين انجمن 
شکسایت کسنم زو به نزدیک شاه" 
به لشکر گه حسیدر آمد ز دشت 


خفت و سیاسود سای سامداد 


۲ نسخه تب بگردم. 


۳۳۱ 


آگاه شدن سپاه خاور از داستانهای عمرو 


چسو شب را امسید سیاهی نماند 
و امه مه یقرت از این آگهی 
بسزد چنگ و شب را کریبان درید! 
رخ فزخ آفستاب از س‌پهر 
سپهدار فسرخ نده فسزخ ز دشت 
که هی تا ههام نیاسوده یود 
چو در یمه آمد خداوند پاس 
تسسنی چسند را دید آوی_خته 
نبوداندر آن خیمه پیدا نگین 
غلامان همه بر در خیمه بود 
ب‌فرمود پس فزخ رزمس از 
همان سیر و سرکه از آن اندکی 
چو بیهوش مردم به هوش آمدند 
تا مسر سرخ بسدان چبتد تن 
که دیوان شس ما از کجا آم‌دند 
کسدامید و خویش و تبار کسه‌اید 
چنین داد پب‌اسخ مر او را نگسین 
نکسین سر افراز چسینی منم 
شبا نگه که آن زنگی سهمگین 


من او ب‌بردم به فرمان شاه 


۱. عنوان درنسخه «د» وجود ندارد. 
۳. نسخه ب: پیموده بود» نسخه د: بنموده بود. 


۵ نسخه د: او را ببين 


شه زنگ را پادشاهی نس‌ماند 
که کشت آسمان از سیاهی تهی 
شب نیره زود امن اندر کشسید 
بسیاراست روی زمسین را بسه مهر 
س‌وی خیمة خویش باز کشت 
همه شب همی پاس فرموده بود" 
از آن بستگان شد دلش پر هراس 
بسر آن هر یکی رنگی انگ‌يخته؟ 
بترسید و زد نسعره‌ای س‌همکین 
سب راس یمه در خضیمه رفتند زود 
که آن بستگان را گش‌ادند یاز 
چکسسانید در بینی هر یکی 
غلامان همه در خروش آمدند 
همه خیره شد چشم از آن انجمن 
در این خیم مهن چرا آمديد 
بدين لشكر اندر شسمار كه ايد 
که ای شاه فرخنده نیکو بسبین٩‏ 
سزاوار هر پیش بسینی منم 
به پیش توآمد ز مغرب زمين 


بدان تابر آساید از رنج راه 


۲ نسخة ب: شب را سیاهی نمود. 


۰ ۴ نسخه های ب و د: آمیخته. 


بداد او به ماهر یکی یک شکر 
بدانست فزخ كه او عمروبسود 
نگګه کرد سوی غلامان خویش 
پس او را۲ بسفرمود تا .از نخست 
همان دیگران را بر آن سان که بود 
وز آن جا روان شد به نزدیک"؟ شاه 
و لیک از" سسسرا پردۀ شهریار 
یکی خسادم از ویژۀ شاه بود 
درون رفت در پس رده شسسهریار 
چو نسزدیک تخت آمد و بسنگرید 
دلیسران که E‏ در بارگاه 
بسترسید خسادم ز دیدار شان 
برانگیخت آن خضفتگان را زجای 
چو کسردند مسر یکسدیگر را نگاه 
ب‌ماندند هر یک ز دیگر شکفت 
که مادوش ایمن در این بارگاه 
چه بود این که امروز مارا رسید 
بر آمد خروشی ز درگاه شاه 
بسزرگان و کسردان خاور زمبن 


چو لهراس ماکان و گش‌واد گرد 


1 نسخه د؛‎ .١ 

بدان آن به ماهر یکی شکری 
۲ نسخه د؛ بدیشان. 

۴ نسخه د: ز درگاه خیمه ز در برد زود. 

۶ نسخه د: و لیکن. 

۸ نسخه د: این بیت را فاقد است. 


۰ نسخه د: زين شگفتی. 


۳۳۲ 


بس‌خورديم و دیکسر نسدارم خبر' 
که خود را به دستان" چنان می‌نمود 
یکی را ز فسرمانبران خسواند پیش 
بسسیاورد آب و یک تسین را بشست 
ز درگساه خسیمه بسرون برد زود؟ 
بسراو انجمن شد فراوان سپاه 
ز پرده شهنشه نمی داد بار [۷۴-پ] 
که در سارگاه ش‌ هش" راه بود 
بسدان تا بسداند که چون است کار 
جسهاندار جمشید را بسته دید 
هسمه خسفته بارویهای سیاه 
زد نعره و کرد سیدارشان+ 
کشسادند مر شاه را دست و پبای 
بر آن کسونه با رویهای سیاه؟ 
همه لشکر اندیشه اندر گرفت 
همه خفته بسودیم نسزدیک شاه 
به گسیتی کسی این '' شگفتی ندید 
به پرده سرای اندر آمد سپاه 


زمر کشوری خسروی همچنین'' 


بر این گونه "" چندان که بتوان شمرد چ 


ندادییم قسمی به یکدیگری 


۳ نسخه د: پس أن را. 


۵ نسخه د: به درگاه شاه. 


۷ نسخه د: بسی. 


٩‏ نسخه د: این بیت را فاقد است 


۱ ح د: مصراع دوم چنین است: همه صاحب تاج و تخت و نگین. 


۲ نسخۀ د: بدین گونه. 


چو کرگین توسن چو بهزاد شیر 
چو گرگین و سهمین و خورشید شاه" 
بر این گونه شاهان فرمانگزار 
از آن هر یکی را سپاهی دگسر 
هزار از بزرگان خاور زین 
دوره هفصد؟ دیگر از هر دیار 
دلینران همه باز جای آمدند 
بیاورد فزخ ز پیش سپاه 
چو آمد بر شاه خاور زمین 
که دیشب من و لشکسر اردش‌بر 
کسمر بسته بودم به فرمان شاه 
ز مسفغرب سپاهی به سزدیک من 
بگفت این و آغاز کرد آنچه بود 
به فزخ چنین پاسخ آورد شاه 
همانا که آن زنگی تیزهوش 
همان دزد شس گرد سی‌یاک سود 
که من دوش بودم به خواب اندورن 
چو بیدار کشستم تنم بسته بود 


از او خواستم من به جان زینهار 


۲ نسخهٌ ب: چو گردین و سهمان و نسخه د: چو کرگین و شیبان. 


۳ نسخه د: راه دگر. 
i.۴‏ نسخةٌ ب: همه در خور تاج و تب تخت و نسخه د؛ 
هزاران بزرگان خاور زمین 
۵ ذ نسخه های ب و د: دوره هفتصد. 
۶ نسخه د: ۱ 
ز مغرب سپاهی بدین انجمن 
IN‏ نسخه د: این بیت را فاقد است. 


۹ نسخه د: این بیت و سه بیت بعدی را فاقد است. 


چوفسزخ سپهدار شیر دلیر چ 


چو کاموس و چون بهمن رزمخواه ۷ 


فزون مفتصد يبود بر سه هزار 
دگرگونه آیسین و راهس ی" دگر 
همه از در تساج و تخت و نگین" 
که بودند در شهرها شسهریار 
بزرگان به پرده سرای آمدند [۷۵-ر] 
غسلامان خود را به نزدیک شاه 
ببوسید و بر شاه کرد آفرین 
چسو نساهید و بسهرام شاه دلیسر 
کسسز آن دزد دارم س‌په را ناه 
شب تدره آمد یدین انس‌جمن ۶ 
همه داستان را به خسرو نمود 
که آکه نبودی مگر ز آن سپاه۲ 
که از مغرب آمد به نزد تو دوش^ 
که در شسبروی چست و چالاک بود 
ستان خضفته بر تخت ززین سنون"؟ 
به ب‌الینم آن دزد بسنشسته بود 


مراک فت تشسردفم آماده دار 


ز هر کشوری خسروی این چنین. 


۱ ۸ نسخه د: بدین جای دوش. 


بزرگان که بود اندر آن بارگاه 
زبان بر گشادند گردنکشان 
همانا که جادو و افسونگر است 
مگر چشسم پندی کند بر سپاه 
همی گفت ھر یک به دیکسر چنین 
که عسمروامیّه در آمد خموش 
نخست آفرین کرد بر شهریار 
بدوگګفت هندوی" آنم که دوش 
هم اکسنون مرا زان فسرستاد پیش 
ز سرخ و سفید آنچه خود گفته‌ای 
شهنشه بسفرمود تا هر چه خواست 
ب‌دو کفت کای هندوی نامجوی 
که هر شب که مارا نسدارد صد اع 
ز رو" ج‌امه و اسب و کنوپال و تيغ 
بکو تاتو را می‌فرستد به پیش "۲ 
چو بشسنید هسندو زمین بسوسه داد 


چو هندو یرون شد ز درگاه شاه 


۱. نسخه د: ندادی نشان. 
۳ نسشه د؛ 
که ناگه بیامد به صد تا ووتوش 
۴ نسخه د: این بیت را فاقد است. 
۶ نسخه ب: قبل از این بیت. بیث زیر می‌باشد: 
چو از آفرین گشت پرداخسته 
۷ نسخه های ب و د: بدو. 
4 نسخه د: دگر هر چه ندارم خواهد دریغ. 
۱ نسخۀ د: به مانند باد. 


۳۳۳ 


بماندند یره ز گس فتار شاه 
که از آدمی کسی نداد این نشان ! 
که صد جادوی بابلش چاکر است 
که او را کسی شب" نسبیند به راه 
یکی کرد نسفرین یکی آفرین 
بسان یکی هندوی سفته کوش" 
چنین چون بود مردم هوشيار' 
بر آورد در بارگاهت خروش 
که او را دهی خلعت خاص خویش 
زدینار و در هم چه پسذرفته‌ای 
یکایک بر او بر شمردند راست 
برو خواجهة خویيشتن را بکوی 
به رشوت بیاید دو چندان متاع 
از او هرچه خواهد ندارم دریسغ؟ 
که تامی‌دهم خلعت ضاص خویش 
وز آن جا برون شد به کردار'' باد 


بفرمود تابر نش دند سپاه 


۲ نسخه د: به شب کس. 


یکی زنگیای سفته او راه گوش. 


۵ نسخۀ د: بگفتا که هندوی آنم. 


زب‌انش دگرگونه شد ساخته. 


۸ نسخه د: از او جامه. 


۰ نسخه د: ز پیش 


۳۳۵ 


مصاف جمشيد با امیرالموٌمنین عمی - سیه انشلام -۱ 


س‌پهید؟ به اسب انسدر آورد پسای 
از انسبوه لشکسر, زمسین دم گرفت 
ز بس پسیکر گسونه کسونه در فش 
ز سم ستوران. زمین خسته کشت 
ز آواز پیلان پسسولاد پوش 
زبس ناله کوس بس‌اکسژه نای 
خروشنده کسوس از یمین و پسار 
ز فسریاد خسرمهره باگګاو دم 
دم سای بر نای دم می‌گرفت 
ز آواز کوپال پسسولاد کوب 
بسزرگان به یکسبار برخاستند 
شس‌هنشه بسیامد به قلب سپاه 
فسس راز سرش کس‌اویانی درفش 
عسسلمهای زر بافته رنگ رنگ 
کت آمد شسمال شمایل شکنه 
صبا باعلم دست بازی گرفت 
ز گرد سپه دشت تاریک شد 
چو آن لشکر بسی‌کران صف کشید 
چهل صف بر آن" دشت پیکار بود 


هواپر شد از نالا که نای 


۹ نسخه د: عنوان وجود ندارد. 
۵ نسخه د: شمایل فکن. 


۷ نسخه د: بدان. 


برفتند جسنگی سسواران ز جبای 
تسو گفتی که پشت زمین خم کرفت 
هوا سرخ و زرد و کبود و بنفش" 
ز کرد سسواران هوا بسته گشت 
سپه شد نیوشیده را مغز و هوش 
هسراس‌نده را لرزه بر دست و پسای 
هه خسروارها هفت باره هزار 
زین کسرده دش بالة کاو کم 
زمسین آسمان را قسدم مسی‌گرفت 
هسراسنده را تيغ پولاد چسوب 
چهل قلب لشکر بیاراستند [۷۵-پ] 
ز پولاد درخش نده سر سر کلاه 
به پیش اندرون تیفهای بنفش 
همه پیکر از کرک و شیر و پسلنگ 
طسراز عسسلم شد حسمایل شکسن 
عسلم با صبا جلوه سازی کرفت 
قسیامت بدان روز نسزدیک شد 
مسیان و کسناش نمی‌شد بسدید" 
زمین تابه ماهی کرانبار بود 


همه بيشه خالی شد از مرغ و مای^ 
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۲ نسخه د: شهنشه. 
۴ نسخه د: چوب پولاد کوب. 


۶ نسخه د: نیأمد پدید. 


۸ نسخه د: تو گفتی زمین خواست رفتن ز جای. 


برآمد‌غباری از آن رزمگاه 
چو شب روز را روشسنایی نسماند 
زبس نيزه و تيغ و تیرو سپرا 
وزین' روی تسازی خاور گشای" 
ز قسلب سواران بسنالید کوس 
به قلب اندرون شاه دلدل سسوار 
فراز سرش پسیکر مه طسراز 
سر ماه پسیکر چسه پسیرایسه داشت 
ز شس‌مشیرش آتش شسرر می‌کرفت 
سر تیغش آتش در اف‌لاک زد 
اسر میمنه الک رزمساز 
ابسوالمسحجن گرد بر مسیسره 
همی کشت قس‌تبر بسه گرد سپاه 
ز آرایش کسسونه ونه سوار 
زگرد سسواران و آواز کسوس" 


چو صف بر کشسیدند هر دو سپاه 


۱. نسخه د: تبر. 

۳ نسخه د: بازوی خیبر گشای. 

۵ نسخه ب: سنان بر ستاره نسخه د: سنان بر ستاره. 
۷ نسخه د: این بیت و بیت بعدی را فاقد است. 


۳۳۶ 


چو شب شد رخ روز روشن سياه 
مبان يلان آش‌نایی نماند 
نبد در ميان سوزنی راگذر 
برانگیخت تازی سپه را ز جسای؟ 
سنان و ستاره همی‌داد بسوس؟ 
دل مه زنعلش کرفته غبار 
همی کفت باماه و خضورشید راز 
که مه بود و خورشید را سایه داشت 
شسراری که در خشک و تر می‌کرفت 
همی جوشن ميغ را چس‌اک زد 
سر پسهلوانان گردنفراز [۷۶-ر] 
که در جنگ" او شیر بودی بره 
که دشمن بدیشان نیابند راه 
هواشد به كردار خرم بهار" 
زمين جنب جنبان هوا آبنوس 


دو روسه به هامون فیس تند راه 


۲ نسخه د: وز آن. 


۴ نسخه د: باری» سپه را ز جای. 
۶ نسخه د: جنگ او. 
۸ نسخه د: ز نعل سواران و اواز کوس. 


۳۳۷ 


[مصاف کر دن مالک با بهمن : سفندیار ]۱ 


ز لشکسسر گه جصیدر نسسامدار 
بر اسبی نشسته عرایسی ناد 
به بسرگستوان اشسدورن ناپدید 
جسهانگیر مالک بدو بر سوار 
حمایل یکی تيغ ززین نيام 
قبا بسود خفتان زره پسپرهن 
عسمودی کرانسنگ در پیش زین 
مسیان دو لشکر بر آن دشت جنگ 
چو لختی به میدان بیفشرد پای 
چپ و راست آه‌نگ جسولان کسرفت 
زمانی به شسمشیر شسیری نمود 
زمسانی به گرز کسران دست برد 
زشمم ستوران" زمسین تیره گشت 
ز ب‌ازی چو پسرداخت تازی سوار 
چسو بسالای سرو روان را بس‌دید 
به لشکر چنین گفت کاین شیر مرد 
سر افراز هامان جنگاور است 
گرامی؟ و داماد شاه است این 
کنون پسهلوان " بر سپاه علی است 


بر آمد یکی ضنده زان رزمگاه 


۱. عنوان با توجه به‌نسخه «د» افزوده شد. 
۳ نسخة د: «گرفت» ردیف می‌باشد. 

۵. نسخهة د: گراتمای. 

۷ سخه د: که داماد دختر شده کینه خواه. 


بسرون آمد از مسیمنه یک سوار 
گرانتر زکسوه و سبکتر ز باد 
ز تسندی تو کفتی بسخواهد پسرید 
که هم گرز ور بود و هم نیزه‌دار 
که تابش به خورشید دادی پیام 
تسو گس فتی که دارد ز پولاد تن 
تسوکفتی یکی لخت بود آهنین 
نگه داشت جای شتاب و درنگ 
بر انگیخت تازی به بازی ز جای 
به بازی بر آن دشت میدان گرفت 
زمانی به نیزه دلیری نسمود؟ 
بددیدند گردان از او دستیرد 
سسران را سراز لعب او خیره کشت 
که کرد در روی او کامکار 
بدانست چو پهلوان را بسدید 
که جولان همی سسازد اندر نبرد 
که چون رستم او را بسی چاکر است 
سپهدار و پشت سسپاه است این 
بدین لشکر اندر پناه على است 


که داماد گشت از خسر رزم‌خواه۲ 


۲ نسخه د: بر او. 


۴ نسخه د: ز سم ستورش. 
۶ نسخه د: در سپاه. 


چسنین گفت خسرو به جنگاوران 
هر آن کس که آرد سرش پیش من 
سری بر سران سپاهش دهم 
سپارم بدو دختر و گنج خویش 
چو ببوسته کردد به پیوند مسن 
هنوز این سخن بر لب شاه بود 
طمع مرد را شور بسختی دهد 
طمع كم کند در جهان نام مرد 
یکی خاوری" بود بسهمن بنام 
به بازوی مردی و شیر افگنی 
ز مسسردان جس‌نکی و هسمسال او 
جسوان را ز بس پسیشدستی بیود 
بسرون رفت بااو سسواری هزار 
چوبههمن بیامد بدان رزمگاه 
چو میدان تسهی شد زجنگاوران 
یکی لعب کرد اندر آن رزمگاه 
چو بسپرد لختی به بازی زمین 
سليحى مسرضع به بالاى او 
یکی خود بر سر به کردار تاج 
ز تسیر وکمان وکمندوعمود 
بر مالک آمد سری پر ز جنگ 
بگفت ای سپهبد تو را شرم نیست 
برون آمدی بسادی اندر تسبرد 


۱. نسخۀ د: که از کار هامان سرم شد گران. 
۳ نسخه د: خادمی. 
۵ نسخه د: جز این هر چه شايستهٌ جنگ بود. 


۳۳۸ 


که از کارها شسدم سرگران' 
سر افراز باشد بسدین " انجمن 
بسه نزدیک خود دستگاهش دهم 
نهم بر تن از بسهر او رنج خويش 
سسزاوار بساشد به فرزند مسن 
که گکردنگشان را طسمع در ربسود 
طمع سست رایسی و سختی دهد 
بسه کرد طمع تسا تسوانسی مکسرد 
دلاور سسواری به مردی تمام 
کی را ن بود تاب کسوپال او 
بر آن انجمن پیش دستی نمود 
یکی چستر زر بر سرش سایه دار 
بس‌فرمود تسا بس از گسرده سسپاه؟ 
برد اسب و بسرزین بسیفشرد ران 
که در لعب او خضیره شد چشم شاه 
فسرو داشت تسازی زمسیدان کین 
نهفته در آهن سرا پای او 
که آن خود را بود شهری خراج 
جز این هر چه بايد که شایسته بود" 
یکی گسرزة او پسیکر به چسنگ 
زش.ه و بزرگانت آرزم نیست 


بدان " نیکویها که او با تو کرد [۷۶-پ] 


۲ نسخه ب: براین» نسخه د: در این. 


۴ نسخه د: که در لعب او خیره شد چشم ماه. 


۶. نسخه د؛ از آن. 


تو راگردد اقا دو پسیوند خویش 
ز چددان بسزرگان تو را بسرگزید 
بکشستی ز فرمان شاه جسهان 
تورا من کنون کینه خواه آمدم 
بسرم پیش خسرو بسریده سرت 
زمین را بسه خون تو کلگون کسنم 
هسمانا که همان لشکسر شكن 
منم بهمن گرد اس پندیار 
سواران بر آهو کشایند چنگ 
مرا جنگ باشیر و آهو یکی است 
عمود مرا گر بسنجی به چسنگ 
چو بشنید مالک بخندید سسخت 
سخن چند گویی ز نیروی خویش 
سخت گفتنت هست و فرزانگی 
مرا نام هامان چه ضوانی همی 
به گوش تو گر بک‌ذرد نام من 
که من شیر دل مالک اشسترم ۲ 
من آنم که انسدر عرب هیچ مرد 
تورا مرگ شسد سوی من رهنمای 
چو بامن به میدان شوی همنبرد 
از ان تاو مه هریگ وا ون 
تو را می‌دواند بسدین" گونه خاک 
چو مرگ آورد بر کسسی دست زور 


۱. نسخه ب: نباید. 
۳ نسخة د ازدرم. 


۵ نسخهٌ ب: بر این گونه. 


۳۳۹ 


نبودش دریغ از تو فرزند خويش 
چسنان کزره شسهر یاران سید 
دگر بود رای تو اندر نهان 
به میدان به فرمان شاه آمدم 
بکوبم به کسرز گران پسیکرت 
به كوپال مغز تو بيرون کنم 
نباشد! شنوده ز کس نام من 
مرا شیر باشد به میدان شکار 
من و پسنجه شیر و چسرم پسلنگ 
مرا مرد سیصد هزار انسدکی است 
ز سیصد من افزونتر آمد" به سنگ 
بکفت ای فروماية شور بسخت 
هنر کرد باید به بازوی خویش 
بیاتاچه داری ز مسردانگی 
تونام من از بن چه دانی همی 
به جای عرق ضون بریزی ز تن 
غلام شسیی چس‌اکسر حسیدرم 
یدند پشت مرا در ندرد" 
کنون کامدستی نگهدار جای 
بسبینی تو کسوپال مردان مرد 
که را دسده‌ای چارصد من عمود 
که نامت شد از نامه عمرویساک 


به پای خود آرد مسر او را بسه گور 


۲ نسخه های ب و د: آید. 


۴ نسخه د: ندیده است پشت من اندر نبرد. 


بیاتابگردیم و جنگ آوریم 
بر آشفت بسهمن ز گفتار او 
بدوگفت کس رز مرا پس‌ایدار 
بکفت این و بر زین بیفشرد ران 
چو مالک بر و یال بهمن دید 
بسزد برس پر" بهمن نسامدار 
نظاره برآن دشت چندانکه بود 
تسوکفتی بلرزید چرخ بلند 
بغزيد بهمن چو ابر سياه 
به بهن در انت چو سب 
سپر' بر مسر آورد بهمن چو دید 
بزدبرسپر کسرزه" آهنین 
بسجنبید بسازوی بسهمن ز جای 
چسنان بود مالک به هگگام کار 
کر از سسنگ بسودی برویال او 
از آن پس بدان کسرزهای کسران 
به کرز کگسرانسنگ سردند چسنگ 
ز آواز کوپال کد آوران 


ز لفسزیدن رزه كاوسار 


۳۴۰ 


چه بايد که چسندین درنگ آوریم 
چسه بازی نماید ز کین و ز مهر 
بر افراشت بازو به پسیکار من" 
که می‌خواهد ازتن سرت زینهار" 
ه بای سر برد کرز کران 
به زیر سپر شد مسبک ناپدید 
توگفتی ز آهن بر آمد شرار 
شننیدند آوای زخgم‏ عمود 
تن پسهلوان" را نیامده گزنر* 
به گکرز کسران کرد مالک نگاه 
بدو گفت باش ای نبرده سوار [۷۷-ر] 
که آن زخم کوهی نخواهد" کشید 
تسوکفتی بجنش در آمد زمین 
به مردی نکه داشت بر جای پای 
که چون پیش او گرم کشتی "۱ سوار 
فسسرو کسوفتی زخسم کسوپال او 
همی دست بردند هر دو سران ۱۱ 
سر از کسینه بر یکدگر چون پلنگ 
زمین کشت دگان آمنگران۱۲ 


يبود آیله دست ردو سوار 


۱. نسخة ب: بر افراشت بازو به پیکار او نسخة د: بر انگیخت تازی به پیکار او. 


۲ نسخه د: شرمسار. 

۴ نسخه د: نیامد تن پهلوان را. 

۶ تسده انقندیان. ' 

۸ نسخه د: بباید کشید. 

۰ نسخه د: گرم گشتی به پیش سوار. 


۳ نسخه د: بزد بر سرش. 
۵ نسخه ب: این بیت و بیت قبلی را فاقد است. 


۷ نسخه د: درسر. 


٩‏ نسخه د: بزد بر سرش. 


۹۹ خه د: مصراع دوم دو بیت بعدی به جای مصراع دوم این بیت نوشته شده است. 


۲ نسخة د: این بیت و بیت قبلی را فاقد است. 


بکردند صد حسمله بر یکدگر 
بماندند اسسپان جسنگی به زیر 
سرانجام مالک برآورد سر 
بەهرکار بينا و دانا تویی 
تشسنومندیم ده چو دادی تنم 
تسوامسروز یساری ده ای کردگار! 
بگفت این و بسرتازی آورد زور 
یکی گرد از آن رزمگسه بسردمید 
چو تنگ آورد بسفشرد ران 
نگون شد سراز کرز گرد افگنش 
تن مرد بااسب در هم شکست 
زمانه سر آمد بر آن" رزمساز 
شب و روز خون خواهد این چرخ پیر 
نکسه کرد سسالار خاور زمین 
به لشکر چنین گفت کان شوم دست 
به خاور چو بهمن سواری نبود 
به یک زخضم کردش بر و یال خرد 
مى كفت و ابَسهمناه پهلوا 
بر آمد ز لشکر یکی های و هوی 
کسه شاه جوان بخت پسیروز باد 


همه مسرز خاور به فرمان تست 


۱. نسخه د: به کوپال رومی و هنډی سپر. 
۳. نسخه های ب و د: به بهمن. 


۵ نسخه های ب و د: بدان زور بازوی و ان خشم و لیکن. 
۷ نسخه های ب و د دو بیت زیر بعد از بیت فوق نوشته شده است: 


بگفت این و از دیده خونین سرشک 
۸ نسخه های ب و د: نبرده سوارا. 


۳۴۱ 


به کوپال هندی و رومی سپر! 
نشد زان یکی را سر از جنگ سیر 
چس ین گس فت کای داور دادگر 
نو آنسی که بر ماتوانا تویی 
چو از خاک بسرداشتی مفکنم 
که پسیروز برگردم از کارزار 
دوسه تسازیانه بزد بر ستور 
در آن گرد مالک" بهمن رسیيد 
فرو هشت بروی عمود گران 
فرو شد به سینه سر و گردنش 
سر نامور کشت با خاک پست [۷۷-پ] 
سر این است دست زمانه دراز 
چو طفلی که او تشنه باشد به شیر 
بر آن روز بازو و آن خشم و کین؟ 
همانا فسزون آید از پيل مست 
به لشکر چسنو نامداری نسبود 
چنین کار را خرد نستوان شمرد' 
سس بردا سوارا دلي راكوا 
بزرگان به خسرو نهادند روی 
همه روز روشن به از روز باد 


تو بددار دل بسادی" و تندرست 


۲ نسخه د: تو یاری ده امروز ای کردگار. 
۴ نسخه د: بدان. 


۶ نسخه د: ز لشکر چوبهمن. 


روان کرد جون ابر نیسان زرشک. 


٩‏ نسخه های ب و د: بیدار دل باشی. 


اگر کشته شد بسهمن نسامدار 
اگر رفت بهمن بهار تو باد 
چو مالک ز بهمن بپرداخت باز 
که را آرزو می ‌کند گرز من 
بياييد تادستبرد سران 
سپهبد بفرمود تا ده هزار 
برفتند باگرزهای گران 
رسسسیدند نسزدیک بسهمن فسراز 
به نسظاره آمد فراوان سپاه 
ز مسغز سر و پیکر و یال و رست 
سسواران ک رفتند پسیرام سنش 
سپاهش بر او زار بگس‌ریستند 
از آن پس به مالک نسهادند روی 
چپ و راست گردان کوپال کسیر 
چسو سالک بران رزمگه بنگرید 
ز زین کسوهه کوه هامون نورد 
هم می گفت من مالك اشترم 
بى را سسپهدار لشک سر منم 
مرا می شناسند مردان مرد 
بر انگیخت تازی تاری ناد 
چو بر پهن هامون روان کشت کوه 
به بسازوی مسردی و زخم در شت 


بر آمد یکی کرد از آن دشت جنگ 


۱. نسخۀ د: کدامید. 


۳ نسخه د: بدان. 


۳۳۲ 


قوی باد بازوی اس پندیار 
فلك راحساب از شمار تو باد 
چ‌نین گسفت کای لشکر رزمساز 
کسسدامسند! گردان شس‌مشیر زن 
ببینید ب‌ازو و گرز کسران 
ز مسسردان بسسهمن دلاور سوار 
چنان چون بود رسم جنگاوران 
که چون کشته بودش یل رزمساز! 
بر آمد خسروشی ز آوردگ‌اه 
ندیدند یک بند بسسروی در ست 
به ضون غرقه دیسدند پسیرآف نش 
بر آن کشته بسیار بگریستند 
تو گفتی که شان مرگ بود آرزوی 
بر او" راست کسردند کسوپال و تیر 
کمان و ک‌مین سسواران بدید 
بر آهیخت" کوپال و برخاست کرد 
به مسردانگی گرد نان را سرم 
على رابه شسمشیر چاکر منم 
پس‌دید آید این جمله روز نسبرد 
بر کسرز کسران داد مسردی بداد 
از او کوه را در دل آمد شکسوه 
ز بهمن سسواران فراوان بکشت 


ز خسسورشید تابان بسبزدد رنگ 


۲ نسخه د: سر فراز. 


۴ نسخه د بر امیخت. 


همس‌میدون بکوشید با او سپاه 
چو از روز یک نیمه اندر کشسید 
تنی خسته و بسته" زان رزمگاه 
چو خسرو سپه را بر آن کونه " دید 
و لیکن چو آن لشکر رزمساز 
یه سسوی على کرد مالک نگاه 
تکس‌اور یکی اسب آسوده تن 
کسه ایسن بارگی را نماند است زور 
سس‌پهدار حسیدر به دشت نبرد 
فرستاد نزدیک مالک فسراز 
فرود آمد از مانده آسوده چنگ 
مر آن اسب آسسوده را بر نشست 
بر انگیخت اسب و عنان بازداه 
کسه ای" پسهلوانان ضاور زمین 
مرا مرد بايد که هسنکام جنگ 
بیایید مسردی " بدین رزمگاه 
یکی خاوری بود شاد نام 
[بسی سروران را سر آورده زیر 
برون آمد از پیش خاور سپاه 
به" اسبی سیه بر نشسته بلند 


فکت‌نده بر او لعل بر کس‌توان 


۱. نسخه‌های ب و د: 
چو از روز یک نیمه اندر گذشت 
۲ نسخه د: تن خسته بسته. 
۴ نسخۀ د: که یا. 
۶ نسخه د: بیایف به مردی. 
۸ نسخه د: بر اسبی. 


۳۳۳ 


ز افگنده آکنده شد رزهگاه 
شد آن نشکسر از چشسم او نساپدیدا 
فگندند خود را به نسزدیک شاه 
جسهان را به یکبار وارونه دید 
ز مسسیدان مالک رمسیدند باز 
کسه ای روی اس لام و پشت سپاه 
زد کر فرستی به نزدیک من 
ستم کرد نتوان چنین بر ستور 
یکی اسب آسسوده‌ای رهنورد 
یکی نامور تازی‌ای تيز تاز 
تو گفتی که هرگز ندیده است جنگ 
چو یک کسوه بر کسوه دیگر نشست 
وی لشکسر ضاور آواز داد 
کسدام ند" مردان به میدان كين 
دل شیر دارد نسسهاد پلنگ 
که دارد تن از گرز گردان نگاه 
دلاور سواری به مردی تمام [۷۸-ر] 
بسه سر پنجه بشکافتی كام شير 
زآمهنن'قباوزآهن كلاه 
به فتراک بر بسته پسیجان كمند 


نشسته براو نامور پهلوان 


سواران بسهمن پراگنده گشت. 


۳ نسخه د: بدان گونه. 
۵ نسخه د: کدامید. 


۷ نسخه د: بر آهن. 


به زین اندرون گرزۀ گاو سار 
دو شس‌مشیر پسولاد. دسته ! به زر 
بسر این" کونه آراسته اسب و مرد 
سر مالک آمد به کردار شير 
چنین گفت کای نامور پهلوان 
چو آمدده استی بدین رزمگ‌اه 
ه‌مانا که نش نیده‌ای نام من 
هماورد من کرچسه شیر نر است 
سسس‌پهدار شناد چجسنگی مستم 
سوارند فرمانبرم سسی هزار 
به سر پنجه آهنین چون پلنگ 
به نیروی شمشیر خا را شکاف 
هسوارا به خون روز مسیدان من 
ندانم تو را بسا من ای شير مرد 
ز کسار من آگه نبودی همی 
بر آشفت مالک ز گفتار او 
خروشید کای کار نادیده مرد 
سخن گفتنت هست. فرهنگ و رای 
نامرد مسیدان و کوپال من 


۱. نسخۀ د: بسته به زر. 
۳ نسخه د: به زیر. 
۵ نسخه د؛ 

چرا می‌ستایی تن خویش را 
۶ نسه د؛ 

سخن گفتنت ني نیست و فرزانگی 
۷ نسخه د: مال من. 


۳۳۴ 


درفشسسنده یا دستةۀ زرنگ ار 
یکی زان حسمایل یکی بر کمر 
بسه خضسفتان پسولاد و ساز نبرد 
زمانی فرو داشت تازی نه دیسر 
هماناکه سر آمدی از روان 
همی چدره دستی نمایی به شاه 
ز کسردان و شیران اين انجمن 
ز شمشیر شیر افگن من نسرست 
هشیوار و بیدار و سنگی منم 
که بالشکری برزند یک سوار 
دزم دل شیر پولاں چنگ 
شکاف افگنم در دل کوه قاف 
بگرباند اين تيغ خددان من 
چه افتاد. که افتاد رای" نبرد 
که چسندین دلیری نمودی همی 
بجوشید مغزش ز پسیکار او 
تس سددده تکاپوی شیر نسبرد 
چراآمده استی به نزدیک من؟ 
بیار از هنر آنچه داری به جای؟ 
تسورا بس بود نسیروی بال من۲ 


نسدارد دل و زهره و زور شیر 


۲ نسخه د: بدین. 


۴ نسخه د: کار نبرد. 


که را امده استی چنین پیش را. 


بيا آنچه داری ز مردانگی. 


مرا چسون تو مردان بباید هزار 
کنون من به این! چارصد من عمود 
مگر سر بپیچی ز آیسین خویش 
بر انگیخت شاد اسب نسبرد 
یکی نبزه یگکرفت مالک به دست 
گشادند بسازو ښه زخم سنان 
به هر سو که جنگی عنان می‌گرفت 
به هر نیزه‌ای کز کناره بسرفت 
شار سر نیزه همچون شسهاب 
چسهل حسمله کسسردند بر یکدیگر 
چو خورشید تابان ز گنبد بکشت 
سلیح سوار از تنش گرم شد 
بماندند اسبان جسنگی زکار 
بدان تا زم‌انی درنگ آورند 


چو آسوده کردد سوار و ستور 


۱. نسخه د: بدین. 
۳ نسحه د: عنان در عنان. 
۵ نسخه د: شراره برفت. 


۷ سیب نسخه د: بتوفید هامون. 


۳۴۵ 


چہ سبد به میدان من یکسوار 
تو را دستبردی بخواهم نمود 
چو تیر اندر این ره برانی ز کیش 
به نیزه در آمد" به کردار گرد 
بر آویخت هشیار با شیر مست 
فک ندند هر دو عنان" بسر عنان 
سپر پیش راه سنان می‌گرفت ؟ 
تسو گفتی مکر یک ستاره بسرفت"؟ 
شراره همی ری خت بر آفتاب 
به روی سسنان به پشت سپر 
ز کسرما بستوفید و هسامون۲ و دشت 
زمین زیر جگاوران نرم شد 
کسرفتند هر دو دلاور قسرار 
به آسودگی رای جنگ آورنشد. 


کشسانند زو یه چ_ کال او 


۲ نسخه د: به نیرو بر آمد. 


۴ نسخه د: تو گفتی مگر یک سنان می گرفت 


- ۶ نسخه د: ز روی. 


۳۳۶ 


[در مصاف آمدن بابا عمروامیّه و لعب نمودن و کشته شدن شذاد]! 


چو بسر پهن هامون دو جنگی سوار 
یکی جنکی" از پیش خاور سسپاه 
س‌پاهی به کردار دود راغ 
لاه ن مدير نهاده به سر 
برو بازو و ران و گردن سطبر 
دو دسستش بسان درخت چسنار 
تسوکفتی لبش گردۀ گاو بود 
کران سنگ چوبی به دست اندرون 
گشساده سرو سنه و سفت او 
چو از پیش لشکرکه اندر گذشت 
معلق زدن رابيار است كار 
که آن چوب دستی بر انداختی 
بکشسستی به م‌انندة آس‌یا 
بسدان سان مسعلق همی زد ز پس 
همی کشت بسرکرد میدان چو دیو 
زمسین از تکساپوی او تسیره کشت 
سپهبد سسوی رازن بتگریست 
که هرگز ندیدم من اندر زمسی 
وزیسرش بکفت ای شهنشاه نیز 
در این بودکان زنکی انگیز کرد 
چو دیوی که از ند گردد رها 


۱. عنوان با توجه به‌نسخه «د» افزوده شد. 
۳ نسخه د: نیروی پیل. ۰ 
۵ نسخه د: در هواء 


گس رفتند اندر برابر قزار 
پیاده یامد بدان رزمگکاه 
چو انسدر شب قیرگون پسززاغ 
به بر درفگنده قبایی دگر 
به نیروی نیل" و به چنگ هژبر 
دو پای و دو رانش بسان دو دار 
زهفتاد ک‌اوش فزون تاو بود 
کزآن پیل را خضورد" کردی سرون 
تو کفتی مکر دیو بد جفت او 
پیاده همه روی مددان بگشت 
همی تاخت بر شیوه زنگبار 
گه از چشم مسردم بپرداختی 
کرفتی در آن کشتنش از هواه 
که هرگز ندید آن چنان هیچ کس 
ميان سپه بر کشسسیده غسریو 
مسران را سر از دیدنش خیره گشت 
که این زنگی زشت از خضیل کیست 
بدین زشتی و چابکی آدسی 
که من هم ندیدم چنین هیچ چیز 
ميان دو لشکر یکی خیز کرد 


در آمد به شاد چون اژدها 


۲ تسه د: زنگی. 


۴ نسخه د: خرد. 


۶ نسخه د: تیز. 


بزد چوبه‌ای' سخت بر گردنش 
بر افتاد خنده به هر دو سپاه 
بر آشفت شاد و آواز داد 
تسورا نه از پى من" فرستاده‌اند 
سپاه بلاجوی بی مغز و پوست 
به پسیکار من گردن افراختی 
بکفت این و تسیغ از ميان بسرکشید 
چو زنگی بدید آنچه شاد کرد 
به گشتن در آمد چو سنگ آسیا 
ز دنبال زنگی بر آن رزمگ‌ اه 
بر آن دشت زنگی بر این گونه جست 
سرش همچو دیکی پر از جوش کشت" 
یس یفکند شسسمشیر پسولاد را 
بر آورد هم در زمان چوپ دست 
بر آورد سر نامور پهلوان 
ز صفرا و گرما که گسردیده بود 
چسو بر خاک تیره بسیفتاد پست 
سرو ترک شاد را کرد نرم 
چو از کار شاد پرداخت ساز 
به آواز گفت ای سرافراز مسرد 
که میدان زنگی سسزای تو نیست 
همی کفت زنگی به هندی زبان 

۱. نسخة د جفته اى. 

۳. نسخه د: ندانی. 

۵ نسخد دا برانگونه زنگی بدین گونه بهست, 


۷ زد تسه د: خاموش شد. 


٩‏ نسخه د: سودا. 


۳۳۷ 


تسو گفنی که از هم فروشد تنش 
ز کسردار آن زنگی کینه خواه 
که ای دیسو بسد کوهر بد نژاد 
تو را بهر دشمن فرستاده‌اند . 
همانا که دشمن نداند" ز دوست 
ز دشس من مرا باز نش ناختی 
همی تاخت تا پیش" زنگی رسید 
به شمشیر صندی بر او حمله کرد 
شدی سگ زیر کفش توتیا 
بر انگیخت شاد اسب سیاه 
همی گشت. تا گشت. شاد پست* 
ز اسب اندر افتاد و بمی‌هوش" گشت 
چو زنگسی چسنان دید شسداد را 
بدان" تاکن مغز شاد پست 
و لیکن به تن بر نبودش توان 
همی حال بسروی بکردیده بود 
بزد بر سرش زنگی آن چوب دست 
فرو ریخت از مغز او خون گرم 
بيامد بر مالک رزمساز 
اگر جسان همی بسایدت باز کرد 
به جایی که من باشم آن جا مایست 


نس_دانست كفتار او مسرزدان 


۲ نسخه د: تو را نیز بر من. 
۴ نسخه د: نزد. 


۶ نسخه د: «شد» ردیف می‌باشد. 


۸ نسخه د: همی تاکند. 


چو جمشید شاد را کشسته دید 
نکه کرد خسړو سوی کامکار 
نسرفته است راه نشسیب و فسراز 
در سفا که شاداد را ی گناه 
صممانا که پسندارد اين ديو دون 
سر آورد بايد بدو بر زیان! 
به خسرو چسنین داد پاسخ وزیر 
اگر کردشتاد را پسای سست 
وز آن روی زنگسسی به کسردار باد 
بدو گفت از این رزمگه باز گرد 
پس آن چوب دستی که در دست داشت 
برآشفت مالک ز آمنگ او 
دوان کشت زنگی به گرد سوار 
زمسانی چو اسب از پسی او بسرانسد 
چو عاجز شد از تاختن اسب و مرد؟ 
بر آشفت از او مالک نسامدار 
بجست از پسش زنگی تند خوی 
چه سستی زمن دیسدی اندر نبرد 
بسپیچید بر خویش مالک ز درد 
به دل گفت زنگی بجز دیو نیست 
بسد و بسر نیاید كسى جز علی 
عسنان را بپیچید از آن رزمگ‌اه 
سس پرسید از او حنسیدر نس‌امدار 
۱ نسخه د: زمال. 


۳ نسه د: این بیت و بیت قبلی را فاقد است. 


۵ نسخه د: این بیت بعد از بیت بعدی می‌باشد. 


۳۳۸ 


سر لشکر از جنگ برگشته دید 
چنین گفت کاین زنکی دیو سار 
که دشمن نمی داند از دوست باز 
بکشت این جفا پسيشه دیز سیاه 
که هر کس که باشد به میدان درون 
چسنین بود کویی مر او را مان" 
که کساری اکسر رفت برضیره خير 
سرو مغز صامان نمانده درست 
بر مالک آمد زیان بر گشاد 
که چون تو نباید مرا هسمنبرد 
برآورد و در روی مالک بسداشت؟ 
بس رانک سیخت اسب از پې چنگ او 
ز دنال او مالک نس‌امدار 
بیستاد بر جای و خیره بماند 
بسدو کفت زنکسی. هلا باز گرد 
خسروشید کسای دیو نساسازگار 
یکی چسوب زد سخت پر پای او" 
که هر لحصظه کویی مرا بساز کرد 
و لیکن بسر او هیچ پسیدا نکرد 
کسجا دشمن و دوست او را یکسی است 
که او دارد آیسین و فسر یسلی 
بسر حسیدر آمد ز خاور سپاه 


که مر پهلوان را چه افتاد کار 


۲ نسخة د: مرا در گمان. 


۴ نس د: اسب مرد. 


چپرا بازگشتی زمسیدان جنگ 
چسنین داد پاسخ که هرکز مرا 
از این دیو جسنگی به تنگ آمدم 
بر این دیو نهان چو پسیدا شدم 
که بسالای او زیر پای آورم 
خود آگه نبودم که بی آگهان 
چنان زد یکسی چوب بر پسای من 
بخندید حسیدر زک فتار اوی 
چو آن زنگی شیر دل بنگرید 
بدان چسوب دستی بسرآورد دست" 
گس هی وازگسونه معلق زدی 
همی بود از این سان* زمانی دراز 
بیامد برابر به قسلب سپاه 
مرا می‌شناسی که من کسیستم 
من آنم که هر شب در این بارگاه 
همه دشت خضاور به پای آورم 
يدان آمدم تادر ادن پیشگاه 
کنون بازسی کردم از دشت جنگ 
بباید یکی اسب زین مستام؟ 
همان ضععت خاصة شهريار 
تنم را به دیبای شاهی هوش 


یه دست کی نامور زان سپاه 


۱. نسخه د: ایت بیت و بیت بعدی را فاقد است. 
۳ تسه د: بر آن پهن دشت. 

۵ نسخة ور از ان سان. 

۷ نسخه د: سنام. 


۳۴۹ 


چه رویت نمود از شتاب و درنگ 
س‌سواری نک رده است عاجز مرا 
چو بااو به میدان جنگ آمدم 
بسی چون فلک زیر و بالا شدم 
زب ردستی خود به جای آورم! 
در آمد پس پشت من ناگ هان 
که خم کشت از آن درد. بالای من 
بر آمد ز لشکر یکی گفت" و گوی 
به آورد که بر کسی را ندید 
چپ و راست بسرگرد میدان بسجست؟ 
ز چپ رفتی از راست باز آم‌دی 
چو از لعب میدان بپرداخت باز 
چسننن کفت کای نامیردار شاه 
در این رزمکساه از پې چیستم 
به مشاطگی کنیزان شاه 
دلم هر چه خواهد به جای آورم 
یکی لعب سازم به نسزدیک شاه 
که خسورشید بر مغرب آورد تنگ 
به آرايش وزین و سازو لگام۲ 
زر سرخ بسا آن درم یک هزار 
که امشب به جای است اگر رفت دوش 


زر و اسب و جامه روان کرد شاه 


۲ نسخه د: های و هوی. 
۴ نسخه د: بگشت. 
۶. نسخة د: لجام. 


بک‌فت از زبان من آن را بگوی 
همه شب ز دست تو چندین سپاه 
یک امشب که آباد گشتی به گنج 
سس پارندة خسلعت و اسب و ساز 
دلاور ز مدان پر از خسسنده لب 
پ‌خندید حسیدر چو او را بدید 
بدوگفت مالک چرا رنجه کشت 
چنین داد پاسخ که من چند بار 
همی ک‌فتمش یک زمان باز گرد 
که من هصسدیه بستانم از شسهریار 
چو بشناختش مالک رزمجوی 
گس رفتند مر یک دیگر را کت نار 
چسو عسمرودلاور ز اور س‌پاه 
رخ سرخ خسورشید زردی گرفت 
چسنین داد فرمان جهاندار شاه 
که آمد شب و روز روشن گذشت 
سپه باز چبد د مردان ز جنگ" 
همه شب سسواران روز نس‌برد 
وز این" روی تازی فاا ز دشت 
لس یمین یامد به آرامگاه 
ب‌فرمود تاخوان بسینداختند 


هه لشکر علی گفت فردا پگاه 


۱. نسخه د: «میازار ما را و منمای رنج» که ترجیح دارد. 


۲ تا بدین جا نسخه اساس ندارد با توجه به نسخه «ب» افزوده شد. 


۳ نسخه د: بسی رفت در میان. 
۵ نسخه د: اختیار. 
۷ نسخه د: مردان جنگ. 


۳۵۰ 


کز این بیش دتبال فتنه مسپوی 
نبارند ضفتن به آرامگاه 
+سیازار ماو او مسنمای! رنج 
بس‌پرداخت پسیفام و برگشت باز]" 
بیامدبەنزدسپاه عرب 
بسی در میان " رفت. گفت و شنید 
مکر با تسو امروز هم پنجه کشت 
سخن گ فتم او را نکرد اختیار؟ 
بپرداز میدان و جسسای نبرد 
بسی کسفتم از من نکرد اعتبار؟ 
ب‌خندید و آمدبه نزدیک اوی 
که تادر مسبانه نماند غبار 
بەلشکر که حیدر آمد ز راه 
هواكونة لاجوردی گرفت 
که بر باز گشتن بجنبد سپاه 
به خرگه خرامند گردان زدشت 
که در تیره شب بهتر آید درنگ 
ز شاد و بهمن همی یاد کرد 
به لشکرگه خویشتن باز گشت 
نشستند کسردنکشان سپاه 
نخستین ز خسوردن بسپرداختند 


چو از دشت خساور بسجنبد سپاه 


۴ نسخهٌ د: این بیت را فاقد است. 


۶ نسخه ب: جستند. 


۸ نسخه د: وز ان سوی. 


بباید كه بس‌اشیم پرداخته 
سپیده دمان تا زیان زین کنیم 
[من آنگه نسمایم یکی دستبرد 
سواران تازی به بسازوی خویش 
چنین کفت پس مالک نامدار 
به کوبنده کوپال. کاری کسنم 
یکی رزم سازیم فسردا پگاه 


یه نوک سر نیزۀ آبگون 


۱. نسخه د: همه روز راء 


۳۵۱ 


همه کار لشكر يود ساخته 
همه رزم' را راز و آیین کنیم [۷۸-ب] 
کسنم مغز شیران به شمشیر خورد 
پس نجند با همترازوی خويش 
که فردا من و صد هزاران سوار 
که از خون» زمین لاله زاری کسنم" 
که آید به نظاره خورشید و ماه 


بارد بسه جای نم از انرضون 


۳۵۲ 


[رفتن عمروامیه» شبانگاه» بر لشک رکه خاور ]۱ 


شسبانگه که این ترک ززین سپر! 
در قس‌صر هسفت اشکوی از فراز" 
هسزاران ستاره چو روشن چراغ؟ 
در آن تسیره شب عمر و روشن روان 
امد یه درگساه پرده سرای 
سسراپسرده را دیسد روشن شده 
نشسته جسهاندار بسر تخت زر 
به لشکر همی کفت شاه دلیر 
از آن دزد عسسیار" تسازی نژاد 
اگګر او دسیودی در این کار زار 
همی کرد خسرو بر این " گونه یاد 
که داد فر مان۷ بددارگر 
مرا دزدی می‌خوانی ای شهریار 
تو اکنون نگه کن که فردا پگاه 
بر آرد على از س‌پاهت دمار 
نه تسو رست خواهی به میدان کین 
ير افستاد لرزه بر اندام شاه 
کسه ایسنت دلیسران و مردان جنگ 
شما را زلات و علزی شرم نيست 


کسه دزدی بیاید به بالين من 


۱. عنوان در هیچیک از نسخه ها نبود با توجه متن افزوده شد. 


۲. نسخه د: ززین کمر. 
۴ نسخه د: زژین چراغ. 
۶ نسخه د: بدین گونه. 
۸ نسخه د: ز گردان. 


به دریای مغرب فرو برد سر 
براین سقف مینا گشادند باز 
فروزان شد از طرف این هفت باغ 
به لشکرگه خاور آمد دوان 
به در بر زصانی نگهداشت جای 
ز مشعل چو پیروزه کلشن شده 
کمر بسته شاهان ززین کسمر 
که از تاج شاهی سرم کشت سیر 
که شد خرمن دولتم زو به باد 
نسبودی مرا با عسلی كار زار 
که عمر و امتّه زب‌ان بر گشاد 
ز عس مر و امته نداری خس بر 
نمی‌ترسی از من تسوای ضیره سار 
بكريند بر لشکرت مهر و ماه 
نسیابی تسواز كين او زينهار 
نه گردان" و شیران خاور زمین 
یکی بانگ بسرزد به خاور سپاه 
کز این عار نامم فروشد به ننگ 
زمن هیچ تان" در دل آزرم نسیست 


به هم برزند رسم و آيين من 


۳ نسخۀ د: هفت آشکورا فراز. 


۵ نسخه د: عیّاری تازی نژاد. 


۷ نسخه د: که ای داد فرمان. 


٩‏ نسخه د: ز من هم چنان. 


بکسیرید! شسبکرد جلاک را 
دلیران ز درگساه پرده سرای 
سواران به هر سو که" بشتافتند 
شهنشه فرمود تاده هزار 
ف رو سا جر تك 
چسنین داد فرمان هم آنگاه شاه 
سران را به شم‌شیر بی سر کنم 
سواران اور به فرمان شاه 
همه تيغ و نيزه بر افراختند 
بگفتند اگر خود در این تیره شب 
ب‌دانید کو عمر و دزد است و بس 
کسی را دل و رای خسفتن نض‌بود 
کسی کو سخن در زب‌ان داشتی 
چو خواهی که باشد سر اندر امان 


چو عمر و امسته چنان دید کار 


بیامد به ننزد سپاه عسرب 
سوى خيمة خويشتن رفت باز 


که مغزش ز بیداری آشفته بود 


همه شب ز درگ‌اه پرده سرای 


۱. نسخه د: بگیرد به شبگرد. 
۳ نسخهٌ د: به هر گوشه. 
۵ نسخه د: بی شمار. 


rar 


بدان۔یش بدگوی بی‌باک را 
برفتند با روش‌نایی" ز جای 
به جس تن نشانی نسمی‌یافتند 
ز مردان جسنگی دلاور سوار 
همه نیزه و تيغ و رویین به چنگ 
که آن دزد گر یگ ذردیسپاه 
برمردبر خاک همبر كنم 
گس رفتند بر کرد آن ب‌ارگاه 
یه کرد رای رده می‌تاختند 
کسی برکشاید به کفتار لب 
مباشيد امن بر او هیچ كس 
به کفتار یارای گفتن نسبود 
نگ فتی که سر از زمان" داشستی 


نگسهدار هر جاکه باشی, زب‌ان 


۵ ۰ e 
بپیچید از آن لشکر نمدار‎ 
سپه دید بسته به گفتار لب‎ 


بسه آس‌ایش آمد مر او را نباز 
در آن ند شب نیزکم خفته بود 


همی آمد آوای " زنگ و درای 


۲ نسخه د: بر روشنایی. 


۴. نسخه د: که سر را زیان داشتی. 


۶ نسخه د: آواز. 


۳۵۳ 


[رزم کردن بار دوّم و دستبرد نمودن مالک اژدر و ابوالمحجن]! 


س‌پیده چو بر بست ززین کمر 
به جنبش در آمد دو رویه گروه 
نسخستین سسواران تسازی سپاه 
ببستند تسازی سسواران. ميان 
بر آمد خروشیدن بوق و کوس 
زرگان که میدان نگه داش تند 
سر ماه پسیکر ز گرد سپاه 
سپهدار حيدر به قلب اندرون 
ابر ميمنه مالک رزم‌خواه۵ 
اب‌والم حجن گرد بر میسره 
به کرد مسپه مير مسیاف گنرد 
زبس پسیکر رایت" زرنگس‌ار 
عسروس علم جامة رنگ رنگ 
و زایسن"! روی ردان خضاور زمین 
به آورد که بسرکشیدند کوس 
چو خسرو ز تنگی به هامون کشید ۲ 
بر آمد عو"" کوس رویینه کاس 
خسروشید نسازی اسسبان ز دشت 


۱. عنوان با توجه به نسخه «د» افزوده شد. 
۳ نسخه د: پر سال. 

۵ نسخه د: رزم زن. 

۷ نسخه د: سر او بر. 

٩‏ نسخه د: پیکر و رایت. 

۱ نسخة د: وز آن. 


۳ نسخه د: هامون. 


به دست اندرون تيغ و زرین سپر 
ببستند بر پهن هامون دو كوه 
کش ددند بر دشت آورد گاه 
زمین خسته کشت از سم تازیان 
هسواکشت بسر گسونة" آب‌ نوس 
ز هسامون علمها بر افراشستند 
چنان شد که در ميغ تابنده ماه 
س‌پاه از پس او چسو دریای حون 
که در جنگ هرگز نکسردی پناه" 
سره بر سراسر سران سره 
به گرد از هوا روشنایی ببرد 
هواكشت خزمتر از نسوبهار 
همی داشت جلوه بر آن '' دشت جنگ 
همه سر پر از خشم و دل پر ز کین 
زمین داد بر دامن چرخ بوس 
هوا خاک در چشسم گردون ۲۲ کشید 
جهان را کسرفت از شسنیدن هراس 
ز ایوان کسیوان همی بر گذشت 


دلیران خض‌اور پس و پیش شاه 


۲ نسخه د: این بیت را فاقد است. 
۴ نسخه د: زگرز. 

۶ نسخه د: ندیدی شکن. 

۸ نسخه د: به گرز. 

۰ نسخه د: همی داد جلوه بدان. 
۲ سخه د: رسید. 


۴ نسخه د: غو. 


چسهل جای قلب سپه بسته بود 
به هر قلب خسروی جنگجوی 
دکسرکونه مسرهر یکی را درفش 
صبا سر فسرازان ز پسای عسلم 
عسلم کرد از روی مه می‌فشانر' 
چو صسف دو لشکر شد اراسته 
از آن هر دو لشکر نخستین سوار 
جسهانگیر ' مالک بدان شير مرد 
کسو کسرز ور گرد کوپال کیر 
اگر بر گشادی که جسنک. جنگ 
سر ابی نشسته به کسردار باد 
بەرفتارآهو به کسردار شیر 
چو برکوه بودی دلاور عقاب 
بر او کرد خورد" و بزرگ و دراز 
فک نده بر او ساز و بر کس‌توان 
بیامد به آوردگه بر گذشت 
چو آمد به نزدیک خاور سپاه 
بر افکند دامن زره راز خود 
خروشید ک‌ای نامدار ان‌جمن 
ز جنگاوران رای مددان که راست 
نکه کرد خسرو به سوی وزير 

۱. نسخه د: چو صیدی. 

۳ نسخۀ د: جهاندار. 

4۵ تسخه چ: گذر کردی: نسخه د: گذر کرده. 

۷ نسخه د خرد. 


4 نسخه د: در آن. 


1 نسخۀ د: پر آب. 


۳۵۵ 


چو سدّی" که با کود پیوسته بود 
دلاور سس پاهی به فرمان اوی 
چه سرخ و چه زرد و کبود و بنفش 
طسرازان شسدطسژّه های عسلم 
سنان از دل سنگ خون می‌چکاند 
زمین کشت چون گنج ناک استه 
که ‌آمدبه جولانگه کارزار 
که بسودیش با شير مردان نبرد 
که از گرز سنگین نکسردی کسزیر 
شکستی به گرز گرانسگ, سسنگ 
یکی تیز تک چیده تازی نژاد' 
گس در کرد" بر کوه دریا دلیر 
به آب اندرون همچو کشتی برآب" 
رین و سر و سینه سفت و آز^ 
نشسته بر او مالک پهلوان ‏ 
چپ و راست بر گرد میدان بکشت 
فسرو داشت تازی بر آن* رزمکاه 
سر و ترگ تازی به گردان نمود 
کدام ند" شیران شسمشیر زن 
بياييد كه امروز میدان مراست 


e 0 ۲۱ ۰‏ 
دو دیده پر از آب ' و رخ چون زریر 


۲ نسخه د: بر روی مه فشاند. 
۴ نسخه د: یکی تیز تک خنگ تازی نواد. 


یپ حه د در اب. 


۸ نسخه د: یال و باز. 


۰ نسخه د: کدامید. 


چنین گفب کاین' رزمدیده سوار 
مرا خسود دک رکونه تر بدگمان 
دلم هست پس‌پوسته اندر هراس 
همان از برادر ندارم خبر 
E EET‏ 
بر او آفرین خواند" و دستور و گفت 
چو بسهمن سواری در این روزک‌ار 
کسنون مر تو را لشکری بی شمار 
مکر کین بهمن به جای آورنشد 
به دستور دستور فرخنده شاه 
بسفرمود کسز دشت خاور سوار 
چو مالک بدید آن که چندان سپاه "۱ 
فسرود آمد از تضازی تسیز گام 
به رهوار بر تنگتر کرد تنگ 
چو از خاک تیره یه زین در نشست 
سپاه اندر آمسد ت دریای آب 
بر انگیخت مالک هم آنگه زجای 
سواران همه گرد او صف کشید 
بر او'' راست کسردند شمشیر و تیر 


۱. نسخۀ د: که ای. 


۲. نسخه های ب و ج: نمی یابم و نسخه د: نمی‌بینم. 


۵ نسخه د: اندرز. 


۶ بعد از این بیت درنسخه های دیگر بیت زیر وجود دارد: 


زدی بازکان نامور کشته شد 
۷ نسخه د: این بیت بعد از سه بیت بعدی می‌باشد. 
۸ نسخه د: ۲ 

به دستور دستور فرخنده گفت 


4 نسخه د؛ سپاه 


۳۵۶ 


هس با تس می‌پرسد" از کارزار 
غلط کرده بودم در این مردمان 
ز گتار آن مرد اضترشناس 
ندانم که او را چسه آمد بسه سر 
مگر کم نسیاید ز ک‌ردنکشان 
کز این کارت انسدازه؟ باید گرفت 
نسبود از سسواران خنجر کسذار ۲ 
فسسرستاد بايد بدين كارزار" 
سر نامور زیر پای آورند 
بر انگیخت بر جنگ مالک سپاه؟ 
ز لشکر بسرون رفت پنجه هزار 
به میدان او بر گس رفتند راه 
نگګه کردش اندر رکیب و لگام 
چو سرو اندر آمد به زین خدنگ 
سوی دسسته گکرز بگشاد دست 
سیه شد ز گرد افسر آفتاب 


نه سر بود پیدا سپه را نه پای 
را 


شاانامور در ميان نساپدید 


بر آمد ز هامون ده و دارو گیر"'' 


۲. نسخه های ج و د: نمی ترسد. 
۴ نسخة ج: خواند. دستور. 


سر لشکر از جنگ برگشته شد 


بر انگیخت باید سپاه شگفت. 


۰ نسخه د: مصراع دوم بیت بعدی به جای مصراع دوم این بیت می‌باشد. 
۲. نسخه د: نمودند حمله به کردار شیر. 


۱ نسخه د همه. 


دلاور یه پولاد خاراشکن 
به هر حسمله‌ای سالک نامدار 
بر آمدیکی باد وگردی عجب 
چو بوالیحجن شیر دل بنگرید 
به اسب اندر آمد به کردار گرد 
یکی اسب بودش که از مهتران 
ز کسور بیابان سبک خسیزتر 
به یاری مالک بر آن ؟ دشت جنگ 
شسهنشاه خساور دلاور سوار 
چو بسوالم حجن شیر دل ب‌نگرید 
بجنبيد و بر زين بسیفشرد ران 
سسواران خاور بر آن رزمگاه 
گشادند بازو به کوپال و تيغ 
بر آمد خروشیدن گکیرودار 
به شسمشیر تازو افراخت شير 
به هرسو که بر کافران تاختی 
ز کشته چنان شد همه دشت و در 
بیس جنبید سیاف رادل ز جس‌ای 
برون رفت با مرد جنگی هزار 
شسسهنشاه پنجه هزار در 
چو آن هر دو لشکر بر آمد به هم 


زگرد سسواران به میدان جنگ 


۱. نسخه د: این بیت و بیت بعدی را فاقد است. 


۳. تا بدین جا نسخة اساس ندارد با توجه به نسخه «ب» افزوده شد. 


۴ نسخه د: در آل. 


۶ نسخه ب: بنواخت جای. 


۳۵۷ 


سران را فرو ریسفت سرها ز تن" 
بينداختى نامور صد هزار 
که پیدا شبد روز روشن ز شب 
که شد مالک اندر زمان" ناپدید 
بر انگیخت تازی ز دشت نبرد]" 
نبد هسیج کس را ز جسنگاوران 
زرخش تس ههمتن بسسی تسیزتر 
برانگیخت تازی شسبدیز رنگ 
ز لشکسر بسرون کرد پسنجه هزار 
سسواران خساور زین را بسسدید 
زمین کشت بر پشت ماهی کران 
چپ و راست بروی ببستند راه 
تسوکفتی ببستند از تيغ ميغ 
زمین خسته شد زیر نعل سوار 
همه دشت خاور زبسر کرد و زیر 
زمین را ز انشسان بسپرداضستی 
که شد تنگ بر تازی اسپان گذر 
بزد کوس رویین و بنواخت نای" 
همه نسیزه‌ور بود بااو سوار 
فرستاد و بکسرفت بسسروی کسذر 
همواپسر شد از نسالة زیسر و بم 


ز خسورشید تسابان ببرید رنگ 


۲ نسخة د: اندر میان. 


۵ نسخه د: ز هر. 


ز کش ته یکی شد نیب و فراز 
چو قسنبر بسدید آن سپاه گران 
بر انک‌یخت او تسیز تازی ز جای 
ز تسازی سسواران خ نجر کس‌ذار 
ش‌هنشاه خاور به آیسین خویش 
دلیسران ز شک ر؟ برون آمدند 
چو آن هر دو لشکر هسماویز کشت 
بر آمد یکی ابر برسان قير 
سپهدار حس‌یدر ز قلب سسپاه 
زمین کفتی از زلزله شد ستوه 
رس یدند شسیران پسسولاد چپ نگ 
هواشد ز کرد سپه آبنوس 
زد نسعره‌ای حددر نامدار 
سسچنیید ه و بسلرزید دشت 
ز آواز ددر بر آن" مسرغزار 
سر انگسیخت دلدل. سسوار دلسر 
روا رو بر آم‌د" ز خاور سپاه 
به هر سو که دلدل چمیدن گرفت 
سس پهدار حسیدر در آن دستبرد 
عسنان در پس ک‌وهة زین فک‌ند 
کسی را که بر سر زد آن سر فراز 

۱. نسخه د: جنگاوران. 

۳ نسخه د: په آهنگ. 

۵ نسخه د: دلیران لشکر. 

۷ نسخه د: که شد راست بر پشت هامون کوه. 


٩‏ نسخه د: دلیر. 


۱ نسخه ج: تيغ و سپر. 


۳۵۸ 


نسدانست جسنگی سر از پای باز 
دل و زره و زور کب ند آوران! 
به آیسین" مردان جنگ آزمای 
بسرون رفت بااو سه باره هزار 
فرستاد او را سواران به پسیش؟ 
ميان بسته از بسهر خون آمدند 
در و دشت چون آتش نیز گشت 
که باران او بود زو بین و تیر 
بجنبید و زین سو" بجنبید شاه 
که بشکست" بر پشت هامون دو کوه 
چپ و راست لشکر بپیوست جنگ 
زمین کر شد از بانگ کوپال و کوس 
نو کفتی که رعد است و ابر بهار 
بسی نامور زمره شان آب گشت 
بمردند جسنگاوران سی هزار 
ميان سپاه اندر آمد چو شير" 
دلسسران همه باز دادند راه 


سپه چون رمه زو رمیدن گرفت 


دو دسته به تیغ دو سرا دست برد 
سپر در پس سر و سیمین فک‌ند 


به دو نیمه کردیش با اسب و ساز 


۲. نسخه های ب ج و د: نیز. 
۴. نسخه های ج و د: ز پیش. 
۶. نسخه د: آن سو. 


۸ نسخه د: در آن. 


۰ نسخه د: در امد. 


کسی را که زد بر ميان تيغ تيز 
ز شس‌مشیر آن شیر پیکار جوی 
زگرد نس فرزان جسنگازمای 
به هر جمله‌ای شیر خنجر گذار 
گسهی بر مسیان سسواران زدی 
گه از تسیغش آتش؟ بر افروختی 
به دست اندرون دشسنة آبکون 
يه يك دست اس والم حجن نامدار 
جهانگیر مالک به دست دگر 
پس پشت قiنبر‏ چو شیر دزم 
بکشتند چس‌ندان ز خساور سپاه 
سر تيغ گردان به خون می‌شتافت " 
سنان بر سپر چون همی یافت راه" 
عمود کران سسنگ, بر ترگ و خود 
عسقاب سه پر بر سپر می‌نشست 
ز خشت سسواران بر آن رزمکاه 
تو گفتی بر آن"" دشت دهقان مرگ 


سر مرد چون دانه در وی فشانه ۱۱ 


۱ زد نسخه د: ریز ریز. 


۳۵۹ 


به یک زضم کردی تنش ریزه اریز 
ز ضون بود بر دشت پیکار. جوی 
هسزاران سر افکسند در زیر پای 
بکشتی در آن " دشت سیصد سوار 
زمین خون چو موج بهاران زدیآ 
چو آتش جهان را همی سوختی 
چو تیفی" که بارانش باشد ز خون 
کشدده سستانی چو دندان مار 
به ‌گردن بر آن گرزۀ گاو سر 
همان مير سياف بااو به هم 
که دریای ضون شد همه رزمگه 
سر نیزه خفتان۲ مه می‌شکافت [۷۹-ر] 
توکفتی ستاره است بر روی ماه 
چو سنکی که آید ز بالا فرود 
چو تیغ از میان در کمر می‌نشست 
سیه شد رخ خشت رخشان ماه" 
ز بسسسهر کشاورزی آورد بسرگ 


در آن کشته صد جوی پر خون براند 


۲ نسخهٌ ب. ج و د: بر آن. 


۳. نسخه های ب و ج: شدی و نسخۀ د: زدی خون چو ابر بهاران زدی. 
۵ نسخه های ب. ج و د: میفی. 
۔ ۷ نسخه د: سنان بر سر خود می‌یافت راه. 


۴ نسخه د: گهی تیغ آتش 

۶ نسخه ب: به خون می‌شکافت. 
A‏ ز نسخه د: مهر و رخسار ماه. 
۰ نسخه د فشان. 


٩‏ نسخه د: در ان. 


۱ نسخه د: خونین روان. 


۳۶۰ 


معجزه نمودن حضرت رسالت - عَلّیه الصَلواة و السلام -۱ 


چو خورشید تابان ز اوج" کمال 
بە مسجد در آمد رسول حجاز 
یامد بدو جبرئیل از خسدای 
ر ۳ ۳ دلت را ملول 
ببسیاتساعسلی رالخناور زمين 
به ايوان بر آمد رسول جلیل 
حسجابی که بد در زمین بر گرفت 
شپی تابه خاور زمین بسنگرید 
يديد انسدر آن دشت چندان سپاه 
همه دشت خاور پر از کشته دید 
همی کشت حسیدر بدان" رزمگاه 
ز خارا به پولاد خون می چکاند 
ابوالمحجن و مالک و دیگران 
به تن هر یکی سخت کوشان شده 
زشادی یکی نعره‌ای زد مصطفی 
دهسید این سسپاه گران را به ميغ 
مترسید از این لشکر بی شمار 
صدای پیمبر در آن تسرکتاز 


بدان سان که یاران جانباز او 


بکس‌ترد س‌ایه به جب‌ای زوال 
پر اندیشه از سیدر رزس از 
چسنین گفت کای سید رهنمای 
به ایوان" مسجد بر آی ای رسول 
بسبینی به مددان مردان كين 
یکی پر بزد در زمان. جبرئیل 
نسهاد کسمان از یسقین بر كرفت 


که گم کرد در گرد خورشید راه 
زمین خاک با خون بر آغشته " دید 
ز هر سو بدو روی کنرده سپاه 
تن کوه در موج خون‌می‌نشاند [۷۹-پ]؟ 
دلیسران و کار آزموده سران 
زمین همچو دریای جوشان شده 
که اشیر مردان راه صفا 
مسدارسد شمشیر از اینها درس غ 
که نصرت شما را قرین است و یار 
به خاور زمین شد ز خاک حجاز؟ 


شندند یک باره"" آواز او 


۱. نسخه د: عنوان بدین گونه می‌باشد: دیدن حضرت رسول الله ص معرکه و لشکر را و در میدان حضرت ولی اللّه و مثل زدن. 
۳ نسخه د: بر ایوال. 


۲ نسخة ب: بر اوج. 

۴ نسخه د: از میان. 

۶ نسخه د: در آغشته. 

۸ نسخۀ د: در موج خود می‌فشاند. 


۰ نسخه ب: یکبار. 


۵ نسخه د: خورشید و ماه. 


۷ نسخه‌های ب و ج: بر آن و نسخذ د: در آن. 


٩‏ نسخه د: ز راه حجاز. 


چس‌نین بود پسندار مردان" دیسن 
ز شادی همه نعره سرداش تند 
بر آمد چکاچاک تيغ" و تبر 
برایسن گونه تسااز دم تف و تاب" 
همی جنگ جستند هر دو سپاه 
چو کشتی بر این طارم آبگون 
زصمم باز کش‌تند هر دو سپاه 
ز لشکر بسی نامور خسته بود 
فگ‌نده بر آن دشت بی دست و پای 
همه دشت پر زاری و ناله بود 
بسی همچنین یاد دارد جهان 
کفی کل كبر گیری از روی خاک 
سرشت زمین گر ببینی کنون 
سر این ضاک مسخرام دامن کشان 
بر این دامن خاک چون دل خوشی است؟ 
که زین خاک دامن نه پایی گرفت 
يدين دامن خاک مگشای!' دست 
دلت گر بدین خاک دامن. خوش است 
دل این خاک چسون مسی‌پذیره تو را 
به آهستگی نه بر این خاک پای 


در این ره به آهستگی می‌خرام 


۱. نسخه د: یاران دین. 

۲. نسخۀ د: بدان گونه تا از دم تو و تاب. 
۵ نسخه های ب» ج و د: بسا. ۱ 

۷ نسخه د: پر از لاله بود. 

٩‏ نسخه د: دلخوش است. 

۱ نسخه های ب و ج: بگشای. 

۳ نسخه د: هر سو فگنده. 


۳۶۱ 


که پسیغیر آمد به خاور زمین 
سر نیزه از ابر بگ‌ذاش‌تند 
نظاره بر ايشان قضاو قدر 
دگر گونه شد کونه آفتاب 
بسبودند تاشب بر آن رزمگاه 
فسرو رفت در موج گرداب" خون 
نهادند سر سوی آرامگاه 
بسی" خستکیها که نابسته بود 
نسبود ای ےچ کس تابرد باز جای 
ز خون روی هامون همه لاله بود" 
اکر بگری آشکار و نهان 
زآمیزش خون نسیابیش باز“ 
کفی خاک بینی سرشته به خون 
بزن دست و زین خاک دامن فشان 
که هر دامنی دام دا نکشی است 
که هر دامنی دست شاهی گرفت ۱ 
بسدین خاک دامن مشو پای بست 
بکش دامن از وی که دامنکش است ۱۲ 
که این خاک دامن بگیرد تو را 
که سرهاست افگنده هر سو" به جای 


به کستاخ رویسی مفرسای گام 


۲ نسخۀ د: تیر و تبر. 


۴. نسخه د: دربای خون. 


۶ نسخه های ب و ج: نبود آنچه. 


۸ نسخه های ب. ج و د: نیابیش باک 


۰ نسخه د: ایت بیت و دو بیت بعدی را فاقد است. 


٠‏ ۱۲ نسخه د: بکش دامن از وی که دامنکش است. 


به هر گام اگر چشم داری به جای 
گلی" خاک در پای سر و سهی 
در این باغ اگر سر و آزاده‌ای است 
به لاله مبین. کان رخ دلبسری است 
به دیدارآ نرگس مکن دیده‌باز 
جهان سر به سر شیون و ماتم است 
در این شیون آباد. خزم مباش 
تولب را به افسول خندان مکسن 
لبم خنده می‌خواست دل گفت چیست 
بیاتازمانی بک‌ریيم زار 
در آبساد اين طاق ويرانه جفت 
چو لاله هر آن کس که با خنده زیست 
از آن " وقته مردن ب‌خندد چسراغ 
بیاکر تو را چشم دادند و کوش 
کسنون باز کسردم به مسوی سپاه 
چو حسیدر ز آوردگه باز کشت 
بفرمود تاخضوان بسینداختند 
سپهدار مسرعارضان" را به پیش 
بیس سپرسید كز نسس‌امداران 
بدو گفت دانای لشکر شسمار 
دل حددر از لشکر آمد به درد 

۱. نسخۀ د: کفی خاک. 

دوز ری سوه مق 

۵ نسخه د: ِ 

در آباد و ویران این خاک رفت 
۶ نسخه د: در آل. 


۸ نسخه د: مرغازیان. 
۰ نس نسخه د: چار صد. 


۳۶۲ 


سری بسینی افستاده در زیر پسای 
ز آزاده سسروی نباشد تسهی 
نس سمودار یس‌الای افتاده‌ای است 
به سنبل که کیسوی مشک افسری است 
که چشم نگاری است بی دیده باز 
در او شوه" شادمانی کم است 
چو شادی نمانده است بی غم مباش؟ 
چو کل ضاده برابر کریان مکن 
به صد دیسده بر ما بباید گریست 
که بر ما بکرید بسی روزگار 
کسی خاست خندان که با گریه خفت* 
چو می‌مرد بر خویشتن می‌گریست 
که در زنسدگی ساخت با درد و داغ 
به عبرت ببین و به دانش نيوش" 
عسنان سخن را باز پیچم ز راه 
سوی خیمه رفتند گردان ز دشت 
چواز خسوردنی باز پرداختند 
طلب کرد" و بنشاند بر جای خویش 
چسه مايه کم آمد ز پساران ما 
فزون هفتصد'' مرد بر شش هزار 


بیس بارید بر ارغسوان آب زرد 


5 نسخه د به بیدار 


۴ نسخه د؛ مصراع دوم به جای مصراع اول می‌باسد. 


کسی خاست خندان که با گریه رفت. 


۷ نسخه د: بکوش. 
٩‏ نسخه های ب. ج و د: بیاورد. 


همی بود داسنک و پسرضون جگر 
که از شکر شاه خاور سوار 
چو دست تو دیده است و پشت سپاه 
چو عمرواین سخن پیش او یاد کرد 
وز آن روی سوی لشکر همه سوگوار 
بسسزرگان خساور خسلیده جگر 
شنهنشاه را دم فرو رفسته بود 
وزیسر خسردهند را خواند پیش 
دو گفت کای خواجة کاردان 
چسه کویی و انديشة کار چسیست 
گمانم چسنین ببد که در روز جنگ 
که تامن به شاهی" کمر بسته‌ام 
بسی کرده‌ام بنا دلیسران نبرد 
اگر هم بر ایسن" سان بود کارزار 
چ‌نین پس‌اسخ آورد دانابه شاه 
تسوداری همه مرز خضاور زمین 
یک امسروز و فسردا مسفرمای جنگ 
کی را که دانسته‌تر زین سپاه 
بک‌ویش که فسردا درنگ آوریم 
چو فردا سزرگان.یه درگاه شاه 


بيه انديشة خوب و رای درست 


۳۶۳ 


که عمروامیّه در آمد ز در [۸۰-ر] 
کم آمد دلاور دوره صد هزار ' 
شکسته است دست و دل و پشت شاه 
دلش راز بسند" غسسم آزاد کسرد 
نشس-تند بر درگه شسسهریار 
به درگګاه خسرو نهادند سر 
به انديشه وغم فرو رفته بود 
به تدبیر و اندیشه بنشاند پسیش 
به هر کار رای تو بسسیار دان 
به اندازه رنج تسیمار! چسیست 
نباشد على را به پیشم درنگ؟ 
فسراوان سپه را که بشکسته‌ام 
ندیدم به مردی در ایسن مرد مرد 
تفا کوان ا ت مور 
که از کشور و گنج و آب سپاه؟ 
بر این گونه تا هند وأ سقلاب و چین 
که در کارها بهتر آمسد درنگ 
روان کن سوی حسیدر رزمخواه 
دگر روز سر سوی جنگ آوریم 


نشینند'' در پیش روی سپاه 


۱. نسخۀ د: مصراع دوم بیت بعدی به جای مصراع دوم همین بیت می‌باشد. 


۳ نسخۀ د: به بند. 


۲ نسخه د: این بت را فاقد است. 

۴ نسخه د: رنج و تیمار. 

۶ نسخه د: به شادی 

۸ نسخه های ب ج و د: اسب و سپاه. 
۰ نسخه د: نشستند. 


۵ نسخه د: بعد از دو بیت بعدی می‌باشد. 


۷ نسخه د: بدین 


٩‏ نسخه د: همه هند و زين گونه. 


۳۶۴ 


بدو گفت خسرو که این‌کار تو است دلم پسسسیرو رای بسیدار تو است 
رح ۱۳ ۲ 
سحرگه به نزد حددر خرام سس پرداز بااو سراسر بيام 


۱. نسخه های ب ج و د: به نزدیک. 


۳۶۵ 


رفتن عمروامیه به سپاه خاور و رسیدن به دارا 


چو خورشید بنشست و برخاست ماه 
نهان کشت قس‌ندیل ززین روز 
بجنبيد عمروامیه زج‌ای 
ز پیش سسواران تسازی س‌پاه 
بر آن دشت ی اس پندار ۲ 
ب نسامور در گذرگاه بود 
همی گشت کنو کرد سپاه 
چو عسمروامسته بدان جا رسید 
بدوبر یکی بانگ برزد بلند 
چه مردی گرفته ز لشکر* کنار 
شب تسیره تسنها چسرا مسیروی 
چسنین داد پاسخ که تندی مکن 
مرا گر نداند خداوند پاس ۱ 
کنون رفسته بسودم به فرمان شاه 
که آن دزد عبار دس تان نمای 
بکیرم مر آن دزد بسی باک را 
بسدین کار تنهابه بی راه و راه 
من افسون آن دزد تازی سرشت 


کر افتدبه دست من آن اژدها 


جسهان را به زیسور بياراست ماه" 
بر افروخت شب شمع کینی فروز 
که او بود بر شبروی رهنمای 
به لشکرگه خاور آمد ز راه 
طلایه همی کشت با چل هزار" 
طلایه ز یکدیگر آگاه بود 
که دشمن نیابد" بدان" دشت راه 
نگه کرد کاموس و او را بدید 
که ای ایمن از روزگار گزند 
بدین آمدن تاکجامی‌روی 
از ایسن نرمتر گوی باما' سخن 
مرانام فسحان جنگی شناس 
به‌لشکرگه حسیدر رزمخواه 
کرایدون که امشب بجنبد زجای 
بياغارم'' از خسون او خاک را 
همی کردم امشب به فرمان شاه 
همی نیک دانم همه خوب و زشت'' 


یه دس تان ز دسستم نيابد رها 


۱. عنوان در نسخه «د» چنین است: رفتن بابا عمروبه لشکر خاوران و دستبرد نمودن وی. 

۳. نسخه د: کاموس و اسفندیار. 

۵ نسخه د: مصراع دوم این بیت به جحای مصراع اول می‌باشد. 
۷ نسخه د: پر آل. 


۲. نسخه د: این بیت بعد از بیت بعدی می‌باشد. 
۴ نسخه د: سی هزار. 

۶ نسخه د: نیارد. 

۸ نسخه د: ز لشکر گرفته. 

۰ نسخه د: خداوندگار و شمار. 


۲ نسخة د: این بیت و بیت بعدی را فاقد است. 


٩‏ نسخه د: با من. 


1 ۱ نسخه د: بيالایم 


چو کاموس گرد این سخن کوش کرد 
[که فسحان جسنگی ز خویشان شاه 
فسرود آمد از اسب ک‌اموس گرد 
همی گفت شب وو نشناختم 
به لابه چو بسیار از او عذر خواست 
اگګر زانکه نندی نمودی نکوست 
بدوگفت کاموس از این رهگذر 
چنین داد پاسخ که از روی دشت 
من اندر بى او رسيدم کسنون 
شسود" کرد لشکر برایم همی 
براوا" افرین خواند کاموس کرد 
چو عمر و از پس پاسبانان شاه 
یکی ترک برساخت از خویشتن 
زهر سو ميان سپه می‌شتافت 
جهاندار دارای بن اردوان 
دورن سراپ ردۀ خسروی 
پسیامد به نزدیک دارا چو باد 
بدو گفت دارا که نام تو چیست 
چنین داد پساسخ که خاقان چين 
شنیده است خاقان که از کشوری 
اکر هست حاجت به فرمان شاه 
به کار اندرون پیش بسینی كنم 
.١‏ نسخة ج: مگیر. 


۳ نسخه د: بدو. 


۵ نسخه ج: از بر. 


۳۶۶ 


شد از بیم فسحان وراء روی زرد [۸۰-ب] 


یکی نامور بود با آب و جاه 
زمسین را به زیر رخ اندر سسپرد 
تسو بر من نکیر" آنچه پرداختم 
بدو گفت عمر و ای بسرادر رواست 
شب تبره دشمن که داند ز دوست 
ز عمر و اس یه چه داری خض بر 
شنیدم که بر پاسبانان گذشت 
همی جویم او را به دشت اندرون 
ز پشت سپاه اندر آیسم ه‌می 
مایم شس‌ ما را هه دو راه راست 
که جز" تو ندارد کس این دستیرد 
گ‌ذر کرد و آمد ميان سپاه 
تسوکفتی رسید از خطا و ختن 
ره خیمۀ شاه در بند یافت 
شد این تسرک نزدیک دارا روان 
در آمد کس مر بستةۀ شبرویى 
به آیسین ترکان زمین بوسه داد 
بدین آمدن رای و کام تو چیست 
مرا می‌فرستد به خاور زمین 
یامد به ضاور زمین لشکری 
برانگیزم از کشور چين سپاه 


جمهان را پر از ترک چسینی کنم 


۲ نسخه های ج و د: شوم. 
۴ نسخه د: بجز تو. 


۶. نسخه د: فرستاده ما را 


توبن ی ا ا 
بدو گکفت دارا که ای نامور 
سحرگه تو را پیش خسرو برم 
ب‌بینم كه از پیش خاقان چين 
تسورا جسامة خسروانى دهن" 
بفغرمود تسا جس‌امه‌های حسریر 
فنرستاده را گفت که امشب نخفت 
بر آن" خوابکه رفت عسمرودلیر 
جسسهاندار دارا ب‌دان؟ تخت زر 
چو بک‌ذشت پاسی ز تاریک شب 
سر از جامة خضواب بسرداشت عمرو 
بيامد به بسالین داراو كفت 
نخستین بر او خواب خوش را ببست 
تسراشسید هم در زمنن روی او 
چوک لگونه‌اش را سپید آب داد 
چنان کردش از خط و خال" و نگار 
چسو مشس‌اطة چابک خضوبدست؟ 
ز شس‌مشیر س‌ندی و تساج و کسمر 
ز هر چیز کو اندر آن خضیمه دید 
وز آن جسایکه پسای بسیرون نهاد 


سر آمد جهان بر شب دیسر یاز 


۱. نسخه د: به شاه. 


۳. نسخه د: پدان. 


۳۶۷ 


چسنین داد خساقان به خاور پیام ٭ 


دلم شاد کسردی بسدین خوش خبر 
زشاه' جهان هدیه‌ای نوبرم 
چه پیغام داری به خاور زمین 
در ادن لشکسرت پهلوانی دهند 
نسهادند در پیش زین سسریر 
شب تسیره باخرمی باش جفت 
زمانى بخفت نسیاسود" ديسر 
به خفت و به خواب اندر آورد سر 
سس بستند دان ز کسفتار لب 
همه جامه کستنرده بگ‌ذاشت عمرو 
که خوش باد خوابت چنین خوش بخفت " 
از آن پس سوی آستره برد دست 
کشدد اسمه‌ای بر دو ابروی او 
به سرخیس چون لاله کسوناب داد 
که گفتی عروسی است چونشوبهار 
به نیرنگ این رنگ بسروی ببست 
همان شمع ززین مسرضع به زر 
از این گونه بسیار گرد آورید 
ه‌مانا که نسزدیک شد بامداد 


بکردند اران حددر نماز 


ا رت 2 a‏ 
۲ نسخه د: «دهد» ردیف می‌باشد. 


۴ نة ج: زمانی نخفت و نیاسود.و نسخه د: زمانی نیاسود و بخفت. 


۵ نسخه های ج و د: بر آن. 
JN‏ نسخه د: وزان پس. 


.٩‏ نسخه د: چربدست. 


۶ ز نسخه ج: خوش نخفت. 


2 ۸ نسخة د: خال و خط و نگار. 


۳۶۸ 


[آمدن فرستادة جمشید شاه به پیش حضرت علی - عليه السلام - 


و مسلمان شدن او و چاره جستن شاه خاوران از لات ]۱ 


چو شب دامن اندر کشیدن گرفت ' 
سپیده چو ایمان بگسترد نور 
سواران اسلام بر خاستند 
بپوشید شیر خداساز جنگ 
خبرشدبر خسسیدر نادار 
گکران‌مایه دستور دانش پناه 
ب‌فرمود تا پیش روی " سپاه 
چوآمدبه درگاه پسرده فراز 
در آمد هم آنگه یه پرده سرای 
بدید آن برو ببال چسنگال شیر 
رخسی دید چون لاله زار آمده 
تو گفتی که دهسقان ماه بهشت* 
به یک دست مالک چو شیر شکار 
فسرستاده را در دل آمد نهيب 
زمین را ببوسید و بر جای خویش 
بپرسید از او حسسیدر نامدار 
چستین داد پاسخ که جمشید شاه 
که امروز لشکر مسجنبان به جنگ 


که شد کشته شسداد خنجر گذار 


۱. این عنوان در سایر نسخ نیست. با توجه به متن افزوده شد. 


۲. نسخۀ د: سحرگه که چون دامن اندر گرفت. 
۴ نسخه ج: تيز تاز. 

۳ تساه د: گل و ستبل. 

۸ نسخه ج: پهلوانی سپاه. 


کسریبان مشکسسین دریدن گرفت 
سیاهی چو کفر از جهان کشت دور 
چپ و راست لشکر بسیاراستند 
سواران بر اسبان کشیدند تنگ 
كه آمد فسرستادة ش_هریار 
به هر نیک و بد کسار پرداز شاه 
فسرستاده را از دادنشد راه 
فرود آمد از تازی تيز باز" 
سپه دید هر سو نشسته به جای 
سر و سسینه و سفت مرد دلیسر 
بر آن لاله سنبل به بار آمده 
بر آن رخ کل و نرگس لاله کشت 
به ديكر ابوالمحجن نامدار 
روان را همی داد لخستی شکیب 
نشست و بزرگان نشستند پیش 
که بهر چه آمد کنون کامكار" . 
همی گوید ای پهلوانان" سپاه 
یک امسسسروز مارا بباید درنگ 


همان بهمن گرد اس‌پندیار 


۳ نسخه د: صف سپاه. 


۵ نسخهة د: باغ بهشت. 
۷ نسخه د: بعد از این بیت دو صفحه افتادگی وجود دارد. 


چسو امسروز ماتم بسدارد سپاه 
و دیگر که لشکر همه خسته‌اند 
چو آسوده گردد دو رویه سپاه 
به دانا علی گفت دستان و بند 
تسین واسب مازير بار سلاح 
سس پاه دو کشور در آرایش است 
همه تازیان اسب زین کرده اند 
کنون من ز بهر تو امروز جنگ 
عسنان باز پسیچانم از پیج و تاب 
تو چون باز گردی به خاور سپاه 
اگر شاه برکشته خواهد گریست 
و گر شاه را هست لضتی درنگ 
اگر خواهی امروز و فردا به پای 
بدو گففت دستور کای پهلوان 
شس‌نیدم ز مرد ستاره شمار 
کنون خواهم ای پهلوان سپاه 
بمانى به من :خان و مان مرا 
عسلی گفت اگر خود مسلمان شوی 
به دنیاز تیغم نگردی خراب 
وزیر خسردمند گفت ای على 
چاکویم بو تا مسلمان شوم 
بگفت از دل پاک و رایی درست 


از آن پس بکسویی که پروردگار 


۱. تا بدین جا نسخۀ اساس ندارد با توجه به نسخه «ب» افززده شد. 


۲ نسخه ج: به نزدیک شاه. 


۳۶۹ 


به مددان خسرام بم فردا پگاه 
دل آزرده ار به جان رس نه‌اند 
از این رو تو باشی وز آن روی شاه 
به نسزدیک دانا نباشد پسند 
درنگ از فسوس است یا از مزاح 
چه هگام آرام و آسایش است]! 
سواران همه رای کین کرده‌اند 
یه سردا يمانم نمايم درنگ 
درنگ است امسروز و فردا شتاب 
بکوی آنچه گفتم تو را نزد شاه" 
نخواهد دگر نیز بسی‌کریه زیست 
نجنبم همی تانجنبد زج‌ای 
به روی تو روشن خرد را روان 
که بر مرز خاور شوی کسامکار 
که‌امروزگیری مرا در پسناه 
همان ویسزه و دودمان مرا 
ز آیین پیشین پشیمان شوی 
به عقبی نمانی به رنج و عذاب 
که بگذشت عمرم به بی حاصلی 
ز روز گس ذزشته پشسیمان شوم 
یس باید دل از تسیرکیها بشست 


یک‌انه خدایسی است بی مش و یار 


جز او بسندگان را خداوند نیست 
مسممان شد اندر زمان کامکار 
کران‌مایه دستور چون باز کشت 
یه ره بر نسخستین به دارا رید 
س‌سسپرسید دارا که ای ک‌امکار 
یک فت ای عسروس از سپاه على 
بدو کفت دارا تو را شرم نیست 
کسی چون نهد نام مردان عروس 
مسرااز زنان باز نشااختى 
سس پهید سر افراز دارا منم 
به پساسخ بسدو گفت دستور شاه 
همه سوی رویت بپیراستی 
بدو کسفت دارا که طعن زبان 
مراباتوپروای گفتار نسیست 
که دیشب ز دراه خاقان چين 
رهش باز دارم به نزدیک خویش 
شنیدم که نامش تمر تاش بود 
شب تسیره بگریخت زین انجمن 
مرا نیست پسروای کفتار کس 
بسدو گفت دستور که ای پهلوان 


که دیروز بساری تو را ریش بود 


۳۷۰ 


۱. نسخه های ب و ج: بعد از این بیت دو بیت زیر می‌باشد: 


۲. نسخه های ب و ج: بعد از این بیت» بیت زیر می‌باشد: 


به هنگام برگشتن از روی دشت 
۳ نسخه های ب و ج: بر مزاج است. 


کسش یار و همتا و مانند نيست' 
گرفتش مسر او را عسلی در كنار" 
به لشکر که ضاور آمد ز دشت 
شکفت آمدش چون مرا او را بسدید 
چنین از کسجا می‌رسی چیست کار 
ریدم به شادی و روشندلی 
زمن هیچت اندر دل آزرم نیست 
سخن بر مزاح است" با بر فسوس 
به بی‌دانشی این سخن ساختی 
چسسهان را جس‌هاندار و دارا منم 
کی پهلوان از تو آمد گناه 
به رسمم عسروسان بیاراستی 
خسردهند نسپسندد از بخردان 
زب ان بسازی ایسدر سزاوار نیست 
یکی ترک آمد به خاور زمین 
سخن کفت بسیار و بنشست بیش 
به دزدی خود اندر جهان فاش بود 
بدزديد آن بدنشان تساج من 
مزاح و زبان بازی ای خواجه بس 
نگګه کرد بساید به روشن روان 


ندانم که اینت زا تشویش بود 


على را بر او بر بیفزود مهر 


هممانا به خرگاه دارا گذشت. 


۴. نسخه های ب و ج: چه تشویش بود. 


به رویت بر امروز یک موی نیست 
چو دارا به دست اندر آورد روی 
در افستاد او را" دل اندر گمان 
چو دارا در آن آیینه بنگرید 
به دستور شاه اندرون بنگریست 
بدوگن تک ه ای تحیسور 
بان که آن ترک افسون نسمای 
همان شبرو دزد عئار بود 
شب آمد به صنعتګری سوی تو 
خضجل گشت دارای لشکر پسناه 
وزیر خردمند خددان ز راه 
همه داسسنانهای دارا بگفت 
چنین ‏ فت خندان همانگاه شاه 
که چو امشب آن دزد ما را نسیافت 
کنون رفت بس‌اید به آهن ربای 
نهم روی بر خاک افگندگی 
بکفت این و با ویژگان سپاه 
در قسبه رهبان بر او كرد باز 
کسه ای لات بر من بشسورید بخت 
شب از سیم حیدر مرا خواب نیست 
ز خاک عرب باسپاهی چنین 
اگر دست یابد به شمشیر تسیز 
بدان سان که بر ما گشاده است دست 
بر آن است كاين بوم ويران کند 


۱. نسخه های ب و ج: وی را. 


۳۷۱ 


تو را نسزد خسرو شدن روی يست 
نبودش به رخسار بر هیچ موی 
یکی آیسینه خواست اندر زمان 
در او صورت خویشتن را دید 
بپرسید کای خواجه این حال چیست 
زعمرو امه دداری‌ضر[۸-] 
که شب دادی او را بر خویش جای 
که ایسن کار از او کمترین کار بود 
چنین صنعتی کرد بر روی تو 
نرفت از ضجالت يه نزدیک شاه 
یامد هسمانکه به نزدیک شاه 
نسسهانهای او آشکسارا بگفت 
که آن شبرو امشب غلط کرد راه 
وی خسنمه شاه دارا شتافت 
ببینیم تالات را چپ یست رای 
که سابیم سر افرازی از بسندگی 
به آهن رسای آمد از بارگاه 
به سجده فروشد سر سرافراز 
یکی کارم افتاد دشسوار و سخت 
به آورد ب‌ااو مرا تساب نيست 
ک‌مر بست و آمد به خاور زمین 
بر آرد ز اور زمین رستخیز 
نگسردد به بازوی من پای بست 


كنام پلنگان و شسیران کند 


بس‌ترسم كز اين اختر شوم ما 
من از چ‌ند پسیروز جنگ آمسدم 
تسودانسی که افگ‌ندگی کسرده‌ام 
زکسیتی به سوی تو دارم اميد 
در لطف بکشای از این بستگی 
یکی دی و از آن قئّه آواز داد 
نگسرتانسداری پر آزار دل 
تسورا بر عسلی کس‌امکاو‌دهم 
تین هکت ونم کے قروا اة 
دل شاه خاور زمین شاد گشت 
به لشکرگه آسد به کردار باد 
چسو عسمروامستّه ز خضساور سپاه 
بگفت آنچه با شاه دارا چه کرد 
پیسیاورد بيش على تساج زر 
عسلی گفت کای رنج برده تو راست 
چو عمروامیّه شنید این سخن 
بدزيد آن تاج را در زمان 
همان شمع زژین که آورده بود 
على کفت بنشین و بکشای راز 
تو را سرگذشت آنچه بر سر گذشت 
ز اخسبار حمزه چه داری نشان 


سس خن کفتن از داستانهای خوش 


۱. نسخه های ب و ج: بخواند. 


۳۷۲ 


نخواند' دگر كوف سر یسوم ما 


ز عمرواميه به تنگ آمدم [۸۱-پ] 
تو راسال و مه بندگی کرده‌ام 
که کسردد کسلیم سیاهم سپید 
دلم را دوا بب خش از این خستگی 
که دارای گسیتی سر افراز باد 
زبازار انس‌ديشه باز آر دل 
زب ردستی و زور و یاری دهم 
شود کشته حددر سر آرامگاه 
توگفتی که از مردن آزاد گشت 
سسپه را به نیک اختری مژده داد 
به‌لشکرگه حسیدر آمد ز راه 
نهان روز و شب آشک‌ارا چه کرد 
همان شسمع ززین و ززین کسمر 
نگه کن بسسدوده که او را مسزاست 
یکی رای شس‌ایسته افگ‌ند بن 
به هر مهتری پاره‌ای داد از آن 
به یساران حسیدر بسبخشید زود 
خسبرداری از هر نشیب و فسراز . 
زآباد و ویران و هامون و دشت 
بکوی آنسچه دیدی ز گردنکشان 


خوش است از شنیدن کنون سر مکش 


۳۷۳ 


رفتن مالک به قلعه» کمین کردن دارا بر وی 


راب _نده بنشست و تاد کرد 
نگه کرد مالک به سوی على 
یک امروز چون لشکر آسوده‌اند 
خرامم سوی صول از این رزمگاه 
ابوالمحجن گرد گفت آن زمان 
به ویژه که شاهان خاور زمین 
اگر نسیک بیند همی پهلوان 
چسنین داد پاسخ که فرمان تو راست 
این وال حجن و سالک وصدسوار 
وز آن آکسسهی شد بر خاوران 
غسسلامی فرستاد نسزدیک شاه 
بسدوکفت پیش بسرادر خسرام 
ای والمحجن و مالک از رزمگاه 
سواری صد از لشکرش همرهند 
سزد کر فرستی بدان جاسپاه 
جسهان را بس‌پرداز از آن هر دو تن 
که در لشکسر حددر نسامدار 
برفت آن فرستاده بسرسان باد 
بسه‌ارکان دولت نگه کرد شاه 
که دارد سر و دست پر خاش و زور 
چسنین گفت دارا که من با سپاه 


دلاور سپاهی راز آورم 


۱. نسخه های ب و ج: بگشوده‌اند. 


ز حسمزه یکی داستان یاد کرد 
بدوگفت کسه ای ماية پسردلی 
سلیح از بر خویش نکشوده‌اند! 
شبانگه به لشکس رکه آیسد" ز راه 
که ایس من نباید شد از بدگمان 
همه باتو دارند پرخاش و کین 
بسه هس‌مراه بردن مرا مسی‌توان 
بکفت این و ساز شسدن کرد راست 
بسرفتند بی آلت کسارزار 
ز کسسردار آن کسساردیده سسران 
بدان تافرستد بدان جاسپاه 
بکویش که صید تو آمد به دام 
جریده سوی صول شد بی سپاه 
همه بی سس لیحند و بی‌آگهند 
بدان تابر ایشان بگیرند راه 
مگر بشکد پشت این انجمن 
به مردی چو ایشان نباشد سوار 
به شه سر همه داستان کرد یاد 
که دولت بدین جانب آورد راه 
که دشمن به پای خود آمد به گور 
بکیرم بسر ایشان به شمشیر راه 


مکر کین دو شینه باز آورم [۸۲-ر] 


۲ نسخه های ب و ج: آیم. 


ز گس فتار دارا سس خندید شاه 
ب‌ترسم که چون رای لشکر کی 
و گر رای کردی به رفتن درست 
اسر تساج ززین بدادی ز دست 
بیارای لشکر به فرهنگ و هوش 
زمسین را بسبوسید دارا و گفت 
به بسخت تورا شاه پسیروز بسخت 
که بادشمن امروز کساری کنم 
از او شادمان شد دل ش‌سهردار 
سسپهدار دارا سس په بسرنشاند 
به دشستی که دور از بر راه بود 
سپهدار دارا چون آمد به دشت 
برفت از چپ لشکر و بگرید 
سپه را در آن تنگ وادی داشت 
بدوگفت چون مالک آید پدید 
بشد دیسده‌بانان ز پیش سپاه 
وز ایسن" رو بشد پهلوان تا حصار 
زن از دیدن پسهلوان شاد کشت 
زنان را چسه خوشتر ز دیسدار شوی 
چو آسوده شد مالک نامدار 
دلارام را دد دیسده يتر ان« 


به مالک چنین گفت کای پهلوان 


۱ نسخه های ب و ج: مخور غم که سر بود سر تاب هست. 


۲ نسخه های ب و د: راه. 
۴ نسخه د: اختیار. 
۶ نسخة ج افتاد. 


۳۷۴ 


که چون ریش خود را نداری نگاه 


سر خویش چون ریش در سر کنی 
مخور غم که چون هست سر" تاج هست 
ز عسمروامیّه به خود دار کوش 
که همواره با خزمی باش جفت 
به تخت تو ای شاه پیروزه تخت 
که اندر جهان یادگاری کستم 
بدو اد ش‌مشیر زن سی هزار 
ره بی رهه بر گرفت و براند 
بر آن دشت جس‌ای کمینگاه بسود 
ز لشکر جدا شد به هر سو بگشت 
کسمینگاه را وادیسی برگزید 
ز لشکر یکی دیده بان بر گماشت 
خبر ده کز او کسینه خواهم کشید 
نشس‌تند پسنهان به نسزدیک شاه" 
به دیسدار آن نو شکفته بهار 
به سان یکی سر و آزاد گشت 
ز رخسار مرد است. زن, تازه روی 
به برکشتن اندیشه کرد از حصا رآ 
چو زلف خود افتاده * در پیچ و تاب 


بسه مسهر تو روشن دلم را روان 


۳. نسخۀ د: وز آن روی. 


۵ نسخه د: دیده شد پر ز آب. 


بر انسیش نضتی ز تيمار من 
رخم پر ز آب" است و پر خون جکر 
مبادا که ناگاه کشنه شود 
تو چون باز گردی به سوی" علی 
رسانی على را درود و سلام 
اگرآشاه را رای باشد به جنگ 
در آن کوش که او را مسلمان کنی 
بر انسدیش ی؟ از رسم و راه جهان 
برانم که کارش به سامان شود 
بسدین کار سوی تو دارم اميد 
.و کفت مالک تو دلشاد باش 
مرا هر چه گفتی"به جای آورم 
یک فت این و آمد ز بالا فرود 
چو مالک به دشت کمینگه رسسید 
نکهبان به دارا نمود اين خبر 
برون آمد آن لشکر از" چارسوی 
ز هر سوبه تنگ اندر آمد سپاه 
چو از دور مالک سپه را بسدید 
بگفت ای برادر باه است کار 
چپ و راس‌یسر ماب بستند راه 


به تشن بر نداريم ساز نبرد 


۱. نسخ های ب و ج: رخ پر ز آب. 
۳ نسخه های ب» ج و د: که گر. 
۵ نسخه های ب و ج: از رزم شاه. 
۷ نسخه های ب و ج: از این سان. 
٩‏ نسخه ب: از لشکر از. 


۳۷۵ 


ہبیں :ب چنسم گھر بار من 
ز تیار و درد گکرامی پدر 
سر بخت بددار گشته شود 
سخن کسوی بااو به روشندلی 
همانگه ز من عرضه دار این پسیام 
نگ دار جسای شتاب و درنگ 
ز آیین ک‌فرش پشیمان کنی 
نگ داری آزرم" شاه جهان 
سرانجام روزی مسلمان شود 
مگر کاین شب تیره گردد سفید 
وز این بار چون سر و آزاد باش 
بسی کار از ایشان" به پای آورم۸ 
بکردند مر یکدیگر را درود 
ز دارا یکی دیده بانش بسدید 
بجنبيد لشکر همه دشت و در 
سخن گفت هر یک نه بر آرزوی 
بر آن نس‌امداران ببستند راه "! 
به بوالمحجن شيردل بنگرید!! 
همه دامن دشت شد پر سوار 
زبهر کمین آمدند آن سپاه'' 


بترسم که روز اندر آیسد به گرد 


۲ نسخه د: به پیش علی. 
۴ نسخه د: بر اندیش. 
۶ نسخه د: گویی 

۸ نسح د: به جای آورم. 


۰ نسخه د: مصراع اوّل سومین بیت بعدی به جای مصراع دوّم این بیت می‌باشد. 
۲ نسخه های ب و ج: این سپاه. 


سسواران به شمشیر جویند جنگ 
چنین داد پساسخ که گر تن دهیم 
یات اجریده بر ایشان زنیم 
یکیریم از او ساز جنگ و برد 
بگفت اين و اسب دلاور براند 
بسیامد یکی را ز زین در ربود 
ب‌پوشید و بر زین تازی نشست 
ز وی نز مالک نامدار 
سواری دگر را نگون کرده بود 
چسو شیران به شمشیر بردند جنگ 
چپ و راست لشکر بر ایشان کماشت 
ز بس خون که شد بر چراگاه خیل 
ز ضون جام ریک یراب کشت 
مکر عسمرواز آن سوی تازی سپاه 
سپه دید باتیغ و تیر سنان* 
ز صد نامور پسنجه افتاد يود 
از آن جساکه بد پای درتک نسهاد 
همه رزم دارا بر او تاد کرد 
از آن پس بگفت ای غلی زود باش 


بپوشید حیدر سلیح نبرد 


۱. نسخه د: به پیکار. 
۲ نسخه د؛ 
چو شیری که گیرد قفای شکار 
۳ نسخه د: این بیت را فاقد است. 
۵ نسخه های ب و ج: بر آن رود. 
۷ نسخه های ب و ج: تیر و سنان. 
٩‏ نسخه د: گرفته همه گرزهای گران. 
۱ نسخه د: ز سم تکاور بر آورد گرد. 


۳۷۶ 


پلنگان به دندان و شیران به چنگ [۸۲ - پ] 
به بی کام! خود را به کشتن دهیم 
یکی را از اس نها مگر بفگنيم 
ز هامون به ابر اندر آریم گرد 
جهان آفرین را به خواهش بخواند 
سلیح از تن او برون کرد زود 
به شمشیر چون شیر بگشاد دست 
چو شیری که گیرد قفای شکار" 
همه ساز جنگش برون کرده بود" 
سپاه اندر آورد دارا به تنگ 
ز خون بر ادیم زمین لاله کاشت؟ 
بر آن روی" وادی روان کشت سیل 
همی زهره تند شیر آب کشت * 
گکذر کرد ناکه بدان رزمگاه 
کرفته همه کرد آن مؤمنان' 
ز خسون ریگ را رنگ '' بیجاده بود 
پر حسیدر آمد به کردار باد 
بکفت آنچه دشمن چه بیداد کرد 
اگر نه ز مالک تو بسدرود باش 


به اسب اندر آمد به کردار گرد !۱ 


سوار دگر را بیفگند خحوار. 


ع نسخه د؛ همی زهره شیر تر آب گشت. 


۸ نسخه د: با تیر و تیغ و کمان. 


۰ نسخه های ب. ج و د: همرنگ. 


بر مسیر ساف رفت" از نخست 
بسدو گفت رفتم من اینک به جنگ 
سپه را ز دش من نگ‌هدار باش 
از آن پس عسنان را ز لشکسر بستافت 
بیامد پر از خشم و دل پر زضون 
چو آمد به نزدیک خاور سپاه 
به خون ریگ را دید مرجان شده 
بان" آتش آبکسون برد دست 
به آواز کسفت ای فسرو مایگان 
سیه بخت دارای بسیداد ودين 
چنانش بسبزم ز سر تابه پای 
جسهاندار دارا دلیر آم_ده است 
چنان باز گسردانسم او را بسه جنگ 
بگفت این و از دشت برخاست گرد 
بر انگسیخت دلدل مان س‌پاه 
یه قلب سیاه اندر آمد نخست 
چسوقلب سسپاه آشکسارا بسدید 
عنان را به چپ برد از آن سان" که خواست 
چسنانش بسسزد بر ميان ذوالف قار 
زیر نیمه اف‌تاد در زیر پای 
کریزان شد آن لشکر نسامدار 
ایسوالم_حجن و مالک و دیکران 


۱. نسخه د: شد. 

۳ نسخه های ب. ج و دا رای. 

۵ نسخه د: ز گردنگشان تا فرومایگان. 
۷ نسخه های ب. ج و د: از آن سو. 


۳۷۷ 


دل روشنن و پاک و راهی درست" 
توآگ اه باش از شتاب و درنگ 
به جای من اکنون سپهدار باش" 
وز آن جابه دشت کمینگه شتافت 
تسوکفتی از او آتش آمد برون 
ز کشسسته نسمی‌یافت بر دشت راہ 
ز مرجان دل مرد بی جان شده [۸۳-ر] 
بزد نعره‌ای که آسمان گشت پست 
ز کسردنکشان کسمترین پس‌ایگان؟ 
که بر زین تازی نجنبد ز جای 
چسرادر چراگاه شیر آمسده است ۶ 
که دیگر نداند شتاب از درنگ 
به شمشیر بازو بر افراشت مرد 
بدادندگردنکشان جسایگاه 
شکسته که دانست باز, از درست 
سر و افستر و ترگ دارا بدید 
بداندیش را کرد بر سوی راست 
که دو نیمه شد مرد همچون خیار 
دوران و کفل ماند بسرزین به جای 
نماندند بر جای خود یک سوار 


بران دند ند از پسی كافران 


۲ نسخهٌ ب: رای درشت. 


۴. نسخه د بر آن. 


۳۷۸ 
فراوان بکش تند و کش تند باز دلیران سوی حسیدر رزمس از 


چو حددر به لشکرگه آمد ز دشت ز لشکر بسی نامور گرد گشت 


[رفتن بابا عمرربه لشکر مخالف و خود را به شکل غلامی کردن و دستبرد نمودن ]! 


چنین کفت سالار لشکر پناه 
که مالک جریده سوی صول راند 
بدوگکفت عسمروام یه که من 
من این راه پسیمان هسویدا كنم" 
بگنفت این و از خود غلامی سیاه 
نخستين بيامد بر ضاوران 
زپیش بسرادر به نزدیک شاه 
چنین داد پیغام" شاه جسهان 
که شاهی چو دارا و چسندان سپاه 
که بر مالک آنجا كمين آورند 
تسو کسسردی على را زکارم خبر 
نه آضر من" و توز یک مادریم 


به‌جای بسرادن کسی اين کسند 


برادر به هرا جا تو را یسار بس 


چو زو خاوران کوش کرد این سخن 
چسسنین داد پیش بسرادر پيام 
ولی بافت عسمروام یه خسبر 
على را یرد او بدان رزمکاه 


ز عمروامتّه رید این زیان 


۱. عنوان با توجه به نسخحه «د» افزوده شد. 
۳ نسخه های ب و ج: 

من این راز پستهان هسویدا كنم 
و در نسخه ده 

من این رازها جمله پیدا کنم 
۴ نسخۀ د: چنین داد پاسخ به شاه جهان. 
۶ نسخه د: نه کنول. 


که این آگهی از کجا یافت شاه [۸۳-پ] 
به نزدیک شاه این خبرها که خواند' 
بگردم یکی گرد این انجمن 
نهان سخن بر تو پیدا كنم 
بکرد و بسرون آمد از بارگاه 
بدوگفت کای شاه نام آوران 
پیامی است بامن نهفته به راه 
که از من چه کین داشتی‌رنهان 
فرستاده بسودم بسدان رزمگاه 
سرش ز آسمان بر زمین آورند 
که کرد آن سپه جمله زیر و زبر؟ 
چه بايد که بسدخواه يک‌ديگريم 
خرد بر تو زین کار نفرین کند 
به‌جای برادر مدان هیچ كس 
جوابی دگرگونه افگند بن 
که من کار خود کرده بودم تمام 
کمان اندر اين کار بر من مبر 
خسبر کسردش از رزم خضاور سسپاه 


گناهی نسدارم من اندر ميان 


۲. نسخه د: که راند. 


نهانی سخن بر تو پیدا کنم 


نهان سسخن را هسویدا کسنم. 


۵ نس های ب و ج: که کرد آن سپه را همه زیر و بر. 
۷ نسخه د: ز هر جا. 


ولی کر توانم من ای شاه دهر 
از آن پس یکی نامه بنیاد کرد 
بدو گفت کاین نامه را هوش دار 
میناد ان نامه جز شاه كس 
چسسو نامه به عمروام یه سسپرد 
پر حیدرآمد به کردار باد 
سپهدار حسیدر چو نامه بخواند 
بفرمود تاده تن از مهتران 
بگفتند حیدر تو را خواسته است 
هم اندر زمان خاوران شد سوار 
بر حیدر آمد ز پیش سپاه 
بدو داد نامه همانگه على 
نگه کن ببین کاین نبشته به" کیست 
بسسرفت از رخ ضاوران آب و رنگ 
فسرو م‌اند از آن کردهٌ ناصواب 
دلش زان نسبشته بر آمد به هم 
تو اندر نسبشتن چنین؟ کن نگاه 
به نامه براز کسردف خوب و زشت 
چسنان زن" قسلم آشک‌را و راز 
تو را هر خواری نباید چشید 
سیه روی شد شاه کان خط بخواند! 


سپهبد یکی بانگ برزد بدوی 


۱ نسخه د: بسی یاد کرد. 
۳. نسخه د: ندانی که. 


۵ د نسخه های ب و ج: چنان کن. 
۷ نسح د: چنین زن. 


۳۸۰ 


بر آنم که یکشم على را به زهر 
در آن نامه انها همه یادا کرد 
ز بسیگانه و آشس نا گس وش دار 
کشبایندة نامه او باد بس 
زمين را ببوسبدو نامه ببرد 
مر آن نامه را پیش حیدر نهاد 
جو تابه و جه بسمانه 
زلشکر بیامد بر خاوران 
بدین خواستن تا چه آراسته است 
نبود آ که از گسردش روزگ‌ار 
لبی پر دروغ و سری پر گناه 
که ‌اینت بد اندیشی و جاهلی 
بخوان پیش من تا بدانم" که چیست 
به دل گفت روز اندر آمد به تنگ 
ندانست کان را چه گوید جسواب 
از آنآ خط. سیه روی شد چون قلم 
که روی تو زان خط نکردد سياه 
نباید نوشت آن‌چه نتوان نسبشت 
که گر خط به روی تو آرند باز 
وز آن شسرهمساری نسباید کشید 
چو خامه سر افگنده در خط یماند 


که ای بد کنش, رسمن فتنه‌جوی 


۲ نسخه د: ز کیست. 


۴ نسخه د: وز ان. 


۶ نسخه د: این بیت و بیت بعدی را فاقد است. 


۸ نسخه د: سیه گشت رویش چو آن خط بخواند. 


نس می‌ترسی از من تو ای بدنشان 


بر آوردم از تاج شاهی سرت 


کنون همچنان در کسمین منی 
همانگه بسفرمود از آن چشم و تاو 
به جایی که باشد سپه را گذار 
چو حددر سپرداخت از خاوران 
ببستند كاين خواستن را کسمر 
عو" کوس رویین بر آمد ز دشت 
هواشدز تيغ دليران بنفش 
یسزرگان ببستند قلب سپاه 
بەقلب افون حیدر نامدار 
جسهانگیر مالک به آیین پیش 
اسوالم حجن از مش ۷۶۵ جای داشت 
وز این روی لشکر بسباراست شاه 
خسروشیدن کوس و آواز نای 
سسواران خاور چو دریای خون 
هوا تیره کشت از درفش و سنان ۲ 
عروس علم زلف بر باد داد 
همه دشت ز آشوب نعل سوار 


همه روی هامون چنان تیره گشت 


۱. نسخۀ د: لشکر و کشورت. 

۳ نسخه د: غو. 

۵ نسخه د: زمین پر زگرد و هوا پر غبار. 
۶ نسخه د ۱ 
ای سالکابه این عویش 
۷ نسخه د: میمنه. 

4 نسخه د: در آمد. 


۱ نسخه د: وز این. 


۳۸۱ 


که کم گشت نامت ز گردنکشان 
به تاراج شد كشور و لشكرت' 
توگر آسمانی زمین منی 
که او را کسرفتند در خام' کاو 


فک سندند در زیر پسای سوار 


فرمود تا رزمديده سسران 
ی جنبید لشکر همه دشت و در 


سواران ههه سوی میدان گذشت؟ 
به ابر اندر آمد درفشان درفش 
دلیسران به میدان گرفتند راه [۸۴-ر] 
هوا پر ز کرد و زمین پر غبار" 
بیفشرد بر میمنه پسای خويش 
که او دست چپ نیک بر پای داشت 
چو دربب جنبید" خاور سپاه 
بر آمدا ز دهلیز پسرده سرای 
کشددند اسبان به زیر اندرون 
همی رفت کردان عنان بر عسنان 
هم وارا درفش کسدان ياد داد 
چنان شسد که بسر مه بر آمد غبار 
711 


که بیننده را چشم از آن خبره گشت 


۲. نسخه د: در چرم گاو. 
۴ نسخه های ب و ج: بگشت. 


بیفشرد پسابر سررین خویش. 


۸ نسخه د: بجوشید. 


۰ ۰ 0 ۰ ۰ 
۰ نسخه د: «وار» ندارد. 


FAY 


به قسلب اندرون جای جمیشد بود که تاجش نمودار خورشید بود 
پیاده ز پیش و سسواران ز پس کسسماندار با نیزه داران ز پس 


ز بس گر زو گرد از دو رویه گروه شده کوه هامون و هامون چو کوه 


۳۸۳ 


جنگ ابوالمحجن با شهریار و کشته شدن شهر یار 


نخستین دلاور که آمد به دشت 
ابسوالم_حجن گرد بود آن سوار 
نشسته بر آن دیسزغ" گرم خسیز 
ز آرایش لت کسسارزار 
چ و آمد مسیان دو لشکسر فراز 
چنان نیزه را کرد گردان به خشم 
زم‌انی به نیزه بر آن رزمگ‌اه 
چواز نیزه ب‌ازی فرو آرمید 
به تازی یکی شعر بنیاد کرد 
هم سمی كفت شير دلاور منم 
دزم به چسنگال چرم پلنگ 
به پولاد شسمشیر خارا شک اف 
زخارا" چسنان نیزه آبدار 
به پسیکان چسنان بکسلانم زره 
چو تيرم ره راسستان مسی‌رود 
به نسوک سنان من به بازوی زور 
عمود من از سر بر آرد به چنگ 
از آن دش‌منم روی بر تافته است 
چومن دشته آبکون برکشم 
مرا خسواند حسیدر به مسردی پسر 


هم اکنون بباید یکی شسیر مرد 


.١‏ نسخه د: به آوردگه. 


۳ نسخه د: به خارا. 


برا آوردکه گرد مسیدان بگشت 
که همم تیغ زن بود و هم نیزه دار 
حس‌مایل ز ب‌ازو دو شس‌مشیر تسیز 
بسجز چشسم پیدا نسبود از سوار 
گرفت آن ميان سنان دراز 
که آن را ندیدند کردان به چشسم 
بکسردید بسر پیش روی س‌پاه 
سسواران خساور زسسین را بس‌دید 
هنرهای خود را بسی یاد کرد 
مهماورد شیران ضاور مذم 
بر آرم به کوپال. مغز نسهنگ 
شک‌افم دل قاف بسرسان كاف 
گذارم که از برگ گل نوک خار 
که از غنچه باد سحرگه گره 
به هر جای از او داستان می‌رود 
برون آورم دیسده از خشم مور 
و آسیب او وای بسرضاره سنگ؟ 
که از گرز من سرزنش یافته است 
تن شیر مردان به خون در کشم 
بر آرم به خورشید از این باب سر 


که بامن به مردی شود همنیرد 


٠‏ ۲ نسخه د؛ تیه گرم خیز. 
۴ نسخه د: خون شود خاره سنگ. 


به آورد شیر ان دندیسر آن بود 
سواری ز شاهان خاور زمین 
بر اسبی نشسته چو گلگون سپید 
فگنده بسر او ساز سیمابگون 
به خفتان لعل انسدرون" پيكرش 
بسه سر بر یکی تاج گوهر نگار 
عمودگرانسگ از سیم خام 
به دست اندرون نيزة آبسدار؟ 
بدین" گونه آند بدان رزمگاه 
همی رفت بااو سواری هزار 
چو از پیش لشکرگه اندر گذشت 
به نزدیک بوالمحجن آمد چو شیر 
بدوگفت کای نامور پهلوان 
هماناكکه نش ندده‌ای نام مسن 
[منم شهریار ابن کاووس شاه 
مرا شاه خاور زمین است خال 
مرا مادرم شاه را خسواهر است 
به بازوی من کبوه پولاد نیست 
چوا افتاد بامن تو را رای جنگ 
مراچون تو مردان به هنگام کار 
مرا بسهر مرک تو زاده است مام 


به تسیفت "۱ دهم آب و نام | زسنان 


۱. نسخه د: این بیت را فاقد است. 
۳ نسخه د: پس خسروال. 

۵ نسخه د: تابدار. 

۷ نسخه های ب و ج: بر این گونه. 
٩‏ نسخه های ج و د: چه افتاد. 


۳۸۴ 


که او را ن و زور شسیران بسود' 
بر انگیخت تازی به میدان کین 
به رفتار او هوان را اميد 
حمایل یکی دنه آبگکون 
یکی ترگ رخشان به تارک برش 
که بود از بسی " خسروان بادگار 
به زین درفگ‌نده " چو دستان سام 
سان بر او همچو دندان مار 
بسدو بر نظاره دو رویه سپاه 
یکی چستر زربسر سرش سایه دار 
بسفرمود تسالشکرش بسازگشت 
بفزید چون اژدهاى دلير 
کدامی که سیر آمدی از روان 
نمی‌دانی آغاز و انجام من [۸۴-پ] 
خداوند تخت و نگین و کلاه 
زهی بخت میمون و فرخنده فال 
که تاجش ز خورشید بالاتر است 
جهان را چو من دیگری تاو" نیست 
که آهو نسدار شاق ی لنگ 
همه دشت و خساور بسباید سوار 
زمانه مرا کرد مرک تسو نام 


از این پس نسیایدتو را آب و نان 


۲ نسخه د: لعل اندر او. 
۴ نسخه ب: برفگنده. 


۶ نسخه های ب. ج و د: سنانی بر او. 


۰ نسخه د: ز تیغم دهم. 


چنین داد پاسخ که روز نسبرد 
نگه کن بدین" خون سرشته سنان 
اکر جگ را بسسته داری ک‌ مر 
و اکز شه ز میدان برو باز جای 
چو بشنید کافر بر انگیخت اسب 
یکی حسمله کسردند بر یکدگر 
سان سپردوز جوش ‌گذار 
بگشتند چندان بر آن رزمگاه 
زیال سستوران بسیالود خوی° 
زبان سنانها چو دندان مار 
نودبارنيزه افراشتند 
بر این کونه" تا گرم کشت آفتاب 
سرانجام ابوالمحجن رزمساز 
چو دود!" آتش تسیز را کرد گرم 
چو تنگ اندر آمسد به تنگ سوار 
سر نیزه آمد ز پشتش برون 
چسنان بر گرفتش ز زین خدنگ 
سر نسيزة آبگ ون بر فراشت 
همى بود تا لشکر او را بسدید 
پس پشتش افگند سسیصد قدم 


چو حسیدر چنان دید آواز داد 


۱. نسخۀ د: به پرخاش گرد. 
۳ نسخه ج: چه باشیم» نسخه د: چه باشی. 
۵ نسخه د: خود. 


۷ نسخه د: غبار 


۸ تا بدین جا در نسخه اساس نبود با توجه به نسخه «ب» اضافه شد. 


۱ نسخۀ د: چو آن. 


۳۸۵ 


سخن چ ند گریی چو برخاست گرد! 
که بسر تو بگرید رکیب و عنان 
بیاتاچه داری ز مسردان هنر 
چه باشم" بر خیره چندین به پای 
بجوشید بر زین چو آذر کشسبآ 
به روی اندر آورد هر یک سپر 
گرفتند بر سسینه ها استوار 
که تبره شد از گرد. گردون و ماه 
نکر تا زمانه چه افگند پی ۶ 
همی ریخت بر ترگ وتارک شرار ٩]‏ 
بسی خویشتن را نگه داشتند" 
شسمودند هر دو دلاور شتاب 
سان کرد بر گوش تازی دراز 
تو کفتی زین را بدزید چرم 
بزدبربروسينة شهريار 
به روی اند رآورد کردش نگون 
که کفنی یکی پشه دارد به چنگ 
زمانی به بالای سر بر بداشت ۱۲ 
از آن پس یکی نعره‌ای بسرکشید 
همه جوشن و جامه پر خون و نم 


۲ نسخه د: بر اين. 


۴ نسخه د: یکی تازیانه بزد او به اسب. 


۶ نسخه د: بود. 


دل و زره داری و زور و نهيب 
هزار آفسرین بر چنان مادری 
ز باغی که همچون تو خیزد درخت 
چو بوالمحجن این آفرین کرد کوش 
همی گس فت مرد دلاور کجاست 
وز آن روی دیگر ز قسلب س‌پاه 
گران‌مایه را بخت بسرگشته دیسد 
دلش کشت پر خون و رخسار زرد 
چنین گفت کان شیر جنگ آزمای 
درینغ آن نسبرده سوار تسبرد 
چپسرا خسون نگریند خاور سپاه 
جهن را چون او یسادگاری شبود 
همین" بسودم از خسروان در تسبار 
به کین خواستن گر ببندم ميان 
پسنده نباشد به یک "تار موی 
بسزرگان خاور پر از کین و خشم 
که کر تسیغ بارد ز ابر سپاه 
بکوشیم تاکینه باز آوریم 
به گردان لشکر چنین گفت شاه 
همه دل بباند نهادن به مرگ 
مراجنگ و پر خاش نايد به بن 


دلاور کدام است و جسنگی کدام 


۱. نسخۀ د: خفته دید. 


۳ نسخه د: یکی تار موی. 


PAF 


بمانی بدین فر و فرهنگ و زیب 
که همچون تو زايد بلند اختری 
یسرومندیش باد و نسیروی بيخت 
بر آورد چون شیر جنگی خروش 
دلسران و شیران خاور کجاست 
به میدان نگه کرد جمشید شاه [۸۵-را] 
به زاری بر آورد که کشسته! دید 
خسروشید و دیسده پر از آب کرد 
که سر خیره خير اندر آمد ز پای 
که چشم بسدی سوی او باز خورد 
که شد کشته فرزند کاووس شاه 
دلاور تاز وی سواری نسبود 
ز خواهر به نزدیک من یادگار 
نمانم یکی را ز اعسرابسیان 
همی گفت از این سان پر از آب روی 
زبان بر گشادند پر آب چشسم 
همه روی کشور یگ برد سپاه 
ز هر مسرز, لشکر فراز آوریم' 
کے ع انو ات شو ا ت و اد 
ميان مغز پولاد" و سر زیر ترگ 
که این کینۀ نو" نگردد كهن" 


که جنباند اکنون به میدان لک‌ام 


۲ نسخه د: همی. 


۴ نسخه د: مصراع درم به جای مصراع اول و برعکس نوشته شده است. 


۶ نسخهُ ب: تو. 


۵ نسخه های ب. ج و د: میان نغز. 
۷ نسخۀ د: که خون برادر نگردد کهن. 


هر آن کس کہ این کینه باز آورد 
دهم هر ولایت که خواهد بسدوی 
یکی خاوری بود شیبان بنام 
بیامد به کردار غزنده شیر 
بەبردریکی خرد غیبه زره 
تنش زیر خفتان دبای زرد 
بعتسی سیخ سول نامه يسة زر 
حمایل به گردن در افگ‌نده یود 
کسسمندی ز ابریشم هفت رنگ 
چو" نزدیک بوالمحجن آمد فراز 
یکی نسیزه زد بر کمر بند او 
سپر پیش روی اندر آورد شیر 
سر نیزه را سوی بد خواه کرد 
بسزد بر کسمرگاه " شیبان گرد 
ز اسب اندر آورد و کردش نون 
سواری دکر سوی میدان شتافت 
چسهارم همان بود و پنجم همان 
ز ضاور سواران به دشت نبرد 
پر از کته شد دشت آوردگ اه 
بسفرمود کسر قسلب خاور سوار 
بسوفتند کسردان خساور ز جسای 
زمین آمد از نعل اسبان ستوه 


برآمد‌غباری ز میدان جنگ 


۱. نسخه د: به میدان. 


۳ نسخه د: به نزدیک. 


FAV 


به تاج بزرگی نداز آورد 
زمانه بر آساید از گفت و گوی 
به مسردی دلاور به میدان تسمام 
یکی باد پای تکاور به زیر 
بەبندزرەبرفگندەگرە 
به آیین گسردان دشت نيرد 
درفشند چون آفتاب از گهر 
تو کفتی که جسمشید فرخنده بود 
به فتراک بر بسته محکم چو سنگ؟ 
سر نسیزه را کرد بسسروی دراز 
کگسسته سود از کسمر. سند او 
بکوشید با اژدرهای دلير 
س نان را سوی مغز او راه کرد 
همه مهرۀ گردنش کرد خرد 
بغلتید شیبان به خاک اندرون 
به نوک سنان سینه اش را شکافت 
سر آورد بر هر که آمد زمان 
بیفگند جنگی صد و بیست مرد 
بر او آفرین خواند جمشید شاه 
به جنبش در آمد هزاران هزار 
هواک ر شد از ناله کژه نای 
در افتاد جنبش به هامون و کوه 


یسرد از رخ آفتاب. آب و رنگ 


۰ نسخه د: تنگ. 
۴ نسخه های ب» ج و د: گلوگاه. 


چو بوالمحجن آن دید که آمد سپاه 
ميان سپاه اندر آمد چو گرد 
نترسید از آشوب چندان سپاه 
کشسسید آتش آبگسون از نیام 
به هر سو که اسب اندر انداختی 
چو حسیدر بدید آن سپاه گران 
بدان سان یکی نعره زد کز نهيب 
ز آواز او نامور سی هزار 
به کار اند رآورد شسمشیر شير 
بسه هر حمله تسازیی دلدل سوار 
چو مالک بدان رزمگه بنگرید 
بسزد اسب و آسد ميان گروه 
به کسوبنده کسوپال شیر نبرد 
برفتند اران حصیدر زجای 
سپاه دو کشور بر آمد به هم 
غبار سواران مسیدان شتاب 
چرنكيدن تيغ و زخسم تبر 
سنانهای نیزه پر از خون و خاک 
سر نیزه بر نسوک" مو می‌گرفت 
نی کلک بند زره مسی‌گشود 


ز افگنده بر دشت و هامون سوار 


۱. نسخه د: بدان لشکر کینه بگرفت راه. 


۳۸۸ 


یکی تسازیانه بسزد بر سپاه! 
چو رعد بسهاران یکی ويله کسرد 
بر آن لشکسر کشسن بگرفت راه" 
همی برق گفتی بجست از غمام 
هزاران ' سر بی تن انداختى 
بجنيبد و بر زین بيفغشرد ران 
همی سست شد پایها در رکسیب 
ز اسبان تازی نگون شد سوار 
فسراوان " سان را سر آورد زیر 
بیفگند سسیصد ز مردان كار 
ز گرد سواران هوا تیره دید [۸۵-پ] 
توگفتی زهامون بر انگیخت کوه 
به مردی همی گفت بر مرد. مرد 
سر چرخ کفتی در آمد ز پای 
صواپر شد از نالة زیسر و بم 
سیه کرد رخشان رخ آفتاب 
نیوشید گان را هسمی کسرد. کر 
زره بسر سواران همی کرد چاک 
توت ار هی کسلو مسی‌کرفت. 
به پسیکان زره را گره مسی‌کشود؟ 


نیارست رفت از ميان بر کنار 


۲ نسخه های ب و ج: بر آن لشکرش کس نه بگرفت رام نسخة د: این بیت و بیت قبلی را فاقد است. 


۳. نسخه های ب و ج: فراوان و نسخه د: فراوان سران را سر انداختی. 


۴. نسخه های ب و ج: هزاران. 
۶ نسشه د؛ 
نی کلک بند زر می‌شکافت 


۵ نسخه د: از نوک. 


به پیکان زره را کمر می‌شکافت. 


ز خون سیل چندان روان گشته بود 
چنان خون همی رفت در زیر پای 
به یک روی بر لشکر خاوران 
به یک روی دیکر کس آگه نبود 
بر این" کونه بسودند تا شاه زنگ 
چو شد پرچم شاه مغرب نگون 
شفق دامن چرخ در خضون گرفت 
بر آمد درفش درفشسان ماه 
از آن هر دو لشکر به مسیدان جنگ 
یکی را از آن هر دو جنگی سپاه 
همه شب ميان سپه جنک بود 
شب تسیره و زخسم شس‌مشیر تسیز 
درخشسیدن و آیکون 
ز بس خون که بر خاک میدان بریخت 
رخ کشسته, از خون بيا غشته بود 
سسیاهی گرد و سیاهی شب ؟ 
به گرد اضدرون برق شمشیر بود 
دم صبحدم چون دمیدن گرفت 
زبانه کشدد از سپهر, آف‌تاب 
دو لشکر نسیامد ز کشتن ستون 
ز بس خسته و کشته بی پای و سر 
همه روز تساشب بر آن زرمگ اه 

۱. تسه د: بدان. 

۳ نسخه د: جهان. 

۵ نسخهٌ د: این بیت و سه بیت قبلی را فاقد است. 


۷ نسخهة د: می‌زدود. 


٩‏ نسخه ب: این بیت را فاقد است. 


۳۸۹ 


که خاک زمین ارغوان گشته بود 
کسه پ‌ای سواران ببردی ز جای 
همی تيغ بسارید و کسرز کران 
که لشکر بر آن" دشت جنگ آزمود 
جسهان کرد بر لشکر روم تنگ 
فسرو رفت خورشید در موج ضون 
کار درفش فسریدون گرفت 
بر افسراشت گسیتی درفش سیاه 
تسد ددند دان مسسجال درنگ 
نسیامد همی یاد آرامگساه 
بر آن هر دو لشکر زمین" تنگ بود 
چو روز قسیامت همه رستخیز 
تو گفتی ستاره است شسته به خون 
همی دیو از آشسوبشان" می‌گریخت 
همی لاله بر زعسفران کشته بود 
همی جان بر آورد گفتی به لب 
که چون برق سوزنده جان می‌ربود۲ 
شسراره زبسانه کشسیدن گسرفت 
توگفتی که آتش بر آمد ز آب 
فراوان تبه شد ز هر دو گروه 
نب اسب را روزگار گس ذر! 


ز هم جنگ جستند هر دو سپاه؟ 


۲. نسخه د: بدین گونه. 
۴. نسخة ب: آشوب جان. 


۶. نسخة د: سپاه اندر آشوب آن تیره شب. 


۰ نسخة د: نبد اسب را بر اسیران گذر. 


چوع روامئه چنان دید کار 
به آواز گفت ای جهان پهلوان 
نگه کنن بدین لشکر بی شمار 
دو روز است و یک شب که در رزمگاه 
تبه شد بسی مرد جنگ آزمای 
فروشد بسی منرد شمشیر زن 
همه رزمکه همچنان لشکر است 
سر تيغ در موج ضون می‌رود 
تسو کویی که اینها نسدارد کمی 
همان به که بر قلب خاور. زنی 
مکر کاین سپه باز پسیچد ز جنک 
مسبادا که این مومنان تن دهند 
چو بش نید حسیدر به آواز گفت 
نترسی که جان آفرین" بارماست 
بسر آید به هتگام هر کسار؛ کار 
چو پیروزی روز بخشد خدای 
من اکنون جریده بر ایشان زنم 
یبینم که چون میرود کار من 
بر انگ یخت دلدل در آن رزمگ‌اه 
چان نسعره‌ای از جگر بسرکشید 


ب چنید از آواز او دشت و کوه 


۱. نسخه د: نظر کن. 
۳ خة د: این بیت و دو بیت قبلی را فاقد است. 
۵ نسخه های ب. ج و د: بدین کار. 
۶ نسخه د؛ 

یکی نعره شیر پروردگار 
#۷اين بیت را فاقد است. 


۳۹۰ 


ب يامد بر حيدر نامدار 
جهان را به روی تو روشن» روان 
سواران و شسیران خنجر گذار' 
ز هم جنگ جستند هسر دو سپاه" 
بسی تساجدار اندر آمد ز پای 
ناهد شكستى در ان انجمن 
درفش درفشان به ابر اندر است 
سپه بین که بر دشت چون می‌رود 
جز این نیست اندر جهان آدمی 
درفش ه‌مایون مر سس فگنی 
که بگذشت کار از شتاب و درنگ 
همه خبره خود را یه دشمن دهند 
که ای با خرد. هوش ورای تو جفت" 
خداوند گکدبتی نگهدار ماست 
گکهی کل بر آرد چمن. گاه خار 
اگر کسوه باشد در آرم زپای 
به ش‌مشیر آتش در ایشان زنم 
بر آید بر این“ کار پیکار من [۸۶-ر] 
همی راند تاقلب خاور سپاه ‏ 
تو گفتی جگرها بخواهد درید ۶ 


بر افتاد لرزه به خاور گروه۲ 


۲. نسخه های ب» ج و د: همی تیخ بارد ز میخ سپاه. 
۴. نسحخه د: يار افرین. 


کز آن نعره لرزید هامون و غار 


رمیدند اسسبان جسنگی ز دشت 
بسی اسب و مرد اندر آمد ز پای 
یکی کرد سر ضاست از دشت کین 
چو شیر اندر آمد به قلب سپاه 
به پای درفش درفشان سوار 
چو دیدند کامد بدان سان! علی 
بت اورف کس رسد یر یر 
شب نسسیره تساروز مرد دلیسر 
ز افگنده ترقت ضاور سپاه 
سه روز و سه شب همچنین جنگ بود 
سوم روز بازوی مردان زکار 
همه خسته و بسثه پر خاک و خون 
على باز کشت و سپاه کسران 
سران را سراپای تن خسته بسود 
سس پهبه ب‌فرمود تسا آب گرم 
چو زان آب دیس‌دند روی بهی 
بر آن نامداران سسپهدار دين 
که اینت دلسران فرخنده خت 
و لیک این سپاهند ز اندازه بیش 
ودیگر که هر روزشان لشکری 
ز آدم درون تابدین روزگار 
به یسازوی مسردی بسدادید داد 
از آن پس شمار س‌په باز جست 
یک فتند سر سس یزده ره هزار 


ا.نسخه د: بدین سان علی. 


۳۹۱ 


فلک را تو فی‌نگون کشت طشت 
ز کسردان لشکر تھی ماند جسای 
تو گفتی نشست آسمان بر زمین 
زگرد سسواران هوا شد سیاه 
سپه دید شمشیر زن صد هزار 
بر افراشته دست و تيغ يلى 
جهان شد ز سر باز چون رستخیز 
دو دسته همی راند شمشیر شیر 
چسنان شد که دلدل نمی‌یافت راه 
زمین زیر پسویندکان تنگ بود 
فرو ماند و سیر آمد از کارزار 
ز هم باز گشتند خوار و زبون 
ابوالمحجن و مالک و دیگران 
همه دست بر قبضه شان بسته بود 
بريزند بر دس‌تشان نرم نسرم 
شد از دسته چنگال مسردان تسهی 
همی خواند بر هر یکی آفرین [۸۶-پ] 
نکردید سستی بر این کار سخت 
یامد مرا رزم از این کونه پیش 
به یاری بیاید ز هر کشوری 
به یک جاکه دیده است چندین سوار 
زم‌انه نسدارد چس‌نین رزم ياد 
که تا کشتگان را بداند درست 


دو صد مرد و پسنجاه دیگر شمار 


دلاور کسسمآمدز ‏ اس لامیان 
عسلی را بر آن کشستگان دل بسوخت 
چنین گفت پس مرد خاور گشای 
نباشدا کشته به میدان جنگ 
چسو از کسار لشکر بپرداختند 
بسزرگان لشکر نشستند پیش 
م‌مانگه " بزرگان لشکر پناه 
ز سسوی دگر لشکر ضاوران 
نخستین همه خضوردنی خضواستند 
سب پهید سپه را همه بار داد 
شما زندگان رااطلب کرد شاه 
جسهان دیده مردان لشکسر ش‌مار 
شما زندگان را چنین گفت شاه 
چه مايه کم آمد ز مردان جنگ 
جتن بسا ۷ جهان 
جهان تابود بر جهان شاه باد 
ز لشکر چه پرسی که پاسخ نماند 
همه لشکسر ما زبر زیر کشت 
که افسزونتر از چار صد ره هزار 
چو بشنید خسرو غمی کشت سخت 
زم‌انی فرو رفت و زو رفت موش" 
بر آورد سر پیش به دستور گفت 
۱. نسح د: بباشد 
۳ نسخۀ د؛ پس آنگه 


۵. د نسخه د: پانصد سوار. 
۷ نسخه د: خاور دیار 


۳۹۲ 


زمانه بسیفزود چندین زمان 
به کردار آتش رخش بر فروخت 
که کر لشکسر ما بجنبد ز جای 
س‌په رابه هر کار بسهتر درنگ 
ب‌فرمود تساخسوان بسینداختند 
بسخوردند زان خضوردنی کم و بیش" 
ببس رفتند هر یک به آرامگ‌اه 
همه ب‌از کش تند جنکاوران 
به خضوان " بارگه را بسیاراستند 
به من گسوهر و زر به خروار داد 
بدان تسا یداد شسمار سپاه 
بسیامد ک‌ما بیش پانصد هزار“ 
که از پسهلوان ان ضاور سپاه 
بگویید دلهسا مت‌داری ند تنگ 
بسماناد خسزم به جای جهان " 
.ان را از او دست ک‌وتاه اد 
به مغز اندرون رای فزخ نماند 
همانا که دولت زما سیر کشت 
کم آمد ز گسردان خاور سوار۷ 
بسسسرزید برسان برگ درخت 
همی بود لختی بدان سان خموش 


۲ نسخۀ د: کم ته پیش 
۴ نسخه د: ز خوان 


۶. نسخه های ب. ج و د: مهان. 
۸ نسخه ج: زمانی فرو رفت از وی چو هوش 


چه سازیم و اندیشة کار چپیست 
وزیرش چنین پساسخ آورد باز 
سران را سر آمد همه خواب و خور 
مگر بخت فرخنده وارونه گشت 
نگه کن که آن مرد اشترشناس 
هم اکنون به زندان شاه اندر است 
از آن تسیره شب روش ناییش ب‌خش 
بدو تاه جا با جای او 
مگرآ کان خردمند بسیدار دل 
تو دانی که دانای دانش نمای 
برآي د به تسدبیر او کارها 
به فسحان همانگه نگه کرد شاه 
رها کسن ز زندان ورا زودتر 
ز سر تا به پایش به فرهنگ و هوش 
بسیارش خسرامان بسدین بارگاه 
بدو داد پس ی خویش 
بسیامد بسه زنسدان سسر افسراز مرد 
عبان جامة خساصه شهريار 
برون رفت دانای روشن روان 
شهنشه مر او را بس‌پرسید گرم 


همانگه عیان با خود اندیشه کرد 


۳۹۳ 


E ١‏ : بدو بازده جاه بر جای او؛ نسخه د: حای با جاه او. 


۲ نسخه د: رای آگاه او. 
۴ نسخه د: مگر آن. 


۵ نسخه های ب» ج و د: : دو بیت زیر قبل از E‏ 


عیان همچنان در میان سپاه 
از آن پس پیاده شد و رفت ړ پیش 


نه بر کشته. بر زنده باید گریست 
که شد رنج کوتاه بر ما دراز 
از این پس ندانم چه آید به سر 
سپهر از بر مادگرگونه گشت 
بسد و نسیک را نسیک داند قياش 
بدان بند و زندان نه اندر خور است 
وز آن بند و زندان رهاییش بخش 
چو آیسینه کن روی درپسای او" 
بر آرد به یک بار پسایت ز گل 
نگوید سخن جز به فرهنگ و رای 
سر آید همه رنج و تسیمار ها 
کزایسدر برو پیش آن بی گناه 
بگویش که رنج تو آمد به سر 
سراسر به دیبای شاهی بپوش 
میاور به رویش ک_ذشته گناه 
برون رفت فسحان همانگه ز پیش 
سبک دست و پای عیان باز کرد 
بپوشید و شد بر جنیبت سوار 
بر او آفرین خواند پیرو جوان 
ز پسوزش به چشم اندرون آب شرم؟ 


که ایدر که شد مر مرا پایمرد |۸۷ -ر] 


۳ نگر. 


جستیبت همی راند تابارگاه 
کمر بست و بنشست بر جای خویش 


ب‌پرسید و از ویسزکان باز جست 
نمودند او که هگگام کار 
ز هر در سخن گفت نسزدیک شاه 
دل ش.ه را از تو خش نود کرد 
شسسیانگه خسردمند دانش پذیر 
به خضیمه درون رفت و کسردش سلام 
ان کر ا اناد 
بدو گفت تسا چسنان بی گناه 
دل من ز بسهر تو بيمار بود 
وليكکن زبيم بدانديش تو 
هنر مند دانای اختر شمار 
که گر باز گویم تو را راز خویش 
یکی روزگاری بیاید دراز 
در آن پنج روزه رباط کهن 
چو دوران کسیتی ندارد مدار 
بساز از جهان بر غم و بیش و کم 
جهان جز به رفتن گراینده نیست 
سخور شم که دنیا نسیرزد به غم 
همانگه بپرسید از او ک‌امکار 
ب‌بین تساک دام ند پسیروزگر 
عسیان گکفت پیروزگر حسیدر است 
بکفت ای عیان پس چرا دین او 


عسیان منم چو بشنید گفت 


۱.نسخه د: ز بن. 


۳. نسخة د: این بیت و بیت قبلی را فاقد است. 


۳۹۴ 


که آن پای مردی بداند درست 
شفیع گناه تو شد کامکار 
هميدون بر مهتران سپاه 
سر بدسگالان پر از دود کرد 
ب يامد بر کسامکار وزير 
نشستند بایکدگر شاد کام 
بپرسيد از آغاز و انجام کار 
به زندان تورابندفرمود شاه 
روانم پسر از رنج و تيمار بود 
نسیارستم آمد شدن پیش تو 
چنین پ‌اسخ آورد با کس‌امکار 
بسپردازم انض‌جام و آغساز خويش 
نش یب سخن بهتر است از فراز 
تو را هر چه پیش آید. آید به بن' 
بسسازد خسردمند بسا روزگ ار 
و گر تو نسازی جهان را چه غم 
که دی رفت و امروز پساینده نسیست 
نسماند این جسهان بر فریدوزوجم 
کز این هر دو لشکر به هنگام کار : 
که را شاخ پسیرزی آید به بر" 
اگر خود زمین سر به سر لشکر است 
نگیری به رسم" و به آیسین او 


که چون بر تو پیدا است راز ضهفت 


۲ نسخه های ب. ج و د: تو چشم مدار از مدارش. مدار. 
۴ نسخه د: نگریم ما رسم. 


مرا تابسه زندان فرستاد شاه 
پذیرفتم آیسین دیسن پسروری 
بدو گفت کایزد نگهدار تو است 
از آن پس به آسایش آمد نیاز 
دگر روز چو آفتاب بلند 
نشست از بر تحت پیروز شاه 
بسزرگان به درگساه شاه آم‌دند 
به گردان لشکر چنین گفت شاه 
یکی برگرایم به میدان عنان 
على را بخوانم به میدان جنگ 
مکر کین شاهان خاور زمین 
بزرگان چ‌نین پس‌اسخ آورد باز 
مرو پیش حیدر به میدان برون! 
یکی تيغ چون ازدهایی دو سر 
به پولاد آن تبيغ جوشن کذار 
اگر با زمین خشم گیرد" به جنگ 
عقابی است در زیر او چس‌ارپر 
سواری چنان با چنین اسب و تيغ 
کسروهی بکسفتند جسادوگر است 
چنین داد پاسخ هسمانگاه شاه 
مرا نیز جسادو بسی لشکر است 
ز ج‌ادو بس‌دین کش‌ور آرم سپاه 


بر این جادو آرم به جادو شکیب؟ 


۱. نسخه د: درود. 


۳ نسخه د: نباید. 


۳۹۵ 


دگر کشت با من دل پسادشاه 
بگکردیدم از کس‌فر و از کس‌افری 
خرد رهبر جان بیدار تو است [۸۷-پ] 
بسی رفته سود ار شب دیریاز 
رون آمد از زیر مشکین پرند 
درفشان چو بر تخت فیروزه ماه 
۳ ران بر در ارگاه آمدند 
که فردا چو در جنبش آید سپاه 
بدوزم ستاره به نسوک ستان 
ببس یاموزم او را نس برد پس‌لنگ 
بسخواهم ز حیدر به مسیدان کین 
که اندیيشة ید مگردان دراز 
که مادی-ده‌ایمش به جنگ اندرون 
بر د بسدان ترگ و تاج و سپر 
دو نیمه زند اسب را با سوار 
زمنن رانماند مجال درنگ 
ن‌ترسد ز درياوكوهوكکمر 
تو را جان شیرین نسیاید" دریسغ 
که شس‌مشیر او اژدها پبکراست 
که از تاجداران ضاور س‌پاه 
گسرایدون که این مرد جادوگر است 
به جادو ز جادو شوم کینه خواه 


که آهن به آهن توان کرد پست [۸۸-ر] 


" ۲. نسخه د: خشم گیرد. 
۴.نسخه های ب و د: شکست. 


۳۹۶ 


طلب کر دن جمشید شیهال حادو وا 


همانگه یکی نامه فرمود شاه 
تشویسنده از عسنبر تر چو مشک 
چو خوانندة نامه, نامه بخواند 
بدو گفت از ایسدر" بسپیمای راه 
پیامی ز من سوی شیهال بسر 
بیامد ر ت عرب لشکری 
سر افراز را فزو زور یسلی است 
ميان مسن و او بسی رفت جنگ 
بدان گونه" بر ما گشاده است دست 
بکشته است چندان ز خاور سپاه 
به جادو زبانی و جسادوگری 
بسی نامور شد ز لشکر تیاه 
توراده هزارند جادوسوار 
مکش گردن از طسوق فسرمانبری 
چو شد کار پیفام و نامه تمام 
فرستاده از مسرز خاور سپاه 
غسمی شد ز رفنن دل کامکار 
بگفت ای على کس فرستاد شاه 


از او نسیست جادو شکیبنده تر "۲ 


. به شیهال" جادو ز خاور سپاه 


قسلم راند بر روی ک‌افور خشک 
ز خاور یکی نامور" بر نشاند 
سوی حصن پیل از در بارگاه 
که مارا ز دشمن بد آمد به سر 
وز ایشان" سواری ز هر کشوری 
به تازی زبان گر ندانی " عسلی است 
ز یک بيشه آهو بچربد پسلنگ 
که خاور زمین را بخواهد شکست 
که نتوان شمردن یکی از هزار 
نه خاور بمانده است و نه خاوری! 
سزد گر بسیاری به باری سپاه 
بسیاو بسیارای و لشکر" بيار 
على را بسسیاموز جس‌ادوگری 
فسر رفت و تسیغ زبان در نيام 
دو اسبه روان شد به فرمان شاه 
بيامد بر حيدر نادار 
که شیهال جادو بیارد مسپاه 


به جادو زبانی فریبنده‌تر!! 


۱. عنوان فوق در نسخه «د» چنین است: نامه نوشتن حمشید شاه به شیهال جادو. 


۲ نسخه های ب. ج و دا شیهال. 
۴ نسخخه د: بدو گفت ایدر. 

۶ نسخه های ب. ج و د: بدانی. 
۸ نسخه ب: نی خاوری. 

۰ نسخه د: فریبنده تر. 


۳ نسخۀ د: نامه ور. 


۵ نسخه د: وز. 

۷ همان بر آن گونه. 

٩‏ نسخه د: بیاور سوار. 
۱ نسخه د: شکیبنده تر. 


۳۹۷ 


ببندد به جادوگری آفستاب بر انکسیزد آتش ز دریای آب 
گر آید بدین جا" به فرمان شاه بسترسم کز او رنج بیند سپاه 
چپنین کفت پس حیدر نامدار که چون من بگیرم به کف ذوالفقار 
به نزدیک من دیو و جادو یکی است اگر صد هزار است اگر " اندکی است 
بر او آفرین خواند دستور شاه به دستوری آمد به خاور سپاه 


۱. نسخه د: از اين جا. ۲. نسخه ب: و گر. 


۳۹۸ 


رفتن عمروامیه به تماشای قبه آهن ربای! 


چو دستور شد دور از آن انجمن 
یکسی بگذرم سسوی آهن ربای 
به خیمه در آمد به کردار باد 
نه کرد تسا بسر چسه بودش نیاز 
ز لشکس رکه آمسد یه آهن ربای 
یکی دیسر" دید آن سر فراز مرد 
ز بسیرون چو آمد به دیسر اندرون 
یکی قبه چون آهن از سنگ دید 
سر قبّه چون گنبد افراخته 
ز پستی کشسیده به ابر بلند 
بر افراز آن منساهیی از بلور 
یجان چ ت ق ب زر 
همه‌گرد بر گرد آهن رای 
چو عسمروامیه بدان جا رسید 
یکی پیر رهبان در آن دیسر بود 
پسدید آمد آن پیر رهبان ز دور 
یکی جسامها سرخ پوشیده بود 
به سر بر نشهاده کلاهی سیاه 
چو عسمروام یه مسر او را بسدید 
بر آویسخت با سبالخورده کشیش 


چو ریشش کرفت و ببفشرد پای 


به دل گنفت عمروامنه که من 
بسبینم که آن قبه را چیست رای 
سر تسبرة حسیله را بسر كشاد 
به آین رف تن بپوشید ساز 
زمانی ز بسیرون نکه داشت جای 
در دیسر هم در زمان باز کرد 
نکسه کرد هر سو درون و برون 
در قبه از هر طرف تنگ دید 
سسلیمان پیغمبرش سااخته 
همى ناسر قبه سدده كمند 
درفشان به کردار تابنده هور 
درفشنده در چشمهاشان ک‌هر 
پر از زیور و زر" سر و دست و پای 
نگه کرد تا خود که آید پدید 
که همسال چرخ کهن سیر بود" 
چ و ابلیس بی روشنایی و نور 
در آن کار بسسیار کوشیده بود 
در آن دیسر ساکن به فرمان شاه 
یکی باد شد تابر او رسید 
بزد چنگ و بگرفت از او حلق و ریش 


بیفتاد رهبان مسکین به جای 


۱. عنوان فوق در نسخه «د» چنین است: رفتن بابا عمر به قبه آهن ربا و شکست بتان را 


۲ نسخه د: یکی قبه. 
۴ نسخه های ب و ج: همه سال چرخ کهن سیر بود. 


۳ نسخه های ب. ج و د: پر از زر و زیور. 
۵نسخه د: ز جای. 


بسیازید و بکرفت سنکی به چسنک 
خروشید رهبان که تو کیستی 
دوگ فت عسمروام یه منم 
بدو گفت رهبان که ای شوخ مرد 
مسرنجان مرا کت سر انسجام کار 
نمی ترسی ای مرد بی ترس و باک 
چنین گکفت عسمروامیه بسدوی 
که خواهد مرا کسردن ایسدر هلاک 
به دیر اندرون مر تو را کیست یار 
سدو کفت رصبان خدای ان من 
بس آنگه یکی رشته ای تافته 
بگفت این بستان گر خدای تسواند 
یک و اتسور آشنایی دشند 
همی گفت و او راز پس می کشسید 
بر آورد فسریاد رهبان پير 
که ای داور داد و فریاد مسن 
مر این پیر افتاده را دست گیر 
از آن قبه‌ناگه بر آمد خروش 
یکی دی و از آن قسئه آواز داد 
برو دست از ان پر رهبان دار 


یکی بانگ برزد بر او عمروسخت 


۱. نسخه د: را کنون. 


۲. نسخه ب: بینی بدین» نسخه ج: بینی چنین» نسخه د: بینی در این. 


۳.نىىخە های بء ج و د: دزد تازی نژاد. 
۵ نسخه های ب. ج و د: شور بخت. 


۳۹۹ 


که تا مغز رهبان بر آرد به سنگ [۸۸-پ] 
که افزونتر از عسمر خود زیستی 
سرو گردنت هم! اکنون بشک نم 
چنین خیره با من چه داری نبرد 
ب رنجاند از خسون من روزگار 
که کسردی بدین بد که کردی. هلاک 
که ای سک تو از من رهایی مجوی 
که بادی نمی جنبد این جاز خاک 
که از من دهد مر تو را زینهار 
که بنشسته بودی چنین" انجمن 
یکی کوش او را گرفت و شکافت 
کشید اندر آن کوش بشک‌افته 
به نیک و به بسد رهنمای تواند 
ز دست من اکنون رهایی دهند 
چين تابه نزدیک قبه رسید 
همی کرد زاری به کردار زیر 
زبدداد دشس من بده داد من 
ببخشای بر جان رهبان پير 
تو گفتی که از دیر برخاست جوش [۸۹-ر] 
که ای بدمنش دیو" تازی نژاد 
که تایابی. از دست من زینهار 


که ای دیو بد گوهر شوم بخت 


۴ نسخه د: که یابی تو از 


همانا که چسندین خسروش و غسریو 
مگر نسیستی اه از کار مسن 
ندارم از ایشان یکی ذره آباک 
چو حددر بپردازد از جنگ شاه 
مر این قبّه را بشکندای پلید 
چو عسمروام یه بکسرد ایسن عتاب 
به رهبان چنین گفت کای شوم تن 
از آن پس فگ‌ندش به پیش انسدرون 
همانگه ز وی دگر ب‌نگرید 
یکی حسوض سنگین پر آب زلال 
بستان را در آن حسوضبه " پسرتاب کرد 
بر افروخت آتش سرانجام کار 
وز آن جسایکه در زمسان بسازکشت 
بر آمد ه‌مانگاه گرد سپاهه 
یه ره بر به عسمروامیه رسسید 
به آواز گفت ای جسهاندار شاه 
که من رفته بودم به آهن ربای 
که من رفته بودم به آهن ربای؟ 
چو آن پیر بد گوهر آمد به دام 
هم اکنون تو را ميكند خواستار 
دل شاه شد زین سخن درده ند 
که از جان ایسن سگ بر آرید دود 


1. نسخه های پ. ج و د: به یک ذره. 
۳ نسخه د: خطاب. 


۵نسخه های ب و ج: گرد سیاه نسخه د: گردی سیاه. 


۷ نسخه های ج و د: وز آن جا. 


۴۰۰ 


بدان مسی‌کنی تب بسترسم ز ديو 
که کر خلق عالم شوند اهرمن 
چه یک دیو پیشم چه یک ذره خاک" 
ز لشک رکه آرد بسدین جا سپاه 
ههه رازهااتسو آید پسدید 
از آن قسبه دیگر نسیامه جسواب" 
چسه دیسدی زیادی ان اهرمن 
ز دیسر اندر آوی‌ختش سر نگون 
برابر یکی حوض پر آب دید 
که وصفش تضور نبندد خیال 
تن بى روان غرقة آب کرد 
به دیر اندر افگند و بگذاشت خوار 
بدان تابه لشکرگه آید به دشت 
که آمد سوی قیه جمشید شاه 
چو عمروامیه مر او را بدید [۸۹-پ] 
کسجا می‌روی همچنین بی سپاه؟ 
وز این جا" کنون می‌روم باز جای 
در دير آهن ربا سوختم 
بسیاویختم سر نگ‌ونش ز بام 
به دیر اندرون می‌خروشد به زار 
یکی بانگ برزد به لشکر بسلند 


بگ رید و پیش من آرید زود 


۲ نسخه د: چه صد دیو پیشم چه یک مشت خاک. 


۴ نسخه های ج و د: حوض. 
۶ نسخه های ب و ج: با سپاه. 


۸ نسخه های ب ج و د: مصراع اول چنین است: به دیر اندرون آتش افروختم. 


پسرفتند کسردان لشکر بسسی 
زبان برگشادند کای شسهریار 
چگ سونه بدزدد کسی لات را 
شهنشه امد بر افسروخته 
به یک روی رهسبان نکونسار بود 
یامد به دیسر اندزون بسنگرید 
غمی کشت و بنهاد رخ بر زمین 
دای از آن قبه بشنيد شاه 
بر زرم مت از خاک درگاه ما 
على را کسنم بر تو پسیروز بسخت 
به خواهش در آمد همانگاه شاه 
که ای لات امن کمر بستهام 
تو راسال و مه بسندکی کسردهام 
کسنونم به دشمن رها می‌کنی 
على را دی فزو فرهنگ و جاه 
دای ان نه یبا یندگان این کنند 
همان دزد بد خواه بی‌ترس و باک 
تو ره دادی او را بسه درگاه خویش 
دګر ره چسنین گسفت دیو پسلید 
على را به دست تو دادم زمان؟ 
چو لشکر یامد به دشت نبرد 


و دیگر که این عسمرودرویش" بود 


۴۰1 


ندیدند پسپرامنش را كسى" 
دروغ بد انديش باور مدار 
ن بايد شید ان مقالات را 
در دیسر دید آن زمان سوخته 
وز او دیسر پر ناله زار بود 
از آن چس‌ارصد بت یکی را ندید 
چو بر قبّه بسیار کرد آفسرین 
کز این پس تو را پیش ما" نیست راه 
مسبر رنج بسیهوده در راه ما" 
بکردانم از تو همه تاج و تخت 
همی سود رخساره بر ضاکراه 
ميان راز بهر تو در بدسته‌ام 
به پیش تو افگندگی کرده‌ام 
چه کویم که با من چه ها می‌کنی 
برانی ز درگساه مرا نی گناه 
خسداوندی بنده به زین کسنند؟ 
خسدایان مسا را بدزدید پاک 
برانى مرا خیره از راه خویش 
که شاها نو را غسم نباید کشسید 
زم‌انه سر آرم تو را" بسیگمان 
بسرون رو" به میدان و با او بگرد 


به درویش مارا نظر بیش بود 


۱. نسخه ب: این بیت و بیت بعدی قبل از دو بیت گذشته نوشته شده است. 


۲. نسخه ج: پیش من نسخه د: سوی من. 
۴ نسخه د: زین به. 

۶ نسخه های ب. ج و د: بر او " 

۸ نسخه های ب و ج: برون شو. 


۳.نسخه د: این بیت و بیت بعدی را فاقد است. 


۵. نسخه د: بدستت دهم این زمان. 


۷ نسخه های ب. ج و د: بیاید. 
٩‏ نسخه د: دگر آن که این عمر. 


۳۰ 
همی کرد چیزی ز من خواستار بسستان را بدو دادم ای شب هریار 
چو بشنید خسرو سیک باز گشت بسه سوی سرا پرده آمد ز دشت ` 


يه گکردان لشکر نمود این خير که فردا مرا یود خواهد. ظفر 


۴۳۰۳ 


رفتن عمردامیه به سپاه خاور و بند کردن شاه را 


چو رایت نگونسار کرد آفتاب 
چو مشک سیه کرد مشکوی شام 
بر آورد سر لشکر شباه‌زنگ 
به پیش اندر افگند خورشید را 
چو بر دامن کوه مغرب رسید 
سر روز همچون سر زال زر 
بەخون دامن آسمان را بشست 
جهان کش تهة شبرو تيز هوش 
یه لشکس رکه خاور آمد ز راه" 
چو پرده سرای کسیانی بدید 
رها" همه تنگ دید از سپاه 
سر تسبرة حيله راباز كرد 
بپوشید و بگرفت تیفی به دست 
همی کشت بر گرد گردان شاه 
به تبره درون دست مسی‌کرد زود" 
بدین خوردنی گفت شاید"شتاب 
هر آن کاو بخوردی ډو کشمش از آن 
چو از شب یکی نیمه اندر گذشت 
بخفتند بر گرد پسرده سرای 


چو عمروامیه بر ان گونه دید 


برافراشت شب پرچم' از قير ناب 
برد تخت زنگی بر ایوان بام 
برون تاخت زنگی ز خرگاه زنگ 
بدزدید از او تاجح چس‌مشید را 
چ دا کرد و بسنهاد زیر کمر 
در این باغ نسیلوفری لاله رست 
ک مر بست امشب به آیین دوش 
بکردید بر گرد خاور سپاه؟ 
خسروشیدن پاسبانان شس‌نید 
به دل گفت مشکل توان رفت راه 
یکی جامة پسهلوی ساز كرد 
چو دیگر سواران میان را ببست 
چنین تادر آمد میان سپاه 
همی داد کش‌مش همی خورد زود 
که بنشاند آن مغز"صفرای‌خواب [۰٩-ر]‏ 
بسرفتی از او هوش و توش و توان 
سران را همه سر پر از خواب کشت 
از آن پب‌اسبانان تهی م‌اند جای 


یکی میخ از آن بارگه بسرکشید 


۱.نسخة د: عنوان بدین گونه می باشد: رفتن بابا عمر اميه به بالین جمشید و در چادر پیچیدن او را. 
۳ نسخه د: سپاه. 


۵ نسخه د: گذرگه. 


۲ نسخه د: بر افراشته پرچم. 

۴ نسخة د: راه 

۶ نسخه های ب.ج و د: یافت راه. 
۸ نسخه د: باید شتاب 1 


۷ نسح د: «مرد» بجای «زود» ردیف می‌باشد. 


٩‏ نسخه های ب. ج و د: از مغز 


سس په دید ضفته در آن بارگاه 
چو نزدیک تخت کیانی رسید 
به بالین شه رفت چادر به دست 
پس آن تخت را فرشها' باز کرد 
بر آن راه" کسامد بسرون گشت باز 
چو پرداخت حیدر ز او راد خویش 
عسلی را پریشان و دلتنگ دیسد 
بپرسید کاندیشه از بهر چیست 
چننین داد پاسخ که روز نبرد 
چو از خون گردان زمین کشت" لعل 
تکاور چوبی نعل یسابیش دست 
چو فردا به جنگ اندر آید سپاه 
EE‏ لماوع 
که دیسروز بر دشت خناور سپاه؟ 
يه کردار تسعلی است پرداخته 
علی گفت پیش آر تابنگرم 
برون رفت عمروامنه دمان 
رخ حس‌یدر از خزمی کشت لعل 
بدو کفت کاین را من از دشت جنگ 
نکه کردم آهسنگ او بسی سخن 
ز روز نوی" نعل را تاک نون 

۱. نسخۀ د: پرده ها باز کرد. 

۳. نسخه د: به وقت نماز. 

۵ نسخه د: در آن دشت. 

۷ نسخه د: نباید. 

٩.نسخه‏ های ب» ج و د: 


بچربید بر شصت من سنگ او 


۰ نسخۀ د: ز روی نوی. 


۳۴ 


نخستین یامد يه نزدیک شاه 
به ره بر یکی چسادر افستاده دید 
در آن چادرش کرد و محکم ببست 
ور آن ج‌ایکه رف‌تن آغ از کرد 
به لشک رکه آمد به گاه نماز" 
بسیامد هم اندر زمان عمررپ پیش 
زغم بسررخ فسرخش رنگ دید 
تورا این پریشانی از قهر کیست 
چو از دشت پرخاش برخاست گرد 
فکنده است دلدل ز یک دست نعل 
بر او روز م‌یدان نش‌اید" نشست 
چکونه کم رای آوردگ‌اه 
بسه کام تو سازد همی روزگار 
یکی لخت آهسن بس‌دیدم به راه 
مسر نعل را دلدل انداخته 
گرآن نعل باشد به جای آورم 
بسسسیاورد آن نعل را در زمان 
به پاسخ بدو گفت کاین است نعل 
چو برداشتم بر کشیدم به سنگ 
بچربید بر شصت مثقال وزن؟ 


ز وزنش چه سان بوده باشد فزون'' 


۲ تسه های اچ ود بدان راه. 


۴ نسخه د: بود. 


۶ نسخه د: تکاور چو نعل افگند پیش دست. 


۸ نسخة د: آوردگاه. 


نگه کردم آهنگ و پاهنگ او. 


۱ نسخه هاب ب. ج و د: از این چند من بوده باشد فزون. 


۳۵ 


على گفت منقال صد بوده است کنون چون کهن شد چهل سوده است! 
مرا باور است این سخن بی گواه؟ تو گر نشنوی من چه دارم گناه 


۱ نسخة ب» ج و د: 


على گفت صد من به ميزان راست کنون چون کهن گشت چل من بکاست. 


. نسخة دة این و بی اشتباه. 


۴۶ 


مصاف جمشيد با امیرالموّمنین - عَلْه السّلام -' 


سحر که که این ترک خرکه نشین 
سرا پس رده شب نگونسار کرد 
به یک قرص صابون کاور سه دار 
دم صسیح در داهن شب کرفت 
چو شب خویشتن را بر آن گونه دید 
سپهر اختر آتشین بر فروخت 
پر و بال شیطان فروشد به نيل 
برفتند گردان خساور ز جای 
سپهبدآ ز پرده نمی داد بار 
سر تخت را از هم افگنده دید 
چو یک زنده پیل ژیان پیکری 
خروشی بر آورد ک‌اموس" کرد 
برآمد خروشی از آن بارگاه 
چو آن* چادر از هم گشادند باز 
سراسسر بسزرگان خاور زمین 
بگفتند کاین کار, کار که یبود 
که را زهره باشد که در بارگاه 
چنین گفت خسرو که من نیز هم 


برون آمد از رکه آتشین 
به آهن لب دیو مسمار کرد 
بشست از سیاهی همه دشت و غار 
جسهان را ز تاب شرر تب گکرفت 
به یک دم ز مشرق به مغرب کشید! 
شسراره زد و دیو را پر بسوخت 
هموا کشت همچون پر جبرئیل ‏ 
نشستند در پیش پسرده سرای 
درون رفت کااموس امس‌پندیار؟ 
همه پرده و فرشها کنده دید 
بر آن تخت پسیچیده در چاکری " 
که آن دزد عسیار شه را بسبرد 
یه پسرده سرای اندر آمد سپاه 
بدیدند در وی تن سر فراز 
کسرفتند" بر شهریار آفرين 
که باشد که اینها تواند نمود 
بر این گونه'' بازی نماید به شاه 
ندارم ز کار آگهی بیش و کم 


که ای بخت تو بر جهان کامکار 


۱. عنوان فوق در نسخه د: چنین می باشد: رزم جمشید با حضرت شاه ولایت. 
۳ نسخه د: دم جبرییل. 
۵. نسخه د: کاووس و اسفندیار. 


۲ نسخۀ د: به مغرب به مشرق کشید. 
۴ نسخه د: سپهبد. 

۶ نسخه های ب و ج: چادری 

۸ نسخه های ب و ج: چون آن. 

۰. نسح د: بدین گونه. 


۷ نسخه د: کاووس 


٩‏ نسخه د: به کردن. 


ز عسس مروام تیه نسداری خسبر 
شب تیره ایسنها بسرانک‌يخته است 
ش‌هنشه به دشسنام بکشاد لب 
همانا بفرمود از آن خشم و کین 
به اسب اندر آمد جهاندار شاه 
ز آرایش کسونه کسونه ستور 
ز نسعل ستوران بر اندام خاک 
برآمد خسرمهره آواز کاو 
بر آورد کوس آن چنان رستخیز 
ز جوشن بر آن گونه بر خاست جوش 
عقاب نی کلک شد باشه گیر 
سسواران خساور بز آن رزمگاه 
ببست آن سپه قلب لشکر چهل 
وز این روی" تسازیی دلدل سوار 
به قلب اندرون حيدر شير دل 
صبا از عمامش چو باد بسهشت 
بسه دست درون دستةه ذوالفقار 
به زیر اندرون دلدل خوش خرام 
علم بر هوا فرط دامن" كشان 


ابر ممنه مالک شير مرد 


١.نسخة‏ د: بتندید. 


۳۷ 


که این کار هم زو نباشد به در 
کس او راندیده‌است ویگریخته‌است 
بنفرید! بر پاسبانان شب [۹۰- پا 
که گردان بر اسبان نهادند زین" 
سسواران بسرون آمد از بارگاه 
جهان پر شد از اببرش و خنگ و بور 
تن خاک شد چون دل نعل چاک 
که کوش از شنیدن نیاورد تاو 
کجا کوش بسم" کشت از آواز تسیز 
که در مغز شیران" خلل بافت هوش 
سر نیزه شد بر هوا پشه گیر 
همه بر کشیدند صف سپاه 
نهادند بر گشتن خویش دل 
جمهان کرده از تازیان پر غبار 
که از شیر بستد به شمشير. دل 
هوارا همی کرد عسنبر سرشت 
چو آبی که آتش زند زو شرار 
که در پیش او چرخ ننهاد گام 
زر صو من الْه,بروی نشان 


۲ نسخه های ب و ج: همانگه بفرمود. نسخه د: هماندم بفرمود از خشم و کین. 
۴ نسخه د: کر گشت. 


۳ نسخه د: نهادند بر اسب زین. 
۵ نسخه د: پیلال. 
۶ نسخه ب 
ببست آن سپه قلب لشکر شکن 
و نسخه د: ببست آن سر قلب لشکر چهل. 
۸ نسخه های ب و ج : دشنه روزگار. 


نهادن بر کشتن خویشتن 


۷ یه د وز آن روی. 
٩.نسخة‏ د: علم در هوا طرف دامن. 


۴۳۸ 


ایسوالمحجن کرد سر متسره سره بر سراسر سران سره! 

5 ۱ ۰ ۰ 0 ۳۹۳ ۲ 
همان شر دل قتیر رزم‌خواه همی کشت سر هر دو روی سیاه 
چو صف سپاه علی کشت راست خروشید شیر مردان بخاست 


۱. نسخه های ب. ب و د: کمر بسته با او سران سره. ۲ نسخه د: دو رویه سپاه. 


۴۳۹ 


رزم‌گلباد با ابوالمحجن وکشته ‏ نن گلباد' 


نخستین که آهنگ پیکار کرد 
اب‌والم حجن کرد بود آن سوار 
به اسبی سیه بر نشسته روان 
ز دست چپ لشکسر آمد به راست 
یکی خاوری اسب را کرد نرم' 
یکی خنگ چابک عنانش به زیر 
فک‌نده بر او لعل بر کستوان؟ 
یه سر بر یکی ترگ گوهر نگار 
به نزدیک بوالمحجن آمد چو گرد 
خروشید کای مرد پیکار جوی 
نسمودی به مردی بسسی دستبرد 
مرا با تو اندرمیان کینه هاست 
مرانام گسلباد گردنکش است 
برادر مرا شاه نو شاد بود 
از آن روز کو را غشمشم بکشت 
دلم بر برادر پسسوزد همی 
مرا کینه باتو نيايد به بسن 
چسنین داد پاسخ که چندین مگوی 
برادرت ار" کشته شد روز جنگ 
به خون برادر تو را گریه چیست 


۱. عنوان از روی نسخه «د» افزوده شد. 


هسنرهای مسردان پب‌دیدار کرد 
که آتش ز تیفش گرفتی شرار 
ز سر تابه دم زیر بر گستوان 
ز خاور سواران. هماورد خواست 
تو کفتی زمین را بسدزید چرم 
برو سینه و یال و یازش چو شیر" 
نشسسته بر او نامور پهلوان 
حمابل یکی دشن آبدار 
تنش زیر ضفتان دیسبای" زرد 
ز خون را نده بر دشت پیکار, جوی 
بسزرکان به تيغ تو گشتند خرد 
ز کین تو پر خون بسی" سینه هاست 
به مرگ برادر دلم ناخوش است 
دل من به دیدار او شاد بود 
حریر جسهان کشت بر من درشت 
روان در تنم بر فسروزد همى 
که خون بسرادر نگردد کهن 
به راهی که دیگر نرفتی مگوی؟ 
تو را نیز روز اندر آید به تنگ [۱٩-ر]‏ 


که خواهر به خون تو خواهد گریست 


۲ نسخه های ب ج و د: کرد گرم. 


۳ نسخه هاي ب و ج: بازش چو شیر نسخه د: بالش چو شیر. 
۵ نسخ د: خفتان و دیبای. 


۶ نسخه های ب و ج: ز تیغ. 
۸ نسخه های ب. ج و د: مپوی. 


۰ ۷ نسخه های ب و ج: ز کین تو خون در بسی. 
٩‏ نسخه های ب» ج و د: برادرت گر. 


بر انگ یخت گلباد ضنگ! سبرد 
به نیزه فراوان بر آویختند 
چو شش حسمله کردند بر یکدیگر 
بر انگیخت تازی و برخاست گرد 
سر نبزه آمد ز پشتش برون 
بینداخت بر پیش روی سپاه 
یکی خاوربنود قفجان ‏ بنام 
بیامد خسروشان چو ابر بهار 
ندانی که اکنون که را کشته‌ای 
ر 
بکشتی کسی را که چون او سوار 
کنون من به فرمان شاه آمدم 
نداد ايج بوالمحجن او را جواب؟ 
چو تنگ اندر آمد سل نامدار 
چنانش بزد نیزه بر چشم راست 
ز اسبش به خاک اندر افکند خوار 
یامد دلاور ببسواری دگر 
سسواران همی رفت و می‌گشت زار 
ز قسلب سسواران بسجفید شاه 
برون رفت با شاه چندان سوار 
پستاده سسران در سر اسب شاه 


زده چنک ضقان چین در رکاب 


۱. نسخة د؛ است. 
۳. نسخه د: فغان کرد. 


۵ نسخۀ ب: نداد آنچه بوالمحجن آمد جواب. نسخه ج: نداد آنچه. 


۶ نسخه د: پیدا نبود. 


۳۹۰ 


چو تنگ اندر آمد بر او حمله کرد 
ز نسوک سسنان آتش انکسپختند 
به هفتم ابوالمحجن نامور 
بزدنيزه بر سينة همنبرد 
به روی اندر آورد و کردش نگون 


جهان کشت بر چشم گردان سیاه 


دلاور سواری به میدان تمام ل 


خسروشید" کسای رزمسدیده سوار 
چه تخم است کاندر جهان کشته‌ای 
نبود و نسباشد دراین روزگار؟ 
که گلاد را کینه خواه آمسدم 
در آمد پر از خشم و سر پر شتاب 
به جز چشم پیدا ندید" از سوار 
که مغز سر از سوی پشتش بکاست 
بغلتيد بر خاک تيره سوار! 
بزدنیزه و بر دریدش جکسر 
بیفگند هفتاد و یک نامدار“ [۱٩-پ]‏ 
روارو بر آمد ز صف سپاه 
که شد دشت خاور پر از تاجدار 
همه پرنیان پوش و ززین کلاه 


عنان در کف آورده افراسیاب 


۲ نسخه های یم ود قفحان. 


۴ نسخه د: کارزار. 


۷ نسخه د: مصراع دوم دو بیت بعدی بجای مصراع دوم این بیت می باشد. 


۸ نسخه د: این بیت و بیت قبلی را فاقد است. 


همی رفت پسانصد جنیبت ز پیش 
یکی چستر بر سر چو ابر سياه 
سرو افسری چون فسریدون راد' 
چو نزدیک جولانگه آمد فسراز 
زمسانی بگردید بر دشت جنگ 
به نزدیک بوالمحجن آمد دژم 
بدو گفت از این رزمگه بازگرد 
> هه دارای دوران داور منم 
مرا مرد ميدان ببايد على 
بباید مرا چون منی " روز جنگ 
به پاسخ ابوالمحجن گرد گفت 
على را هزار اژدهای دمان 
به بازو و چنگ ار چه هستی دلیر 
على را بسباید یکی دشت مرد 
پبسیا تسا پگ ردیم بسا یکسدگر 
بلند آفتاب است و گردان سپهر 
بدو گفت خسرو که چندین مکوی 


مرا ننک باشد که با چون نو مرد 


۱. نسخة ب» ج و د: فریدون زاد. 
۳ نسخه د: بیاید مرا چون مرا. 


۴۲۱ 


سوار و پ‌باده ز اندازه بیش 
كه مه راز خورشید دارد نگاه 
بر او جوشنی چون قبای قباد 
س‌په را بفرمود تسا کشت باز 
عسمودی ز پسولاد رخشان به چسنگ 
رخ از بهر آن کشتگان پر زنم 
که چون تو نسباید مرا همنبرد 
سر تساجداران خساور منم 
تو رو باز پس, تا بيايد على 
که با شیر جنگی بگردد پلنگ 
که گرگ زیان نیست با شیر جفت 
همان است و یک مرد جنگی همان 
نکسه دار بس‌ازو ز چسنگال شیر 
تسوامروز دشت بامن بگرد 
که تااز سیانه چسه آیسد به در 
ببینیم تسا بر که تابد بسه مهر 
هماورد خود در خور خویش جوی"؟ 


به میدان مردان شوم همنیرد 


۲ نسخه د: مرا مير میدان. 


۴ نسخه های ب. ج و د: در خور خود بجوی. 


۴1۲ 


جک امیرالمومنین علی - علیه السلام - و کر یختن جمشید' 


چو حیدر ز قلب سپه بنگرید 
ميان دو لشکسر کشسیده عنان 
چو شیر دلاور نکو بسنگریست 
به نزدیک بوالم حجن آمد ز راه 
دل شاه کر تین شد سوی من 
بسرو تسو نگسهدار پشت س‌پاه 
بگفت این و آمد بر شسهریار 
بمان رسسم و آیس‌ین و راه کهن 
لاه عفر تون یف کروی تست 
که مارا خدایسی است پروردگار 
محم یه دراه او رهضسنمای 
کسنون کر همی بایدت خسروی 
بسه کام تو کردد همه روزک‌ار 
چپ نین داد پاسخ که روز نبرد 
مرا باتو هنگام کفتار نیست 
چو تیغ زبان کسردی انسدر نیام 
بگفت این و تسیغ از کمر بسرکشید 


به شمشیر! چسندان بر آوی ختند 


شهنشاه خساور زمین را بسدید! 
بجنبید بس‌ازو و تيغ و سنان" 
بدانست کان ایستادن ز چپیست 
که باتو نمی گردد امروز شاه 
نشد کند شمشیر و بازوی من" 
من وروی شمشیر و مسیدان شاه 
که شاها مرا کرده‌ای خواستار 
به آیین نو راه دين تازه کن 
بکوی؟ از دل پساک و رای درست 
خداوند روز جرا و شمار 
ستوده امین و رسول خدای 
نورا هر چه کفتم ز من بشسنوی 
اکر بشنوی پند آموزگار 
اکر مرد جسنگی, سخن در نورد 
زبان را دگر در میان کار نسیست 
ز شس‌مشیر و نیزه چه داری پسیام 
سپر در چپ آورد و بر سر کشید 7 


که آتش ز آهن فرو ری ختند 


۱. عنوان در نسخه «د» چنین می باشد: جنگ کردن حضرت شاه ولاية به جمشید و گریختن از میدان محاربه. 


۲ نسخه د: این بیت بعد از بیت بعدی چنین می‌باشد: 


چو حیدر ز قلب سپه بنگرید 


چو شاه دلاور نکو بنگرید 


۴. نسخه د: این بیت بعد از بیت بعدی قرار دارد. 


بدانست کان ایستادن ز چیست 


شهنشاه خاور زمین را بدید. 


۵ نسخه های ب. ج و د: بگو. 


۶ نسخه های ب و ج: سر بر کشید» نسخه «د» در سر کشید. 


۷ نسخه د: ز شمشیر. 


نشد سیره‌شاه" ز شتاب و درنگ 
به سس ازوی مردی و چنگ سلی 
به رسسم مسحابا بر آن رزمگ اه 
همه دشت ضاور نسهفته‌به‌گرد 
دگر باره بگشاد حسیدر زب‌ان 
ره کفر بگذار و اسلام جسوی 
خندادت به هر کار یاری دهد 
بر آید به کیتی تو را کام و نام" 
بدو گفت شاه ای سر افراز مرد 
و اب 
اگر بازگردی تو از دیسن خویش 
خدایان ما بر تو رحمت کنند 
برآشفت از او حدر نامدار 
چو آن آتش آبگ ون بر کشید 
کسیانی سیر بر سر" آوردشاه 
شنیدم که پولاد بود آن سپر۲ 
سر تيغ بر بازوی شاه خورد 
چنان خسته شد شاه کان زخم یافت 


به خون جامة خسروی گشت لعل 


۱. نسخه د: نشد شاه سیر. 

۳. نسخه د: نام و کام. 

4۵ ذ نسخه د: این بیت و بیت بعدی را فاقد است. 

۷ نسخه د: بدآن سپر 

4 ز نسخه های ب. ج و د: بزد بر سر شیر. 

۱ نسخه د: قبل از این بیت» بیت زیر می باشد: 
در آن تیغ با او مدارا نمود 

۲ نسخه د: ز بار 


۳۳ 


همی سخت کوشید با مرد جنگ" 
همی کشت بااو به میدان على 
هی داشت خود را ز دیفش نگاه 
دو لشکر نظاره بر آن هر دو مرد 
چسنین گفت کای نامور مرزبان 
كهتادرتوگیتی شود نامجوی 
خسداون سدی و ک‌امکاری دهد 
بدان گیتی اندر شوی شادکام [۲٩-ر]‏ 
تواز مات جاودان باز کرد 
که هر نک بر آرد مرا کار صد 
بسمانی ره و رسم و آیسین خویش 
تو را صاحب جاه و نسعمت کنند 
زد دست بر دسته ذوالفقار 
زب‌انه به اوج فسلک سر کشید؟ 
که دارد سر از دست و تیفش نگاه 
همه روی آهنن بر اندوده زر“ 
سپر در سر شاه شد ریزه ریز "۲ 
ببريد خفتان و ساز نبرد'' 
که دستش عنان را همی بر نتافت 


ز ال" تکاور فروشدیه نعل 


۲ نسخه د: با هر دو جنگ. 


۴ نسخه ج: بر اوج. 
۶ نسخه ب: سر بر سهر. 
۸ نسخه ج: پر اندود زره نسخه د: روی پولاد اندوده زر. 


۰ نسخه های ب و ج: ریز ریز. 


اگر چه سر سنگ خارا نمود. 


عسنان را به چپ باز پس برد شاه" 
به جایی که سر می‌بماند به جای! 
چنین بود رسم علی روز جنگ 
نسرفتی ز دنبال مسرد گس ریز 
شهنشه ز آوردگه باز گشت 
به لشکسرکه آمد ز میدان جنگ 
دوان" خون دمادم ز بازو و دوش 
بزرگان همه پبيشباز آم‌دند 
فرود آمد از اسب و پیلان به راه 
وزسر کران‌مایه آمد به دشت 
به شمشیر با شیر چون رست شاه" 
شس‌هنشه چسنین کفت بارایزن 
مگر چون سر زضم بسته شود 
پزشکان دانابه فرهنگ و هوش 
چو خون از سر زخم کردند خشک" 
به دستور پاسخ چسنین داد شاه 
ز دریای چین گر بر آید نهنگ 
زمانه از اين مرد پرضاشخر "۱ 
مګر چون بیایند جادو سپاه 


بفرمود تالشكر خاوران 


۱. نسخه د: به چپ برد جمشید شاه. 
۳. نسخه د: روان. 

۵ نسخه د: سر سوی. 

۷ نسخه د: این بیت را فاقد است. 


.٩‏ نسجه د: این بیت را فاقد است. 


۳۴ 


ز سیدان برانگیخت سوی سپاه 
اگر پسای داری بسدان جا مپای 
که بر دشمنش چون شدی کار تنگ 
اکر چند بودی سرش بر ستیز 
همه دشت ضاور پر آواز گشت 
کریزان چو آهو ز چنگ پلنگ 
نه در تن توان و بسردوش توش" 
سواران ز هر سو فراز آمدند [۹۲-پ] 
پیاده نسهادند رخ سوی شاه 
که جمشید را با علی چون گذشت 
چسرا خدسته باز آمد از رزمگساه 
کزاؤل بس‌بندید بازوی مسن 
ز بازوی من خون گسسته شود" 
ببستند زخمش به داروی نوش 
بشستند دستش به کافور و مشک" 
که کر هفت کشور بکسیرد سپاه 
همانا که بااو نتابد به جنگ 
بسلایی است کاورد مارا بسه سرا" 
بسلارا به افسون بگ‌پرند راه 


سه د جذنبش در آمد کران تاكران 


۲. نسخه های ب و ج: به جایی که شیری نماند به جای. 
۴ نسخه د: نه در توش هوش. 

۶ نسحخه د: گشت شاه. 

۸ نسخه ب: گردید خشک. 

۰. نسخۀ د: پرخاشگر. 


اگر سر ز تیغش ندزدیدمی 


انجه من دیدمی. 


یه یک ره ز جای اندر آمد سپاه! 
به جنگ علی تسیز کسردند چسنگ 
زد نسعره‌ای شير دلدل سوار 
بگفت ای دلیران"خضاور سپاه 
چنین باز گردند مردان ز جنگ 
به کار اندر آورد بزنده تيغ 
به هر سو که او. روی کردی» سپاه 
ز افگ‌نده بر دشت و هامون سوار 
چو مالک علی را بر آن گونه دید" 
یگ فت ای دلیران پسیکار جوی 
و گر دشمن آید بدین رزمگ اه 
که من با اسوالم حجن رزمساز 
بسبینیم تسا کسار چون می‌رود"! 
بیکفت این و بمرزین بیفشرد ران 
پسیامد به کسسردار شير دژم 
بدان کسسافران اندر آویختند 
هواشد ز کرد سپه لاجورد 
به لشکر چنین گفت سیاف گرد 


ز آشوب لشکر جهان شد سیاه 


۴1۵ 


توگفتی که خورشید گم کرد راه" 
نبود ايچ پسددا شتاب از درنگ۳ 
که افتاد در مغز شیران خمار" 
ز مسیدان چسوا روی بر تافت شاه 
دریسغ آن دل و زهسره ونام و نگ 
خروشان به کسردار بسرنده میغ۲ 
به هم بر فتادی" در آن رزمگاه 
که شد راه بر پسای پوینده تنگ 
پسیاده نسیارست کسردن گس دار؟ 
سوی لشکر م‌ومنان بسنگرید 
میارید از این جا سوی جنگ روی 
چپ و راست بسروی بکسیرید راه 
یکی پیش لشکر خراميم باز 
که بر دشت پسیکار ضون می‌رود 
بسه کسردن بر آورد گرز گران 
اب وال حجن کرد با او به هم 
ز شیران به شمشیر خون ریختند 
زمین پر شد از نالة اسب و مسرد 
که بايد به شمشیر کین دست برد 


نه از هر نسظاره امد سپاه 


۱. نسخه های ب و ج: ز جاء نسخه د: به یک ره سپاه اندر آمد ز جای. 


۲ نسخه د: رای. 
۴ نسخه د: شرار. 
۶ نسخه د: روز جنگ. 
۷ نسخة د: 
بگفت اين و مانند غرنده ميغ 
۸ نسخه د: در فتادی. 


۳ نسخۀ د: که پیدا نبود خود شتاب از درنگ. 


۵ نة | م بزرگان. 


٩‏ نسخة د: مصراع دوم به جای مصراع اول و برعکس می‌باشد. 


۰. نسخۀ د: بدین گونه. 


بکار اندر آورد برنده تیخ. 


۱ نسخه د: «می شود» ردیف می باشد. 


همه دشت خاور پر از لشکر است 
برفتند اران حسیدر زج‌ای 
سپاه دو کشور بر آمد به هم 
برآمد دگرباره چندان غبار 
چسرنگیدن کرز و تيغ و تسبر 
ز بس کش ته و سر بریده نون 
دو دس ته هسمی‌زد على ذوالف قار 
چو خورشید رخشنده" بنمود پشت 
شسبانکه که شد روی کشور سياه 
چو از دشت خاور عسلی ب‌ازکشت 
بياورد عم ررامنيه خس بر 
که شپهال" فردا بخواهد رسید 
على كفت از ان دیشه" جا وان 
اکر ه‌مچو شیهال جادو سوار 
مرا ذره‌ای بیم و انديشه نیست 
به فر خداوند خورشید و ماه 
از آن پس بفرمود تسا ایسن خبر 
که فردا چو لشکر بجنبد ز جای 
مگ داور اس مان بسلند 
وز این روی" خسرو ز دشت نبرد 
به پیش بت آمد زبان برگشاد 
که تاکرد. مادر. مرا سیر شیر 
به رخش‌نده روز و شسبان سياه 
۱. نسخه د: چو رخشنده خورشید. 


۳ نسخه ب: ز اندیشه. 


۵ نسخه د: نباشد. 


۴۳۶ 


کنون ایستادن نه اندر خور است 
همی سر ندانست جنگی زپای 
خسروش آمد و نالة زیر و بم 
که شد روی کشور سیه تر ز قار 
ک‌جا کوش خارا همی کرد کر 
چو دراه می رفت بر دشت خون 
به خون اندر آغشته هامون و غار 
ز خور, دلاور, فسراوان بکشت 
زهصم با کش تند هر دو سپاه 
یه سوی سراپرده آمد ز دشت 
زلشکرگه شاه یس ددادگسر 
نسدانیم کز وی چه باید کشید 
نکر تسان‌باشی خسلیده روان 
دلاور به جنگ من آید هزار" 
به نزدیک من دیو و جادو یکی است 
نه شپهال مانم نه جادو سپاه 
نمانید با لشکسرش سر به سر 
مباشید؟ خالی ز یاد خدای [۹۳-ر] 
بگرد اناز لشکرماگزكد . 
به آهمن ربارفت باداغ و درد 
ز روز ک‌زشته بسسی کرد یاد 
نسبود از پب رستش دلم را ک‌زیر 


یه سوی تو بودم امد و پناه 


۲. نسخه د: این نام در تمام داستان شیهال ذکر شده است. 
۴ نسخه های ب و ج: این بیت و بیت بعدی را فاقد است. 


۶ نسخه د: وز آن روی. 


على راتو پسیروزگر س‌اختی 
مرا گفته بسودی که روز جدل! 
نکسردی وفا وعسدة خویش را 
چنین تابه کی خوار گردم رتو 
چو بشسنید دیو پسلید این سخن 
چنین گفت کای بندۀ نيك ما 
از اینن پس کسنم مر تو را ارجمند 
چو شیهال جادو بیاور سپاه 
شهنشه ز گفتار او شاد گشت 
کسه عسمروامسیّه ز جسای نسهفت 
زان کرد بر شاه خاور دراز 
به کفتار این راه گم کرده دیو 
چو شیهال جادو هزاران سوار 
ز کفتار او گرم شد مغز شاه 
بگیرید گسفت. این جفاگ وی را" 
بسزرگان چسنین پاسخ آورد باز 
نسخواهد گرفتن مر او را کسی 
مسر لات در دست ماش افگ سند 
به قبه چنین گفت جمشید شاه 


ز دور اس تاده به نسزدیک راه ۶ 


5 تسخه ج: حدال. 
۵ نسخه ب: بلا افگند. 


۳۷ 


مرا ی کسسنه باز پسرداضتی 
يبه دست نو دادم على" را اجسل 
که پیروز کردی بد انسدیش را 
برآنم که بیزار کردم ز تو 
جوابی دگرگونه افگند بن 
همی آزموديمت اندر بلا 
یکسردد به کسام تو چرخ بلند 
بیابی همان فز و فرهنگ و جاه 
همی خواست ناب از گردد به دشت 
شسنید آنسچه دیو فریبنده گفت 
که دیسوت زره برد چسندد‌م ناز 
سپیمای ره. کان فریب است و ریو 
همی خنددای شاه بر ریش تو 
نتابند باحيدر نادار 
یکی بسانگ برزد به خاور سپاه 
بریزید خضسون بسلاجوی را" 
که ش‌اها بیارام و تندی مساز 
تو هم دیسدی و آزمودی بسی 
به صد سختی اندر بلاش" افگند 
کز این دزد شد روی بسختم سياه 


بر آه‌نگ او کر بجنبد سپاه 


۲ نسخه های پ. ج و د: علی را بدست تو دادم. 
۴ نسخه د: جفا جوی. 


۳ نسخه ج: شاه. 


بر آن گونه! بگریزد آن فتنه جوی 
چه باشد که فرمان پذیرش کنی 
همان دی وبدگوهر آواز داد 
که من حکم کردم که فردا پگاه 
برآورد عمروام یه غسریو 
که ای دیو بد کوهر بد سرشت 
همی بر زبان آوری نام من 
چون من باز گردم به سوی سپاه 
سر قبه را زیر پای آورد 
از آن قسبة دودی بر آمد سیاه 
شه از بسیم دربس‌اره آورد پای 
فرو اند عسمروامته شگفت 
علی گفت دیوی بیسدان جادر است 


گرم یار ب‌اشد! جهان آفرین 


۱. نسخه د: بدان گونه. 
۳ نسخۀ د: گفتار آواز دیو. 
۴ نسخه د: 
که ای دیو بد سیرت بد کنش 
۵ نسخه های ب ج و د: علی را بیارم. 
۷ نسخة د: چو یار است ما را 


۴۳۸ 


که دیگر نبیند کسی کرد اوی 
و گر سر بپیچد اسیرش کتیآ 
جموابی فسریبنده‌تر باز داد 
شود عمروکشته به دشت سپاه 
چو بشنید گفتار وارونه " دیو [۳٩-پ]‏ 
بسد آموز بد سيرت بد کنشت؟ 
نترسی ز آغ از و ان‌جام من 
بسیارم على" را بدین جسایگاه 
نهان تو یکسر به جای آورد 
ز هامون بر آمد به گردون و ماه 
بیامد شتابان به پسرده سرای 
بر حسیدر آمد همه باز گفت 
به ب ند سلیمان پیغمبر است 


بر ان‌دازم آن را ز روی زم‌ین 


۲ نسخه‌های ب. ج و د: وگر سر کشد دستگیرش کنید. 


بد اموز و بد سیرت و بد سرشت. 


۶ نسخه د: نهاد تو. 


۴۳۹۹ 


. [رسیدن شیهال جادو پیش جمشید شاه] 


چو بنمود خورشید رخشان کلاه 
پذیره شد او را جسهاندار جم 
به لشکرگه آورد خاو واه 
بدو گفت کای" مرد افسون نمای 
شننیدی که مارا چبه آمد به سر 
یکی لشکر آمد به خاور زمین 
بسا تاجداران زين كمر 
اکسر راه ابی به دشت اندرون 
سو باشی بدین کار فریاد رس 
زبر او آفرین خواند و شیهال گفت 
زانديشة ی ب‌پرداز رای 
از این روز تا روزکت ار انسدکی 
تو چون سرو سرسبز و دلشاد باش 
بینی که دانای افسون نمای 
وز ایسن روی" حسیدر زبان بر گشاد 
که اکنون بر آمد بسی روزگار 


ز سس عد سپهبد نسیامد خبر 


۱. عنوان در هیچ یک از نسخه ها نبود با توجه به متن افزوده شد. 


۲ نسخة د: کاین. 
۴ نسخه د: رزم پای. 
۶. نسخة د: وز آن روی. 


بیاورد شیهال جسادو سپاه 
بزرگان برفتند بااو به هم 
به شیهال بر آفرین کرد شاه 
به نزدیک شاهان تو را جاه و جای 
ز هر بد که پسرسی و کویی. بتر 
جهان را پر آشسوب کردند وکین 
که سر خاک مددان نهادند سر 
زمین نیدی ار کنتته: سنه په حون 
که از پهلوانان نمانده است کس" [۹۴-ر] 
که ای بسخت باروزگار تو جفت 
که چون من نهادم در این کار پای؟ 
ز بسدخواه دشمن نمانم یکی 
ز ان دیش حسیدر" آزاد باش 
ز افسون به دانش چه آرد به جای 
به نزدیک یاران چنین کرد یاد 
که تالشکر آمد بدین مرغزار 


ندانشیم که او را چه آمد به سر 


۳. نسخه د: نماندند کس. 


۰ ۵ نسخه د: خوف ازاد. 


۳۳۰ 


[از سر کرفتن داستان و کلمه ای چند در موعظه فرماید]! 


بیاای گزارندۀ سر گذشت 
تو پیری و چندین جوان می‌رود 
پدر رفت وآمد زمان پسر 
تو را چون نباشد دل اندیشه ناک 
سر همسران سوده شد زیر پای 
تو را گر به دانش ندادند پند 
زان گر فسرو بندد آموزگار 
چو دانی که بی مرگ مردم بزیست 
قرين نو دست و زبان توانسد 
مر نجان به دست و زبان. هیچ کس 
ز نسیکان نگسهدار دست و زبان 
دل زیر دستان ز خود شاد کن 
چو نرمی کند مرد با کسهتران 
زبان درکش از دوستان عسزیز 
زب ان را نکسه دارد در زیر کسام 
پس پشت دش من چسنان گوی راز 
بر دشمن و دوست زیبنده کیست 
نه دشمن برست از زیانت نه دوست 
زبان چون سنان شد سرش باز پيچ 
نگهدار سر رشسته خوب و زشت 
بدی کم کن و روی نیکی گرای 
SSO A E POLES‏ 


۳. نسخه د: که رستی. 


۵ نسخه د: این بیت را فاقد است.. 


کجایی که عکمر از چهل در گذشت 
نش و آهسسته و ک‌اروان سی‌رود 
پسر نیزش آمد زمانه به سر 
که همسال را بسپری زیر خاک" 
به عبرت یکی دست بر هم بسای 
به از مرگ پندی مدان سودمند 
زان تو بس گس ردش روزگ‌ار 
چنان‌دآن که بر خود نباید گریست 
به هر نيك و به مسرزبان تواند 
ره و رسم پاکان همین است و بس 
بسرستی" ز دست و زب ان بسدان 
ز بر دسستی آسمان یاد کن 
درشتی کجا بیند از مسهتران 
که اندر پس تو زبانهاست نیز 
که شسمشیر بهتر بود در نیام 
که در پیش رویش توان گفت باز 
که با دشمن و دوست آسان بزیست . 
تو را دوست» دشمن شد و مغز پوست؟ 
که زخم زبسا بسه نگردد به هیچ 
که هرکس بپافد گلیم آنچه رشت* 


که نامت یه نیکی بماند به جای 


۴ نسخه د: این بیت را فاقد است.پ 


مکن ید که آنها که بد کرده‌اند 
بسیابی تو پساداش کسردار خویش 
مزن در پی دیکسران رای بسسد 
گزند کسان را مس‌یان در مسبند 


از این داستان تابس روزگار 


۳ 


همه کرده خود. به خود کرده‌اند 
جسهان بر نگردد ز هسنجار خویش 
که ناکه زنی تيشه بر پای خود 
مباش امن از روزگار کس‌زند 


تو را بس بود دانش آم‌وزگار 


۴۳۳۲ 


[رسیدن سعد وقاص و میر سیف به قلعة جماد]۱ # 


چ‌نین داد عسمرو اميه بر 
در آن" لشکسر از حسیدر نامدار 
همی راند لشکر به بیگاه و گاه 
یکی ره به خاور همی رفت از آن 
دگر ره همی شد به حصن جماد 
که بسیار رنج اندر آن راه بود 
بر آباداو مرغزار و كنام 
سپه بود او را دوره ده هزار 
فرو داشت سعد سپهبد سپاه 
روان کشت بر راه حصن جسماد 
چو یک هفته لشکر بپیمود راه 
سپهبد چو آبشخور'' دژ بدید 
فرود آمد اندر یکی مرغزار 
بدو گفت کز ره بسیفتاده‌ایم 
من این !۲ قلعه بار دگر دیده‌ام 
چنان دان که حصن جماد است این 
جهودی در این مرز"" دارد نشست 
چسنین داد پاسخ که یا سرفراز 
۱. عنوان با توجه به نسخه «د» افزوده شد. 


۳ نسخه د: پپیچید سعد لاور ز راه. 
۵ نسخه د: یکی دزد اندر گذرگاه. 


که چون سعد وقاص بر رهگذر 
جداکشت با مير زنهار خوار 
که ناکه به پیش آمد او را دو راه" 
بسپیچید سعد دلاور عسنان؟ 
سرایسنده ما را چسنین کسرد یاد 
یکی دز و را بر کسذرگاه" بسود 
جهودی در آن قلعه بد قزه نام 
پس‌ندیدة جنگ و مردان کار؟ 
سوی مرز خاور ندانست راه۲ 
به راه انسدرون" داد رفتن بداد 
به دشت جماداندر آمد سپاه؟ 
بر آن پهن هامون فرود آرمید 
نگسه کرد در میر زنهارخوار 
روان را به بی دانشی داده‌ایم 
بسی کرد این دژ بکسردیده‌ام 
ندانم چه خواهد جهان آفرین 
که گردنکشان را بر او نیست دست 


پیایان بسسریدیم و راه دراز 


۲. نسخة د: از آن. 


۶ نسخۀ ج: مصراع دوم دو بیت بعدی به جای مصراع دوم این بیت می باشد. 


۸ نسخه د؛ بدادند زو داد رفتن. 
۰ نسخۀ ج: چو آب و هوا 
۲ نسخه د: در این قلعه. 


4 نسخه د: این بیت و سه بیت بعدی را فاقد است. 


۱ نسخه د: مر آین. 


همی تابدین جا رسيديم ما 
درازی راهی که چندین بود 
ملولیم' تاک ردش روزگار 
چو آن لشکر آمد بدان جا فرود 
یکی دیدبان بسنگرید از حصار 
از آن لشکر اندیشه کرد از نهفت 
که آمد سپاهی در آن مرغزار 
همه یمه ها را بسیاراستند 
همانا که این لشکر آمد به جنگ 
چو بشنید قزه نت و گفت 
یکی رایزن داشت طاغون بسنام 


نگه کن که آن لشکر کستند 


فرستاده با نامور صد هزار" 


یس پرسدد کس‌ای نامدار انجمن 
سوی سعد یل کردش اشارت سپاه 
چو نزدیک سعد سپهبد رسید 
بيامد برابر ببوسيد دست 
کجامی‌روی همچنین با سپاه 
به پاسخ بدو سعد وقاص گفت 
مراباشماکینه و جنگ نیست 
به خاور زمین می کشیدم سپاه 


بدین آبخور بود مارا شتاب 


۱. نسخه د: بمانیم. ۱ 
۲ نسخه های ب و ج: رصد سوار» که ترجیح دارد. 


۳۳۳ 


بس ی رنج و سختی کشیدیم ما 
همی بر چه سان باشد آموزگار 
پر از خرکه و خیمه شد دشت و رود 
دید آن سپه را در آن مرغزار 
نرقزه آمد به آواز گفت 
نشستند بر دامن كوهسار"' 
که بر مساره دز ببستند تنگ 
که نتوان نهفت آنچه نتوان نهفت 
بدو گفت بر خیزو بیرون خرام 
ب‌دین آم‌دن در پسی چیستند 
کدام است سالار شمشیر زن؟ 
فطرستاده زان سو بپیمود راه 
ب‌دانست او را چو از دور دید" 
یدو گفت کای پهلوان خير هست 
دلت نیست باری ز ما کینه خواه 
که از راستی راز نستوان نهفت 
زمانه بسیفگند مارا ز راه۲ 


مگر بود روزی یکی ضورد آب 


۴ نسخه د: سالارتان بی سخن. 


۵ نسخه د: مصراع دوم سه بیت بعدی به جای مصارع دوّم این بیت است. 


۶ نسخه د: این بیت و دو بیت بعدی را فاقد است. 


۷ نسخهٌ د: مصراع دوم چنین می‌باشد: چو فردا شود پیش گیریم راه. 


بر آساید امروز و امشب سپاه 
سخن هر چه مرد سرافراز گفت 
به طاغون چنین داد پاسخ يهود 
مبادا که فان و تیه 
بکفت این و با ویزکان بر نشست 
بیامد کر سعد و بسنشست نرم 
چنین گفت کای پهلوان شاد باش 
که ما یک به یک نیک خواه توایم 
اکر تو بسیایی به نزدیک ما 
همی هر چه فرمان دهی آن کنیم 
بشسویم دل از جنگ و بیداد کین 
پذیرفت سعد این سخن زان جهود 
جسهود فسریبنده زو باز کشت 
یکی میهمانی به آیسین و راه 
ز گاو جوان سال و مرغ و بره 
بشت آنچه در خورد و شایسته دید 
ز جسنگاوران نامور شش هزار 
نهان کرد در کرد مهمان سرای 
چو شد آتش مهر بی تاب و سوز 
ز آتشکه مسهر تسااوج ماه 
خروش نگسهبان بر آمد زکوه 


چنین گفت با مير زنهار خواره 


f۴ 


۱. نسخة د: مصراح دوم چنین می‌باشد: زمانه بیفگند ما را ز راه. 


۲ نسخه د: گوشه‌ای. 
۴ نسخه د: خاکستر شب. 


چو فردا شود پیش گیریم راه! 
فرستاده باز آمد و باز گفت 
کز او این سخنها تباید شنود 
بسدستانم از قلعه بیرون کند 
ز بالا نسهادند سر سوی پست 
سخن گفت و او را بسپرسید گرم 
ز انس‌ديشة دش من آزاد باش 
بر آیین و سامان و راه توایم 
شود روشن این روز تاریک ما 
به مسهر تو دل را گروگان کنیم 
همه رنجهای تو آیسد بسه سر 
فرستم تو را سوی خاور زمین 
ندانست کاندر دل او را چه بود 
که با من همی بخت دمساز گشت 
بیاراست با مسهتران سپاه 
بدان سان که باشد سران را سره 
ز بسهر کمین لشکسری" بسرگزید 
سواران جب‌نکی و مردان کار 
خود از بهر مهمان" تهی کرد جای 
به خاکستر اخگر" نهان کرد روز 
چو آنگشت شد روی کشور سياه 
غمی شد دل سعد یل زان گروه 


که مارا همه دشمنند این حصار 


۳ نسخه د: چو از بهر مهمال. 


۵ نسخه د: سعد زنهار خوار. 


طلایه در آمد به گرد سپاه 


۳۳۵ 


که دشمن بدیشان نسیابند راه 


غم کار خود خورد باید همی. 


۳۶ 


[مگر کردن جهودان گرفتن سعد و میرسیّاف _ در بند کردن ایشان]۱ 


سحر چون دم آتشین بر کشود 
بر انکشت شب دم دمیدن گرفت 
طسس رازن ده آهن آف تاب 
یسهودی زبان آوری" چرب و گرم 
روان کرد با نامور ده سوار 
برون آمد آن مرد جادو فریب 
بدو گفت کای نامور پهلوان 
تو را قزه از بهر آن خواسته است 
همی کسویدت كت نامدار 
ببنديم فرمانبری را کسمر 
دل نامور زین سخن کشت شاد 
فرستاده و سعد و زنهار خوار 
چو نسزدیک قسره فسراز آمسدند 
جسهود فسریبنده از جای خویش 
بیاورد و در پیشکاه‌هش نش‌اند 
به ایسمان همی داد لب را فسروغ 
مسپاهش همه سر فرو داشتند 
تو را گفت دانا؟ بسباید شسنود 


جهودان ۲ هندو که بد گوهرند 


۱. نسخه د: عنوان با توجه به نسخه «د» افزوده شد. 

۲ نسخه د: قبل از این بیت. بیت زیر می باشد. 
بفرمود تا مرد جنگی هزار 

۳. نسخه د: یهود زبان اوری. 

۵ نسخه د: فرستاده با سعد. 

۷ نسخۀ د: جهود است و هندو. 


ز آتشکه مهر بزدود دود" 
زبانه ز هر سو کشسیدن گرفت 
در آورد پولاد رخشان به تاب 
که آهن به گفتار او گشت نرم 
سوی لشکر سعد و زنهار خوار 
سسخن را ز هسرکونه‌ای داد زيب" 
سسزد گر نباشی خلیده روان 
که دل را به مهر تو آراسته است 
که چون پهلوان آید اندر حصار 
ز فسسرمان او برتتابيم سر 
یه اسب اندر آمد به کردار باد 
برفتند با چند مردان كار 
بزرگان همه پیشباز آمدند 
به نیک اختری سعد را رفت پیش 
درم بر سر مرد جنگی فشاند 
زبان پر زایسان و لب پر دروغ 
زبان بر همان گفت و ګو داشتند 
ببر تابه هفتاد پشت از جهود 


همی هر یکی بسدتر از دیگرند 


بگیرند سر های راه حصار. 


۴. نسخه د: سحن را به هر گونه می داد زیب. 


۶ نسخه د: گفت سید. 


بفرمود تا خوان نهادند پیش 
چو از خسوردنی باز پسرداختند 
چو سعد سپهبد سپه را بدید 
بدو گفت کرد این سگان کار خویش 
گشادند هر سو جسهودان کمند 
ستمکاه قزه سپه را بخواند 
بسرون آمد از باره چندان سپاه" 
دل افروز چون آن سپه را بدید 
سوی لشکر مومنان کرد روی 
همه کار میدان بسازید گفت 
بیاورد لشکر بدین سان جهود 
یکفت این و بگرفت نیزه به دست 
رسید آن جهودان جنگ آزمای 
در آمد دل افروز پیش سپاه 
هم آنگه سوی لشکر آواز داد 
که مردانه سر سوی جنگ آورید 
هنوز آن سپه کار نا ساخته 
جهودان بدیشان" رسیدند تنگ 
یک فتند کای روز برگشتگان 
سر سعد و قاص بر داشستیم 
کنون مر شما را به شمشیر تيز 


۱. نسخه د؛ بزرگان. 
۳ نسخه د: هامون و غار. 


۳۳۷ 


دلیران ! نشستند بر جای خویش 
سپاه از کمینگه رون تاختند 
به زنهارخوار انسدرون بنگرید 
ندانم که ما را چه آید به پیش 
کشیدند مر هر دو را زیر بند 
درم داد و لشکر همه بر نش‌اند 
که از گرد شد دشت و هامون سپاه۲ 
مر آن کسارهای تبه را بسدید 
سراسیمه از داغ و تیمار شوی 
که چیزی همی بینم اندر نهفت 
که دانست کاندر دل او چه بود 
سراسیمه بر زین تازی نشست 
بشد اهل اسلام را دل زج‌ای؟ 
به پیش جهودان فرو بست راه 
فراوان دل مسومنان باز داد]٩‏ 
چه باید که چندین درنگ آورید 
گشاده کمر جوشن انداخته۶ 
نماند ایسچ کس را زمان درنگ؟ 
همه بی سرانجام و سرکشتگان 
تنش رابه خاک اندر انباشتیم 


نماییم هنگام" کین. رستخیز 


۲ نسخه د؛ سوار. 


۴ نسخه د: این بیت و بیت بعدی را فاقد است. 


۵ تا بدین جانسخه اساس ندارد. با توجه به نسخه «ب» نوشته شده است. 


۶ نسخه د: فگنده سپر. 


۷ نسخه ج: بر ایشان. 


۸ نسخۀ ب: نماند آنچه کس را زمان درنگ. نسخۀ ج: زمانه درنگ» نسخه د: نبد هیچ کس را. 


٩‏ نسخه د: نمایم به هنگام. 


دل افروز چون این سخن کرد گوش 
چو موش رمیده بدو باز گشت 
ز نسرکس ببارید چندان گلاب 
همی گفت که ای بخت گمراه من 
دری فا کسه جیدر ندارد خبر 
دریغ آن سپهدار شسمشیر زن 
اگر خود به حیدر برن‌آگهی۲ 
از آن پس نگه کرد سوی سپاه 
بکوشید چون تيره شد روی بخت 
همه تن به رنج دراز آورید 
سپه سر به سر دل شکسته شدند 
برفتند چون سوگواران به درد 
به جنگ اندر آورد قژه. سپاه 
خروش از نهاد دلیران بخاست؟ 
یکی رزم کسردند با کین دل 
ز بس کان دو لشکر همی کینه جست 
ز اندازه. کشتن؟ برون رفته بود 
چو خورشدد بر گنبد نیلگون 
سپاه بد اندیش شد چیره دست ۱ 
بسزرکان به دشسمن نمودند پشت 


چو دختر به سوی سپه بنگرید 


۱. نسخۀ د: که شد لاله از نرگسش غرق آب. 


۳ نسخه های ب ج و د: کند این حصار از جهودان تهی. 


۵ نسخه د: همه کین. 

۷ نسخه های ب ج و د: دل از روزگار. 

۱ نسخه د: کشته.‎ ٩ 

۱. نسخه های با ج و د: از ایشان فراوان. 


۳۳۸ 


نه دل ماند در تن مر او را نه هوش 
دمی چند با گریه دمساز گشت 
که شد لاله برکش همه غرق آب! 
همه نیک خواهی به بد خواه من 
که مر سعد یل را چه آمد به سر 
دلیسر و ستوده به هر انجمن 
کند زین جهودان جهان را تھی" 
کای" پهلوانان لشکر پناه 
مگیرید سست اینچنین کار سخت 
مکر کین" سالار باز آورید 
به تیمار" و اندوه بسته شدند 
شکسته دل و روزک‌ار" نبرد 
بس‌بارید تيغ اندر آن رزمک اه 
نفیر پسلنگان ز شیران ب‌خاست 
که از خون گردان زمین گشت کل 
همه کوه دامن به خون لاله رست 
ز اسلامیان جوی خون رفته بود 
بکرد این درفش درفشان نگون 
به اسلامیان اندر آمد شکست 
جهودان فراوان از ایشان بکشت!۱ 


بر آن دشت لشکر پراکنده دید 


۲ نسخه د: و گر کس به حیدر برد آگهی. 


۴. نسخه های ب و ج: که یا 


۳۹ 


خروشید و بکرفت پیش سپادا بگفت ای دلیسران لشکر پناه 
که مردانه باشید و پای آورید دل رفسته را باز جای آورید 
اگر خود همه تن به کشتن دهیم از آن به که این ننگ بر تن "نهیم 
بسی گفت از این سان و لیکن سپاه نکسردند فرمان او را ناه 
پسراک‌نده کشت آن سپاه کران برفتند هر یک به دیگر کران 
سپه بی سپهید نسیاید به کار که پشت سپاهی بود یک سوار 


۱. نسخه د: راه سپاه. ۲ نسخه د: پر خود. 


۳۳. 


رسیدن خالد ولید به باری لشکر سعد! * 


بر آورد سر دخنتر نامور 
به حسق محف به ي اران او 
که امروز مارا در این تیره خاک 
پسناهم تویی" ای تو فریاد رس 
از آن پس به ش‌مشیر بکش‌اد چسنگ 
به دل گسفت سعد سپهید نسماند 
دل خسته را کرد بر کین درست 
بپیوست رزمی بر آن گونه سخت 
به مسردی چو پسای آورد مرد جنگ 
چو آن دل شکسته چسنان دردناک 
برآمد ز راه" مدینه غبار 
چو دختر به کرد اندرون بنگرید 
بدانست کامد س‌پاهی ز راه 
سوی لشکر مسومنان بنگرید 
ه_مانا یه باری من‌اآم_دند 
بسزد اد بسرزوی گرد بنفش 
یرون آمد از کرد مردی هزار 
سواری" به پیش سپاه انسدرون 


تک‌ور یکی اسب در زیر ران 


چ_ ین کسفت کای داور دادگسر 
هه حق همه دوس تداران او 
به دست جسهودان مگکردان ملاک 
به فسریاد این دل شکسته برس 
نگه داشت آزرم رزم پالنگ 
مرا نسیز دامن ببايد فشاند" 
به تسلخی دل از جان شیرین بشست 
که دولت مددکار او کشت و بخت 
عسنان باز پیچد دلاور پسلنگ 
بس‌نالید پیش خسداونسد پاک 
پر از کرد شد روی صامون و غار 
خسروش سواران و اسبان شنید؟ 
بر افسروخت روشن دلش زان سپاه ؟ 
که از راه بالا سسپاهی رسید 
و رنه چنین از کجا آمدند [۹۴-پ] 
بر آمد یکی ماه پیکر درفش 
سواران جسنگی و مسردان کار 
کش ده یکی دشسسنه آیگسون۸ 


فروهشته از زین عمود کران 


۱. عنوان در نسخه «د» چنین می باشد: آمد خالد به حصن جماد و محاربه نمودن و خلاص یافتن سعد و قاص و مير سیّاف. 
۲. نسخه های ب و د: پناهم تویی هم توء نسخه ج: پناهم تو ای هم تو. 


۴ نسخه د: ز دشت. 


۳ نسخۀ د: این بیت و سه بیت بعدی را فاقد است. 


۵ نسخهٌ د: مصراع دوم دو بیت بعدی به جای مصراع دوم این بیت می باشد. 
۷ نسخه د: سپاهی. 


۶ نسخه د: این بیت و بیت بعدی را فاقد است. 


۸ نسخه های ب و ج: این بیت و سه بیت بعدی» بعد از ده بیت قرار دارد. 


یکی نسیزة آبداده' به دست 
سر افراز خسالد بد آن نامدار 
چو از گردش ره در آمد سپاه! 
چوخالد بدان رزمگه بنگرید 
به دل گفت کان نامور با سپاه 
بسدین رزمگه بر چه کار آمده است 
بزدنعره‌ای خالد نامدار 
که افگس ند بستیاد بسیداد و کین 
منم خالد بن ولید آن كه شير 
چون من دشئه آبکون برکشم 
دل افسروز چون نام خالد شسنید 
بر خسالد آمسد پر از درد و داغ 
خروشید کس‌ای گرد تازی ناد 
همی برد لشکر به خاور زمین 
بیس یفتاد سعد دلاور ز راه 
جسسهود فریبنده آمسد برون 
همی کفت خواهم مسلمان شدن 
به هم باز بستند لختى دروغ 
کنون سعد را ایسن زمانا کشته‌اند 
چو دختر بگفت این حدیث تباه 
به آب مژه ان خون نشاند 
نکه کرد سوی جهودان به خشم 


که گر سعد و قاص را کشته‌اید 


۱. نسخه د: تا بداده. 


۳ نسخه د: این بیت و بیت بعدی را فاقد است. 


۴۳۳۱ 


تو کفنی د ی زنده پیل است مست 
همی رانسد بسا مرد جنگی هزار 
سسواران به مسیدان کرفتند راه 
سر رايت سعد و قساص ديد" 
سوی مرز خاور گرفته است راه 
همانا به جنگ حصار آمده است 
بگفت ای جسهودان بد روزگار 
که از خون همی شسته بینم زمین 
مرا روز مسیدان نسدیده است سیر 
تن شیر مردان به خون درکشسم 
شد از آب دیسده رخش نس‌اپدید 
ز تسیمار و انسديشه رخ چون چراغ 
ز سعد س‌پهید بس‌قای تو باد 
زم‌انه بر او کرد ناکه کمین 
به یک هفته آمد بسدین جا سپاه 
بسرونش نبد راست بسا انسدرون 
زکسیش جسهودی پشیمان شدن 
سس خنهای آلودة بى فسروغ 
همه لشکسر از جنگ بر گشته اند 
جهان کشت بر چشم خالد سياه" 
مزه چون سنان کرد و زو خون فشاند 
زبسان پر زنفرین و پر آب چشم 


چنين تخم یداد را کشسته‌اد 


هه د: چو از بپیش راه اندر آمد سپاه. 


۴. نسخه د: این بیت و سه بیت بعدی را فاقد است. 


به یسزدان که امروز کاری کذم 
نه آباد مانم نه ویسران نه بوم" 
بگفت این و با مرد جسنگی هزار 
جهود و مسلمان بر آمدبه هم 
شگکفتی بسبین تا بدان رزمگاه 
همی عم خود حسمزه را رخ پر آب 
که ای جان غم عم به تیمار و غم" 
یکی تيغ از آن من و یک سپر 
سهاده به حصن جماد اندر است 
بسیار آن سلیح مرا زان حصار 
طسلب کرد پیغمبر اصحاب را 
زس.اران دلاور کسدام است گکفت 
مسیان را بسبندد به رسسم جسهاد 
تن از رنج رفتن ندارد دریغ 
بسسدین كار هر كاو بسبندد كمر 
بذيرفت از او خاالد نامدار 
بسیاراست خسالد همانگه سپاه 
نه شب خواب کرد و نه روز آرمید 
چو بر لشکر سعد شد کار تنگ 
بر انگیخت پیش جسهودان سپاه 


وز این روی " چون لشکر سعد دید 


۱. نسخه د: زمین را ز خون. 


۳۳۲ 


که از خون. زمین" لاله زاری کسنم 
به پسی بسپرم خاک این مرز شوم 
کشدند بسازوی خنجر گذار 
کش ددند شش سمشیر داد و سس تم 
ز بسهر چا آورد خالد سپاه 
کز آن پیش در مرز بثرب زمین 
پسیاپی سه شب دید سید به خواب 
چسرا بر نداری غم از جان عم 
کسز آن روز میدان نبودم به مسر 
بجویش که آن مر تو را در خور است 
همی دارش آنگه زمن ی‌ادگار 
بس‌پرداخت بسا دوستان خواب را 
که از مغز بیرون کند خواب و خفت 
ز یسثرب خرامد به حصن جسماد 
بيارد ز بسهر من آن درق و تيغ" 
گک‌ناهش بخواهم من از دادگر 
پیيمبر بدو داد مسردی هزار 
همی راند لشکر به بیگاه و گاه 
چنین تابه حصن جهودان رسید. 
در آورد خالد سپه رابه جنگ 
سر نیزه را داد بسر چرخ راه 


که خالد به یاری ایشان رسید 


۲. نسخه د: نه ویران و بوم. 


۳. نسخه های ب و ج: که ای جان عم عم به تیمار و غم» نسخۀ د: که ای جان عم من به تیمار و غم. 


۴. نسخه های ب» ج و د: درع و تیغ. 
۶. نسخه د: وز آن روی. 


زره باز گشتند پر درد و کین 
هواسر به سر نیزه و دشته گشت 
چسنان جنگ را چسنگ کسردند تیزا 
عو کسوس ب‌انالة کزه نای 
به بند اندرون سعد بسیار هوش 
به زنهار خوار ان‌درون بنگرید 
به نزدیک حصن جماد آمده است 
چو زین کار یک ساعت اندر گذشت 
ز شادی تو کفتی بخواهد پرید" 
بيامد بر مسیر زنهار خوار 
تش راز بسند کسران باز کرد 
به دز ان‌دورن باسليح نبرد 
چو دی دند او را که از بسند جست 
به مشت و لکد مرد بازو نمای 
ی پوشید از ادش ان نسلیح برد 
یکی اسب آسوده را شد سوار 
از آن تندبالاچوآمدبه زیر 
بگفت ای جسهودان بسیداد و دیسن؟ 
بر این گونه بر ما کمین ساختند 
کنون بد به سوی شما باز کشت 


مکسافات كردار خود بافتدد 


.١‏ نسخه د: 

چنان جنگ را تيز کردن چنگ 
۲. نسخه د: رسیدش به گوش. 
۴ نسخه د: این بیت و بیت بعدی را فاقد است. 


۳۳۳ 


همی تنگ شد بر جهودان زمین [۹۵-را] 
به خون جهودان زمین پشته گشت 
که پیدایش اندر جهان رستخیز 
همی دل بر آورد گفتی ز جای 
یکی بانگ ضالد بر آمد به کوش 
که آواز خسالد به گوشم رسید 
همانا که هر جسهاد آمده است 
همان نعره آمد به گوشش ز دشت 
همه بندها را زشسم بر دريد 
که م‌ارا سر آمد بد روزگار 
وز آن جا سبک رفتن آغاز کسرد 
نشسته نکهبان بر او بسیست مرد 
همه سوی شمشیر بردند دست 
سر آورد هر بیست را زیر پای 
ز کنن جسهودان دلش پر ز درد 
بسرون راند با میر زنهار خوار؟ 
بغزید چون اژدهاى دلير 
شمه ماية مر و بسنیاد و كين 
همه رزم را گسردن افسراختند؟ 
کبوتر به ضون شما بازکشت 


هم از رشستة خسویشتن بافتید! 


که پیدا نبد خود شتاب از درنگ. 


۳ نسخه د: که خواهد. 


۵ نسخه د: با داد و دین. 


۶. نسخه های بء ج و د: قافیه «ساختید و افاختید» می باشد. 


۷ نسخه های ب و ج: تافتید. 


در افگ ند اسب اندر آن رزمگکاه 
چو خالد سر افسراز را زنده دید 
خروشی بر آورد چون شیر مست 
ز کشته همه دشت جبحون گکرفت 
همی کشت سعد اندر آن رزمگاه 
بر قسزه آمند به کردار شیر 
چوقزژهنګه کرد او را بسدید 
نبودآن زمان روزگار گسریز 
به خود بر یکی داستان یاد کرد 
که هر کاو به بیداد جنگ آورد 
از آن جسا که بُ رانسد نزدیک سعد 
یکی تسیغ زد سعد بر کردنش 
جهودان چو دیسدند از آن رزم سخت 
همه لاه و خسواهش" آراستند 
چو سد دلاور چستان دید کار 
بفرمود تسا آن سپاه جسهود 
بيامد بضر خالد نامدار 
دلاور ز خسسسالد بپرسيد باز 
که مر پسهلوان را چه افستاد رای 
چو بشنید خالد زبان بر کشساد 
از آن پس بدو کفت کسای رزمخواه 
به خاور زمین رفته بودی نخست 
بسدو کفت سعد سپهید که مسن 


۱. نسخه د: این بیت و سه بیت بعدی را فاقد است. 
۳ نسخه د: نشیب و فراز. 


۵ نسخۀ د: که طاعون نیامد بدان رزمگاه. 


۳۳۴ 


بکشت از جسهودان فراوان س‌پاه 


درخت غم از بسیخ و بسن کنده دید 
سسپاه بد ادیش را کرد پست 
فک دامن چرخ در خون گرفت 
ز مسیدان به قسلب سپه برد راه 
نهنگی به چنگ»اژدهایی به زیر [۹۵-پ] 
چپ و راست کرد سپه یس‌نگرید 
سپر بود و کوپال و شمشیر تسیز 
چان چون شنید از لب زاد مرد 
زم‌انه سرش زیر سگ آورد 
خروشی بر آورد برسان رعد 
سر افگند در در زیر پای از تنش 
كەمرقزه‌راتیره شد روی بخت 
به فریاد و زاری امان خواستند 
که از دشمن دین بر آمد دمار 
همه یکدیگر را ببستند زود 
گرفتند مر یکدیگر را کنار 
زنیک و بدو آشکارا و راز" 
که شد مر تو را سوی ما رهنمای 
گکذشته سسخنها بر او کرد یاد 
توراباری ایسدر چسه افتاد راه 
بدین دز چسسرا رای کردی درست 


نسمی آمده ۶ وی این انجمن 


۲ نسخه های ب. ج و د: همه خواهش و لابه. 


۴ شسکه د: از اين بس. 


۶. نسخه د: همی آمدم. 


سپه خواست بردم به خاور زمین 
ز نساکه ریدم به سسوی دو راه 
سخن چون به سر برد بر جای خویش 
بفرمود پس خالد' رزم_خواه 
از او باز جستند تسیغ و سپر 
چو بشنید طاغون نشان دادشان 
سبک خالد سعد و زنهار خوار 
و اف فتهت متي 
بفرمود تا سومنان سر به سر 
برفتند لشكر به سوی حصار 
ز اسب و سسلیح و زر و خواسته 
ز تساراج و تسالان چو پسرداختند 
شد آن دژ به سان یکی توده خاک 
چنان شد که گفتی در آن سرزمی 
پس آن بسندیان را فک‌ندند پیش" 
نش تند آسینه !۲ و مس تمند 
شمار اسسیران ده و یک هزار 
ز شادی لب سعد پر خنده کشت ۱ 
بکفت ای جهودان مسلمان شوید 
یکی زان جسهودان بد روزگ ار 
سپهید ب‌فرمود تسا بسی دريغ 

۱. نسخه د: تا خالد. 

۳ نسخه د: این بیت را فاقد است. 

۵ نسخه د: شد آن مرز برسان یک توده خاک. 


۷ نسخه د: سرا سیمه. 


٩‏ نسخه د: همه پالهنگ بسته و استوار. 


۳۳۵ 


دسر بود رای جهان آفسرین 
زمانه علط کرد ره یر سپاه 
نشست و دلیران نشستند پیش [۹۶-را] 
کسه طاغون بسیامد بسدان جسایگاه 
که سااز گذشته چه دارد خبر 
به ززادخض‌انه" فسرستادشان 
ز ص‌امون ک رفنند راه حسصار 
از او بر کسرفتند تيغ و سسپر 
بيامد به لشكر همه بر شسمرد 
به تساراج كردن نهادند سر 
سپه بود شم شیر زن ده هزار" 
همه کار لشکر شد آراسته؟ 
حسصار جهودان بپرداخضتند 
بکندند ب‌نداد آن تامغاک 
نه ‌آباد بوده است و نه آدمی 
ببرند نسزدیک سللار خويش 
همه دست و بازو" و گردن به بند 
همه بسته در پ‌الهنک استوار؟ 
تو گفتی مکر مرده بد زنده کشت 
ز کیش جسهودی پشیمان شوید 
نسسیردند فسرمان آمسوزگار 


بريدندسرهاى ایشان به تيغ 


۲ نسخه د: به ززاب خانه. 


۴ نسخه د: بعد از بیت بعدی قرار دارد. 


۶ نسخه د: گرفتند. 


۸ نسخهُ ج: بازوی. 


۰ نسخة د: «شد» ردیف می باشد. 


همی بد سه روز اندر آن مرغزار 
سسواران کش‌بدند اسبان به زیر 
که از من هسزاران درود و سلام 
بدوگفت خالد تو زین سوی راه 
بهە‌اندازۀ هر چه دانیش نام 
بگفت این و مر یکدیگر را به بر 
هم‌اندر زمان خالد" رزمخواه 
وز آن جس‌ایکه سسعد. لشکر براند 


چ_و ان داستان کهن گشت نو 


۳۳۶ 


به روز چسهارم بس‌یاراست كار 
به خالد چنین گفت سعد دلسر 
رسسانی به احمد-ع لیه الشلام - 
چو در مرز خاور گذاری سپاه! 
على رارسانی درود و سلام 
کرفنند و کردند رخساره تر 
روان کرد سوی مدیينه سپاه 
سپه را به نیک اخستری بر نشاند 


ک نون رزم شسپبهال جسادو شنو 


۲. نسخهٌ د: مالک رزمخواه. 


۳۳۷ 


گفتار اندر داستان شیهال جادو 


رای نده کساین نامه بنیاد کرد 
که شیهال " جادو و جادو سپاه 
خبر شد عسلی را که افسون نمای 
چنین کسفت حسیدر به اسلامیان؟ 
به جنگ اندر آیسند جادو سپاه 
شس‌ما دل به یاد خدای آورید 
چو دل راست باشد به نام خدای 
چ‌نین پساسخ آمبد که فرمانبريم 
شب تبره کساین دیو جادو سرشت 
بسرآورد دیوان زهر سو غریو 
در آن تسیره شب عمروروشن روان 
ز سندس قسبایی مسرضع به زر 
به لشکسرکه خساور آم‌د ز راه 
ز پیش طسلایه چان بگذرید 
به هر خیمه و خرگهی" بر گذشت 
یکی میخ از آن بارگه بسرکشید 
سراپرده را دید روشن چو باغ 
جهانجوی رادید بر تخت زر 
نشسته يبه پیش انسدرون كامكار 


ستمکاره" شیهال جادو به پیش 


ز تسازی سرایان " چسنین یاد کرد 
چسو در مرز خساور کسرفتند راه 
به لشکر [گه] خاوران کرد رای 
که شپهال فردا ببندد ميان 
شود دشت خاور ز جادو سياه 
سر جادوان زیر پای آورید 
چه برخیزد از دست افسون نمای 
ز فسسرمان و رای تو در نگ‌ذريم 
سیه کرد گیتی به سیمای زشت 
هم‌وا کشت بسرسان رخسار ديو 
به پیرانه سر کرد خود را جوان 
ب‌پوشید و آمسد ز خضسیمه به در 
به بالاصنوبر به رخسار ماه 
که از پاسبانان کس او را ندید 
به پیش سراپرده آمد ز دشت 
ز بیرون درونش سراسر بسدید 
فروزان از او شمع و ززیسن " چراغ 
ميان بسسته شاهان ززین کمر 
هسمیدون ز ده شهر" ده ش‌هریار 


نشسته به هنجار بر جای خویش [۹۶ -پ] 


١‏ عنوان فوق در نسخۀ د چنین می‌باشد: آمدن شیهال حادو به مدد حمشید شاه. 
۳ نسخة د: نام مذکور در تمامی داستان شیهال ذکر شده است. 
۵ نسخه د: به هر خرگه و خیمه ای. 


۲ نسخه د: تازی زبانان. 

۴ نسخه د: با حیدر پهلوان. 
۳ تة د شمع ززین. 

۸ نسخه ب: ستمکار شیهال. 


۷ نسخه د همیدن ز هر شهر و ده شهریار. 


به جادو همی گفت شاه دلیر 
چه بَد ثُدٌ که مارا نیامد به روی 
على را یکی شبرو است از سپاه 
بسبرد از رم افسر خسسروی 
شب تسیره آیسد بسه ب‌الین من 
ورا تسام عسمروامسیّه ش ناس 
به خواهش فراوان سخن گفته‌ام 
که هر شب که مارا نیازارد او 
دهسسسیمش زر مغربی یک هزار 
یدو گکفت جسادو که این دزد کیست 
ش‌هنشه یکی داستان باز گفت؟ 
چنین گفت کای شاه خاور زمین 
من این رنج را بسر تو آسان كنم 
چ‌نان سازم ای نامبردار شاه 
همه اژدها بيند و بسبر و شير 
بر او آفرین خواند جمشید شاه 
روان شد به دنبال" او عسمروازود 
چو شیهال جسادو بسه خسیمه رسید 
بس لا جسوی را وقت ج‌ادوکری 
ز خاصان, دو شاکرد بیدار بود 
دو شاک رد استاد را پیش ضواند 


چسنین کفت شنیهال با جادوان 


۱ نسخه د: سرم گشت. 
۳ نسخۀ د: سوی ما. 
۵ نسخه د: پیش تو بر زمین. 


۳۳۸ 


که از پادشاهی دلم کشت سیر 
همی مرگم آمد ز ننگ آرزوی 
چه یک روز بااو چه یک ماهه راه 
از او به نداند کی شبروی 
به هم برزند رسم و آيين من 
که از دیو و جادو" ندارد هراس 
ز عسسس مروامسستّه پس ذیرفته‌ام 
سوی من" سر بی نیازآرد او 
بداریم از او منتى بى شسمار 
که بر روزک‌ارش بسباید گکریست 
فرماند شسیهال جسادو, شکسفت 
سر خسروان بر درت بر زمین 
زلشکرگه او را هراسان کنم 
که آن دزد اگر سر بسرآرد ز راه " 
از این سو نیارد گسذشتن دلیس 
برون رفت شیهال از آن بارگاه 
که تامرد جادو چه خواهد نمود 
به یک گوشه شد عمرو" دم در کشید 
که از وی سبق ی‌افتی سامری ‏ 
که ای‌لیس را هر یک استاد بود 


نشست و کسرانمایگان را نش‌اند 


که گر خود بباید سپردن روان 


۲. نسخه د: که از پادشاهان ندارد هراس. 


۳ تیه د: چون داستان. 


۶ نسخه ب: که آن دزدگر بگذرد بر شاه نسخة ج: بر سپاه» نسخة د: اگر بگذرد بر سپاه. 
۸ نسخة د: ز یک کوشه‌ای عمر دم در کشید. 


۷ نسخه های ب ج و د: ز دنبال. 


همی تابه خاور سپاه آمدیم 
ش‌ما هر دو بر پیش روی سپاه 
سس بندید جسسادوکری را ميان 
چنان کرد باید که بر دشت" جنگ 
که عسمروامستّه ز خساور سپاه 
چو زین داستان آگ هی دادشان 
بسرفت آن دو جسادوی بسیدادگر 
چو شب آینه بست بر روی آب 
شب آن دیو را دیسده بانی نبور" 
که در خواب چندان که دم در کشید؟ 
چو جادو بسیاسود و خوابش ببرد 
چو جسادوی آتش نفس را بسدید 
فروماند عسمررام یه شگفت 
شد آن آتش اندر زمان نسایدید؟ 
بر افسروخت عمروام یه چراغ 
هسمانکه یکی نيمه ریش و سر 
دو ابر و به رخ بر کشیدش سفید 
دکر نیمه را کرد برسان خون 
سرانجام از آن خسرگه آمسد به در 


مران جسادوان را هسمی جست زود 


۱. نسخۀ د: که در دشت. 


۴۳۳۹ 


به یساری جمشید شاه آم‌دیم 
مسان دو لشکسر سس یندید راه 
کسه خضاور سپه را نباشد زیان 
نماید زمین ببر و شیر و پسلنگ 
ک‌ذشتن نیارد به نزدیک شاه 
از آن خضیمه بیرون فرستادشان 
ببستند جادوگری را کسمر 
فرو رفت شسیهال را سر به خواب؟ 
به بالین برش پاسبانی نبود 
ز بینیش آتش علم بسرکشید 
بسیامد به بسالین او عمروگرد؟ 
شسراره ز بسینیش سر می‌کشید 
به آهستکی نام یزدان یگفت 
زب‌انه ز مسغزش زب‌ان در کنشسید 
زدش داروی هوش بو در دماغ" 
تراشدد از آن جسادوی پرهنر۸ 
ز رخ" نیمه ای کرد چون برگ بيد 
ز خسیمه بسیاویختش سسرنگون 
نبد '' دیسو خرکه نشین را خبر 


که شبهال جادو فرسناده بود 


۲. بعد از این بیت در تمامی نسخه ها بند دیگری شروع می‌شود که عنوان در نسخهُ «د» چنین است. 
گرفتن باباعمر شاگردان شیهال جادو را و ریش تراشیدن شپهال. 


۳ نسخه د: «نمود» ردیف می باشد. 


۷ نسخه های ب ج و ده داروی بیهشم در ماغ. 


۴ نسخه های ب. ج و د: دم می کشید و علم می کشید. 
۶ تسخه د: شد اندر زمان آتشش ناپدید. 


۸ نسخه های ب و ج: بی هن نسخه د: تراشید و کس را بند زو خبر» نسخهٌ ج: بگفت این و مر هر دو را بی گزند. 
۰ نسخۀ د: نشد دیو. 


٩‏ نسخه های ب و ج: رخش. 


چسو عسمروام یه بدیشان رسید 
ميان دو لشکر به یک سوی راه 
هنرهای جادوگری داده ساز 
سر پنجه بگشاد مرد دلیر 
مران هر دو را ریش بر گرفت زود 
کشان جسادوان را بر آن پهن دشت" 
زب ان را ز ک‌فتن بسیندید گفت' 
به گفتار. هر که از شسمادم زند 
ببیند سر خویش در زیر پای 
بگفت این و مر هر دو را کرد بند؟ 
همانگه سلیح سواران ببست 
بیامد بر پاسبانان ز دشت 
خروشید کای پاسبانان راه 
كە عمروامته بسه مابر گذشت 
اگر راه بابد به درگساه شاه 
کسنون رو به درگاه شاه آورید 
طلایه بر آن دشت اس‌پندیار 
چو عسمروامسته بگفت این سخن 
که آن دزد اگر مرغ گردد به پر 
سپاهی بر این گونه با رای و هوش 
بگفت این و هم در زمان بازگشت 
همی کرد عمروامئه نگاه 
۱. نسخه د: کرده ساز. 
۳. نسخة ج: ربان را ببندید ز گفتن گفت. 


۵ نسخه های ب. ج و د: یکی تازی 
۷ نسخه های ج و د: ز دشت. 


تن هر دو جادو برهنه دید 


کرفته کار از ميان س‌پاه 
زبان کرده هر یک به افسون دراز 
بدان جادوان اندر آمد چو شیر 
ز روی زمین هر دو را در رود 
چنان تاز لشکرگه اندر گذشت 
که این راز پنهان بباید" نهفت 
از آن پیش کر چشم بر هم زند [۹۷-ر] 
مراب اشما امشب این است رای 
برهنه همان جسابه ره برفگند 
یکی چسسرمه تدز تک بر نشست 
زس‌انی به گرد سواران بگشت 
مسباشید ایسمن بدین بسارگاه ۲ 
به لشکرکه خاور آمد به دشت" 
مسبادا کسز او رنج بیند سپاه 
جسسهانجوی را در پسناه آورید 
همی کشت بانامور چل هزار 
نگهبان چنین پاسخ افگند بن 
نباشد بر اين لشكر او راكذر . 
به هر گوشه بروی گشاده است گوش 
يە سوی سراپرده آمد ز دشت 


همی بود تادر گذشت آن سپاه 


۲ نسخه های ب و ج: از آن. نسخه د: در آن. 


۴ نسخه های ب و ج: بماند. 


۶ نسخه د: در این. 


۸ نسخه د: سی هزار. 


زمانی همان جا بسیفشرد پای 
پیاده شد و اسب جنگی ببست 
پس پشت چددان دلاور سوار 
چسریده جسریده از آن جادوان 
کجا پیش از آن هر دو را بسته بود' 
سرو پسای" آن هر دو جادو ببست 
که بکسرفتم این دزد عسیار؟ را 
چو اسپندیار این سخن کرد گوش 
خسروشید کای نامور سر فسراز 
بگو تاچه می‌گویی ای شیر مرد 
اکر زانچه * هست این چه گفتی توراست 
پسسی گنج و کسوهر بسیایی ز شاه 
بدو گفت عمروای جسهان پسهلوان 
که مسر هر دو را کسردهام دستگیر 
یکی عسمروو شساکرد او دیکری 
بر جادوان آمد اس‌پندیار 
همی کفت کای دزد دستان نسمای 
هم آخر به دستان به دست آمدی 
بسه شب رفتنت بود پای قوی 
زمکر تو آزاد و بسی غم شويم 

۱. نسخهٌ د: هر دو را پیش از آن. 

۲ نسخة ج: ۱ 

کجا پیش از ان هر دو را بسته دید 
۳ نسخۀ د: سرو دست 


۵ نسخه د: 


خروشید کای نامور شهریار 
۶ نسخه های ب. ج و د: اگر زانکه 


۸ نسخۀ د: به دستان کسی نیارد 


۳۴۱ 


چو از پساسبانان تھی دید جای 
روان شد یکی چوب دستی به دست 
گذر کرد هر سو میان و کنار 
بیامد به نزدیک آن جادوان (۹۷-پ] 
که از کار ایشان دلش خسته بود! 
به کار اندر آورد آن چوب دست 
بلاجوی شب گرد مکار را 
ز شادی همی خواست رفتن ز هوش 
جهن رابه مهر تو بادا نسیاز؟ 
که هرگز مبادا تو را رنج و درد 
شود پشت دولت به بخت تو راست 
بیفزایدت در جسهان آب و جاه 
بياتاببينى به روشن روان 
توخزم بسیاسای و رامش پذير 
که هستند عستار هر کشوری 
در آورد" پس تازیانه به کار 
به دستان نیاورد کس* با تو پای 
که هشسیار رفستی و مست آمسدی 
بکردی سر اندر سر شسبروی 


به مکر تو دلشاد و خزم شویم؟ 


که از کارشان دلش خسته دید 


۴. نسخه ج ان دزد. 


جهان را به مهر تو آمد نثار 


۷ نسخه د: بر آورد 


.٩‏ نسخه های ب ج ود شدیم «ردیف» می باشد 


برستيم از دست!" و دستان تو 
یس رآورد فسریاد آن جادوان 
که ما عمر و عسیّار تازی نه ایم 
چو شیهال جادو به فرمان شاه 
فسرستاد مسا را بسه جسادوگری 
پس این دزد نساکه به ما باز خورد 
کمندی بسیاورد و بگشاد دست 
همه دشت خاور پر آشوب کرد 
که عمروامیه کسرفتار شد" 
بر این سان " که بینی تو ای نامدار 
بدو کفت خاموش و چندین مکوی 
نه آنم که چون از تو آگه شوم 
زعمرواميّه بسپرسید باز" 
تسو این دزد را از چه بشناختی 
چ‌نین داد پاسخ که ای پهلوان 
همی کش تم اندر میان سپاه 
بدیدم که پیدا شد این هر دو تن 
ز دیتان برگشادند با یک دگر 
که امشب نسباید گسرفتن قرار'' 


ز کفتار انها" مرا شد درست 


۱ نسخه های ب. ج و د: از مکر 

۳ نسخه د: «گشت» ردیف می باشد. 
۵ نسخه د: ندانم. 

۷ نسخۀ د: از ره. 

٩‏ نسخه د: گشت باز 

۱ نسخه د: نمودن 


۳۴۲ 


تسب شہ سر و کار و سامان تو 
بک سس فتند ک‌ای نامور پسهلوان 
بر این سان که بینی به بازی نه ایم 
بدین کشور آورد جادو و سپاه [۹۸-ر] 
که کاری بر آید بدین داوری 
بياورد مسا را بسه دشت نسسبرد 
سر و پای ماهر دو محکم ببست 
تن بسته را خسته" چسوب کرد 
سان را سر خفته بسیدار شد 
از او این سخن هیچ باور مدار 
کرفتار کشستی رص‌ایی مسجوی 
به مکر تسو ای دزد" بد ره شوم 
که پیش تو پیدا کجا کشت راز" 
که ‌کاری بدین سان بپرداختی 
شنوتابکویيم به روشن روان 
ز نساکسه رسسیدم بسدین جایگاه 
نشسستند دور از بر انجمن 
نسبود ایسچ كس "لإ بسجز من خضبر 
بااید بسریدن سر شسهریار . 
زمانه دکر کسونه کردد به رای 


که عسمروامنه است کاین رای جست 


۲ نسخه د: تن بسته را خسته 


۴ نسخه د: بدین سان. 


۶ نسخه های ب و ج: «شدیم» ردیف می باشد 
۸ نسخه د: بگفتند راز 
۰. نسخه های ب و ج: بنود آنچه 


۳ نسخه د: اینان 


چنین داد پاسخ پس اس فندیار 
که دزدی چنین شد گرفتار ما 
زبان برگشادند آن جسادوان 
که عمروامته است این خیره مرد 
بدوگفت آری بسبود آنچه بود 
به دستان" نیابی ز دستم رها 
از آن پس" به کار اندر آوررچوب 
همی کرد فریاد آن جادوان 
ز هر شدوه‌ای داستانها بسی 
به جایی که اندر نگیرد سخن 
یر آمد خروشی ز درگاه شاه 
که عسمروامیّه کسرفتار گشت 
بر آمد خروشیدن بوق و کسوس 
ز بسسانگ سسواران خسنجر گسذار 
بپرسید كاين داد و بسیداد چسیست 
یکی خادم از پیشکاران شاه 
به لشکرگه آمد به کردار گرد 
بپرسید کای مرد بسیار هوش 
مگر دشمن آمد بر ان رزمگاه 
بگفتند رو شادمانی پذیر 
فرستاده آمد بر شهريار 


شب نس یره عسمرواسته يه راه 


۱. نسخه های ب و ج: سر آید بر او. 
۳ نسخه د: ز دستان. 

۵ نسخه د: این بیت را فاقد است 
۷ نسخه د: گردان 


۳۳۳ 


که اکسنون مسر آمد بد روزگار' 
پسیاساید اين چشمم بيدار ما 
به زاری بگفتند کای پهلوان" 
که بر خیره مارا چنین بند کرد 
کس این مکرو دستان نخواهد نمود 
كه افتادی اندر دم اژدها 
برآمد خروش ده و دارو کوب 
که مارا به سختی بر آمد روان 
بکفتند و نشنید از ایشسان کسی؟ 
زبسان را نگسهدار و خسواهش مکسن 
فتاد این خسبر در ميان سپاه 
همه لشکر از خواب بیدار گشت ۶ 
همی کرد گردون" بر ایشان فسوس 
ز خضواب انسدر آمد سر شسهریار 
خداوند این بانگ و فریاد کیست 
به فرمان برون آمد از پسیشگاه؟ 
ز لشکر یکی را زبس‌انگیر کسسرد 
در این تیره شب چیست چندین خروش 
که چندین بر آمد خروش سپاه 
که گشته است عمروامئه اسیر 
که شاها به کسام تو شد روزکار 


۲ نسخه د: این بیت و بیت بعدی را فاقد است 


۴. نسخة د: پس آنگه 
۰ ۶ نسخه های ب ج و د: سر لشکر خفته بیدار گشت 
۸ د نسخه د: پارگاه 


شب یره عمروامته به راه 
جهان بخش! را لب پر از خنده گشت 
به خادم چنین گفت که ای مژده گوی 
هزار آفرین بر خداوند پاس 
کدامنن دلاور بدو یافت راه 
بدوگګفت خادم که اسپندیار 
به خادم همانگه چنین گفت شاه 
بکوی این سخن پیش اسپندیار 
فرستاده باو ارس و راز گفت 
بدو گفت. فرمان چسنین داد شاه 
رس‌انی به نزدیک شاه جهان 
رخ نامور زین سخن بر شکفت 
که در گردن عمروکن ریسمان 
پسسسیاورد عس مروامیّه رن 
مر آن جادوان را روان کرد خوار 
رس‌یدند گردان به نسزدیک شاه" 
چو آن جاودان نزد شاه آمدند 
یک فتند شاهابله جان زینهار 
هم این حیله پسرداز دستان نمای 
فسریبنده عسمرواٍمسیّه است و بس 
که شسپهال مارا فرستاده سود 
برفتیم از آن جابه فرمانبری 


شب این دزد نساکه به ما برگذشت 


۱. نسخه های پ. ج و د: حهانجوی 
۳ نسخه د: در ميان 


۳۳۴ 


کسرسار شد در ميان س‌پاه 
تو کفتی دلش مرده بد زنده گشت 
چسه کفتی مرا بار دیگر بکوی 
که در پاس از این سان نماید سپاس 
که او را گرفت اندر این بارگاه 
کسرفتش که امشب بد او پساسدار 
که یکسبار دیگر ب‌پیمای راه 
که آن دزد را زود پیش من آر 
به اسپندیار این سخن باز گفت 
که این دزد را از ميان سپاه" 
خسیرهای پیدانداریى نهان 
به عمرواسیّه نگه کرد و گفت [۹۸-پا] 
که نزدیک شاهش بریم این زمان 
بیفگند در کسسردن هر دو تن 
همی رفت با لشکسر اسپنديار 
همه دشت خاور کرفته سپاه 
به زاری در آن بارگاه آمس‌دند 
که مسا جس‌ادوانسیم ای شسهریار 
که مارا به دستان بسته است پای . 
که عستارتر زو نسدیدیم کس 
از اسسن دزد مارا خبر داده سود 
ميان تنگ بسته به جادوگری 


به لشکرگه آورد ما را ز دشت 


۲ نسخه د: این بیت و سه بیت بعدی را فاقد است 


۴. نسخه های ب و ج: به درگاه 


بین چوب دستی که در دست اوست 
ز گتار جس‌ادو ب‌خندید شاه 
کسنون بر همان رای پیشنه ای 
نسداری دگر چشمم افس‌ونگری 
تو خواهی که دست" از تو کوته کنم 
ببس یازارم" آن دوست خویش را" 
و گرب ازدارم ز دست تو دست 
تویودی که یک دم در این بارگاه 
سر آمد تو را آن" همه جست و جوی 
همانگه ز شمع آتشی بر فروخت 
پس پای ایشان بسه صد داغ و درد 
یکی ریسمان اندر آن جا کشید 
به چوب سراپسرده شان باز بست 
شهنشاه خساور درم یک هزار ۶ 
همی کفت هرگز تو را غم مسباد 
[گرفتی یکی دشمن خیره دست 
مرااز على بسیم چندان نبود 
بدو گفت عمرو ای جهاندار شاه 
که این دزد امشب گر از بند جست 
شکاری که از دام یرون رود 
یک آمشب بر او پاسبان بسرگمار 


سدوگفت خسرو که ای نامجوی 


۳۳۵ 


شب تیره بر ماسیا کرد پوست 
که بسیار بسردی تو مارا ز راه 
در انديشة مکر دوشبنه‌ای 
به صد دیده بر خویشتن خون کری 
به دستان تو را سر سوی ره کنم 
که بکسرفت تو دزد بد کیش را 
جهان را به دستان' کنی پای بست 
ز دست تو یک شب نخفتی سپاه 
رهایی نیابی بدین گفت و کوی 
سرو ریش آن هر دو جادو بسوخت 
بفرمودتاعمروسوراخ کرد 
نبد کس که فریاد ایشان رسید 
بکرد آنچه او را بر آمد ز دست 
بدو داد اجامة شب‌هوار ۷ 
بجز شادکامی است همدم مباد [٩۹-ر]‏ 
که از دست او سود مارا شکست 
کز این دزد عسیار بی تار و پود 
که در بند. محکم بسدارش نگاه 
به صد حیله بازش نیاری به دست 
در آن دام باز دگر چون رود 
نگهدارش از گردش روزگار 


توضزم بسیاسای و آرام جوی 


۲. نسخه های ب و ج: نیازارم 
۴ نسخه د: به دستان جهان را کنی 


۶ نسخه د: ده هزار 


که فردا من او را سییده د مسان 
از آن پس بفرمود شاه دلیسر 
به عمرو آن زمان گفت بردار چوب 
گرفت آن زمان عمرو چوبی به دست 
بدانگه که بگذشت از شب دو پاس 
به صد زاری آن جادوان نزد شاه ' 
که آخضر بخوانید شپهال را 
چنین گفت عمرواستّه به شاه 
که این دزد چندانکه گوید همی 
بسسی حیله ها خواهد انگیختن 
نشاید به گفتار او گوش داشت 
بدو گفت خسرو که تو شاد باش 
که فردا من او را به شسمشیر تيز 
ب‌فرمود از آن پس به اسب‌پندیار 
همی دار دس ته به خم کمند 
بس چتادوان آذ انس پندیار 
همی گفت کای دزد شبگیر خیز 
جسز امشب" تو را زندگانی نماند 
زبان برگشادند آن جادوان 
در این انجمن کار دیده تویی 


۱. نسخه د: پیش شاه 


۴۴۶ 


به صد رذ ج و سختی سر آرم زمان 
که آن جا دوان را کشسیدند زیر 
سرو پبای عمرو اميه یوب 
سر و پای آن هر دو جادو بخست 
تن جادوان شد به سان پلاس 
همیدون به گریکشان سپاه" 
از او باز دانسید این حال را" 
همی کسرد خواهش در آن بسارگاه؟ 
تو مشنو که او حیله جوید همی 
همی جسوید او راه بکریختن 
و لیکن بباید شبش کوش داشت 
ز ان سدیشه خاطر آزاد باش 
بسدین؟ بارگه بر کستم ریزه ریز 
که این دزد را امشسبی کوش دار۶ 
مبادا که بگریزد امشب ز بند۲ 
طپانچه بر آن جادوان زد هزار 
سر آمد تو را روزگار گسریز 
که فردا ز جان دست خواهی قشاند 
به آواز ک‌فتند که ای پهلوان 
مسیان بزرگان کسزیده تسویی 


۳ نسخۀ د: مصراع دوم دو بیت بعدی به جای مصراع دوم این بیت است 
۴ نسخه د: همیدون به گردنکشان سپاه 
۶ نسخه د: طپانچه بدان جادوان صد هزار 


۳. نسخة د: احوال را 
۵ نسخه د: در اين 


i.۷‏ نسخه د: این بیت و بیت بعدی را فاقد است 


۸ نسخه د: یک امشب 


پیسسی رفت بيداد بر مساستم 
سخنهای مارا همی نشنوی 
چنین کفت بالشکر اسپندیار 
یک فت این و آن جادوان را بسبرد 
رال رین سرد پستهاه مرو 
یک امشب میارید بر چشم" خسواب 
که این دزد اگر بسجهد امشب ز بند 
بدوگفت e‏ نامدار 
که من خود به تنها نگهدارمش 
یک امشب کنم خواب بر خود حرام 
دوگ فت نیک آید ای نامدار 
مبادا که ناکه خطایی رود 
ز لشکسر بس‌فرمود تسا ده سوار 
نشستند سر کرد آن ج‌ادوان 
بسخفت از بر تخت اسپندیار 
وز این روی آن پناسبانان به هم 
ز بسیداری و رنج و سختی و تاب 
یکی بانگ بر زد بدو عمرو کرد 
یک امشب بدو گفت بیدار باش 


بگفت این و پس تبره آورد پیش 


۱. نسخه د: بگفتیم هر گونه ای 
۳ نسخه د: در چشم 
۵ نسخه د؛ 

بدو گفت عمر که ای شه نامدار 
۶. نسخه د: 

بدو گفت لیک آید ای پهلوان 
۷ نسخة د: با آلت کارزار * 


۳۳۷ 


بکفتم به هر گسونه" بیش و کم 
سرانجام فردا پشیمان شوى 
که در حسیله این دزد را نیست یار 
به‌جای خود آن سپهدار کرد 
یکفت ای دلیسران روز نسبرد" 
همی تابر آید بسلند آفتاب 
نشاید گرفتن به صد تا سمند؟ 
کز این دزد اندیشه بر دل میار؟ 
چو فردا شود باتو بسپارمش 
ب‌بینم که آن دزد را چیست کام 
و لیکن کنم با تو ده مرد یار 
شب این سک ز جسایی به جایی رود 
بسرفتند بس‌اجوشن كارزار" 
به فسرمان او نامور" پهلوان 
نبودآگه از گردش روزک‌ار 
بگفنند هر گونه ای بیش و کم 
یکی زان به چشم اندر آورد خواب 
بدان سان که خواب از سر او ببرد 
از این دزد خسود را نگهدار باش 


همی کرد اندیشه در کار خویش 


۲ نسخهة ج: روزی نبرد 
۴. نسخه د: کمند 


کز این دزد انديشه در دل مدار 


همین ګنم که تو صد تن روان 


۸ نسخه د: آن نامور 


برون کرد از آن چند پابند نغز! 
همی داد مر هر یکی را یکی 
نهادند پايند هاا در دهان 
برفتند هر ده نگهبان ز هوش 
چو عمروآن چنان دید برخاست زود 
ز رخ نسیمه‌ای سرخ و نسیمی سياه 
به رخسسار بر ابسروان سپید 
چواز پبساسبانان بسپرداخت کار 
ببست آن روپ یک" پسهلوان 
چو خورشید بستانةٌ کیتی ز شب 
همی كرد اران در نماز 
یامد به نسزدیک او عمرو زود 
ز خض‌نده یرفتند یاران زهوش 
چو خضورشید رخشان بر آمد ز کوه 
ز خسور سسواران شسمشدر زن 
۳ پهید هم از ال س‌امداد 
به ارسان "" چنین گفت پس شسهریار 
بگکویش که آن دزد را پیش من 
فسرستاده بسیرون شد از بارگاه 
وز این روی دیکسر چو امس‌پندیار 


تن خود به بندگران بسته دید 
۱. نسخه د: چند یا بند نفر 
۳ نسخه د: ہد روان 
۵ نسخه د: بنشاند زگیتی ز شب 
۷ نسخه د: ز شادی 
٩‏ نسخه د: کرد ياد 


۳۳۸ 


که بسیننده از زو بس‌بفزود مغز 
کز این خواب کسمتر شسود انسدکی 
کجاداروی بیهشی بود آن؟ 
شد آن پاسبانان ز گفتن خموش 
جسدا هسر یکی را بسیار است زود 
نسیارست کسردن بدیشان نگاه 
نسماند ایج كس را بسدیشان اميد 
سامد به سس الین اس پندیار 
بينداخت او را بر جسادوان 
بسیامد به نزد سپاه عرب 
ز او راد خواندن چو پرداخت باز 
همه یاد کرد آنچه شب کرده بود 
به شادی' ز لشکر بر آمد خروش 
رسسیدند گسردان خضاور گکسروه 
به پیش" سراپرده گشت انجمن 
سسپه را به نیک اختری بازداد؟ 
کسسز ایسسدر برو پیش اسپندیار 
ببیاور که لشکر شده است انجمن 
روان شد بدان جاکسه فسرمود شاه 
شد از داروی بیهشی هوشیار'' 
یکی نسعرة سهمگین بر کشید'' 


۲. نسخه های ب و ج: پا بند ها 


۴ نسخه د: برو بازوی 


۶. نسخه د: به نزدیک شاه عرب. 


۸ نسخهٌ د: به گرد سرا پرده. 


۰. تسه د: به باران 


۱ نسخۀ د: مصراع دوم چنین می باشد: و را بسته دیدند و افگنده خوار 


۲. نسخه د: این بیت و سه بیت بعدی را فاقد است 


ز آوازش, افتاد در مغز تاب 
سراس یمه از جنسای برخاستند 
بیس رفنند نسسسزدیک اس پندیار 
ماندند کسردان از او در عجب 
گشسادند او را و سرضاست زود 
چو نسزدیک آن ده نگهبان رید 
پریشان بشورید د دشسنام داد 
بخفتند و عمرو امسیّه کریخت 
چو نسزدیک مردان جادو رسید 
چپ نین گفت کای دزد بد روزگ ار 
که خود را کشسادی و بستی مرا 
دسر ره تسین خسویشتن بسته ای 
همی نامجویی به نزدیک شاه 
از این مکر کارت نخواهد کشود 
چس‌نین داد پس‌اسخ بدو جادوان" 
ز عس مرو امس یه نسداری خس بر 
از او آنچه امشب کش یدیم مما 
کس‌جا کی روا ب‌اشد ای پهلوان 
س‌پهید به جسنگاوران بس‌نگرید 
تسنی ده بدیشان در آویختند 
یک سفتند کای دزد بسرگشته خت 
هم اکنون بسریمت به درگاه شاه 
۱. نسخه د: جفا کرد 
۳ نسخه های ج و د: بریخت 


۵ نسخه د: هر یک 
۷ نسخه د: کز و ما 


۴۳۳۹ 


سر خفتگان اندر آمد ز خ واب 
زب‌انها به گ‌فتن بسیاراستند 
ورا بسته دیب دند و آفک‌نده خوار 
که او را که بست اندر آن تبره شب 
فراوان جسفا گفت" و تسندی نمود 
سر پاسبانان فسرو رفسته دید 
کسه هرگز نگهبان بر این سان نهاد؟ 
یکی آتش فستنه بر ما ببيخت ' 
مر آن هر دو را همچنان بسته دید 
که بسودت بدین حیله آموزگار 
فگکندی ز بالا ببستی "مرا 
مسپندار کز جنگ مارسته ای 
که خوانند هر کس تو را بی گناه 
گذشت آنچه بگذشت و بود آنچه بود 
که ای کار دیسده جهان پسهلوان 
که ما زو نسدیدیم پر حیله تسر 
ای قیامت بديديم مسا 
که بر خیره مارا بر آیند" روان ` 
کسز این دزد عضوی بپاید بريد 
ره‌ایی نیابی از این بند سخت 


به پسیروزی پسهلوان س‌پاه 


۲ نسخه د: مباد 


۴ نسخه د: به پستی 


۰ ۶ نسخه د: بدوداد پاسخ چنین حادوان 


۸ نسخه د: بر امد 


ب‌خندید جسادو که ای ابسلهان ! 
کسی کش بود فز فرماندهی 
هر آن کس که مغزش ز دانش تهی است 
شمارا نه عقل است و نه رای هوش 
اگر یار بب‌اشد روان را خضرد' 
شمارا خردگربدی یارمند 
برآن ریش خندد همی روزگار' 
دم گاو از آن ریش بنهتر بسی 
س‌پهید به گردان نگه کرد گفت 
دهیدوز " خواب اندر آرید شان 
شس‌سنی ده سس جستند برسان دود 
بسرفتند هر ده" نگ‌هبان ز جای 
چو رف‌تند نسزدیک اس پندیار 
یکی بانگ بسرزد بدیشان بسلند 
کسدامسید گفت ای نون اختران؟ 
شسما را چسه خوانه کساندر زمسی 
بکسفتند فسرمانبران توايم 
شبانگه که ان دزد را نزد شاه 
نه مارا فرستاده بسودی تو دوش 
نسپذرفت از ایشان یل رزمساز 
همان ساعت ارمان بدان جا رسید 


به اس پندیار آن زمان کرد روی 


۱. نسخه د: که ای پهلوان 

۳ نسخه د: رای مند 

۵ نسخه های ب. ج و د: که خندید 
۷ نسخه د: بجستند دو نگهبان 


۳۵۰ 


نه این باشد آیسین کار آگهان 
ز دانش نسباید که بساشد تسهی 
سخن پیش او گفتن از ابلهی است 
همان به که کسویا" بماند خموش 
همی زرف در کارها بسسنکرد 
نکردی کسی باش ما ریش خند 
که ردشش سود در جهان خسنده دار 
که خندند" بر ریش او هر کسی 
که با پاسبانان خرد نیست جفت 
وز آن جابه نزد من آریسد شان 
در ایشان نسهادند سر موزه زود 
دکسسرگونه روی و دکسرگونه رای 
بسترسید سخت از بد روزک ار 
سسسراس یمه از روزگار گسسزند 
بد آیین و بد ساز و بد گوهران 
ندیدم به شکل شما آدمی 
همه بسنده و چس‌اکران توايم 
پذیرفته بودی که دارم نگاه 
که او راشب تسیره داریم گوش. 
که آن جادوان را نسدانست باز 
بخندید چون آن علامت بديد 


بیدوگفت کای مرد پرخاشجوی 


۲ نسخه د: که دایم بمانم 


۶ نسخه د: رويد 


۸ نسخه د: نکواختران 


نه عمروامئه است مرد اسیر! 
چسنین داد پاسخ به ارمان گرد 
بکفت ای س‌پهید میازارشان 
پس آن جادوان را از آن بارگاه 
جسهانبخش چون جادوان را بسدید 
بدو گفت خندان که ای شور بخت 
تو را زندگانی نمانده است بیش 
چين كفت اران هم آنگه به شاه 
نە عمرو امته است اين مردمان" 
غسلط کرد اسپندیار آنچه کرد 
به ارمان حاجب چنین کفت شاه 
بسفرمود ارم‌ان که از جای خویش 
چو در روی ایشان نکه کرد شاه 
بسترسید و پسرسید که اینها که اند 
بسدو گفت ارمان كه این انجمن 
فرستاده بوده است اس پندیار 
که عمروادن همه فتنه انگیخته است 
زبان بسرگشادند آن جادوان 
تو دشمن نمی دانی از دوست. باز 
هر آن کس که دشمن انه دوت 


چو از رای و دانش تسهی بود مرد 


۱. نسخه د: دلير 
۳. نسخه د: ز عمر امیّه نداری نشان 
۵ ن نسخه د: بر این انجمد 


۷ تا بدین جا در نسخه اساس نبود با توجه به نسخۀ «ب» افزوده شد 


۴۵۱ 


کنون دست از این مردمان باز گیر 
که این دزد گویی ز راهت ببرد 
که خود راست بوده است گفتارشان 
بیاورد ارمان به درگاه شاه" 
توگفتی که بختی چو آن را بدید 
سزاوار زندان و صد چوب سخت 
چه اندیشه داری تو در کار خویش 
که ای در گس هت خسروان را پناه 
دک سرگونه افستاد شه را کمان 
نیاید کسی را به کار آنچه کرد 
که این دزد گویی بسبردت ز راه" 
در آرند آن ده نک‌هبان به پیش 
ب‌دید آن چنان روی زشت و تباه 
به نزدیک ماآمده بر چه اند 
شسبانکه نگهبان بر این هر دو تن 
همانا ننیوده است آ که ز کار 
کس او را نسدانست " و بگریخته است]۲ 
یک فتند کای شاه روشن روان 
س‌خن را چسه بساید کسرفتن دراز 
به یکسان شمارد همه مغز و پوست 


فسریبنده با ما بکرد آنچه کرد 


۲. نسخه د: این بیت و بیت بعدی را فاقد است 


۴ نسخه د: بعد از این بعدی می‌باشد 


۰ ۶ نسخحه د: ندیده است 


۳۵۲ 


آگاه شدن شیهال جادو از مکرهای عمروامیه! 


سپهید؟ سسواری به کردار دود 
بدان تایباید يه درگاه شاه 
فرستاده چون پیش خیمه رسید 
ز شسیهال جسادو خبر جست باز 
غسلامی به ضیمه درون رفت پس 
یکی دیو دید اندر آویخته 
بسهمید و شد نسعره‌ای ‏ زو رها 
غلاإمان دیسر درون آمدند 
بر آمد ز خرگاه جادو خضروش 
در آم د فرستادۂ شسهریار 
تش راز بسند گسران باز کرد 
اکر زان که شسیهال جادو تویی 
چسنین داد پاسخ که آری منم 
به خواب اندرون خفته بودم همی 
چواین نعره آمد به گوش اندرم 
بگفت این و هم بر آن سان که بود 
برون آمد آن جسادوی تند خو 
به هر سو که آن بد هنر بنگرید 
همانگه به روی اندر آورد دست 


یکی نیمه ای ریش خود را ندید 


ببه شسپهال جادو فرستاد زود 
ببیند به هر نیک و بد روی و راه 
غسلامانش را بر در خسیمه ديد" 
که شه را به دیسدارش آمد نیاز 
نکه کرد هر سو ندید" ایچ کس 
به صد رنگ رویش بر آم يخته 
که شسپهال دیو است با اژدها 
که داند که از بیم چون آم‌دند 
دل مرد جادو بر آمسد به جوش 
چو شیهال را آن چنان دید خوار 
از آن پس بگفت ای سر افراز مرد 
که کرده است با تو چنین بد خویی 
سر افسراز و س‌الار هر بسرزنم 
زنیک و به آگه نبودم همی 
ز خضسواب گان اندر آمد سرم 
به اسب اندر آمد به کردار دود 
همی کرد با خویشتن گفت و گوی 
هر آن کش " همی دید از او آرمید 
ز ان‌ديشه کسردن فروماند پست۲ 


به سوی غلامی" سبک بنگرید 


۱. نسخۀ د: عنوان چنین می باشد: آگاهی یافتن جمشید از مکر عمر امیّه و محاربه نمودن و شکستن لشکر اسلام 


۳ تسه د: بند 


۲ نسخة د. بر در ایستاده دید 
۴ نسخه د: زو نعره‌ای شد 


۵ نسخه های ب. ج و د: این و هم بر همان سان که بود 


۶ نسخه های ب و ج: هر آن کس همی دید از او می دمیده نسخۀ د: هر آن کس که می‌دید زو می‌رمید 
۸ نسخه های ب و د: غلامان 


۷ نسخه د؛ ز اندیشه کردن فرو برد دست 


بسدرمود ستا آیس‌نه برد پیش 
چنین گفت کای ویژگان ننگ و عار 
یک فت این و رخسارگان را بشست 
چو آمسد به درگاه جمشید شاه 
چو سیماب و خرداد" را بسته دید 
بسپرسید کایدون " شما را که بست 
به فسریاد گفتند دزد عرب 
خاید خسرو همه پشت دست 
به گردان لشکر نکه کرد و کفت 
بسیفزود از این دزد تسیمار من 
از او دکرهایی که س دیده‌ام 
به شیهال از آن پس نگه کرد شاه۶ 
چرابازکردی ز رخسار موی 
چو بشنید جادو زبان بر گشاد 
سپهبد به سوی سپه بنگرید 
یک امروز بساید که در رزمگاه 
ببنديد كين خسواستن را ميان 
همه دست وشمشیر بیرون کسنید 
مك سر لشكر حدر نامدار 
از آن پس چنین گفت شیهال را 
بسیار ای» بر کوس زخسم دوال 

1. نس د: حودار ۱ 

۳ نسخه د: که ای در شما را 

۵ نسخهٌ د: این بیت و بیت بعدی را فاقد است 

۷ نسخه د: خاور سپاه 


٩‏ نسخه د: زیان بر زبان 


۱ نسخة د: در این 


for 


بسدید در آن آینه روی خویش 
چک‌ونه روم من بر شسهریار 
ز ریش آنچه بودش تراشید چست 
دلیران همه باز دادند راه 
دو شاگرد استاد را بسته دیو" 
بدین چبره دستی که بگشاد دست 
که نه روز آرام دارد نه شب 
دهانش زغم" تلخ شد چونکه بست 
که بر ما سر آمد خور و خواب و خفت° 
همهە‌باد شد رنج بسیار من 
ز میج آدمی زاد نش‌سننده ام 
که ای کار پسرداز جادو سپاه۲ 
که بر رخ نبینمت یک تسار موی" 
همه کس رده شب بر او کرد اد 
که نستوان از این بسیشتر آرمید 
همه تيع بارد زابر سياه 
که بفزود چندین زیسان بر زیان؟ 
بد انديش را روز وارون كنيد" 
پراکنده گردد بدین'' کارزار 
که بسسردار شمشیر و کوپال را 


به جنبش مده آسمان را مجال 


E ۰‏ ۰ 
۲ نسخه د سستته 


۴ نسخه د: همه غم 
۶ نسخۀ د: جادو نگه کرد شاه 


۸ نسخه د: این بیت و سه بیت بعدی فاقد است 


۰ نسخه های ب و ج: واژون 


به پسیکار! بر ساز رویینه خم 
به سوی تو دارند گردان پناه 
به کش تن مده آسمان را فره 
بسه سس مشیر بسهرام را پست كن 
بگفت این و برخاست آواز کوس 
برفتند گردان ضاور ز جای 
سپهبد برون آملد از بارگاه 
وز ایسن" روی حیدر سران را بخواند 
کمینگاه لشکر به قسنبر سپرد 
به قلب انسدرون تازی تيز هوش 
ابر مس سیمنه مالک نامور 
ابوالمحجن شير لشكر پناه 
به مالک چنین گفت حیدر که من 
تو لشکر نگهدار» بر سوی راست 
هر آن کو گراید به کسرز گسران 
به کرز گران پست کردان تنش 
ز کشته چنان کن همه روی دشت 
يه بوالمحجن آنگه نگه کرد و گفت 
ز تسیغ تو سيماب لرزان شود 
تو شیری و شمشیر داری به دست 


تو امروز آن کن که شیران کنند 


. نسخه د: ز کوپال 


far 


جمزں پر کن از نالۂ گاو دم 
زدشفمن نکسهدار پشت س‌پاه 
سر نیزه را بگردان" بر زره [۹۹-پ] 
به خون خاک هشیار را مست کن 
همواکشت بر ک‌ونه آیسنوس 
زمین کر شد از نسالة کسژه نای 
به سر بر نهاده ز آهن کلاه 
دلیسران و جسنگاوران را ب‌خواند 
دلاور سسپاهی بدو بسرشمرد 
ز آواز اسسبش جهان پر خروش 
ميان تنگ بسته به ززیسن کسمر 
بسیاراست بر مسیسره ج‌ایگاه 
جسریده بدیشان زنم خویشتن 
نگسه کن که امروز روز بسلاست؟ 
از این کار دیده نبرد آوران " 
سرش زیر پای افکن از کردنش 
که بردشت پبکار نتوان گذشت 
که ای بسا ساره سنان تو جفت 
وز او نسرخ الاس ارزان شود 
کسریزد ز شسمشیر تو شیر مست 
دلیسران به جنگ دلیران کسنند 


۲ نسخه ب: بگذران برزرهه نسخه ج از زره» نسخه د: بگذران از سپهر 


۳ نسخة د: وز از روی 
۵ نسخه د؛ 


۶ نسخه د: نبرده سران 


۴ نسخه د: براو 


به دل گفت امروز روز بلاست 


چپ لشکر و رزم گسردان تو راست 
بیارای لشکر به زو بين و تيغ 
وز این روی! گردان خاور زمین 
به قسلب سپه بر سپهدار جم 
سسپاهی به کسردار مور و ملخ 
بسیاراست شسپهال جسادو سپاه 
نسخستین از آن جباودان ده هزار" 
همه بر تن از مار و کژدم سلیح 
هواشد به کردار دریای قار 
اکر جسادویی باز کردی دهان 
ز بس دود کاندر جهان شد پسدید 
چسنان دود بر رفت بر چرخ پیر 
چان چام کان رة رد 
سیه کشت چشم سواران ز دود 
پر از دود شد چشسم و کسام سپهر؟ 
جهان دود بکرفت سر تابه پای 
على كفت بر دل مارد یم 
مس باشید خسالی زياد خسدای 
شمارا جسهان آفسرین يار باد 
چو آن هر دو لشکر بیاراست کار 


جهاندار با ویسژگان بر نشست 


۱. نسخة د: وز آن روی 

۳ نسخه های ب ج و د: پر زاری زیرو بم 
۵ نسخة د: سلیح 

۷ نسخه های ب. ج و د: کردی 

4 نسخه های ب ج و د: مترسید 

۱ نسخه های ب و ج: هر یک 


۴۵۵ 


دل و زهرة شير مردان تو راست 
چنان کن که شمشیر بارد ز میغ 
کشددند لشکر به میدان کین 
همه دشت پرنالة زيروبم" 
زمین را گسرانسی همی کرد شخ 
که دارد سپه را ز دشمن نگاه 
همه صف کشیدند بر پيشكار 
ز شسمشیر و تسیر و عسمود و رمیح° 
تو گفتی که دوزخ شده است آشکار" 
پر از آتش و دود گشتی جمهان۲ 
سر دود سر اوج گردون رسد 
که شد گند آسمان دود گیر 
که خورشید بر آسمان خیره گشت 
چه دودی کسز او روشنایی نبود 
یلان یکدگر را نسدیدند چهر 
سپاه علی را بشد دل ز ج‌ای 
نسترسید" از این جسادوان رجيم 
مکر کساین سر فتنه آیسد به پای 
از این جسادوان‌تان نکهدار باد 
سیه کشت هامون ز دود و غبار" 


بسرفتند بر یک" بسلندی ز پست 


۲. نس مه 3 در سپهدار 
۴. تسه د: خاوران 


۶ نسخه د: شده اشکار 


۸ نسخه د: چشم گاو سپهر 
۰ نسخه د: زگرد و غبار 


نی ده ز شاهان اور زمین 
ش‌هنشه چو آن جادوان را بسدید 
که تا من به شاهی ببستم کمر 
از آن پس به سوی عیان بنگریست 
نکه کرد دانای اختر شمار 
چنین گفت دانا که دست علی است 
بدو گفت خسرو که از راستان 
ره رس تگاری همه راسستی است 
چو دانا ر رنه ین 
اکسر ب‌یشتر موی باشدسياه 
اگر بیشتر موی باشد سفید 
سس فرمود حجام را تساجسور 
فسزون بسود موی سپید از سياه 
عیان گفت پیروز گر حیدر است 
س‌پهبد" بگک فت ای فسرومایه مرد 
همی گفت شاه این سخن با وزیر 
سسواری بسرون آمد از ج‌اودان 
سلیحش همه کنزدم و مار بود 
یکسی نس یزه بر شکل ماری دراز 
سر نسیزه از هم کشاده دهان 


۱. نسخه د: بدین گونه 
۳ نسخه های ب و ج: بعد از بیت بعدی می‌باشد 
۵ . نسخهٌ د: بگفت سپهبد 


۷ . نتسه د: به کف داشت 


F۵۶ 


به پیش اندرون باکلاه و نگین 
به کسردنکشان سپه بس‌نگرید 
بر این" کونه جادو نسدیدم دگر 
پرسید کسامروز پیروز کیست 
بسه شیک و بد کردش روزک‌ار 
تو را رزم کسردن ز بی حاصلی است 
نسباند که بر کج رود داستان 
کرفتاری" اندر کم و کاستی است 
همان قول پیشینه آغاز کرد 
که پسیدا شود بر تو راز نهفت 
تو پیروز باشی در این رزمگاه" [۱۰۰ -ر] 
سیاهی در آمد' به روی اميد 
که بسترد موی سرش سر به سر 
بدیدند گردان خاور سسپاه 
تور ر بت او مه اتو جور اشت 
ببینی * چو از دشت برخاست گرد 
که آتش بسر آمد ز دریای قير 
کسر او دیو را تیره گشتی روان 
زمین زیر اسبش گران بار بود 
کرفته۲ به کف جادوی رزمساز 
وز او دود آتش کسرفته جسهان 


مر آن جادوی ید هنر را یدید 


۲ نسخه های ب و ج: گرفتار اندر 


۴ نسخه های ب. ج و د در آید 


۶ . نسخه د: نبینی 


۸. . نسخحة د: مر آن جادوان را سراسر بدید 


ز پیش سواران" بر انگیخت اسب 
چو جسادو نگه کرد و او را بسدید 
در آن دم به اسبش خیالی نسمود 
ز بوالمحجن اس‌بش رمیدن گرفت 
بر آشفت از او مرد جنگ آزسای 
دو دسسته تازیانه زد بر ستور 
چو تنگ اندر آمد سوار دلسر 
یکی نسیزه جادو بر او ساز کرد" 
دلاور به شمشیر بگشاد چنگ 
قلم کشت سبزه به شمشیر شیر 
از آن نسیزه آتش زیس‌انه کشسید 
چو برقی که بر.خیزد از روی قار 
به خفتان بر آمسد زبر گسستوان 
عسنان باز پس برد مرد دلسر 
برانگیخت مالک ستور نيرد 
چو از دور نسزدیک رسسیده 
کس‌مر بسند جسادو کرفت و ربود 
بسسیاورد او را سه صف سس پاه 
چو مالک به دشت اندرون بنگرید 
خجل کشت و او را ببینداخت زود 
یکی دود از آن رزمگه بر دمید 


بەسوی علی کرد مالک نگاه 


۱ نسخه ج: به پیش 
۳ تسه د: بدو 

۵ نسخه د: خاور رسید 
۷ نسخه د: در او 


٩‏ نسخه د: شیراله 


FAV 


برجادو آمد چو آذر گشسب 
یکی باد در چشسم اسبش دمید 
به چشمش دگر گونه حالی نمود 
سر از زیر دستش کشیدن گرفت 
نسیار ست رفتن همی باز جای 
به نزدیک جادو رساندش به زور" 
بغزید بر سان غرنده شیر [۱۰۰ -پ] 
سر نیزه از هم دهان باز کرد 
دی ج وهای رت 
ز سر هه نيزه افتاد زير 
دلاور به دیگر کرانه کشید 
در افتاد آتش به خنجر گذار 
بدان تابس وزد تن پهلوان" 
به لشکرگه آمد سر از جنگ سیر 
همه رزمگه دید پر خاک و گرد 
سسخن مسی‌نگفت " و بدو بنگریں" 
عسسنان راز مسیدان بسسپیچید زود 
بر او آف‌رین خسواند شیراله 
ني داشت* در بر کرفنه سلدد 
تو کفتی که جادو بدان جا نبود 
شد آن جادو اندر زمان ناپدید 


که ای شاه مردان و پشت سپاه؟ 


۲ نسخه د: ز دور 
۴ نسخه د: دل پهلوان 
۶ نسخه د: بس نگفت 


۸ نسخه د: سگی دید 


شک فتی که امروز ددم همی 
نه این دید چشمم نه گوشم شتید 
اگر چشم بندی بدین سان بودا 
که را دست" باشد بر ایشان به خون 
به پاسخ على گفت" که ای پهلوان 
به فسز ضداوند پیروزگر 
که امسروز با جادوان آن کنم 
بسه نیروی این دشسنة آبگون 
نه شیهال مانم نه جمشید شاه 
هصمی کفت حیدر به مالک چنین 
بجنبید؟ شیهال جادو سپاه 
جهان شد پر آواز کوپال و کوس 
یرآ یکی یره دود نژند 
ز بس دود. چشم یلان تسیره گشت 
چو حیدر سپه را هراسنده دید 
نخستین به اسلامیان کرد روی 
مترسید و دلهسابسه جای آورید 
بکفت این و پس نعره‌ای بر کسید 
زمین را به مغز اندر افتاد جوش 
فراوان سان را ز جادو سپاه 
پس نعره" کسفت ای فسرومایگان 


منم حددر و شیر پروردگار 


۱. نسخه های ب و ج: بر این سان 
۳ نسخه د: بدو گفت حیدر 

۵ نسخه د: بجنباند 

۷ نسخه د: زبان را 


۹ نسخۀ ج: گردد 


۴۵۸ 


ندیدم نه هرگز شم دم هى 
که این جادو از دسده شد تایدید 
كکه‌بدخواه داد پنهان بود 
بدین جادوان چون توان کرد چون 
نگر تا نباشی" خلیده روان [۱۰۱-ر] 
که او داد پسسیروزی و زور و فسر 
که از جادویی شان پشیمان کنم 
همه دشت خاور بشودم بيه ضون 
نه کردان و شیران خاور سپاه 
که شد دشت خاور چو دریای چین 
ز م‌اهی بجنبيد تسااوج ماه 
نه جای فسون بود و جای فسوس * 


سیه کشت خسرگاه نسیلی پسرند 


سس پاه على اندر آن خیره گشت 


ز کسسردار آن جادوان پلید 
که ای نسامداران پ‌یکار وی 
زب‌انها! به نام خدای آورید 
که آواز او هر دو لشکر شنید 
تھی کشت مغز دلیران ز هوش 
فرو رفت سرها به خاک سياه 
یس خواهسید دادن روان رایکان 


نیندیشم ار در گرد" سوار 


۲ نسخۀ د: اگر دشت باشد بدیشان به خون 


۴. نسخه د: نباید که باشی 


۸ نسخه د: پس از 


به نزدیک من دیو و جادو یکی است 
یک فت این و آهنگ شمشیر کرد 
سر پنجه بکشاد چون شیر مست 
یر انک یخت تسازی پسولاد سم 
مسیان سپاه اندر آمد چو شیر 
ز تیفش که چون صاعقه برق داشت 
به زیر اندرون اسب چابک خرام 
ات اف ی ری روسان تن 
از آن پس همه لشکر ضاوران 
يه یک ره ز جای اندر آمد سپاه 
بر انک یخت مالک تکاور ز جای 
بجنبيد بر ميان لشكرى* 
ابوالمحجن آن پیل پولاد پوش 
زجای اندر آمدهمه ميسره 
بر آمد ز دست چپ آواز کوس 
دو لشکر به یک ره در آمد ز جای 
هواگشت تاریک وبر خاست عو 
ز نععل ستوران پولاد سای 
ز کوبنده کوپال و زو بین وگرز 
ز خون خاک میدان" همی کشت سیر 
ا ا ۱7۲۳ 


١.د‏ نسخه های پ. ج و د: هوا پر شد 


۳ نتاه 5 ابر 


۵ نسخه های ب و ج بر میمنه لشکری» نسخه د: از میمنه 


۶ نسخه د: این بیت را فاقد است 


۰ نسخه های ب ج و د: تاب شراره 


۳۵۹ 


اگر صد هزار است اگر اندیکی است 
جسهان را نسهیبش زبر زير كرد 
د بفشرد بر دسسته تيغ دست 
ز مین کر شد از نالۀ گاو دم 
فراوان سران را سر آورد زیر 
زمین را ز بازار خون غرق داشت 
چو دست اجل بای او تیزگام 
سیه گشت بر چرخ بهرام و تدر 
به جنبش در آمد کران تا كران 
زماهی سیه کشت" تا اوج ماه 
بسه کسردن بر آن گرزۀ سر گرای 
که هر یک فزون آمد از دیگری 
بر انگیخت اسب و بر آمد خروش 
چو شیران ز دنبال آهو بره 
زمین کرد با آسمان دستیوس 
نه سر بود پسیدا سپه را نه پای 
ز خسورشید رخشان بسبرید ضو' 
زمین چو فلک خواست رفتن ز جای* 
شد آزرده ک‌وبنده را یال و بسرز 
ز ش‌مشیر شیران نمی‌رست شیر 


تف تسیغ آب " شسراره بسبرد 


۲ نسخه د: دلیر 


۴ نسخه د: بجنبید 


۷ نسخه د: این بیت را فاقد است 


٩‏ ند نسخه های ب و ج: نمی گشت 


کمند از کمین نبض جان می‌گرفت 
ز بس کش ته و سر بسریده زتن 
به هر حسمله شیر پروردگار 
ابوالمحجن و مالک و دیگکران 
فسراوان دلاور ز هر دو س‌پاه 
چو آن هر دو لشکر بر آوی‌ختند 
ز جادو زمین تنگ شد بر سپاه 
بماندند خرگاه و پسرده سرای 
سسسوار و پسیاده از آن جا دوان 
ز مسیدان سنوی صول بسردند راه 
چو لشکسر ز لشکرکه آمد به در 
مسیان یلان همچنان جنگ بود 
دو دسته همی زد على ذوالفقار 
نگسسه کرد ناگ ه بدان انجمن 
نسدید از بسزرگان دیسن یک سوار 
فسرو ماند بر جای حیدر شکفت 
به دل گفت کویی تبه کشت کار 
مکر کشته کشتند به یکبارگی 
برد اسب و برگرد لشکر بستاخت 
سر انگ یخت دلدل در آن رزمگ‌اه 
به شک رکه آمد بسی بسنگرید 


تھی دسد لشکر که از مرد جنگ 


۱. نسخه د: این بیت و بیت بعدی را فاقد است 
۳ نسخه های ب و د: نه بر گستوان و نه خنجر گذار 


۴۶۰ 


ز گکسرمی روان را روان می کرفت 
زمین شد ز دریسای ضون مسوج زن 
بکناستی از آن ج‌ادوان بی شمار 
همی کوفت بر خاک مغز سران 
همی کشنه آمد بدان رزمگاه 
سواران اسللام بگسریختند! 
کسریزان برفتند از آن رزمگاه 
ز مردان جنگی تھی ماند جای 
برفتند از بيم آن جسادوان 
گس رفتند بر دامن دز پناه 
نشد جادوان را ز رفستن خبر 
کسی راکه شمشیر در چنگ بود [۱۰۱-پ] 
همی کشت" و می خست از ایشان سوار 
نبود آگه از لشکر خضویشتن 
نه بر گستوان ور نه خنجر گذار" 
دکرگونه اندیشه کرد از نسهفت؟ 
که ایسدرتبسینم ز کردان سوار؟ 
نهادند سرها به آوارگی 
همی گفت بسا من فلک مهره باخت ‏ 
برون راند اسب از ميان سپاه 
همی رزمکه خیمه و پسرده دیسد 


نشسایست "۲ کردن بدان جا درنگ 


۲ نسخه د: همی خست و می کشت 


۴ نسخه د: اندر گرفت 


۵ نسخه د: این بیت و بیت قبلی» قبل از دو بیت گذشته نوشته شده است 


۶ نسخه های ب و ج: پرده و خیمه دید نسخۀ د: خیمه برکنده دید 


۷ نسخه د؛ نیارست 


۴۶۱ 


چو از پیش لشکر که اندر گذشت ب آوردتسه بر فسراوان بکشت 
پی اسب دید از ميان بر کار گکذشته بر آن دشت چندی سوار 
نگسه کرد مرخاوران' را بسدید شده زیر خون پیکرش ناپدید 
بدوگفت حیدر که ایسنت سزاست دلت زین بلا رستگاری بخواست" 
چو لضتی بگردید در سرغزار نمی دید از اسلامیان یک سوار 
پیاده شد از اسب و رخ بر زمسین بسمالید پیش جسهان آفسرین 


۱. نسخه د: مر بحادوان ۱ ۲ نسخه های ب ج و د: نخواست 


۳۶۲ 


طلب کر دن امیرالموّمنین علی - له الّلام - سپاه را 


چسنین گفت کای داور ک‌ارساز 
جسهان داور و پادشاهم تویی 
که از لشکر ف خبر ده مرا 
چو حیدر دعایی چنان ساز داد 
که بر ضیزو راه شدن سازده 
تکساور بر این دشت تامی رود 
مسپیچان عسنان و مجنبان لكام 
به جایی رساند تو را زین ميان" 
بر آورد سر حیدر نامور 
نشست از بر دلدل تسیز هوش 
عسنان تک‌اور بدو باز داد 
همی تاخت دلدل نسر آن پهن دشت 
چو رفت از ميان سپه بر کنار 
چو حیدر به دشت اندرون بنگرید 
کرفته بر افراز سسنگی پناه 
از آن ج‌ادوان مرد جنگی هزار 
همه جنگ را کرده چنگال تسیز 
پسسلنک دلاور بر افراز سب نگ 


ز مردان جمسنگی همی ضواست مرد 


به درک‌اه تو بسندگان را نسیاز 
به هر کار پشت و پسناهم تویی 
به اولاد و یساران" او سر به سر 
ميان سسواران کب رده مرا 
ز ی یکی هاتف آواز داد 
بر اس‌تر" نشین و عسنان بازده 
رهاکن سرش هر کسجا می‌رود 
ببين ناک‌جا سیرود تيز كام 
که بفزاید از نا رسیدن زمان؟ 
همی آفرین خواند بر دادگر 
چنان چون شنید از خجسته سروش 
بدان سان که آن هاتف آواز داد 
چنین تا زلشکرگه اندر گذشت 
یکی دشت پیش آمدش پر سوار 
اببوالمحجن شير دل را بديد 
پس و پیش او در کشيده سپاه۲ 
گرفته مسران سگ را در حصار 
پس و پیش او بسته راه گریز 
چو شیری که شمشیر گیرد به چنگ 


که بامرد جسنگی شود همنیرد 


۱. عنوان فوق در نسخه «د» چنین است: خلاص دادن امير المومنین ابوالمحجن را از جادوان و رسیدن بابا عمر امیّه 


۳. نسخه د: به دلدل 


۲. نسخة د: اتباع او 
۴ نسخه د: این زمان 
۶ نسخه د: نامدار 


۵ نسخه د: که از ما رسیدن نزاید زمان 


۷ نسخه د: در گرفته 


نسبود ایسچ کس! تا رود پیش اوی 
سواران چو از وی به تنگ آمدند 
کمانهای چس‌اچی به زه داشتند 
بدان تابر او تير باران کسنند 
کمان»روز ماتم كند بر تو سور 
چو دشمن کمان بیند و مرد کار 
چو حیدر کمان سواران بسدید 
یکی نسعره زد تازی تيز هوش 
بسیفتاد از دسستهاشان کمان 
بر آهیخت " شسمشیر کین از نیام 
به شمشیر بازو بر افراشت شیر 
از آن جسادوان جسادویی رعسد نام 
یکی اژدهاس‌اخت از خویشتن 
در آمد سه کردار یک لخت کوه 
دهان پر آتش ز هم" باز کسرد 
یکی تيغ حسیدر برد بر سرش 
به خاک اندر آمد سر اژدها" 
چوشدرخدااژدھها را بکشت 
به نزدیک بوالمحجن آمد على 
زو ای از تة اسن تاره سف 


چسنین داد بوالمحجن او را جواب 


۱. نسخه های ب و ج: آنچه کس. 
۳ نسخة د: بر امي مسحت 

۵ نسخة د: از آن 

۷ نسخه د: از او 


٩‏ نسخه د: تن آژدها 


۶۳ 


همی کرد با هر کسی گفت و گوی 
همه گرد بر گرد سنگ آم‌دند 
همه دست و بازو بر افراشتند 
هوا را چو ابر بهاران کنند [۱۰۳-را] 
بداندیش را باز دارد ز دور 
کسریزد ز تبرش یکی تسیردار 
ز هر کوشه آن تیر باران بسدید 
که جنگاوران را خلل یافت کوش" 
وز ایشان بسی را سر آمد زمان 
خسروشید و جوشید و برکفت نام 
بسی راز بالا سس آورد زیر 
که برق از دمش صاعقه کرد وام 
تسوکفتی" که بکشاد دوزخ دهن 
از او آمد آن جسادوان را شکسوه 
وز" او آتش افگ‌ندن آغسساز کرد 
به یک زضم دو نیمه شد پسیکرش 
بپیچید و شد نعره‌ای زو رهسا"! 
به یکبارلشکر بسدادند پشت 
بدوگفت کسه ای ماي پر دلى 
نشاید کسرفتن بدین جا درنگ 


که این دشت یکسر گرفته است آب 


۲ نسخه د: هوش 

۴ نسخه د: که بگشاد گفتی 
۶ نسخهٌ د: دهان پر ز آتش 
۸ نسخه د: تیغ یکی 


۰. نسخه د: زو نعره‌ای شد رها 


نمی یسارم از سسنگ زیر آمدن 
ز گفتار او مساند حسیدر شگ فت 
شد آن آب از چشم‌او اپديد 
ها از سنگ مرد دلر 
بس‌پرسید کاین آب درا چه بود 
بدو گفت اگر بنگری سرسری است 
نکفتم چو پیش آیسدت کارزار 
چنين دا پاسخ که در رزمگ اه 
بپیوست رزمی بر آن گونه سخت 
ز جادو سسواران ب‌دین رزمک‌اه 
به جادو زب انی و افسونگری 
زمین کشت بر سان دریسای آب 
از آن آب گیتی پر از جوش کشت" 
بر این سنگ رفتم به نیمار و درد 
بدوگکفت پس حسیدر نامور 
چنین داد پاسخ که از بامداد 
نه چشمم رخ پهلوان هیچ ديد 
نسدانم که او را چه کار اوفتار"' 


بياتابرانيم از ايسن رزمگاه؟" 


۱. نسخۀ د: که نتوان به دریا دلیر آمدن 

۳ نسخة د: آن جریا 

۵ نسخه د: بگفتم 

۷ نسخه د: این بیت و بیت بعدی را فاقد است 
٩‏ نسخه د: «شد» ردیف می باشد 

۱ نسخه های ب و ج: جادو از رزم کردند 
۳ نسخهٌ د: اوفتد برکنار 


۳۶۴ 


به دریسا نشس‌اید! دلیسر آم‌دن 
سم اندر زمان نام سزدان بگفت 
بدان سان که روی زمین را بدید [۱۰۲-پ] 
بر حسیدر آمد سر از جنگ سیر 
که در چشم من دشت" درا نمود 
که" آن چشم بندی و جادوگری است 
شرامش مکن نام پسسروردگار 
چو باهم بيامیخت هر دو سپاه" 
که خورشید را تیره شد روی بخت' 
به جنگ من آمد فراوان سپاه 
ب بستند بر من در داوری 
توگفتی سوی غرقه دارد شتاب" 
مرانام یزدان فراموش گشت 
بر این '' سان که داری تو ای شیر مرد 
که از کار مالک چه داری خبر 
که این جادوان " رزم کردند یاد 
نه آواز او نیز گوشم ش‌نید 
کس‌جااز ميان بر كنار اوفتاد ۲ 
بسدو گفت که از گرد بسیدار بسفت 


ینیم تا خود کجا شد سپاه 


۲ نسخه د: تن از جنگ 
۴ نسخۀ د: همه چشم بندی 


۶ تسه د چندین سپاه 


۸ نسخه د: دارم 


۰ نسخه های ب. ج و د: بدان سان که دیدی 
۲ نسحخه د: افتاد کار 
۴ نسخحة د: از آن جحایگاه 


بفت ای سپهبد تو رو باز گرد" 
بسدین کار پنهان كنم نام خويش 
ز مالک بجویم به هر جانشان 
همه دشت خساور به پای آورم 
به پاسخ علی گفت که ای شیر مرد 
بسترسم که بسینی بدین کار رنج 
چسنین داد پاسخ مر او را جوان 
یه بسخت تو زان سان رود ک‌ارمن 
و کر خود نک‌ارندة خضوب و زشت 
تو دانی که از بودنی چاره نیست 
کسی با زمانه نسازد ستیز 
زمانه مراهرچه پیش آورد 
هم انم" پسند آمد از روزگار 
گذر کرد شادی و غم می‌رود 
بر او آفرین خواند حیدر چو دید 
کسسی را بود جای در چشم راست 
از آن ا و رد 
بدو گفت که ای سرد فرهنگ و رای 
خسرد رهبر و پیشوای توباد 
بگفت این و مر یکدیگر را کنار 
چو بوالمحجن از پیش او در گذشت 
بیامد هم اندر زمان عمروپيش 


۱. نسخه د: تو رو باز گرد 
۳. نسخه د: بر تو دشوار من . 


۴. نسخه های ب و ج: در این جای بیغاره و نسخه د: در این راه بیغاره 


۵ نسخه د: همانیم 


۳۶۵ 


که تام بگردم به دشت نبرد 
مگر آشکارا کسنم کسام" خویش 
بگویم بگردان و گردنکشان 
جهان پهلوان را بسه جای آورم 
که هرگز مبادا تو را رنج و درد 
ستم پیشت آرد سرای سپنج 
که تو شادمان باش و روشن روان 
که آسان شود بر تو دشوار" من 
مرارنج و تسیمار بر سر نبشت 
خرد را در این چاره بیفاره " نیست 
که از دست او نسیست پسای کریز 
به هرسان که باشد همی بگذرد 
که او نسیست بر نیک و بد بادگار 
کران رفت این نیز هم می رود 
کسز او مسردی و مسردمی شد پسدید 
که چون دیده با مردمان آشناست 
که بسا مردمان مسردمی کرد مرد 
نکسهدار بسادت به هر جاخدای 
جسهان آفسرین ره‌نمای تو باد 
گکسرفتند هر دو دلاور سوار 
سپهبد به لشکرگه آمد ز دشت 


که تاباز راند ضبرهای خویش 


۲. نسخه د: نام خويش 


۶ نسخهٌ د: آدمی نام خورد کرد 


لى شادمان شد چو او را بسدید 
بگففت ای علی بامدادان که جنگ 
سسواران تسازی ز جسادو" سپاه 
کرفتند بر دامن صول جای 
علی گفت چون لشکر از رزمک‌ اه 
مرا چسون نکسردی از ایشان خبر 
چنین داد پاسخ که من چند بار 
نديدم تو را در ميان س‌پاه 
شدم تسا یسدانم که لشکر کجاست 
چو حیدر بر این گونه پاسخ شنود 
تسواکنون برو تسا بسیاید سپاه 
بشد ع مرو آه نگ آن راه کرد 
خجل کشت لشکر ز کسردار خویش 
ز کساری کسز آن شسرمساری بود 
چو حصیدر سپه را پسریشان بسدید 
گنه کار در زیر بتار تساه 
سس خن گسفت بسیار و دل دادشان 
نسیاورد با روی'' ایشان گناه 
بسه عسمرواه یه على گفت خیز 
ز شیگیر مالک در این رزمگاه 


۱. نسخه د: على شادمان شد به دیدار او 
۳. نسخه د: ندارم خبر 

۵ نسخه د: ز خاور سپاه 

۷ نسخه د: خاور 


٩‏ نسخه د: این بیت را فاقد است 


۳۶۶ 


که او بود مر ند غم را ک لیر ! 
چه داری کز ایشسان " نسدیدم اثر" 
چنان شد که کس را نماند درنگ"؟ 
کریزان برفتند از این رزمک اه" 
سراپرده بر دشت و خرگه سرای 
کسریزان شد از رزم جادو سپاه۲ 
ز مسیدان سسوی من نکسردی گذر 
بجستم سپه را مسیان و كنار 
برفتم شستابان از این رزمکساه 
توانم نسمودن تو را راه راست 
بدو گفت که ای بودنی کار بود [۱۰۳-ر] 
مکن جز به نیکی بدیشان نگاه 
سپه را از این قصه آگاه کرد 
سر از شسرمساری فک‌ندند پیش 
ز کسردار خود شسرمسار و خجل 
ب‌پرهیز» کان عین ضواری بود 
نکرد آن گنه را بر ایشان پدید 
مکن جز به خوبی" به رویش نگاه 
به خضرگاه و خیمه فرستادشان؟ 
فرستادشان سس وی آرامگاه 
برو زود از این جاو باز آی تسیز 


ده ناپدید از مدان سپاه 


۴ نسخه د: نبودی درنگ 


۶ نسخه د: بارگاه 
۸ نسخه های ب. ج و د: به نیکو 
۰ نسخه د: بر روی 


۳۶۷ 


سسدیده است ایدر ز گردان کسش برفته است بوالم حجن اندر پسش 
تسورارفت بايد به دنسبال او که تابر چه سان بینی احوال او 
چس‌نین داد پس‌اسخ که فسرمانبرم بسیابان ضاور به پ‌ایان برم 
شوم هر چه گفتی به جای آورم همه دشت را زیر پای آورم 
برون آمد از پیش حیدر چو باد از آن جس‌ایکه" پسای در تک نسهاد 
همی شد به هر سو بدین جست و جوی همی کرد باهر کسی گفت و گوی' 


۱. نسخه های ب. ج و د: از آن جا که بد ۲. نسخة د: این بیت. بعد از بیت بعدی می باشد 


۳۶۸ 


مک رکردن شیهال بر مالک و زخم خوردن! 


وز این" روی مالک در آن رزمگ اه۳ 
بکسوشید با لشکر آن روز سخت 
یه کس رز گان داد مردی داد 
بسیفکند چس‌ندان ز جسادو سوار 
نبود" ایج کس را بر او دس‌ترس 
چو شیهال جادو چنان دیسدکار 
فسونی دگر گونه بر کار کرد 
روان کرد از آن کوه دریای آب 
بپیچید مالک همانگه عنان 
سوار دلاور سر انگیخت تسیز 
به هر سو که میراند مالک فرس۸ 
بر این گونه آمد سوی حصن پیل 
در آن۱۱ حسصن شد مالک جنگجوی 
ز تگ اسب مالک فسرومانده بود 
از آن دژ بسرون شد پر از زخم تسن 
ز کردان ضاور زمین سی هزار 


جهان پهلوان دل زجان بر کرفت 


ز هر سو بدو روی کرده سپاه 
به بازوی مردی و نیروی بخت 
ز کشته بر آن دشت پشته نسهاد 
که آن را نیارست کسردن شمار 
فسرو رفت جنگاوران را نفس 
که بر جادوان زار شد کارزار ۶ 
یکی کوه مسنکر پسدیدار کرد" 
چو سیلی که آرد ز بالا شتاب 
همی دید آن کسوه را همچنان 
نمی دید خضود را مجال گریز 
همی آمد آن کسوه و در یا ز پس" 
کرفته سپه کرد او چند میل'' 
رسسیدند آن جسادوان اندر اوی۱۲ 
ز پس کاندر آوردگه رانسده بود 
فراوان سسپه شد بر او انسجمن 
ببستند در گرد" مالک حصار 


تن از جان و جان از جهان بر گرفت "۱ . 


۱. عنوان فوق در نسخه «د» چنین می باشد: رفتن بابا عمر و خبر مالک آوردن 
1 ۳ سخه د: در این رزمگاه 


۲. نسخۀ د: از ان روی 

۴ نسخه د: نبد 

۶ نسخة د: روز کار . : 

بر آن گونه آمد سوی حصن پیل 
۷ نسخه های ب ج و د: یکی کوه دیگر 


٩‏ نسخه ب: مصراع دوم چنین می باشد: رسیدند آن حادوان اندر اوی 


۵ نسخه های ب و ج: آنچه 


گرفته سپه گرد او چند ميل 


۸ نسخهٌ ب: جنگجوی 


۰ نسخهٌ ب: این بیت و بیت بعدی را فاقد است. نسخه د: دو بیت بعدی را فاقد است 


1 نسخة د: بر آن. 
۳ نسخه د: در گرد. 


۲ نسخه د: بعد از این بیت بیت زیر می باشد: 


۴. نسخه د: این بیت قبل از دو بیت گذشته نوشته شده است. 


۴۳۶۹ 


بکوشید تااسب شد بى توان سوک فتی همی برفشاند روان 
پبباده شد از تازی تیز گام ز خون لعل گشته لگامش به کام 
چنین است آیین گسرنده دصر هی نوش يابيه' گاه زهر 


۱. نسخه د؛ یابی 


۳۷۰ 


رفتن ابوالمحجن به طلب مالک و مناظره او با 


چنین گفت دهقان تاری سرشت 
که بسوالمحجن گرد چون شد سوار 
همی رفت جسویان و پسرسان خبر 
همم راند اسب اندر آن رزمکاه 
به یک ره نشسان پسی اسب دید 
سه فرسنگ چون در گذشت از سپاه 
زره بر یکی چشمه ساری رسید 
خوش و خسرم و آب‌های روان 
نشاط درضتان نو ضاسته 
سسرآورده در سر سپیدار و سرو 
روان آب در پنسا بادام و بيد 
ز س‌ایه که از سروب‌ودش نقاب 
چمن ب‌انوا از نواهسای خوش 
ز نسساهید»گ لین طسربساز تر 
مگر باد را صستع داوود بود 
ب‌نفشه سر زلف بر پشت پای 
رخ لاله را رنگ وناب بود 
سر زلف سنبل چه خوشبوی بود 


همه دامن بيشه و مرغزار 


که از مسهر در باغ دل دانه کشت" 
برفت از بر حسیدر نسامدار ! 
ز دنبال مالک بر آن دشت و در 
چسنین تابه پیش آمد' او را دو راه 
عسنان تکاور بدان ره کشید 
بر آن دشت لضتی بپیمود راه 
چو مینو در او مرغزاری بسدید 
شک فته گل و نرگس و ارغوان 
هوا را به سر سبزی آراسته [۱۰۳-پ] 
هم آواز قمری و کبک وتذرو 
کسسهنسال را داده از نسو, اميد 
درم بر زمین ری خته ز آفتاب۲ 
خرد را وا از هواهای خوش 
ز داووںبالبل خسوش آوازتسر! 
که بر آب شکسل زره می‌نمود 
ز سنبل صبا بر چمن عطر سای 
سنن را نشسان سپیداب بود 
هزار خوش آوا چه خوشگوی بود 


سرا پسرده و خیمه" بر هر کنار 


۱. نسخه د: عنوان بدین گونه می باشد: رفتن ابوالمحجن به دنبال مالک 

۳ نسخه د: مالک نامدار 
۵ نسحه د: یکی ره 

۷ نسخه د؛ ریخته آفتاب 


۲ خه ب: کینه که 
۲ نسخة د اندر آمد 


۶ نسخه د: نويد 


۸ نسخه د: این بیت و بیت بعدی» بعر از دو بیت بعدی نوشته شده است 


٩‏ نسخه های ب و ج: چشمه 


زده ميل در مسیل لشکر گتهی 
سواران در آمد' بسدان مرغزار 
چنین گفت با دل سر افراز مرد 
پیاده شد و اسب را آب داد 
بیامد خرامان به پای درخت 
سلیح از بر خویشتن باز کرد 
یکی فوطه را بر میان بست جست 
به نسزدیک آن سسبزه" دلگشای 
طسرازی ز دیس‌بای چين ب‌افته 
در آن پسرده سروی گل اندام بود 
برون آمد آن نو شکفته بهار 
بر آمد به هم سنبل از موی او 
چو کل روی او دید خود را ندید 
سمن زان جهت نازک انسدام داشت 
سر افگند در پیش نرکس چو دید 
مگر چشمم او روضه حور بود 
قدش سرو آزاد را ب‌نده داشت 
مکر ترک چشمش کمانگیر بود 
چو ز ابرو" کمان را به زه داشتی 
رخش تاب زلفش از آن می کشید 
رخ و زلف و چشسم و قد آن صنم 
سخن در دهانش چه گسویم ز بسن 


۱ نسخه د: ز هر سو 

۳. نسخه های ب ج و د: جویبار 

۵ نسخه د: چشمه 

۷ نسخهٌ د: فرو شد گل از حجلت روی او 
٩‏ نسخه د: چو ابرو 


۳۷۱ 


ب هر سوا بیاراسته خرگهی 
بگرديد بر دامن مرغزار ' 
سر و تن بشویم ز کرد نبرد 
عسنان را بسه سرو سسهی تاب داد 
فسراز یکی چشس مه بکش‌اد رخت 
هه یک کسوشه بسنهاد ساز نبرد 
به آب اندرون " شد سر و تن بشست 
یکی خرکه خسسروی بد به پای 
خراج همه" روم و چين یافته 
که آرام دل زان دلا رام ود 
تو گفتی که بشکفت صد لاله زار 
فرو شد به خجلت گل از روی او 
به دست خجالت کسریبان درید 
کز ان‌دام او نازکی وام داشت^ 
که چشمی بدان چشم خواهد رسید 
کز او در دل مسردمان نور بود 
لبش صد نمک زیر هر خنده داشت 
که از غمزه در شصت او تیر بود 
رخ از جسعد مشکسین زره داشستی 
که برمه ز ابسرو کمان می کشید 
گل و ستبل و سرو و نرگس به هم 


که در تنگ است در وی مجال سخن 


۲ نسخه های ب ج و د: سوار اندر آمد 


۴ نسخه د: اندر امد 


۶ نسخه د: خراج از همه 


۸ نسحخه د: که اندام او نازک اندام داشت 


لبش در س‌خن چشمة نوش بود 
لبش خسرده بر انگبین می‌گرفت 
قمر طسوق در گردن از غبفبش 
خرد سا همه خرده دانی که یود 
لب و چشم و رخسار و زلفش عجب 
در ایسسروی! او نسقش بستم خیال 
در انس‌دیشه" اب‌رویش بيش من 
ز چش مش فروماند نرگش شکفت 
صبا چو ز نسرین ورق باز کسرد 
چو آن گل ز عارض نقاب افک‌ند" 
[چو سیبش" بر آن سرو سیمین‌برست 
خط و ضال ۳ دانسه و دام دل 
خم زلف او مشک را داده يوی 
اکر ویم از زلف او قفضه باز 
ز بس‌الاش بر سرو بستم سخن 
گل اندام و گلبوی و کلفام بود 
بسدین قرو فرخنده كس دختری"؟ 
حریری ز دبای چين در برش 
همه ريشه مسعجرش زر ناب 
چ‌و از دامن خسرکه آن نسوبهار 
اب‌والم_حجن از آب دامن بسدید 
ز آسیب آن سرد یمین بدن 


دلش مسهر آن به جان بر گزید 
۱. نسخۀ د: دو ابرو 


.د نسخه های ب. ج و د: نقاب او فگند 
۵ نسخه های جو د فخنگی دختری 


۳۷ 


دو ياقوت لعلش گهر پوش بود 
خم گیسویش چین به چین می‌گرفت 
نبارست هيج از دهائش نمود 
شکر بود و بادام و مهتاب و شب 
چوبر ماه تابنده شکل هلال 
چه کوید ځپال کج انسدیش من 
که بر عارض لاله نرگس شک فت 
حسدیث گل رویش آغس از کرد 
صبا دفتر گل در آب او فکند [۱۰۴-ر] 
دکسر سیب نام طراوت نجست 
به خوبی دلارام و آرام دل 
در آورده مه را به چوگان چو گوی 
بباید شس‌بی همچو زلفش دراز 
خسرد کفت کسوتاه بسینی مکن 
به نام آن نگاری گل اندام بود 
خجسته نگاری بلند اضتری 
به زر بافته افسری بر سرش 
فسروزنده چون معجر آفستاب" 
گذر کرد بر دامن چشمه سار 
که سروی خرامان بدان جا رسید 
بسلرزید فت فاد چون نارون 


که در دیده آن ماه را مهر دید 


۲ نسخه های ب. ج و د: ز انديشه 


۴ نسخۀ د: چو سنبل 
۶ نسخه د: شعلهة آفتاب 


ز دیدن دلش گرچه شد مبتلا 
ز دیدن" نگهداشت بیننده را 
چو دسده ز دیدن نگه داشت مرد 
به آواز گفت ای پری روی و ماه" 
شکر لب هم آنگه بخندید و گفت 
به خوبی چتین طاق و جفت توام 
مراباتو امشب رسول خدای 
بر ایسن بر یکی خواب دیدم شگفت 
چنان دیسدم امشب به فرهنگ رای 
سهی سسروی از باغ جان آمسده 
هس ال فسسلک رشک ابسروی او 
فرو هشته بر کل ز سئبل نقاب 
قدش سرو سیمین و کل بار او 
ج بینش مسنور .تسراز مشترى 
جوانمرد و خوشخو و خوشبوی" بود 
چو رخشنده شمعی در آن تیره شب 
مرا گفت آسین من در پذير 
کنندا زا رست از دل پاک و راست 
مرا داد بر سروران سروری 
من از کیش پیشین پشیمان شدم 
بدوکفتم ای شمع پيغمبران 
چو من شمع ايمان برافروختم 
رهی را چه باشد که همراه خویش 


۱. نسخه د: دل اندر بلا 
۳. نسخه ج: بگذاشت 
۵ نسخه د: این بیت و بیت بعدی را فاقد است 


۳۷۳ 


بترسید كافتد تن اندر بلا 
سستایش کسرفتفسریبنده را 
عس ان دل از دست نگذاشت مرد" 
به یک سو شو از پیش و بکشای راه 
که من چون نباید تو را يارو جفت 
که شايستة خواب و خفت توام 
به رسیم زنا شسوهری داد جای 
بکویم به پیش گرانسمایه جفت" 
که پیش من آمد رسول خدای 
بهار رخش بی خسزان آمده 
شب عستبرین هسندوی موی او 
کرفته به شب دامن آفتاب 
خطش مشک و عسنبر نمودار او 
فسسروزان از او سور پسیفمبری 
خوش آواز و خوش روی و خوشگوی بود 
ببالينم آسد پر از خسنده لب 
ره کفر بگذار و اسلام کسیر 
که دایم پرستیدن او را سزاست 
سراف رازیسم داد و پیغمبری 
به دست پسیمبر مسسلمان شدم 
بسه نسور تسو روشن رخ اخستران 
ز تسو دين و دانش بسیاموختم 


رسانی از این جابه بنگاه خویش 


۲ نسخحه د: ز دیده 


۴ نسخه د: ای سرافراز ماه 


۶ نسخه د: خوشخوی و خوشبوی 


مراباتوچون آشنایی بود 
هیر مراگفت دل شاد دار 
که فردا چو خورشید کیتی فروز 
بدین' کشور آیسد زره شوهرت 
بگردد به پيرامنن جویبار 
تو رااو بود سوی من رهنمای 
ابوالمحجن گرد نام است او 
ز دنبال مالک درادن مرغزار 
بدو کغتم ای مساية راس‌تی 
چه باشد که او را نسمایی به من 
پسیمبر تسو را سوی من ره نمود 
چو لختی سخن گفت و پاسخ شنید 
سحرگه که بیدار گشتم ز خواب 
به بسالین خود بسنگریدم همی 
نسپرداخستم با کسی راز خويش 
سهی سرو در س‌ایه سرو بن 
به آب اندرون مرد بسیار هوش 
چو این داستان رفت در کوش او 
در آن چشمه سار از خیال پسری 
بگفت ای پسری چهره خورشید روی 
سخن"! هرچه گفتی مرا راست بود 


یگ وت ز تخم "که داری گهر 


۱. نسخة د: در این 
۳ نسخه د: پراکنده 
۵ نسخه د: بیرون شدن 


۷ نسخۀ د: همه هر 


۳۷۴ 


ز روی نتنوام روشسنایی بود 
روان را از اندیشه آزاد دار 
زد خسیمه بر کشسور نسیمروز 
چنین رفت از ایسزد قسضا بسر سرت 
سرو تن بشسوید ز کرد و غبار 
برایسن داستان" چند روزی بیای 
به روز سسواری تسمام است او 
همی کردد اینن جا یکانه سسوار 
دلم رابه مهرش بسیاراستی 
دلش را دهی روشسنایی به من 
بسپرداخت با من سخن آن چه بود 
هم آنگه شد از چشم من نایدید 
بد آکنده" مسفزم به عطر و كلاب 
بر خسود کسسی را ندیدم همی 
نهان كردم انجام و آغساز خويش" 
همی گفت از این خواب دیده سخن 
زبان بسته و پهن بگشاده کوش 
ز سر خواست رفتن برون" هوش او 
به صد دل شد آن ماه را مشتری 
به یکبار گستاخ با من بکوی؟ 
جهان آفرین را چنین خواست بود 


نزادت کدام است و نام پدر 


۲ نسخة د: استان 


۴ نسخه د: این بیت و بیت بعدی را فاقد است 
۶ نسخه د: بگوی 
۸ نسخه ج: ز جسم؛ نسخه د: ز نسل 


بدوگفت من دضتر کامکار 
از آن روزگاری که من زادهام 
نشد دیدۀ روشسن از روی من 
چو کلرخ سختهای رفته بگفت 
برون آمد از چشمه دل پسر سرور 
قباپوش شد سرو باغ نبرد 
بدوکفت کلرخ که يا پهلوان 
بی راه دشوار پیموده‌ای 
بسیا فا بسه افترکه رو ای پسر؟ 
چسنین داد پساسخ که هنگام نسیست 
بترسم که مالک در این رزمگاه 
تو خرم بباش اندر اين مسرغزار 
بگفت این و برزین نسازی نشست 
بدان سو که اندیشه شد رهنمای 


۱. نسخه د. راز ن نگشوده ام 


.3 نسخه د: اين قدر 


۳۷۵ 


وزیسسر کسسران‌مایه شسسهریار 
ز پرده برون روی" نگشادهام 
نه چشمی سیه شد به گیسوی من 
رخ پهلوان همچو گل بر شکفت 
از آن چشمۀ نور در چشم نور" 
بپوشید چسوشن ز دیسبای زرد 
به روی تو روش ن دلم را روان 
گس‌مانم که در رنج فرسوده‌ای 
زم‌انی بسیاسای و چسیزی بسخور 
مرا این زمان جای آرام نسیست]؟ 
شسود در ميان سسواران تسپاه؟ 
مگر زود باز آردم روزک‌ ار 
ز کوهر بر آب روان حسله * بست 
بر انکیخت تازی به تیزی ز جای 


یه نسرگس کل لاله را آب داد 


۲. نسخه د: دیده نور 


۴ تا بدین جا در نسخه اساس ندارد با توجه به نسخه «ب» افزوده شده است 
۶ نسخه د: حلقه 


۵ نسخه د: این بیت و بیت بعدی را فاقد است 


۳۷۶ 


رسیدن ابوالمحجن و خبر یافتن از مالک! 


چو بکذشت بوالمحجن از چشمه سار 
بسه ره بسسر بسه عمرواصتّه رسسید 
بدو گفت که ای مسرد چابک خرام 
چنین داد پاسخ که ای" شیر مرد 
ب‌مانده است ير دامن حصن پل 
ينه کسرده دیواری از بیم جان 
پیاده سرو پای شیشه به خون 
چو آب از تنش چو خون " می رود 
شوم تسانسیارم على" را کنون 
چو بوالسحجن این داستان کرد گوش 
به آواز گفت ای سر افراز مرد 
مر نجان على را که دور است راه 
سرا چون بدان جا رسانی ز دور 
نمايم بديشان E"‏ دستبرد 
ب پیچيد عسمروامستّه ز راه 
رسسیدند بر دامن حصن پيل 
چو بوالمحجن شیر دل بسنگرید 
سواران بر او راست کرده عنان 
ز جگاوران نامور سی هزار 


به خون شسته اندام سر و سهی 


همی راند بر دشت و در مرغزار 
که از گرد چون باد سر برکشید 
کجامی شتابی چنین تيز گام 
شد از کار مالک دلم پر ز درد 
ګرفته سپه کرد او چند ميل 
ب‌ترسم كه او را سر آیسد زمان 
تنش چسارصد زخسم دارد فسزون 
ندانم بر او روز چون می‌رود 
از آن پیش کاو را بسریزند خون* 
به کسردار درا برآورد جوش 
به همراهی من ز ره باز گرد 
بسم من بسدان خوار مايه سپاه 
شب مااتم انگیرعاز روز سور 
کنم مغز شیران به شسمشیر خرد 
نسهادند سر سوی خاور سپاه؟ 
سس یه بود دامن کش‌بده دو ميل 
سسراپسای مالک اة خسنه دیسد 
گشاده بر او زخم تیغ و سنان 
فسرو بسته بر کرد مالک سوار 


شسده روی گلگونه اش چون بسهی 


۱. نسخۀ د: عنوان بدین گونه می باشد: آگاهی ابوالمحجن از حال مالک از باباعمروو لشکر بدان جانب آوردن 
۳ نسخه های ب. ج و د: جوی خون 
۵ نسخه د: این بیت و بیت قبلی را فاقد است 


۲. نسخه های ب. ج و د: که يا شیر مرد 
۴ نسخه های ب و ج: علی را بیارم 


۶ نسخه های ب. ج و د: علی را مکن رنجه و باز گرد 


۸ د نسخه های ب و ج: جادو سپاه 


ز بس تیر پشتش کمان کشته بود 
چو بوالم حجن از گرد ره در رسید 
منم گکفت شسمشیر شیر خدای 
چو من دست بازم به شمشیر تيز 
بگفت این و پس.اسب را کرد گرم 
بر آمد چسرنگیدن گرز و تیغ 
چو آواز بوالمحجن رزمخواه 
ز بس خون كز اندام او رفته بود 
نیارست از آن پیش بودن به پای٩‏ 
چو بوالمحجن آن لشکر آرای گرد 
چو گسردان على را شسنیدند نام 
ز مسیدان کسسرفتند راه گسریز 
ابوالم_حجن کرد هم در زمان 
ز دنسبال ایشسان دو فرسنگ راه 
و لیکن چو عسسمروامستّه بسدید 
ینس یامد بر مالک نسامدار 
ز مس تا به پایش به خون شسته دید 
سلیحش به تن بر همه چاک بود 
نه‌اندرتن پهلوان تاو و توش 
چوعمروامیه بدیدش چنان 


همه جامه بر خویشتن چاک کرد 


۱ نسخه های ب. ج و د: زکوپال 
۳ نسخة د: تو گفتی زمین را 
۵. نسخه د: به جای 
۶ نسخه های ب و ج: 
چو بوالمحجن ان لشکر ارای کرد 


۷ نسخه د: این بیت و بیت بعدی را فاقد است 


۳۷۷ 


به کوپال! مغزش کران کشته بود 
بنام على نسعره‌ای بر كشيد 
که دارد" بسر شیر و شمشیر پای 
پدید آرم اندر جسهان رستخیز 
زمین راتو گفتی" بسدرید چرم 
همی خورد گردون" بر ایشان دریغ 
بەمالک رسید از میان سپاه 
ز تن هوش و آرام او رفسته بود 
بسیفتاد سرو خرامان به جای 
به‌نام على آن چنان حمله برد 
بکردند شمشیرها در نیام 
برآن جادوان روز شد رستخیز 
بر انگیخت اسب از پی بدگمان" 
همی راند س‌الارلشکر یناه 
که آن لشکر از دیده شد نسایدید 
بدان تا بسداندکه چون است کار 
به شمشاه بر ارغوان رسته دید" 
سسراپ‌ایش از گرد پر خاک بود 
نه در سر شکیب و نه در مغز هوش 
بر اندام او موی شد چون سنان 


خروشید و بر سر همی خاک کرد 


به نام علی آن چنان حمله کرد 


۸ نسخه های ب و ج: «بود» ردیف می باشد 


بر این کار چون یک زمان بر گذشت 
چو مر پهلوان را چنان خسته دید 
فرود آمد از اسب و بگریست زار 
خروشی بر آورد که ای شیر مرد 
چه بد مهری است این که چرخ بلند 
دریغ آن تن و تاو و توش و توان 
دریس‌فا که دیگر در این روزگار! 
به کسویندگان آزمسوده سسران 
بس‌دین کینه " گر من بسبندم کسمر 
نسباشد همی کین یکی تار موی 
چو لختی ز نوک" مژه خون نشاند 
بسه عسمروام یه نکه کرد و کفت 
نگه کنن که انسديشة کار چپیست 
نشاید بدین خسارها کسردنش 
یکی غسار بر دامن کوه بسود 
نشستی در او خستانوان گاه گاه 
از آن" پس گرفتند اندر برش 
نشستند هر دوبه ب‌الین او 
چسنین است رسسم سرای سپنج 
گس هی داد پیش آورد گسه ستم 


نهاده است از این سان نهاده جهان 


۱ نسخه د: این بیت و بیت بعدی را فاقد است 
۳. نسخه د: بدین گونه 
۵ نسخهة د: پس آنگه 


۳۷۸ 


ابوالمحجن از رزمکه بازکشت [۱۰۴- پ] 
بر اندام او زضم نا بمسته بود 
ز دیده ببارید خسون بر کار 
چه آمد به رویت ز روز نبرد 
به پیش تو آورد چندین گزند! 
دریسغ آن برو پسیکر پسهلوان 
به مردی چو مالک نخدزد سواد 
کجامالک وزخم‌گرزگران 
به هم بسرزنم خاور و باختر 
همی گفت از این سان پر از آبروی 
ز آب مژه چسهره در خون نشاند 
که از گریه چندان نباشد شگفت 
مر این خسته را رنج و تیمار چیست 
ببايد بدان غار در بردنش 
که پیشان او دور از انبوه بود 
کسی را نبد سوی آن غار راه 
ببردند گریان به غار اندرش 
ز دیسده به رخ بر نهادند جوی 
هی تندرستی دهد گاه رنج . 
زمانی به شادی زمانی به غم 


فرام وش باد از تو ياد جهان 


۲. نسخۀ د: دریغا که من بعد از این 


۴ نسخه د: ز خون مژه 


۶ نسخه د: شادمانی 


۳۷۹ 


گفتار اندر بی هوش شدن ابوالمحی 


چو بوالمحجن از دامن کوهسار 
چو ب‌نشست نزدیک او ساعتی 
از آن غار دامن چو اندر گذشت 
گشاد آن در بسته را بسی کسلید 
درخت اندر آن باغ بسسیار بود 
چو توش آن سیبها را بسدید 
به دل گفت " اگر نغز و دلکش بود 
به نسزدیک مالک برم چند سيب 
مفزج بود خسته را بوی خوش 
چو دندان بر آن " سیب سیمین نهاد 
چو خورده شد آن سیب آسیب ناک 
بهی جست از آن سیب سرو سهی 
بیفتاد بی هوش بر جای خويش 
مرآن باغ را جادوان* ساختند 
همه داروی هوش.بر. بود سیب" 
وزین روی حیدر بیاراست کار 
ب‌فرمود تالشكرش بر نشست 
به لشکرگه خاور آمد سپاه 


همه رزمگه را به تاراج کرد 


بیاورد مر خسته را سوی غار 
برون شد ز بهر قضاحاجتى 
دری دیسد بسته بر آن پهن دشت 
به کردار مسینو یکسی باغ ديد 
همه سيب سيمين ورا بار بود 
بسیازید و یک سیب از آنھها بچید' 
به طبع اندرون طعم او خوش بود 
مگر باز یابد بدین سیب زیب 
دل دايه خسزم کند ضوی خوش 
زمسانه دگرگونه آيين نهاد 
سر سرو سیمین در آمد به خاک 
ندائست كز سيب نايد بسهی 
ندانست کفتی سرا پای خویش 
طلسمی بدان * سان بپرداختند 
که از مغز مردم ببردی شک یب 
میان را ببست از پی کسارزار 
کرفتند شسمشیر و نیزه به دست 
سواران به م‌یدان کسرفتند راه 


ببردند اسب و سسلیح و نسبرد" 


۱. نسخهٌ د: عنوان بدین گونه می باشد: رسیدن بوالمحجن به باغ جادوان و سیب خوردن و بی هوش شدن 


۰ 
۲ نسخه د 


چو بوالمحجن آن دم سپه را بدید 
۳ نسخه د: بگفتا 


۵ نسخه های ب و ج: جادویان 
۷ نسخه های ب» ج و د: بی هوش بود سیب 
٩‏ نسخه های ب و ج: سلیح نبرد 


بیازید یک دست از آنها بچید 


۴ نسخه د: بدان 


۶ نسخه های ب و ج: : بر آن سان 


۸ نسخه د: وز ان روی 


غسنیمت کشسیدند هر سو فراز 
خبر شد همانگه به نزدیک شاه 
به لشکرگه آمد چو دریای آب 
سپهدار خضاور سپه بر نشساند 
به شهر اندر آوررخسرو سپاه" 
بزرگان به پسیکار" برخاستند 
بر آمد به باره همانگاه شاه 
کمانهای چساچی و تیر خدنگ 
وزینن* روی بوالمحجن نامدار 
خبر شد به نزدیک آن جادوان 
زلشکر بیامد تنی سه هزار" 
چو عمرق آن سپاه گران را بسدید 
قعس و وس ات ول درد ند 
نه دل داد کو را بسماند به جای 
بەبىكام بسا لشکسر جادوان 
همی گفت بوالمحجن آیا کجاست 
پس پشت خود خسته را جای کرد 
به غار اندرون عمروبسیار هوش 
بر این گونه'' تا شد بر او جای تنگ 


بر آورد سر سوی گردان سپهر 


۰ 


۱. نسخۀ د: که تنگ آوریده است 
۳ نسخه د: خاور سپاه 


۵ نسخه های ب و ج: بزرگان به یکبان نسخهُ د: به یکبار بزرگان 


۶ نسخه د: پیامد 
۸. نسخۀ د: وز آن روی 
۰. نسخۀ د: چو عمر اميه که آن را بدید 


شد آن لشسکر از خواسته بی نیاز 
که تنگ اندر آورد! حسیدر سپاه 
وز آن جباسوی شهر دارد شتاب 
سراپرده و ساز و خرکه بسماند! 
ز لشکسر تسهی شد همه رزمگاه 
شمه شس هر و بسساره بسیاراستند 
بسیاراست بر جنگ حیدر سپاه 
همان ناوک و مجره" و خشت و سنگ 
چو از پیش مالک برون شد ز غار [۱۰۵-دا] 
که مالک در آن غار شد ناتوان 
همه حسلقه بستند سر کرد غار 
سسواران و جنگاوران را بدید 
بس‌ترسید کساید بدو بر کسزند 
نه دستی که دارد در آن جنگ پای 
بر آوریخت چندانکه بودش توان 
که از بسیم و اسدیشه جانم بکاست 
بە غار اندرون رزم رای كرد 
همه سوی آن غعار بشتافتند 
همی کرد فریاد و بانگ و خروش. 
نماند اندر آن غار جای درنگ 


كه داور ات چم و ماه و مسهر 


۲ نسخه های ب و ج: نماند 


۴ نسخه د: تھی ماند 


۷ نسخه د: مجری 
٩‏ نسخه د: تنی سر هزار 
۱ نسخه د: بدین گونه 


بسجز تسو دارم امسید و پسناه 
در این غار مارا به فریاد رس 
و رو ر ایی دا 
یکی گرد تیره بر آمد ز راه 
سپاهی برون آمد از تسیره" گسرد 
بسه گرد اندرون عسمر چون بنگرید 
ز شادی بر آورد از انسان خروش 
نز هت عمرواسنه است مرد 
ب‌فرمود تسا لشکسر از هر كنار 
بزد ک وس" و تيغ از ميان برکشید 
کرفتند آن جادوان را بسه تيغ 
ز کشنه چنان شد همه دشت و غار 
بیفکند چس‌ندان ز جادو سسپاه 
بر آن جادوان روز شد! رس‌تخیز 
چو زان دشت لشکر پسراکنده کشت 
ب‌یامد هم اندر زمان عمروپ بیش 
کرفتند مر یکسدیگر را به بر 
بدوگفت سعد ای جسهاندیده مرد 
کرفت آن زمان دست او عمروگشرد 
امد به بسالین مالک نخست 
چو سعد سپهبد شنید آن سخن *! 


یس‌دو کفت عمروای جهان پهلوان 


. نسخه د: نداریم 

3۳ نسخه د: بر آمد از آن 

۵. نسخۀ د: از ميان بر کناز 

۷ نسخه د: شد چنان رستخیز 
٩‏ نسخه های ب و ج: بدو 


۴A1 


تو داری تم را ز دشودن نگاه 
که جزتو نداریم فریاد رس 
درودی فسرستاد بر مسسصطفا 
کز آن گرد شد تیره خورشید و ماه" 
همی چشم بیننده را خسیره کرد 
سر رايت سعد وقساص ديد 
که بشنید سعد سپهبد به کوش 
به غاراندرون باکه دارد شبرد 
یک‌پرند اندر ميان کوه و غار 
همه دامن غار لشكر كشيد 
توگفتی همی تیغ بارد ز ميغ 
که پددانبود از میانه* کنار 
که بر دشت رفتن نمی داد راه 
همه بر گس رفتند راه گس ریز 
سپهید به غار اندر آمد ز دشت 
تن از زخم خسته دل از درد ریش۸ 
ز آب مسسژه چهره کردند تر 
به تنها چنین. باکه داری شبرد 
خسبرهای رفسته بر او" بر شمرد 
بدوگكفت احوالها را درست 
براونوشداندیشه‌ های کهن 


چه تدییر بینی به روشن روان 


۲ نسخه د: روی گردون سیاه 
و۳ نسخه د: بزد تيغ و كوس 
۶ نسخه د: نمی یافت 


۸ نسخۀ د: دل از رنج 


۰ نسخه های ب. ج و د: شنید این سخن 


نگه کن که اندازة کار چیست 
به پاسخ بدو سعد وقاص گفت 
اکر روی داری به گفتار من 
از آن دشت نزدیک حصسیدر خسرام 
سسخنهای رفسته بر او یاد کن 
بسبین تاورا بسر چه روی است رای 
که تا هر چه فرمان دهد آن کنیم" 
من ایسنجایکه تسا تونایی " ز راه 
از او شاد شد عسمروچ‌ابک خرام 
بر ح‌یدر آمتد به کردار باد 
که بی هوش مالک پر از زخم تن 
ایسوالم حجن از دسده ۳ ناپدید 
کسنون آمدم تا چه فرمان دضی 
غمی کشت حسیدر ز گفتار اوی 
بسسرو در فان خيمة شاهوار 
ک‌جا درعه مسصطفااندر اوست 
بسیاوره صسندوق قنبر به پسیش 
چو ص‌ندوق را بر گرفتند سر 
در او سود دراه مصطق 
چو حیدر مر آن جامه را بر گرفت 
به چشم وبه رخسارگان بر نهاد 
بدوگفت كاين جامة مشکبوی 
تن خسته زین جامه گردد درست 
۱ نسخه های ب و ج: وزین جایگه 


۳ نسخه های ب و ج: تا تو ایی 


۵ نسخه د: هر 


FAY 


سخن بر چه روی است و هنجار چیست 
كه ‌انديشة كار نتوان نهفت 
نس پیچی از رای بددار من 
مشو باخور وخواب و آرام رام 
نسباید كه پسنهان بماند سخن 
وز آن" جس‌ایکه زود پیش من آی 
مکر بر خود این رنج آسان کنیم 
نسجنبانم از غسار دامن س‌پاه 
بر آن راه کامد بسفرمود گام 
همه داستان را سر او کرد ياد 
فتاده است و دور است از اين انجمن 
نسدانیم کو را چه محنت رسید 
که جس‌انم ز اندیشه گردد تسهی 
به قنبر چنین گفت که ای نامجوی 
یکی خوب صندوق بسینی بيار" 
که مر خستگان را شفااندر اوست 
بدو داد بنشست بر جای خويش 
وک فنی ز روضه گش‌ادند در 
کز آن جامه جان را فزودی صفا 
نیم هسوا بسوی عنبر گرفت 
وز آن از پیمبر سی کرد یاد 
بر پیش مالک بپوشان بر اوی 


چدان باز کردد که یود از نخست 


۲ نسخه های ب و د: کنم 


۴ نسخه د: باشد 


از و بستد آن جس‌امه را عمروگرد 
پس آن جسامه را سعد خنجرگذار 
چو بوی پیمبر به مالک رسید 
به موش آمد آن نامور پهلوان 
بمالید رخسارگان بر زمسین 
که ای بر تراز دانش ورای و هوش 
فزو رفته بود این تن زرخمناک 
ترف گنهن هة زا ور فان 
از آن' پس بدان‌انجمن‌بنگرید 
کجا رفت گفت آن یل صف پناه 
اگ ر او نبودیم فریاد رس 
بدوگکفت عسمروام له که من 
چو بشکست لشکر یکانه سوار 
زم‌انی همی بود رخ پسر زنسم؟ 
بسرفت و نسیامد دگر باز جای 
کسنون کر بسجوید مر او را سپاه 
س‌پهبد س‌په را پس‌اکنده کرد 
بگشتند لشکر همه دشت و غار 
همه ب ازکشتند دل پر زغم 
بياتابه نسزدیک حيدر شويم 
بدوگفت مالک تو زین رزمگاه 
که تامن بگردم در اینن مرغزار 
۱. نس د: وز آن پس 


۳ نسخه د: زخش پر ز نم 
۵ نسخه د: کوه و دریای غار 


۳۸۳ 


بسبوسید و آن را بر سعد برد 
بکسسترد بر مالک نسامدار 
شد آن زخمهااز تنش ناپدید 
چومرده که او باز یابد روان 
گرفت آفرین بر جهان آفرين 
تواناييم دادی و تساو و توش 
تو دادی دگر ره مرا جان پاک 
بپرسیدش از گردش روزک ار 
اإيوالمحجن شيردل را ندید 
نمی بینمش در ميان س‌پاه 
مراچون رسیدی به فریاد کس 
بسیاوردم او را بسدين انسجمن 
بياورد با من توراسوی غار 
دو دیسده پر از آب و دل پر زنسم" 
شس‌دان سیم كاو را چه افستاد رای 
ببينند تسا خس ود کسجا برد راه 
بجستند ص‌درا و دشت ض‌برد 
ندیدند پس یرام سنش یک سوار 
سخن رفت هر کونه‌ای بیش و کم 
نشساید که ایدرا بسمانیم دير 
به هر سان که فرمان دهد بشنویم 
س‌په را بس‌جنبان و برکش به راه 


به پیرامن لشکر و دشت و غار۵ 


۲ نسخه د: دل پر زغم 
۴ نسخه د: این جا 


همه مرز را زیر پای آورم 
بدو گفت سحد ای جهاندیده مرد 
ب هی وت جوز رزمگاه 
مه دشت اور یر از تفش انیت 
چسنین پاسخ آورد مالک بسدوی 
اب‌والص حجن گرد را تسا بسه جای 
بسدین کسام دندان کشس‌ايم دلیسر 
چو سعد سپهبد بدانست و دید 
دلاور غلامی یدو داد و گنفت 
یداده است بر نیک و ید داد من 
رخ نامور عنبرين فام بود 
بپوشید جوشن سر افراز شیر 
چو مر سعد را کرد مالک درود 
بر انگیخت سعد سپهبد سپاه 
بشد عسمر و دزاعسه را باز برد 
چو سعد سپهبد در آمد ز راه 
پیاده سید سعد خنجر گذار 
کرفتند هر دو على رابه بر 
وز آن جابه لشکرگه آمد سپاه 
على سعد یل را بپرسید باز 
سراپ ده آغاز کرد آنچه بود 
ز رنج ره و سب‌ختی لشکرش 


زمکر جهودان و دسنان و سند 


۱. نسخه د: نیاورد 


۳. نسخه های ب و ج: دگره نسخه د: اگر 


۳۸۴ 


مگر زو نش‌انی به جای آورم 
سخن بشسنو از من بيا بسازگرد 
نش‌انی نمی یسابد! از وی سپاه 
تو را بودن ایدر" نه اندر خوراست 
که من نشنوم هرگز این گفت و گوی 
نبارم‌نیارم نشستتن ز پای 
و کر" بس‌ایدم رفت در کسام شیر 
که مالک سخن زو نخواهد شنید 
که این را ندانم بجز شیر جفت 
کسنون بندۀ تو است و آزاد مسن 
چو رخسار خود عسنبرش نام بود 
به اسب نبرداندر آمد دلير 
عاان تکسساور ب پيجيد زود 
ب هسوی على بر گرفتند راه 
سخنهای رفته همه بر شسمرد 
پذیره شد او را عسلی باسپاه 
همان نامور مير زنهار خوار؟ 
بپرسید هر یک ز دیگکر خبر 
به درگاه حسیدر گرفتند راه 
ز رنج بسیابان و راه دراز ۱۰۶-ر] 
همه داستان را به حيدر نمود 
بگفت آنچه آمد همه بر سرش 


ز نیک وابد دور چرخ بلند 


۲ نسخة د: اين جا 


۴. نسخه د: این بیت و سه بیت بعدی را فاقد است. 


۳۸۵ 


سپهبد چنین گفت با سعد کرد که امشب ! شب و روش‌نایی بسبرد 

چو ياقوت رخشنده رخشان شود هسوا همچو لعل بدخشان شود 

تو ایسدر به دل نیک" هشیار باش سپه را ز دشمن نگهدار باش 

که من رفت خواهم" به آهن ربای مگر کان طلسم اندر آرم ز پای 

بگفت این و لشکر ز پسرده سرای نسهادند سر سسوی آرام جای 
۱. نسخه د: که امد شب. . ۲ نسخۀ ج: به دل گفت. 


۳ نسخه ج: رفته. 


۳۸۶ 


[رسیدن فیروز شاه و رسیدن زوجه او به باغ و ابوالمحجن را دیدن ]۱ ې 


سراب دده کاین تاه شاد کرد 
که داماد بسودش یکی شهریار 
سزاوار شاه" و زیبای تخت 
جوانمرد و بخشنده' و دادگر 
سخنگوی و خوشخوی و مهمان نواز 
بە فلز فریدون فرخنده بود 
دلاور سپپاهی به فرمان او 
ز نام آوران نامور سی هزار 
یکی شسهر آباد خڙم بام 
به هر سال پیش پسدر زن شسدی 
به دیسدار شیهال بود آمده 
چو آهنگ راه سفر کرده بود 
یکی سرو نورسته از باغ جان 
گل و سنبلش مشکبوی آمده 
لب لل او درج ياقوت بود 
زنی ماه رخسار و خورشید چهر 
پسری چهره بود و پسری دخت نام 
بدانگه که آن خسرو سرفراز 
برون رفت آمد به نزدیک غار 


چوآمد جهاندار پیروز بخت 


۱. عنوان از روی نسخۀ «د» افزوده شده است 
۳. نسخه د: بخشنده دادگر 

۵ نسخه د: قأفیه «مشکبو جو» می باشد 

۷ نسخه د: همراه چنین سوار 


ز شیهال جسادو چسنین یاد کرد 
دلیر و پسسندیدة روزگار 
کس‌جا نام او شاه پیروز بخت 
نسهادش همه راستی و هنر 
طرف ساز و دلجوی و دشمن گذار 
از او نام داد و دهش زنده بود 
همه بسته پیمان به پیمان او 
همه زیر فرمان فرمانگذار 
در آن خسزم آباد بودش مقاه" 
دو هفته ببودی و باز آمدی 
بدان سان که هر سال بود آمده 
زن خویش را با خود آورده بود 
سزاوار چون دیده مسردمان 
ز سنبل گسلشن سسایه جوی آمده؟ 
که از گسوهر. آن درج راقوت يود 
که خورشدد بر ماه او داشت مهر 
هنرهای مسردان بر آن " زن تمام 
ز پیش پدر زن همی کشت باز 
پری دخت با او و چندی سوار 


يه غار انسدورن رفت و سنهاد رخت 


۲. نسخه د: سر افراز شاهی 
۴ نسخه د؛ درین خرم آباد او را مقام 


۶ نسخحة د: بدان 


وز آن جابرون شد به عزم شکار 
پری دخت از آن غار دامن به دشت 
وز آن جا بيامد بدان باغ زود" 
جوانی بسدید از برخاکراه 
ز عتبر به کل بر کشسیده رقم 
ز هر سو بر او تافته آفتاب 
پری دخت در روی او خضبره ماند 
بگیرید گفت این جوان را به بر 
از این باغ دامن به غارش بريد 
کسرفتند فسرمانبران در برش 
پری دخت بنشست در پیش اوی 
همی گفت کاین" خوب چهره جوان 
نسدانم غریب است يبالشكرى است 
قسضارا سسواران جس‌ادو ز دشت 
نادند پیش پسری دخت روی 
زان بر گشادند هر یک به درد 
همه لشكر ازتيغ او خسته اند 
بمان تابخواهیم ازو کین خویش 
یه شمشير بر ماسر افراخته است 
پری دخت پساسخ چنین داد باز 
زبان را ببندید از این کفت و گوی 


همه باز گردید از این جانگاه 


۱. نسخه د: هزاران هزار 


۳ نسخه د: تافته آفتاب 


۵ تا بدین جا در نسخه اساس نبود با توجه به نسخه «ب» افزوده شد 


۶ نسخه د: از اين 


FAY 


برفتند بسااو سواران هسزار! 
به ‌لشکرگه آمد زمانی بگشت 
که بوالمحجن افتاده بی هوش بود 
کشدده ز نبیر ضطی کرد ماه 
شب و روز را کرده به یک جابه هم 
ز آب رخش افته آفت آیب" 
تنی چند مر فرمانبران را بخواند 
بسبینید کسو را چسه آمد بسه سر 
مگر زین ميان بر کستارش بريد 
ببردنداز آن جماسه غار اندرش 
همی کرد هر گونه ای گفت و گوی 
که بی هوش کردندش این جادوان 
فرشته است با آدمی یا پری است 
تسنی چسند ناکه بر او بر گذشت 
س‌خن رفت لیکن نه بر آرزوی 
بگفتند کاین مرد با ماچه کرد ]° 
دل آزرده‌اند ار به جان رسته اند 
که بیگانه دیدیمش از دین خویش 
بسی گردنان را سر انداخته است 
که کسوتاه بهتر حصسدیث دراز 
که آزار بینم درین " جست وجوی 


که تاش وهر من نیاید! ز راه 


۲ نسخه د: وز آن جا برو آمد از غار زود 


۴ نسخۀ د: که ای 


۷ نسخه د: بیاید 


نمانم کسی را از این جادوان 
سر جادوان کشت ازو پر ستیز 
که‌گر دشت خاور بکیرد سپاه 
بگیریم مادشمن خویش را 
تو خود را میازار و تندى مکسن 
سخن چون ز نرمی بسختی" رسید 
یکی بسانگ بسرزد بدیشان بسلند 
و کرنه برآرم به شمشیر دست 
همی کفت از این گونه پیش سپاه 
بپرسید کین داد و بیداد چپیست 
بدو جادوان گفت کای شهریار 
یکی دشمن ماه غار اندر است 
پسری دخت مارا نسماند کسنون 
تومارا در این کار دستور باش 
چو بشنید پسیروز شاه این سخن 
به پاسخ بکفت آنسچه کردید یاد 
شما گرچه پیوند و خویش منید 
گر این مرد را همچنین بى نوا 
و لیکن چوهوش اندر آید بدوی 
از آن پس بخواهید از و کین خویش 
شمارا بباید شدن باز جبای 
۱. نسخه د: که زخمی 


۳ نسخه های ب» ج و د: از برم 
۵ نسخه های ج و د: کیست 


FAA 


که رنجی! رساند بسدین ناتوان 
زان بسرکشادند چون تيغ تيز 
و کر تسیغ بسارد ز ميغ سياه 
تس سمانيم زندهبدانديش را 
مسبادا که ياد آيدت اين سخن 
پسری دخت تيغ از ميان بر کسید 
که بسیرون روید از درم" بی گسزند 
کسنم مسر ز بسر دست؟ را زیر دست 
که پسیروز بخت اندر آمسد ز راه 
خداوند این بانگ و فریاد چیست° 
دلیر و جوانمرد وگرد و سوار 
که از رستم افزون صدش چاکر است* 
که از دشسمن" او بسريزيم خون 
ز انس‌دیشه ورای“ بد دور باشد 
جسوابی دگرگونه افگ ند بن 
نسباشد ره و رسسم و آیسین و داد 
مسرین مرد بیگانه را دشس‌منید 
بەدشمن سس‌پارم نباشد روا 
نباشد کسی را بر او کفت و گوی. 
که من بر نردم ز آیین خویش 


که نتاچرخ گردنده را چیست رای 


۲ نسخه د: به تندی 


۴ نسخه د: هر زبر دست را زیر دست 


۶ نسخه های ب. ج و د: که چون رستم او را بسی چاکر است 


۷ نسخه های ب. ج و د: که از دشمن خود. 
٩‏ نسخه د: که این مرد 


۸ نسخه د: ز انديشه رایزن 


پتیرفت فسرمان او را سپاه 
چو از غار بسیرون شد آن انجمن 
بگفت این" جوان دلاور کسجاست 
پری پسیکر آمد به بالین اوی 
پسرند از رخ پسهلوان بر گرفت 
رخضی دید روشن تر از آفتاب 


درینغ آیدم گفت از اینسان جوان 


۱. نسخه های ب. ج و د: آن 


۳۸۹ 


همه باز گشنند از آن رزه گاه 
شهنشه بيامد به نسزدیک زن 
که دیدار او دیده‌ام را هواست 
همان نامور خسرو نامجوى 
فرو ماند چشمش ز دیدن شکفت 
ز مشک سبیه بسته بر گل نقاب 


که خسونش بریزند آن جادوان 


۳۹۰ 


رفتن امیرالموٌمنین - لیه؛لشلام - + خراب کردن قبه! 


چ و از قسبة لاجسوردی سسپهر 
سس‌پهدار حسیدر سسپه بر شسمرد 
بدوگفت لشکر به فرمان تست 
سپ را ز دشمن نگسه دار باش 
که تامن خرامم به آهن ربای 
کمر بست و پوشید' ساز نبرد 
ز کسردان لشکر فراوان سوار 
چو حسیدر بدان قبّه نسزدیک شد 
بجنبید بر جای آهن ربای 
دلاور عنان را نگسه داشت تنگ 
نبد قسبه را زور آن ذوالف‌قار 
خروشید از آن جا یکی انجمن 
همه مسلک خاور' بدادم تو را 
سپردم به تو تاج وتخت و نکین 
چو داری نهاد پرستش نگکاه 
بر آورد حسیدر همانگه غسریو 
چه بودای سیه رو که گفتی به من 
گرم یار باشد جهان آفرین 
بسسی برده ای گمرهان را ز راه 
بگفت این و هم در زمان بازگشت 


بفرمود تسام سنجنیق استوار 


درفشسند ياقوت بسنمود چسهر 
په را به سعد سپهید سپرد 
به هنگام سختی مکن پای سست 
به جای من این جا سپهدار باش 
بودکان طلسم اندر آرم ز پای 
نشست از سر دلدل رهشسنورد 
برفتند باحيدر نامدار 
ز دود سیه روز تس‌اریک شد 
به آهنگ شمشیر شیرخدای 
بسیفشرد بسسر دسسته " تسیغ چنگ 
بساستاد بر جای و شد برقرار 
چنین گفت که‌ای بنده نیک من 
کسنون این زمان بندگی کن مرا 
از این پس تو دانی و خاور زمین [۱۰۶ - پ] 
ببخشم تو را آنچه رفت از گناه 
خروشید که ای روز برگشته دیو 
که خاک سیه بادت اندر دهن 
تورا نسیست گردانم اندر زمين 
به شمشیر باشم تورا عذر خواه 
به لشکرگه آمد شتابان ز دشت 


پسسازند بر شسیوةه کارزار 


۱. نسخۀ د: عنوان بدین گونه می‌باشد: رفتن امیرالمومنین علی - علیه السلام - به درون قلعه آهن‌ربا 


۰ اس E‏ 
۲ نسخه د: قبضه تین دست 


۲ نسخه‌های ب و ج: کمر بست و بر بست ساز نبرد 
۴ نسخة د: مرز خاور 


چنان مسنجنیقی بسپرداضتند 
ب‌فرمود کآن را به ساز آورند 
چ وش آلت سنگ پسرداخته 
دگر روز هسنگام بانگ خروس 
بدان قسبّه آمد علی باسپاه 
چپ و راست مردان کش‌ادند جنگ 
به هر سک کآمد ز بالا فرود 
چنان دود از آن قبه سسر بر کشید 
ز بس دود تسسیره بر آن رزمگت‌اه 
وزیسن روی دیسر ز خاور سپاه 
که رفته است حسیدر به آهن ربای 
بباید ک‌نون چ‌اره ای س‌اختن 
چو حسیدر نباشد در آن رزمگ اه 
سپهدار اور هم اندر زمان 
ز مردان جسنگی دوره صد هزار 
بر انکیخت" لشکسر ز پسرده سسرای 
رسسیدند پسسیلان پولاد پوش 
چو کوه اندر آمد به هامون سپاه 
به سعد سپهید رید اين خبر 
جهان دسده لشکر همه بر نشاند 
چ و تنگ اندر آمد جهان دار شاه 


۱. نسخه د: انداختند 
۳ نسخه ب: قبل از دو بیت گذشته قرار دارد 
۵ نسخه د* نمانم 


۷ ذ نسخهُ د: این بیت را فاقد است 


۴۹۱ 


که تدرش به ابر اندر افراختند' 
ز هر کوشه سنگی فراز آورند' 
همه کار کار شد ساخته 
بسنالید نسای و بسفزید كوس" 
سس واران ببستند بر دشت راه 
روان گشت بر قالعة قیه سنگ 
یکی دود بر شد به چرخ کسبود 
که رخشنده خورشید سر در کشید؟ 
ندیدند مر بکدگر راه سپاه 
کس آمد شتابان به درگاه شاه 
ز کسردان یکی را نبینم به جای 
ز دشمن زمسین را بسپرداضتن 
نسدارد کسی زور بازوی شاه 
کمر بست چون اژدهای دمان 
گسزین کرد گرد از در کار زار 
زمین را همی خواست بردن ز جای 
تو کفتی که از دشت برخاست جوش" 
ببستند بر کوه و بر دشت راه 
که بگرفت لشکر همه دشت و در [۱۰۷-ر] 
جهان دیسدگان را سراسر بخوانسد 
تو گفتی که بر دشت تنگ است راہ 


چو درب‌ای آتش یکی حمله کرد 


۲. نسخه ب: این بیت بعد از بیت بعدی قرار دارد 
۴ نسخه د: شد ناپدید 


۶ نسخه د: برون تحت 


۸ نسخه های ب. ج و د: تنگ است بر دشت راه 


بر آویختند آن دو لشکر به هم 
برآمد یک کرد از آن رزمگاه 
ز بس کشسته افک‌نده بر هر کران 
ز آشسوب لشکر بر آن" دشت جنگ 
نبد حسیدر آگه ز آشوب شاه 
ز هاتف ندایسی رسنیدش به گوش 
بر ایشان یکی ناختن کرد شاه 
چو بشنید حیدر سرش" خیره گشت 
عفان تکساور بپیچید زود 
سپه دید بانیزه و گرز و تیغ 
یکی نسعره زد کساسمان از نهيب 
ز آواز او در ميان گسسروه 
زد چس نک بر دسته ذوالفقار 
چو آواز حسیدر به گردان رسسید 
سس پاه سیهید بدادنے پشت 
فسرود آمد آن چا عسلی بسا مسپاه 
یکی آن که ام‌روز آهن رسای 
اگر هم بر آن سان" بماند که هست 
و دیکر که هجو رزمخواه 


بسسرفته است یه دنس بال او 


بگفت این وآن شب بیاسود باز 


۱. سخه د: بدان 


۳۹۲ 


زمین را تو کفتی که شد پشت خم 
سیه کشت ازآن گرد کردون و ماه 
زمین کشت بر پشت ماهی گران 
به اسلامیان بر زمین کشت تنگ 
وز آن کسینه پسرداختن بسا سپاه؟ 
که از لشکر دیسن بر آمد خروش؟ 
که شد روز روشن بر ایشان سياه 
جهان بر جهان بین او تیره کشت 
یه لشکرگه آمد به کردار دود 
همی کشت از آن مومنان بی دریغ 
ز بالا همی خواست کافتد به شیب 
در افتاد جمنبش به هامون و کوه 
جسهان شد ز شمشیر او پر شسرار 
شد آن لشکر اندر زمان شا پدید 
از آن رزمشان باد مانده به مشت 
نشستند شسیران لشکسر پناه 
که از کار دشمن سرم شد گران [۱۰۷ - پ] 
به جهد من اندر نیامد ز بای 
يه تدبير و انديشه نتوان شكست: 
شده نسایدید از مسیان سپاه 
نسدانم که چون می‌رود حال او 
دگر روز گام ب‌انگ نماز 


۲ نسخه د: بشد 


۳. نسخۀ د: مصراع دوم دو بیت بعدی به جای مصراع دوم این بیت می باشد 
۵ نسخه د: رخش . 


۴ نسخه د: این بیت و بیت بعدی را فاقد است 
۶ نسخه د: دلم شد 


۸ نسخۀ د: و گر آن که 


۷ نسخة د: بر آن سیرت و سان 


۴۹۳ 
کمر بست و بر سسروران سپاه به آهن رب‌ای آمد از رزمگاه 
ببارید چسندان بر آن قبه سنگ که آزرده شد دست و بازو و چنگ 


بکسوشید بسسیار و سودش نسبود خدا چون نخواهد ز کوشش چه سود 


۳۹۴ 


[آمدن حضرت شاه ولایت به پای قلعه آهن ربا]! 


کسزارش چسنین کرد دهسقان پیر 
که چون حیدر آن شیر خنجرگذار! 
تن خاوران با چنان رنج و تاو 
قضارا یکی از سلامان شاه 
بدو خاوران گفت کای شیر مرد 
پبسیارام نزدیک من سساعتى 
یک انگشتری دارم از گنج خویش 
تسه زج کین ز هر درد ان 
كّراز خاتم آن ز هر بیرون کنند 
توان کشت از او" آد می را هزار 
تو انگشتری را بسبر نزد شاه 
بگویش که این زهر بیرون کنند 
اگر هیچ کاری بدین داوری 
از او بسند انگشتری آن لام 
یه لشکسرگه ۱۳۳9۳ آمد ز دشت 
سوی خسيمة حسیدر آمد ز راه 
به خیمه درون شد به کردار باد 
ميان بسته بودند اسلاميان 


که کر شاه خاور بجنبد ز جای 


۱. عنوان با توجه به نسخه «د» افزوده شده است 


۴ نسخه د: بر او 
۶ نسخه د: اين زهر 
۸. نسخحه های ب» ج و د: از آن 


+ تسه و* بارگاه 


سخن دان چنین زد رقم بر حسریر 
کمر بست بر عزم آهن ربای 
کرفته سرو پسای در خام گاو! 
بسدو" بر گذشت اندر آن رزمگ اه 
تن من ببین بسا چنین رنج و درد 
که دارم به دست تو من حاجتی 
که می‌آرزد اکنون؟ به صد گنج بیش 
نداند بسجز من کس اندر جهان 
بد انسان که شاید' در آب افگنند 
همانا بر آیسد بسدین کار» کار 
مس پرداز راز مرا بسا سسپاه 
بسسنوعی در آب على افكنند 
انگش‌تری 


برآید نو را بخشم 


سرا پسسرده و خسیمه‌ها را بکشت 
تھی دید از اسلامیان جسایگاه "! 
نکرد آن۱۱ بسزرگان دين هیچ بساد. 
سسواران کرفته کار از ميان 


سکسسوشند مسردان جنگازمای 


۲ نسخه های ب» ج و د: شیر خاور گشای 


۵ نسخه د: ز صد 


۷ نسخه های ب. ج و د: که بتوان 
٩‏ نسخه های ج و د: کند و افگند 


۱ نسخه های ب. ج و د: نکرد از 


غسلام اندر آن خیمه چون بسنگرید 
به کسوزه در افگند آن زهر زود 
شتابان بسیامد بر شسهریار 
برفتم به نسزدیک" آن انسجمن 
همين دم شود کار حيدر تمام 
ز کفتار او شادمان گشت شاه 
اگر زانکه ؟ هست این چه گفتی‌درست 
دم حورتو را پایه و دستگاه 
چنین داد پاسخ به خسرو غلام 
اگر این چسه* گفتم نیاید به جای 
غمی شد ز گفتار او کامکار 
پر اندیشه آمد به خرگاه خویش 
بگفت آن چه کردی و کفتی سخن 
غلام ستمگر زبان بر گشاد 
چو بشنید دانا دلش گشت ریش 
ب‌فرمود تابر كشيدند تيغ 
وز آنجاسواری فرستاد زود 
بدو کفت نزدیک حیدر شتاب 
بسرون شد فرستاده برسان باد 
وزین" روی حیدر ز آهن ربای 
هgواگرم‏ بود از دم آفتاب 
ببردند آن کوزه را پیش اوی 
۱. نسخهة د: پر کوزه‌ای آب دید 
۳. نسخۀ د: که من رفته بودم در آن انجمن 


۵ نسخه د: به خورشید 


۷ نسخه ب: ری داده نسح ج: برد داد 


۴۹۵ 


به یک سوش ای بر کوزه" آب دید 
وز آن جا برون شد به کردار بار" 
کسه شاهابه کام تو شد روزک‌ار 
فکسندم در آب على زهر من 
تسو بر مرک دشمن شوی شاد کام 
بدو گفت که ای بسخرد نیک خواه 
ز خضاور زمین نیمه ای آن تواست 
سرت بگذرانم ز خورشید و ماه 
که این پخته کاری نکرده‌است خام 
بس‌باید فک‌ندن سسرم زیسر پای 
یرون آمد از درگ ه شسهریار 
لام ستمکاره را خواند پیش 
ز سراسرنه سر پیش من یاد کین 
همه کسردة خسویشتن کرد ياد 
نکسه کرد سوی غلامان خویش 
بریدند از تن سرش بى دريسغ 
زنیک وبدش آک‌هی داد زود 
که بر آب خوردن میاور شتاب 
به لشکرگه مسوّمنان رو نسهاد۲ 
سوی خسیمة خویشتن کرد رای 
ز بسیار گرمی طلب کرد آب [۱۰۸-ر] 


ک‌جا کسرده سودند زهر اندر اوی 


۲ نسخه د: باد 


۴ نسخه های ب و ج: زانکه 


۶. نسخه د: زانجه گفتم 
۸ نسخۀ د: وز آن روی 


چو آن کوزه بنهاد حیدر به لب 
برون جست زود از ميان ذوالفقار 
چنان خضورد بر کوزه آن تيغ تیز 
کسی کش نگه دار باشد خدای 
بمماندند ياران حسیدر عس جب 
نگه کرد سوی علی سعد و گفت 
على گفت کاین" تيغ تيغ خداست 
همانا که سزی در اسن کار هست 
نسباید کرفتن چسنین کار سست 
همی گفت ان حسیدر نسامدار 
فغان کرد کای سامیردار شیر 
مخور آب کاندر فلان کوزه زر 
سپهبد فرستاده را پیش ضواند 
از آن پس بدو گفت کای شیر مرد 
فرستاده نشست ۲ تاد کرد 
بسدو گفت کسز کسرده خاوران 
کر ام روز بر دشت آوردگ‌اه 
سس دو داد انگشس‌تری خضساوران 
در آب تسو افگند زر آن غلام 
بگشت آن سیه بسخت را کسامکار 
کسنون کسرده خضاوران است ایسن 


چو بشنید حیدر بر آشفت و گفت 


۱. نسخه د: 
چو آن کوزه بگرفت سیذر به دست 
۲. تس د: این تیغ 


۳۹۶ 


نگه کن کنون تا بسمانی «سجب! 
چان چون کسی را نبود اضنیار 
که شد کسوزه در دست او ریزه ریز 
بد اندیش را گومزن دست و پای 
گس رفتند انکشسستها را به لب 
که هرگز که دیده است ازین سان شکفت 
بسدو انسدرون معجز مسصطفاست 
نه بر خیره این آب داران را شکست؟ 
که تازین شکستن چه گردد درست 
در آم د فسسرستادة کامکار 
زمسانه مسبادا ز مهر تو سیر 
فک نده است امسروز دشسمن به قسهر 
سسخنهای رفسته همه باز راند 
چنین ز هر در کوزه من شکست؟ 
خسبرهای رفسته بر او یاد کرد 
سخن کسویمت گر نداری گسران؟ 
همی شد یکی غسلامان شاه 
کجاکرده بودند ز هر اندر آن 
سر بدسگالش در آمد به دام 
سر آمد به سختی بر او روزگار 
بکفتم تور تسابدانی یقین 


که مر خاوران را خرد ندست جفت 


بدنست در کوزه اش زهر هست 


۳ نسخه د: این بیت و بیت بعدی را فاقد است 


۵ نسخه د: نهان 


تش را گسرفتم به ضام اندرون 
به خاور اندر آوردم او را بسه دام 
بفرمود گاو را ببرند پیش 
فگسندند بر دشت آوردگ‌اه 
چو حسیدر نگه کرد او را بسدید 
یسدو کفت کای رسمن بسدسکال 
کندامین سیه بخت بد روزکار 
ندانسی که بد را سر انجام نیست 
پسه کرد سدق کسردة بد مگرد 
کرفتم به ضام اندورن پسیکرت 
بسه هر گوشه بر من کمین می کنی 
مرا ایزد ان‌در جهان يار بس 
بفرمود تاهم بر آن دشت جنگ 
سس یاویختندش هسمانگه ز دار 
چ نین است فرجام کار جهان 
که این خان ویرانه آباد کرد 
از این خاک دامن که سر بر کشید 
چو مرگ اندر آید به تاراج مرد 
چو تن ماند در عسقده پيچ پيچ 
اکر دخل شامت بود خرج چاشت 
وکر نیم نانی بسیابی به شسام؟ 


چو از مردن اندر جهان چاره نیست 


.١‏ نسخة د: زخام 
۳ نسخه های ب. ج و د: بدین 
۵ نسخه های ب و ج: به کام 


۳۹۷ 


لد دا مسمنی از درونش بسرون 
که روزی مر پسخته گردد به خام' 
سرا پای او کشسته از خام ریش 
به نسظاره آمد فراوان سپاه! 
به چشسم سیاست بدو بسنگرید 
بسد اندیش بد بخت شوریده حال 
بسر این" رای بد بسودت آمسوزگار 
بد اندیش را روی فرجام نیست؟ 
که بد باز گردد بدان کس که کرد 
نرفت این تمنای خام از سرت 
همه رای بیداد وکین می کنی 
خدایم ز دشمن تکسه دار پس 
فگددند در گردنش پسالهنگ 
سر آمد بر او روز برگشت کار 
به یکسان نگردد مدار جهان 
که چرخش نه بی بوم و بنیاد کرد 
که دوران به خاکش نه اندر کشید 
نينديشد از تخت و از تاج مرد 
ک‌دایسی و شاهی نیرزد بسه هیچ 
بباید ک‌ذشت و بسباید ک‌ذاشت 
اجل بر نتتابد ز راهت لكام 


دلی نیست کز بیم آن پاره نیست 


۲ نسخه د: این بیت را فاقد است 


۴ نسخة د: بد اندیش بدبخت فرجام نیست 


۶ نسخه د؛ لجام 


چو زین کسالید گوهر پاک رفت 
صبا آمد وخاک را کرد کرد 
چوخاک جهان جمله بر باد رفت 
از این رفتن آن کس که اندیشه داشت 
تو را راستی دین پیغمبر است 
چو از راستی رستکاری بود 
وز این روی شاه جهان جم و شید 
همی بود ترسان و پسرسان خبر 
کجارفت گفت آن خجسته غلام 
یک فتند رفته است پیش وزیر 
شسسهنشاه اور همانگه ز پس 
فرستاده آمد یه فرمان شاه 
بدوگفت کز تن بریدم سرش 
فسرستاده آمل بر شسهریار 
چسنین کسرده‌ها از خسرد دور بود 
بر آشفت خسرو ز کار وزیر 
فسرستاد ده تن بر کساهکار 
وزیسر کران‌مایه بر زین نشست 
به دل گفت تاچون شود کسارمن 
اگسسسر راز من آشک را شسود 


نسماند مرا در جسهان آبسسروی" 


۱. نسخه د: این بیت و سه بیت بعدی را فاقد است 
۲ نسخة د: 

وز آن روی جمشید شاه جهان 
۳. نسخه د: این بیت و پنج بیت بعدی را فاقد است 
۵. نسخه د: برمدارا 


۳۹۸ 


تن آخر چو خاک است با خاک رفت! 
به کرد جسهانش پر آکسنده کرد 
ضسنک آن که از دوزخ آزاد رفت 
کسی رست کو راسستی پيشه داشت 
ره راست آیین پیغمبر است [۱۰۸-پ] 
خضنک آن که باراستکاری بود 
سری پر زنم و دلی پرامید' 
که تامر علی راچه آید به سر 
که تا آنچه می گفت چون شد تمام 
که از رفستن آن جا نبودش کزیر 
فرستاد نسزدیک دس‌تور كس" 
کجارفت گفت آن لام سياه 
کجا پیش از آن ددم اندر خورش 
که کشت آن لام تو را ک‌امکار 
ولیکن به دستور دستور بود 
که فرمان دکر کرد فرمان پسذیر 
بگفتند مسی‌خوانسدت شسهریار 
به اندیشه کردن ميان را ببست 
ETE‏ سیدار من 
همه كار من بى مدارا" شود 


به نزدیک خسرو شوم خاک کوی 


دل پر اميد و سری پر گمان 


۴. نسخه د: بخفتدء نسخۀ ج: بخفته 


۶ نسخه د: آب و روی 


پر اندیشه آمد به نزدیک شاه 
غمی کشت و بنشست بر جای خویش 
به چشم سیاست نگه کرد شاه 
ز بسهر چسه کشستی فسلام مرا 
بدين بسد ترا شیک نتوان شسمرد 
بدو کفت دستور بسسیار دان 
زمانی بيارام و تندى مکسین 
بسدان کسه پیش تنو آمد غسلام 
کجاب از گفت آن همه داوری 
برون رفتم از پسیش اين انسجمن 
بدو ک فنم ای کار دسده غلام 
دهم مسر تو را گنج ناک ‌استه 
و گر زانکه هست این خبرها دروغ؟ 
فرستادم آن جسا یکی نامور 
فرستاده باز آمسد اندر زمان 
غمین کش تم" از گفتۀ آن لام 
کشیدم من او را به چوب ۲ اندرون 
سر انجام گفتم که بر کوی راست 
مراگفت اکر راست پرسی سخن 
دروغشی چسنین من به اميد جاه 
بکشتم من او راء چو گفت این دروغ 
نگشستم غسلام تو را بسی گناه 
۱. نسخه د: آنچه 


۳ نسخه د: بدان تا بباید» نسخه ج: بدان تابیاید 
۵ نسخه د: غمی گشتم 


۴۳۹۹ 


نکرد ایچ' خسرو به رویش نگاه 
جوابی همی ساخت با آرای خویش 
که دانم تو را بسخت گم کرد راه 
نکسسردی نگساه اصترام مرا 
که جرمت بزرگ است و اندیشه خرد 
که ای شاه روش ندل کار دان 
نکر تاچه کویم جواب سخن 
سخن کفت و کشستم از و شاد کسام 
سس خنهای آن زر و انکش‌تری 
طسلب کردم او را بسر خضویشتن 
کر ایسن کار را کرده باشی تمام 
فسراوان بسیابی زمن خضواسته 
ز خضسون تو شمشیر گیرد فروغ 
بسدان تا بسیارد ؟ درست اين خبر ؟ 
کسز آن زر حسیدر ندارد زی‌ان 
چو دیدم که بود آن سخن نا تماه؟ 
که تااز درونش چه آید برون 
که بسنیاد ان داستان از ک‌جاست 
دروغسی است که افک‌ندم امروز بن 
به هم در کش‌یدم به نزدیک شاه 
که در گس فتة او نسدیدم فسروغ 


نگر تا سباشی زمن کینه خواه 


۲ نسخه د: سخنها 

۴ نسخه د: به دستان خبر 

۰ نسخه د: سخن گفت و گشتم از او شاد کام 
۷ نسخه های ب و ج: مر او را به خواب اندرون نسخۀ د: به خون اندرون 


جهان بخش را بد وزیسر دگر 
نسهانی به دل دشمن ک‌امکار 
چو دستور شاه این سخن کرد یاد 
چنین گفت که ای شاه دانش پذیر 
ميان خردمند باکت ‌امکار 
مسلمان شد ستند پنهان ز شاه 
کسمانم که در خاور از مرد و زن 
ش‌هنشه بر آشفت بر کامکار 
عسیان را بسه زشستی ورا بر شسمرد 
کسی را که دشمن بر او چیره کشت 
کسی در جهان شاد و بی غم بزیست 
بر آن کس کرت کریه آید نکو است 
چو بستنی که دشمن شود شاد کام 
چو بسخت از کسی روی گردان شود 
به رویت چو دولت کسند در فسراز 


زر دسستی دش من زیر دست 


۱. نسخه د: بد گهر 
۳ نسخه های ب. ج و د: به چشم 
۵ نسخه د؛ 
عیان را به زشتی کرد بسی یاد 
ع۶ نسخه د؛ خندان 


۵۰۰ 


فسریبنده و ريمن وچکاره گرا 
ولیکن نکردی بدو" آشکار 
بد اندیش دشمن زبان بر گشاد 
مباش ايمن از كار و بار وزيسر 
که هستند پرورده شهريار 
به چشمی" دگر کن بدیشان " نگاه 
تو را دشمنی نیست چون این دو تن 
مسیان بسزرگان ورا کرد خسوار 
وز آن جایکه شان به زندان ببرد؟ 
بر او روز روشن شب تیره گشت 
کز او دوست خندید" و دشمن گریست 
که دشمن بخندید و بگریست دوست [۱۰۹ -ر] 
زم‌انه ز دست تو بستد زمام۲ 
بداندیش را روی خسندان شود 
فرومایه دش من شود سر فراز 


درست آن زمان شد که دولت شکست 


۲. نسخه های ب. ج و د: بر او 


۴ نسخه د: در ایشان 


و ز آن جایگه شان به زندان نهاد 


۷ نسخه د: این بیت را فاقد است 


۵۰١ 


رای جمشید با بزرگان سپاه' 


چو شه کرد دستور را پسای بست 
نشست از بر تخت پیروز شاه 
به گردان چنین گفت شاه دلیر 
از این مرد تازی به تنگ آمدم 
ى ررم ا وره ندافم 
کنون بر من او شد چنین " چیره دست 
ندانم که سر رشته کار چیست 
یکی از بزرگان زبان بسرکشاد 
که چون رستم" از تخمهة زال بود 
ز کساووس کی تابه اسپندیار 
چو اسپندیارش بد اندیش کشت 
چو بر دست رستم ز بد روزگار 
چو بر پوردستان نیامد " شکست 
یکی چاه کند او یه نخچیر گاه 
بسپوشید چسه را به خضاشاک و خس 
که بايد که نسزدیک مابی سپاه 
که ت‌اآشستی در میان آوریم 


ز دسس‌توریش کرد کسوتاه دست 
به پیش اندرون مهتران سپاه 
که از پبادشاهی دلم کشت سیر 
که بااو به بازی به جنگ آمدم 
بر او دست خود چیره پسنداشتم 
يه خاور زمین اندر آمد شکست 
از این پیش نتوان به تیمار زیست 
ز دستان یکی داستان کرد یاد 
خداوند ش‌مشیر و کسوپال بود 
جسهان پهلوان بود و فرمان گذار 
بسر او" کسینة رستمی بیش گشت 
بسبد؟ ریس خته خون اس‌پندیار 
بكوشيد بارس تم زال زر 
یه دست نسمودن" بر آورد دست 
به جایی که رستم بر او" داشت راه 
وز آن جبابه رستم فرستاد کس 
کسمر دسته آیی یه نخجیرگاه 
به شادی عنان در عنان آوریسم 


بمائد به شان فسریدون نژاد 


۱ نسخۀ د: عنوان بدین صورت می باشد: مکر کردن جمشید و در چاه انداختن حضرت شاه ولایت» بیرون آمدن از چاه و گرفتن 
۲ نسخه د: چنان 


شهر جادو را. 


۳ نسخه های ب و ج: چو رستم که. نسخۀ د: که رستم که از . 


۴ نسخه د: بدو. 
۶ نسخة د: پر آمد. 


۸ نسخه د: بدو. 


۵ نسخه ج: بشد. 


۷ نسخه های ب ج و د: به دستان نمودن. 


فرستاده چون پیش رستم رسید 
پس‌دیرفت رسستم كه فسرمانبرم 
ز دسستان بسهمن" نه آگاه بود 
ک مر بست و آمد به نخجیرگاه 
جسهانجوی را روز بر گشته شد 
تو نیز ای جهاندار چاهی بکن 
سر دشنه بالاو دسته به زیر 
سر چه بپوشان به خاشاک و خس 
وز این جا فرستاده ای چسربگوی 
روان کسن سوی حسیدر نس‌امدار 
بکویش! که خواهم مسلمان شدن 
چوبر چاه باشد عسلی را گذر 
از آن پس نمانیم کآید برون 
براوگرز و شمشیر باریم ما 
شهنشه فسرود آمد از تخت زر 
بفرمود تا هم در آن شب مسپاه 
چسنان چاه دیگر به عالم نبود 
چو از خاک تبره تهی کشت چاه 
ین چاه را تا خسبرداشتنو۷ 
ب‌فرمود پس تادو رویه سپاه 


دگسسر روز چون مهر بنمود چهر 


۱. نسخۀ د: ز دستان چو زستم نه آگاه بود 
۳ نسخه د: این بیت را فاقد است 

۵. نسخهة د: بگویم 

۷ نسخه د: بن چاه را خاک برداشتند 


۵۲ 


سخن گفت بسیار و پساسخ شنید 
ز فسرمان شاه جهان نگذرم 
ز دسستان همن نه‌آگاه بود" 
در افتاد ناگه به تساریک چاه 
به دستان بسهمن چنین کشته شد 
به پیش سسراپردة خویشتن 
کسز او آژدص ا را نس‌باشد گسسریز 
کجا زان بسدزد جگسرگاه شير" 
بدین کار اگر بساشدت دسترس 
که باغ سخن را دهد رنگ وبوی 
مکن راز پسنهان خویش " آشکار 
قدم رنسجه گردان به نزدیک من 
بسه اه ب لا انس در افتد مگر 
بریزیم خونش به چاه انسدرون 
دمار از نسهادش بر آريم ما 
ب‌بوسید رخسار آن چپاره گر 
بکسندند چاهی در آن رزمگ اه 
فراخای آن " صدارش کم نبود 
کش یدند خساکش به یک سوی راه 
همه تسیغ و نسبزه فرو داشتند 
بر آن چاه دامن ببستند راه 


برآمدبراین لاجوردی سپهر 


۲ نسخه های ب. ج و د: که چاهی چنان بر گذرگاه بود 


۴ نسخه های ب و ج: بر او 


PE ۶‏ د او 


۸ نسخه د: این بیت قبل از بیت قبلی می باشد 


تون تاور دراه شاه 
عسلی را بکسفتند که ای شیر مرد 
قسدم رنسجه گردان به نزدیک شاه 
علی شادمان شد ز گفتارشان! 
نشست از سر دلدل راشسوار 
سس په را بس‌فرمود تابر نشست 
ماه رون رد بیان مجاه 
زجنگآوران نامور صد هزار 
جسهاندیده ساف خنجر گزار 
برفتند باگرز و شمشیر و تیر 
چو حیدر بیامد به شزدیک چاه 
یس جنبید دست تکساور زج‌ای 
یکی ب‌انگ بر زد به دلدل على 
یکی خسیز کرد اس تر راهوار 
چو سعد س‌پهید عسلی را ندید 
ز دیده روان کرد خونین سرشک 
خسروشی بر آورد و گفت ای دریسغ 
درس فا عسلی شاه دلدل سوار 
دریس‌فا عسلی پشت اسلام و دیسن 
به قنبر چنین گفت که ای شیر مرد 
به یک حمله بسامن نگه دار جای؟ 
بک‌فت اين و بساق نبر نسامدار 
ز سم ستوران زمین چساک شد 
۱. نسخه د: بی سپاه 


۳ نسخه های ب و ج: بر آن 
۵ نسخهٌ د: یکی حمله با من نگه دار پای 


2۳ 


به نسزدیک حسیدر گرفتند راه 
که مر لشکرت را سر آمد نبرد 
که خواهد مسلمان شد با سپاه" [۱۰۹ - پ] 
و لیکن ندانست کسردارش‌ان 
نسبود آگه از گسردش روزکار 
همه تيغ و کوپال و زو بین به دست 
گس زین کرد کرد از در کس‌ارزار 
همان قستبر و سعد و زنهار خوار 
بسدان تا چه بازی کند چرخ پیر 
فسروماند دلدل بدان ' رزمگاه 
توگفتی که او را ببستند پای 
به ج نبش در آمد رکیب یلی 
به چاه اندر افتاد اسب و سوار 
همی جسامة پسهلوی بر دريد 
همی شست رخسارگان را به اشک" 
كه رفت آفتاب على زير ميغ 
دريغاعلى صاحب والفسقار 
که نازش بدو داشت روح الامين 
بجنبان عنان را که برخاست گرد 
نک دار سادت به هر جاخدای 
یکی حمله کردند آن صد سوار 


روش" سواران بر افلاک شد 


۲. نسخه های ب و ج: به گفتارشان 
۴. نسخه د: ز اشک 


به تیر و کمان مسعد بکشاد چنگ 
ز بسد خسواه مسویی اگر یسافتی 
به لشکسرگه حسیدر آمد خبرا 
س‌پاهش همه روی بر گاشتند 
چو افستاد حیدر در آن تيره چاه 
بسرون کرد پای رکیب' یسلی 
خم آورد پشت و بیفشرد پای 
کف دست بر هر دو زانوی خویش 
بجست از بر زین تازی سوار 
بسسرون جست دلدل" ز دنبال او 
به یک بار پر کرده بودنوچاه 
نشسته جسهاندار بسا مهتران 
چپ و راست صف بر کشیده سپاه 
همی کفت خسرو به کردنکشان 
بسلای على در کس‌ذشت از سرم 
اکسر دولتسم" رفته بد باز گشت 
یکی کفت کرزی زدم بر سرش 
یکی کسفت زو بسینی انسداختم 
همی کسفت هر.یک دروغی در 
دلاور به یک گوشه ایستاده بود 
همی کرد پسنهان زر سو نگاه 


میان بسزرگان بسی ب نگردد 


۱. نسخه د: به لشکرگه آمد 
۳. نسخه د: نیرو و زون نسخه د: فیروزی از خدای 


۵ نسخه د: مگر 


af 


نیستان شد از کلک او دشت جنگ 
به پسیکان پولاد بشک‌افتی 
که شیر خدا را چسه آمدبه سر 
سرابرده و خسمه بگ‌ذاش تند 
به جان آفرین کرد پشت و پناه 
ب‌ایستاد در خانة زين. على 
همی خواست نیرو زور" از خدای 
ب‌یفشرد و بگشاد پهلوی خویش 
بر آمد درست از بسن چاهسار 
که مویی نسیازرد بر یال او 
همه‌دشت خاور گرفته سپاه 
به پیش اندرون کار دیده سران 
فرود آرمدده به درگاه شاه 
که ‌امروز شد دشمنم بی‌نشان 
به خورشيد تابان رسيد افسرم 
که بامن چنین بخت دمساز گشت 
که بشکست ‏ ترکش به تارک برش 
بسه زضمی تنش بی روان ساختم 
نسبود ايج كس را از ایسنها" خبر 
بر آوازشان کوش بنهاده بود 
همی جست شد شه را در آن رزمگاه 


شهنشاه خاور زمين را نسدید 


۲. نسخه د؛ رکاب 


۴ نسخه د: به دنبال او 
۶ نسخة د: از ایشان 


خروشید که ای لشکر کینه ساز! 
بر این گونه بر من کمین ساختند 
خدایسم رص‌انید از آن چ‌اهسار 
از آن چسه سپهبد چو آمد برون 
خسروشی بر آمد ز درگاه شاه 
شس‌هنشه در شهر مسحکم ببست 
وز این رو چو دیدند اسلامیان 
ستایش کسرفتند بر کسردگار 
به لشکرکه آمد ز نزدیک چاه 
سسراپرده و یمه بر پسای بود 
سه نعره زد شیر لشکر پسناه 
على کسفت فسردا بسازید کار 
بسدانگه که خورشید ززین سپر 
بجنبانم از دشت خاور. سپاه 
چو این ترک رومی به مغرب گریخت 


فرود آرمددند هر دو سچپاه 


۱ ذ نسخه های ب» ج و د: رزمساز 
۳ نسخه های ب. ج و د: گردان 
۵ نسخه د: بارگاه 


۵۰۵ 


به ستان من دست کرده دراز 
به مکرم به چاه اندر انداختنر"' 
که ننشست از آن گرد بر من غبار 
بسرفتند کردون" به شهر اندرون 
که حیدر بر آمد ز تاریک چاه 
دلیران زب‌اره" کش‌ادند دست 
که حیدر بر آمد ز چه بی زیان 
که اندر گذشت آفت روزگار [۱۱۰-و] 
تھی دید از اسلامیان جایگاه" 
پراکنده لشکسر دگر جای بود 
بر آو از او گرد کشت آن سپاه 
که امروز شد دشمن اندر حصار 
درفشان کسند تيغ صبح از کمر 
پکپزم سر تسفخت چسمشنند شساه 
به شمشیر شب هند ویش خون بریخت" 


بستند بر دشت و بر شهر راه 


۲ نسخه های ج و د: «ساختید و انداختبد» قافیه می باشد 


۰ ۴ نسخه د: با رو 


و خحه د: به ۵ مت هندی شید خون بریخت 


۶ 
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چو رخش‌نده سنمود درخشان کلاه 
زم‌انه بر این طاق نیلوفری 
فسلک چرخ را فسر" چس‌مشید داد 
به هامون و بار و بر آن رزمگاه 
پسبستند كردان لشكر کس هر 
به آوردگه بر سپه گرد گشت 
برآمدعوکوس و آواز نای 
بزرگان لشکسر ز مسیدان جنگ 
سس واران تسازی" از آن رزمگاه 
ک‌رفتند تسیر و کسمان را به دست 
زپز عسقابان چس‌ایک سسوار" 
همه روی باره" به خون شسته بود 
ز کلک سسواران چو بساران دی 
عسروسک به بالا چسنان می‌رسید 
به هر سو که رعد آمدی در خروش 
ز بساریدن سنکهای گان 
هر آن سر که از باره سر بر زدی 
چو آن هر دو رزم" پیوسته گشت 
رود آمد از پشت دلدل سوار 


زره دامنش را بسزد بر کس مر 


نهان شد سرو ترک سیمین ماه 
بپرداخت پسیراه زركرى 
نکین سسلیمان به ضورشید داد 
به جنبش در آمد دو رویه سپاه 
سسپاه انسدر آمد ز دشت و ز در 
چه بر پشت" باره چه بر روی دشت 
سواران سوی رزم کسردند رای 
چو شیران جنگی کشادند چنگ 
همه سنوی" باره گسرفتند راه 
خدنک از دو رویه روان شد ز شست 


سیه گشت پسرواز گام عسقاب 


به دسوارش از کلک نی رسنه یود 


به صحرای خاور همی رست نى 
که سر قلعة آسمان مى رسيد 
ز مغز دلیسران همی بود هوش 
سر و مغز بد توده بر هر کران [۱۱۰-پ] 
زمانه و را سسنگ بر سر زدی 
بسی نامور کشته و خسته گشت؟ 
چو شیری که کیرد کمین شکار 


نهان کرد زیر سپر ترگ و سر 


۱. نسخۀ د: عنوان بدین گونه می باشد: گرفتن حضرت شاه ولاية تخت جمشید را و گریختن جمشید 


۲. نسخة د: تاج جمشید ۲ 

۴ نسخه د: جنگی 

۶ نسخه های ب. ج و د: چابک شتاب 

۸ نسخه های ب و ج: چو از هر دو رو رزم 


۳. نسخه د: چه بر روی بارو 
۵ نسخه ج: روی باره 


۷ نسخه د: بارو 


٩‏ نسخه د: «شد» ردیف می باشد 


ش ی ف راه 
ببارید چندان بر او سنگ و تیر 
تو خورشید گفتی سر اندر کشید 
براین گونه' آمد به نزدیک در 
بزد چنگ و برداشت آن در ز پیش 
به شسهر اندر آمند به کردار شیر 
پتراک‌نده شد لشکر از هر کنار 
کس آمد همانگه به نزدیک شاه 
در شسسهر برکند و بکشاد دست 
ش هنشاه خاور به پرداخت ای 
کریزان شد از کشور و بوم خویش 
به شهر اندر آمد علی باسپاه 
همه شهر خاور مسلمان ش‌دند 
زن شاه و پوشیدگان سرای 
نگاری سمن بر بتی نوش لب 
بهار دل خسوب رویان چين 
پری زاده سروی پسرزاد نام 
مسممانی اندر پذيرفت زن 
دعسا کرد حددر بر آیین او 
پسری رخ بدو گفت که ای پهلوان 
مرا داستانی است OTE‏ 
یکی خوب صدوق زر داشتم 
۱. نسخۀ د: جنگجویان شاه . 
۳ نسخه د: دستگاه و پرده سرای 


۵ نسخه های ب و ج: همه شاه خاور 
۷ نسخة د: خردمند و بیدار روشن تمام 


2۱۷ 


ز دنسسبال او جسنگجویان سپه! 
که دیگر نسبد بر سپر جای گیر 
چنان شد که از کرد شد ناپدید 
به یک دست خنجر به دیکسر سپر 
بیفگند دور از پس پشت خویش 
ز سردم تسهی کشت بالاو زير 
همه شسهر پر شد ز تازی سوار 
که در کشور آمد علی باسپاه 
به خاور سپاه اندر آمد شکست 
راکرد بسنگاه و پسرده سرای" 
چو برکشته دید" اختر شوم خویش 
نشست از بر تخت جمشید شاه 
بر او یک به یک آفرین خوان شدند 
یه نسزدیک حسیدر کرفتند جای 
رخ و زلف او رو زو شب" روز و شب 
چراغ شسبستان خاور زمین [۱۱۱-و] 
به رویش همه کار خوبان تسمام! 
از او شسسادمان شد دل انس چمن 
چو روشن شد آیینة دين او 
خسردمند و بیدار و روشنن روان 


در او رشته های کسهر داشس نم 


۲ نسخه د: بدین گونه 


۴ نسخه د: شد 


۶ نسخه های ب و ج: نسبت روز و شب 


بدو اندرون جسوهرینه بسی 
یکی چس‌اهسار است" در خض‌انه ام 
کنون چند که شد کر این زرف چاه 
ندانستم از بسن که آن دود چیست 
یکی روز ناگه ز تاریک چاه 
کم و بیش" بالای او ده" رسن 
اکر بودی آن جوهرینه به جای 
که آن رازه را فرستادمی 
چو بشنید حیدر بسخنیدد و گفت 
اگر یار باشد مراکردگار 
ز گفنار او شادمان گشت زن 
على سعد را کفت هشیار باش 
که من رفت خواهم در این چاهسار 
بدوگفت سعد ای یل رزمساز 
در این چاه رفتن نه اندر خور است 
بان تا فرستد به چاه انسدرت 
چس‌نین داد اسح مسر او را عسلی 
مرا رفت بايد به چاه اندرون 
که من هر چه گفتم نباشد دروغ 
ک‌مندی گکرفت آن یل رزمجوی'' 


على گفت کر من بدارید دست 


۱ نسخه های ب و ج: زان نبیند ۱ 


2۸ 


که پر مايه تر زو" نبیند کسی 
که از راز آن چاه ب‌یگانه ام 
یکی دود سر بسرکشیدی به ماه" 
همیدون از آن دود مقصود چیست' 
بر آمد یکی اژدهای سياه 
برون آمد و برد صندوق من 
یکی تحفه بودی مرا از سرای۲ 
بدو هدية خسسروان دادمسی 
که آن را نسمانم" من اندر نسهفت 
بسرون آرم او را" از این چساهسار 
بسرون آمد از پیش آن انجمن 
ز دش‌من سپه را نگسه دار باش 
بسبینم چه باشد سران‌جام کار 
مسر نسجان روان را به رنج دراز 
همانا که این مکر آن دختر است 
که تاخود چه آرد قضا بر سرت 
که ای سعد چندین مکن بد دلی 
تسو انديشة بد كن از دل بسرون " 

نباشد سخنهای من بى فسروغ. 
یسسسزرگان فتادند در پای اوی 


دل من بسدین کار نتوان شکست 


۲ نسخه د: یکی چاهساری است 


۳ نسخۀ د: مصراع دوم چنین است: بر آمد یکی اژدهای سیاه 


۴ نسخه د: این بیت و بیت بعدی را فاقد است 
۶ نسخه د: یک رسن 
۸ نسخه د: نمایم 


۵. نسخه د: کما بیش 


۷ نسخه د: در سرای 


٩‏ نسخه های ب. ج و د: آن را 


۱ نسخه های ب ج و د: نامجوی 


در افگ ند در س‌ازوی خود کمند 
به چاه اندرون چشم بر هم نهاد 
یکی راه بس‌اریک.و تاریک و تنگ 
پدید آمد از دور دشتی فسراخ 
یکسی ژرف درب به دشت اندرون 
بشد پسهلوان تسالب رودب‌ ار 
وضو کرد و آمد به جای نماز 


کسنون نو کسنم داستان کسهن 


۱. نسخه د: به دیدار او 


۵۹ 


فروش به چاه آن یل هوشمند 
جهان آفسرین را هی کرد یاد 
گذر کرد از آن جایکه بی درنگ 
همه پر زمددان و هامون و لاخ 
ز دیسدار! او آسسمان نیلگون 
کشساد از مدان در زمان ذوالفقار 
همی گفت یارب تویی کار ساز 


ز بسوالمحجن کرد کویم سخن 


۵1۰ 


گفتار اندر هوش آمدن ابوالمحجن' 


چو بیهوش شد زاد" سرو جوان 
پسری دخت از آن باغ بردش برون' 
چونه روز شد چشم بکشاد باز 
به بالین برش" شاه پیروز بخت 
چو بوالمحجن او را بدان سان بدید 
ک دام ند گفت این همه لشکرا 
به پاسخ بدو گفت پیروز شاه 
به جهد و به کوشش تو را ای جوان 
چو آن بیش بارای گفتن نداشت 
پسسری دخت را خسرو آزاد کرد 
جسوانسمرد شربت به مرد جوان 
چو یک روز بک‌ذشت سرو سهی 
[درگسرگونه تر شسربتی ساختند 
ز خوردی که خوش طعم و خوشبوی بود 
جوانسمرد اگر چند بد سخت سست 
چسنان تازه شد پسزمریده گلشس 
یکی روز مجلس بیاراست شاه 
سرایندگان چسنگ دادند ساز 


صراصی لب کاسه را داد ینوس 


فسرو مساند در باغ آن جادوان 
چنان چون شنیدی به غار اندرون 
نگکه کرد لخستی نشیب و فراز 
نسهاده ز فرش گسران‌مایه تخت 
زمانی شک فت ان در او بسنگرید 
که آورد از آن باغ بمیرون مرا 
کز آن جامن آوردمت در پناه 
رم‌انیدم از چگ آن ج‌ادوان؟ 
ز سستی توانای گفتن؟ نسداشت 
ب‌فرمود تا شسربتی ساز کرد 
همى داد اب از س‌ابد توان 
پدید آمد از وی نشان بھی 
غذایی که شاید بپرداختند [۱۱۱-پ] 
بسدان خضوردنی طبع را ضوی بود 
که سیراب کشت از سمن سنبلش 
بزرگان نشس‌تند در پیشگاه* 
گشادند چپ نگ بر یشم نواز 


به می سرخ همرنگ چشم خروس 


۳ نسخه د: از باغ پردش 


۲, نسخه های ب و ج: راد سرو جوان 
۴ نسخه د: به بالین براز 
۶ نسخهٌ د: رفتن ۱ 


۷ نسخهٌ ب: این بیت و بیت بعدی بعد از دو بیت بعدی قرار دارد 


۸ نسخهة د: بارگاه 


۵ سخه د: کافران 


٩‏ نسخه د: کردند ساز 


غسبار! غم از دل فرو شست مى" 
ابدوالمحجن کرد چون مست شد 
چو از می جوانمرد شد شیر گیر 
چنین گفت با شاه پسیروز بخت 
بسی کردی از بهر من مردمی 
ز کسسردار نیک تو شرمنده‌ام 
یکی لطف دیگر بفرمای هم 
یکی بسارکی ده فر کسرم خیز 
سلیحی که دانسی به هنجار من 
بدان تسا زمسانی بسرانم ستور 
و تسا چ را تسیررق 
ببردند نسزدیک مرد جسوان 
هسمیدون سلیحی که باشد پسند 
جوان دلاور بپوشید ساز 
چو پیروز پای در رکیبش بسدید 
به دل گفت که اینت به میدان سوار 
بفرمود سالار پسیروز بسخت 
سواران به جتبش در آمدرو ميل 
فرو داشت تا دامن دڑ سپاه 
خروشید که ای نامور جادوان 
که دارد ز مسردان نهاد و پلنگ 
من از راه یمان که بستم نخست 
بگیرید مر دشمن خویش را 
۱. نسح ج: غباری غم 


۳. نسخة د: خرّمی 
۵ نسخه های ج و د: همانید 


۵411 


:کی تلا ادمانی فگسندند پی 
چکنان شد که او را دل از دست شد 
به یاه آمدش تیغ و کوپال و تیر 
که ای درخور تاج و زیبای بخت 
بسیفزود از آن بر دلم خسوزمی" 
از ان نس یکویها سر اف ‌نده‌ام 
بدان تادل من نماند به غم 
که روزی" سواری بود تند و تيز 
سزاوار خود یا سزاوار من 
که تادر تنم هیچ مانده است زور 
که در تک زآهو بس‌بردی گرو 
سسزاوار با زین و بر کستوان 
ز شس‌مشیر و تسیر و کسمان و کمند 
نشست از بر تازى تيز تاز 
نهاد و فراز و نشيبش نديد 
چه پنجاه بااو چه پنجه هزار 
که مردان به میدان کشیدند رخت 
همی راند دامن حصن پیل 
چپ و راست بر دز ببستند راه 
شد ایسن دشمن ناتوان با توان 
که بااو کشاید به سر پنجه چنگ 
نکردم که پسیمان من نیست سست 


نس‌مانید؟ زنسده بد انديش را 


۲ نسخه د: فرو رسته می 


از آن ج‌ادوان پ‌نج بساره هزار 
بر انگیخت بوالم حجن اسب نسبرد 
سسواران جسادو بر آن" رزمگاه 
جوانی و مستی و بازوی زور 
بیفکند چسندان ز چسادو سسوار 
ز بس‌الا نکسه کرد پسیروز شاه 
که باجان شیرین چه بايد سنیز 
گر این است شمشیر و بازوی او 
بدو جادوان گفت از این پهن دشت 
چو پیوسته شد در میان گفت و کوی 
از آن ج‌ادوان مرد خنجر گذار 
شکست اندر آمد به جادو سپاه 
چو آن باز گردید از آن رزمگ اه 
وز آن جاسوی خیمه رفتند باز 
بیاورد خسرو بستی زرنگ ار 
به بوالم حجن کرد گفت ای جوان 
اگر پسهلوان سر بپیچید ز دين 
نهم بر سرت خسروانی كلاه 
دهم دختر خسویشتن را به تو 
چو من رخت بیرون کشم زین سرای 
جوان دلاور چو بش نید گ فت 
به چیزی کز او نیست بیم و امید 


سزای پرستش خدایی است پاک 


۱ نسخه د: از پی 


۳ نسخه د: بدان 


۵. تا بدین جا نسخه اساس نبود با توجه به نسخه «ب» افزوده شد 


۵۱۲ 


بیامد سوار از درأ کارزار 
چو رستم بر آن جادوان حمله کرد 
بر آن" شیر جنگی ببستند راه 
به مغز جوان اندر افک‌ند شور 
که از کشته چون پشته شد دشت و غار 
یکی بانگ بر زد به جادو سپاه 
از این جنگ بهتر شما را گریز 
نماید یکی از شماسوی او 
ببینی که بروی چه خواهد گذشت 
بفلطید سرها فراوان چو کوی 
دلاور یس بفکند پس‌انصد سوار 
شمه سوی دز بسرگفتند راه 
بر او آفرین خواند پیروز شاه 
سران را به می خوردن آمد نیاز 
بسی برده بر شکل او زرنگ‌ار؟ 
دلیسسر و خسردمند و روشن روان 
نهد پیش بت روی خود بر زمین 
سرت بگذرانم ز خورشید و ماه 
س‌پارم همه انجمن را بسه تو. 
بسباشی تو بر جای من کد خدای 
که با شاه ما تا خرد نیست جفت]۵ 
سیه کرد نتوان کلیم سپید 


نگبارنده آتش و آب و خاک 


۲. نسخه د: در ان 


۴ نسخۀ د: بسی برده در شکل او زر به کار 


گسرفت آنگهی پسای بت را به دست 
نک روایسسچ"! پسیدا بر او شسهریار 
یک امروز بسا یکسدگر می خوریم 
یس فرمود تساعسود واه ‌تند 
بر آمد خروش نی ونای نوش 
بر اتش فگندند عسود و عسییر 
می نعل در شیشه آب رنگ 
می صس‌افی از دل همی برد درد" 
چو شب شیشه بر بسادة ناب کرد 
سسراپسرده از نو بسیاراستند 
فسروزنده شسسمعی بسسر آفسروختند 
رسسیدند خسوبان بسربط نسواز 
سسرایسسندة این زل ساز کرد 
همی گفت کامشب شب خزمی است 
دل شب سیاه است از آن بی غم است 
سواد شب از زنگبار آمد است 
دل اند رشب تسیره روشن شود 
سیه چشم از آن دلرب‌ایی گرفت 
همان خضر کو آب حسیوان چشید 
از این پنج شین روی رغبت متاب 
بده ساقی نوش لب جام جم 


جهان را به هر لخظه رسمی نو است 


۱. نسخه های ب و ج: آنچ 


5 تسخة ج: که ای پهلوی نامدان نسخۀ د: بدو گفت ای پهلوان نامدار 


۳ نسخه های ب. ج و ده درد برد 


۵ نسخه د: عطر سوز 
۷ نسخه د: زمان سیاهان 


۵1۴۳ 


چنان بر زمین زد که در هم شکست 
بدو گفت که ای پسهلوان نامدار" 
بدین کار فسردا همی بسنگريم 
دف و چسنک و نی به هم ساختند 
پراکنده شد عقل و فرهنگ و هوش 
به زاری در آمد بر آن دشت زیر 
خسروش صسراحسی و آواز چنگ 
ز لوح درون نس‌قش غم می سسترد 
فلک شیشه بر سنگ پرتاب کرد" 
می ورود ورامشکران خواسستند 
بسه مه مشعل افروزی آمسوختند 
یکی عود" سوز و یکی عود ساز 
دف و نای و نی را هم آواز کرد 
شب آن راست خرم که بی غم بزیست" 
غم اندر درون" سسیاهان كم است 
از آن بی غمیش اختبار آمده است 
چو روشن شود خانه گلشن شود 
که در تیرگی روشنایی گرفت؟ 
بدان روشنی در سیاهی رسید 
شب و شاهد و شمع و شهد و شباب 
که از یاد دوران بشد نام جم 


نه در یبند جمشید و کیخسرو است : 


۴. نسخه های پ. ج و د: درد برد 


. ۶ نسخۀ د: بی غم که خرم بزیست 
۸ نسخه د: این بیت و بیت بعدی را فاقد است 


که تساج فسرویدون به سر بسرنهاد 
یبین تادر آن دم که دم گشت سرد 
ز دست جسهان بسا چنان دستبرد 
چو تیره شد از خواب نوشین روان 
چو بشکست آساس" تن کسروی 
چو شد خاک پرویز همچون غبار 
ز شير و به خسرو چه بیداد دید 
جسهانا چه خواهی از آزادگان " 
فلک تند خوی است با هر كسى 
چو نکشاد کاری زدلبستگی 
مى لعل خور خون دلها مريز 
می لعل کون بهتر است ای سلیم 
اکر دامن آلوده گګردد به می 
به آن " آب رنگین به نزدیک من 
ز ایسسسریشم! چسسنگ و آوا ی رود" 
چو دوری بکشت از می ارغسوان 
به بسزم اندرون رای خسواب آمسدش 
ببردند گسردان به فرمان شاه 
چنان مست و مدهوش و مخمور بود 
چنین گفت پس شاه پیروز بسخت 
از آن بس کس‌اید ز مستی بسرون 


نى ده ز گسسردنکشان سپاه 


۱. نسخه د: نوشیروان 

#۲ نسخه ها ب. ج و د: ز آزادگان 

۵ نسخه های ب. ج و د:ءز خون بابة اندرون یتیم 
۷ نسخه د: بیوه زن 


٩‏ نسخه د: آواز 


۵1۴ 


که بسنشست بر اوج تخت قباد 
سکندر چه پسوشید و دارا چه خورد 
چه بر بست سهراب و رستم چه برد 
چه نوشید از این جام نوشین روان ' 
به پرویز ماند افسر خسروی 
فسسروشد به پسرویزن روزگار 
ز شیرین چه تسلخی که فرهاد دید 
چسه کردی به شاهان و آزادگان؟ 
تسوبااو مکن تند خضویی بسسی 
تسوپسیش آر نسرمی و آهستگی 
تو خاکی چو آتش مشو تند و تیز 
ز خسونابة" اندورن یستیم 
حسرام است و خصمی ندارد ز پسی 
زمسانی که نفرین کسند پیر زن " 
رای نده این بیتها می سرود 
گران شد ز مستی سر پسهلوان 
ز مسجلس به رفتن شتاب آمدش 
ز مجلس جون را سوی خوابگاه 
کز او عسقل و هوش و خرد دور بود 


۳ ۱ 


که مرد جوان را ببندید' 
بکپریدش امشب به خواب اندرون 


ستند دستش به فرمان شاه 


۲ نسخه های ب» ج و د: اساس 


۴ نسشخه های ب ج و د: شه زادگان 


۶ نسخه د: بدان 


۸ نسخه های ب» ج و د: بر ابریشم 
۰ نسخه د: ببندند 


به زنجير پولاد و خام کسمند 
دگر روز کاین ترک مجلس فروز' 
به یک جام صافی نهان کسرد " درد 
جوان را سر ضفته بیدار کشت 
تن خود به بند گران بسته دید 
ز نسرگس گهر کرد بر کل نسثار 
همی گفت که ای پیر کشته سپهر 
چسنان کز تو یکدم دلم نیست شاد 
چو بیدار شد شاه پیروز بخت 
ابسوالس حجن گرد را خواست پیش 
که چندان بسبخشم تو را خواسته 
چسنین داد پساسخ مر او را جوان 
بداند که چیزی که خود ساخته است 
نشاید گکسرفتن مسران را خضدای 
سپهید چنین گفت با انجمن 
بداریدش اکنون در این بند سخت 


وز آن " جس‌ایکه کوچ فسرمود شاه 


۱ نسخه های ب. ج و د: مشعل فروز 
۳ نسخه د: پیدار 


۵ نسخه های ب و ج: او را 


2۱۵ 


ز هر سو بر او سخت کردند بند 
می آتشین ری خت در جام روز 
جسهان را خسمار شب از سر ببرد 
ز مستی دوشینه هشیار " کشت [۱۱۲-ر] 
به زنجير و مسمار و بسند کلید؟ 
بسسسنفرید بر گسسردش روزگار 
همی کینه سازی به هنگام مسهر 
تسبرا یک زمان شسادمانی مباد 
بیاراست میدان به پیروزه بخت 
بدو کفت برگرد از آیین خویش 
که ک‌ردد همه کارت آراسته 
که کسریار بسساشد خسرد را روان 
به دست خود آن" را بپرداخته است 
خسرد باید ایسن جاو فرهنگ و رای 
که می نشنود مرد گفتار من 
که تا خود چه پیش آید او را ز بخت 


سوی شهر خزم روان شد سپاه 


۲ نسحخه د: نهان گشت 
۴ نسخه های ب و ج: بند و کلید 


۶ نسخه د: از آن 


2۶ 


آگاه شدن سعد وقاص از جمشید و رفتن به دنبال وی 


وزیسن روی چون حددر نامدار 
همان روز عمروامیه ز راه 
که از شاه ضاور خبر' یافتم 
ش‌هنشاه ج‌مشید وب‌هری سپاه 
چسنان دان که این حصن دارد دو در 
بمان تابر آید مسپهبد ز چاه 


بگفت این و لشکر همه سر گرفت 


کمر بست و رفت اندر آن چساهسار 
ببامد بر سعدلشكکر پناه 
هم اکنون به سوی" تو بشتافتم 
سوی حصن آهن کرفتند راه 
یکی در به خشکی و دیکر به تر 
که ای در نباید مرا بود دير 
که من رفتم ایسنک به دنبال شاه 


سوی حصن آهن ره اندر گرفت 


۱. نسخه د: عنوان بدین گونه می باشد: گرفتن حضرت شاه ولایت چاه جادوان و محاربه نمودن و بیرون آوردن صندوق 


۲ نسخه د: نشان 
۴ نسخه های ب ج و د: که آن 


۳ نسخه د: به پیش 


۵ نسخه د: کرد دير . 


۵1۷ 


رزم امیرالمومین - علیه السّلام در چاه با دیوا 


وز این روی حسیدر در آن چاهسار! 
نالدد ته ای داور داد من 
به تورات و انجیل و صحف و زبور 
به قران و ایسمان و دين رسول 
کزاینن آب دامن مرا ره نمای 
چو کرد انن دعا حددر سامدار 
از این" سسبز دریا یکی سبز پوش 
بدوگفت بر جان پاکت سلام 
از این آب من بگ ذرانم تو را 
بده دست خود را به دستم نخست 
على دست خسود را بدان پبر داد 
از آن آب دریا چسنان در گسذشت 
چوآمد ز دریابه دیگر کتار 
بدو کسفت خضر ای جهان پهلوان 
بسیابی بر اين كوه صسندوق زر 
از آن پس فرود آی از این کسوهسار 
یک فت این و از دیسده شد نساپدید 
بیامد بر آن کوه بسنهاد پای 


چو بر تیغ آن کوه خارا رسید 


۱. نسخه د: عنوان فوق را فاقد است . 
۳ نسخه د: تجلی و نور 
۵ نسخه د: بدین 


چ و آمد به نزدیک درا کار 
پسناه من و پشت و فسریاد من 
بسه موسی ونور تسجلی و طور! 
به سبطین و زهرا و زوج بستول 
به جایی رسانم که باشد به جای 
بر آمد یکی پیر از آن رودب‌ار 
بسر حسیدر آمد به فرهنگ و هوش 
سلامت بر این ژرف دريا خرام 
بد ان جا که خواهی رسانم تو را 
زدری اتو را بگذرانسم درست 
روان کشت بر روی دریا چوباد 
که نعلین او ذره‌ای تر نگشت 
یکی کوه پسیدا شد از رهگذر 
بر این کوه بر رو به روشن روان 
که بسردند دیسوان بر آن کوه سر 
منت خود" ز دريابرم باكنار 
نگه کرد حیدر مر او را ندید [۱۱۳-پ] 
همی گفت یارب تویی رهنمای؟ 


یکی خان وسسرانه امد دید 


۲ نسخه د: در این 


۲ سخه های ب ج و د از آن 


۶ نسخۀ ج: بر این کوه سره نسخه د: که دیوان ببردند بر کوه سر 


۷ نسخه های ب و ج: منمت تا ز دریا 


نشسته در او قرب دیوی هزار ' 
از آن جوهرینه سرو پای او 
بنزدنعره‌ای حيدر نامدار 
برآمد خروشی ز دیوان گروه 
بکایک به حیدر نهادند روی 
پس آن دیو کو بود آراسته 
بدان کوه سر بر یکی چاه بود 
گکرفتند بر کرد حسیدر سپاه 
سپهبد بدآن خنجر آبکون 
ز بس کسوز دیسوان بپرداخت جای 
بە هر دیسو کو کشت در رزمگاه 
یکی زان چو پیل و دکر همچو شیر 
بر این گونه هر یک ز کوهی فزون 
دو دسته همی زد على تيغ تيز 
ز بس دیو کشته بر آن" کوهسار 
چو از روز یک نیمه اندر گذشت 
از آن چه بر آمد یکی اژدها 
دهان پر آتش گشاده فراخ؟ 
کجاصدارش بوذ پهنای او 
بیامد پر زکسین و دل پر زخشم 


بجنید حددر ز نسزدیک چساه 


۱. نسنخۀ د: در او دیو قرب هزار 
۳ نسخه د: گرفتند راه 
۵ نسخه د: قعر چاه 
۷ نسخه د؛ 
دو دسته همی زد علی ذوالفقار 
۸. نسخۀ د: در آن , 


۰ نسخه د: زبانی برون کرده زان هر دو شاخ 


۵۱۸ 


عروسی بباراسته چرن نسار 
چکاان بد که پسیدا نبد جای او 
بیس جنبید" از آواز او کوهسار 
بدان سان که در جنیش افتاده کوه 
تسو گفتی که شان جنگ بد آرزوی 
از آن لولوٌ و ج‌وهر و خواستته 
بسدان اه یره فسرو رفت زود 
بر آن کسوه دامن ببستند راه" 
روان کرد بر کوه چون آب خون 
تن کوه شد پر سرو دست و پای؟ 
برآمد ده دیگر از تیره چاه 
از آن دیگری اژدهای دلر 
همی آمد" از چاه دیوان برون 
همی کرد بر جان ديوان ستيز' 
نیارست رفتن از ميان بر كنار 
بر آمد خروشی ز درا و دشت 
که ابلیس را زو نسبودی رها 
زبانی برون کرده زو سر سه شاخ "۲ 
ز سیصد فزون بود بالای او [۱۱۳-را] 
چو طشتی پر آتش گشاده دو چشم 


به جان آفرین کرد پشت و پناه 


۲ نسخه د: بلرزید 


۴ نسخه ج: این بیت و بیت بعدی را فاقد است 


۶ نسخهٌ د: همی آید 


بر آمد از آن دیوساران دمار 


٩‏ نسخه د؛ دهانی گشاده بو اتن فراخ 


چو تسنگ انسدر آمد بدو ازدها 
زد بر ميانش على ذوالف قار 
بگسردید چون تن ادف 
۲ جنبید' از آواز او دشت و غار 
از آن چاه تسیره بر آمد غسریق 
ز بس دیو کان جایش آهسنگ بود" 
چو از کشته چون پشته شد پشت کوه" 
گسریزان برفتند از آن رزمگ‌اه 
چو از کوه ا گذشت‌آن غبار 
پسلنگی در آن چاه سر بسته دید 
بسر آوره سر سالخورده پلنگ 
خميده همه گسسردن و یال او 
به زاری بنالید ب‌نمود چس نگ 
بر این" روز بد گر ب‌بخشایی ام 
نهم سر تن خویش رنجی دراز 
چنین کارها سر من آسان بود 
علی گفت اکر خود مسلمان شوی 
زب ند کسرانت رصایی دهم 
چننین داد پاسخ مسر او را پسلنگ 
EEE ETE‏ 
علی کفت آیاتو را نیست ياد 


نسدادنسد"! کسویی تو را آگهی 


۱. نسخه د: بلرزید 

۳ نسخه های ب و ج: زیر دیو 

۵ نسخه د: دشت كوه 

۷ نسخه های ب و ج: ز آهن» نسخه د: به آهن 


٩‏ نسخه د؛ بدین 


۵۹ 


بذریدوشدنعره‌ای زورها 
بدو نیمه کردش بر آن کوهسار 
وز و نسعرة س‌همگین شد رها 
چواز جنبش زلزله کوهسار! 
همه دامن چاه شد پر ز دیو" 
جهان بر جهان پهلوان تنگ بود 
شکست اندر آمد به دیوان گکروه 
فک‌ندند خود را در آن رف چاه 
یامد على سسرلب چاهسار 
از آهن! سراپ ای او خسته دید 
به زنجیر پولاد فرسوده چنگ 
به آهن" فرو بسته چنگال او 
که بر شیر سزدان سلام از پلنگ 
از این بند و مسمار بکش‌ایی ام 
بیارم به پیش تو صندوق باز 
مرا راحت و رنج يكسان بود 
ز آیسین دیسوان پشیمان شوی 
به دیسوان برت پادشاهی دهم 
که ای بسرده رخسار شیران زرنگ 
سس لیمان از و رهسنمای من است 
که تخت سلمان ببرده است یاد 


که مانده است تخت از سلیمان تهی 


۲ نسخه د: این بیت قبل از دو بیت قبلی می باشد 
۴ زس های ب. ج و د: چنین تا نماز دگر جنگ بود 


۶ نسخه ج: بر بسته 


۸ نسخه د: ز آهن 


۰ نسخه های ب و ج: خداوند 


پیمبر کسنون اين زمان احسمد است 
چسنین داد پساسخ که روز شسمار 
چو دین سسلیمان نسپذرفته‌ام" 
ار کسویم از دين امد سخن 
مگر ضامن من شود پهوان 
بسدین کار ضامن شد او را على 
مسسلمانی اندر پسذیرفت ديو 
رها کرد حددر مر او راز بند 
بسپرسید" حیدر که نام تو چیست 
مرا نام عمیاق دیو است گفت 
یکی اهسرمن بود عسفریت نام 
به دیوان بر آن دیو را مسهتری 
گس رانس‌مایه دستور من بودمش 
همه رای عس‌فریت وارونسه بود 
چو عفریت با شاه هم پنجه کشت 
مرا بسند فسرمود بر دست و پای 
چو عمیاق این داستان یاد کرد 
به دل کفت باشد که پسروردگار 
چو عمیاق جنگی رها شد ز بند 
ب‌دآن اه تیره فرو رفت دیو 
یکی دود تسیره بر آمد ز چاه 


بسرون آمد از چاه دیوی هزار 


۱. نسخه د: از اویش تو را سرکشیدن بداست 
۳ نسخه د: نه بر دين 

۵ نسخه د: از بهر چیستا 

۷ نسخه های ب و د: ز ما 

٩‏ نسخة د: بنالید 


2۳۰ 


از او مر تورا سرا کشیدن بد است 
به پیش سلیمان شوم شرمسار 
نه بر رسسم" و آیسین او رفسته ام 
روان سس لیمان برنجد ز من 
که فسردا نسباشم خسلیده روان 
به پساکسیزه رایسق‌و روشن دلی 
به آیسین و فرمان به کیهان خدیو 
بر او آفرین خواند دیو نژند 


چنان گردنت بسته از بهر کست؟ 


بگویم تو را داسستانی شک فت * ¥ 


به دور سسلیمان عليه السلام ج 
پیرفته دیسوانش فسرمانبری 
بە هر نیک و بسد راه بنمودش 
دلش با سلیمان دکسرگونه بود 
همانا سلیمان ز من" رنجه گشت 
فرو داشت مارا" به آهن ربای 
از آن غم دل حیدر آزاد کرد 
کندتیره عفریت را روزکار 
پسبالید" برسان كوهى بلند 
بر آمدز دیوان سراسر غسریو 
وز آن دود شد دشت و دریا سياه 


وز ادشان زب‌انه همی زد شرار 


۲ نسخۀ د: پذیرفته ام 


۴ نسخه های ب. ج و د: بدو گفت 


۶ نسخه د: نهقت 


۸ نسخه د: او را به آهن ربای 


على را پگ فتند کسسای نامور 
چسرا کسردی این کسردة نا پسند 
اگسر جنگ جسویدوی از عسالمی 
نبود این چنین کرده بر جای خویش 
بیفگند پس‌انصد سسوار از هزار 
بسرفتند بساقی به چاه انسدرون 
بسسیامد على بسر لب چس‌اهسار 
همی بود تسا کشت" خورشید زرد 
بر آورد ع‌میاق صندوق زر 
بيامد على تالب رود بار 
وز آن جا دلاور بسس پیمود راه 
طالب کرد حیدر کمند دراز 
فروهشت قسنبر ز بس‌الا کسسمند 
ز لشکسر تسسهی دید بسالای چاه 
بدوگفت قنبر که ای" پهلوان 
سوی حصن آهن برفته است شاه 
علی گفت که اول به آهن ربای 
چو آن قسبه را پشت ویسران كنم 
بسجنبانم از رز خساور س‌پاه 
به خاور پسراگ‌نده کشت این خبر 
بر حصیدر آمد زن ش‌هریار 
۱. نسخه های ب و ج: گویی» نسخه د: مانا 
۳ نسخهٌ د: همی گشت تا بود 


۵ نسخه های ب ج و د: به دیگر کنار 
۳ نسخه های ب ج و د: که یا پهلوان 


2۳۱ 


ز عمیاق م‌اناا نبودت خير 
چسرا بت از کردی مر او را ز بند 
کجا زنده ماند تن آدمی" [۱۱۳-پ] 
از این بد نیاید تو را نیت پیش 
ز دیوان بسی را سر آورد زیر 
ز کشته سیه شد همه کوه و غار 
سر کوه شد همچو دریای خون 
بر آن کوه سر می کشید انتظار 
بکس‌ترد شنكرف بر لاجسورد! 
س‌پرد وز فسرمان ن‌پیچید سر 
خسضر برد او را بسه دریبا" کنار 
بیامد به پایان تساریک چاه 
بدان تاز بستن " شود بر فراز 
برآمدز چاه آن یل هوشمند 
ز سس تبر بپرسید حال سپاه 
خسردهند و بسیدار و روشن روان 
کشدده است سعد از پی او سپاه 
بباید شدن تاچه خواهد خدای 
پس آهنگ جنگ دلیران کنم 
روان بر نش‌ینم به دنبال شاه 
کسه حسیدر بر آورد صندوق زر 


بر او آفرین خواند بیش از شمار 


۲ نسخه های ب. ج و د: بنی آدمی 
۴ نسخة د: شنجرفه لاجورد 


۶ نسخه های ب. ج و د: ز پستی شود بر فراز 


سس پهید بدو داد صسندوق زر 
بدو گفت کاین را یبر گوش دار 
چو گیسوی مشکین بر افنشاند شب 
شب یره آمدبه جای نماز 
دگر روز بر خاست حیدر ز جای 
یکی! دیو از آن قه آواز داد 
گس رفتی همه خض‌اور و ب‌اختر 
کنون بندگی کن مرا این زمان 
بر آشفت از او حسیدر نسامدار 
توعفریت دیوی به بند اندورن 
از آن پس بر آن جا روان کرد سنگ 
از آن قیه دودی بر آمد سیاه 
چو دید آن چنان حیدر رزمساز 
ندانست" کان را چه درمان کسند 


وز این روی چو سعد یل باسپاه 


۱ نسخه د: همان ديو 
۳ نسخه د: همی خواست 


o۲ 


چجوصندوقۀ آفتاب از گهر 
که امن بپردازم از شهریار 
به کافور بر عنبر افش‌اند شب 
نسهفته می کفت تا روز راز 
ک مر بست و آمد به آهن رب‌ای 
علی را یگکسفت ای ستوده ناد 
به کام تو کشت این همه بوم و بر 
چسو کردم تو را ایسمن از بدگمان 
چنین گفت که ای دیو بد روزگار 
از این قبه آرم تو را من بسرون 
سرت کوی چوگان قنبر كنم 
که رابود ار او رای" درنگ 
پر از دود شد چشم خورشید و ماه 
پر اندیشه آمد سوی خیمه باز 
که دشوار آن بر خود آسان کند 


سوی حصن آهن ب‌پیمود راه 


۲ نسخه د: یارای و رای بلند 


arr 


[حمله کردن سعد یل به حصن آهن ربا]۱ 


یکی قلعه بر دامن آب ديد 
بر اوو اوس قحان 
زاوج فشلک در گسذشته سرش 
چو سعد س‌پهید در آمد ز راه 
سس رباره بکرفت شاه دلیر 
دو لشکر به یکسبار بر خاستند 
بر آمد عو کوس" رویین ز کوه 
سسسواران تازی همه دشت و در 
کشسادند بسسازو به تسیر خدنگ 
عقابان کلک از نشسبب و راز 
ز خضون دامن کوه شد می ستان 
چو در سینه از کلک می رفت نی 
چان رفت پسیکان الماس رنگ 
بر این * کونه تا شب در آمد سپاه 


شسیانگه به آرامگاه آف دند 


که اوجش به چرخ فسلک مسی‌کشید 
به یک روی خشکی به یک روی آب 
بسسی برج و بارو به گرداندرش 
فرو داشت بر دامن دز سپاه 
شد آراسته کار بالا و زیر 
دو رویسه سپه را بیاراستند 
زمین آمد از نعل اسبان ستوه 
کمان بر کرفتند وروی سپر 
ز هر دو طرف خاست آوای" جنگ 
به هر کوشه مستقار کردند باز 
چواز تير باران هوا نيستان 
ز قسارورة تن همی ريخت مي 
که بودش به تیزی ز الماس ننک" [۱۱۴-ر] 
ز هم جنگ جستند در رزمگاه 


به م‌امون و دژ بر پسناه آمدند 


۱. عنوان در نسخه اساس معلوم نیست. نیز نسخه «د» فاقد این عنوان می باشد. با توجه به متن افزوده شد 


۲ نسخه د: غو كوس 
۴. نسخه های ب» ج و د: می رست 
۶ نسح د: بدین گونه 


۳ نسخه های ب. ج و د: آشوب جنگ 
۵. نس نسخه د: ز الماس رنگ 


off 


[رفتن مالک به سپاه پیر وز بخت و صحبت داشتن و دید ن ابوالمحجن ]۱ 


وز آن روی مالک به دنبال یار 
کس‌ذر کرد بر هر کستاری ز دشت 
همی شد به آیین گردنکشان 
شب و روز در کوه.و در بیشه بود 
چ‌نین تسابدان کشور آورد راه 
به یک کوشه بر مردم' لشکری 
فضارا یکی خسوان نا کساسته 
همی برد شسخصی به کاری گران 
بیامد به دنسبال خ‌اندار زود 
دلش بود از خسوردنی ناشکیب 
که چون کرسنه سیر گردد ز جان 
بسر آویخت " خاندار با او به هم 
یکی مشت E‏ بزد بر سرش 
از آن جا بر مالک آورد خان 
بپرسید از او گرد تازی نسزاد 
بر او؟ راز عستبر پدیدار كرد 
بخندید مالك ز کار فسلام 
چو از خسوردنی" باز پسرداخت مرد 
به کرداندرون نالة بوق و كوس 


زد اد سل روی گرد سياه 


۱. عنوان با توجه به نسخه «د» افزوده شد 
۳. نسخۀ د: روزی عمارتگری 


۷ نسخه د: از پیکرش 
٩‏ نسخهُ د: خرّمی 


چو بکرفت از آن غار دامن کسنار 
همه دامسن كوه و صحرا بکشت 
که از بار کم رده یابد نشان 
ز بسوالم حجنش بر دل انسدیشه يبود 
که بود آن برو بوم پیروز به شاه 
همی کرد دروی" عسمارت گری 
سه هر گونه‌ای" نعمت آراسته 
هز رمند عنبر بسدید از كران 
بیازید و خون از سرش در ربود؟ 
کسرسنه ز آتش نسدارد نهيب 
کسسند دست در دوزخ از هر نان 
همی کرد نفرین بر او بیش و کم 
که مسغزش فرو ریخت" بر پیکرش 
بیفتاد خاندار و بسپرد جان 
که ابن خوان به دست تو چون اوفناد 
بگفت آنچه با مرد خاندار کرد 
فسرود آمد از اسب وخوردن طعام_ 
بر آمد ز هامون یکی تسیره گرد 
وز آن گرد کسردون شده آبنوس 


بسرون آمد از کرد پسیروز شاه 


۲. نسخهٌ ج: بر مردمی لشکری 
۴ نسخه د: زهر گونه ای 


۶ نسخه د: پر آویخت 


۸ نسخه د: بدو 


درفش صسسمایون بر افسراخسته 
چو بر دامن شهر شد شهریار 
[فرود آم‌دان در لب آب و کشت 
زد بر در شسهر پسرده سرای 
س‌پهبد همی کرد هر سو نگاه 
بسیارید گسفت آن جسوان را بسرم 
برسم جوانمرد را نام وجای 
سسواران ز درګاه پس‌پروز شاه 
یگ فنند که ای تفت دار شش در 
تورا خواست سالار بسیدار بخت 
بسه اسب اندر آمد جسهان پسهلوان 
سپهبد بفرمود تسا لشک‌سرش 
بپرسید از او شاه روشن روان 
سخن گوی از آباد و آرام خویش 
بدوگفت کسز کشسور خاورم 
به خاور زمین باسپاه آم‌دم 
چو بشکست لشکسر به روز نبرد 
سپاهم به هر سو پراک‌نده شد 
مرا نسام عفان سراقه پدر؟ 
چو بش نید سالار پسیروز بسخت 
بفرمود تاضان نهادند پیش 
چو چیزی بخوردند و پرداختند 
به مالک چنین گفت پیروز شاه 


یکی روز در باغ جادو کسران 


۱. نسخه د: می‌روی 


۵۵ 


بر او چتر زر سایه انداخته 
فرو داشت لشکر به دامن کنار [۱۱۴-پ] 
که از سبزه بد خاک همچون بهشت 
بزرگان نشستند هر یک به جای 
به مالک بر آمد یکی چشم شاه 
کسه بسااو زمانی سخن کسترم 
بسدانسم کش ایسدر چه افتاد رای 
سسوی پسسهلوان برگرفتند راه 
به دیدار پيل و به هنجار شیر 
کمربندو بر خیز و بگشای رخت 
بر خسرو آمدبه رسم گوان 
نهادند کرسی به زیر اندرش 
کسز ایسدر کسجا می‌رود! پهلوان 
برو کشور و لشکر و نام خویش 
یکی نامور مرد جسنگاورم 
به‌یاری جمشید شاه آمدم 
من ایسن جا رسیدم به تیمار و درد 
همه بوم و بنیاد من کنده شد 
چه گویم که مارا چه آمدبه سر 
فرود آمد از اوج پسپروزه تخت 
بزرگان نشستند بر جای خویش 
سخن در ميان انداختند 
که ای لشکر آرای کشور پناه 


یکی مرد ددم زج‌نگ‌آوران 


۲ نسخه د: عدوان سر آمد 


در آن باغ بی هوش افتاده بود 
من او را بپوشيدم از جادوان 
جوانی است بیگانه از دسن ما 
بسی گفتم او رابه کیش اندر آی 
همی گویم' یک خدا نیست و بس 
خدايان مارا جفامى كند 
جوانی دلیسر است و شمشیر زن 
به رزم انسدرون رستم زابلی است 
ابوالمحجن‌ گرد نام است او 
کنون بسته دستش به بند من است 
جسوانی دلیسر است و باشد دریغ 
چو پسیروز شاه این سخنها بگفت 
بسیارید کفتش بدين انسجمن 
برفتند ده تن به فرمان شاه 
جوانمرد را همچنان بسته پای 
چ و مالک تن نامور بسته دیسد 
دگر کونه تر ساخت آواز خویش 
به نرمی بدو گفت که ای شیر مرد 
بر شیر داری و چب‌ نگ پلنگ 
نگه دار آیین وفنرمان شاه 
اگر پند شاه جهان بشنوی 
نماند و را پبای و گردن به بند 
جسوان کسفت بیزارم از دين شاه 


نک ه کرد مالک به پسیروز بخت 


. نسخهٌ ج: همی گویدم نسخۀ ده همی گفت یک خدا نیست و بس 


۵۲۶ 


تسوکفتی یکی س رو آراده بود 
چنين تا بدو اندر آمد توان 
ندارد سر رسمم و آيين ما 
نپذیرفت و بامن دگر کرد رای 
من این راز نشنودم از هیچ کس 
چه کویم تو را کو چه‌ها می‌کند 
كە همتا ندارد در اين انشجمن 
ز اسپهبدان سپاه عسلی است 
به روز سواری تسمام است او 
خميده به خم ک‌مند من است 
که بر خیره خونش بریزم به تیغ 
رخ مالک از خسزمی بر شک فت 
مکر بشنود پسند و فرمان من 
ز درگسه به زندان گسرفتند راه 
ببردند در پیش پسرده سرای 
روان را ز تیمار او خسته دید 
نهان کرد از او ساز و پرداز خویش 
سسزاوار ميدان و مرد نبرد 
نسزیبد تو را بسته بازوی جنگ 
مسپیچان سر از بند و پیمان شاه 
به کسار آورد فزه خسروی 
بگګرددبه کسام تو چرخ بلند 
نخواهم من این رسم و آیین شاه 


یگفت این جوانمرد تند است و سخت 


به زندان بدارش که فرجام کار 
نگه کرد خسرو به خاصان خویش 
پسدارید بسته به زنسدان و بسند 
جسوان راز درگه به فسرمان شاه 
برون رفت عنبر بدان. سان که خواست 
چو از بسند و زندانش آگاه کشت 
بزرگان دگګر باره بر خاستند 
هوای خوش و بادۀ خوشگوار 
می سرخ چون خون حلق خروس 
شهنشه یکی جام پر کرد و خورد 
نگګه کرد مالک به شاه جهان 
که دور از تو رنجی مرا در دل است 
اگر وقت وقتى بنوشم شراب 
بدوګفت خسرو که یا پهلوان 
یک امسروز بسنشین به نسزدیک من 
کرت نیست در سر هموای شراب 
بکفت این و از پسرده آواز رود 
خروشیدن خوش نوایان ز دشت 
بر ایسن؟ گونه تا سایه گسترد روز 
چو شد سرنگون کاش" کاووس کی 
چنین گفت مالک به پیروز شاه 


ز رنج رسسیدن نیاسوده‌ام 


۱ نسخه ج: معنبر سواد چو زلف 
۳ نسخة د: آواز داد 


۵ نسخۂ ج: کاس و کاووس کی؛ نسخة د: تاج کاووس کی 


۶ نسخه د: مصراع دوم چنین است: زمانی بر اسایم 


2۳۷ 


زبندتونرمش کسند روزگ‌ار 
که بیرون برید این جوان را ز پیش 
که تسایر چه کردد سپهر بسلند 
ییردند دسسته يبه زندان شاه 
يدان تاسداند که زرندان کجاست 
به دل گفت که اندیشه کوتاه کشت 
زنوباز مجلس بسیاراستند 
لب سبزه و دامن کشته زار 
معنبر سوادی" چو زلف عروس 
به مالک یکی جام از آن عرضه کرد 
همی داشت پسوشیده راز نهان 
که چون می خورم کار من مشکل است 
از آن رنج گرد درونم خراب 
دوای تو سازم به روشن‌روان 
که تامن گسارم به این" انجمن 
بسیارام و از سر بسرون کن شتاب 
برآمدبه خرگاه چرخ کبود 
زیرده سسرای فسلک در گسذشت 
نک ونسار شد مشعل نیمروز 
سر نس‌امداران گران شد ز می 
که تامن بدین جا رسیدم ز راه 


سلیح از بر خویش نکشوده‌ام۲ 


۴. نسخۀ د: بدین گونه 


۷ نسخهٌ د: این بیت و بیت بعدی را فاقد است 


کنون من به دستور فرمان شاد 
یکی خضیمه اندر خور پهلوان 
زمین جامه ها چون بسینداختند 
در آن خسیمه شد مالک رزمساز 
سلیح از بر خویشتن باز کرد 
از آن خسوردنیها که در خورد بود 
به نسزدیک مالک فرستاد شاه 
چو مالک جوانمردی شاه دسد 
به دل گفت کساین شاه جمشید فر 
بدین فسرو فرهنگ و فرخندگی 


چە بودی که آیین دین داشتی 


.ن نسخه د: ز رنج دراز 


۵۲4 


زمانی بر آسایم از رنج راه 
بیاراست آن شاه روشن روان 
ز فرش بريشم بپرداختند 
بياسود لختى ز رنج و نیازا 
دگرگونه آرایشی ساز کرد 
بدان سان که رسم جوانمرد بود 
هداد و دهش بگشاد ش.ه 
دلش را به بخشندگی راه دیسد 
جوانمردو بخشنده و دادگر 
سزدگر سپهرش کند بندگی 


سر بندگی بر زمین داشتی 


۲ نسخه ج: شاه دید 


۵۹ 


[خلاصی دادن مالک ابوالمحجن را از بل ]۱ 


شب آنگه که این ترک ززین سریر 
نگارین رخ مسند آرای بام 
جهان را چو زندانسیان دل کسرفت 
بسسرون رفت بسا عسنیر نس‌امدار 
وز آن جسابدان خیمه رفتند زود 
نگهبان آن خسیمه بد ده سوار 
چو دیدند که آمد یل رزمساز 
به آواز کسفتند نام تو چیست 
شسبانکه چه گردی در ایسن رزمکساه 
چنین کسفت مالک بدان انجمن! 
یکی مژده دارم شما را که شاه 
کنون می روم من به فرمان شاه 
دل پاسبانان بس‌دین" شاد گشت 
چو بوالمحجن شيردل را بسدید 
تن نامور دید باخاک پست 
کشیيده برو یال او زیر بند 
ز سر تابه پایش به تیمار و درد 
نسهاده یکی شمع تساریک سسوز 


سسرافگ‌نده در پیش سر و سهی 


۱. عنوان با توجه به نسخه «د» افزوده شد 


۳ نسخه د: از اين 


به زندان هندوی شب شد اسیر 
فسرو م‌اند درب‌ند و زندان شام 
سسیاهی بر آفاق منزل گرفت 
گرفت آن ستون و بیفشرد چسنگ 
بسیامد به لشکرگه شسهریار 
که ای وال حجن گرد در ند يود 
ز شس‌یران جسنگی و مسردان کار 
یکایک به پیشش دویدند باز 
در این تیره شب رای و کام تو چیست 
چسه کسم کرده ای در ميان سپاه 
که دل شاد بادا شمارا ز من 
نمی دارد این ید گمان را نگاه 
بسرون برز زندان وخونش بسریز 
که دارم من اين داوری ها نگاه 
سپهید در آن خدمه آمد ز دشت 
سرشکش به رخسارگان بر چکید؟ 
به زنجیر بسته سر و پای و دست 
بر او جور کرده سپهر بسلند 
ز آهن شده زرد و زنگار خورد 
به سان چرای که تابد به روز 


شده رنگ کسلگونه اش چون سهی 


۲. نسخحة د: در آن انجمن 


۴ نسخه د: بردوید 


چو مالک چنان دید بک ذارد کام 
بر آورد سر زاد سرو جوان 
چان پهلوان را بر خویش دید 
همی گفت یارب به خواب اندرم 
چنین گفت پس نامور با جوان 
همانم که دیدی مرا آشکار 
کسیر بسته در جستنت همچو نی 
چو بوالمحجن این داستان گوش کرد 
یکی نعره‌ای از جگر بر كشيد 
براو آفرين خواند مرد دلير 
بدین فرو فرهنگ و زور و هنر 
چو آن پاسبانان یره روان 
زیان بر گشادند هر دو به هم 
ایسوالم حجن از کشتن آگاه گشت 
چو بوالمحجن گرد بشکست بند 
از آن خسمه آمد س‌پهبد بسرون 
چواز پباسبانان سپرداخت جای 
بر آورد ب‌ازو و بکشاد دست 
چسو نسزدیک آن ده نگسهبان رسید 
كمر بست ابوالم حجن رزمساز 
تکاور سستوری به حپنگ آمدش 
به اسب اندر آمد جوان دلير 
وز آنآ جا سه جاور رزمخواه 


۱. نسخه د: همه بند و زنجیر بر هم درید . 
۳. نسخه د: چهار بیت گذشته را فاقد است 


۳۰ 


ڊ سه نسزدیک او رفت و کسردش سلام 
سبرشکش ز دیده به رخ بر دوان 
بفمالید چشسم و در او بنگرید 
وي ابخت بسیدار شدياورم 
که ای سرو دلجوی باغ روان 
ز بسهر تو پیموده هامون و غار 
همه خاک خاور سپرده به پسی 
غم رفته از دل فراموش کرد 
همه بب ند و زنسجیرها بر دريد' 
که اینت برو چسنگ و بازوی شیر 
ز مسادر راید به مردی پسر 
شندند آواز مرد جسوان 
که بگذشت بر مازمان ستم 
که فریادش از خیمه آمد به دشت 
سس یازید بس‌الای سر و بساند 
به کردن بر آن گاو پیکر ستون 
به اسب نبرد اندر آورد پای آ 
به گرز کران حمله را کرد پست 
یلان را هسمه بر در خیمه دید 
ای 
سلیح از بر کشسته‌کسرد باز" 
که از توسن چرخ ننگ آمدش 
دهن جنگ را باز کرده چو شیر 


هادند سر در مدان سپاه 


۲. نسخه ج: سه بیت بعدی از پایین به بالا نوشته شده است 


۴. نسخة د: در آن جا 


جد افر یکی نسعره بسرداشستند 
هر آن کس که هشیار بود از سپاه 
کسی کسودل و زهرهة شیر داشت 
کرفتند بر کرد آن هر سه تن 
ز بسساریدن تيغ و تسیرو تبر 
سر نیزه بر اوج گردون رسسید 
ز نسوک سنان پاره شد درع ماه 
ز بس سر که افک‌نده شد زیر پای 
شب از دشت بر ضاست گردی سیاه 
شسبی چون قیامت پدیدار گشت 
بسپرسید ک‌این جنک وبیداد چیست 
بک فتند بوالمحجن امشب ز بند 
همان مالک اشتر' آمد پسدید 
پسری دخت بر زین تازی نشست 
به لشکرگه آمد ز پسرده سرای 
دار سد دست از کس‌مان و کمند 
باستاد لشکر به یک جای بر 
ابوالم حجن آن گرد روشن روان 
چو این لشکر امشب فرود آرمید 
تسو این رزم امشب به فردا بسمان 
یس دیرفت از او مالک نامدار 
چو خورشید بر بست ززین کسمر 
۱. نسخة ج: که خارا بر آورد 


۳ نسخه د: جنگ فریاد 
۵ نسخه د: ز خون 


ar! 


سر نیزه از ابر گا شتند 
ز لشکر دلاور بسی گرد گشت 
همه سوی مبیدان گرفتند راه 
به سر پنجه بازوی شمشیر داشت 
سواران جنگی شدند انجمن 
تسو گفتی که خاور بر آورد پر' 
ز چشسم ستاره همی خون چکید 
زخون سرخ شد طیلسان سیاه 
نبد دست پسوینده را نیز جسای 
بشد روش نایی ز تاینده ماه 
پسرکدخت از آن فستنه" بیدار گشت 
شب تسیره ایسن بانگ " فریاد چیست 
ره کشت و آمسد به مردم گزند 
زمین را به خون" جامه در بر کشید 
بشد تسازیان تسازیانه به دست 
بگفت ای دلیران جگازمای 
که از نامداران فراوان کمند 
نبود آنسچه کس را ز رایش گذر 
به مالک چدین کفت که ای پهلوان 
به یک جای آرام ب‌اید گسزید 
ز بسهر من این جنگ و غوغا بمان 
سواران شسدند از ميان بر کستار 


شب افکند در وه سیمین سپر 


۲. نسخه د: از آن خواب 


۴ نسخه د: اژدر 


پراکنده شد لشکر شاه روم 
ز ضواب اندر آمد سر سروران 
یامد جسهاندار پيروز شاه 
سپاهش همه بر کش‌ددند صف 
ان والمحجن ومالك نامدار 
پری دخت از پیش روی سپاه 
بدوگفت که ای پسهلوان دلیر 
ندانم چه بد کرده بودم که دوش 
به شمشیر بامن برون آمدی 
اگر یک ذری بر ميان سپاه 
ز تیمار مردان باخاک جفت 
از این کسریه بسرمن بخندد خرد 
چه دود یود یه جای ی من 
نکردم به جای تومن جز وفا 
مک‌افات نسیکی بسدی کردن است 
ندانم که این جنگ و پیکار چیست 
دلت تا نسیازارد از كار مسن 
ز چگال دشمن رهانیدمت 
کنون این زمان حق گذار آمدی 
چسنین داد بوالمحجن او را جواب 
گر آن حق نیاوردی من به جای 


که مالک بدان گاو پیکر ستون 


۱. نسخه د: زوبین و خنجر 

۳ نسخة د: این بیت را فاقد است 

۴ نسخه د: بعد از این بیت دو بیت زیر می باشد: 
اگر بگذری در ميان سپاه 
چه بد کرده بودم به جای تو من 


arr 


رون رفت زنگی ز آیاد و بوم 
سواران بجنبيد بر هر كران 
به پیروزی آمد بسرون باسپاه 
کرفتند شسمشیر زوین" به کف 
س‌بودند اندر سر ابر سوار 
به نزدیک بسوالم حجن آمد ز راه 
تن پیل داری و ب‌ازوی شير 
بر آوردی از لشکر من خروش 
بدین لشکر از بهر خون آمدی 
به ضون شسته بینی همه رزمگاه 
اکر خسون بکسریم نباشد شکفت 
چنین کرده ها چون پسندد خرد 
که چندین کشسیدم جسفای تو من" 
وفارا تسو پساداش کسردی جسفا 
تو را از من اسن کار در گردن است 
تو رااز من آزار و بیزار چپیست 
پسسسدر را بسیازردم از خنویشتن 
بدان سان همی پرورانیدمت 
که بر لشکسر من به کار آمسدی". 
که آری نبود این سخن بر صواب 
نبودی سپاه و تو یک تن به جای 


بسرانسدی بر این دشت دریای خون 


۲ نسخه د: در ميان 


پر از کشته بینی همه روی راه 


من آزرم باتو نگسه داشتم 
پسری رخ بدو گفت که ای شیر مرد 
میان شمابا چنین رزم سخت 
یکفت ار مسلمان شود تا جور 
بر آشفت سالار پیروز بسخت 
به نزدیک بوالم حجن آمد دلیر 
بسدو کفت کسه ای مرد پیکار جوی 
نبرده تاریو رن نجرد 
بیاتابگګردیم هر دو سوار 
چو بشنید ابوالمحجن آواز داد 
بدوگکفت که ای مرد جنگازمای 
چو دانسی که بامن نه ای همنبرد 
مسلمان شو ای ش.ه پبروز سخت 
شسهنشاه نسیزه بر او راست کرد" 
سسوار اندر آمد چو آذر گشسب 
چو بادی که بر باید از دشستگاه 
بیفگند نیزه هلم آنگه زر دست 
کمربندبگرفت و او را ز زین 
بر مالک آوردش از رزمگاه 
سپاه اندر آمد هم آنگه ز جای 
پری دخت بگرفت پیش سپاه 
به لشکر چنین گفت که امروز جنگ 
زمانی بسباشید بر جای خویش 


۱. نسخه ج: کار شمار از بر نسخه د: کار شما از نبرد 


۳ نسخة د: کرد راست 


2۳۳ 


که اورا بسه رزم تو نگسداشستم 
که بک ذشت کار از شسمار نسیرد ا 
چگونه است با شاه پسیروز بسخت 
ببنديم فسسرهمان او را کسس مر 
بيامدبه مسیدان بسفزید سخت 
یکی باد پایی نکاور به زیر 
زبان کرده بر ضیره بسیار گوی 
بجنبان عستان و سخن در نورد 
که تابر چسه کسردد همی روزکار 
جسوایسی پس‌ندیده تر باز داد 
عسنان را زم‌سیدان من بسرگرای 
چه گویی تو بر خیره پولاد سر' 
که فرخنده گرد به تو تاج و تخت 
ز اسبش به نیزه جدا خواست کرد" 
سر نیزه بکرفت و برگاشت اسب 
نی نسیزه بسربود از دست شاه 
به شاه اندر آمد به کردار مست 
جداکرد و آسان بزد بر زمین 
ببست از پس پشت. بازوی شاه 
سسواران به سوی رزم کسردند رای 
سپ را نگه داشت بر جایگاه 
همی بشک‌ند نام و ناموس ننگ 


که تاخود زمانه چه آرد به پیش 


۲ نسخه د: این بیت را فاقد است 


۴ نسخه د: کرد خواست 


بسزد اسب و آمد بدان پهن دشت 
به سوالم حجن گرد گفت ای جوان 
تو دانسی که از بخت پیروز شاه 
بەبخت همایون شاه جوان 
چو بی‌هوش بودی و بسارت نبود 
ز بسهر تسو خود بسیفزود رنج 
مرا نیز در بف رای تو كرد 
ز بس‌هر تو بسامن پسدر دشسمن است 
هم اکنون چه خواهی ز پیروز شاه 
بسسدوکفت آری نسیازارمش 
از او حسق بسسی هست در گردنم 
بکفت این و بر کشت از آن رزمگاه 
راو عسرضاه دين اسلام داد 


بدو گفت من رسم و آیین خویش 
دلی با تسو امروز پسیمان كنم 
نباشددلم با شما کینه خواه 
بر این" داستان عهد و پیمان ببست 
چنان بد امیدم که بر جای من 
ولیکن مرابخت یساری نداد 
بدو گفت خسرو که بدرود باش 
دل من به مهر تو پيوسته بود 


به بی کسام روی از تو بر گاشتم 


۱. نسخه د: بدين . 


orf 


ز گسردان وجنگ‌آوران در گذشت 
سر افسراز و بسیدار دل پسهلوان 
تورابخت سر گشته آمد به راه 
برستی ز چ‌نگال آن جادوان 
جز او هیچ کس غمگسارت نبود 
نبودش دریغ از تو فرمان و گنج 
بس نيڪويها به جای توکرد 
جسفایی که بر من گذشت از من است 
روا نس یست آزردنش بی گناه 
چوجان کسرامی نکه دارمش 
نشساید کسنون نا حسقی کردنم 
بیامد خضرامان به نزدیک شاه 
ز هر دو فراوان سخت کرد یاد 
زبيراه بااو یامد به راه 
نمانم نه بر کسردم از دیین خویش 
دل از کسینه جستن پشیمان کنم 
نه از پس فرستم همیدون سپاه 
ز ددد گرانش گشسادند دست 
بسه روی تو روشن بود رای من 
بدين دولتم کامکاری نداں' 
ز من جاودان شاد و خشنود باشد 
که سر و تو درباغ دل رسته بود 


دل و دیس‌ده پیش تو یگ‌ذاشتم 


۲. نسخه های ج و د: این بیت و بیت قبلی بعد از دو بیت بعدی نوشته شده است 


بگفت این وچون باد لشکر براند 
به مالک ابوالمحجن کرد گفت 
چه کویی اگر هبمچنین هم عنان 
ی رآی یم تادامن حصن بيبل 
ز شسیهال جسادو بسجوییم" کین 
بسدو گفت مالک همین است رای 
بکفت این و کفتار بکذاشتند 
دلاور چو بر دامن دز رسید 
زگرد سيه پسسردة لاجورد 
به گرد اندرون نالة بوق و كوس 
درفش درفشان پسیروز شاه 
س‌پاه از پس و پیش او چسند ميل 
چو از دور بسوالم حجن او را بسدید 
بیامد بسه نسزدیک پسیروز شاه 
ال اما سل ج کار آمدی 
نپذرفته بودی که از هیچ راه 
همانا که بامادلت نیست راست 
بزرگان چنین عهد و پسیمان کسنند 
چو بشسنید خسرو بسخندید و گفت 
دلم هست بر کسفته خویش راست 
من ایسن جسامه از بسهر جنگ آمسدم 
بدان آمسدم تابه سان رهی 


دگرباتواز راه آهر منی 


١.د‏ تسخۀ د: تیغ و گرز 
۳. نسخه د: شیوه دشمنی 


2۳۵ 


اب والم حجن و مالک آن جا بماند 
که ای با خرد هوش و رای تو جفت 
کمر بسته با گرزو تیغ" و سنان 
فشسانیم بر آسسمان گرد نیل 
نمانيم جسادویی به خاور زمين 
بباید ز دشمن تسهی کرد جای 
سوی دز به هم راه بر داشتند 
به دست چپ خود یکی گرد دید 
چنان بد که از نیل برخاست کرد 
گکسرفته هواپ رده آبنوس 
پدید آمد از اوج گرد سياه 
توگفتی همی بارد از ابر نيل 
عسنان تكاور بسدان سوكشيد 
که بهر چه انگیختی این سپاه 
که بالشکری بی شمار آمدی 
نسیایی ز دنسبال مسا بسا سپاه 
دگر هست چسندین سپاه از کجاست 
دل از کفته خود پش‌بمان کنند 
که پسیدا شود بر تو راز ضهفت 
که پیمان شکستن نه آیین ماست 
که از اشتباقت به تنگ آمدم 
به جای آورم آنچه فرمان دهی 


a ° ۰ 1‏ ۰ 
دید آورد دش منی دشس_منی 


۲. نسخه د: بخواهیم 


بر آن' دشسمنان دست بیرون کنم 
فروماند بسوالمحجن از وی شکفت 
بدو گفت بس مالک نامدار 
مرا دیس ده تسا دید دیدار او 
کسمانم ‏ که این مرد بیدار ببخت 
ز بسیداد بسی رایسی آیسد به راه 
نهاددش جوان‌مردی و راستی است 
جوانمرد را دوست دارد خسدای 
چه گفت آن جوانمرد نیکو سرشت 
جسوانس ‌مردی آیسسین مردان بود 
سه چیز است بنیاد فرهنگ و فر 
کسی کآرد این هر سه گوهر به جای 
بر آرد هنر در جهان كام مرد 
جوانمردی و راستی و بهشت 
همی كفت این" مالک نامدار 
همه دامن دشت شد پر سپاه 
چو برروی خاک آمد از پشت یاد 
بدوگفت که ای نامور پهلوان 
بدان آمدم تابه فرمانبری 
از وشادمان شد دل پهلوان 


چوشه دلاور فسرو!! آرمسید 


۱. نسخه د: بدان 


۵۳۶ 


بدانديش را بخت وازین كنم 
بر مالک آمد بگفت آنچه گفت]۲ 
کز این طرفه تر در جهان نیست کار 
دل من به جان شد خریدار او 
که شایان تاج است و زیبای تخت 
بيفزايداو را بسه اسلا" جاه 
نه دری‌ند ببداد و کم کاستی است 
به مینوش نیکو دهد نام و جای 
که ب‌خشند بخشندگان را بسهشت 
کسی کو جوانمرد مرد آن بود 
جوانمردی و راستی و هنر 
بلندیش باشد به هر دو سرای 
بمانداز او جاودان نام مرد 
خنک آن که این باشد او را سرشت"۲ 
که از روی صحرا بسرون" شد غبار 
فرود آمد از اسب پسیروز شاه 
رکاب جهان پهلوان بوسه داد 
نه چهر"! تو روشن دلم را روان 
ب‌بندم مسیان از پسسی چس‌اکسری 
فرود آمد آن شاه روشن روان 


خسبر زو به شیهال جادو رسد 


۲. تا بدین جا در نسخهٌ اساس ندارد با توجه به نسخه «ب» افزوده شده است 

۴ نسخه د: ز اسلام 

۶ نسخه د: هر سه خصلت 
۸ نسخه د: ای مالک 


i.۳‏ نسخه ج: گر انم 
۵. نسخه د: این بیت و بیت بعدی را فاقد است 
۷ نسخۀ د: خنک آن که بأشد مرا او را سرشت 
.٩‏ نسخه د: بر آمد 


.ن نسخه د: فرود آرمید 


۰ نسخه د: به مهر 


2۳۷ 


[مکر کر دن شیهال جادو بر مالک و ابوالمحجن و هلاک شدن خود 
و مسلمان شدن لشکریان جادوان] 


که داماد او شاه پیروز بسخت 
فرو داشت لشکر به پسای حصار 
اإبوالمحجن و مالكش همرهند 
سیه بخت شیهال بیداد زفت 
بیامدبه نزدیک پیروز شاه 
یک امروز لشکر هم ایسدر بسدار 
تووچندکار آزموده سران 
بياييد فسردا بسه مهمان مسن 
پذیرفت از او شاه پیروز بسخت 
بیامد شتابان به پسای حصار 
یکی خوب مسهمان " آغاز کرد 
زمیشینه و اسب و کاو شتر 
بکشت آنچه او را سزاوار بود 
همه خانه را سر بان کشسید 
ز سنبوسۀ خشک و حسلوای تر 
بسبوهای شربت ز قب‌ند وکلاب 
ز شسسیرینی شسربت دلپسند 
چو خورشید تسا بسنده بنمود پشت 
همه شب ز انسديشه خسوابش نسبرد 


چو خورشید بر شد به پیروزه تخت 


به پسیروزی بخت بسنهاد رخت 
پر از خرگه و یمه شد مرغزار 
ز کفنار و کسسردار او آگهند 
دک رگونه انس‌دیشه کرد از نهفت 
که دانم کشیدی بسسی رنج راه 
مجنبان سپه راز پای حسصار 
ابوالمحجن و مالک و دیگسران 
که منت بسی هست بر جان من 
سستمکاره زو شادمان گشت سخت 
بسسیاراست شسهر از در شسهریار 
ز هر کگونه ای ضوردنی ساز کرد 
بسی خسانهای تسهی کرد پر 
همه روز تسا شب در این کار بود 
ز صد کونه حسلوا و بسریان کشسید 
همان نس قل بادام مغز شک ر 
سس پیدی او رشک کافور ناب 
در آن جشگه کله یسنهاد قسند 
بپخت آنچه پخت و بکشت آنچه کشت 
که فردا زمانه چه ضواهد نمود 


کس آمد بر ش.ه پیروز بسخت 


۱. در هیچ یک از نسخه ها عنوان معلوم نیست. با توجه به متن افزوده شد 


۲ نسخه های ب. ج و د: مهمانی 


چنین گفت که ای شاه روشن روان 
تو را خواست شیهال جادو زمن 
کسانی که شایسته‌تر زین سپاه 
جسهان دی‌ده سالار پیروز بخت 
بيامد به نسزدیک مردان دين 
که شیهال خانی بیاراسته است" 
ک نون رفت بايد به مهمان او 
اب‌والم_سحجن ومالك و شهريار 
رسددند نزدیک باره فسراز؟ 
ز باده به حصن اندر آمد سپاه 
نگه کرد مالک به ایوان" او 
ز آهمن دری بر وی آوی خته؟ 
به پیش اندرون رفت پیروز شاه 
سرایی بسدیدند اراسته 
بدو اندرون جسامهای پسلنگ !۱ 
سپاه اندر آمد مسیان سرای 
ستمکاره شیهال جسادو چو دید 
سفرمود تاخسوان بسینداختند 
سه کاسه که زهر اندرش کرده یبود 
یکی زان بر شاه پسیروز بسخت 


دوم کاسه در پیش مالک نهاد 


۱. نسخه های ب و ج: بر زین 
۳. نسخه های ب و ج: حادو بیاراسته است 


2۳۸ 


بسه فز همايون ویخت جوان 
ک‌ذر کین یکی سوی آن انجمن 
بسه م‌ههمانی آس‌ند همراه شاه 
ز گفتار او" شادمان کشت سخت 
بر آن نامداران گرفت آفرین 
هماناكه باما دلش راست است 
یک مروز بودن به ايوان او" 
برفتند بابهلوانى هزار 
در دژ بر ایشان گشادند باز [۱۱۵-را] 
نهادند سر سوی ایوان شاه۲ 
به آرایش کاخ و میدان او 
ز هسر در بر او صسورت انکیخته 
ز دنس بال او ان در آمد س‌پاه 
بدانسان که دل خواست بر خواسته "۱ 
شمه فرش او دسبه هفت رنگ 
گرفتند هر یک به اندازه جای 
که کردان لشکر فسرو آرمید 
س‌ماطی که شساید ب‌پرداختند 
بسسیاورد و در پیش بنهاد زود . 


کجا زو دلش کئنه ور بود سخت 


سه دیگر به سوالم حجن گرد داد 


۲ نسخه د: بگفتار 
۴ نسخه های ب ج و د: به نزهتگه خانه و خان او 


۵ نسخه ب: سه بیت گذشته از پایین به بالا ذکر شده است 


۶. نسخه د: بارو هزار 
۰ نسخۀ د: چنان شد که دل خواست پر خواسته 


۷ نسخه د: ایوان و راه 


٩‏ نسخه های ب» ج و د: ز آهن دری دید آویخته 
۱ نسخة د: فرشهای پلنگ 


دلاور چو دید آن ابس‌اهای زرد' 
یکی لقمه برداشت هم در زمان 
بدوگفت پس مالک رزه‌س از 
که چیزی همی آید اندر دلم 
به شیهال جادو نگه کرد و گفت 
اگر زان که یا ما دلت هست راست 
[كه تامابدین خوردنیها دليسر 
بشد روی شیهال جس‌ادو زرنگ 
ز کسوپال مالک بس‌ترسید سخت 
بسیامد" پر ان‌دیشه وروی زرد 
چو رفت آن طعام از لو در شکسم 
بيفتاد شيهال و آم‌اس كرد 
چو خون در درونش روان کشت زهر 
شکم تابه رویش بر آمد ز پشت 
نه پی ماند بر استخوانش نه پوست 
چدین است کار سس تمکاره سرد 
ستمکر به دام بلااندر است 
کسی را که بساشد سستم در سرشت 
نسخواهی که بساشی کرفتار غم 
دل دردمسندان سس تم ریش کرد 
بسیا تا بسبینی به صد رنج وتاب 
چو هر دود را آتشی سرکش است 


۱. نسخه های ب و ج: اناهای زرد 
۳ نسخه د: همان . 


۵۳۹ 


بدان خضوردنی طبع او ميل کرد 
همی خواست بردن به سوی دهان 
که لضنی نگه داد نسدان آز 
مگر بر گشاید دلم مشک لم 
که چبزی مرا در دل آمد نهفت 
بسخور لقمه ز ینچه در پیش ماست 
توانیم گشت از طعام تو سیر [۱۱۵-پ] 
تسس میدید جسان را مس‌جال درنگ 
بسلرزید بر ضویشتن جون درخت 
دو سه لقمه از پیش مالک بخورد 
همه اندرونش بر آمد به هم 
روان کشت از ان‌دام او آب زرد 
فسرو رفت کشستی به گرداب قهر 
کسی خویشتن را بدین سان نکشت 
نه دشسمن بدانست بازش نه دوست 
به کرد ستم تاتوانی مگرد 
سه سفرین خلق خدا اندر است 
به دوزخ بسرندش ز راه بب‌هشت 
بمان رسسم بیداد و راه ستم 
کسی کو ستم کرد با خویش کرد 
بر از" کشته خويش بر داشتند 
ز دود ستم دودمسانها خراب 


سر انسجام دود تم آنش است 


. ۲ نسخة د: بر أمد 


ډه هر دودمانی که این دود رفت 
دو چپ یز افگکند مرد را در ستم 
کسی را که اميد جاهی بود 
برآرد به بدداد دست گشاد 
سرانجام روزی به اميد جاه 
شكم نيز رنج تو افزون كند 
ست مها بر آرد بلای شكم 
تارق شان فة 
شكمم باز دارد تو رااز بهشت 
تو را چون شکم پر نگردد به میچ 
کنون ای سخنگوی چابک خرام 
بپیچان سر از پسیج و تاب سخن 
چوشدبخت شیهال جادو سیاه 
که مامر تو را دوست پنداشتیم 
یه ک‌فتار تو کرده بودیم ما 
به‌مابر سر آورده بودی زم‌ان 
و لیکن جهان آفرين يار بود 
به پساسخ بدو گفت پسیروز شاه 
تو بر من کنون عرضه کن دين خویش 
يقبن شد دلم را که اسزد یکی است 
از این بد بدو ایسمنی بسافتیم 
چو بش ندد مالک دلش کشت شاد 


سس پاه و س‌پهید مسسلمان ش‌دند 


۱. نسخه د: زندگانی 


۴۳۰ 


بدان جازیان آم: و سرد رفت 
تمای جاه وبس‌لای شکسم 
بسه نسومیدیش بيم جاهی بود 
ببندد به دست سهم پای داد 
ز بیداد خویش اندر افتد به چاه 
کسی بابلای شکم چون کند 
شکم کر نبودی. نبودی ستم 
ز دست شکسم آنچه آدم کش سید 
چنان که آدم آن را به گندم بهشت 
چس‌نین از پی رود کانی' مسپیچ 
کمیت س خن را بگردان لک‌ام 
سر رشته" بگسل طناب سخن 
نگ ه کرد مالک يه پیروز شاه 
ره آشتی در ميان داشتیم 
کنون مسر تو را آزسودیم ما 
نسبود ايچ در دل مرا این گمان 
از این روز متا را نکسه دار بود 
که من نیز پذرفتم این رسم و راه 
که برگشتم از رسم و آیین خویش 
پرستش جز او را سزوار نسیست 
وز این تسیرکی روش نی یسافتیم 
براوعرضة دين اس لام داد 


دای و نبی را به فرمان ش‌دند 


۲. نسخه د: ز سر رشته 


همان ! لشکر جادوان سر به سر 
نهادند سب رها به فرمانبری 
سه روز و سه شب مالک نامدار 
بیامد کمر بسته پیروز شاه 
چسهانگیر" مالک هم اندر زمان 
برون آمد از باره مرد دلیر 
جهاندار پسيروز بااو به هم 


سوی حصن آهن نهادند سر 


۱. تسخه د: همه لشکر 
.د نسخه های ب» ج و د: ازدها وش 


۵1 


ببب تند فرمانبری را كکمر 
فراموش کردند جسادو گری 
بسیاسود و آنگه بیاراست کار 
ب‌فرمود تابر نشیند سپاه 
ک‌مر بست و بر بست تیرو کمان 
یکی بارۀ کوه پسیکر به زیر 
بر افسراشسته اژدهافش" علم 


که از سعدشان یبدا رسسیده خبر 


۲ نسخه د: جهاندار 


۴ نسخه د: بود 


2۳۲ 


[آگاه شدن امبرالمی‌ننین از حال عفر یت ]۱ 


وز این روی چون حسیدر نامدار 
دگر روز با لشکسر" بر نشست 
بدو گفت عفریت که ای شیر مرد 
بر خسویشتن راه دادم تو را 
کنون ب‌ندگی کن که از بسندگی 
گ‌ناهی که کسردی بسبخشایمت 
برآشفت حصسیدر ز گفتار او 
به آواز کفت ای فسرومایه ديسو 
تسو عفریت دیسوی بدین داوری 
همه رازهاى تواندر ضهفت 
گرم یار ب‌اشد جهان آفرین 
به آتش بسوزم همه پسیکرت 
برآمد یکی دود از آهن ربای 
بیامد دگر روز با لشکنری 
ب‌فرمود تاسک باران كنند 
برآن قسبه چسندان ببارید سنگ 
همه دشت پر دود تاریک شد 
چرنکیدن سنگهای کسران 
نبد هیچ کس را بر او دست جنگ 
وضو ساخت حیدر هم اندر زمان 
۱. عنوان با توجه به نسخۀ «ده افزوده شد 


۳. نسخه های ج و د: به اواز او 


۵ نسخه د: سراسیمه شد 


۶ تا بدین جا در نسخه اساس نبود با توجه به نسخۀ «ب» افزوده شد 


بر آورد ص‌ندوق از آن چ‌اهسار 
به آهن رب‌ارفت بکشاد دست 
که مر لشکرت را سر آمد نبرد 
خداوندى و جاه دادم تقو را 
سرت بر فسرازم ز افگندگی 
در لطسف بر روی بگشایمت 
بجوشيد خوش ز آزار او" 
سخن چند رانی ز دستان و ريسو 
بهە بف سسلیمان پسیغمبری 
وزیر تسو عسمیاق بامن بگفت 
تسو را نیست گردانم اندر زمین؟ 
دهم تسیز بسر باد خاكسترت 
سپهدار حیدر بشد باز جای 
دلاور سپپاهی ز هر کشوری 
به سنگ گران قبه را بشکنند 
که آزرده شد چنگ مردان جنگ 
تو گفتی به شب. روز نزدیک شد 
سراسیمه زو" مغز های سران 
همه باز کشتند آزرده چنگ]۶ 


روان پر ز تضممار و دل پر غمان 


۲ نسخه د: با لشکری 
۴ نسخه د: تو را یاوه گردانم از سرزمین 


ofr 
بپرداخت ز اؤل دو ركعت نماز همی گفت یارب تویی کار ساز‎ 


در افتاد در سجده و می گریست که یارب ندانم که این حال چیست 


0۴ 


[آمدن جبرئیل به خدمت ر سول الله و احوال امیرالمؤمنین را بازپرسیدن]' 


پژوهنده کاین نامه بتیاد کرد 
که آن روز سرخیل پیغمبران 
بيامد به نسزدیک او جبرئيل 
زایزد مر او راسلام آورید 
بدوگفت که ای آفتاب بشر 
طلسمی است در مرز خاور زمين 
سس دیمان مسر آن اب پر داخته است 
یکی دیو مسلعون بدو اندر است 
همی خواست حیدر که آن راز پای 
فراوان بکوشید و رنج آزمود 
کسنون می فرستد خدایت پیام" 
چواز ضامه آن نامه کیرد نگار 
بکویش که اين نامه بر تير بند 
بسزن تیر از آن پس بر آهن ربا 
و لیکن ب‌فرمای تااز نخست 
که تامردم از شهر بیرون روند 
بدان تا نبیند كسى رنج و تاب 
که بنیاد آن قبۀ سنگ لخت 
پسیمبر بدو گفت کسه ای سر فراز 
بسباید بر این روزگ‌اران بسى 
۱. عنوان با توجه به نسخۀ «د» افزوده شد 


۳. نسخه های ب» ج و د: سلام 
۵ نسخه های ب. ج و د: پیابان بسی هست 


از این داس‌تانم چسنین یاد کرد 
بە مسجد درون بود بایاوران 
که او بود پیغمیران را دلل 
بەنزدپیمبر پیام آورید 
زحدد رنداری مانا خير 
سرش بر سپهراست و پی" بر زمین 
ز سنگ سبه شته ای ساخنه است 
بسه ب‌ند سسلیمان پسیعمبر است 
در آرد نماند مر آن را یه جای 
نبودش ز کوشیدن و رنج سود 
که ی نویس « ات فشتخن» تمام 
فرستش بر حددر نامدار 
که بگشاید از وی بدان نیز بند 
که کر آهن است اندر آید ز پای 
منادی کری باز گوید درست 
ز تنگی به صحرا و هامون روند 
که خواهد شد از شهر؟ بهری خراب 
راید آن باره کردند سخت 
بسسیابان"* هست و رنج دراز 


که تانامه آن جا رساند کسی 


۲ نسخه د: پا بر زمین 


۴ نسخه د: قلعه بهری 


۶ نسخه ب: بباید بسی روزگاران پسی» نسخة ج: بباید بسی روزگار بسی. نسخه د: بباید بدان روزگاران بسی 


یکفت ای محمد تو بسنویس زود 
منش خود رسانم به خاور زمین 
پسیمبر! نسویسنده را پیش خواند 
یکی نامه نزدیک حددر نیشست 
نسویسنده چون کرد نامه تسمام 
به عنوان برش چو قلم بر کشید 
از و بستد آن نامه روح الامسین 
وز این روی حیدر چو در سجده بود 
چنان دید کآمد برش مسصطفا 
در افستاد در دست و پاش على 
پسیمبر گسرفتش سر اندر كنار 
نبشتم به تسو نسامة نامدار 
بگفت این و حیدر در آمد ز خواب 
چو برداشت سر حیدر نامدار 
چو آن نامه حیدر ز هم باز کرد 
ببوسيد و نامه سراسر بخواند 
ب فرمود تاقببر نامور 
همی گفت باید که فردا پگاه 
نماند به شهر اندورن کسودکی 
دگسسر روز حسیدر سسنپیده دان 
بسرون برد عسنبر" سرشته حسریر 


هر آن کس که آن نامه دیدی نخست 


(. نسخه د: محمد 
۳ نسخه های ب و ج: بردل 
۵ نسخه های ب. ج و د: در وی 


۶ نسخة ج: کز این شهر ویران کند اندکی» نسخه د: بیرون روند اندکی 


۷ نسخه د: قنبر 


5۳۵ 


چسنان چون نمودم بباید نمود 
چسنین داد فسرمان جسهان آفسرین 
ز نرگس بر آن نامه گوهر فش‌اند 
به کسافور بر عسفبر" ترا سرشت 
در اشنای ناف تخنا» یام 
پسه تسام مخمدرقم بر كشيد 
بگسترد بر مسوی خاور زمین 
هم اندر زمان خوابش اندر ربود 
چو ن زدیک خسته ز ایزد شفا 
ببوسید سر تابه پايش على 
بدو گفت اندیشه در دل" میار 
به کسام توگردد همه روزگار 
زاندوه سید رخش پر ز آب 
یکی نامه افتادش اندر کسنار 
هواعفب رآ افشانی آغاز كرد 
که ناخوانده یک حرف بروی“ نماند 
به شهر اندورن فاش کرد این خبر 
چو بر سر نهد چرخ ززین کلاه 
کز این شسهر ویران شود اندکی " 
کمر بست 9 بسرداشت تیر و کمان 
جمهان کشت پر بوی مشک و عبیر 


چو مفلوج بودی شدی تندرست 


۲ نسخه های ب. ج و د: به کافور بر مشک عنبر سرشت 


۴ نسخۀ د: به نو 


همی بسود تسامردم و چارپای 
همانگه بسیامد به آهن رب‌ای 
[پس آن نامه را بر یکی تیر بست 
چو تیر خدنگش بجست از کمان 
وز آن جس‌ایکه باز پس کشت تير' 
از آن قسبه دودی برآمد سداه 
چوحددر ز آهن ربا باز گشت 
سراسر سرباره افکنده دید 
دو بهره از آن شهر آباد یود 
ب‌فرمود تاشهرى و لشكرى' 
دگر روز با مس هتران س‌پاه 
به صد پاره آن قبه بشکسته دید 
پیاده شد و دستها برگشاد 
ز صندوق دودی بر آمد سياه 
فسرمماند حددر هم آنگه شک فت 
بسه کوش" وی آمد ز هاتف ندا 
مب ندش کت ان دود عفریت بود 
مسر او را نشایست کشت ای على 
به صندوق دیگر به بند اندر است 
بر آسد خضروشی ز صندوق زار 
بزدتيغ حسیدر بسه صندوق بر 
نکسه کرد حسیدر سکی کشسته دید 
بسماليد رخسارکان بز زین 
.١‏ نسخه د: جست تير 


۳. نسخه های ج و د: آمد از روی دشت 
۵ نسخه د: ز گوش 


0۴۶ 


بپرداختند اندر آن شهر جای 
به دست اندرون تیر معجز نمای [۱۱۶-ر] 
کمان را خم آورد و بگشاد دست 
برآن قسبه آمد هم اندر زمان 
بر حیدر آمد در آن " دارو کسیر 
بشد روش نایی خورشید وماه 
به باروی شهر اندر آمد ز روی دشت" 
فراوان عسمارت ز بن کسنده دید 
دگر بسسهره ویران ز بسنیاد بود 
نس مایند در وی عمارتگری 
به آهن رب‌ای آمد از گرد راه 
نهاده دو صندوق سر بسته دید 
یکی از صندوقها بر گشاد 
سیه کشت صندوق خورشید وماه 
که از دیده آن دود چون شد نهفت 
که ای کرده جان گرامی فدا 
که در دیده خود را چنان می نمود 
ولیکن یکی جسادوی بسا بسلی 
که اکنون ورا کشتن اندر خور است 
همی کفت زار ای على زینهار 
دو نیمه شد آن جادوی بدهنر 
به صندوق در خون خود گشته دید 


گرفت آفسرین بر جهان آفرین 


۲ نسخه د: بر آن 


۴ نسخه د: لشکری و شهری 


همی گنفت که ای داور دادکسر 
که تامرز خاور کشادم به تيغ 
بت و بت پسرستی بر انسداختم 
زم‌انی همی بود رخ بر زمین 
از آن پس به اسب اندر آورد پسای 
به شهر اندرون شهری و لشکری 
سه روز اندر این کار چون بر گذشت 


به روز چهارم على باسپاه 


۵۴۷ 


تودادی مرا زود و فز و هرا 
بسرون بردم از پیش خورشید ميغ 
جسهان را ز دشمن بپرداختم 
همی خواند بر کسردگار آفرین 
برفتند گردنکشان باز جای 
همی کرد هر سو عمارتگری 
در شسسهر و بساره همه پشته کشت 


سوی حصن آهن کرفتند راه 


2۳۸ 


[جمع شدن لشکر حضرت شاه ولایت برگرد حصار آهن ربا]' 


وز این روی چو سعد از سر چاهسار 
به ضیره فسراوان نبرد آزمود 
بر آمد بر این داستان هفده" روز 
شب م‌فدهم سعد خ نجرگذار 
بر آمد ز دست چپ و راست گرد 
چو سعد سپهبد چنان دید کار 
چنین گفت با مير ستاف گرد 
سپاه است شسمشیر زن سی هزار" 
بر آیند از این جا سوی دست چپ 
که تامن برانم سوی دست راست 
کر این هر دو لشکر بود بد کمان 
به پساسخ بدو مير سئاف گفت 
ز فرمان یسزدان کسی نک ذرد 
بگفت این و یک نیمه زان انجمن 
سیه را به نیک اخستری بر فشاند 
چو آن کرد تیره بدیشان رید 
بسزد بساد بسر روی کرد بنفش 
سپاهی پدید آمد آراسته 
به پیش اندرون شاه پیروز بخت 
ابسوالمحجن و مالك نامدار 


چومالک بدان انجمن بنگرید 


۱. عنوان با توجه به نسخۀ «د» افزوده شد 
۳. نسخۀ د:کینه توز ۱ 
۵ نسخه د: ببینم که تا 


بياورد لشکسر به جنگ حصار 
بکوشید بسسیار و مردی نمود 
شده هر دو لشکر ز هم رزم توز" 
سپه خواست بردن به جنگ حصار 
سيه شد سسرایرده لاجورد 
پر اندیشه کشت از بد روزگار 
که امروز لشکر بباید شمرد 
تويك نيمه با مير زنهار خوار 
بدارید بسته ز گفتار لب 
ببینم تا" این سپاه از کجاست 
فراوان سان را مسر آید زمان 
که نتوان شب کور در خانه خسفت 
خردمند مسسردم چجراغم خسورد 
چسدا کرد مسردان شسمشیر زن 
به دست چپ خویش لشکر براند 
سپ را بس‌عرمود تسا صف کشید 
پدید آمد آن اژدها فش درفش 
از ایشان همه دشت پر خواسته؟ 
چو خورشید تابان ز پیروزه تخت 
زره در رسسیدند هر دو سسوار 


سر رایت مسیر ساف دید 


۲ نسخه د: هفت روز 


۴ نسخه د: صد هزار 


۶. نسخه د: این بیت بعد از بیت بعدی قرار دارد 


پسیاده شد از اسب با مهتران 
کس آمد به ساف خنجر گذار 
پسیاده شد از اسب با مهتران 
جهانگیر مالک در آمد ز راه 
رسسسیدند گردان بر تک سدیگر 
وز آن جسابه خرکه نسهادند روی 
چکو سعد سپهبد ببرد آن سپاه 
فرو Cn‏ آیین جنگ 
چو بشکافت آن گرد تیره ز هم 
سواری' پدید آمد از گرد تسار 
چو مھ زان ان و بسديد 
ز اسب اندر آمد سیکتر ز باد 
گس رفتش مسر او راعلى در کسفار 
بسسزرگان لشکسر فسراز آمدند 
بر مالک آمد یکی مسژده خواه 
به ج نبش درآمد سپاه گران 
هسمه پیش حسیدر کسرفتند راه 
کرفتند هر یک عسلی را بسه بر 
وز آن جا به لشکرکه آمد سپاه 
بیامد جسهاندار پسیروز بسخت 
از آن پس بسزرکان لشکسر خسبر 
ز تسیک و بسد و شس‌ادمانی وغم 
اة د سهاهی 
۲. نسخة د: 
پیامد جهاندار پیروز شاه 


۳ نسخه د: 


از ان پس بزرگان لشکر خبر 


۵۴۹ 


رسیدند کار آزموده سسران 
خسبر کردش از مالک ن‌امدار 
رسسیدند کار آزموده سان 
روارو بر آمد ز صف س‌پاه 
گرفتند مر یکدگر رابه بر 
همه نامداران به دبال اوی 
به نزدیک آن لشکر آمد ز راه 
بمالید تسیر وکمان رابه چنگ 
پسدید آمد آن پسیکر خوش علم 
به پیش اندرون شاه دلدل سوار 
از آن خسسژمی نسعره‌ای بسرکشید 
بجست در رکاب على بوسه داد 
بپرسیدش از گردش روزگکار 
به‌شادی همه پیشباز آمدند 
خبر کرد که آمد علی باسپاه 
ایسوالم_حجن و م‌الک و ديكران 
بددیدند مسر یک دگر را دس‌پاه 
بپرسید هر یک ز دیگر خس بر 
سسراپسرده زد شیر لشکر پسناه 
به درگساه حددر گش‌ادند رخت' 
کسرفتند پرسیدن از یک دکر! 


بک فتند هر گونه‌ای بيش و کم 


به درگاه حیدر چو پیری ز راه 


گرفتند از آن جا بر آمد خبر 


چو آس‌وده شد حددر نامدار 
چوبر دامن کوه لشکر کشید 
زسم ستوران زمین خم کرفت 
خبر شد ‌هم آنگه به نزدیک شاه 
بیامد على باسپاه گان 
بشد روی شاه و دلیران زرنگ 
به لشکر چنین گفت جمشید شاه 
سپهر آتش کسینه بر ما ببيخت 
چو حیدر به جنگ اندر آرد سپاه 
ره قسهرمان پیش بايد کرفت 
چواو بس‌از کرند ز خناور زمین 
بزرگان بکفتند فرمان تو راست 
ب‌فرمود تسا هم در آن شب سپاه 
بسدان درگه که پایان آن بود آب" 
به کشستی درون رفت شاه دلیسر 
به آب اندر افگند کشستی سپاه 
چو خورشید بستد جهان را ز شب 
ههه مردم دژ يرون آمدند 
سپهبد از آن مردم در نخست 
نمودند که ای بس‌امور پهلوان 
سپه را به کشتی درون جای کرد 


عسلی کفت ماراسه دسیال شاه 


۵۵۰ 


برانکیخت لشکر به جنگ حصار 
هواجامة نيل در بر كشيد 
ز بانگ سواران موادم گرفت 
که شد دشت خاور ز لشکر ساه 
کرفتند صحراكکران تاکران 
که خود را نمی دید زود و درنگ! 
که مارا بر آمد سر از تاج و گاه" 
ز اور زم‌ینم بس‌باید کسریخت 
بپرداخت بايد مرا ج‌ایگاه 
ز خساور سر خویش بايد کرفت 
به م‌اباز کسردد کسلاه و نکین 
ج‌هانجوی ساز شدن کرد راست 
بسیارند كشتى به فرمان شاه 
نمودند لشكر به رفتن شتاب 
چو آهو که بگریزد از چنگ شیر 
سسوی قسهرمان برد خسرو پسناه؟ 
چو بیاراست کشتی به رومی قصب 
بسه دیسنی نبی" ره نمون آمدند 
سوی قسهرمان کشت خسرو روان 
به رفتن سوی قسهرمان رای کرد 


سسوی قسهرمان برد بايد سپاه 


۱. نسخة د: که خود را نمی دید در دل درنگ» نسخه های «ب و ج» تفاوتی ندارند 


۶ نسخه د: به دین نبی 


۳. نسخه د: بر آن درگه که پایان او بود آب 


۵.د نسخه ج به شب 


سپه را بسه اور زمین بر گماشت 
فرستاد لشکر به هر بوم و بر 
چنین تاه مه مرز خاور زمین 
به خاور درون هيچ کسافر نماند 
ابوالمحجن آمد بدان مرغزار 
ردان ان باس اسان 
ز پوشیده روی‌ان خسرکه نشین 
به هممراه آن نو رسیده بهار 
به خرگاه کسلرخ فرود آم‌دند 
بت خسسرگهی را بسسسیاراسسستند 
کلسیدند در سرو سیمین حسریر 
سس منبر سر زلف را تاب داد 
رسن کرد کیسو و بر ماه بست 
ز ضالش صبا بسوی عنبر گکرفت 
چو مشاطه شب بر آمد به بام 
پسری پسیکران رامشسی س‌اختند 
على خسطبه خواند آن دلارام را 
چو کسناخ کشتند شمشاد و سرو 


زرخ پسسردة شرم برداشتند 


۵۵۱ 


بيابم' در آبادآن بوم وبر 
برفتند جم گآوران از درش 
بر این کار یک ماه لشکر بداشت 
به جایی که آن جا نسبودش گذر 
در آورد حس‌یدر به زیر نگ‌ین 
که منشور شمشیر او بر نخواند 
که آن روش افتاد زان سو گذار 
تنکساری سمنوی خسوشنام را]" 
همه ماه روی و سستاره جبین! 
بسسی بر نشستند از آن مرغزار 
همه بان ار و درود آمسدند 
بسه کل سسنبلش را بسپیراستند 
بشستند مسویش به مشک و عبیر 
سسیاهی شب رابه مسهتاب داد 
در آورد مه راچو ماهی به شست 
ز لاش وا طعم شکر گرفت 
ز عبر سسپه کرد گکیسوی شام 
ز بګانه خسرکه بسپرداضتند 
بیس بستند عقد زن‌اشوهری 
به شمشاد داد آن گل انسدام را 
به هم رام گشتند بسازو تسذرو 


که در رده کاری دگر داش تند 


۲ تا بدین جا در نسخه اساس نبود با توجه به نسخه «ب» افزوده شده است 


۳ تسه د؛ 


ز پوشیده رویان زهره جبین 


همه ماهرویان خرگه ‏ نشین 


چو سرو اندر آمد به تاراج باغ 
لب نوش لب چش مه نوش دید 
نسخستین لبش را شکسر ریسز کرد 
قسلم زن! چو بسر روی کساغذ دبیر 
چو وقت نبشتن قسلم مى كشيد" 
قسلم راز پوشیده چون نسقش بست 
چو در حسجله من بسا عروس سخن 
ز خضاور زمین سر به سر داستان 
کس نون روی در قهرمان آورم 
نخستین چو در جنبش آمد قلم 
شدای که سر تختة کاینات 
چو بر آفرینش رقم مى کید 
چو بر کرد نامش بر آمد قلم 
قلم خط به فرمان او باز داد 
در این ره قلم چون ز سر پای ساخت 
کسی در رهش سر بر افراخته است 
قلم ترجمان سخن ساز اوست 
زان قسسسلم را بسی داوری 
بسیاتساقلم را قسلم در كشيم 
زم‌انی سر این سقف مینا رویسم 


در آفرينش ب-جوبيم باز 


۱. نسخه د: این بیت و بیت بعدی را فاقد است 
۳. نسخهٌ د: چو از وقت نوشین قلم بر کشید 
۵ نسخه ب: 

نخستين چو در تشد امد قلم 
ز نسخه د: پر کشید 


۵۵۲ 


رخ لاله ون دید همپر باغ 
برش را سسزاوار آغسوش دیسد! 
از آن پس قلم بر ورق تيز کرد 
قلمراندبرنابسوده حرير 
ز شنگرف بر گل رقم می کشید؟ 
قلم را کنون سر بباید شکست [۱۱۶ -پ] 
ز تون قش بستم خضیال کهن 
بسه پسای آمد از گفتهراستان 
زان سس خن در بیان آورم 
بسه نسام جسهان آفرین زد رقم 
قلم زد بسه هسستی مرگ و حسیات 
چنان چون بسباید قسلم می‌کشید " 
ز خجلت سر انداخت همچون قدم! 
به‌جای قسدم در رهش سر نهاد 
دو سر یافت چون در رهش سر بتاخت 
که همچون قلح سرء‌قدم ساخته است . 
قلم بی زب ان رازپرداز اوست*؟ 
علم را چه جایی زبان آوری است 
مس‌خن را بسه بالا عسلم؟ بر کشسیم ‏ 
چو عیسی در این دیر خضرا رویم 


ز پسنهان او بسرگشاييم راز 


۲. نسخه د: قلم زد 
۴ نسخه های ب. ج و د: بر کشید 


ز خحجلت سر انداخت همچون قدم 


۷ نسخه د: این بیت و سه بیت بعدی را فاقد است 


۸ نسخه های ب. ج و د: این بیت و بیت بعدی را فاقد است 


٩‏ نسخه ب: بالای علم 


بسبینيم کاین چرخ کسوکب نگار' 
که افسراشت خرگاه نسیلوفری 
ير این" هفت ايوان افراشته 
که افسروخت این مشعل آیگون 
سیاهی چو مشکین علم بر کشید 
که این تسیرگی از جسهان بر گرفت 
که این روضه را چسهرة حور دارد 
آنکه کن کنون تابه بالاو پست 
چنین کرده ها کرد؛ داور است 
ج‌هان آفرین کاین جهان آفرید 
در این دیر اگر مسجد است ار کنشت 
چو دانی که دارا و دارنده؟ اوست 
زمر نسقش کایسد ترا در نسظر 
زیان را بسه خیره مکن عیب کوی 
در یب چون بر کسی نیست باز 
هنر گر نمی بینی این عیب چیست 


خلل آن کسی دید با عیب جست"۲ 


تو را نسست باصورت زشت کار 
برو بندگی کن که در بسندگی 


۱. نسخه های ب. ج و د سقف کوکب‌نگار 


۳ نسخه های ب و د: رقم برکشید. نسخهُ ج: رقم در کشید 


۴ نسخه های ب. ج و د: که بست 
۶ نسخه های ب و ج: نباید 


ar 


به گردندگی. بر چه دارد مدار 
سراپ ردۀ کسلشن اخ ضری 
بدین طاق پیروزه بگاشته 
که افراخت اين قبه بى ستون 
به نقش سپیدی قسلم در کشید" 
چسسراغ شب از اخستران در کشید 
شبستان شب را بسه مه نور دارد 
طسراز بسلندی و پستی که هست؟ 
بسداند کسی کش خرد يساور است 
نان چون بباید چسنان آفرید 
بدو باز کسردد همه ضوب و زشت 


همه نس قشها را نگګارنده اوست 


اگر عیب بسینی در او گر همنر ې 


مشو عالم الغفيب را عیب جوی 
بسسباید" در عيب كردن فسراز 
چه دانی که در پردۀ عیب چیست 
که چشم هنر بین ندارد درست 
كسى واقف عالم الفیب نيست^ 
نه نیکو بود عیب صورت نگار 
یس لندی دس ندت ز افگندگی 


سر افسراز کشت آن که او را سر نهاد 


۲ نسخة د: بدین 


۵ نسخه های ب و ج: دارای دارنده اوست 


۷ نسخه های ب و ج: کو عیب جست. نسخه د: خلل آن کسی راست کو عیب جست 


۸ نسخه د: این بیت و دو بیت قبلی از پائین به بالا نوشته شده است 


ب‌لندی ز افک‌ندگی یافت مرد 
بر این در بسرکان سر افگنده اند 
اگر جسهد دارد به کم روزگار 
از این در فراوان سخن گفته اند 
سخن پیش از آن است کآید به بن 
کسنون زورق نو بر آب افک‌نم 


مگر بسخت» رتم به منزل کشسد 


۱. نسخه های ج و د: خداوندگان را همه بنده اند 


۵۵۴ 


خداوندی از بسندگی یافت مرد 
خداوندگاران همه بسنده‌ان دا 
خدایننده گکردد خداوند کار 
به الماس دانش گهر سفته اند 
پسند است" اگر بشنوی یک سخن 
درنگ س‌خن باشتاب افكنم 


ز گرداب» کشتی به ساحل کشد [۱۱۷-ر] 


۲ نسخه های ب ج و د: تمام است 


۵۵۵ 


ص ۱ ب ٩‏ - اشاره به سوره لقمان آیه ۱۰ می‌باشد که می فرماید خْلق‌السموات بعیْر عَمٍَ ... 

ص | ب ۱۵ - مصراع دوم اشاره به آي فایتما ولو موه اه 

ص ۱ ب ۱٩‏ - هندوی شب استعاره مصرحه از ماه و ترک روز استعاره مصرحه از خورشید می‌باشد. 

ص ۲ ب ۱ -عارض صبح و زلف شام اضافه استعاری می‌باشد. 

ص ۲ ب ۲ - چتر مشکین استعاره از سیاهی شب و تاج زر استعاره از روشنایی روز است. 

ص ۲ ب ۸ - مصراع اول اشاره به طبقات هفت گانه آسمان است . هفت فلک . هفت گردون » هفت گوی و مصراع دوم اشاره 
به سوره اعراف ۷ آیه ۵۴ می‌باشد که می فرماید : علقْ السمَوات وّالارض فى ستَّة ایام ... 

ص ۲ ب ۱۱ - قدما , کیوان ( زحل ) را هفتمین سیاره و نحس اکبر می‌دانستند در ضمن اشاره به هفت سیاره به نامهای قمرء 
عطارد . زهره » شمس › مریخ » مشتری و زحل می‌کند . 

ص ۲ ب ۱۵ - قدما اعتقاد داشتند که عطارد در فلک دوم جای داشته و بعنوان دییر فلک از آن یاد شده است . 

ص ۲ ب ۱۷ - اشاره به تاثیر افلاک و ستارگان در سرنوشت و زندگی مردم دنیا از نظر قدما دارد . 

ص ۲ب ۱ -اشاره به نظر قدما دارد که : زمین روی ماهی‌ای که بالای آن گاوی قرار دارد استوار است و مصراع دوم مفهوام 
آي ماخلقت الانس و جن الا ليعبدون. 

ص ۴ب ۶ - طبایع اربعه » خون (دم) » بلغم » سودا صفرا (حرارت › برودت » رطوبت » یبوست) که همگی ضد یکدیگر 
نیز هستند مخلوق و آفریده خداوند است . 

ص ۳ب ۱۰ - اشاره به مریم مادر حضرت عیسی دختر عمران است که دم روح القدس با روح الله موجب باروری حضرت 
مریم شد از این رو فرزند او را روح الله نیز خوانند . 

ص ۳ب ۱۵ - اشاره به تکلم حضرت موسی با خداوند در کوه طور است که حضرت موسی در کوه باد شده در صحرای سینا 
خداوند را مناجات می کرد تا روزی به خداوند گفت خود را به من بنما تا تو را بینم لیکن خطاب آمد که هرگز 
مرا نخواهی دید سپس خداوند بر کوه تجلی فرمود و کوه تاب نیاورده و پاره پاره شد . موسی مدهوش بر زمین 
افتاد . ر . ک سوره اعراف ۷ آیه ۱۴۳ . 

ص ۳ب ۱۷ -تشبیه مرکب در بیت وجود دارد. ابر به دایه و زمین بهاری رنگارنگ به حریر و به باران به شیر مانند شده که 
سبزه چون کودک در داخل حریر تشن شیر مادر است. 

ص ۲ب ٩‏ - صبا چون مشاطه‌ای است که گلهای چون عروس روی زمین را در فصل بهار ز ینت می‌دهد. 

ص ۳ب ۱ - تناسب در این بیت و بیتهای بعدی میان کلمه‌های لاله. باغ» غنچه. صحن» باغ» هوا» عنبرآگین گیاه, سنبل؛ 
عذار نافه» خاک مشک و ... وجود دارد. 

ص ۴ ب ۳ -گل سرخ به واسطاٌ این که غنچه دلتنگ و هنوز گلبرگهایش گشوده نشده است خون جگر و اندرون آن سرخ 
مایل به سياه است. ۱ ۱ 


ص ۴ ب ٩‏ - اشاره به واجب الوجود بذات بودن خداوند را بیان می کند همانگونه که نظامی بیان کرده است : 
زیر نشین علمت کاینات ما به تو قایم چو تو قایم به ذات . 

ص ۴ب ۱۴ - تشخیص در این بیت و بیتهای بعدی نمایان است و نیز بیان تعلیل از سوی شاعر قابل توجه می‌باشد : درازی 
گلیرگهای برآی نا گفتن خداوند, تبتم و شکوفۂ گل برای تسبیح خالق یکتا و ترنم بلبل برای یاد معبود خود 
می‌باشد. 

ص ۴ ب ۱۸ - در نظر شاعر زمین ثابت و افلاک در حال گردش است. 

ص ۴ب ۲۰ - منظور از نه , نه فلک می باشد : زمین . فلک قمر › فلک عطارد › فلک زهره › فلک شمس . فلک مریخ . فلک 
مشتری » فلک ثوابت . فلک اعظم (فلک الافلاک) و منظور از هشت › هشت بهشت می‌باشد : بهشت خلد . 
دارالسلام , دارالقرار . جنت عدن » جنت المأوی . جنت النعیم » علیین » فردوس . و غرض از شش . همان شش 
سیاره می باشد : زحل » مشتری . مریخ » زهره » عطارد » قمر . و مراد از پنج نیز ؛ پنج حواس است و چهار نیز 
اشاره به طبایع متضاد دارد .و مصراع دوم نیز اشاره سوره یس آیه ۲ است . 

ص ۵ ب ۲ - تکرار واژهُ «سر» در بیت دبده می‌شود. این تکرار در بیت سوم ادامه و در بیت چهارم به اوج خود می‌رسد. 

ص ۵ ب ۵ - تضاد آب و آتش در بیت وجود دارد. 

ص ۵ ب ۶ - بیت اشاره به نمرود پادشاه بت پرست می‌باشد که ادعای خدایی داشت و دستور داد حضرت ابراهیم را در 
آتش اندازند نیز خواست که با خدای حضرت ابراهیم به جنگ برخیزد . خداوند لشکری از پشه به جنگ با 
نمرود فرستاد . لشکر نمرود نابود شدند و نیز پشه‌ای در بیلی نمرود رفت و آنقدر مغز او را خورد تا نمرود در 
گذشت . 

ص ۵ ب ۷ - شداد بن عاد پادشاهی جابر بود که ادعای خدایی داشت حضرت داوود او را به یگانه پرستی خواند و به او 
وعده بهشت داد او در مقابل بهشت باغ و قصری ساخت که به بهشت شداد معروف است اما هنگامی که خواست 
وارد آن باغ بشود درگذشت در تفاسیر سوره فجر ۸٩‏ آیه های ۸۷۶ به موضوع فوق اشاره شده است . 

ص ۵ ب ۱۲ - مصراع اول اشاره به انداخته شدن حضرت ابراهیم به آتش توسط نمرود است که آتش به فرمان خداوند بر او 
سود شد : یاناژ کونی برداً و لام ی ابزاهيم ... . ک سوره انبیاء ۲۱ آیه ۶٩‏ مصراع دوم احتمالاً اشاره به 
حضرت یوسف فرزند بعقوب می‌باشد که توسط برادران به چاه انداخته شد و خداوند آن را از چاه به جاه رساند . 

ص ۵ ب ۱۷ -مفهوم همین بیت در ص ۶ ب ۱ به صورت : «زبانش به لا احصی افرار داشت» بیان شده است. 

ص ۵ ب ۲۰ - شاهبار مقال در این بیت نیز سمند بلاغت در بیت بعدی اضافه تشبیهی است. 

ص ۶ب ۱۱ - تکرار واژه‌های «سر» و « رشته» که از مختصات سبکی متن کتاب می‌باشد در این بیت و بیتهای بعدی به چشم 

می خورد. 

ص ۷ب ۱ - تکرار صامت «گ» در بیت قابل توجه می‌باشد. 

ص ۷ب ۳ -اشاره به سوره «ق» ۵۰ آیه ۶ می‌کند. ۱ 

ص ۷ب ۱۰ -کلمه‌های ازه, تيشه. کار و دست تناسب دارند. نیز همین امر در بیت بعدی در ميان واژهای برگان حدول. 
مدّور, نقش. مهندس و مصوّر کاملاً مشهود است. ۱ 

ص ۷ب ۱۳ - بیت اشاره به بروج دوازده‌گانه می‌کند : حمل ‏ ثور . جوزا سرطان » اسد . سنبله . میزان . عقرب » قوس : 
جدی » دلو . حوت . 

ص ۷ب ۱۵ - سمندر مرغی افسانه‌ای است که در آتش نمی‌سوزد و بعضی ها گفته‌اند که از آتش بوجود می‌آبد و چون از آن 


بیرون بیاید می‌میرد » سعدی می‌گوید : سمندر نه‌ای گرد آتش مگرد که مردانگی باید آنگه نبرد . 

ص ۷ب ۱۸ - جهت برج بره و هفت ایوان ر . ک توضیحات ص ۴ ب 2.۲۰ شش پنجره اشاره به جهات شش گانه . مشرق . 
مغرب . شمال . جنوب . بالا و پایین است . 

ص ۸ ب ۲ -ثور از برجهای دوازده گانه(برج دوم) مطابق اردیبهشت ماه است. 

ص ۸ب ۶ - تشبیه مرکب در بیت وجود دارد به گونه‌ای که : گل را به خوبرو مانند نموده که نم ابر بر صورت گلبرگهای گل 
چون قطر؛ٌ عرق در گونه‌های سرخ زیباروی است. 

ص ۸ب ۱۸ - صنعت ردالصدر على العجز در بیت های ۱۸ و ۱٩‏ دیده می‌شود. 

ص ٩‏ ب ۵ - جان دادن(تشخیص) به موجود بی‌جان چون ابر در بیت نمایان است. 

ص ۱۱ ب ۲ -اشاره به مقام خلیفة‌الهی انسان در روی زمین را دارد. 

ص ۱۱ ب ۴ - بیت مفهوم آیه ۱۱۵ سوره مومنون ۲۳ را می‌رساند که : افحتم اما لاک عبت ... 

ص ۱۱ ب ٩‏ - اشاره به سوره بقره ۲ آیه ۳۰ و ۳۴ می‌کند که فرشتگان جز ابلیس حضرت آدم را سجده نمودند . 

ص ۱۱ ب ۱۰ - عزازیل یکی از فرشتگانی بود که با هاروت و ماروت به زمین آمد. 

ص ۱۳ ب ۷ -میم در واوژ؛ُ «خودم» نقش مفعولی دارد نیز در بیت ۱۲ صامت مذکور در واژ؛ «خویشم» همین نقش را دارد. 

ص ۱۳ ب ۱۷ - جهت مصراع دوم ر . ک توضیحات ص ۵ ب ۹5 

ص ۱۴ ب ۷ - اشاره به سوره الرُمر ۳٩‏ آي ۵۳ دارد. 

ص ۱۴ ب ۱۱ - اشاره به آفر ینش انسان از خاک را دارد که در چ چندین مورد در قرآن ذکر شده است. 

ص ۱۶ ب ۱۰ - خطا ولایتی در ترکستان چین که مشک آن معروف بوده و عبدالمناف ابن قصی ابن کلاب . از قریش عدنان 
است که جد رسول اکرم (ص) می‌باشد . 

ص ۱۶ ب ۱۱ - اشاره به سور نجم ۵۳ ايه ۱۷ دارد. 

ص ۱۶ ب ۱۴ - اشاره به سورءٌ الضحی ٩۳‏ ية ۲ دارد. 

ص ۱۶ ب ۱۵ - اشاره به سور الضحی ٩۳‏ أيه ۱ دارد. 

ص ۱۶ ب ۱۶ - اشاره به سورهٌ انشراح ٩۴‏ آي ۱ دارد. 

ص ۱۷ ب ۴ - واژۂ املح حدیث شریف نبوی «انا املح عن اخی یوسف و بوسف اجمل منی» را به خاطر مې آورد.__ 

ص ۱۷ ب ۸ - مصراع دوم اشاره لکنت زبان حضرت موسی می‌باشد که اکثر مفسرین این موضوع را در تفسیر آیه ذیل 
آورده‌اند : واحلل عقدةمن لسانی بفتهوا قولی ر . ک سوره طه ۲۰ آیه های ۲۷ و ۲۸. 

ص ۱۷ ب ٩‏ - یوسف پسر یعقوب ر . ک قرآن سوره یوسف ۱۲ . 

ص ۱۷ ب ۱۰ - اشاره اسماعیل پسر ابراهیم و هاجر است که به فرمان خداوند پدر پسر خود را به قربانگاه برای ذیح در راه 
خدا می‌برد . 

ص ۱۷ ب ۱۱ - اشاره به قربانی حضرت اسماعیل توسط پدر را دارد. 


ص ۱۷ ب ۱۲ > به عقیده مسلمین حضرت مسیح در انجیل به آمدن حضرت محمد (ص) مژده داد است در سوره الصف آیه 


یک می‌فرماید تال مینیب مریم یا ہنی اسرائیل إت رسو الل الک معد مصدقا لما بين يدى من التوریت و 
وتو اتی م لدې اتمه اه ... عطار در منطق الطیر گوید : 
حق تعالی‌اش از کمال احترام برده در تورات و در انجیل نام . 


ص ۱۷ ب ۱۳ -اشاره به کامل گردیدن نبوت توسط رسول اکرم (ص) است و این که دین او کاملترین ادبان بوده و بعد از او 


شریعتی آسمانی نخواهد بود. 

ص ۱۷ ب ۱۶ -ر.ک . به توضیحات ص ۱۶ ب ۱۶. 

ص ۱۷ ب ۲۳ - اشاره به حسادت برادران حضرت یوسف به وی می‌کند که او را در چاه انداختند. 

ص ۱۸ ب ۷ - اشاره به نزول قرآن در شبهای قدر بر دل پیامبر می‌کند. 

ص ۱۸ ب ٩‏ - اشاره به سور نجم ۵۳ ابه ٩‏ و ۱۰ دارد. 

ص ۱٩‏ ب ۵ - اشار؛ ضمنی بر شباعت هلال ماه به نعل اسب نیز دارد. 

ص ۱٩‏ ب ۱۲ - تنسیق الصفات در بيت مشهود است. 

ص ۱٩‏ ب ۱۸ - قران ماه و خورشید از جمله قران‌های سعد بشمار می‌رفت . 

ص ۲۰ ب ۲ -ر. ک. به توضیحات مصراع دوم ص ۲ ب ۸. 

ص ۲۰ ب ۴ - اشاره به سورهُ نجم ۵۳ ای ٩‏ دارد. 

ص ۲۰ ب ۱۲ - ابراهیم پیامبر فرزند آذر بت‌تراش پدر اسماعیل و اسحاق است که در زمان نمرود متولد شد حضرت 
ابراهیم به بت‌شکنی معروف است در این مورد ر . ک قرآن سوره انعام ۶ آیه ۷۶ و ۰۷۹ سوره الشعراء ۲۶ 
آبه‌های ۷۱ و۰۷۲ سوره انبیاء آیه ۶٩‏ سوره بقره ۲ آبه ۲۶۰ سوره هود ۱۱ آیه های ۲۲ و ۰۷۳ 

ص ۲۰ ب ۱۴ - نوح از پیامبران بنی‌اسرائیل که عمر آن را هزار سال بیشتر گفته اند از این رو عمر نوح به درازی معروف 
است ر . ک تمام سوره نوح ۱ » سوره هود ۱۱ آیات ۲۷ و ۵۱ سوره مومنون ۲۳ آینات ۲۴ و ۰۲۳ سوره 
الشعراء ۲۶ آیات ۱۰۶ و ۰۱۲۱ سوره اعراف ۷ آیات ۵۸ و ۶۳. ۱ 

ص ۲۲ ب ۳ - اشاره به سوره بقره ۲ آیه ۲۵ می‌کند که خداوند خطاب به حضرت آدم و زوجه‌اش می فرماید : تو و همسرت 
در بهشت جای گیرید و بخورید هر آنچه را دوست دارید جز شجره ممنوعه که در آنصورت از ظالمین می‌گرد ید . 

ص ۲۳ ب ۱۶ - اشاره به همراهی جبرئیل حضرت محمد(ص) را در شب معراج است جبرئیل در شب معراج در 
سدرةالمتتهی که درختی است در آسمان هفتم دیگر نتوانست پا به پای رسول اکرم (ص) پیش برود : ماب 
در لمنتهی... ولو دلوت انملة لاحترقت . 

ص ۲۳ ب ۲۲ -ر. ک . به توضیحات ص ۲۰ ب ۴. 

ص ۲۵ ب ۱۳ - حضرت سلیمان پسر داوود از پیامبران و پادشاهان بنی اسرائیل است طبق روایات مذهبی هفتصد سال 
سلطنت کرد و تورات را نشر داد . سلیمان بر تمام جن » دیو و انس و جانوران مختلف مسلط و حاکم بود و دلیل 
آن نیز وجود انگشتریی بود که نگین آن نیم دانگ وزن داشت و اسم اعظم بر آن نقش شده بود در مورد سلیمان ر . 
ک قرآن سوره «ص» ۳۸ آیه ۰۲۹ سوره نمل ۲۷ آيه ۱۶ و ۱۷ و ۰۱۸ سوره سبا ۳۴ آبه ۰۱۲ سوره (ص» ۳۸ آيه . 
۳ 

ص ۲۵ ب ۱۳ - اشاره به طوفان نوح دارد که چون قوم نوح بر کج‌رفتاریهای خود اصرار ورزیدند خداوند او را از طوفانی 
عظیم با خبر ساخت و نوح با ساختن کشتی پیروان و خاندان خود و انبوهی از جانوران را از هلاکت نجات 

ص ۲۶ ب ۳ -اشاره به سور یس ۳۶ به ۱ و سور طه ۲۰ یه ۱ دارد. 

ص ۲۶ ب ۶ - اشاره به سور حجر ۱۵ ايه ۷۲ است. 

ص ۲۶ ب ٩‏ - اشاره به سور فتح ۴۸ آیةٌ ۱ دارد. 


ص ۲۶ ب ۱۰ - اشاره به سورءٌ حجر ۱۵ ی ٩۴‏ است. 


ص ۲۶ ب ۱۱ -شاره به سور هود ۱۲ یه ۱۱۲ می‌کند. 

ص ۲۶ ب ۱۴ - خضر معاصر اسکندر ذوالقرنین که با او به طلب آب حیات رفت و در ظلمات چشمه حیوان را 
یافت و از آن خورد و عمر جاودانی بافت . 

ص ۲۶ ب ۱۵ - اشاره به جنگ احد دارد که در رویارویی با کفار دندان مبارک رسول اکرم(ص) شکست. نیز ردالعجز 
علی‌الصدر در بیت دیده می شود. در همین بیت و دو بیت بعدی مانند نظامی کلمات مشابه با تکراری چون 
سنگ. گوهر لب و ... را در نقشهای مختلف به کار می‌برد. 

ص ۲۷ ب ۳ - میم در واژ؛ «خاکم» نقش مفعولی دارد. 

ص ۲۷ ب ۲۰ - واژه «نام» در نقشهای متفاوت در هشت بیت بعدی تکرار شده است. 

ص ۲۸ ب ۱ -سلمان فارسی ( متوفی ۳۵ یا ۰۰۳۶ ق ) از صحابه مشهر پیامبر که به اسلام او مثل می‌زنند او اولین ایرانی 
است که اسلام آورد » قبر او در مداین نزدیک ایوان کسری است و به سلمان پاک معروف گشته است . 

ص ۲۸ ب ۲ - حسان ابن ثابت خزرجی انصاری شاعر معروف رسول اکرم (ص) وفات ۰۵۴ . ق . 

ص ۲۹ ب ۱ - مراد از پنج تن, آل عبا است : حضرت رسول اکرم(ص): حضرت علی(ع). حضرت فاطمه(س). حضرت امام 
حسن(ع) و حضرت امام حسین(ع). 

ص ۲٩‏ ب ۳ - تکرار صامت «سین» در واژه‌های مانند سر سرور و رسل قابل توجه است. 

ص ۲٩‏ ب ۴ - اّما اشاره به سور المائده ۵ آي ۶۰ می‌کند و مصراع دوم اشاره به حدیث شریفٌ لافتا الا على و لا سیف الا 
ذوالفقار دارد. - ۱ 

ص ۲۹ ب ۱۸ - عکس در مصراع دوم دیده می‌شود. 

ص ۳۰ ب ۱ - اشاره به سورءٌ فصَّلت ۴۱ آیه ۳۰ می‌باشد. ۱ 

ص ۳۲ ب ۲۰ - به احتمال زیاد قافیه در بیت مذکور در نسخهٌ اساس درست نیست. ضبط نسخهٌ «ب» صحیح می‌نماید. 

ص ۳۳ ب ۷ - احتمالاً منظور از یک بیت که در دو بیت بعدی هم به آن اشاره رفته است. بیت زیر می‌باشد : 
جهان را بلندی و پستی تویی ندانم چه‌ای هر چه هستی توئی 

ص ۳۴ ب ۲ - هاروت و ماروت دو فرشته‌ای است که نام آنها در قرآن سوره بقره آیه ۹۶ ذکر شده است این دو فرشته به 
فرمان خداوند به زمین آمدند و بواسطه فسق و فجوری که می کنند خداوند آنها را تنبیه کرده و در چاهی در بابل 
واژگون می‌آویزد این دو فرشته در ادبیات مظهر سحر و جادو هستند و از این رو بابل را مرکز سحر و هاروت و 
ماروت را دو ساحر بابلی گفته‌اند حافظ در این مورد می گوید : 
گر بایدم شدن سوی هاروت بابلی صد گونه جادویی بکنم تا بیارمت . 

ص ۳۴ ب ۱۵ - مراد از مصراع دوم این که جز به هدف به چیزی توجه ندارم. 

ص ۳۶ ب ۲ - اشاره به سور اسراء آیۀ ۱ دارد که خداوند شبانه رسول اکرم(ص) را از مسجدالحرام به مسجدالاقصی برد. 

ص ۳۶ ب ۱٩‏ - از اران رسول اکرم (ص) می‌باشد . 

ص ۳۷ ب ۱ - سعد وقاص از اران امیرالمومنین (ع) که در حصن زمان توسط نوادر در بند کشیده شد نام دیگر او مير 
زنهارخوار (میرسیاف ) است . 

ص ۳۷ ب ۲ - مالک اشتر یا مالک اژدر از یاران امیر المومنین علی (ع) می‌باشد . 

ص ۳۷ ب ۷ - عمر از پهلوانان سپاه علی (ع) که جهانگیر از پهلوانان جمشید شاه را می‌کشد و بعداً توسط یکی از پهلوانان 


جمشید شاه بنام هاموس بوسیله تیر کشته می‌شود . 


ص ۳۸ ب ۶ - ابوالمحجن در متن پس خوانده حیدر - علی(ع) - می‌باشد . 

ص ۳٩‏ ب ۴ - تناسب میان واژه‌های خدنگ. خنگ. کمان, زه و ترکش وجود دارد. 

ص ۴۰ ب ۱۱ -سرعت اسب خیلی زیاد بود و در اثر حرکت سریع اسب روی سنگها و خاک آنها را به هم می‌آمیخت. 

ص ۴۰ ب ۱۶ - هلال یکی از فرماندهان قلعه های سپاء اسلام فرزند علقمه می‌باشد . 

ص ۴۲ ب ۱ - بهرام گور یا بهرام پنجم متوفی ۴۳۸ میلادی پانزدهمین پادشاه ساسانی می‌باشد که به شاد خواری و 
بخشندگی معروف است گفته‌اند که روزی مشغول تعقیب و شکار گورخری بود که ناپدید می‌شود . 

ص ۴۳ ب ۱۰ - نوادر فرمانده حصن زمان بوده و فرماندهی دزدان تحت فرمان جمشید شاه را به عهده داشت . 

ص ۴۴ ب ۴ - جیم از پهلوانان قلعه حصن زمان زیر نظر نوادر (از پهلوانان خاوران شاه ) انجام وظیفه می نمود . 

ص ۴۵ ب ۱۵ - هامان نام مستعار ابوالمحجن در رویارویی با نوادر فرمانده حصن زمان می‌باشد تا شناخته نگردد در واقع 
هامان از پهلوانان و داماد جمشید شاه است . 

ص ۴۸ ب ۴ - بار در مصراع دوم جناس تام می‌باشد. 

ص ۵۵ ب ۵ - اشاره به فریفته و عاشق شدن هاروت و ماروت به زهره در روی زمین می‌کند. ر. ک. به توضیحات ص ۳۴ ب 
۴ 

ص ۵۵ ب ۱۷ - دل افروز از زیبا رویان حصن زمان دختر نوادر است که در کشته شدن پدرش دست داشته و به ابوالمحجن و 
سعد وقاص می‌پیوندد و در جنگ با عمویش یکبار همراه سعد دستگیر شد و سرانجام توسط مولا علی (ع) به 
عقد سعد وقاص در می آید . 

ص ۶۰پ ۲۰ - ضمن تکرار واژهُ مدار در بیت که جناس تام نیز دارد. مدار دوم به معنی گردش به نفع انسان و گردش بر وفق 
مراد می‌باشد. 

ص ۶۳ب ۶ - نوادر با نوادر» جناس تام مرکب می‌باشد. 

ص ۶۴ ب ۱۲ - کارزار با کارزار جناس تام مرکب می‌باشد. 

ص ۶۴ب ۲۰ - در بیت لف و نشر مرتب وجود دارد. 

ص ۶۶ ب ۱ - قطار ‏ همزاد و برادر نوادر از دزدان جمشید شاه است که جابگاهش حصن بیاض بود و صفت او در داستانها 
آدم خواری است . 

ص ۶۶ ب ۴ - خوار با خوار جناس تام می‌باشد. 

ص ۶۶ ب ۶ - حصن بیاض » مکانی که قطار سرکرده دزدان با همدستان خود در آن سکونت داشتند . 

ص ۶۶ب ۱۴ - سهامه پدر کفیله پسر ربیم از پهلوانان حصن زمان که بعدآاز سوی امیرالمومنین فرمانده قلعه فوق می‌گردد و . 
کفیله از پهلوانان حصن زمان که پس از کشته شدن نوادر به حصن بیاض پیش قطار می‌گریزد . 

ص ۶۷ب ۵ - ردالعجز على الصدر در بیت وجود دارد. 

ص ۶۸ب ۱ - ضبط نسخه های « ب و ج » هم ازنظر معنائی و هم از نظر قافیه ترجیح دارد. 

ص ۶۹ب ۸ - تمثیل در بیت وجود دارد. 

ص ۷۲ب ۱۰ - گردن کشان با گردنکشان جناس تام مرکب می‌باشد. 

ص ۷۶ ب ۱۷ - تمثیل در بیت وجود دارد. 

ص ۸۰ ب ۱۲ - سفیان وزیر کاردان قطار از پهلوانان و پادشان تحت فرماندهی جمشید شاه است که بعد از کشته شدن قطار 


توسط سپاه اسلام . اسلام آورده و توسط حضرت علی (ع) به عنوان فرمانده دژ منصوب می‌گردد . 


ص ۸۳ ب ۱-۶ شد » در مصراع دوم به معنی رفت به کار رفته است. 

ص ۸۴ ب ۱ - اشاره به طاووس و مار در بهشت است که خروج آدم را از بهشت به نوعی به حیوانات فوق نسبت می‌دهند. 

ص ۸۶ ب ۳ - ضمان با ضمان جناس تام دارد. 

ص ۸۷ب ٩‏ - قنبر از باران امیر المومنین علی (ع) می‌باشد که در بند قباد پادشاه خاوران می‌افتد در حقیقت قنبر از غلامان 
خاص علی (ع) بوده که به امر حجاج بن یوسف کشته می شود . 

ص ۸۷ب ۱۸ - حمزه عموی پیامبر (ص) که در جنگ احد توسط غلام وحشی هند (زن ابوسفیان) شهید شد . 

ص ۸۸ ب ۸ - طراز » شهری اندر ناحیت ماوراءالنهر است . 

ص ۸٩‏ ب ۱۲ - به نظر قدما ماهی‌ای در زير زمین وجود دارد که گاوی بر روی آنست و زمین بر دو شاخ گاو قرار دارد از 

۱ این رو شاعران از ماهی به عنوان پائین‌ترین حد یاد کرده‌اند. 

ص ٩۰‏ ب ۱۳ - چیپال . فرمانده حصن ظفر بوده و در رویارویی با امیرالمومنین علی (ع) با سپاهش اسلام می‌آورد . 

ص ٩۰‏ ب ۱۴ - از قلعه‌های تحت فرمان خاوران شاه است که فرماندهی آن را چیپال زنگی به عهده دارد . 

ص ٩۰‏ ب ۱۶ - حیدر از القاب علی (ع) به معنی شیر کوتاه قد می‌باشد . 

ص ۹۵ ب ۵ - در شاهنامه فردوسی کی‌کاووس پس کی قباد و پدر سیاوش از شاهان کیانی است که به جنگ شاه هاماوران 
رفت و به زندان افتاد و سرانجام رستم آنرا نجات داده به ایران آورد . کاووس مردی تند خو است و از این رو به 
کم خردی معروف گشته است و در اواخر عمر دست از پادشاهی کشید و کی خسرو پسر سیاوش را به شاهی 
برگزید . 

ص ۹۵ ب ۲۰ - تضاد در بیت وجود دارد. 

ص ۹۶ ب ۱۷ - بربر شهری است در سودان واقع در ساحل رود نیل در ۱۸ درجه شمالی و ۳۳ درجه شرتی گرینویچ . 

ص ٩٩‏ ب ۳ - حصن سپید از قلعه‌های تحت فرماندهی حضرت علی (ع) می‌باشد . 

ص ۱۰۳ ب ۳ -صامت «ت» در امروزت. نقش مضاف‌الیهی دارد. 

ص ۱۰۴ ب ۲ - میم در واژه «درم» نقش متممی دارد. 

ص ۱۰۶ ب ۷ - تشبیهات زیبا و وارد شدن از یک موضوع به موضوع دیگر به طوری که زیبائی لفظی و معنائی از بین نرود 
در بیت دده می‌شود. در چند بیت گذشته دل‌افروز دختر نوادر توسط مولا امیرالممنین به عقد سعدوقاص در 
می‌آید که اولین صبح بعد از ازدواج مذکور را چنین به تصویر می‌کشد : 
عروس سحر چاره آغاز کرد در حجرهُ نیلگون باز کرد 
که مراد آغاز صبح می‌باشد. 

ص ۱۰۷ ب ۸ - فرمانپذیر با فرمان پذیر جناس تام مرکب می‌باشد. 

ص ۱۰۷ ب ۲۰ - منوچهر خورشید از پهلوانان جمشید شاه است و در شاهنامه فردوسی کی قباد پسر کی کاووس نخستین 
پادشاه کیانی است چون گرشاسب آخرین پادشاه پیشدادی درگذشت زال رستم را به جستجوی کی قباد فرستاد 
رستم او را در کوه البرز یافت ‏ او شاه ایران شد و افراسیاب را شکست داد . 

ص ۱۱۷ ب ٩‏ - تکرار واژٴ سر در این بیت و بیتهای بعدی به طور عمد و در نقشهای متفاوت دیده می‌شود. 

ص ۱۰٩‏ ب ۶ - صنعت عکس در مصراع دوم وجود دارد. 

ص ۱۰٩‏ ب ۱۷ -حصن پولاد از قلعه هایی است که اسکندر آن را بنا کرده بود و رعد عمار از دزدان تحت فرمان خاوران شاه 


در آن قلعه است . 


ص ۱۰٩‏ ب ۱۸ - در روایات تاریخی اسکندر محرف الکساندر پادشاه یونان است ۳۳ سال عمر کرده و ایران و هند را به 
تسخیر خود در می‌آورد اما اسکندر در نزد مورخین پارسی قدیم و اسلامی به رومی معروف است بنابه روایت 
شاهنامه اسکندر پسر داراب از دختر قیصر روم است که نزد پدر بزرگ مادری خود تربیت یافت اسکندر بر فراز 
منار اسکندربه راز شهرهایی که اسکندر در ساحل دریای روم بنا نمود ) آیینه‌ای تعبیه کرد که وضع کشتیها و 
ممالک فرنگ را از صد میلی نشان می‌داد اسکندر در ادبیات قبل از اسلام کجستگ یعنی ملعون است اما در 
دوره اسلامی شخصیتی بسیار خوب و حتی از پیامبران نیز شمرده‌اند بعضی از مفسران کلمه ذوالقرنین سوره 
کهف ۱۸ آبه ۸۳ را اشاره به اسکندر دانستند و در بعضی از کتب نیز او را ذوالقرنین از آن جهت گفته‌اند که در دو 
طرف پیشانی او برآمدگی وجود داشت او همراه خضر در طلب آب حیات به ظلمات رفت اما به آن دست نیافت . 

ص ۱۱۰ ب ۱ - رعد عمار از جادوگران و فرماندهان قلعه حصن پولاد که در جنگ با ابوالمحجن کشته می‌شود . 

ص ۱۱۰ ب ۳ - خاوران پادشاه سرزمین خاور برادر جمشید شاه که در رویارویی با میر سیاف یک دست او قطع گشته و به 
دروغ اسلام می‌آورد سرانجام به دست سپاه اسلام کشته می‌گردد . 

ص ۱۱۲ ب ۱۶ - ارسال المثل در مصراع دوم وجود دارد. 

ص ۱۱۳ ب ۱۹ - در شاهنامه فردوسی دارا پسر داراب پادشاه کیانی و معروف به داراب اصغر است » دارا در ادییات به 
عظمت و شکوه معروف می‌باشد . 

ص ۱۱۵ ب ۸ -گلرخ دختر کامکار (وزیر جمشید شاه) به تزویج ابوالمحجن در می‌آید .در بعضی از ابیات نیز نام او 
گل‌اندام ذکر شده است. ۱ 

ص ۱۱۷ ب ۵ - میر سیاف از فرماندهان سپاه اسلام که همراه دل افروز توسط ایلاق دستگیر و به زندان خاوران شاه 
می‌افتند . 

ص ۱۱۷ ب ۱۹ - خرم آباد از شهرهای خاور زمین که خاوران قباد پادشاهی آنرا بعهده داشت . 

ص ۱۱۸ ب ۵ - عملاق از پهلوانان خاوران قباد و حاجب قباد می‌باشد . 

ص ۱۱۹ ب ۱۴ - عمادالملک وزیر خاوران قباد (پادشاه سرزمین خاور) که بعداً اسلام می‌آورد .در ص ۱۶۲ بیت ۱٩‏ 
عمیدالملک ذکر شده است. 

ص ۱۱۹ ب ۱۸ - فشمشم از فرماندهان قباد می‌باشد حضرت علی (ع) جهت شناخته نشدن در روبارویی با سپاه کفر خود را 
غشمشم معرفی می‌کند . 

ص ۱۲۱ ب ۲۱ - حصن ملوک از قلعه‌هایی که تحت پادشاهی قباد می‌باشد که قنبر از اران علی (ع) در آن قلعه زندانی بود . 

ص ۱۲۹ ب ۱۳ - تکرار واژه ها و استفاده از کلماتی که از نظر لفظی شباهت دارد در جای جای متن به چشم می‌خورد. 

ص ۱۳۰ ب ۱۲ -من در مصراع دوم با من در مصراع دوم جناس تام می‌باشد. 

ص ۱۳۵ ب ۳ - ایلاق از پهلوانان تحت فرمان خاوران شاه بوده که توسط سعد وقاص کشته می‌شود . 

ص ۱۳۷ ب ۱ - کافور از خادمان مخصوص خاوران شاه است . 

ص ۱۳۸ ب ۴ - واژه درخشان در مصراع دوم با توجه به اینکه اختلاف نسخه نیز ندارد از نظر معنائی درست نمی‌نماید. 
احتمالا درختان صحیح باشد که در اثر زیادی برگ درختان نور خورشید به زمین نمی رسد و زیر درختان همچو 
شب تاریک بود. 

ص ۱۳۸ ب ۱۰ - تشبیه مرکب در بیت وجود دارد :گل نرگس به ساقی‌ای تشبیه شده که جام شراب را در دست گرفته و روی 


چمن حرکت می‌کند. نیز در سه بیت بعدی گل به زیبارویی تشبیه شده که از سُندس (گلبرگهای گل) برای خود 


قبائی دوخته و دگمه هائی (غنچه های نشکفته) بر آن تعبیه کرده است. 

ص ۱۳۸ ب ۱۹ - مراد اينکه از بالای کوه تا انتهای آن پر از لاله بود. 

ص ۱۳۹ ب ۱۲ - صبا از شهرهای سرزمین خاور که پادشاهی آن را میر زنهارخوار به عهده می‌گیرد . 

ص ۱۴۴ ب ۱۹ - زید ابن افلج از پهلوانان خاوران شاه است . 

ص ۱۳۹ ب ۱ - عمار حکم از پهلوانان خاوران شاه است . 

ص ۱۵۲ ب ۱۱ - بوتراب از اسامی و القاب حضرت علی (ع) می باشد . 

ص ۱۵۸ ب ۲ - مصراع دوم کنایه از مضطرب بودن است. 

ص ۱۵۸ ب ۴ - یعنی صبح سپری و روز روشن شروع شد. 

ص ۱۵۹ ب ٩‏ - فرخار از پهلوانان خاوران شاه است . 

ص ۱ب ۴ - «راه در مصراع دوم فک اضافه می‌باشد. 

ص ۱۶۳ ب ۴ - مصراع اول کنایه از ایستادگی محکم و سستی نکردن است. 

ص ۱۶۵ ب ٩‏ - میر زنهار خوار از فرماندهان و پهلوانان خاوران در شهر صبا است که در رویارویی با علی (ع) مسلمان 
می‌شود . 

ص ۱۶۶ ب ٩‏ - افضل و پدرش لوامه از پهلوانان امیرمومنان علی (ع) می‌باشند . 

ص ۱۶۶ ب ۱۳ - قرطاس از پهلوانان علی (ع) در رزم با خاوران است . 

ص ۱۶۸ ب ۲ - نیروی پهلوان چنان زیاد بود که پلنگ در رویارویی با آن قدرت کمتر از یک آهو را داشت. 

ص ۱۶۹ ب ۵ - در این بیت سعد وقاص, ایلاق را از روی زین اسب نگونسار می‌کند در حالیکه مجدداً در بیت بعدی بدون 

هیچ قرینه‌ای با قدرت بازوی خود پهلوان را از روی زین اسب به هوا بلند می‌کند. 

ص ۱۶۹ ب ۱۱ - به کنایه شجاع از ترسو مشخص می‌گردد. 

ص ۱۷۴ ب ۱۴ - فریبرز از فرزندان خاوران شاه که پس از مسلمان شدن همراه برادر و مادرش توسط علی(ع) به پادشاهی 
گزیده می شود . 

ص ۱۷۴ ب ۱۵ - پشنگ از فرزندان خاوران پادشاه خاور که همراه برادرش فریبرز و مادرش اسلام می‌آورد . 

ص ۱۷۵ ب ۴ - سگسار نام قومی افسانه آمیز که سرشان مانند سر سگ بود و شهر آنان را نیز سگسار می‌نامیدند بعضی عقیده 
دارند که سگسار همان سکسار (سکستان) است منسوب به قوم «سکه» سرزمین سکه‌ها است . 

ص ۱۷۵ ب ۸ - خاقان عنوان هر یک از پادشاهان چین بود . 

ص ۱۸۳ ب ۸ - مراد از آیت ست اة ٩‏ از سورهٌ یس ۳۶ است که در قدیم می‌خواندند و بر خود می دمیدند تا از دید دشمن 
در امان بوده یا دیده نشوند : وجعلنا من بین ایدیهم سداً و من خلفهم سداً فاغشیناهم فهم لا یبصرون. 


ص ۱۹۲ ب ۸ - بندگاه حضرت سلیمان از زندانهایی بود که دیوان او را در آنجا اسیر نموده‌بودند . 
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ص ۲۰۵ ب ۴ - مصراع اول اشاره سوره فصلت ۴۱ آبه ۱۱ است که می‌فرماید : اشکوی الى الماع و هبل دخان 

ص ۲۰۵ ب ۱۱ - مصراع اول اشاره به آفرینش هستی بر روی آب را دارد که عطار در آغاز منطق‌الطیر گوید : 
عرش را برآب بنیان او نهاد خاکیان را عمر بر باد او نهاد 

ص ۲۰۵ ب ۲۰ -با وجود عدم اختلاف نسخه قافیه رعایت نشده است, احتمالاً با توجه به واژه‌های حاجب و دستور در 
مصراع اول قافیه مصراع اول پیشکار بوده که با واژههای فوق تناسب دارد. 


ص ۲۰۷ ب ۱۲ - آصف پسر برخیا اسم وزیر حضرت سلیمان بود که به خرد و هوش مشهور است و او بود که دیو را از 


۵۶۴ 


سلیمان باز شناخت . 

ص ۲۱۲ ب ۵ - ساده نام روستایی در سرزمین خاور در دو فرسنگی خاور است که تحت فرمان جمشید شاه اداره می‌شود . 

ص ۲۱۳ ب ۲ -ضمن تکرار «گل» مراد این که اگر گل با آب لب او تر می‌شد گل از شیرینی لب آن به گل شکر تبدیل می‌شد. 

ص ۲۱۳ ب ۵ - در بیت لف و نشر مرتب وجود دارد. 

ص ۲۱۳ ب ۷ - در مصراع اول لف و نشر مشوش وجود دارد. 

ص ۲۱۳ ب ۱۰ - در بیت لف و نشر مرتب وجود دارد. 

ص ۲۱۳ ب ۱۷ - در مصراع اول گل استعاره از رخ زیباروی و سنبل استعاره از زلف او می‌باشد. در مصراع دوم بر مشبه 
های مذکور, مشبه به های دیگری چون روز و شب را بیان نموده است. 

ص ۲۱۳ ب ۱۸ - گلچهر از زیبارویان شهر خاور دختر جمشید شاه که نوه قباد می‌باشد نامبرده بعداً توسط علی (ع) به عقد 
مالک اشتر در می‌آید . 

ص ۲۱۳ ب ۱۹ - جمشید برادر خاوران شاه پسرقباد می‌باشد . 

ص ۲۱۹ ب ۱۳ - شاپور از پهلوانان جمشید شاه است که فرمانده قلعه صول و شهر جم را به عهده داشت که در جنگ با مالک 

اشتر کشته می شود. 

ص ۲۱۹ ب ۱۴ - قلعه صول و شهر جم که از شهرهای سرزمین خاور بوده پادشاهی آن را شاپور به عهده دارد . 

ص ۲۱۹ ب ۱۹ - فرهاد از پهلوانان جمشید شاه است . ۱ 

ص ۲۲۰ ب ۸ - بارمان از پهلوانان جمشید شاه می‌باشد . 

ص ۲۲۷ ب ۸ -گشسب سرادق از پهلوانان جمشید شاه و از خو یشان شاپور است که توسط مالک اشتر کشته می‌شود نامبرده 
فرمانده قلعه حصن ربیع بود . 

ص ۲۲۷ ب ۱۱ - قلعه فوق از پایگاههای جمشید شاه است که فرماندهی آنرا گشسب سرادق به عهده داشت . 

ص ۲۳۶ ب ۶ -کابل از شهرهای سرزمین خاور که پادشاهی آن را جمشید شاه بر عهده داشت . 

ص ۲۳۶ ب ۱۰ - ارمان از حاجبان ویژه جمشید شاه در شهر کابل می‌باشد . 

ص ۲۴۷ ب ۵ - عیان منجم از ستاره‌شناسان و منجمین جمشید شاه بود . 

ص ۲۵۲ ب ۱۱ -صامت «ش)» در آمدش نقش مضاف‌الیهی دارد. 

ص ۲۵۴ ب ۱۸ - گلباد برادر نوشاد شاه که در رزم با ابوالمحجن همراه برادرش کشته می‌شوند . 

ص ۲۶۰ ب ۲ - اردشیر از پهلوانان جمشید شاه است که توسط علی (ع) کشته می شود . 

ص ۲۶۰ ب ۱٩‏ -گرگین پسر میلاد از پهلوانان جمشید شاه است . 

ص ۲۶۲ ب ۵ - جهانگیر از پهلوانان جمشید شاه بوده توسط عمر کشته می‌شود . 

ص ۲۶۳ ب ۱۱ - هاموس از پهلوانان جمشید شاه است که توسط تیری عمر را می‌کشد سپس توسط مير سياف کشته 
می‌گردد. 

ص ۲۶۸ ب ۱۲ - ختن از سرزمینهای تحت پادشاهی جمشید شاه است در واقع ولایتی در ترکستان چين است که آهوی 
مشکین و مشک آن معروف است ابروان وقیروان از سرزمین های تحت پادشاهی جمشید شاه است . 

ص ۲۶۹ ب ۱۲ - روان با روان جناس تام می‌باشد. 

ص ۲۷۴ ب ۶ - مصراع اول در مورد حضرت ونس پسر متی از پیامبران بنی اسرائیل است . ونس قوم خود را نفرین کرد 


سپس از میان قوم خود بیرون رفت تا او را نیابند خداوند بر یونس خشم گرفت و او از کشتی به دریا انداخته شد 


2۶۵ 


ماهیی او را بلعید ‏ هفت یا چهل روز در شکم ماهی بود تا اینکه از آب بیرون انداخته شد در این خصوص ر . ک 
سوره القلم ۶۸ آیه ۴۸ و سوره انبیاء ۲۱ آیه های ۸۸ و ۸٩‏ و سوره الصافات ۳۷ آیه‌های ۱۴۲ تا ۰۱۴۴ 

ص ۲۷۴ ب ۸ - در مورد مصراع اول ر . ک توضیحات ص ۵ ب ۱۲ و مصراع در مورد قوم ابرهه سردار حبشی می‌باشد که بر 
یمن غلبه کرد ابرهه مردم را از زبارت خانه خدا منع نمود و با پیل های فراوان به کعبه حمله کرد و سرانجام به 
فرمان الهی فوجی از پرندگان با سنگها لشکر او را نابود کردن ر . ک آبه های سوره فیل ۱۰۵ . 

ص ۲۷۴ ب ٩‏ - ر . ک توضیحات ص ۵ب ۶. 

ص ۲۷۴ ب ۱۰ - اشاره به هجرت پیامبر از مکه به مدینه که ابوبکر نیز همراه او بود و با او در غار جبل ثور پنهان شدند و 
دهانه غار توسط عنکبوتی تنیده شد و دشمن از محل اختفای رسول اکرم (ص) و بار ثانی او اطلاع پیدا نکردند 
مولانا در این مورد گوید : عنکبوتی بتند پرده اغیار شود همچو صدیق و محمد من او در غاری . 

ص ۲۷۴ ب ۱۱ -ر . ک توضیحات ص ۲۲ ب ۳. 

ص ۲۷۴ ب ۱۲ - ر . ک توضیحات ص ۲۵ ب ۰۱۲ 

ص ۲۷۴ ب ۱۳ - مصراع اول احتمالاً اشاره به عروج ملکوتی حضرت رسول اکرم (ص) بباشد و مصراع دوم در مورد 
حضرت داوود از پیامبران بتی اسرائیل است و یازدهمین پشت یعقوب و پدر سلیمان می‌باشد . داوود به خوش 
آرازی معروف می‌باشد ر .ک سوره سبا ۳۴ آيه ۱۰. 

ص ۲۷۴ ب ۱۴ - اشاره به رسیدن وحی به حضرت موسی در زمان چوپانی برای شعیب را دارد. 

ص ۲۹۱ ب ۳ - ضیغم از پادشاهان سرزمین خاور بوده که نام دیگر او خمار است . 

ص ۲۹۲ ب ۳ - اشاره به سورهٌ حجر یه ٩۴‏ می‌کند. 

ص ۲۹۳ ب ۱۰ - عشمان در متن از یاران رسول اکرم (ص) می‌باشد که برای کمک به سپاه اسلام چهارصد شتر تیز گام را در 
اختیار سپاه اسلام قرار می‌دهد . 

ص ۲۹۴ ب ۴ - اشاره به سورهٌ الصف آیه ۱۳ می‌کند. 

ص ۲۹۴ ب ۱۵ - در حقیقت مسلم بن عقیل بن ابی طالب بن عبدالمطلب بن هاشم مردی شجاع و دانشمند و صاحب رای 
بود که توسط عبیدالله زياد شهید شد . 

ص ۲۹۴ ب ۱۶ - عبیدالله مسلم از اران رسول اکرم (ص) در رزم با خمار است که فرماندهی میسره لشکر را به صهده 
داشت. 

ص ۲۹۴ ب ۱۷ - مقداد از اران حضرت رسول اکرم (ص) میمنه لشکر اسلام را به عهده داشت . 

ص ۲۹۶ ب ۳ -اشاره به حدیث قدسی لولاک لما خلقت الافلاک می‌کند. 

ص ۲۹۹ ب ۱ - عمرو امیه از نرماندهان رسول اکرم (ص) می‌باشد که سخت جادوگری را می‌داند و بیشترین ضربه‌ها را 
بوسیله جادوی خود بر سپاه کفر وارد می آورد . 

ص ۳۰۲ ب ۳۲ - بوذرجمهر در حقیقت نام وز بر انوشیروان خسرو اول پسر قباد می باشد که به حکمت معروف است . 

ص ۳۰۵ ب ۱۲ - ضبط نسخة «ب» صحیح است. 

ص ۳۰۵ ب ۲۲ - نوشین روان در حقیقت خسرو اول پسر قباد و پدر هرمز از پادشاهان ساسانی است که در متون عربی از آن 
به عنوان کسری یاد شده است و در ادییات فارسی نمونه دادگری است . 

ص ۳۱۱ يب ۱۴ - در شاهنامه فردوسی در حقیقت بهمن پسر اسفندیار است و در متن از پهلوانمان جمشید شاه بوده و 
طلایه‌داری سپاه وی را به عهده داشت که بعداً توسط مالک اشتر کشته می گردد . 
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ص ۳۱۴ ب ۱۶ - خوایید در وجه متعدی بکار رفته است. ی ی ها 
a an ۰‏ 


۸ب ۱ - حصن آهنربا قلعه‌ای است که حضرت سلیمان آن را بنا کرده و ماهیی از بلور در بالای آن نصب شده و در 


داخل آن چهارصد بت مرصع به زر وجود داشت این قلعه تحت فرمان خاوران شاه اداره می شد . 
آنان جمشید شاه است . ۱ 
ص ۳۲۵ ب ۱۵ - نگین بگ از غلامان میر زنهارخوار پادشاه شهر صبا در سرزمین خاور است . > 
ص ۳۳۲ ب ۲۰ - گشواد و لهراس ماکان از بزرگان و پهلوانان جمشید شاه می‌باشند . سس 
ص ۳۳۳ ب ۱ - بهزاد و گرگین پسر توس از بزرگان و پهلوانان جمشید شاه می‌باشند . 

ص ۳۳۳ ب ۲ - خورشید شاه و سهمین و کاموس از بزرگان و پهلوانان تحت فرمان جمشید شاه هستند . 

ص ۳۳۳ ب ۳ -ر . ک توضیحات ص ۳۴ ب ۲ . 3 

ص ۳۴۳ ب ۱۶ - با توجه به ضبط نسخه اساس آمدن در وجه متعدی بکار رفته است. 

ص ۳۴۳ ب ۱۷ - شداد از پهلوانان جمشید شاه بوده که بوسیله عمرو اميه کشته می شود . 

ص ۳۴۶ ب ۱۳ - با بیت قبلی موقوف العمانی است. مفعول گرفتی در مصراع اول بیت قبلی یعنی چوب دستی می‌باشد. 

ص ۳۵۱ ب ۳ - خرد به جای خورد صحیح می‌باشد. 

ص ۳۶۵ ب ۱۳ - فسحان نام مستعار عمروامیه در رویارویی با یکی از پهلوانان جمشید شاه به نام کاموس است زیرا کاموس 
از خویشان و پهلوانان جمشید شاه است . 

ص ۳۶۷ ب ۱ - تمرتاش نام مستعار دیگری برای عمروامیه در برخورد با یکی از پادشاهان جمشید شاه است . 

ص ۳۸۴ ب ۱۵ - شهریار پسر کاووس شا از پهلوانان خاوران شاه که پسر خواهر خاوران نیز می‌باشد و در جنگ با 
ابوالمحجن کشته می شود . 

ص ۳۸۷ ب ۳ - شیبان مصری از پهلوانان خاور زمین و جنگ جویان خاوران شاه است که بوسیله ابوالمحجن کشته می‌شود. 

ص ۳۹۶ ب ۱ - شیهال از جادوگران و پهلوانان جمشید شاه است . 

ص ۳۹۶ ب ۴ - حصن پیل از قلعه های تحت پادشاهی خاوران شاه است که فرماندهی آن را شیهال جادو برعهده دارد . 

ص ۴۱۰ ب ۷ - قفجان از پهلوانان جمشید شاه است که در جنگ با ابوالمحجن کشته می شود . 

ص ۳۲۲ ب ۱ - قلعه جماد که از قلعه های تحت فرمان جمشید شاه است فرماندهی آن را یکی از جهودان به نام قره به عهده 
دارد . 

ص ۴۲۲ ب ۷ - قره فرمانده قلعه جماد است که در جنگ با سعد وقاص از پای در می‌آبد . 

ص ۴۲۳ ب ۱۱ - طاغون وزير و رایزن قره است که پس از کشته شدن قره اسیر سعد وقاص و سپاه اسلام می گردد . 

ص ۳۳۰ ب ۱ - خالد پسر ولید مخزومی از لشکریان اسلام در زمان خلافت ابوبکر است . 

ص ۴۳۸ ب ۱٩‏ - سامری مردی از پیروان موسی با خویشاوند او یا طبق برخی از روایات خاله زاده موسی می‌باشد در 
بعضی از تفاسیر او را اهل کرمان گفته‌اند داستان سامری و ساختن گاو زر و به صدا در آمدن آن گوساله در تورات 
نیامده است اما در تفاسیر اسلامی . سامری از جواهر خود و مردم در عرض سه روز گوساله زرینی مساخت 
هنگامی که باد به زیر گوساله دمیده می شد از گلوی او آواز گاو بیرون می‌آمد و مردم به تماشای آن فریفته شدند 
و از دین برگشتند . 

ص ۴۵۳ ب ۵ - خرداد و سیماب از جادوگران تحت فرمان جمشید شاه هستند . 


ص ۴۶۳ ب ۳ - چاچ ناحیتی است بزرگ و آبادان ... و از وی کمان و تیر خدنگ و چوب خلنج بسیار افتد ... ( حدودالعالم 


ص ۴۸ س ۷). 

ص ۴۷۰ ب ۱۴ - ر . ک توضیحات ص ۲۷۴ ب ۱۳ . 

ص ۴۷۱ ب ۱۴ - در عین تشبیهای ضمنی در این بیت و بیتهای بعدی» نوعی تفضیل و تعلیل نیز در ابیات مشاهده می‌شود. 

ص ۲۷۱ ب ۲۱ - لف و نشر مرتب وجود دارد. 

ص ۴۷۲ ب ۵ - لف و نشر مرتب وجود دارد. 

ص ۴۷۲ ب ۱۲ - لف و نشر مشوش وجود دارد. 

ص ۴۸۴ ب ۱۱ - عنبر فلام ابوالمحجن می‌باشد که آن را به مالک اشتر می‌بخشد . 

ص ۴۸۶ ب ۱ - فیروز شاه پسر خاوران شاه و برادر پشنگ و داماد جمشید شاه است که پادشاهی شهر خرم را به عهده دارد . 

ص ۴۸۶ ب ۱۷ - پریدخت دختر جمشید شاه و زن فیروز شاه می‌باشد که در بعضی از داستانها نام آن پریزاد می‌باشد. 

ص ۳۹۶ ب ۸ - مصراع دوم بیت مذکور مفهوم نشد لازم به ذکر است آبداران را در نسخهٌ اساس به صورت «آبدارانرا؛ نوشته 
شده است چنانچه آبداررشمشیرمولا) دست غیبی خداوند باشد که کوزه را شکسته است را اضافه می‌نماید. 

ص ۵۲۰۱ ب ۱۰ - عمیاق از دیوان جمشید شاه است . 

ص ۵۲۰ ب ۱۱ - عفریت از اهریمنهای جمشید شاه است که فرماندهی دیوان را بر عهده داشت . 

ص ۵۲۴ ب ٩‏ - خاندار از نگهبانان جمشید شاه می باشد که توسط یکی از غلامان مالک اشتر کشته می شود . 

ص ۵۲۵ ب ۱٩‏ - عفان فرزند سراقه نام مستعار مالک اشتر در برخورد با جمشید شاه است . 

ص ۵۵۲ ب ۱ - در این بیت و ابیات بعدی قلم را در نقشهای مختلف بیان می‌کند. 


ص ۵۵۳ ب ۱۳ - واژه‌های عیب و غيب که جناس نیز دارند در چند بیت متوالی در حالتهای مختلف به نظم در آورده است. 


سے 


فهرست لفات و ترکیبات 


1 

آب حیوان : طبق روایات نام چشمه ای است در ناحیه‌ای 
تاریک از شمال که موسوم به ظلمات است 
آشامیدن آن آب زندگی جاودانه بخشد گویند 
اسکندر به طلب آن شد و نیانت و خضر پیامبر به 
آن رسید و جساوید گشت » آب حیات ص ۳۳ 
ب۱۷. 

آبنوس . نوعی درخت است که چوب آن سياه , سخت و 
سنگین می‌باشد » مجازاً سیاه و اغبر ص ۶۷ ب ۲. 

آذرگشسب : یکی از سه آتشکده مهم عهد ساسانی که در 
آذربایجان » تخت سلیمان کنونی واقع بوده و به 
شاهان و جنگجویان اختصاص داشته است ص 
۷ ب ۱ . 

آسیمه : مضطرب ص ۸۲ ب ۱۶ . 

آغاریدن : آمیختن و مخلوط کردن ص ۳۶۵ ب ۱۶ . 

آلا: نعمت و نیکی ص ۲۳۵ ب ۰.۱ 

آمودن : آمیختن ص ۱۶۲ ب ۵ . 

آویز : جنگ ص ۵۱ ب ۲۰. 

آختن : برکشیدن ‏ برآوردن ص ٩۲‏ ب ٩‏ . 

الف 

ایا : آش ص ۲۷۹ ب ۰۱۰ 

رش : اسبی که موی سرخ » سیاه و سفید دارد ص ۴۰۷ 
ب ۶. 

ابلق : اسب دو رنگ ص ۵۷ ب ۲ . 

اخگر : پاره آتش ص ۲۰۰ ب ۱ . 

ادیم : چرم . پوست دباغی شده ص ۱۱۰ ب ۸. 

آرش : واحدی است برای اندازه گیری طول از آرنج تا سر 
انگشت » ذراع » رش ص ۲۶۱ ب ٩‏ . 

ارغوانی : سرخ مایل به بنفش ص ۹ب ۲. 

آساس : ج اسس ‏ بنیادها ص ۵۱۴ ب ۵ . 

اشتبرق : دیبای ستبر ص ۸ ب ۲۰ . 

اشتره : آلتی که بدان موی سر و صورت تراشند ؛ تیغ 
ص ۳۱۳ ب ۱۹ . 


اسمه : ر . ک وسمه ص ۳۶۷ب ۱۴ . 


و 

اشتلم کردن : گرفتن چیزی به زور » لاف زدن ص ۱۱۷ 
ب ۲. 

آشکوی : اشکو , آشکی سقف , طبقه . هر مرتبه از 
پوشش خانه ص ۳۵۲ ب ۲. 

اقصی : دورتر ص ۱۶۳ ب ١‏ . 

انام : آفریدگان ص ۲۵ ب ۳. 

اندودن : مالیدن ۰ پوشش دادن ص ۴۱۳ ب ۱۶. 


آنقاس : ج نقس ‏ دوده‌ها ص ۰ب ۱۴. 


J 
.۲۱ آنگشت : زغال ص ۴۲۴ ب‎ 


اورنگ : تخت و سریر پادشاهی ص ۲۵۰ ب ۲. 
ب 

باره : بار » دفعه » مرتبه ص ۲۵۹ ب ۲ . 

باشه : نوعی پرنده شکاری . قرقی ص ۴۰۷ ب ۱۲ . 

باقلوس : کلمه فوق در نسخه «د» بالقوس ضبط شده است 
> در کتب لغت معتبر نیافتم » بىالقس نوعی گیاه 
دارویی است که نام دیگر آن ابوخلسا می‌باشد که 
با توجه به متن کتاب تناسبی ندارد » احتمالاً معنی 
آن با توجه به مفهوم داستان » چهره کریه و زشت › 
چهره دیو گونه » چهره اژدها مانند باشد ص ۳۱۶ 
ب ۳. 

بام : صبح. ص ۱ ب ۷ 

بدسگال : بد اندیش ص ۶۲ ب ۱۷ . 

برآمدن : برابری کردن ص ۲۵۸ ب ۸. 

براق : مرکب رسول اکرم (ص) در معراج ص ۱۹ب ۰۱۱ 

برگستوان : پوششی که روز جنگ پنوشند و بر اسب 
انداز ند ص ۵۱ ب ۶. ۱ 

بره : برج حمل نخستین برج از بروج دوازده‌گانه مطابق 
فروردین ماه ص ۳۱ ب ۱۳. 

بزغاله : جدی , برج دهم از بروج دوازده گانه مطابق دی 
ماه ص ۳۱ ب ۰۱۳ 


۱ بوته : کوره‌ای است که جواهر را در آن ذوب کرده و به 


اشکال گوناگون درآورند ص ۱۶۴ ب ۱۲ 
بور : اسب سرخ رنگ ص ۴۱ ب ۲۰ . 
بوم : زمینه آماده شده اعم از پارچه و غیره که بر روی آن 


فهرست لغات و ترکیبات 


نقاشی کنند ص ۳۰۵ ب ۱۲ . 

به پای آمدن : تمام شدن ص ۳۸ ب ۰۱۳ 

به هم افتادن : با هم برخورد کردن. ص ۱۷۹ ب ۱۶ 

بیجاده : نوعی از سنگهای باارزش شبیه یاقوت ‏ کهربا 
ص ۳۷۶ ب ۱۶. 

بیغاره : سرزنش › سرکوفت , فسوس ص ۴۶۵ ب ۰.۱۰ 

بیقوله : ویرانه ص ۱۲ ب ۱۱ . 

پ 
رو 

پابند : داروی بیهوشی , از لغاتی که اختصاص به کتاب 
خاوران نامه دارد » می‌باشد ص ۴۴۸ ب ۱ . 

پالهنگ : ریسمانی که بر یک جانب لگام اسب بندند و 
اسب را بدان کشند ص ۵۴ ب ٩‏ . 

پتیاره : مخلوق اهریمنی که از پی تباه کردن و ضایع 
ساختن آثار نیک و آفربدگان اهورا مزدا پدید آمده 
است » دیو ص ۷۹ب ۱۶ . 

پرداختن : خالی کردن ص ۱۰۲ ب ۱۸. 

پرداختن : به انتها رسانیدن . کامل کردن ص ۲۶۵ ب ۲. 

پردخته : آسوده ص ۲۲ ب ۲۲. 

پرند : جامه ابریشمی ساده و بی نقش . حریر ساده . 
پرنیان بی نقش ص ۶۸ ب ٩‏ . 

پرویزن : غربال ص ۵۱۴ ب ۶. 

پهلوکردن : دوری کردن » کناره گرفتن ص ۱۲۳ ب ۲ . 

پیسه : سیاه و سفید به هم آمیخته . ابلق ص ۹ب ۲۰. 

پیشان : ته و پایین »این واژه هنوز هم در لهجه بير جندی 
بکار می‌رود ص ۱۸۳ ب ۲۰ و ص ۴۷۸ ب ۰۱۵ 

ت 

تارک : کله سر فرق سر ص ۱۱۱ب ۸. 

تاو : طاقت و توانایی ص ۴۸۳ ب ۶. 

تاوه: دستار ص ۲۹٩۹‏ ب ۲۰ . 

ترازو : برج میزان » هفتمین سرج از بسروج دوازده‌گانه 
مطابق مهرماه شمشی ص ۳۱ ب ۱۶ . 

ترک زرین کلاه : کنابه از خورشید ص ۲۵۰ ب ۲. 

ترک مه روی : استعاره مصرحه از خورشید ص ۲۰۵ 


پ۷. 


ترگ : کلاه خود . مغفر ص ۱۰۲ ب ۳. 

تعویذ : دعای نوشته شده که به گردن با بازو بندند تا دفع 
چشم زخم کند , بازو بند ‏ حرز ‏ پناه بردن ص ۸۷ 
ب ۲۰ 

تف : حرارت ص ۴۵۹ ب ۲۱ . 

تلبیس : نیرنگ سازی . مکر و حیله ص ۲۲ ب ۲ . 

تموز : گرمای سخت تابستان . نام اول تابستان و ماه دهم 
از سال رومیان ص ۳ ب ۷. 

تنگ : تسمه و نواری پهن که به کمر مرکوب بندند ص ٩۳‏ 
ب .٩‏ 

توفیدن : فریاد کردن ص ۱۸۴ ب ۱۲ . 

توده تود : هر چیز روی هم ربخته . انباشته ص ۲۳۳ 
ب۱۸. 

توش :تاب و توان ص ۱۰۶ ب ۱۷ . 

تهلیل : لااله الاالله گنتن ص ۱۸۳ ب ۱۷ . 

ت‌ 
ثری : زمین خاکی ص ۳ب ۵. 
3 

جدول : خطوطی متوازی و متقاطع که از آلات هندسی 

منجمان در حرکات کواکب کشند » طرح و نقشه 


ص ۰ ب ۸. 
جریده : جماعی از سواران که جلو لشکر حسرکت کسنند 
ص ۲۲۳ ب .٩‏ 


جمازه : شتر تیز رو ص ۲۶۸ ب ۱۸ . 
است » توأمان » سومین برج از برجهای دوازده گانه 
معادل خرداد ماه ص ۳۱ ب ۱۰ . 
3 
چرنگیدن : آواز شمشیر و گرز هنگام برخورد ص ۳۸۸ 
ب ۰.۱۷ 
چمان : خرامان . رونده به ناز ص ۵۸ ب ۱۸ . 


ج 


حچام : آنکه خون گیرد ص ۴۵۶ ب ۱۳ . 


OV, 


حجره نیلگون : کنایه از آسمان ص ۱۰۶ ب ۷. 
حصن : دژ قلعه ص ۱۰۹ب ۱۷ . 
ج 

خافقین : مشرق و مغرب ص ۱٩‏ ب .٩‏ 

خاییدن : جو بدن ص ۱۲۳ب ۱۰ . 

خدنگ : درختی است بسیار سخت که از چوب آن نیزه و 
تیر و زین اسب سازند ص ۳۹ ب ۴. 

خرچنگ : یکی از صور فلکی ص ۲۱ ب ۰۱۱ 

خرگاه : پرده سرای ص ۳۰۹ ب ۷ . 

خرمهره : نوعی بوق ص ۴۰۷ ب ۰۸ 

خر : نوعی پستاندار از تیره سموریان که پوست آن از 
اهمیت زیادی برخوردار است ص ۱۱۶ ب ۱۲ . 

خستن : مجروح کردن ص ۷۲ ب ۶. 

خشت : نوعی سلاح در جنگهای قدیم که عبارت بود از ؛ 
نیزه‌ای کوچک که بسوی دشمن پرتاب می کردند 
ص ۳۰۹ب ۶. 

خفتان: نوعی لباس جنگی , کژآگند ‏ قز آکند ص ۵۱ب ۸. 

خلت : دوستی و مهربانی, ص ۱۶۵ ب ۲۲. 

خلخال : نوعی حلقه فلزی که زنان به مچ پای اندازند » 
پای‌برنجن ص ۲۸۵ ب ۰۷ 

خنگ : اسب سفید موی ص ۳٩‏ ب ۴ . 

خود: کلاهفلزی که سربازان به هنگام جنگ یا تشریفات 

نظامی بر سر گذارند ص ۱۳۳ ب ۰٩‏ 

َه حه : کلمه تحسین , خوشا مرحبا ص ۲۳ ب ۴. 

ل 

دارالسلام : سرای سلامت » بهشت ص ۱۶ب ۸. 

دارالقرار : سرای آرامش » این واژه در سوره مؤمن آیه 
۰ آمده است ص ۱۳۸ ب ۵ . 

داشتن : به حساب آوردن» ص ۵۱ ب ۱۴. 

دانستن : شناختن ص ۳۱۷ ب ۲. 

دراعه : درعه , جامه دراز که زاهدان و شیوخ پوشند , بالا 
پوش فراخ ص ۴۸۲ ب ۰۱۹ 

درای : زنگ بزرگ » جرس ص ۴۶ ب ۴. 


ذرد : ته مانده شراب و روغن ص ۲۷۹ ب ۳۰ 


فهرست لغات و ترکییات 


در سود و زیان را بستن : به چیزی جز هدف 
ننگریستن ص ۳۴ ب ۱۵ . 

درع : جامع جنگی که از حلقه های آهنی سازند › زره 
ص ۵۳۱ ب ۸. 

دستور . وزین مشاور» ص ۱۴۶ ب ۴. 

درفش : بیرق ص ۱۶۶ ب ۱۲ . 

درق : درقه » سپری که از پوست گاو یا گاومیش سازند . 
گاوسپر ص ۸۷ ب ۱۸ و ص ۴۳۲ ب ۱۵ . 

دستان : مکر و حیله ص ۲۲ ب ۴ . 

دستگاه : جاه و جلال ص ۳۳۸ ب ۳. 

دف : چمبری است که پوستی بر آن چسبانند و قوالان آن 
را با انگشت نوازند ص ۵۱۳ ب ۴ . 

دلو : یکی از صور فلکی . مطابق بهمن ماه ص ٩‏ ب ۱۵. 

دمان : نفس زنان » خروشان ص ٩۷‏ ب ۲ . 

دواج : بالا پوش ص ۱۳۶ ب ۴. 

دوال : تسمه » تاز بانه چرمین ص ۴۸ ب ۰۱۱ 

دوره باش : نیزه دوشاخ دارای چوبی مرصع که در قدیم 
پیشاپیش شاهان می‌برده‌اند که مردم بدانند که 
پادشاه می‌آید و خود را به کنار کشند ص ۲۷۴ 
ب ۱۱. 

ده : فعل امر به معنای حمله کردن ص ۱۷۲ ب ۱۷ . 

دیرعیسی : کنایه از آسمان چهارم که جایگاه خورشید 
است ص ۲۹۳ ب ۲۰ . 

دیزه : اسبی که پاهای آن سیاه باشد ص ۳۸۳ ب ۳. 


" ذییح : گلو بریده ص ۱۷ ب ۰۱۰ 


ذروه : سر کوه . قله کوه ص ۱۱ ب ۱۶ . 
ذوالمنن : صاحب منتها ص ۲۴ ب ۱۹ . 
ر 
رایت : بیرق ص ۱۰۵ ب .٩‏ 
رباب : آلتی موسیقی که در قدیم آن را با ناخن یا زخمه 
می‌نواختند ص ۴۶ ب ۰۱۶ 


ریاط : کاروانسرا ص ۱۱ب ۱۴ . 


ریاط کهن : کنایه از جهان مادی ص ۳۹۴ ب ۱۴ . 


۵۷۱ 


فهرست لفات و ترکیبات 


رجیم : سنگسار شده ص ۴۵۵ ب ۱۷ . 

رشتن : ریسیدن ص ۲۹۵ ب ۱۶. 

رصدیند : منجم و ستاره‌شناس» ص ۱ ب ۸. 

رقعه : پاره چیزی ص ۱ ب ۱۵ . 

رم گرفتن : گریزان شدن ص ۲۵۲ ب ۱۶ . 

رمیح : نیزه ص ۸۸ ب ۰۵ 

روارو: رفت و آمد بسیار ص ۲۲۴ ب ۷ . 

روزگار : محل ص ۳۸۹ب ۲۱ . 

رویینه خم : نوعی بوق باشد که آواز آن تیز است 
ص۱۰۴ ب ۰۱۷ 

روینه کاس : نوعی بوق است ص ۳۵۴ ب ۱۷ . 

ره: با دفعه ص ۲۵۷ ب ۴. 

رهیان : کسی که راه را بپاید . دیده بان ص ۴۳ ب ۱۳ . 

رهبان : راهب ص ۳۱۲ ب ۱ . 

رهی :بنده ص ۴۰ ب ٩‏ . 

ريمن : حیله گر ص ۱۶۲ ب ۲۰ . 

ریو : فریب , حیله ص ۴۱۷ ب ۱۳ . 

ر 

زاغ سیه : کنایه از شب ص ۳۱۱ ب ۱. 

زیرجد : سنگی است قیمتی . باقوت زرد ص ۱ ب ۱۶. 

زرادخانه : محل اسلحه و ذخایر نظامی ص ۴۳۵ ب ۶. 

زرمفریی : طلای منسوب به ممالک مغرب ‏ زر خالص 
ص ۳۲۹ب ۰۱۰ 

زریز : گیاهی است دارای ساقه کوتاه و گلهای زرد رنگ و 
برگهای مایل سفید و بسدان جامه را رنگ کنند » 
صفرا ‏ زردآب ‏ برقان ص ۱۸۶ ب ۵ . 

زفت : بخیل ‏ لیم ص ۵۳۷ ب ۴. 

زنگ : آلت موسیقی ص ۳۱۱ ب ۱۳ . 

زمهریر : سرمای سخت ص ٩‏ ب ٩‏ . 

زوبین : نیزه کوچکی که سر آن دوشاخ بوده و در جنگهای 
قدیم آن را به روی دشمن پسرتاب می‌کردند ص 
۳ ب ۰۱۸ 

زورق : کشتی بسیار کوچک ص ۱۸۰ ب ۰۱۸ 

زه: چله کمان ‏ وتر ص ۳۸ ب ۲. 


زهی : خوشا ص ۲۶ ب ۱. 
س 

ساو : باژ » باج و خراج که پادشاهان که از شاهان 
زبردست می‌گرفتند ص ۱۷۵ ب ۱۸ . 

سیک خیز : تندرو ص ۳۹ب ٩‏ . 

سیُطین : مراد امام حسن (ع) و امام حسین (ع) می‌باشد 
ص ۵۱۷ ب ۴. 

سپردن : طی کردن ص ۴۳ ب ۱۹ . 

ستان : آنکه بر پشت روی زمین خوابیده باشد ص ۵۸ 
ب٩‏ . 

۳4 

سفردن : تراشیدن مو ص ۱۵۰ ب ۲۱. 

سدره : سدرةالمنتهی درختی است در آسمان هفتم که در 
سوره نجم از آن یاد شده است ص ۱۲ ب ۷. 

سرای سپنج : خانه موقتی . کنابه از دنا ص ۳۳ ب ۰۱۲ 

سرمدی : جمیشگی ص ۱۷ ب ۲۱ . 

سرون : شاخ ص ۳۴۶ ب ۸. 

سره : خوب و نیکو ص ۴۰۸ ب ۱ . 


2 
سطرلاب : ابزاری است که برای انندازه‌گییری موقع و 


ارتفاع ستارگان و دیگر امور فلکی بکار می‌رفت 


ص ۲۴۷ ب ۴. 

سعی : یکی از اعمال حاجیان در مکه مکرمه می‌باشد 
ص ۲۶ ب ۲. 

سفت : دوش , کتف ص ۱۸۴ ب ۱۹ . 

سفن : سوراخ کردن ص ۳۰۶ ب ۱۸. 

سب : نوعی جامه درشت مانند جوشن و خفتان که در 


روز جنگ پوشند ص ۸۷ ب ۱۷. 

سماط : آنچه که در روی آن حطام گذراند . سفره ص ۵۳۸ 
ب ۰۱۸ 

سمند : اسبی که رنگش مایل به زرد باشد . زرده ص ۳٩‏ 
ب .٩‏ 

سموم : باد گرم و مهلک ص ۳ب ۷. 

سشج : صنج » دو قطعه دایره فلزی که بوسیله بندی به 
انگشتان پیوندد سپس به هم زنند تا آوازی تا آوازی 
از آن برآید , چنگ ص ۱۴۹ب ۱۳ . 


۵۷۲ 


فهرست لفات و ترکیبات 


سنبل : ششمین برج از بروج دوازده‌گانه مطابق شهریور 
ماه ص ۳۱ ب ۱۶. 

سنیوسه : نوعی از خوراکی که از خمیر آرد گندم را سه 
گوشه می برند و در آن قیمه گوشت و لپه جای داده 
و می‌پزند ص ۷ ب ۱۵ . 

سندس : پارچه ابریشمی زربفت . حریر لطیف و قیمتی 

ص ۳ب ۱۶. 

سوده : ساییده شده ص ۱۲۱ ب ۵ . 

سهمیدن : بیم داشتن » ترسیدن ص ۱۶۰ ب ۰۱۱ 


ت 


شض 
شیرنگ : اسب تیره رنگ ص ۱۰۹ب ۳. 
شیگیر : سحر گاه ص ۶۵ ب ۱ . 
شتروار : شتربار . باری که به اندازه قدرت حمل یک 
شتر باشد ص ۱۱۵ ب ۱۳. 
شخ : بالای کوه , زمین سخت و ناهموار ص ۲۳۳ ب ۰۱٩‏ 
شعار : علامت » نشانه ‏ راه و روش ص ۳۳ ب ۳. 
شعری : نوعی ستاره ص ٩‏ ب ۱۵. 
شمله : بوی خوش ص ۲۶ ب ۷. 
شنگرف : جسمی است سیاه . گرد آن سرخ یا قهوه‌ای 
است و در نقاشی بکار می‌رود ص ۸ ب ۱۱ . 
شیر : اسد . صورت پنجم از صورتهای فلکی » برج پنجم 
از بروج دوازده‌گانه مطابق مرداد و تموز سریانی 
ص ۳۱ ب ۱۲. 
ص 
صداع : درد سر ص ۶ب ۱۰. 
صراحی : آوند شراب ص ۴۶ ب ۴. 
صرصر: باد سخت و سرد باد بلند آواز ص ۱۶۰ ب ۱۸. 
صهیل : آواز اسب ص ۱۰۴ ب ۰۱۸ 
ط 
طارم : آسمان , فلک چهارم ص ۲ ب ۴ . 
طپانچه : سیلی ص ۴۴۶ ب ۱۶ . 
طراز : شهری است اندر ناحیت ماوراءالنهر ص ۸۸ب ۸. 
طزف : چشم » گوشه چشم . مژه ص ۳ ب ۲۱ . 
طرّف : هر چیز شگفت و ناد ج طرقّ ص ۱ب ۰.۱۰ 


طرّه : پیچش موی سر ص ۱۷ ب ۲۰. 

طفیل : مهمان ناخوانده ص ۲۷ ب ۱ . 

طلایه : واحدی از سربازان که در پیش لشکر حرکت کنند 
تا از کم و کیف دشمن واقف شوند ص ۳۱۱ ب ۱۴. 

طویی : بهشت خلد . درختی در بهشت ص ۱۲ ب ۷ ۰ 

طی کردن : پیچیدن, ص ۳۲ ب ۶. 

طیلسان : نوعی از ردا فوطه که عربان و خطیبان و 
تاضیان بر دوش انگنند. ص ۵۳۱ ب ۸. 

€ 

عارض : عرض دهنده لشکر › سالار سپاه ص ۱۶۲ ب ۱۴. 

عبری : بهودی . زبان بهود ؛ عبرانی ص ۲۰۱ ب ۴ . 

عبیر : نوعی ماده خوشبو مرکب از مشک , گلاب . صندل 
> زعفران و فیره ص ۲۷۴ ب ۰۱٩‏ 

عذار : چهره ص ۴ ب .١‏ 

عزازیل : یکی از فرشتگانی که با هاروت و ماروت به 
زمین آمد ص ۱۱ ب ۱٠۰‏ . 

عسس : شب گرد گزمه ص ۶ ب ۱۳ . 

عشر : ده یک چیزی . یک دهم ذکاتی است که از 
محصولات می‌گرفتند ص ۲۹۸ ب ۱ . 

عفریت : دیو » اهریمن » غول ص ۲۱۴ ب ۵ . 

عقرب : یکی از صور فلکی ص ۳۱ ب ۱۶ . 

عماری : هودج مانندی که بر پشت اسب . استر » شتر و 
فیل بندند و بر آن نشینند » کجاوه ص ۲۲۵ ب ۶ . 

عمره : یکی از اعمال حاجیان که در مکه انجام میدهند 
ص ۲۶ ب ۲. 

عنان نرم کردن : اسب را آزاد کردن تا سریعتر حرکت 
کند ص ۴۱ ب ۱۸. 

عو :غو داد و فرباد ص ۵۱ ب ۳. 

غ 

غالیه : بوی خوشی است مرکب از مشک و عنبر و جز آن 
به رنگ سیاه که موی را بدان خضاب کنند 
ص ۲۷۸ ب ۱۹ . 

رغره گشتن : مفرور و گستاخ شدن ص ۱۰۳ ب ۲. 


غنودن : آسودن ص ۱۸۰ ب ۰۱۱ 
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غییه : هر یک از آهنهای تنک کوچک که بر هم نهند 
ساختن جوشن راء ص ۳۸۷ ب ۵. 
ف 
فراخای : گشادگی . عمق ص ۳۰۵ ب ۱۳ . 
فراز آوردن : گرد آوردن ص ۱۷۱ ب ۴. 
فرو ماندن : درنگ کردن. ص ۳٩‏ ب ۰۱۱ 
فره : فروغ . نور یا موهبتی که اهورا مزدا به کسی که 
شایسته آن باشد می‌بخشد ص ۴۵۴ ب ۳. 
قور : نام رای‌کنوج است که یکی از رایان و پادشاهان هند 
باشد» ص ۱۷۵ ب ۸ 
فوطه : پارچه‌ای که بالای خوان می اندازند ص ۴۷۱ ب۷. 
ق 
قاروره : حقه باروت و نوعی از پیکان می‌باشد در متن 
مطلق قالب مورد نظر است ص ۵۲۳ ب ۱۲ . 
قدوةالمتقین : پیشوای پرهیزگاران ص ۲٩‏ ب ۱۴ . 
قران : به معنی گرد آمدن و نزدیک شدن و در اصطلاح 
نجوم وقتی است که دو ستاره به یک جا جمع 
شوند » قران مطلق گرد آمدن زحل و مشتری است 
و آن هر بیست سال یک بار باشد قران بعضی از 
ستارگان نحس و بعضی سعد است ص ۱٩‏ ب ۱۸. 
ک 
کاورسه :گاورسه» هر چیز ریز و باریک» ص ۴۰۶ ب ۳. 
کاویان : پادشاهی » سلطنتی ص ٩۱‏ ب ۰۱۶ 
کرام : بزرگواران ؛ ج کریم ص ۲۰ ب ۰۱۰ 
کره‌نای : کارنای . کرنا , نوعی نفیر دراز که در قدیم در 
رزم بکار می‌رفت ص ۱۳۳ ب ۱۳ . 
کشیدن : تحمل کردن ص ۳۴۰ ب ۱۲ . 
کقل : سرین آدمی و جانوران ؛ ران ص ۴۶ ب ۰۲۱ 
کمان : قوس . صورت نهم از بروج دوازده‌گانه ص ۳۱ 
ب 1۶. 
کمان چاچی : کمان منسوب به شهر چاچ که کمان و تیر 
خدنگ آن معروف است ص ۴۶۳ ب ۳. 
کمیت : اسب سرخ رنگ که به سیاهی زند با یال و دم سياه 


ص ۵۴۳۰ ب ۰.۱۱ 


کنام : آشیانه و آرامگاه پرنده و دام و دد ص ۶ب ۳. 
کنشت : کلیسا ‏ معبد بهودبان ص ۲۷۲ ب ۷. 
کیمخت : پوست کفل اسب و جانوران دیگر که آن را به 
نحوی خاص دباغت کنند ص ۳۱۸ ب ۱۸ . 
کوپال : گرز . عمود آهنین ص ۱۳۲ ب ۱۶ . 
کوتوال : نگهبان قلعه , دژبان ص ۲ ب .٩‏ 
کوشانه : خانه محر ص ۱۸ ب ۳. 
کوف : جفد. ص ۱۲ ب ۱۲. 
کوناب : رنگ سرخ ص ۲۰۳ ب ۱۷ . 
کوهه‌زین : بلندی پیش و پس زین اسب ص ۱۱۱ ب ۱۶. 
گ 
گاو : ثور » سومین برج از بروج دوازده‌گانه مطابق 
اردیبهشت ماه ص ۳۱ ب ۱۲ . 
گاودم : نوعی نای » بوق کوچک بر مثال دم گاو و نای 
رویین نیز گویند ص ۱۰۴ ب ۱۷ . 
گرای : گراینده » روی آورنده ¡ میل کننده ص ۱۶۱ ب ۱۲. 
گرم : اندوه ص ۶۱ب ۶. 
گز : مقیاس طول معادل ذراع و متر ص ۱۹۰ ب ۵ . 
گشی کردن : مخفف گسیل کردن » روانه کردن ص ٩۹۳‏ 
ب۲۰. 
گلخن : تون گرمابه ص ۵۱ ب ۱۷ . 
گندآور : کندآور , شجاع , دلیر ص ۱۲۷ ب ۰٩‏ 
گو : پهلوان : مبارز ص ۱۶۲ ب ۲ . 
1 
لابه : ناله ص ۳۶۶ ب ۵. 
لاخ : سنگلاخ ص ۵۰٩‏ ب ۴ . 
لخت : قطعه » تکه » پاره ص ۳۳۷ب ۸. 
لاد : نوعی از بوییدنی ها , لادن ص ٩‏ ب ۱۱ . 
م 
مآب : جای بازگشت . ملجاً ص ۲۵ ب ۱۳. 
ماندن : قراردادن, بجای گذاشتن ص ۲ ب ٩‏ . 
ماهی : حوت » برج دوازدهم از بروج دوازده‌گانه مطابق 
اسفند ماه ص ۳۱ ب ۱۴ . 


مای: جانوران خزنده را گویند, مطلقاً همچون مار و زلو و 
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انواع کرمها و مانند آن. ص ۳۳۵ ب ۲۰. 

مجره : در کتب لفت نیافتم احتمالاً با توجه به سیاق کلام 
اسم آلت بوده و در متن به معنی تیر باشد و در ص 
۰ همین پایان نامه نیز در ردیف واژه‌های 
کمان تیر» ناوک و خشت آمده است. ص ۱۷۳ ب 


۶ و ص ۰ ب ۰.۸ 


۳ 7 


مجمر : منقل آتش ص ۲۷۴ ب ۰۱۳ 

محایا: احتیاط ص ۴۱۳ ب ۳. 

مرضع : آنچه که در آن جواهر انشانده باشند . گوهر نشان 
ص ۲۳۸ ب ۷. 


مرغول : پیچیده و مجعد ص ۳ ب ۲۲ . 

2 

هررد : واژه فوق در کتب لفت یافت نشد احتمالاً از کلمه 
زرد ساخته شده است و با متن نیز مطابقت دارد به 


معنی به رنگ زرد درآورده شده , طلاکاری شبده 


ص ۱۶۸ ب ۴. 
و . a la‏ . 8 4 
مزعفر : خوراکی که با زعفران خوشبو و رنگین شده باشد 
ص ۲۷۹ ب ۱۱ . 


مشطر : خط کش ص ۲۳۰ ب ۸. 

مشاطه : آرایشگر ص ۳۳ ب ۱۶ . 

مشکوی : بالاخانه , کوشک ص ۴۰۳ ب ۲ . 

مشدّد : درخشان ‏ بلند ص ۷ب ۳. 

معتصم : چنگ زننده ص ۲۶ ب ۱۱ . 

معجر : پارچه ای که زنان بر سر انگنند . چارقد ص ۱۳۲ 
ب ۱۶. 

معصفر : زرد یا سرخ شده با عصفر ص ٩‏ ب ۲ . 

معلا : بلند کرده شده ‏ رفیع ص ۱٩‏ ب ۶. 

معثبر : عنبر آلود » خوشبوی ص ۱۹ب ۲ . 

مفاک : جای فرو رفته و گود ص ۱۰۸ ب ۲ و ص ۴۳۵ 
ب۱۴ . 

مقریل : سوراخ سوراخ ص ۷۶ ب ۲ . 

مفرج : آنکه یا آنچه اندوه را از دل برد ص ۴۷۹ ب ۸. 

منجنیق : آلتی مرکب از فلاخون مانندی بزرگ که بر سر 
چوبی قوی تعبیه می شد و در جنگهای قدیم 


می‌کردند ص ۴۹۰ ب ۲۱ . 
منجوق : علم , رایت . ماهیچه علم ص ۱۷ ب ۲. 
منهاج : راه پیدا و گشاده ص ۱۸ ب ۰۱۱ 
مويه کردن : زاری کردن ص ۶۲ ب ۴. 
مهره باختن : بازی نسرد کردن ؛ مار کردن ص ۴۶۰ 
ب ۱۹ . 
میسره : جناح چپ میدان جنگ , مقابل میمنه ص ۱۵۹ 
ب ۵. 
میمنه : جناح راست میدان جنگ مقابل میسره ص 
۹ ب ۴. 
ن 
ناورد : جنگ . مبارزه ص ۲۴۳ ب ۳. 
ناوک : نوعی تیر کوچک ص ۴۸۰ ب ۸. 
نرم کردن اسب : ساختن و حرکت دادن اسب ص ۴۰۹ 
ب ۵. 
نزل : خوراک . طعام . رزق و روزی و آنچه که در پیش 
مهمان نهند از طعام ص ۲۷۸ ب ۱۶ . 
ذکیت : مصیبت › رنج و خواری ص ۲۲۸ ب ۱۶. 
تفور : گریزان » رمنده ص ۲۷۶ ب ۱۸ . 
نوان : لرزان ‏ نالان ص ۲۰۹ ب ۱۲ . 
نیم ترگ : نوعی خیمه و چادر ص ۲۳۶ ب ۵. 
نیوشیدن : شنیدن ص ۱۶۹ب ۱۶ . 
3 
ودیل : دشوار و سخت ص ۲۷۴ ب .٩‏ 
وسمه : گیاهی است از تیر صلیبیان , در برگهای این گیاه 
ماده رنگ کننده‌ای وجود دارد که از آن جهت برای. 
آرایش (رنگ کردن ابروها) استفاده می‌کردند ماده 
رنگی این گیاه سبز مایل به آبی است ص ۱۳۷ 
ب۷. 
ويله کردن : فریاد کردن ص ۳۸۸ ب ۲. 
ه 
هاتف : سروش غیبی ص ۹۵ب ۱۶ . 
هاویه : طبقه هفتم از طبقات دورزخ و آن پایین ترین طبقه 


است ص ۰ ب ۷ . 


2۷۵ 
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هزار : هزاردستان, پرندهٌ خوش‌آواز ص ۴۷۰ ب ۰۱۸ 

هزیر : هزیر دلیر و پهلوان ص ۸۸ ب ۰۱ 

هشتن : رها کردن ص ۲۲ ب ۶ ص ۷۳ ب ۰۱۸ ص ۲۲ 

ب ۶» ص ۷۳ ب ۰۱۸ 

هماویز : حریف و رقیب ص ۱۸۰ ب ۴. 

همعنانی : حرکت پهلو به پهلو (سواره یا پیاده) ص ۲۶۴ 
ب ۱. 

هول : ترس و بیم ص ۲۴۱ ب ۵. 

هیون : شتر تیز رو . جمازه ص ۱۴۹ ب ۲ 

۲ 

بارستن : توانستن ص ۱۰٩‏ ب ۱۶ . 

یاز : قد و قامت ص ۴۰۹ب ۶. 

یکرکیب : دوشادوش هم بودن ص ۴۱ ب ۱۷ . 

یله گشتن : آزاد و رها گشتن ص ۱۱۶ ب ۷ ص ۱۱۶ 
ب۷. 
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[ 

آدم - ص ۳ب ۰۳ ص ۱۶ب ۰۶ ص ۱۷ ب ۶ ص ۲۱ 
ب ۳ ص ۲۱ ب ۰۱۳ ص ۲۲ ب ۱۴ ص ۲۶ 
ب ۱۶ ص ۸۷ ب ۰۲۰ ص ۲۷۴ ب ۰۱۱ ص ۲۹۶ 
ب ۲ ص ۳۹۱ ب ۰۲۱ ص ۵۴۰ ب .٩‏ 

آذرگشسب - ص ۵۳۳ ب ۱۵. 

آصف - ص ۲۰۷ ب ۱۲ . 

الف 

ایلیس - ص ۲۲ ب ۱و ۶ ص ۷۹ب ۰۴ ص ۸۳ب ۱۴ 

۱ , ص ۱۹۰ب ۰۲ ص ۲۷۳ ب ۰۳ ص ۳۹۸ 
پ۱۶ » ص ۴۳۸ ب۲۰ ۰ ص ۵۱۸ ب ۱۷ . 

این حسام - ص ۱۵ ب ٩‏ ص ۲۸ ب ۰۳ ص ۳۰ 
ب۲۱ ص ۲۲۹ب ۱۰ . 

ایوالمحجن - ص ۳۸ ب ۶. ص ۳۹ ب ۰۱۰ ص ۴۰ 
ب ۰۱۸ ص ۴۴ ب ۰۱۸ ص ۴۵ ب ۰۴ ص ۴۶ 
ب ۰۶ ص ۴۷ ب ۰۷ ص ۴۷ ب ۰۱۴ ص ۴۸ 
ب۱ » ص ۵۱ ب۷ ص ۵۳ ب ۰۱۰ ص ۵٩‏ 
ب۴ ص ۶۳ ب ۱۵ء ص ۴۱۰ ب ۳ ص ۴۱۲ 
ب ۴ ص ۴۵۷ ب ۴ ص ۴۵۹ ب ۱۳.ص ۴۶۷ 
ب ۱ص ۴۱۱ ب ۶ص ۴۱۵ ب ۱۳ ص ۴۷۰ 
ب ۲ ص ۴۷۶ ب ۱ء ص ۴۷۹ ب ۱ء ص ۴۸۰ ب 
۶ص ۵۰۴ ب ۸ ص ۵۲۶ ب ٩ص‏ ۵۲۹ ب 
۶ ص ۵۳۷ ب ۳. 

اردشیر - ص ۲۶۰ ب ۰۶ ص ۲۶۱ ب ۱۹ و ۰۲۱ 
ص ۲۶۲ ب ۰۱۹ 

ارم‌ان - ص ۲۳۶ ب ۰۱۵۰۱۰۰٩‏ ص ۲۶۶ ب ۰۱۰ 
ص ۳۱۷ ب ۱۳۸۸۶۸۵ ص ۴۴۸ ب ۰۱۷ 
ص ۴۵۰ ب ۰۲۱ ص ۴۵۱ ب ۷۰۳۰۱ . 

اسفندیار - ص ۴۴۶ ب ۱۴.ص ۵۰۱ ب ۱۰و ۱۱ و 
۲ص ۵۱۴ ب ۲۰. 

اسکندر - ص ۱۰۱٩‏ ب ۰۱۸ 

افضل - ص ۱۶۶ ب .٩‏ 

امام باقر (ع) - ص ۲۹ب ۱۰ . 

امام جعقر صادق (ع) - ص ۲٩‏ ب ۰۱۰ 


امام حسن (ع) - ص ۲٩‏ ب ۸. 

امام حسن عسگری (ع) - ص ۲٩‏ ب ۱۵ . 

امام حسین (ع) - ص ۲۹ب .٩‏ 

امام محمد تقی (ع) - ص ۲۹ ب ۱۳ . 

امام مهدی (عج) - ص ۲۹ ب ۱۶ . 

ایلاق - ص ۱۳۵ ب ۳و ۰۱۷ ص ۱۵۹ب ۰۸ ص ۱۶۶ 
ب ۰۱۶ ص ۱۶۸ ب ۸ ص ۱۶۹ب ۴ و ۶. 

ب 

بارمان - ص ۲۲۰ ب ۸. 

بتول - ص ۲۸۶ ب ۴. 

بریر - ص ۹۶ ب ۰.۱۷ 

بندگاه سلیمان - ص ۱۹۲ب ۸و ۰۱۰ 

بوتراب - ص ۱۵۲ ب ۱۱ . 

بوذرجمهر - ص ۳۰۲ ب ۱۲ . 

بهرام گور - ص ۴۲ ب ۰۱ ۰۲ ۶. 

بهزاد - ص ۳۳۳ ب ۱. 

بهمن - ص ۳۱۱ ب ۰۱۴ ص ۳۱۲ ب ۰۱ ص ۳۳۷ 
ب۱ ۰ ص ۳۳۹ب ۸ ص ۳۳۳ب ۰۲ ص ۳۵۶ 
ب ۰۷ ص ۳۶۸ ب ۰۱۹ ص ۵۰۱۱ ب ۰۱۳ 


ص ۵۰۲ ب ۰.۲ 


پرویز - ص ۵۱۴ ب ۵. 

پری دخت - ص ۴۸۶ ب ۰۱۷ص ۵۱۰ ب ۲. ص ۵۳۱ 
ب ۰.۱۱ 

پریزاد - ص ۵۰۷ ب ۱۷. 

پشنگ - ص ۱۷۴ ب ۰۱۴ ص ۱۷۵ ب ۰۱۶ ص ۲۰۰ . 
ب ۱۱ 


ل 
تمرتاش - ص ۳۶۷ با . 
3 
جیرئیل - ص ۲۲ ب ۱۷ و ص ۱۹ب ۱۴ . 


جمشید - ص ۴۶ ب ۰۷ ص ۸۷ ب ۲ ص ۲۱۴ ب ۰۰ 


ص ۵۰۶ ب ۳ ص ۵ب ٩‏ ص ۵۱۳ ب ۲« 


ص ۵۱۶ ب ۴ ص ۰ ب ۷ 
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جهانگیر - ص ۲۱۷ ب ۶. ص ۲۶۲ ب ۵ . 
جیم - ص ۴۴ ب ۴. 


3 
چاچ - ص ۴۶۳ ب ۳ ص ۴۸۰ ب ۸. 


حجاز - ص ۲۲ ب ۰۲۲ ص ۹۸ب ۱۶.ص ۱۲۰ ب ۱۰ 

حسان - ص ۲۸ ب ۱ و ۲. 

حصن آهتریا - ص ۳۱۸ ب ۱۲۱ص ۵۱۶ ب ۴ 

ص ۵۴۶ ب ۲. ص ۵۴۷ ب ۸. 

حصن بیاض - ص ۶۶ ب ۰۶ ص ۹۶ ب ۱. 

حصن پولاد - ص ۱۰٩‏ ب ۱۷. 

حصن پیل - ص ۳۹۶ ب ۴ . 

حصن جماد - ص ۴۲۲ ب ۵و ۱۰ و ۱۱و ۱۶ ص 
۲ ب ۱۰ و ۱۴.ص ۴۳۳ ب ۷. 

حصن رییع - ص ۲۲۷ب ۰۱۱ 

حصن زمان - ص ۴۳ ب ۱. 

حصن سپید - ص ٩٩‏ ب ۲. 

حصن ظفر - ص ٩۰‏ ب ۸و ۱۴ . 

حصن ملوک - ص ۱۲۱ ب ۲۱ . 

حمزهہ - ص ۸۷ ب ۰۱۸ص ۴۳۲ ب ۷. 

حیدر - ص ٩‏ ب ۱۶. 

ج 

خاقان - ص ۱۷۵ ب ۸و .٩‏ 

خالد - ص ۴۳۰ ب ۰۱۱ ص ۴۳۴ ب ۰۱۹9۱۷ ص 
۵ ب ۴و۷ ص ۴۳۶ ب ۲ و ۴ و ۷. 

خاندار - ص ۲۴ ب ٩و‏ ۱۲و ۱۴و ۰1۶ 

خاوران - ص ۱۱۰ آب ۰۳ ص ۱۱۷ ب ۰.۱۷ ص ۱۱۸ 
ب ۷ص ۱۱۹ب ۴ ص ۱۲۷ ب ۴ص ۱۲۹ 
ب ۲ ص ۱۳۵ ب ۴ص ۱۴۹ ب ١ء‏ ص ۱۶۴ 
ب ۱. ص ۲۶۹ ب ۱۷ ص ۴۹۴ ب ۳.ص ۱۲۷ 
ب۴. 

ختن - ص ۲۶۸ ب ۱۲ . 

خرداد - ص ۴۵۳ ب ۵ . 


خرم آیاد - ص ۱۱۷ب ۱۹ . 
خضر - ص ۲۶ ب ۰۱۴ ص ۳۳ ب ۱۷ء ص ۵۱۳ ب 
۹ ص ۵۱۷ ب ۱۴. 
خطا - ص ۲۶۸ ب ۱۲ . 
خلیل - ص ۱۳ب ۰۱۷ ص ۱۷ ب ۴ء ص ۲۰ ب ۰۱۲ 
ص ۲۲ ب ۰۱۶ ص ۲۵ ب ۱۴. 
خمار - ص ۲۹۱ ب ۱.ص ۲۹۲ب ۳ ص ۲۹۴ ب ۱ 
ص ۲۹۵ ب ۲. 
خورشیدشاه - ص ۳۳۳ ب ۲ . 
ل 
دارا - ص ۱۱۳ ب ۱۹ ص ۴۱۱ ب ۸ ص ۵۱۴ ب ۲. 
داوود - ص ۴۷۰ ب ۱۴ . 
دل افروز - ص ۵۵ ب ۰۱۷ ص ۱۳۵ ب ۸ ص ۴۲۷ ب 
۸ ص ۴۲۸ ب ۱ء ص ۴۳۱ ب ۱۱. 
ر 
رستم - ص ۳۲ ب ۵ ص ۵۰۱ ب ٩‏ ص ۵۰۲ ب ۱ 
ص ۵۱۴ ب ۳ ص ۵۲۶ ب ۸. 
رعد عمار - ص ۱۱۰ ب ۰۱ ص ۴۶۳ ب ۱۲.ص ۴۶۳ 
ب ۱۲. 
ر 
زال - ص ۳۲ ب ۵. ص ۵۰۱ ب ٩و‏ ۱۳. 
زلیخا - ص ۳۱ ب ۱۵ . 
زیدبن افلج - ص ۱۴۴ب ۱۹ . 
س 
ساده - ص ۲۱۲ ب ۵. 
سامری - ص ۴۳۸ ب ۱۹ . 
سعد وقاص - ص ۳۷ ب۱. ص ۳۹ب ۱.ص ۵۹ب ۸ 
ء ص ۱۲۷ب ۱۷و ۰۲۱ ص ۷۹ب ۰٩‏ ص ۸۳ 
ب ۹ء ص ۴۲۲ ب ۱ء ص ۴۲۳ ب ۱۰ء ص ۴۲۶ 
ب ۱۲.ص ۴۲۷ ب ۲۰ ص ۴۲۸ ب ۵ء ص ۴۳۰ ` 
ب ۶ ص ۴۳۱ ب ۴ ص ۴۳۳ ب ۵ ص ۴۳۴ 
ب ۵ ص ۴۸۲ ب ۲. ص۴۸۴ ب ۱۷ ص ۵۱۶ 


ب ۲. ص ۵۲۳ ب ۴) ص ۵۴۸ ب ۴. 


سفیان - ص ۸ب ۰۱۲ ص ۹۶ب ۵ و ۰۱۱ص ۷۹ب 


AVA 


فهرست اعلام 


۱ ص ۱۱۵ ب ۳. 

سگسار - ص ۱۷۵ ب ۴ . 

سلمان - ص ۲۸ ب ۱» ص ۵۰۶ ب ۳ ص ۵۱٩۹‏ ب ۰۲۰ 
ص ۵۲۰ ب ۲ و ۳و ۴ص ۵۴۲ ب . 

سلیمان - ص ۲۵ ب ۱۲ . 

سهامه - ص ۶۶ ب ۱۴ . 

سهراب -. ص ۵۱۴ ب ۳. 

سهمین - ص ۳۳۳ ب ۲ . 

سیماب - ص ۴۵۳ ب ۵ . 


ت 


ش‌ 
شاپور - ص ۲۱۹ ب ۱۲.ص ۲۲۱ ب ۱۲.ص ۲۲۳۳ ب 
5 
شداد - ص ۳۴۳ ب ۰۱۷ 
شنداد - ص ۵ ب ۷. 
شهرجم - ص ۲۱۹ ب ۱۴ . 
شهریار - ص ۳۸۳ب ۱ء ص ۳۸۴ب ۱۵ 
شییان - ص ۴۵ ب ۱۴.ص ۳۸۷ ب۳. 
شیبان مصری - ص ۴۵ ب ۱۴. 
شیرویه -. ص ۵۱۴ ب ۷ 
شیرین -. ص ۵۱۴ ب ۷. 
شیهال - ص ۳۹۶ ب ۰۱ ص ۴۱۶ ب ۱۲.ص ۴۱۷ ب 
۵ ص ۴۱۹ ب ۱. ص ۴۳۶ ب ٩‏ ص ۴۳۷ ب 
۲ ص ۴۴۶ ب ۷ص ۴۵۲ ب ۱ص ۴۵۵ ب ع 
ص ۵۳۸ ب ۲. 
ص 
صیا-۔ ص ۱۳۹ب ۱۲.ص ۱۶۰ب ۳. 
ض‌ 
ضیفم - ص ۲٩۱‏ ب ۳. 
ط 
طاغون - ص ۴۲۳ ب ۱۱.ص ۴۲۴ ب ۳ ص ۴۳۵ ب 
۶ 
طراز - ص ۸۸ ب ۸. 
٤‏ 


عیدالمتاف - ص ۱۶ب ٠١‏ . 


عندوی -. ص ۱۶۶ ب ۱۴. 

عییدالله مسلم - ص ۲۹۴ب ۱۶ . 

عتمان - ص ۲٩۳‏ ب ۱۰. 

عفان - ص ۵۲۵ ب ۱۹ . 

عفریت - ص ۵۲۰ ب ۱۱ص ۵۴۲ ب ۳. 

علقمه - ص ۴۰ ب ۱۶ . 

علی (ع) - ص ۲۹ ب ۵. ص ۱۴۳ ب ۱. ص ۴۱۱ ب ٩‏ 
ص ۴۱۴ ب ۳ ص ۴۱۶ ب ۷ ص ۴۱۷ ب ۲. 

علی بن موسی رضا(ع) - ص ۲۹ب ۱۲ . 

علی بن نقی (ع) - ص ۲۹ب ۱۴ . 

عمادالملک ۔ ص ۱۱۹ب ۱۴ . 

عمار حکم - ص ۱۴۹ب ۱ . 

عمر - ص ۳۷ب ۰۷ ص ۳۸ب ۰۱۲ص ۳۹ب ۱۶ ص 
۶۱ب ۴. 

عمروامیه - ص ۲۹۹ با۱ » ص ۳۰۳ ب ۰۵ ص ۳۰۴ 
ب ۰۱ ص ۳۰۵ ب ۰۱ ص ۳۰۶ ب ۰۶ ص 
۷ب و۰۱۰ ص ۳۱۱ب ۰۷ ص ۳۱۲ ب ۳ 
ص ۴۱۶ ب ۱۲.ص ۴۱۷ ب ۱۱.ص ۴۱۸ ب ۰۴ 
ص ۴۲۲ ب ۱ ص ۴۳۸ ب ۶ ص ۴۴۶ ب ۳ 
ص ۴۷۶ ب ۲» ص ۵۱۶ ب ۲. 

عمروین معدی کرب - ص ۳۶ ب ۰۱٩‏ ص ۳۷ب ۰۱۲ 
ص ۳۸ ب ۰۸ 

عملاق - ص ۱۱۸ ب ۵ . 

عمیاق - ص ۵۲۰ ب ۱۰.ص ۵۲۱ ب ۱ص ۵۴۲ ب 
۰ 

عنیر - ص ۴۸۴ ب ۰۱۱ 

عیان منجم - ص ۲۴۷ ب ۵ ص ۴۵۶ ب ۴. 

عیسی - ص ۵۵۲ ب ۲۰. 

غ 
غشمشم - ص ۱۱۹ ب ۱۸ ص ۴۰۹ ب ۱۵. 
ف 

فاطمه (ع) - ص ۱۵۲ب ۴ . 

فرخ - ص ۳۲۴ ب۷. 

فرخار - ص ۱۵۹ ب ٩‏ . 
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فردوسی - ص ۳۲ ب ۲۲. 

فرعون - ص ۲۷۲ ب ۳. 

فرهاد - ص ۲۱۹ ب ٩۱.ص‏ ۵۱۴ ب ۰۷ 

فرییرز - ص ۱۷۴ ب ۱۵ . 

فریدون - ص ۳۹۸ب ۱۸.ص ۴۱۱ ب ۳ ص ۵۰۱ ب 
1۹ 

فسحان - ص ۳۶۵ ب ۱۳ . 

فور - ص ۱۷۵ ب ۸. 

فیروزشاه - ص ۴۸۶ ب ۱. 


ى 
قیاد - ص ۱۳۲ ب ۱ء ص ۴۱۱ ب ۸. 
قرطاس - ص ۱۶۶ ب ۱۳ . 
قرّه - ص ۴۲۲ ب ۷ء ص ۴۲۳ ب ۶و ۱۰.ص ۴۲۶ ب 
۸و ٩و‏ ۱۳.ص ۴۲۷ ب ۶ ص ۴۲۸ ب ۰۱۳ ص 
۴ب ۶و ۷. 
قطار - ص ۶۶ ب ۱.ص ۶٩‏ ب ۲ص ۷۰ ب ۱ء ص ۷۷ 
ب ۱ص ۸۰ب ۱۰.ص ۱۰۱۲ ب ۱ء ص ۱۰۸ ب 
۴ ص ۱۱۵ ب ۲. 
ققجان - ص ۴۱۰ ب ۷. 
قلعه جهاد - ص ۴۲۲ ب ۱. 
قلعه صول - ص ۲۱۹ ب ۱۴ . 
قنیر - ص ۸۷ ب ٩ص‏ ۵۱۳ ب ٩ص‏ ۵۱۶ ب ۶ 
قیروان - ص ۲۸۸ ب ۱۲ . 
ک 
کایل - ص ۲۳۶ ب ۶. 
کاقور - ص ۱۳۷ب ۱ . 
کاموس - ص ۳۳۳ ب ۰۲ ص ۴۰۶ ب .٩‏ 
کاووس - ص ۹۵ ب ۵» ص ۵۰۱ ب ۰۱۰ 
کفیله - ص ۶۶ ب ۱۴. 
کی‌خسرو - ص ۵۱۳ ب ۲۲. 
کی‌قیاد - ص ۱۰۷ ب ۲۰ . 
گ 
گرگین - ص ۳۳۳ب ۲. 
گرگین توسن - ص ۳۳۳ ب ۱ . 


گرگین میلاد - ص ۲۶۰ ب ۲۰. 

گشسب سرادق - ص ۲۲۷ ب ۸. 

گشواد - ص ۳۳۲ ب ۲۰. 

گلیاد - ص ۲۵۴ ب ۰۱۸ ص ۴۰۹ ب ۰۱۳ ص ۴۱۰ ب 
۱و ۰۱۱ 

گلچهر - ص ۲۱۳ ب ۱۳ . 

گلرخ - ص ۱۱۵ب ۰۸ ص ۲۱۵ ب ۵ . ص ۴۷۵ب ۷ 
> ص ۵۵۱ ب ۰۱۱ص ۴۷۲ ب ۱۷. 

ل 

لات و منات - ص ۴۶ ب ۱۵. 

لوامه - ص ۱۶۶ ب .٩‏ 

لهراس ماکان - ص ۳۳۲ ب ۲۰. 

م 

مالک اشتر - ص ۳۷ب ۰۲ ص ۳۳۹ب ۱۲ء ص ۴۵۷ 
ب ۰۱۵ ص ۴۶۶ ب ۲۲ ص ۴۶۸ ب ۱ء ص ۴۷۵ 
ب ۰۱۱ ص ۴۸۰ ب ۳ ص ۴۸۳ ب ۰۲ ص ۵۲۵ 
ب ۵ ص ۵۲۸ ب ۴ ص ۵۲۹ ب ۴۔ ص ۵۳۷ ب 
۳ 

محمد (ص) - ص ۲٩‏ ب ۰۳ ص ۶ب ۰۱ ص ۳ ب ۰۲۲ 
ص ۲۷ ب ۰۲۰ ص ۴۷ ب ۱۸ . 

مروه - ص ۲۶ب ۲. 

مسلم بن عقیل - ص ۲۹۴ ب ۱۵ . 

مسیح - ص ۲۰ب ۰.۱۲ ۱ 

مقداد - ص ۲۹۴ ب ۱۷ . 

منوچهر - ص ۱۰۷ ب ۲۰ . 

منوچهر خورشید - ص ۲۶۰ ب ۲۱. 

موسی -ص ۵۱۷ ب ۳. 

موسی کاظم (ع) - ص ۲۹ب ۰۱۱ 

میر زنهارخوار - ص ۱۶۵ ب. ص ۴۳۳ ب ۶و ۱۰و 
۶ص ۴۳۵ ب ۷. 

میر سیاف - ص ۱۱۷ ب ۵ ص ۱۳۲ ب ۰۱۲ ص 
۱ ب ۲ ص ۵۰۳ ب ٩‏ ص ۵۴۸ ب ۷. 


ن 


" ناهید - ص ۴۷۰ ب ۱۴ . 


۸° 
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نگین - ص ۳۲۵ ب ۱۵ . 
توادر - ص ۴۳ ب ۰۱۰ ص ۴۵ ب ۰۲۰ ص ۴۶ ب ۵ء 
ص ۵۱ ب ۱ ص ۶۲ ب ۱. 
نوح - ص ۲۰ ب ۰۱۰ 
نوشاد - ص ۲۵۴ ب ۰۱۸ ص ۲۵۷ ب۳. ص ۴۰۹ ب 
۴. 
نوشین روان - ص ۳۰۵ ب ۲۲ ص ۵۱۴ ب ۷. 
۵ 
هاروت - ص ۳۴ ب ۲. 
هامان - ص ۴۵ ب ۱۵.ص ۴۷ ب ۰۱ص ۳۷ ب ۰۱ص 
۷ ب ۰۸.ص ۲۳۹ ب۰۱۴ ص ۲۸۷ ب ۱ . 
هاموس - ص ۲۶۳ ب ۰۱۱ 
هلال - ص ۴۰ ب ۰۱۶ ص ۴۱ ب ۶. 
هومان - ص ۲۵۰ ب ۱و ۱۵.ص ۲۵۱ ب ۳. 
ی 
دوسقف - ص ۱۷ب ۰٩‏ ص ۳۱ ب ۱۵ . 


۵۸۱ 


فهرست آیات و احادیث 


آدنی سوره نجم ۵۳ آیه ٩‏ ص ۱۸ ب ٩‏ 

الم نشخ سوره‌انشراح ٩۴‏ آیه یک ص ۱۶ ب ۱۶و 
ص ۱۷ ب ۱۶ 

انا فْتخْناً سوره فتح ۴۸ آیه یک ص ۲۶ ب ٩‏ وص ۵۲۴ 
ب ۱۱ 

ان لا تخافوا سوره فصلت ۴۱ آیه ۳۰ ص ۳۰ ب یک 

اثما سوره المائده ۵ آبه ۶۰ ص ۲٩‏ ب ۴ 

خاویّه سوره بقره ۲ آیه ۲۵۹ ص ۱۹۴ ب ۲ 

طه سوره طه ۲۰ آیه یک ص ۲۶ ب ۳ 

فْاسْتَقَمْ سوره هود ۱۲ آیه ۱۱۲ ص ۲۶ ب ۱۱ 

فْاصْدَغ سوره حجر ۱۵ آیه ٩۴‏ ص ۲۶ ب ۱۰و ص ۲۹۲ 
ب ۳ 

فأوحی سور نجم ۵۳ آیه ۱۰ص ۱۸ ب ٩‏ 

قابِ قوسن سوره نجم ۵۳ آیه ٩‏ ص ۲۰ ب ۴ وص ۲۶ 
ب ۲۰ 

لا آخصی حدیثی از رسول اکرم (ص) ص ۶ ب یک 

لا قربا سوره بقره ۲آیه ۳۵ ص ۲۷۴ ب ۱۱ 

لا تقطواسوره الرّمر ۳۹ آیه ۵۳ ص ۱۴ ب ۷ 

لا قتا حدیثی از رسول اکرم (ص) ص ۲٩‏ ب ۴. 

لَعَمْرْک سوره حجر ۱۵ آیه ۷۲ ص ۲۶ ب ۶ 

مازاغ سوره نجم ۵۳ آیه ۱۷ ص ۱۶ ب ۱۱ 

مالها سوره «ق» ۵۰ آیه ۶ ص ۷ب ۳ 

تضرّمن الله سوره الصف آیه ۱۳ ص ۲۹۴ ب ۴ و ص 
۷ب ۱۹ 

وال سوره الضحی ٩۳‏ آیه ۲ ص ۱۶ ب ۱۴ 

وّالضحی سوره الضحی ٩۳‏ آیه یک ص ۶ ب ۱۵ 

س سوره یس ۳۶آیه یک ص ۲۶ ب ۳ 


OA 


- آذر بیگدلی , لطفعلی بیگ : آتشکده آذر ( تذکره شعرای فارسی زبان تا آخر قرن ۰)۱۲ انتشارات امیر کبیر , تهران سال 
AP‏ 

آیتی , شیخ محمد حسین: بهارستان ( در تاریخ و تراجم رجال قائنات و قهستان ). شرکت سهامی چاپ ‏ تهران سال 
TY‏ 

-احمدی بیرجندی , احمد : خاوران نامه محمد بن حسام خوسفی »نامه آستان قدس , شماره اول دوره هفتم . سال ۱۳۳۸. 
---- : مجموعه مقلات تحقیقی , علمی ( فرخنده پیام ) . جلوه‌هایی از زندگی و هنر شاعری محمد بن حسام 
خوسفی , انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد . شماره ۷۴ سال ۰.۱۳۶۰ 

----- کیهان فرهنگی , این حسام خوسفی شاعری حقایق شناس, اما ناشناخته . سال دوم شماره هفتم . مهر ماه 
سال ۰۱۳۶۴ 

ننقشی از هستی , چاپ توس مشهد : سال ۱۳۴۸. 

---- :مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد. ابن حسام خوسفی و برخی از احوالش , شماره دوم ۰ سال هفتم: 
تابستان ۱۳۵۲. 

- احمد رازی. امین : تذکره هفت اقلیم . تصحیح جواد فاضل , انتشارات کتابفروشی علی اکبر علمی , تهران سال ۰ج دوم. 
-حدودالعالم من‌المشرق الی المغرب . چاپ دانشگاه نهران . سال ۱۳۴۰. 

- حسامی واعظ :تاریخ حسامی ( نسخه خطی ) کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران . 

- دولتشاه سمرقندی : تذکرةالشعراء . انتشارات پدیده ( خاور ) . چاپ دوم » تهران سال ۱۳۶۶. 

- دهخدا. علی اکیر :لغت نامه . 

- ذکاء یحیی : مجله هنر و مردم » خاوران نامه , شماره خرداد سال ۰۱۳۴۳ 

- زرین کوب » عبدالحسین :مجله ینم اهمیت تصحبح , شماره ۰۱۱۰ سال دهم . شهریور و مهر سال ۱۳۶۶. 

:نقد ادبی ء انتشارات امیر کبیر . چاپ پنجم , تهران سال ۱۳۷۳. 

- ستوده . غلامرضا : مرجع شناسی و روش تحقیق در ادبیات فارسی . انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم 
انسانی دانشگاهها , تهران ۱۳۷۳. 
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- سمیعی » احمد : مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد , اهمیت تصحیح . سال چهارم » شماره دوم . بهمن و اسفند 
سال ۰۱۳۶۲ 

- شوشتری . قاضی نوراللّه : مجالس المومنین , انتشارات کتابفروشی اسلامیه , تهران سال ۰۱۳۵۴ 

- صفا . ذبیحاللّه :گنج سخن . انتشارات ققنوس , چاپ نهم , سال ۱۳۶۹. 

:حماسه سرایی در ایران » انتشارات امیر کبیر . چاپ چهارم . سال ۱۳۶۹. 

- غیاث الدین بن همام الدین الحسین ( خواندمیر ): حبیب‌السیر . انتشارات کتایخانه خیام ءج ۴و ۳. 

- کزازی . مير جلال الدین : رؤیا » حماسه , اسطوره ‏ انتشارات نشر مرکز , چاپ اول . سال ۰۱۳۷۲ 

- محمد بن حسام الدین بن محمد ( این حسام ) : دیوان ابن حسام . تصحیح احمد احمدی بیرجندی و محمد تقی سالک . 
انتشارات اداره کل حج و اوقاف و امور خیریه استان خراسان . سال ۱۳۶۶. 

- محمد شیرازی ( معصوم علیشاه ): طریق الحقایق ‏ انتشارات کتابخانه سنایی , تصحیح محمد جعفر محجوب , ج اول. 
- نفیسی . سعید: تاریخ نظم و نثر در ایران در زبان فارسی تا پایان قرن دهم . چاپ میهن ۰ سال ۱۳۶۴. 

- هرمان اه : تاریخ ادبیات فارسی ‏ ترجمه رضازاده شفق , انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب , تهران سال ۱۳۵۶. 


-یان ریپکا: تاریخ ادبیات ایران » ترجمه عیسی شهابی , انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب . تهران سال ۲۵۳۶. 


